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(ادامه بابها از جلد قبل ) 
ادامه باب های نمازهای واجب و آداب آن و آنچه از مستحبات و نافله ها و فضیلت ها در پی آن می 


اید 
باب قفص دغاهای عنید قطر و اداب مشتری نز بار مار قید.قطر و خطیه تهاد ید فصلر 


روایات: 


1 اقبال: آبی عمرو محمد بن محمد بن نصر السکری رضی الله عنه گوید: 
از احمد بن محمد بن عثمان بغدادی رحمه الله خواستم که دعای ماه 
رمضان را که عمویش شیخ ابوجعفر محمد بن عثمان بن سعید عمری 
رضی الله عنه بدان دعا میکرد. برای من یرون آوونر بنتن.دفتری.با جالز 
قرمز برای من بیرون آوزد که:در ان دعاهای ماه رمضان بود که از جمله 
آن این دا نود 


دعای پس از نماز صبح در روز عید فطر: 


«پروردگارا من به تو روی میکنم با محمد که در روبه رویم است و با علی 
و جعفر از پشت سرم و از سمت راستم و با امامانم از سمت چپ خود و 
با آنان خود را از عذابت میپوشانم و هر چه بیشتر به تو نزدیک 
میشوم(معنی زلفی در توضیحات می اید)؛ زیرا کسی را نمييابم که از انان 
به ند ویک باشته بان اماهان خن خن پس به واسطه آنان ترس مرا 
از مجازات و خشمت آیمنی ببخش و با رحمت خود مرا در زمره بندگان 
نیکوکارت داخل کن, من بر اساس دین و آیین محمد و دین و آیین علی و بر 

انساسس تین و این. افضاعن دا آیقان آمودم معساطن و اهر 1 
آفوتم وبه آنحه مخمد ورعلیه اوصیاء بدان روی کردند. رو میکنم و بدان 
اشتیاق دارم و هیچ جنبش و تغییر و نیرویی نیست مگر به خواست خدا, و 

هیچ عزت و نیرومندی و چیرگیای جز برای خداوند قهار عزیز جبار نیست. 
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بز حداوه ِ" کردم و هر کس بر خدا توکل کند او برای وی بس است. 


پروردگارا من تو را میخواهم پس تو نیز مرا بخواه, و آنچه نزد توست را 
میخواهم پس بدست آوردن آن را برایم میسر بگردان و نیازهايم را 
برآورده کن چرا که در کتاب خویش فرمودهای, و فرموده تو حق الست: 
«سَهْرُ رقضان الذی آنزٍل فیه اْفرْانْ هُدی لاس وتات من اْهُدی 
والفْرقَان» ( (1) ماه رمضان [همان ماه ] است که در | قرآن فرو 
فرستاده شده است, [کتابی ] که مردم را راهبر, و [متضمّن ] دلایل آشکار 
هدایت. و [میزان ] تشخیص حق از باطل است ) پس با نزول قرآن در این 
ماه؛ حرمت ماه رمضان را بزرگ داشتی و آن را ویژه گرداندی و با قرار 
ای بت قدر در این ماه آن.<۱ بزرگ داشتی و فرمودی: «لیلَة در حَتَة 
شم آلف شفر * ترل الملانکة والاوخ فیقا باان رهم کن کل آفر * سلام 
هی عثی عطلم له (2) (شب قدر از هزار ماه ازخمتدتر ات .جر آن 
[شب ] فرشتگان, با 9 :2 فرمان پروردگارشان, برای هر کاری [که 
مقزر شده است ] فرود آیند. اان تفت ] تا دم صَبح, صلح و سلام است. 1 


پایان رسید و ای خدای من در اين ماه به گونهای شدم که تو از من نسبت 
بدان آگاهتری و نو از شمارش کارهایی که در ماه رمضان انجام دادم از 
من تواناتری. پس ای پروردگارم با انچه بندگان نیکوکارت از تو میخواهند, 
از تو میخواهم بر محمد و ال محمد و اهل بیت محمد درود و سلام 
بفرستی و انچه را که بدان به تو تقرب بردم را بیذیری و با چند برابر کردن 
عملم و قبولٍ تقژب بردنم و قبول قربانيام و اجابت کردن دعایم. بر من 

و مثّت بنهی و از جانب خود., رهائیم را از آتش دوزخ به من ببخشایی 
و با راه یافتن به بهشت بر من منت بگذاری و در روز ترسناک مرا از هر 
ترس و وحشتی ایمن بگردانی و مرا از هر هول و وحشتی که برای روز 
رستاخیز آماده کردهای در امان نگهداری. 
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1- . بقره / 185 
2 . قدر 3 5 


به حرمت ذات بزرگوارت و حرمت پیامبرت و حرمت انسانهای نیکوکار پناه 
میبرم از اینکه این روز سیری شود درحالی که تو را بر گردن من 
مسوولیتی باشد که مرا به خاطر آن مواخذه کنی, با گافن باه که مراد 
خاطر آن بهتحمل درد و رنج گرفتر سازی با مرا به جهت آن نگون بخت و 
رسوا کنی؛ یا خطایی که مر به خاطر آن به تحمل درد و رنج گرفتار سازی 
و از من انتقام بگیری و آن" ر برایم نیامرزی, به حرمت ذات بزرگوارت از 
تو میخواهم, ذاتی که هر آنچه بخواهد انجام میدهد و به هر چیزی بگوید: 
باش بلافاصله به وجود ها ند, و هیچ معبود حقی جز او نیست . 


خداوندا به حق «لا له الا آنت» [هیچ معبودی جز تو نیست )؛, از تو میخواهم 
اگر در اين ماه از من خشنود گشتهای, در باقیمانده عمرم رضایت و 
خشنودی خود را بر من بیفزایی و اگر در این ماه از من راضی نشدی, از 

هم آکنون از من خشنود باشی, در همین ساعت در همین ساعت در همین 
0 و مرا در این ساعت و در این مجلس از آزادشدگانت از انش ن 
آزادشدگانت از دوزخ قرار دهی و مرا از کسانی که با مغفرت و رحمتت 
سعادتمند گشتند. قرار دهی ای مهربان ترین مهربانان. 


خداوندا به حرمت ذات بزرگوارت از تو میخواهم این ماه را بهترین ماه 
رمضانی قرار دهی که در آن به عبادت تو پرداختم و و برای تو روزه گرفتم 
و به واسطه آن به تو تقرب جستم از زمانی که مرا در زمین سکونت 
دادی, پاداش آن را بزرگتر نعمت آن را کاملتر, سلامتی آن را عامتر و 
روزی آن را برایم گستردهتر قرار بده و آزادشدن از آتش اين ماه را برتر, 
رحمت. آن زا واختره و معفرت آن 7 پر کنو رصانتمو ارنسا کا ماد 
قرار بده و آن را نزدیکتر کن به انچه دوست میداری و از آن خشنود 
میگردی, خداوندا| اين ماه را آخرین ماه رمضانی قرار نده که برایت روزه 
گرفتهام و روزه دوباره و دوباره آن را نصیب من بگردان تا اينکه خشنود 
گردی و به بالاتر از خشنودی و رضایت مندی (تو دست یابم) و مرا سالم از 
دنیا بیرون ببری درحالی که از من راضی هستی و من رضایت تو را بدست 
اورده باشم. 
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خداوندا در اموری حتمیای که حکم میکنی و مقدر مینمایی از آن حکمی که 
باز گشت ندارد و و قابل تغییر نیست؛ به گونهای قرار بده که مر( در این 
سال و در هر سال از جمله حاجیان خانه محترم خود ثبت کنی, همانان که 
حجشان مقبول. سعیشان مورد تقدیر و گناهانشان آمرزیده و مناسکشان 
مقبول, سفرهایشان سلامت و عباداتشان انجام شده و جان و مال و 
فرزندان و هر انچه بدانها نعمت بخشیدی, محفوظ است. 


1 در این مجلس و در این ماه و در این روز و در این ساعتم مرا 
ر و پیروز گردان و دعایم را اجابت کن و گناهم را بیامرز و مرا از 

آتش معاف دار و مرا از آن آزاد کن به گونهای که هرگز پس از آن هیج 

بردگي (آتش) و هیچ ترس و وحشتی نباشد ای پروردگار پروردگاران. 


خداوندا از تو میخواهم در انچه خواستهای و اراده فرمودهای و حکم کردی 
و مقدر و حتمی نمودی و دستور اجرا فرمودی, که عمرم را طولانی 
بگردانی و آجلم را به تاخیر بیندازی و ضعفم را قوی بگردانی و فقرم را 
بینباز کنی" و تنگدستیام را جبران نمایی و به تهیدستیام رحم بت و ذلتم را 
به عزت تبدیل کنی و فرومايگيام را بالا ببری و بینواییم را بینیاز کنی و 
هراسم را ارامش دهی و اندکم را فزونی بخشی و روزیام را در عافیت و 
سانی و فراخی بر من سرازیر کنی و کارهای مهم دنیا و قیامت مرا 
کفایت فرما و مرا به خویشتن وامگذار که از آنان ناتوان میشوم و کار مرا 
بر عهده مردم نگذار که مرا ترک میکنند و مرا در دين و بدن و جسم و روح 
و فرزند و خانواده و خویشاوند, دوستان و همسایگان. زن و مرد مومن و 

نم چه زنده و مرده» عافیت ۹ و تا زمانی که زنده هستم با 
امنیت و ایمان بر من منت بگذار چرا که تو سرپرست و مولا و مورد اعتماد 
و امید و جایگاه خواسته و شکایت من, و پایان اشتیاق و رغبت من هستی. 
پس در نع مرا نامید مکن ای سید و سرورم. و طمع و امیدم را باطل 
مکن چرا که من با محمد و ال محمد به سوی تو روی کردم و آنان را در 
برابر خود و نیاز 0 و نیایش و درخواستم مقذم کردم پس به سبب 
آنان مرا در دنیا و آخرت گرانقدر و عالی مقام و از مقربین 


ص: 10 


درگاهت قرار بده زیرا تو با شناخت آنان بر من منت نهادی پس خوشبختی 
را برایم به واسطه آنان به پایان رسان چرا که تو بر انجام هر چیزی توانا 
هستی». 


زیادتی در دعا(1): 


خبه. فتیت: . آ تانب افو سفنت نماد پس ای خدا! هر نیازی از ما را با 
خوشبختی و سلامتی و امنیت و ایمان و مغفرت و خشنودی و سعادت و 
محافظت به پایان برسان, و بر محمد و آل محمد درود بفرست و ما را 
عافیت ده و کسانی از آفریدههایت را که تاب آنان را نداریم بر ما مسلط 
مگردان و همه امور دنیا و آخرت ما را کفایت فرما ای صاحب جلال و 
بزرگی, بر محمد و آل محمد درود بفرست درودی همچون بهترین و برترین 
صلوات و برکت و رحمت و ترحمی که بر ابراهیم و آل ابراهیم فرستادی 
ان 
توست.» (2) 


توضیح: «زلفی» مصدری است که به معنای قرب و نزدیکی بوده و مفعول 
مطلق از غیر لفظ فعل آن میباشد. «فهو حسبه» یعنی خداوند برای او 
بسنده میکند. «بالغ امره» بعنی به انچه میخواهد میرسد پس هی 
خواستهای از دست او نمیرود که نتواند آن را انجام دهد. و به صورت 
مضاف و مضاف الیه و غیر آن قرائت شده است. «اللهم انی آریدک» بعنی 
با عبادت و درخواست کردن تو را میخواهم. «فاردنی» یعنی با قبول کردن 
و9 پاداش دادن و اجابت کردن مرا بخواه. «آن تقاسینی» یعنی مرا به اندازه 
آن جزا دهی. و اصل قیاس بر این استه که چبوی .را بر منل و مانند آن 
تقدیر بگیری. و «تشقینی» بر صیغه باب افعال است یعنی مرا به سبب آن 
از خیر و ثواب محر وم کر دآتی: و شقاوت؛ متضاد سعادت است. 


ص: 11 


. 11 ] متعلق است به عبارت: پس به نیب | ناخ مرا در دنیا و آخرت 
گرانقدر و عالی مقام و از مقربین درگاهت قرار بده زیرا تو با شناخت آنان 
بر من منت نهادی پس خوشبختی را برایم به واسطه انان به پایان رسان 
چرا که تو بر انجام هر چیزی توانا هستی. 

2 . اقبال : 275 278 


جوهری گوید: اقص الا مير فلانا من فلان یعنی: حاکم انتقام فلانی را از 
7 یب 
شخص زخمی کرد يا برای قصاص او را گشت و تقاص القوم: زمانی که 
قوم از یکدیگر قصاص کردند و هر یک از آنها در حسابرسی يا غیر آن از 
رفیقش قصاص گرفت. پایان نقل قول. 


«بحرمة وجهک» یعنی به حرمت ذأت تو,. «ابتله» یعنی آن را قطع کرد و 

«بتل» یعنی قطع کردن. و «صدقه بتل» یعنی از صدقهای که از مال قطع 
گردد و بدان بازنگردد. و «آن تقوی ضعفی» اسناد در این عبارت و ما بعد 
آن مجازی است و معنی آن بدین صورت است که در حال ضعف مرا قوی 


بکردان: 


ور آن کعنی عاتلتی» در کانهای لفق که در کردرها است وازم فا تلد ۱ 
به معنای مصدر ندیدهام به صورتی که سیاق و بافت یز عبارات و 
جملات اقتضا میکند. فیروزابادی گوید: عال یعیل عیلا و عیلة و عیولا و 
موه خ دس ا ان اس ی او ی 
است و اسم آن عيلءّ می باشد. پایان نقل قول. و چه بسا اصل این کلمه 
«عیلتی» بوده یا معنی این باشد که جماعت بینوای منتسب به من از 
نزدیکان و دوستانم را غنی گردان. و اين عبارت در کتاب «مصباح» و دیگر 
کتابها نیامده است. 


و ان تکثر قلتی» یعنی کمی مال و فرزندان و دوستان و یارآنم؛ و 
«خفض» به معنای رفاه. اسایش است و «الرفض» به معنای ترک کردن 


است. 


میگویم: شیخ و کفعمی و دیگران (1) این دعا را پس از نماز عید با کمترین 
تغییر ذکر کردهاند. پس مطلب کتاب «اقبال» را انتخاب کردم زیرا حدیت. 


مس آن هار 


و ابن براج رحمه الله در «مهذب» گوید: هرگاه روز عید پس از نماز صبح 
۰ برای انسان مستحب است که با این دعا به در گاه خداوند دعأ 


کند و بگوید, و 
ص: 12 


1-. مصباح الشیخ : 454 . بلد امین : 241 


دغار] موافق‌با دغابی, که دن حضاو دیکر کتابها افخهز دک کرزه بسن هر 


اقا ای ی ان ارات اه ناوات ان ۶ 
ما 


ابوعنبسه از امام صادق علیه السلام روایت میکند که فرمود: برای نماز 
کید در روز فطر از ات رودخانه غسل 0 اگر رودخانه نباشد روی 
بگردان و با فروتنی, خودت ات .ات بردار و باید غسل کردن تو زیر سایه با 
زیر دیوار باشد و در حد تلاش و امکان خود را بپوشانی. پس چون بدین 
با ار از کا ۱ [ارالها این 
غسل را به عنوان کفاره گناهانم قرار بده و دین مرا پاک بگردان و خداوندا 
چرک و آلودگی را از من بزدای. ) 


سپس در هنگام آماده شدن برای بیرون رفتن جهت نماز عید دعا کن و 
آنچه ما از ابوحمزه ثمالی از امام باقر علیه السلام روایت ت میکنیم را بگو. 
ایشان فرمود: در روز جمعه و در دو عید (فطر و قربان) هرگاه برای بیرون 
رفتن اماده شدی این دعا را بخوان: خداوند هر کسی در این روز مهیا و 
مجهز, آماده و توشه برگرفته تا به امید صله, بهره. عطیه, بخشش و جایزه 
ای نزد مخلوقی برود, پروردگارا! مهیّا شدن و مجهّز بودن, آمادگی و توشه 
برگرفتنم به امید بهره, نیکی, عطیّه و جایزه توست, پروردگارا بر محمد که 
بنده و فرستاده و برگزیده تو از میان مخلوقاتت میباشد, درود بفرست و بر 
علی که امیرمومنان و جانشین فرستادهات است درود بفرست و ای خدای 
من بر امامان مومنان حسن و حسین و علی و محمد _ و تا اخرین نفر نام 
انان را ذکر میکنی تا به امام زمان علیه السلام میرسی _ درود بفرست و 
بگو: 


«خداوندا بر امام زمان گشایش آسان و پیروزی سربلندانه مقرر گردان و 
به وسیله او دینت و سنت پیامبرت را پیروز بگردان تا از روی ترس از یکی 
از مخلوقات. اندکی از حق, خوار و سبک شمرده نشود, خداوندا مشتاقانه 


ص: 


13 


داریم وی ی و ی سس 
نفاق و منافقین را به خاک ذلت کشی و ما را از منادیان به سوی طاعتت و 
زنهبران که تقو رافت رای دشیده کرامت زرا و اخرت نصیب ما فرماتی. 
ار عفایا هرحفی کهس مها تما ها سرا تام ساعت ار سا 
وا سا را دمص حا سم بح تاه ررتاد نه 


و از خداوند برای امام دعا میکنی و دشمنانش را نفرین میکنی و حاجتت را 
و شا با ها تست ام 
که کر اه را ات اه 
کسانی قرار بده که ذکر میکند و از او ذکر ميشود. 


سپس آنچه که ما از ابوحمزه ثمالی از امام باقر علیه السلام روایت ت میکنیم 
بگوء ایشان فرمود: در دو عید هرگاه برای بیرون رفتن آماده شدی این دعا 
را بخوان: «خداوندا خداوند هر کسی در این روز مهیا شود _ تا پایان آنچه 
در دعای روز جمعه ذکر شد. (1) 


توضیح: «ایمانا بک» یعنی به خاطر ایمانم به تو غسل میکنم یا به یقین 
ایمان میآورم و توجیه اول آشکارتر است. و هرگاه کالا را آماده کردی گفته 
میشود: عبات المتاع و عباته: و استعداد برای کار نیز به معنای آمادگی 
برای. کار است. یعتی از هیا اسبان. التفر هه استعه له گرفتم تفنده 
است, یعتی. فقدمات سفر را ههیا و خود را بزاق ان افاده. کرد. و گفته 
میشود: وقد فلان ۹۳ الامیر بعنی به عنوان فرستاده و نماینده بر حاکم 
وارد شد يا برای فائدهای به نزد او آمد, و اسم این فعل «وفاده»با کسره 
است, و جوهری گوید: نافله, بخشش مسنحبی و داوطلبانه است به 
گونهای که واجب نباشد. 


3. اقبال: جابر بن یزید جعفی از جابر بن عبدلله انصاری روایت میکند که 
گوید: من در مدینه بودم را ی یزید بن 
معاویه بر آنجا حکم میراند و در آن هنگام ماه رمضان بود. زهانی: که اخرین 


شب ماه فرا رسید, به 


ص: 14 


1-. اقبال : 279 280 


منادی خود دستور داد مردم را فرا بخواند تا برای نماز عید به سمت بقیع 
بیرون بروند. پس من صبحگاه از منزلم خارج شدم و میخواستم در تاریکی 
اخر شب به نزد سرورم علی بن حسین علیه السلام بروم. . و از هر راهی از 
راههای مدینه که میگذشتم, اهالی آنجا را ملاقات میکردم میگفتند: ای جابر 
ای و و و ی لا ی اس 
و آله و سلم میروم. تا اينکه به مسجد رسیدم, پس وارد آنجا شدم و کسی 
را جز سرورم علی بن حسین علیه السلام را در انجا ندیدم, در حالی که 
ایستاده بود و به تنهایی نماز صبح را میگزارد. پس من نیز ایستادم و با نماز 
او نماز خواندم. زمانی که نمازش را تمام کرد سجده شکر برد سپس 
نشست و به دعاگویی پرداخت و من نیز به دعاهای او آمین میگفتم. به 
محض اینکه آخرین دعایش به پایان رسید خورشید برآمد. پس ایشان 
سریعا با پای پیاده رو به قبله و به سمت قبر رسول خدا صلی الله علیه و 
آله. و سلم. انستاد.. سیفن وشاتشن .را بلند. کردم به: کونهای. کهدن هفایل 
صورتش بود و فرمود: 


«ای پروردگارم و ای سرورم ! تو مرا آفریدی و خلقت مرا آغاز نمودی, هیچ 
نیازی به من نداشتی بلکه از روی فضل و منت نهادن بر من, مرا افریدی, 
و اجل و روزییای برایم تعیین نمودی که از انها تعدی نمیکنم و هیچ کسی 
نمیتواند چیزی از انها را از من بکاهد. تو با انواع نعمتها و بینیازی در کودکی 
و نوجوانی مرا در کنف و محافظت خود قرار دادی بدون انکه عملی انجام 
داده باشم تا آن را برای من به حساب اوری و به شیب رن پاداشم دهی, 
بلکه این محافظت از جانب تو به خاطر فضل و کرم و منتی بود که بر من 
نهادی. پس چون زمان و اجل کتاب علم تو فرا رسید و به من توفیق 
شناخت وحدانیتت و اقرار به ربوبیتت را دادی. من مخلصانه به یکتایی تو 
ایمان اوردم و در ملک و پادشاهیت کسی را به عنوان شریک و در قدرت 
کسی را به عنوان یاری رساننده تو فرا نخواندم و هیچ همسر و فرزندی را 


به تو نسبت ندادم. 


پس هنگامی که منتهای رحمتت بر من رسید منت نهادی به وسیله کسی 
که مرا به واسطه او از گمراهی هدایت کردی. و به واسطه او مرا از 
هلاکت نجات دادی و از سرگردانی خلاص نمودی و از جهل و نادانی رهاییم 


بخشیدی, و آن شخص 


ص: 15 


دوستدار و-یيامبزت محمد ضلی الله علیه و آله و سلم است, او نزدیکترین 
خلوقاتت به توست و والاترین جایگاه را نزد تو دارد, پس با او به 
وحدانیتت گواهی دادم و به ربوبیت تو و رسالت او اقرار کردم و اطاعت و 
فرمانبرداری وی را بر خود واجب دانستم, پس همان طور که دستور 
فرمودی از او اطاعت کردم و در آنچه حتمی گرداندی, او را تصدیق نمودم. 
او را با کتابی که بر وي نازل فرمودی و با سبع المثانی که بر وی وحی 
شد, ویژه گرداندی و آن کتاب را قران تامیدی و این کتاب را با کتية 
«فرقان بزرگ» سا ۳ پس ای کسی که اسمت پر :سنج کر کتووی : 
«ولْقه آتتای سا گن الْمَتّانی وَالفَرَان العقظیم» (1) و به راستی, , به نو 
سبع المتانی [سوره فاتحه ]| و قران بزرگ را عطا کردیم.) و فرمودی و 
فرمایشت درباره آن بزرگ بود آن هنگام که آن را با نام گذاری اسمی از 
نها ءمختض رد اندی وفرمووی هام 12 لت عَلیک القوآن لِتَشقی» (2) 
[ قرآن را بر تو نازل تکردیم تا په رتج افتی ) و ای خدایی که کلامت بزرگ 
۰ «پس * وَالفژان العکیم» (3) [ یس سوگند به قرٍن حکمت 

ز 4 و ای خدایی که نامهایت مقدس شد فرمودی: «ص والفرّان ذی 
۳ (4) (صاد. سوگند به قرآن, پراندرز + و ای خدایی که نعمتهایت 
رز ِ فرمودی: «ق وَالفَْآن المجید» (5) (قاف. سوگند به قرآن 
باشکوه. 4 


و او (پیامبر) را به این امر ویژه گرداندی که او را قسم خود قرار دادی 
آنگاه که نامش زا کر کوجی ‏ گران, زا با تاش گرب کررق. بسن هر 
شاهد قسمی که در کتابت آوردی و قرآن را مرادف آن کردی, آن اسم 
اوست و آن شرافتی است که او را بدان مشرف گرداندی و فضیلتی است 
که به سوی او فرستادی به گونهای که زبانها و فهمها از علم به توصیفی که 
مقصود تو بوده, عاجزند و از علم به حمد و نای تو برای ان ناتوان است و 
در تایید کتابت و قبول انچه در ان امده است., ای خدابی 


ص: 16 


1-. حجر / 87 
2 . طه / 2 
تن زنل . 2 
4 . ص 1 
دیق 1 


که بزرگیت گرامی است فرمودی: «هذا کِتابّنا نْطِق عَلَیْکُمْ بالحق » (09 
[اين است کتاب ما که علیه شما به حق سخن می گوید ) و فرمودی, عزیز 
و گرامی شدی: «ما قرّطنا فی الکتاب من ی ع» ما جتیی ‏ ی 
کتاب [لوح محفوظ] فروگذار نکرده ایم 4 و ای مبارک شدو و بزرگ شد 

در عقوم ایتذای‌سعنههای فران فرمودی: «الر نلک آباث العتات لحکیم : 
الر کنات أحکمث یاه 0 ال لک آیاث کناب لین ِِ 


اکتا لا رت فیه» 


و در آیات دیگری از سورهها و طسها و و حمها, در همه اینها همراه با 
قسمی که اسم کسی بوده که او را به وحی خود اخصاص دادی, و اسرار 
غسات ,زا ترش نهادهای: این کناب را قا مودیبه او دز این کناب 1 
فریضههایت را برای ما توضیح داد و سنتهای اشکارات را برای ما تبیین 
نمود و حلال و حرام را برای ما پیان کرد و تاریکیهای سخت را برای ما 
روشن و نورانی کرد و ما را از ارتکاب گناهان دور گرداند و اطاعت و 
ماو ای ماش ها داعت سا پش ار وضا هار مات به ها وقده 
شفاعت داد. و من از جمله کسانی بودم که امر او را اطاعت کرده و 
دعوت او را اجابت نموده و به ریسمان او چنگ زدم» پس نماز به پا داشتم 
و زکات پرداخت کردم و روزه را که حق قرار دادی بر خود لازم کردم و ای 
خدایی که نامت بزرگ شد فرمودی: «کَیِبَ علیْکُمْ ایام کقا کیب عَلی 
الذین ۳ قبکم» (2) (روزه بر شما مقرر شده است, 7 گونه که بر 
کسانی که پیش از شما [بودند] مقرر شده بود + سپس 1 را تبیین نمودی 
و ای خدایی که عزیز و گرامی شدی فرمودی: «شَهّرٌ رَمَصَان الذی انزل 
فیه الفْوََنْ» ( (3) ( ماه رمضان [همان ماه است که در آن؛ قرآن فرو 
فرستاده شده است ) و فرمودی: «فمّن شهدّ نکم السَهَر قلَیصَفَة» (4) ( 
پس هر کس از شما این ماه را درک کند باید آن را روزه بدارد. ) 


ص: 17 


1- . جاثیه / 29 
2 . بقره / 183 
3- . بقره / 185 
4 . بقره / 1865 


و به حح خانه خود که آن را حرمت نهادی اشتیاق پیدا کردم پس از آنکه آن 
را واجب, کردی, پس ای خدایی که نامت بزرگ شد فرمودی: «وَلله ع 
التّاس جیْ الِیّتِ من استطاع له سَبیلا» (1) [ و برای خداء حج آن ِ- 
عهده مردم است [البته بات کم بتواند یه سوی آن راه پابد) و 
خدایی که عزیز و گراهی شدیر فرمودی: «وَأذنٍ فی التّاس بالْحخٌ یک 
رجّالا وعّلی کل ضایر این من کل فَج عمیق * لیسْهذُوا مَتَافع له یرو 
استخ م الله فی آتام قَعْلومَاتِ "۳ م ررقم من بهیمه الاْعام» (2) (و در 
۳ مرذم برای (ادان. ] جم‌بانک سراور با آزانران اساججنو آسنوار | تر فر 
شتر لاغری- که از هر راه دوری می آیند- به سوی تو روی آورند, تا شاهد 
منافع خویش باشند, و نام خدا را در روزهای معلومی بر دامهای زبان بسته 
ای رت آان تس را تست اهر شرا آ. سا 
قرار دهی که بتوانند به سوی حج راه یابند و از مردانی قرار دهی که به 
سوی آن میروند تا شاهد منافع خویش باشند و به پاس آنچه خداوند آنان را 
بة سنوی آن.هدایت کرد او را بزرن‌بدارته ای پرورد کارا هزا برای:جهاد در 
راهت برای مقابله با دشمنت به همراه ولی خود(3) یاری برسان همانطور 
که ای خدایی که کلامت بزرگ شد فرمودی: «ٍنَ اللة اشتری من الَمَوْمنین 
نسم وأموالم بان لَهْمْ الجلّه بقایلون فی سبیل اللهٍ» (4) [ در حقیقت. 
خدا 2 مومنان. جان و مالشان را به [بهای ] اینکه بهشت برای آنان باشد. 
خریده است همان کسانی که در رام خدا مي جنگند. ) و ای خدایی که 
نامهایت بزرگ شد فرمودی: «وَلَبلوَنکم ختی تعلم المجّاهدین نکم 
والصّابرین ولو با کم» (5) [و البّه شما 7 قف: انم ۳ مجاهدان و 
شکیبایان شما را بان شتایتا نیم و کراروشهای. آمربوط به | شما رارستندکن 
کنیم. ) 


ص: 19 


. آل عمران / 97 
2 . حجح/ 27 28 
3- شاید اين کلام از جابر باشد چرا که امام خودش ولی زمانش است و در 
جلد 90 ص 70 توضیح در این باره گذشت رجوع شود 
4- . تویه / 111 
5 . محمد/ 31 


خداوندا پس آن راه را بر من بنما تا در آن راه با جان و مالم در طلب 
خشنودی تو بجنگم و از جمله رستگاران باشم, پروردگارا راه گریز از تو 
کجاست, و پس از این جز بردباری تو چیزی در وسع و توان من نیست, 
پس نسبت به من رووف و مهربان باش و به سوی من بیا و از من قبول 
کن, و برای من در آن برکتِ آمرزش گناهان و پاداش نیکو را بزرگ بدار و 
درستی تصدیق کردن آنچه که از من خواستی را نشانم بده و اگر تا سال 
دیگر به من عمر دادی و آن را آخرین عهد من قرار ندادی, مرا به توفیق 
رسیدن به رضایت مندیت یاری ده. و ای پرودگار من در این روز مرا در 
همه دعای زنان و مردان مومنی که اجابت نمودی. شریک گردان و هرگاه 
در این حااهی کفجو هفانل نو هتم حعايم را آعایت کروی. ان زا در 
دعایم شریک کن چرا که من برای خودم و برای انها به سوی تو اشتیاق 
دارم و برای خودم و برای انها به تو پناه میبرم. پس دعایم را اجابت کن ای 
مهربانترین مهربانان. (1) 


کار ان النافی اسان اررخایر همین کت سامت شم ازست: ۱2۱ 


توضیح: «طفل,» هم مفرد و هم جمع است همان طور که خداوند فرموده 
است: «آو الطفل الذین لمٌ ۳ عَلی عَورّات النساء» (3) (یا کودکانی 
که بر عورتهای زنان وقوف حاصل نکرده اند. 4 و «ناشی» پسری است که 
جوان شود و از مرز کودکی بگذرد و به ادراک و تعقل نزدیک شود. «فلما 
بلغت بی اجل الکتاب» یعنی به وجود آوردن من و رساندن من به مرز 
شناخت. و «من» در «من علمک» برای تعلیل است و نیز ممکن است 
«من» بعضیه باشد یعنی از آنچه که از منافع و احوال من میدانی. و «نسبه 
پنشبه» با ضمه و «ینسبه» با کسره یعنی نسبت او را ذکر کرد. و جوهری 
حالت کسره آن را ذکر نکرده است ۵ آتضته # بعنی کتافب:ر نامیدی. 


ص: 19 
1- . اقبال الاعمال : 285 


۰2 . مصباح الکفعمی : 649 
3- . نور / 31 


همچنین این دعا دلالت بر این دارد که همه کلمات آغازین سورهها از 
یا ای ی ال با ها کفعمی گفته است: گویم 
در حروفی که سورهها با آن آغاز شدهاند بر چند دیدگاه اختلاف نظر وجود 
دارد: 


ای ای صفل ار اعاهان عاسم الا مایت ند ات 


دوم: این حروف از نامهای سورهها و آغازین آنهاست. 


علیه السلام در دعایش میفر مود: ای کهیعص و ای حمعسق» و شاید 
مقصود ایشان: ای نازل کننده این دو حرف. باشد. 


چهارم: مقصود از اين حروف, دلالت بر نامهای خداوند متعال باشد. پس 
معنی «الم» «آنا الله اعلم» یعنی من خداوند میدانم. و معنی «المر» «آنا 
الله اعلم و «المر» یعنلي من خداوند میدانم و درک میکنم. و معلی 
«الخض» «انا الله اعلم و افضل# یعنی .من خداوند میدانم و تفصیل میدهم. 
و کاف در «کهیعص» از کفایت دهنده و هاء از هدایت ۳۹ و یاء از حکیم و 
عین از علیم و صاد از صادق میباشد. و گفته شده کاف, کربلاء و هاء هلاک 
شدن عترت و یاء یزید و عین, عطش حسین و صاد. صبر حسین است. و 
گفته شده: الف بر اسم خداوند. و لام بر اسم جبرئیل و میم بر اسم محمد 
صلی الله لیف ال تیلم وال میکند..بعنی, قرآن از جانب خداوند با 
ابا خبر نیل. بر مخمد ضلی الله علیه:و-الهو سلم نار لشدم استرو کفته 
شده: الف کلید اسم خداوند و لام کلید اسم لطیف و میم کلید اسم محمد 


و اهل اشارت گفتهاند: الف از «آنا» و لام از «لی» و میم از «منی» گرفته 
شده و با الف به این اشاره دارد که خداوند کل است و با لام به اين اشاره 
دارد که همه چیز از آنِ خداوند است و با میم به این اشاره دارد که همه 
چیز از جانب آاوست. و گفته شده: الف از آلاء (نعمتها) و لام از لطیف و 

میم از مجید گرفته شده و خداوند پاک و منزه از نعمتها و لطف و بزرگیش 
و یاد کرده است. و گفته شده: الف: اد «اقضی الحلی» (دور تین 
قسمت حلق) و آن مبداً مخارج حروف است و لام از «طرف اللسان» 
(گوشه زبان) و آن میانه مخارج است و میم از «شفک» (لب) و آن 


ص: 


20 


انتهای مخارج است. خداوند سبحان در «الم» به صورت اشاره بین این سه 
مورد جمع کرده است تا اينکه برای بنده شایسته باشد که اغاز و میانه و 
بایان:تقل قفاش‌سا دک عذاوند متعال باشد 


ثعلبی در تفسیر خود از علی علیه السلام در باره این سخن خداوند «الم» 
ذکر کرده است که در «الف» شش صفت از صفتهای خداوند متعال وجود 
دام صفته ال اشداه اس رن دنه ال آغار کر هه سومان 
است و «الف» حرف |عارین حروف است. صفت دوم استواء است. 
خداه معا اوه الم اش وال ناهوس ال 
در بردارد. صفت سوم انفراد است. خداوند متعال فرد است و الف نیز فرد 
است. صفت چهارم اتصال مخلوقات به خداوند و عدم اتصال خداوند متعال 
به مخلوقات است و همچنین الف نیز به حروف متصل نمیشود و حروف به 
آن متصل میشوند, صفت پنجم این است که خداوند به خاطر صفاتش با 
همه مخلوقاتش متفاوت است و الف نیز با همه حروف متفاوت است. 
صفت ششم این است که خداوند متعال سبب الفت مخلوقات است و الف 


از علی علیه السلام روایت شده که فرمود: هر کتابی بهترین و خالصترینی 
دارد و بهترین و خالصترین قران حروف هجاء است 


و از شعبی روایت شده که گفته است: همان خداوند متعال در هر کتابی 
رازی نهاده است و راز او در قران حروف هجاء مذکور است. 


گفتم: اگر این حروف را جمع کنی و حروف تکراری آن را حذف نمایی 
بدین صورت خواهد شد: «علی صراط حق نمسکه» (علی راه حق است 
بدان چنگ میزنیم) که چهارده حرف و نصف حروف الفباء است. و نصف 
انواع حروف را شامل ميشود, بدین صورت که نصف حروف بیصدا و نصفِ 
حروف صدادار و نصف حروف شدید و نصف حروف نرم و نصف حروف 
مطبقه و نصف حروف منفتحه و نصف حروف مستعلیه و نصف حروف 


ص: 21 


و اما تفسیر کهیعص بیان شد و گفته شده: معنای آن بدین صورت است که 
خداوند برای بندگان کافی است, هدایتگر آنان میباشد و قدرت او بالای 
قدرت آنان است. بر آنان علم و اکاهن دارد و وعدهاش راست و صادق 
است. 


و اما در طسم و طنن انچه که در «الم» بیان شد در این دنو خرف نیز 
وجود دارد و گفته شده: : خداوند پاک و منزه به منت و نور و پادشاهیاش 
سوگند یاد کرده است. و از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده 
که طاء طور سینا و سین. اسکندریه و میم, مکه است. و گفته شده که 
طاء درخت طوبی و سین سدرة المنتهی و میم, محمد مصطفی است. و 
ی 
واقع شدهاست و گفته شده جنبدهای است و گفته شده که رودخانهای در 
بهشت است که خداوند به آن گفت: خوهر باش: پس خشک, شد و آب. این 
رودخانه از شیر سفیدتر و از عسل شیرینتر بود. پس خداوند به قلم امر 
کرد: بنویس, و قلم انچه را بوده و انچه را تا روز قیامت به وجود میاید 
نوشت. این فرموده از امام باقر علیه السلام روایت شده است. 


سپس فرمود: (1) اين کلام دلالت بر اين دارد که ن و ق و ص و یس و طه 
از و ای اس وه ام اس ای بر اسر کر 
مورد ق و ص ندیدهام که بر این مطلب دلالت کند و اما در مورد یس. 
ار ات هم 
بسیاری از مفسران این معنی ذکر شده است:, و گفته شده: ای مرد 
(شخص), و گفته شده: ای محمد و گفته شده به معنا ی: ای سرور 
پیشینیان و پسینیان است., و از امام صادق علیه السلام روایت شده که آن 
اس ار لاله هو الم هم سم سرا دز ای راک 
ععْء به معنای: ای مرد (شخص) است. شاعر سروده است: 


ای مرد. بیخردی از طبیعت و سرشت شماست 
خداوند در قوم ملعون و نفرین شده برکت نیندازد. 


ص: 22 


گفتند: 7 ۳۳۳ 22 ۰ پس 
خداوند سبحان فرمود: ای مرد «ما آنزلنا علیک القرآن لتشقی» ما قزان ۱ 
بر تو نازل نکردیم تا به رنج بیفتی و نگون بخت شوی, بلکه برای اينکه 
سعادتمتد کردی و در دنیا و آخرت به کزامت دست یابی, کفته شیده: پیامبر 
تمام شب را نماز میخواند(1) و طنابی را به به 


ص: 23 


- . مجاهد بر اساس آنچه سیوطی در در المنثور ج 4 ص 288 نقل کرده, 
ا ح ۱ به صحابه نسبت داده است. اما اين 
حدیت دروغ است. چگونه ممکن ار درحالی که خداوند عرٌ و جل در 
سوره مزمل که سومین سوره نازل شده بر پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم است میفرماید: «یا آبها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه آو انقص منه 
قلیلا آو زد علیه و رتل القرآن ترتیلا» ای جامه به خویشتن فروپیچیده, به پا 
خیز شب را مگر اندکی, تفت از یب عااند ی اي اوتیا ایا بز ان 
[نصف ] بیفزای و قرآن را شمرده شمرده بخوان. پس خداوند بر پیامبر 
واجب کرده که نصف شب با یک سوم يا دو سوم ان را بخوابد. و بر همین 
اساس خداوند سیره و سنت پیامبر را در پایان سوره بیان کرده و 
میفرماید: «ٍن ریک یعلم آنک تقوم آدنی من ثلثی الیل و نصفه و ثلثه و 
طائفه من الذین معک» در حقیقت, پروردگارت می داند که تو و گروهی از 
کماتی که با مان وی هجو اه ارشیسا نصی آن بای تم آن.۱ 
[به : نماز ] برمی خيزید. پس این مطلب بر این دلالت دارد که پیامبر و 
صحاته اسان اه ازاشت وا کها ند 1 از آتخه گذاو‌ند: آنان را بدان 
فرا خوانده فرمان ببرند چرا که خداوند شب را یوششی و خواب در آن را 
مابه ارامش و روز را برای معاش قرار داده است. انچه سیوطی از 
ابن مردویه از حضرت علی علیه السلام روایت ت کرده که وقتی ان ابه. نز 
اهید تال دح کمضا ایا الخرمن قم الیل الا فلیلا »امد کصام :۱ 
بیدار میماند و عبادت میکرد تا جایی که پاهایش ورم کرد و یک پایش را از 
زمین بلند کرده و پای دیگر را بر زمین مینهاد و خداوند آیه دوم سوره 
ویک ی و 
بیفتی.را نازل فرمود, این حدیث مردود است زیرا آیه سوره مرژّمل | یشان 
و به خواتب: نتب .۵ قیام. نضف: با قسمتی ار ان سور میدهد: تفر کته 
امکان دارد پیامبر از دستور خداوند مخالفت کرده و کل شب را بیدار بماند 


و به عبادت بپردازد و چگونه نماز با یا نهادن یک پا بر زمین صحیح است و 
نماز گزاردن این چنینی سبب از بین رفتن آرامش و به حرکت درآمدن پای 
نماز گزار در نماز ميشود. و نما خواندن با پای ورم پیدا کرده بسیار سخت 

۳ هفحین انخه دربانه بشتن. ظناب نه. تببیته. کفته ایدم 

باطل و جعلی است زیرا برپایی نماز در این حالت با استقلال فرد منافات 

دارد و پس از غلبه خواب و چرت نماز یکسره باطل ميشود و این عمل با 
عبادت متصوفه تناسب دارد. پس آنچه در این باره روایت شده و نظایر ان 
همه اش بنا بر انچه سیوطی در کتابش نقل کرده اراء صحابه و تابعین 
این است که همه سوره کریمه برای دلداری پیامبر از جانب خداوند است 

چرا که پیامبر سالهای زیادی بار دعوت را بر دوش کشید و انواع سختیها و 

ی رای اه ملد وی را وا ِِِ 

نیاوردند تا جایی که قریش پر اه ی گنه که از رها _ به 

گمانش _ قرآن بر او کارا 0 ۳ 

آنکه در میان قومش گرامی بوده چیزی بر او نازل شد که او را در خوار و 

زیون سب ات وب کی اس کی بان افیا زان مها ریم و بو ۱و 

عیب میگرفتیم پروردگارش اسیبی به ما نمیرساند و هر بار میگفتیم: اگر 
راست میگویی آنچه به ما وعده میدهی بر ما بیاور. رات سکره که از 
پروردگارش اين درخواست را کند و شاید درخواست کرده و خواستهاش 
اجابت نشده است. ار کل سر وا نازل فرمود که 
خو آعاز وزج اين دلداری است که: طه. فان واریز وبا رل نکردیم تأ به 
رنج افتی, جز اینکه برای هر که می ترسد, پندی باشد. بعتی. با فر آن »ده 
دعوت آن به رنج نمیافتی بلکه سعادتمند گردی و دعوت تو بر هر دعوتی 
با بو وه رای که سای کفیه و بان اور < و از ورین مین 
بسیار اندک اند زیرا قرآن پندی است برای کسی که میترسد و کسانی که 

پند میگیرند و میترسند اندکی از جامعه هستند و از بندگان خدا تنها عالمان 
پا ار ام رد انا ساره تسا اند در سش داسان 

حضرت موسی را برایش به طور کامل بیان کرد و مخصوصا سختیها و 

مصیتهای. بیسشن از بت وین از ان۱۰ بازگو نمود و به ایشان یادآوری 

نمود که دعوت موسی علیه السلام نیز موفق نشد و به بار ننشست مگر 
پس از گذشت سالهای دراز و پس از تحمل انواع سختیها و مصیبتها از 

جانب فرعون و یارانش و از قوم خود بنی اسرائیل و سپس اختلاف آراء و 

فتنه سامری و گوساله اشٍ را باز گو نمود. سپس پیامبر صلی الله علیه و 

آله و سلم را به داستان آدم یادآوری میکند و اینکه او را از بهشت بیرون 

کرد و برای جن و انس با خود عهد بست که آنان را از زندگی دنیا بهرهمند 
میسازد تا وسیله آزمایش آنان گردد: فرمود: «اهبطا منها جمیعا بعضکم 


لبعض عدو فاما یأتینکم منی هدی فمن اتبع هدای فلا یضل و لا یشقی* و 

من آعرض عن ذکری فان له معيشه ضنکا» «همگی از آن تام ] کرو 
ی در حالی که بعضی از شما دشمن بعضی دیگر است. پس اگر برای 
ار ان رو رس زر رها ی هرا 
می شود و نه تیره بخت. و هر کس از یاد من دل بگرداند. در حقیقت, 
زندگی تنگ [و سختی ] خواهد داشت.» سپس بعد از بیان این مقدمه بر 
ایشان نازل فرمود که همانا خداوند عرٌ و جل ند ۵ استنی بر آنان واند 
نمیکند و بر حسب عجله داشتن آنها بر آنان عذاب فرو نمیفرستد و بر طبق 
ما[ بات را نزن تمیکند ربا بر .یه آنان فده داد فا زمان 
مشخصی آنان را از دنیا بهرهمند میکند. و «و لو لا کلمه سبقت من ربک و 
آجل مسمی قدر لهم لکان لزاما فاصبر علی ما یقولون و سیح بحمد ربک 
قبل طلوع الشمس و قبل غروبها و من آناء اللیل فسبح و آطراف النهار 
لعلک ترضی .»و اگر سخنی از پروردگارت پیشی نگرفته و موعدی معین 
مقرر نشده بود, قطعا [عذاب آنها] لازم می آ تشن بر آنچه می گویند 
شکیبا باش, و پیش از بر آمدن آفتاب و قبل از فرو شدن آن, با ستایش 
پروردگارت [او را ] تسبیح گوی, و برخی از ساعات شب و حوالی روز را به 
نیایش پرداز, باشد که خشنود گردی.» 


او رس را ار 
این اندازه خود را خسته کند. 


و در قرائت شاذ و نادر با فتحه طاء و سکون هاء خوانده شده به این معنی 
است که زمین را با هر دو پایت بکوبی. از امام صادق علیه اسلامنقل 
شده که ایشان در نماز بر یکی از دو پایش تکیه میداد تا خستگیاش 

شود پس خداوند این آیه را بر ایشان نازل کرد: «ما اترلتا علک الفران 
لِیَشقی» (1) ( قرآن را بر تو نازل نکردیم تا به رنج افتی. ) 


و اما در باره حرف ص از امام صادق علیه السلام روایت شده که آن یکی 
از نامهای خداوند متعال است که بدان سوگند یاد کرده است و گفته شده 
اسم سوره است و گفته شده نامی از نامهای قرآن است و گفته شده به 
فعتی: این اشت کهدبه‌خصفت. فجمه صای االة.عاية و آلث و.سلم راست 
گفته است, و اما حرف ق اسم سوره يا یکی از نامهای خداوند متعال. پا 
نام کوهی است که زمین را احاطه کرده است. این مطلب خلاصهای از 
( پایان نقل 
قو 


و گفتم: «عژیت و جلیت» بدین صورت در بیشتر نسخهها ذکر شده است, و 
هیچ توجیهی برای ان نیست. و احتمال دارد با تخفیف باشد و حرف دوم ( 
زاء مکرر و لام مکرر ) به یاء قلب شده باشد همانند املیت و امللت, و در 
برخی از نسخهها به صورت عرزت و جلْلت ذکر شده است و این وجه 
آشکارتر است. «ان الله اشتری» گفته شده حقیقت اشتراء (خریدن) برای 
خداوند جایز نیست زیرا| در حقیفقت, خریدار, چیزی را که مالک نیست, 
خریداری میکند اما خداوند متعال مالک و صاحب همه چیزهاست ما به 
مانند این کلام خداوند است که میفرماید: «مّن دا 
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او رس را ار 
این اندازه خود را خسته کند. 


و در قرائت شاذ و نادر با فتحه طاء و سکون هاء خوانده شده به این معنی 
است که زمین را با هر دو پایت بکوبی. از امام صادق علیه اسلامنقل 
شده که ایشان در نماز بر یکی از دو پایش تکیه میداد تا خستگیاش 

شود پس خداوند این آیه را بر ایشان نازل کرد: «ما اترلتا علک الفران 
لِیَشقی» (1) ( قرآن را بر تو نازل نکردیم تا به رنج افتی. ) 


و اما در باره حرف ص از امام صادق علیه السلام روایت شده که آن یکی 
از نامهای خداوند متعال است که بدان سوگند یاد کرده است و گفته شده 
اسم سوره است و گفته شده نامی از نامهای قرآن است و گفته شده به 
فعتی: این اشت کهدبه‌خصفت. فجمه صای االة.عاية و آلث و.سلم راست 
گفته است, و اما حرف ق اسم سوره يا یکی از نامهای خداوند متعال. پا 
نام کوهی است که زمین را احاطه کرده است. این مطلب خلاصهای از 
( پایان نقل 
قو 


و گفتم: «عژیت و جلیت» بدین صورت در بیشتر نسخهها ذکر شده است, و 
هیچ توجیهی برای ان نیست. و احتمال دارد با تخفیف باشد و حرف دوم ( 
زاء مکرر و لام مکرر ) به یاء قلب شده باشد همانند املیت و امللت, و در 
برخی از نسخهها به صورت عرزت و جلْلت ذکر شده است و این وجه 
آشکارتر است. «ان الله اشتری» گفته شده حقیقت اشتراء (خریدن) برای 
خداوند جایز نیست زیرا| در حقیفقت, خریدار, چیزی را که مالک نیست, 
خریداری میکند اما خداوند متعال مالک و صاحب همه چیزهاست ما به 
مانند این کلام خداوند است که میفرماید: «مّن دا 
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اٌذٍی برض اللد قَرضا حسَت» (1) ( کیست آن کس که به [بندگان ] خدا 
وام نیکویی دهد ) خداوند لفظ خریدن و قرض دادن را از روی لطف برای 
تاکید پاداش ذکر کرده است. (2) 


و از آنجایی که خداوند پاداش را بر خود تضمین کرده است. از آن با لفظ 
خریدن بیان فرموده و به صورت مجازی پاداش را قیمت, و طاعات و 
عبادتها را قیمتگذاری شده قرار داده است و خبر داده که او از مومنان 
با 
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, بقره / 245 , حدید / 11 

رس مه وتف سای دکر کر اش ان 
1 اختصاص یافتن مالکیت جانها و مالها به خداوند منافات ندارد زیرا خداوند 
عرٌ و جل به صورت تکوینی جانها و مالها را صاحب شده است و اما خیر و 
خوبی هر کس و آنچه در جان و مالش انجام میدهد, تشریعی و آزمایشی 
است و خداوند در جان و مالشان چیزی را بر آنان تکلیف نموده که به 
داسطه آن از آها رای هخشنود کسه است. و تکلیق و آرمایش ان آین 
بابت است. خداوند مال و جانشان را به بهای اينکه بهشت برای آنان باشد, 
خزنداری هنکند ۲ ندیی وسیله برای حاعت و بندکی. خداوند کت و 
اشتیاق پیدا کنند. پس معامله تشریعی و عرفی است هرچند که سرمایه به 
صورت تکوینی از آن خریدار است. پس همانطور که شخصی برده مملوک 
خود را که چیزی را در مالکیت خود ندارد, بازخرید میکند که اگر فلان کار و 
قلان. کاز زا برایش انجام دهد اراد منود با ایکه با او مغامله هیکند اکر 
هر روز سه درهم به وی بدهد پس از آن اگر استراحت کند و کارش را 
انجام ندهد باکی بر او نیست, بر همین منوال از لحاظ عرفی صحیح است 
که مولا و سرپرست حقیقی از روی تکلیف و آزمایش با بندگانش معامله 
کند و در ان تشویق آنان به طاعت و ند کیت برایشان مسابقه بگذارد. 
و همانطور که برای صاحب برده جایز نیست که در بازخرید و معاملهاش 
0 
بر بردهاش تکلیف شاقّ واگذارد و هر آنچه در اختیار دارد از او بگیرد و وی 
زا پس. از پرداخت مال بازخرید ازاد نکند و پس از آنکه هر روز به او سه 
درهم بدهد او را به کار کردن وادار سازد, این از لحاظ عقلی نایسند است. 
با و و رن مین مان رس با این 
توضیح گفته متکلمان دفع می شود که میگویند: جزا و پاداش به جهت فضل 


است نه شایستگی زیرا استحقاق و شایستگی پس از معامله و به سبب 
آن است نه به خاطر خود عمل. پس اگر خداوند عر و جل بندگانش را به 
تکالهت اه ریم است ایض فلت ار اعمال خر عرایهرزا تیه 
۱ زک ۱ ۱۱ ۳ 
از جهت استحقاق و شایستگی پاداش برای آنها نیست و آنچه خداوند به 
آنان بخشیده است از روی فضل و احسان بوده است. و اما پس از تبیین 
جزا و پاداش, تشویق به عبادت, معامله قرار داده شده پس هر کسی که 
کاری انجام میدهد با اين معامله شایسته پاداش کارش میگردد هر چند بر 
اشایتن تکمین فضل و احسان بانند. 


برای جهاد در راه خد فدا| میکنند, و مالشان را که برای رضای خدا| انفاق 
میکنند خریده است تا در ازای ان بهشت برایشان باشد. 


و لام در و برای قسم است یعنی با کارهای سخت و 
و کسانی که بر جهاد شکیبا هستند, 
مشخص گردند. ۳ تا از میان 
شما دوستداران مجاهدمان شناخته شوند . و خداوند به جهت بزرگداشت و 
مفتخر گردانیدن آنان, فعل به خود اضافه کرده(نسبت داده) همانطور 
که فرموده است: «ِنَ الذین ون ال ور سْولة» (1) ( کسانی که خدا و 
پیافبر آو را آزاز می رسانند. 1 بعتن 1 را اذیت میکنند. 


رح اخبارکم» یعنی اسرار شما را آزمایش کنیم و بلاء (آزمایش) سه 

نه است: نعمت, امتحان و مکروه(چیز ناپسند), و اصل کلمه ۳ به 
معنای مختت. (بلا و منضییتی که نر انسان وارد ایو اهرا در آزمانش قراز 
دهد) و خداوند متعال با نعمتی بنده را امتحان میکند تا شکرگذاری او را 
ازمایش کند و با چیزی که ناپسندش میداند او را امتحان میکند تا صبر و 
شکیباییاش را ازمایش کند. 


4 اقبال و بلد امین و جنة: گوید: گوید: بیرون رفتنت را با این دعا آغاز کن 
تا اينکه با امام جماعت وارد نماز شوی, و اگر مقداری از این دعا از دستت 


رفت (نخواندی) پس از نماز ان را ادا کن: 


«بارالها به سوی تو رو کردم و کارم را به تو واگذار کردم و بر تو توکل 
نمودم, خداوند بزرگ است همانطور که ما را هدایت فرمود, خداوند بزرگ 
است, پروردگار و سرور ماست, خداوند بزرگ است برای آنکه به ما نیکی 
کرد و به شیوه نیکو ما را آزمود. خداوند بزرگ است, سرپرستی است که 
ما را برگزید, خداوند بزرگ است پروردگاری است که ما را از نیستی به 
وجود آوز و بزرگ است خداوندی که ما را آفرید, بزرگ است خداوندی که 
با قدرت خویش ما را هدایت فرمود. بزرگ است خداوندی که ما را خلق 
کرد و اندام ما را هماهنگی بخشید, 
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بزرگ است خداوندی که با دینش ما را حمایت کرد. بزرگ است خداوندی 
که از فتنههایش ما را محفوظ داشت. بر است خداوندی که با اسلام 
اوردن؛ ما را بر گزید, نز ک است خداوندی که با اسلام ما را بر دیگران 
برتری بخشید. 


خداوند نز کل است و از نظر قدرت از همه و کر خداوند بزرگ است و 
در دلیل و برهان از همه بالاتر, خداوند تزر ی است و در پاکی و منزهی 
والاتر, خداوند بزرگ است و احسان و نیکی او دیرینهتر است. خداوند 
بزرگ است و نیرو و قدرتش غالب و برتر است, خداوند بزرگ است و 
جایگاه او بالاتره خداوند بزرگ است و شأن و منزلتش آشکارتر است, 
خداوند بزرگ است و هر کس از او یاری بجوید» پاریش مبد هد خداوند 
بزرگ است و کسی که از او آمرزش بخواهد او را میا فد 5 بزرگ است 
خداوندی که آفرید و صورتگری کرد بزرگ است خداوندی که میمیراند و 
دفن میکند, بزرگ است خداوندی که هرگاه بخواهد مردگان را زنده میکند, 
خداوند بزرگ است و از همه بالاتر و بزر؟ تر, خداوند بزرگ است و از هر 
چیزی پاکتر و مقدستر است. خداوند زر گ ات ی رم و 
خشکی و دریا است. خداوند شر ی است. نه آن صورتی که پرودگارمان 
دوست دارد برر ند داشته شود. 


خداوندا بر حضرت محمد که بنده و فرستاده و پیامبر و خالص و نیکونژاد و 
امین و محبوب و برگزیده شده از میان مخلوقات و دوست و اختصاص داده 
شده .و انتخات شده و از قیان. آفریدههاینت میباشنده درود بفرست: 
پرودگارا بر محمد درود بفرست کسی که بنده و فرستادهای از جانب 
توست که ما را به وسیله او از گمراهی به سوی هدایت و از جهل و نادانی 
به علم و دانش و از نابینایی به بصیرت و بینایی بردی و به واسطه او ما را 
بر راه بو نس زاو پرهیزگاری گذاشتی همانطور که به واسطه او ما را 
راهنمایی فرمودی و از سختیها و گرفتاریها به همه خوبیها بیرون بردی و از 
لبه پرتگاه هلاکتها نجات دادی. 


خداوندا بر محمد و .ال محمد درود بفرست آنهم برترین و کاملترین و 
بزرگترین و پاک و منزهترین و کاملترین و عامترین و پاکترین و والاترین و 
بهترین و زیباترین درودی که بر هریک از جهانیان فرستادی. خداوندا اساس 
و بنیان 


ص: 29 


کار او را بلند مرتبه و برهان نبوتش را زرف سبکزدان و جایگاهش را بلند 
قرار بده و مقامش را در روز قیامت کرامت ده و در حضور همه مخلوقات 
حال و وضعیت او را بزرگ بگردان. 


خداوندا منزلت محمد و آل محمد را در روز قیامت از همه مخلوقات به 
خود نزدیکتر, و جایگاه آنان رز بالاتر و منزلت و مجلسشان را فراختر و 
شرافتشان را در نزد خود بزرگتر و منزلتشان را والاتر قرار بده. خداوندا 
بر محمد و امامان هدایتگر درود بفرست کسانی که حجتهای تو بر مردم و 
راهنماییکنندگان به راهت و دروازهای هستند که از راه آن به خدا نزدیک 
میشوند و مترجمان وحی تو اند, همانطور که آئین تو را با بیان حکمتهایت 
وضع کردند و گواهان بر مخلوقاتت هستند. 


خداوندا بر ولی امر خود که در انتظار او هستند و در انتظار فرح اولیای نو 
فیباشتد در رورس ی‌جتا یت سافها را با آد کرداووه وسشکاهها راید 
وسیله او ببند و ظلم و ستم را با او بمیران و از طریق او عدالت را آشکار 
بنما و با طولانی کردن ماندن او زمین را زینت ببخشای و با نصرت خود او 
را نیرومند بگردان و با افکندن ترس (در دل دشمنانش) او را یاری کن و 
یاری کنندگان او را قوی بگردان و خوار کنندگان آنان را خوار بگردان و هر 
کس که با آنان دشمنی میکند نابود کن و هر کس که به آنان فریب بزند 
نابود کن و کسانی که سردمدار گمراهی و بنیان گذاران بدعت و از بین 
برندگان سنت و تقویتکنندگان باطل هستند را به واسطه آنان درهم بشکن 
و به وسیله آنان مومنان را عزیز و کافران و منافقان و همه ملحدان و 
مخالفان را در مشرق و مغرب زمین ذلیل بگردان ای مهربانترین مهربانان. 


پروردگارا پس بر همه فرستادگان و پیامبران درود بفرست پیامبرانی که 
برنامه هدایت تو را ابلاغ کردند و با یت عهد و پیمانهای 
تو را تصدیق کردند (نگاه داشتند) و با پند و اندرز بندگان را به سوی تو فرا 
خواندند خر انا همکد ما ی که در نزدیکی و فرمانبردای تو با أنْ مواجه 
شدند. صبر نمودند. خداوندا بر محمد و بر انان و فرزندان و اهل بیت و 
همسران پاکشان و همه پیروانشان از مردان و زنان مومن و مردان و 
زنان مسلمان و زندگان و مردههای آنان 


ص: 20 


درود بفرست و در این ساعت و در این روز درود و سلام و رحمت و برکت 


خداوندا اهل بیت پیامبرمان محمد را به عنوان انسانهای مبارکی ویژه 
بگردان که شنوندگان و فرمانبردان نو باشند, کسانی که ناپاکی و آلودگی 
را از آنان زدودی و با برترین درودها و والاترین برکاتت آنان را به معنای 
واقعی پاک و مطهر گرداندی و درود و سلام و رحمت و برکات بر او 
(پیامبر) و بر آنان باد. ۳ 


متهجد: مثل این حدیث را روایت کرده اما عبارت «فان فاتک» تا پایان 
جمله در آن ذکر نشده است. (2) 


توضیح: «علی ما اولانا» یعنی او را به خاطر نعمتهایی که بر ما ارزانی 
داشت. بزرگ میدارم, و در اقبال اینگونم آمده است: «آقدم احسانا الله 
اکیز و اعر خقرانا. االه اکبر و آسنی» و دیگر عبارات از میانه عافت کردیده 
است, و در متهجد اینگونه آمده است: «خداوندا بر حضرت محمد که بنده 
و فرستاده و پیامبر و برگزیده و محبوب و ناجی و امین و نیکونژاد و 
برگزیده شده از میان مخلوقات و دوست و اختصاص ۳ شده و خالص و 
انتخاب شده تو از میان آفریدههایت میباشد, درود بفرست. تا این فرموده؛ 
بر هریک از جهانیان فرستادی, مقامش را در روز قیامت کرامت ده و در 
حضور همه مخلوقات حال و وضعیت او را ۵ بگردان. تا این فرموده: 
خداوندا بر محمد و امامان هدایتگر درود بفرست کسانی که حجتهای تو بر 
مردم تا اين فرموده: مترجمان وحی تو و وضع کنندگان آئّین و سنتهای تو 
هستند. تا این فرموده: خداوندا شکافها را با آو کردافزه و بنن از این 
عبارت سایر ضمیرها به صیغه جمع آقذه او این صورت در کتابهای 
دیگر غیر از «اقبال الاعمال» نیز آمده است. 

جوهری گوید: «شعب» شکافتن و شکستن چیزی و نیز اصلاح ودرست 
کردنر آن است و «شعبت الشی۶» یعنی آن را متفرق کردم و «شعبته» 
فقنت | را جمع کردم و این واژه از جمله واژه های اضداد (دارای دو معنی 
متضاد به هم) است و 


ص: لاد 


1- . اقبال : 283 , بلد امین : 239 


2 . مصباح المتهجد : 452 


گوید: «صدع» همان شکافتن است. و گوید: «رتق» متضاد «فتق» است و 
«رتقت الفتق و ارتتق» یعنی شکافی را بستم و بسته شد., و گوید: 
«دمدمت الشیء» زمانی که چیزی را با خاک زمین یکسان کنی و 
«طحطحته» و «دمدم الله علیهم» یعنی آنان را نابود کرد, و گوید: 
«الدمار» همان هلاک کردن است. گویند: «دقره تدمیرا» یعنی او را به 
کلی نابود و ویران کرد و «دمر علیه» یعنی کارش را به پایان رساند. و 
«قصمه یقصمه» با کسره یعنی آن را شکست. و در متهجد و دیگر کتابها 
«افضض» امده است, و «الفض» به معنای شکستن با جدا کردن است و 
«انفض القوم» یعنی مردم متفرق شدند. 


و کفعمی گوید: «شارعة البدع» بعلی کسانی که مسیر بدعت رز میپیمایند 
یا کسانی که آن را به عنوان شتر بعت و اتیتی قرار میدهند که از آن پیروی 
میشود و راه آن پیموده میشود, و «شرعت فی کذا» یعنی در آن کار فرو 
رفتم. و «المتعززین» چیره شدگان و پیروزمنداناند. 


و اما در باره این فرموده امام: «و اعتقدوا لک المواثیق بالطاعة», گویند: 
«اعتقدت کذا» یعنی دل و نهان را بر آن بست, و «اعتقد مالا و ضیعة» 
صالیج کم اروش دا مرد آوردنو بزای خود یعنی بقین پیدا کردند 
که همه عهد و پیمانها برای اطاعت بندگان از تو, حق است, یا همه عهد و 
پیمانهایت را گردآوردند و بدان عمل نمودند و گرفتن عهد و پیمانهای 
اطاعت تو بر بندگان را مالی کم ارزش برای ۳ قرار دادند و به چیز 
دیگری روی نکردند و بعید نیست که «اعتقدوا» مبالغه «عقدوا» باشد یعنی 
عهد و پیمانهای اطاعت تو بر بندگان را محکم, و حجت و برهان را در آن بر 
انها لازم کردند. «فی جنبک» در قرب ونزدیکی و در فرمانبرداری تو. 


5 متهجد و بلد امین و جنة الامان: پس هنگامی که به سوی مصلی (محل 
اقامه نمازعید) رهسپار شدی, این دعا را بخوان: 


رت است و توشه برگرفته تا به امید 
صله, بهره,. عطیه, بخشش و جایزه ای نزد مخلوقی برود, پروردگارا! مهیا 
۱ ۳ ۱ 
جایزه توست. پس 


ص: 31 


محرومم منما ای مولای من, ای کسی که هیچ حاجتمندی را از درگاهت 
ناامید نکردی, و بخشش تو با بخشیدن به مردمان هیچ کاهشی نیافته, چرا 
که من با عمل شایسته ای که پیش از این انجام داده ام و يا با شفاعت 
مخلوقی که امید به آن بسته ام نزد تو نیامده ام, بلکه با اعتراف به بدیها و 


که بر خود کرده ام نزد تو آمدم. من عذر و بهانه ای برای خود ندارم. پس 
از تو میخواهم خواهشم را بدهی و با آرزوی رواشده بازگردانی, و سیلی 
خورده و ناامید و ناکام از درگاهت نرانی. اي بزرگ. ای بزرگ. ای بزرگ. 
من با امید بسیار و آرزوی بزرگ به درگاهت آمدم, ای بزرگ از تو میخواهم 
که گناه بزرگ مرا ببخشائی که معبودی جز تو وجود ندارد. 


خداوندا بر محمد و آل محمد درود بفرست و خیر و خوبی این روزی که 
والا و تشر 5 داشتی و مرا از همه گناهان و اشتباهاتم میشویی؛, به من 
ارزانی فرما و از فضل و بخشش خود بر من بیفزای چراکه تو بخشنده 
واقعی ۳ 


توضیح: جوهری گفت: «صککت جبهته بالمکروه» یعنی وقتی پیشانی به 
سمت ان برود. 


6 اقبال: با اسناد خودمان از امام صادق علیه السلام روایت ت میکنیم که 
فرمود: هرگاه برای نماز (عید) روبه قبله برخاستی, تکبیر بگو و اين دعا را 
بخوان: 


«خداوندا من بنده تو و فرزند بندگان تو هستم و از تو به سوی تو گریخته 
آم, با توبه از گناهانم به نزد تو آمدم و تو را زیارت میکنم و حق زاثر بر 
کزان زیارت شده, هدیه است یس هدیه مرا از جانب خودت قرار بده و 
هدیه تو برای من کسب خشنودی و بهشت توست, خداوندا تو حرمت ماه 
رمضان را رو داشتی سپس در این ماه قرآن را نازل فرمودی ای 
پروردگارم و شبی را ون ان قرار دادی که عبادنش از هزار ماه بهتر است 
سپس با روزه گرفتنم و عبادت شبانهام در این مام. در. اه نو من مت 
مینهادی, بر من منت گذاشتی, پس فضل و منت و رحمتت را بر من تمام 


کن. 
ص: 22 


1-. مصباح المتهجد : 198 , جنة الامان : 654 


ای پروردگارم برای تو در این ماه آزادشدگانی (از آتش) است, 1 پس اگر 

کب هو ای ی ار سس ری اب 
۳ که مرا زنده نگه میداری در هیچ گناهی مرا از درگاهت 
مران. و ای پروردگارم اگر به خاطر ضعف عملی يا بزرگی گناهی این کار 
را نکردی, با کرم و فضل و رحمتت و به حرمت کتابی که در ماه رمضان در 
شب قدر نازل فرمودی و انچه در این ماه فرو فرستادی و به حرمت 
کسانی که در این ماه بزرگ داشتی و به حرمت محمد و علی که درود و 
سلام تو بر آنان باد, و با تو ای الله به سوی تو روی میکنم و با محمد و 
امامان بعد از او که درود خدا| بر او و انان باد, با شما به سوی خداوند رو 
میکنم, خدایا مرا از جمله آزاد شدگانی قرار ده که در این هماکنون به 
واسطه محمد صلی الله علیه و آله و سلم آزاد کردی.» (1) 


7 اقبال و زوائد الفوائد: دعای پس از نماز عید: 


«پروردگارا از تو خواستم که روزه ماه رمضان را به من ارزانی فرمائی و 
به نیکویی مرا بر انجام ان یاری دهی و مرا به پایان و عید فطر آن برسانی 
و در آن با عبادتت و یاری رساندن نیکویت و اسان نمودن اسباب توفیقت. 
بر من منت بنهی. پس دعای مرا اجابت نمودی و مرا به خوبی بر انجام آن 
یاری دادی و اين کار را برای من به انجام رساندی و با کار نیکویت و 
اجابت کردن بزکوارانهات اشنایم کردی. پس سپاس و ستایش به خاطر 
انچه به من روزی دادی و بر من ارزانی فرمودی, فقط برای توست. 


خداوندا این روزی است که نز تو ارزش آن را بزرگ داشتی و احوال آن را 
کرامت بخشیدی ۱۳ والا گرداندی و آن را عید مسلمانان قرار 
دادی و به بندگانت امر فرمودی که در این روز خود را به تو بنمایانند تا هر 
شخصی آنچه را انجام داده و ثواب آنچه که بیش فرستاده, به طور کامل 
دریافت کند. و بر کسانی که در عبادت دچار نقص شدند و در تلاش در 
انجام فریضه الهی کوتاهی کردند. فضل 


ص: 33 


1- . اقبال ۰ 288 


اد 


خداوندا در این روز و در این مقام هر کس که کاری برای تو انجام داده چه 
اندک و چه بسیار, به نزدت آمدهاند و همه آنان پاداش کاری را که انجام 
دادهاند, میخواهند در پاداش روزهشان و عبادنشان برای نو خواهان فضل 
و بزرگواري بیشترآند, بر ایساس آنچه فرمودی: «یِسَألة من فی السَماواتِ 

والاْض کل یوم هو فی شأن» (1) [ هر که در آسمانها و زمین است از او 
درخواست می ند هر عازن او در کاری است.) خداوندا من بندهات 
هنشم ‏ که ابه: آنخه بر .صم. ارم برداتيدی, احاهم .و به. انچه: بر من اهر 
فرمودی, اقرار و به نقصان عملم و کوتاهی در تلاش و کوششم (در 
عبادات) اعتراف دارم و به اينکه کارهایی را که بر من فرض . 
وانهادم و آنچه برای من بر خود ضمانت کردی, ترک کردم. پروردگارا من 
روزه گرفتم و روزهام را با حالتهای اشتباه و (گناه) عمدی و 7( و 
یادآوری و حفظ چیزهایی آمیختم که زبانم آن را بیان کرد یا چشمانم دید و 
نفسم شیفته آن شد و هوی و هوسم به سویش گرایش پیدا کرد و قلبم آن 
را دوست داشت پا روحم با رغبت آن را خواست یا دستانم به سویش باز 
اه ای رای ار اه و 
کردی _ به سوی حرامی که با نهی کردنت آن را ممنوع کردی. 


خداوندا هر آنچه مربوط به من بود, برایم به شمارش درآمد و کم يا بسیار, 
خرد یا کلان آن وانهاده نشد. پروردگارا خودم را بر تو نمایان کردم و با تو 
خلوت کردم تا نقصان عمل و کوتاهی در آنچه بر من لازم بود را پیش تو 
اعتراف کنم و با بهترین امید و برترین ارزو و کاملترین چشم داشت به 
خشنودیت., از تو میخواهم همواره (دوباره) مرا بیامرزی و مهربانی و سود 
نیکو برایم ثبت نمایی 

خداوندا پس بر محمد و ال محمد درود بفرست و هر نقصی و کوتاهی و 
سبک شماری و هر تفریط و هر نادانی و هر (گناه) عمدی و هر اشتباهی را 
کت ور انش حا 


ص: 34 
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و در این روزهام و در فریضه واجب شدهات ِ وارد شد, ببخشای و آن 
را به من اعطا نما و آن را بر من صدقه کن و برای من از آن درگذر, ای 
هدف هر میل و اشتیاق و ای نهایت هر خواسته. و مرا از اين حالت و 
وضعیت برگردان درحالی که جزای مرا بزرگ گردانیدی و عطایم را فزونی 
دهی و بخششم را کرامت بخشی و با فضل برتر از میل و اشتیاقم و 
بزرگتر از خواستهام. بر من فضل و منت بنهی. 


اعمعییه من ای اللمدای للم ای له ای الله ای عدانوی که جیزی واننه 
تو نیست, و بر محمد و آل محمد درود بفرست و گناهان خواسته و 
ناخواسته مرا بیامرز. در اين روز و در این ساعت ای پروردکار و ای 
سرپرست هر چیزی, این خواسته مرا انجام ده و با منت و فضل و رأفت و 
رحمت و با توبه نصوح از تقصیرات من گذشت بنما و توبه مرا بپذیر به 


گونهای که هرگز بعد از آن گمراه و نگونبخت نشوم. 


ای الله ای الله ای الله ای الله ای الله ای الله ای الله تو دارای صفتهای 
والا و نامهای نیکو هستی, از شک و تردید پس از یقین, و از کفر پس از 
ایمان به تو پناه میبرم, ای معبودم مرا بیامرز, ای معبودم بر من فضل و 
منت بنه, پروردگار توبه مرا بپذیر و از من گذشت کن, ای معبودم بر من 
رحم کن, ای معبودم بر بینوايیم رحم کن, ای معبودم بر خواریم ترحم فرما, 
ای معبودم بر تهیدستیم رحم فرماء ای معبودم درحالتی که به درگاه تو دعا 
مک را اس نمسای مس اس اه رش ۱ 
ا ای فص 


خداوندا به پپامبرتِ که درود و سلام پر او و خاندانش باد. فرمودی «ومَا 
گان ال ليْعَبهُمْ وآنت فیهم وا کان ال 2 هد هم وَهَمْ یِسْتَعْهرون» (1) 


زو ال اتف ان اناق خستی بدا بز ان تست که انشان را عواب 
کند, و تا آنان طلب آمرزش می کنند, خدا عذاب کننده ایشان نخواهد بود. ) 


پروردگارا ات اضر تفن میطلبم و به درگاهت توبه میکنم از خداوند طلب 
آمرزش دارم و از خداوند طلب آمرزش همه 
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- . انفال / 33 


گناهانم را دارم گناهانی که به صورت تعمدی و گناهانی که ناخواسته و از 
روی اشتباه مرتکب شدم و گناهانی که به یاد داشتم و گناهانی که 
فراموش کردم. 


پروردگارا به پیامبرت, که درود و سلام نز او خاندانش باد فرمودی: : «ولذا 
سالک عبادی نی قانی قریب اجیتٌٍ غود الدّاع ادا دغان فلٍ فا لین 

و 1 ۱ بر شدون» (1) [و هر گاه ان من آز ِِِ 1 من 
0 ی و دعای دعاکننده را- به هنگامی که مرا بخواند- 
اجایتهی, کنمن بسن اآناق ] باید فرمان هرا کردن نفند و من ایمان 
اورند. باشد که راه یابند. + پروردگارا همانطور که امر فرمودی تو را 
فراخواندم پس بنا به وعدهای که به من دادی دعایم را اجابت کن؛ زیرا تو 
خلف وعده نمیکنی, پرورد کارا با برترین درودهایت بر محمد و ال محمد. 
اوصیایی که از انان راضی شدی , درود و سلام بفرست و با بهترین 
برکاتهایت آنان را برکت ده و مرا در هر خیری که آنان را وارد کردی, وارد 
کن و از هر بدیای که آنان را در دنیا ۵ آخرت از آن یرفن آوزخه .مر | یرون 
آور ای مهربانترین مهربانان. 





پروردگارا بر محمد و آل محمد درود بفرست و با قطعیت تمام مرا از آتش 
دوزخ رهایی بخش, رهاییای که هرگز هیچ اسارت و سوختن با آتش و 
خواری و وحشت و هراس و ترس و فزع و دلهره از آتش پس از آن نباشد. 
و با برترین بهرهها و والاترین کرامات و فراوانترین عطایا و برترین جایزهها 
و بهترین هدایای اهل بهشت بر من فضل و منت بنما 


رود کارا صصب و آل محجمد درود بفرست و مرا از این مجلس و 
مخرجم برگردان و هیچ گناهی را بین من و یکی از مخلوقاتت باقی مگذار 
مگر اینکهم آن را آمرزیده باشی و نه اشتباهی مگر اينکه محو کرده, و نه 
لغزشی مگر اينکه آن را کم کرده, و نه رسواییای مگر اينکه آن را بخشیده, 
و نه جنایتی مگر اینکه از آن خلاص شده, و نه گناهی مگر اینکه بر من 
بخشیده, و نه غم و اندوهی مگر اینکه مرا از آن رهایی داده, و نه قرضی 
ره ۱ 
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1- . بقره / 186 


بینیاز کرده, و نه فقری مگر اینکه آن را رفع نموده, و نه برهنگیای مگر 
اینکه آن را پوشانده, و نبه بیماریای فکر اينکه آن را شفا داده, و به 
مریضیای مگر اينکه مداوا کرده, و نه اندوهی مگر اینکه برطرف نموده, و 
نه ناراحتی و غمی مگر اینکه زدوده, و نه ترسی مگر اینکه امنیت داده, و 
کر ار مرو ی کر نوی رو و 
نیازی از نیازهای دنیا و قیامت مگر اينکه با برترین امید و نیکوترین آرزو و 
کافترین چم داشت برطرف کرده باشی, چراکه تو بر انجام هر چیزی 


پروزد کار تو مرا به دعا کردن امر فرمودی و مرا بدان راهنمایی کردی, 
پس من از تو درخواست کردم, و به من وعده اجابت دعا دادی پس من 
خواستار برآورده شدن وعدهات شدم و تو راست گفتار و وفا کننده به نت 
هستی؛ تروزد کارا و فرمودی: «ادعونیر أستجتِ لکم» (1) ( [ مرا بخوانید تا 
شما را اجابت کنم ) و فرمودی: «واسألوً ال من فَطله اِنْ ال گان یکل 
شی ء علیما» (2) ( و از فضل خدا درخواست کنید که خدا به هر چیزی 
داناست. ) و فرمودی: «وغد الصَدْق الْذی کائوا بُوعَدُون» (3) ( ِِ 
راستی که بدانان وعده داده می شده است. ) پروردگارا همانطور که مرا 
امر فرمودی تو را فرا میخواندم و درحالی که خواستار برآورده شدن 
وعدهات هستم. پس بر محمد و ال محمد درود بفرست و هر آنچه به من 
وعده دادی به من ببخشای و هر ارزو و بدی مرا و هر غم و غصهام و هر 
بلندپروازی و هر خواستهام و هر محبتم را به من اعطا کن و همه ان را در 
حلال خود, جاری و در طاعت خود. ثابت و در رضای خود. پیاپی و در آنچه 
بدان دعوت کردی دگرگون, قرار بده و اندک يا بسیاری از آن را در ارتکاب 
گناهان و مخالفت با اوامر خود صرف فحرذاو: ای معبود حق و ای 
پروردگار جهانیان. 
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2 . نساء / 32 
3- . احقاف / 16 


پروردگارا همانطور که مرا به دعایت موفق گرداندی, پس بر محمد ۳ 
محمد درود بفرست و توفیق اجابت کردنت را به من اعطا فرما همانا تو بر 
انجام هر کاری توانا هستی. 


و ی ۱ ی از ی و 

, عطیه, بخشش و جایزه ای نزد مخلوقی برود. پروردگارا! مهیا شدن 
دای کر ای ی و جایزه 
کته خی شام فرای یی ار اعاد اعت عحمتصلی: اللف لیم ه الد 
و سلم بیرون رفتم و من از روی اعتماد داشتنم به کردار شایسته ای که 
آن را پیش فرستاده و به شفاعت و میانجیگری مخلوق و آفریده ای که به 
او افند. داشته بانشمه به-سوی بو نيامده ام یلک به.در گام نو .آهده: ام 
درحالی که به گناه و بد کردن به خود اعتراف دارم. و من عذر و بهانه ای 
برای سیه کاری خود ندارم, به درگاه تو آمده ام درحالی که آن عفو و 
کدی روت را امیدوارم کمهسسب ان ان کناهاران کنشتی موم طول و 
شاوی اناد کی انیا بر کناهدترر ‏ وراد ان ابا تشه که برانسان 


پس ای کسی که رحمت و مهربانی او فراخ, و عفو و گذشتش بزرگ و 
بسیار است. ای بزرگوار ای بزرگوار ای بزرگوار ای بخشنده ای بخشنده 
ای بخشنده. بر محمد و ال محمد درود فرست., و به رحمت و مهربانیت بر 
من احسان فرماء و با امرزشت بر من منت بنه, و با فضل و نیکیات بر من 
مهربان باش, و و روزیات را بر فزونی ده. 


ای پروردگارم, غضب تو را جز بردباری تو فرو نمی نشاند و خشم تو را جز 
عفو تو باز نمی گرداند و در برا؛ بر عقاب تو جز رحمتت پناهگاهی نیست. و 
مرا جز تضرع به درگاه ۱ در برابر تو هیچ چیز از عذابت نمی 
رهاند. بین بر مهد وال مهد درو بفرست و ای خدای من بدان قدرت 
که تو داری و مردگان را بدان حیات می بخشی و بلاد مرده را زنده می 
که در کار من گشايشي بد ید آور . ای خدای من؛ مرا , به اندوه هلاک مکن 
تا واه زا احانت کت اه هم ساره که دعاو 


ص: 39 


را اجابت کرده ای, و تا زنده ام طعم عافیت را به من بچشان و مرا دشمن 
شاد مگردان و خصم مرا بر گردن من سوار مکن و بر من مسلطش 
ی. 


با شذایای اگر توا بر فرازی ی چه کست رابار اس که ند پتی ام آوژو و 
اگر به پستی ام اور خه کسین. را توان بر افراختن من باشد. اگر گرامیم 
داری, چه کسی خوارم تواند ساخت و اگر خوارم داری, چه کسی گرامیم 
تواند داشت. از غذاتم کنی چه کسی بر من رحمت آورد و اگر هلاکم 
کنی, چه کسی به دفاع از بنده ت در برابر تو یارای ایستادنش باشد, یا تو 
تا کار اه تس کی اش امک مت رس یا سای مور 
تا ات سا سا ار اف که ان 
بس برتر از این هایی, برتریای بس عظیم. 


بار خدایا, فر مخمد و ال خخند درون فرست مرا هذفت تس بلا مردان و 
آماج خشم و سخط خود مساز. مهلتم ده و از اندوهم برهان و از لغزشها و 
خطاهایم در گذر و به بلایی پس از بلای دیگر مبتلا مکن, که تو خود ناتوانی 
و بیچارگی مرا و تضرع و زاری مرا به درگاه خود, می بینی. بار خدایا, 
امروز از خشم تو به تو پناه می جویم, پس بر محمد و خاندانش درود 
بفرست و مرا پناه ده. امروز از سخط تو به حمایت تو رو می اورم, پس بر 
محمد و خاندانش درود بفرست و مرا پناه ده.از تو خواهم که بر من رحمت 
اوری, پس بر محمد و خاندانش درود بفرست و بر من رحمت اور. از تو 
خواهم که راهنمای من باشی, پس بر محمد و خاندانش درود بفرست و 
مرا راه نمای. از تو خواهم که یاور من باشی, پس بر محمد و خاندانش 
درود بفرست و مرا یاری کن. از تو خواهم که بر من رحمت اوری, پس بر 
محمد و خاندانش درود بفرست و بر من رحمت اور. از تو خواهم که مرا 
کفایت کنی. پس بر محمد و خاندانش درود بفرست و مرا کفایت کن. از تو 
خواهم که مرا روزی دهی, پس بر محمد و خاندانش درود بفرست و مرا 
روزی ده. و از تو خواهم که در باقیمانده عمرم مرا از عذاب خود در امان 
داری,؛ پس بر محمد و خاندانش درود بفرست و مرا امان ده. از تو خواهم 
که گناهان گذشته مرا بیامرزی. پس بر محمد و خاندانش درود بفرست و 
مرا بیامرز. پس بر محمد و خاندانش درود بفرست 
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و مرا از گناه مصون دار, که اگر مشیّت تو باشد, هرگز به کاری که تو 


نپسندی باز نگردم. 


ای خدای مهربان. ای خدای بخشنده, ای صاحب جلالت و بزرگواری, بر 
محمد و خاندان او درود بفرست و همه آنچه را از تو خواسته ام و از تو 
طلبیده ام و برای آن روی به تو آورده ام اجابت کن. اه برای من بخواه 
و مقذر کن و حکم کن و روا دار. و خیر مرا قرار ده در آنچه از خواسته 
هایم بر می اوری و مرا در آن برکت ده و بدان بر من تفضل نمای و در 
آنچه مرا عطا می کنی نیکبختم گردان و برای من در فضل و احسان خود 
بیفزای, که تو توانگر و بخشاینده ای, و آن را به خیر و نعمت آخرتم بپيوند, 
ای معبود حق و ای مهربانترین مهربانان پروردگار عالمیان. 


خداوندا بر محمد و آل محمد درود بفرست و.آنآن را گشایش آسان مقرر 
وان هار ره رای نان طای‌ای فرار اه مستساه 
دینت و سنت پیامبرت را یاری بفرما تا از روی ترس از یکی از مخلوقات, 
اندکی از حق خوار و سبک شمرده نشود, خداوندا مشتاقانه مسالت داریم 
ک ده ای سا کی ترا نع کر سلام و اسلامیان زیت ی وتا وه 
اف بهسای لت سس مارا رما نواعت در هران 
به سوی راهت 


بار خدایا هر حقی که بر عهده ما نهادی و ما آن را نشناختیم. شناخت آن را 
دعایمان را اجابت فرما و ما را از کسانی قرار بده که پند مییذیرد و اندرز 
سودش میدهد. و خداوندا صبح هنگام برای عیدی از اعیاد امت محمد صلی 
الله علیه و اله و سلم بیرون رفتم و به احدی غپر از تو اعتماد نکردم و از 
روی اعتماد داشتنم به کردار شایسته ای که ان را پیش فرستاده و به 
شفاعت و میانجیگری مخلوق و آفریده ای که به او امید داشته باشم, 
را هدایت دادی و به ما روزی ارزانی فرمودی و ما را بر ان یاری برسان. 
خداوندا در این عید حقوقی از ما را که ادا, و فریضهای که انجام شده, و 
سنتی را که پیروی نمودیم, و نماز نافلهای که برپا داشتیم,. و مستحبی که 
توفیق انجامش را به ما دادی, 
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و قربانی که برای نزدیکی به تو انجام دادیم و طاعت و عبادتی که در این 
عید به انجام رساندیم. و سلامتی و عبادتی که بر ما ارزانی داشتی از ما 
مهربانترین مهربانان. 


خداوندا دلهای ما را پس از آنکه هدایت فرمودی, منحرف مساز و پس از 
آنکه ما را عزیز و گرامی داشتی, خوار و ذلیل نگردان, و پس از آنکه ما را 
توفیق دادی کمراهنکن؛ وشن از آنکه بینیاز مان کردی تهیدست. مکزدان؛ و 

پس از اعطا کردنت به ما.؛ ۱ ۳۹۳0 
محروممان نگردان و چیزی از نعمتهایت را بر ما تغییر مده و احسان و 
نیکوییات را به خاطر کاری که از ما سر زده يا قرار است سر بزند, بر ما 
یر ام را کر کی و فا فراخی است که گناهانمان 
زا با رت خوممشایس: یجید( الب الا آنت) که وی بر 
ذات مقدس تو وجود ندارد, ما را از انش ازاد کن. 


ای معبودی که هیچ معبود حقی جز تو نیست. با توسل به ذات بزر گوارت از 
تو مسئلت دارم که اگر در این ماه از من راضی شدی؛ یل بیفزایی 
رضایتی که هرگز هیچ خشم و غضبی بر من پس از آن نباشد, و اگر از من 
راضی نشدی و من آز اين نارضایتی به تو پناه میبرم. پس از اکنون به بعد 
به گونهای از من خشنود باش که هرگز هیچ خشم و غضبی پس از آن نباشد 
و به من رحم کن رحمی که هرگز پس از آن مرا عذاب ندهی و سعادتی 
نصیب من گردان که هرگز پس از آن گمراه و نگونبخت نگردم, و بینیازیای 
به من عطا فرما که هرگز هیج فقری پس از آن نباشد _ و امروز برترین 
پاداشم را آزاد شد نم از آنش دوزج قرار بده 7 به من 
ارزانی بده که ز انش ار بات و اگر اين پاداش را تا شب قدر به ما 
0 7 3 در غیر این صورت اجل ما را تا رمضان آینده به 
تاش سای اف اسانی ع سامت ان باداش رها رشانی: اج 
مهربانترین مهربانان, و آن را آخرین عهد ما برای ماه رمضان قرار مده و 
به همه مردان و زنان موّمن انچه را که برای خودم از تو درخواست کردم 
اعطا کن ای مهربانترین مهربانان. 
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هر چه خدا بخواهد واقع میشود و هیچ نیرویی جز با مدد خدا وجود ندارد و 
خدا ما را بس است و نیکو حمایتگری است و درود و سلام خداوند بر 
بهترین مخلوقانش محمد و خادانش باد. 


پروردگارا تو میبینی و دیده نمیشوی و در بالاترین چشم انداز قرار داری, 
شکافنده دانه و هسته هستی, نهان و پوشیدهتر از نهان را میدانی. پس 
سپاس و ستایش مخصوص توست ای پروردگار جهانیان و حمد و سپاس در 
اعلا علیین برای توست و حمد و سپاس در نور برای توست و حمد و 
سپاس در سایه و باد گرم برای توست و حمد و سیاس در بامداد و شامگاه 
برای توست و حمد و سپاس در همه زمانها و همه حالها برای توست و 
حمد و سپاس در سرزمین بی آب و گیاهت برای توست و در همه حال 
حمد و سپاس برای توست. پروردگارا نمازهای پنجگانهمان را برپا داشتیم و 
دامن "جود را پاک نگاه داشتیم و ماه رمضانمان را روزه گرفتیم و از 
ورد ارنمان اطاعت کردم هر کات سرا سمانتر اسر داکت هويم ابا آن 
نفس خویش را پاک کرده باشیم, و برای دریافت پاداش و جایزههایمان به 
سوی تو بیرون امدیم. پس بر محمد و ال محمد درود بفرست و ما را 
اه او مهو ور ارم را 

عقب مران و پس از آنکه هدایت شدیم ما را منحرف مساز و آن را آخرین 
عهد خود بر ما قرار مده و روزه و نماز شب این ماه را تا ابد و تا زمانی که 

زنده هستیم به ما ارزانی فرما و حور بان بقشتی: را به اندهاع .ما دزآور: 
آمین ای پروردگار جهانیان, همانا تو بر انجام هر کاری توانایی و درود و 
سلام بیبایان خداوند بر محمد پیامبر و خاندان پاک و مطهرش باد(1).» 


توضیح: «او مال الیها» در برخی نسخهها در اینجا با «واو» آمده است. و 
فرموده ایشان: «او اشتهتها» که وجه اشکارتر است. بنابر نسخهای با 
«واو» ذکر شده, پا به معنی واو است پا حمل بر شدت و ضعف درجات 
محبت و تصمیم گیری است. «من خلالک» احتمال دارد «من» ابتدائیه باشد 
بعنی: درحالتی که در این 
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- الاقبال ص 291- 1[.295] 


تلاش من از حلال اغاز میکنم و از ان دوری کرده و به حرام منتهی میشوم. 
یا «من» بیانیه است. و «الی» به معنای «مع» (به همراه) است برای بیان 
عمومیت بخشی به آنچه از آن سخن میگوید و با رغبت آن را میخواهد و 
دستانش را به سوی آن دراز میکند و در راستای رسیدن بدان تلاش میکند, 
و فرقی نمیکند اگر آن چیز, مباح لفوی باشد که هیچ فایدهای در آن نیست 
پا حرام باشد. هر دوی آنها به کمال روزه خلل وارد میکند و دومین آنها 
موید این مطلب است که در چیزهای زائد, يا فایده و سود است يا حرام. 


و فرموده ایشان: «و کل ما کان» پا با اعراب جر است که معطوف بر 
«حلالک» پا «آشیاء» است و يا با رفع است با در تقدیر گرفتن خبر یعنی: 
«هی ایضا کذلک» یعنی شایسته بود که روزهام با طاعت تو با همه اعضایم 
در همه حالات؛ آضبخته. کر دور پس روزهام را با چیزهایی آفیختم که برخی با 
نهی تو ممنوع شده و برخی مباح بود و خلل کم و بسیار و خرد و کلان در 
اوامر و نواهی تو وارد نمیکرد اما به کمال روزه خلل وارد میکرد. «و قد 
برزت الیک فی هذا العید» تا روزهام با فضل و منت تو به هم بپیوندد. 


و جوهری گفته است: «العائدة» مهربانی و منفعت است, گویند: «هذا 
الشی ء اعود علیک فی کذا» یعنی این چیز برایت سودمندتر است و گوید: 
«حباء» عطا و بخشش است. 


«لک الامثال العلیا» به این سخن خداوند اشاره دارد که میفر ماید: «ِلّذینَ 
تومتون بالاخژه مَتلَ السَوء وَلله المتّل الاعلی» (1) (وصف زرشت برای 
یراع سار ات 
یعنی صفت والا, و آن وجوب ذأتی؛ و بینیازی مطلق, , و منزه بودن از صفات 
مخلوقات با حجت غالب و يا مثلهایی است که در قران حکیم به عنوان 
مثال و نمونه اورده شده است. 


«و لا روعة» در برخی نسخهها «لا لوع» آمده است و «لوعة الحب» سوز 
و کگداز عشق است. و «رجل هاع لاع » یعنی مردی ترسو و بسیار بیتاب و 
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آشکارتر است. و فیروزآبادی گفته است: «النهمة» نیاز و رسیدن و و 
خواسته است و «الََم» با حرکت حروف آن, به معنای زیاده روی اشتها در 
غذا است. پایان. 


«سائحا فی حلالک» یعنی در حلال تو جاری است و در یکی از نسخهها با 
«باء» که یک نقطه دارد از ماده«سباحة» (شنا کردن) به صورت مجازی 
ذکر شده است. و در یکی از نسخهها با نون ذکر شده از «سنح له الرای» 
یعنی نظر و دیدگاه او آشکار شد و «العَرّض» با حرکت حروف آن, هدفی 
است که به سوی آن تیراندازی میشود و «النصب» نیز نزدیک به معنای آن 
است یعنی آنچه نصب میشود تا بدان تیراندازی شود اکر که در کتابهای 
لغکت صریحا بدان اشاره نشده است. فیروزآبادی گوید: «النصب» پرچم 
نصب شده است و حروف آن متحرک است و به معنای هدف و غایت 
است. 


و «نفسنی» گویی حذف و ایصال (منصوب به نزع خافض) در آن صورت 
گرفته یعنی: : «نقس عنی» گویند: «نفس الله عنه کربته» یعنی خداوند او 
را از دلگرفتگی و ناراحتی بیرون آورد و خوشحال کرد و در یکی از 
نسخههای دعا به این صورت ذکر شده: «و مهّلنی و نفسی» یعنی مرا به 
حال خودم واگذار. کنایه از برداشتن مصیبت و اندوه از او. «و ما ِِ لنا» 
چه بسا کنایه از توفیق دادن و مقدرکردن باشد همانطور که برخی 
رواتهاخ قضاأ و قدر بدان اشاره میکند و پیشتر ذکر آن رفت. «من 
العافیت» یعنی از گناهان زیرا با قبول کردن مناسب دارد. 


«لا تزغ قلوبنا» یعنی دلهایمان را از ایمان خسته نکن یعنی توفیق الهی را 
گردان. «یا لا اله» یعنی اي کسی که هیچ معبود حقی جز تو نیست. «بلغتنا 
لیلة القدر» یعنی فضیلت ان را به ما رساندی. «فالق الحب و النوی» یعنی 
دانه و هسته را میشکافد و گیاه و درخت را از آن بیرون میآورد و گفته 
شده مقصود از آن شکافی است که در گندم و هستهها رخ میدهد. 


«تعلم السر و آخفی» یعنی نهان و پوشیدهتر از نهان را میدانی و در مورد 
این دو کلمه اختلاف نظر وجود دارد: گفته شده که «السژ» آن است که 


بنده در پنهانی با دیگری ۳ کوید :۵ « آخفی» آن. است: که .ور تفر 
خویش پنهان داشته تا زمانی که 
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با کسی سخن نگوید, و گفته شده که «السژ» آن است که بنده در نفس 
خویش پنهان داشته و « أخفی» آن است که کسی از او پنهان نکرده باشد, 
و گفته شده «السژ» آن است که با خویشتن سخن بگویی و «أخفی» آن 
است که میخواهی در باره آن درحالت دوم با خود. سخن بکونین: و گفته 
شده «الس» کاری است که از مردم مییپوشانی و «اخفی» وسوسه است. 


و از امام باقر و امام صادق روایت شده که «السژ» آض است که در نفس 
خویش پنهان کردهای و «اخفی» چیزی است که به ذهنت خطور میکند 
سپس ان را فراموش میکنی. 


میکو‌نم: نفد از آن:هر دوشید دعان تذبهای که.در اعیاد كِِِ به عنوان 
دعا خوانده میشود, بیان فرمودند که در کتاب «المزار» م میاید, در این بخش 
برای پرهیز از تکرار آن را نیاوردیم, سپس ایشان که نور به قبرشان ببارد 
فرمودند: و چون از دعا کردن فارغ شدی برای سجده بردن در مقابل 
فوایت ناه تقو اس بادافتا هام اوق اه لسلام تا 
روایت شده بخوان, ایشان فر مود: هرگاه از دعای عید مذکور فارغ شدی 
گونه راستت را بر زمین قرار بده و بگو: 


«سرورم سرورم چه بسیار آزادشدگانی که برای توست. پس مرا از 
کسانی قرار بده که ازاد کردی, سرورم سرورم و چه بسیار گناهانی که 
آمرزیدی پس گناه مرا 0 جمله گناهانی قرارده که آفرزنداه: سرورم 
سرورم چه بسیار نیازهایی که برآورده کردی پس نیاز مرا از جمله نیازهای 
براورد شده قرار بده, سرورم سرورم و چه بسیار غم و اندوه و سختی که 
برطرف نمودی پس عم و اندوههای مرا نیز برطرف نماء سرورم سرورم و 
چه بسیار پاری طلبی که یاری کردی پس مرا از جمله کسانی قرار ده که 
پاری کردی. سرورم سرورم چه بسیار دعاهایی که اجابت کردی پس دعای 
مرا از جمله دعاهایی قرار ده که اجابت فرمودی. 


سرورم سرورم بر سجده من در سجده کنندگان, و بر عبرتم در عبرتگیران 
و بر نیایش و تضرعم در میان کسانی که نیایش و تضرع کردند, رحم بفرما 
و چه بسیار فقرهایی که بینیاز کردی پس فقر مرا از اندسته قرار ده که 
بینیاز کردی. سرورم سرورم بر دعایم در میان دعا کنندگان رحم کن,؛ 
سرورم و ای معبودم بد کردم. ستم 


ص: 45 


کردم و کار بد انجام دادم و به گناهم اعتراف کردم و چه بد است کارهایی 
که انجام دادم, پس ای مولایم ای بخشنده ای عزیز ای زیبا مرا ببخشای.» 


پس هرگاه از دعا فارغ شدی و بازگشتی, دستانت را بلند کردم سیس 
پروردگارت را حمد و سپاس می کنی سپس آنچه در توان داری میجویی او 
بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درود میفرستی و خداوند تبارک و 


تعالی را حمد و سپاس میگویی و سپاس و ستایش از آن پروردگار جهانیان 


است. 


عید فطر خطبه میخواند و میفرمود: 


ستایش خدایی را که اسمانها و زمین را افرید, و تاریکیها و روشنایی را 
پدید اورد. با این همه کسانی که کفر ورزیده اند, آغیر او را] با پروردگار 
خود برابر می کنند برای خداوند شریکی قائل نمیشوم و از غیر او 
سرپرستی اتخاذ نمیکنم و سپاس خدایی را که آنچه در آسمانها و آنچه در 
زمین است از آن اوست. و در آخرت نیز سپاس از آن اوست. و هم اوست 
سنجیده کار آگاه. ان دی ی افروه مرو اه از آنتر هی اوه 
آنچه از آسمان فرو می شود و آنچه در آن بالا می رود همه را می داند, و 

ادشت.: مهربان: امرزندمر..یدین»ضورت. خداوند. که پر وردکان ماشت 1 
ننائه _ هیچ پایان و سرانجام و انتهایی برای او نیست؛ خدایی جز او نیست. 
باز کتشعت «به. سنوی اوست و سپاس برای خداوندی که آسمان را نگاه می 
دارد تا مبادا بر زمین فرو افتد. مگر به اذن خودش باشد. در حقیقت. 
اد مت موی دم سار ون مس ان ات 


بار خدایا با رحمت بیکرانت ما را مورد مرحمت خویش قرار ده, و سایه 
ات تا بر مایکستران همان ها تیان بر ار کاهان ار 
1[ هر تدم و ییا تن نان اه سای ستوه: ان خزانی 
انیت که ارو شم دی و از نعمتش هیچ بی نصیبی, و از عدل و 
نصرتش هیچ بی بهره ای, و از عبادتش هیچ خویشتن دار کبرورزی نیست. 
خداوندی که با کلمه اش اسمانهای هفتکانه برپا شده. و زمین همچون 
بستر آرامش و استقرار یافته, و کوههای راسخ استوار گشته, و بادهای 
بارورکننده وزیدن گرفته, و ابرها در فضای آسمان روان 
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گشته, و دریاها بر حدود خود پابرجا مانده. پس مبارک است خدواندی که 
پروردگار جهانیان است, و قاهر ,]الب بر آنها است. که مدعیان عرت در 
پیشگاه او به زانوی تذلل درآمدند. و متکتران در برابرش حقیر و ناچیز 
شدند. و عوالم هستی خواه و ناخواه فرمانش را گردن نهادند. 


او را چنان می ستائيم که او خود,. خویشتن را بدان گونه ستوده است. و 
همانسان که شایسته ان است. و از او یاری و امرزش و هدایت می 
طلبیم, و شهادت میدهیم که هیچ معبود حقی جز خداوند نیست یکتاست و 
نشتزیکین نذارن اه انخهة را که دلها در خود پنهان میدارند. و دریاها در اعماق 
خود مستور می سازند, و حفرههای زیرزمینی میپوشانند و انچه را که 
رجمها می کاهند و انچه را می افزایند. میداند و هر چیزی نزد او اندازه ای 
دارد. و هیچ پرده ظلمتی در برابرش حاجب نمی شود, و هیچ نهانی از او 
پوشیده نمی ماند, و هیچ ترکت از درختی فرو نمی افتد, و دانه ای در 
تاریکیهای خاک وجود ندارد, مگر اينکه او نسبت به همه آنها آگاهی دارد, و 
هیچ تر و خشکی وجود ندارد, مگر اينکه در کتاب مبین علم او نوشته و 
مضبوط است. و او میداند که عمل کنندگان. چه کاری انجام خواهند و به 
کدام فرجام بازخواهند گشت. و ما از خدا می طلبیم که به راه راستمان 
هدایت فرماید, وا حمراهت 9 به او پناه میبربم. 


و شهادت مید هیم که محمد بنده و پیامبر و فرستاده اوست بسوی خلقش, 
و امین اوست بر وحیش, و نیز اینکه او رسالتهای پروردگارش را تبلیغ کرد, 
و در راه خداوند با آنان که از راه او منحرف شده اند, جهاد کرد. و خداوند 
را عبادت کرد تا انگاه که لحظه یقین (و پیوستنش به جوار رحجمت رت 
العالمین) بر او فرا رسید. درود خدا| بر او و خاندانش باد 


ای بندگان خدا, شما را به پروای خداوندی سفارش می کنم, که نعمتی از 
جانب او زوال نمی پذیرد. و رحمتی از سوی او منقطع نمیشود. و بندگان 
از او بی نیاز نمیگردند, و اعمال عاملان برای پرداخت بهای نعمتهایش 
کفایت نمیکند, خدائی که مردم را ارت توت مود و ری ور 
دنیا فرا خوانده, و از ارتکاب معا برحذر داشته, و به بقاء عژت يافته. و 

با عزت و زیبایی تنها شده و مرگ را 
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سرانجام دنیای آفریدگان, و راه گذشتگان قرار داده است. یس رک 
نقش پیشانی همه مخلوقات و امری حتمی بر گردن آنها است و از 
دستیابی به کس که فرار کننده از مرگ است ناتوان بیست. هی دور شده 
و با زآمدهای از دست او نمیرود و هر گونه لر نود را نابود میکند, و هر 


ای بندگان خدا دنیا سرائی است که خداوند برای اهل آن فنا رقم زده, و 
کوچ کردن ات ان را برایشان مقزر فرموده است. یس هرچه در ان است 
تابودشدنی: و ظر که آن را میتیهاید فا .پذیر آنشت. اما با این وجود دنیا برای 
مردمانش شیرین و خرم و دلچسب و شاداب می نماید, و آن برای 
خواستارش ژزینت داده شده و به دل مشتاقش نشسته است. و انسان 
آزفته آنب را وشایتد ید آند ورستضص دا هلان رت وی رن 
اا شا را کارا رح فا مر ها 
که در اختیار دارید از اين سرای کوج کنید, و از دنیا جز برای کفاف و رفع 
نیاز طلب مکنید. و در دنیا همچون مسافرانی باشید که در منزلگاهی وارد 
شدهاند و با کمترین اقامت در سایه بهره میگیرند سپس به دنبال کارشان 
کوج میکنند و به کامرانی کامرانان از نعمتهای این جهان چشم مدوزید, و 
کار جهان کدوان زا اسان ینزید و بدان دل مبندید, و در اين جهان با شدذت 
و دقت مواظب خود باشید, تا بدام هلاک آن گرفتار نشوید. چرا که این, در 
محاسبه اعمال سبکتر و برای نجات و رستگاری نزدیکتر است. 


هشیار باشید که دنیا تااشتتا شده؛ و روی برتافته, و سیری گشته و اعلام 
وداع نموده» و هشیار باشید که آخرت روی آورده, 9 مشرف شده, و اعلام 
ورود کرده است. به هوش باشید که امروز وقت آماده شدن؛ و فردا| روز 
متسانقه است آ اه باشید مادم ایض سا هت اه بایان لاس 
و کوشش تبهکاران آتش دوزغ است. پس آبا توبه کنندهای نیست که پیش 
از فرا رسیدن روز مرش از گناه خود توبه کند؟ آیا عاملی نیست که پیش 
از رسیدن روز سختی و نیازمندی و فقرش عملی برای خود انجام دهد؟ 
خداوند ما و شما را از کسانی قرار دهد که از او بیم دارند, و به ثوابش 
امیدوارند. 
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تذانید ار وروی اشست که»خدا انا اي شها عید فزار داتم مهار 
اهل آن ماه استم.پسضا ریاد کیدهسا مات اد کنده و اه راتکر 
بگویید و او را بزرگ بدارید و او را تسبیح کنید و او را بخوانید تا شما را 
اجابت فرماید, و از او آمرزش بخواهید تا شما ۳ بیامرزد و به درگاه او 
نیایش و دعا و زاری کنید و به درگاهش توبه کنید و به سوی او باز گردید و 
زکات فطره خود را بیردازید, زیرا که آن سّت پیامبرتان, و فریضه واجبی 
از جانب پروردگارتان است. پس هر کس از شما باید آن را از جانب خود و 
از جانب همگی عائله ااش: مردان و زنان ایشان, و خرد و کلانشان,؛ و آزاد 
برده ایشان, بابت هر کدام از ایشان صاعی از جو, یا صاعی از خرماء یا نیم 
ست 4 از کت هدر امدیای خیش بیردازد تا 


بندگان خدا ره و پرهیزگاری با یکدیگر همکاری کنید, و به همدیگر 
رحم کنید و بر یکدیگر مهربان باشید و فریضههای خدا را در مورد انچه به 
انجام ان فرمان داده, همچون اقامه نمازهای واجب, و پرداختن زکات ها, و 
روزه ماه رمضان, و حخْ خانه خدا و امر به معروف. و نهی از منکر, و9 
احسان نسبت به زنانتان, و بردگانتان,را ادا کنید, فنر ضفزد آنگه: شما .]۶ 
آن نمی: قزر مود بر هیز کان باشید ورد اختناب از تهمتا .رون به زان با غفت: 
و ارتکاب فحشاء. و شرابخواری. و کمفروشی و کاستن از وزن. و شهادت 


وسیله تقوی محفوظ بدارد و آخرت ما و شما را از اين دنیا بهتر قرار دهد. 


بیگمان پهترین سخن و رساترین موعظه, کلام خداوند بلندمرتبه است. 
اعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الحمن الاحیم قل هو اللّه احد- 
تا آخر سوره توحید را قرائت فرمود. 


آنگاه اند کی نشست سیس برخاست و فرمود: «سپاس برای خداوند است, 
او را سپاس میگوییم و از او یاری میجوییم و از او آمرزش و هدایت 
میطلبیم و به او ایمان میآوریم و بر او توکل میکنیم و از بدیهای خود و 
اک از ۳ ۱ 9( 2 
۷ 
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معبودی جز 1 یکتا نیست و محمد بنده و 99 او ۳ و ادامه 


خطبه کوتاه روز جمعه را ایراد فرمود. 


توضیح: «الحمد لله الذی خلق السموات و الارض» خبر داده که خداوند 
متعال شایسته سپاس است و ما را هشیار کرده که خداوند به خاطر این 
نعمتهای بزرگ شایسته حمد و سپاس است, چه حمد و سپاس شود و چه 
اينکه او را سپاس و ستایش نگویند, تا حجبی بااشد برای کسانی که با 
پرودگار خویش دیگری را برابر میدارند و آسمانها را جمع آورده نه زمين را 
, و زمین نیز مانند آسمانها است زیرا طبقات زمین ذاتا مختلف و آثار و 
حرکات آن نیز متفاوت است و خداوند به جهت بزرگی و بلندی جایگاه 
آسمانها, آن را بر زمین مقدم کرده است و همانطور که گفته شده به وجود 


«خلق» و «جعل» که یک مفعول دارد در این میباشد که در «خلق» معنای 
تقدیر و در «جعل» معنای تضمین نهفته است و از این جهت افرینش نور و 
تاریکی را با «جعل» بیان نموده تا به این مطلب اشاره کند که این دو خود 
به خود پابرجا نیستند همانطور که بت پرستان گمان کردهاند. و صیغفه جمع 
«ظلمات » از جهت فزونی اسباب و جرمهای حمل کننده ان میباشد. پا 
اينکه مقصود از ظلمت, گمراهی و مقصود از نوره هدایتگری است و 
گمراهی بیشتر است و مقدم آهدن تاریکی و نور از جهت تقدیم عدمها بر 
ملکه است. 


و گفته شده کسی که گمان دارد تاریکی. عرض است و با نور در تضاد 
است. این ایه را دلیل و برهان خود قرار داده است. درحالی که نمیداند که 
عدم ملکه مانند نابینایی, عدم مجض نیست ۳ «جعل» (قرار دادن) بدان 
تعلق نگیرد. 


«ثم الذین کفروا بربهم یعدلون» معطوف بر این فرموده است: «الحمد 
لله» با این معنی که خداوند به خاطر آنچه به عنوان نعمت بر بندگان 
آفریده است, سزاوار حمد و ستایش ات سیس کسانی که به او کفر 
ورزیدن؛ دیگری را با پروردگار خویش برابر میدانند, پس نعمتهای او را 
ناسپاسی کردند, و «بربهم >> هشداری است بر 
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اينکه خداوند همه این چیزها را آفرید تا اسبابی برای به وجود آفدن و 
گذراندن زند کی آنان شود پس شایسته و سزاوار خداوند است که به 
خاطر آنتحمد و شا یش شود و بعمنهانسن تا شپاسی نشود باتبر اساش این 
فرموده: «خلق» بدین معنی که خداوند چیزهایی را آفرید که کسی جز او 
توان آفرینش آن را ندارد سپس کافران دیگرانی را که توان آفرینش چیزی 
از آفریدههای خداوند را ندارند, با او برابر میدانند. 


و معنی «ئمٌّ» این است که برابر دانستن آنان پس از این تبیین و توضیح, 
بعید دانسته شود. و بر اساس توجیه اول «باء» در «بربهم» متعلق به 
«کفروا» و صله «یعدلون» محذوف است یعنی «یعدلون عنه» تا انکار بر 
خود فعل واقع شود و بر اساس توجیه دوم متعلق «باء» فعل «یعدلون» 
است و معنی بدین گونه میباشد که کافران بتها را با خداوند برابر 
میدانستند یعنی مساوی میشمردند. 


سپس امام علیه السلام کلامش را با اعلام بیزاری از مشرکان و آشکار 
کردن توحید پروردگار جهانیان از سر گرفته است و میفرماید: « لا نشرک 
بالله شیناً» 1 پرسشگری مییر سد. ۰ پس شما چگونه در این باره سجن 
میگویید؟ و ایشان جواب داده که ما در آفرینش و پرورش و در شایستگی 
برای عبادت و در مددجویی, معبودی را ادعا نميکنيم و «لا نتخذ من دونه 
ولیا» یعنی غیر از خداوند یاور و دوسندار و ولو امری اتخاذ نميکنيم. 


«الحمد لله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض» یعنی همه 
مخلوقات و نعمتها در آسمانها و زمین از آن اوست. «فله الحمد فی الدنیا» 
در دنیا حمد مخصوص اوست به سبب قدرت کامل و نعمت تام او «و له 
الحمد قی الأخرة» و در آخرت هم حمد مخصوص اوست زیرا هر آنچه در 
جهت اختصاص دادن بوده زیرا گاهی نعمتهای ك/ به واسطه کسی است 
که به خاطر آن, سزاوار سپاسگذاری میشود اما نعمتهای اخروی بدین گونه 
بیست., «و هو الحکیم» او حکیم است خداوندی که امور سرای دنیا و آخرت 
را محکم و استوار گردانیده است. «الخبیر» یعنی خداوند خبیر به باطن 
اشیاء است. 
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«یعلم ما یلج فی الارض»آنچه در زمین فرو می رود مانند باران که در 
مکانی نفود میکند و در مکانی دیگر سرچشمه میگیرد د و مانند گنجها و 
دفینهها و مردگان و دانهها. «و ما یخرج منها» وآنچه از ان خارج می گردد 
مانند زندهها در هر دو سرای دنیا و آخرت و گیاه و گنجینهها و آب چشمهها. 
«وما ینزل من السماء و انحه. از اتمان: قرو می, اند ماننه فر‌شنان و 

کتابهای آسمانی و قضا و قدرها و روزیها و قطرات باران و صاعقههاز » 
ما یعرج فیها» و آنچه در آن بالا می رود مانند فرشتگان و اعمال بندگان و 
بخار آبها و دودها. «و هو الرحیم الغفور» یعنی رحیم و بخشنده است نسبت 
به کسانی که در سپاس ۳۹ نعمتهایش با وجود فراوانی آن کوتاهی می 
کنند یعنی نعمتهای آخرت به اضافه نعمتهای گذشته که در شمار نمیگنجد. 


وا ها زا اه کناب حکمت آمیز خداوند اقتباس کرده است. آن را 
تایید نموده و ایمان و اعترافش را بدان اشکار کرده است با این فرموده: 
«کذلک ربنا جل ثنائه» سپاس و ستایش ‌ ولاتر از آن 0 که ما بتوأنیم 
برای او نیست و ک 0 فوای. ِِ 1 الطاف و و ار 
وجود ندارد «و لا اله» یعنی هیچ معبود و آفرینندهای نیست «الا هو و الیه 
و زا 70۳۵ 1۳17 


«آن تقع»-یعنی. از اینکه قرو افتد با ازجهت کراهت از آینکه. فرخ افتدء به 
اینکه خلقت او به صورتی بوده که نیازمند نگاه داشتن, باشد. «الا بلذنه» 
یعنی با خواست خداوند و آن در روز رستاخیز است. «لروف رحیم» همانا 
او مهربان است به اين صورت که اسباب سخن استوار گفتن را برایشان 
آماده و درهای منفعتها را بر آنها گشوده و انواع زیانها را از آنان دفع نموده 


ست . 


سبس امام علیه السلام انسان که ریشههای نعمتهای مهم و بزرگ را 
برشمرد و خداوند را برای نعمتهایی که به بند گانش اختصاص داده است, 
حمد و سپاس گفت: شروع به درخواست از خداوند نمود. پس با مهمترین 
خواسته تیروع گردو ان 
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رحمت و مغفرت و دوری از گناهان و اشتباهات است و اینکه در دنیا و 
اخرت در هیچ یی از احوال ما را از رحمتش محروم نسازد. 


و در کتاب «الفقیه» این گونه آمده است: «و اعممنا بمففرتک انک انت 
العلی الکبیر» یعنی همگی ما یا همه گناهان ما را بیامرز ویا هر دو. «و 
امددنا» بر صیفه باب افعال, يا با ضمه دال بر صیفه مجرد. یعنی ما را قوی 
و توانمند بگردان. جوهری گوید: «امددنا الجیش بمدد» یعنی سپاه را با 
کمکی یاری نمودم. ابوزید گوید: «مددنا القوم» یعنی یار و مدد آن قوم 
شدیم. و «اآمددناهم بغیرتا» یعنی با دیگران انان را باری زسانديم و 
«امددناهم بفاکهة» یعنی با میوه آنان را مدد و تقویت کردیم. و «الماد» 
زیادتی که است که از ترکیب چیزی حاصل ميشود. 


سپس امام علیه السلام حمد و سپاس خداوند را به صورت دیگری از سر 
فبحی و تا سببی شود که شناخت آنان نست به خداوند سبحان و نعمتهای 
او بیشتر گردد تا پند و اندرزهایش بر آنان تاثیر بگذارد. پس فرمود: «و 
الحمد لله لا مقنوطا من رحمته» سپاس برای خداوندی که از رحمنش هیچ 
نومیدی نیست. «لا مقنوطا» حال (نحوی) برای خداوند است و «من 
رحمته» در جای فاعل برای «مقنوطا» نشسته, مانند «ممرور به». یعنی او 
را سپاس میگویم درحالتی که رحمت او فراخ و نعمتش فراوان است به 
| ین نیست "احدی از رحمتش توه؟ گردد و توضیح سایر 


و «الروح» رحجمت است. خداوند متعال به نقل از چضرت یعقوب رعلیع 
السلام فرموده است: «ولا تسوا من رح اللّه له لا یاس من رح اللّه الا 
القیی الا ۲ هرا وعصفت حا تومم‌ سانش ریا چه کرو 
کافران کسی از رحجمت خدا| نومید نمی شود. 1 و فرموده ایشان: «و لا 
مستنکفا» در برخی نسخهها با فتحه کاف بر منوال جملات و عبارات دیگر و 
در بیشتر نسخهها با کسره کب 
خداوند سبحان با وجود نهایت بلندی و رفعت جایگاه و بینیازیاش, از روی 
تکبر, خودداری نمیکند از اینکه بندگان, او را عبادت کنند و 
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آ تعشف 1 97 


او را برای نیازهای کوچک و بزرگشان فرا بخوانند بلکه دعا کردن به 
درگاهش و فراخواندنش را عبادت. و ترک آن را بزرگ بینی و تکبر نامیده 


۱ ت‌. 


و در نهج البلاغه این گونه آمده است: (ستایش خداوندی را سزاست که 
کسی از رحمت او مایوس نگردد, و از نعمتهای فراوان او بیرون نتوان 
رفت.: , خداوندی که از رشن 2 ناامید نگردد, و از پرستش 
او نباید سرییجی کرد, خدابی که رحمتش قطع نمیگردد و نعمتهای او پایان 
نمیپذیرد. 1 و در کتاب الفقیه بدین گونه نقل شده است: 1 سپاس و 
ستایش زیبنده آن خدائی است که از رحمتش هیچ نومیدی , و از نعمنش 
بی تصیبی, و از عدل و نصرتش بی بهره ای, و از عبادتش خویشتن دار 
کبرورزی نیست. + پس امکان دارد که «مقنوط» و نظایر ان با رفع قرائت 
شود و و به همراه ظرف به تقدیر جمله برود پبعنی «لایقنط من رحمته» پا 
صدر صله ضميیر محذوف باشد و ممکن است همه عبارات به صورت 
منصوب قرائت شود و مفعول در «مقنوط» و «مخلق» به معنای فاعل 
باشد همانطور که در «حجابا مستورا» گفته شده است. یعنی «لا قانط من 
رحمته و لا خالی من نعمه». پس «مستنکف» به صیعه اسم فاعل است با 
این توضیح که «قنط» به صورت فعل متعدی امده است. فیروزابادی گوید: 
«قنط» به معنای منع کردن است. 


«الذی بکلمته» یعنی با این سخنش: «کُن» (موجود شو) یا با قدرت و 
ارادهاش به صورت مجازی, یا با اسم اعظمش همانطور که بیان شد و 
بیان خواهد شد. «و قرّت الارضون السبع» یعنی زمین را هفت قرار داد, با 

به اعتبار اقلیمها یا اینکه زمین طبقاتي دارد که بین این طبقات شکافهایی 
است که جنیان هدیدن فوخودات‌ندز آن سکونت دارند. يا مقصود از زمین, 
چیزی غیر از آسمان اس بان کر آتش و دو طبقه: کره هوا و 
کره آب و سه طبقه زمین: ره یه کیت کلن وف خالص که 
جمعاً هفت طبقه میشود و وجوه دیگری در تفسیر آن است. یا اینکه زمین 
محدب شکل نسبت به آسمانهای ششگانه محدبی شکل تا ششمین 
آسمان, هر یک از آنها برای آسمان بالاییاش, زمین به شمار میرود, و محل 
استقراری برای مخلوقاتی از جن و دیگر موجودات زنده و فرشتگان است؛ 


همانطور 
ص: 54 


که در برخی احادیث آمده است و در کتاب «السماء و العالم» به صورت 


و در کتاب الفقیه این عبارت ذکر شده است: و استقرت الارض المهاد» 
فیروزآبادی گوید: «مهاد» بر وزن «کتاب» است و به معنای فرش است. 
الم تحعل اارض مها ۱۰۲۲ ژمین زا کهواره اف نکردا ندیم ۱ )تن 
بساطی که امکان راه پیمودن در آن باشد, و «الرواسی» کوههای ثابت و 
استوار و محکم است و «اللواقح» یعنی بادهای حامل و باردار, بادی را که 
اد ادهای.باران ایو وس کت ساوری زا مد حامله ب باردا, کته 
کرده است همانطور که بادهایی را که اینچنین نباشد به عقیم تشبیه کرده 
است يا ملقحات (ثمردار و باردار) برای درخت و ابر و مانند ان طوایح 
است به معنای مطیحات (چیز هایی که پرتاب میشوند) . در این سخن: «و 
خبط سا تطیح الطواه»» نی کم خفن کمه‌برات کندهها آم ارات 


کردهاند. 
و قامت لین حدودها» ضمیر (هاء) به «البحار» ِ بعنی دریاها بر 
حدودی که خداوند تعیین کرده پابرجا فانده:و از آن بجاوز. تمیکتند و شمکن 


است ضمیر را به «الارض» بر گردانیم به قرینه مقام ۳ جملات, و 
احتمال دارد ارجاع ضمیر به «السحاب» نیز باشد تا بر این مطلب آگادی 
دهد که دریاها از ابرها نشأت میگیرد. «ذل له المتعززون» یعنی کسانی که 
در میان مخلوقات عزیز و گرامی هستند. یا کسانی که عزت و بزرگی را با 
تکلف و تصنع به خود نسبت میدهند درحالی که متصف بدان نیستند در 
برابر او خاضع هستند زیرا عزت و سربلندی مخصوص پروردگار پاک و منزه 


۱ ت‌. 


«و تضاءل» یعنی خوار و زبون شد و «الضئیل» لاغر و جسم حقیر است. و 
وان 4 معنی خوار رون شوه فرماترذار. کرد و مه اجنه» بعتی او ۱ 
پوشانید, و «الاسراب» جمع سرب با راء متحرک است که به معنای سوراخ 
جانوران وحشی و حفرههای زیرزمینی است. و «ما تغیض الارحام» یعنی از 
مدت زمان ان, يا تعداد فرزند يا اعضایش يا خون حیض يا نفاس یا 
استحاضه می کاهد. و «ما تزداد» یعنی 
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بر همه این وجوه میافزاید. و «غاض» و «ازداد» هم به صورت لازم و هم 
متعدی ذکر شدهاند. 


و «کل شی ۶ عنده بمقدار» یعنلی به اندازهای که از آن تجاوز نمیشود و 
۱ ۱ ۱ ت00 0 ۳ 5 
ات اش رها ی و تا مرت آناوت ساسخ ود 
احاطه علم خداوند متعال به جزئیات است. و لا حبه فی ظلمات الارض و 
لا یابس» همه این کلمات معطوف بر «ورقة» است. و این فرموده: «الا 
قی کناب. ند ار از استای اولسالا لها است, با بل کل بدین 
کونة که کناب فنین: علم خداوند است, با بدل اسسیال که معضود از آن لوح 
و ان اما رات ها ره ماع سر صحل 
«ورقة» يا بنابر مبتدا و خبر بودن(الا فی کتاب مبین). 


و در فقیه بدین صورت ذکر شده است: و هیچ برگی از درختی فرو نمی 
افتد, و دانه ای در تاریکیهای خاک وجود ندارد, مگر اينکه او نسبت به همه 
ار 2 

انها اگاهی دارد, و هیچ تر و خشکی وجود ندارد, تا اخر حدیبت. 


و آی. جر بخرون» بعتی: در آخرت: و وتا در اجه مسپری گام بر میدارند 
و مسیرشان هم جسمانی و هم عقلانی است. «و الی آی منقلب ینقلبون» 
یعنی در آخرت به کدام فرجام بازخواهند گشت پا عام است (دنیا و آخرت). 
«و نستهدی الله بالهدی» یعنی ما با هدایت خداوند متعال درخواست 
هدایت می کنیم يا درحالتی که ما هدایت الهی را بر تن کردهایم, هدایت 
بیشتری از خداوند خواستاريم. «المدبرین عنه» و در فقیه به صورت 
«الحائدین عنه» ذکر شده که به معنای روی گردانان از دین خداوند است. 


دختن. آناه الفیت ۷ بعتی مر که چرا که مرگ همه آفریدگان زنوه را به یقین 
میرساند, با اشاره به این سخن خداوند: «وَاعَبْذ ریک حتّی اتکی البفَینُ» 
(1) ( و پروردگارت را پرستش کن تا اینکه مرگ تو فرا رسد ). 


«الذی لا تبرح منه نعمة» یعنی نعمتی از او زائل نميشود., «و لا تفقد» با 
صیغه مجهول یعنی معدوم نمیگردد . در برخی نسخهها «لا تنفد علی 
المعلوم» ذکر شده 
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که از «النفاد» به معنای نابودی و پایانپذیری است, و همچنین در الفقیه «لا 
تبرح عنه رحمه و لا تفقد له نعمه» امده است. و عدم زوال و فقدان و 
نابودی,. مطرّد(تبعیت شده) بر مقدر داشتن قابلیت محل است زیرا ذات 
اقتضای ان منافات ندارد. 


«الذی رغب فی الاأخر» در فقیه «فی التقوی» ذکر شده است و «تعرژز 
بالبقاء» یعنی خداوند به وجوب وجود, و امتناع وارد شدن عدم و نیستی بر 
او عزیز و چیره شده است. «تفرد بالعژ» پبعنی بر عیرش غلبه میکند. و 
«البهاء» بعلی نیکویی و صفات کمال وایت: و در الفقیه به جای اين عبارت 
آمده است: و ذلل خلقه بالموت و الفناء» یعنی به ۳۳ فر ی و هلاک 
مخلوقات را زبون ساخته است. 


و سبیل الماضین» و در الفقیه اینگونه آتده است: و مرگ راه جهان و 
جهانیان, و نقش پیشانی بازماندگان است. و به هنگام فرا رسیدنش هوی 
پرستان را به بند اسارت میکشد. تا اخر جمله. و «العقد بالنواصی» کنایه 
از حتمیت و لازم بودن است همراه با آگاهی دادن به زبونی و عدم امتناع, 
همانطور که «الاخذ بالناصیة» (گرفتن پیشانی) کنابه از این سخن خداوند 
افشت: نا مش تاه الا هو آخد فاصیها» .۲ یم خنبندم ای تیستت مگر 
اینکه افیا نی ان را در دست دارد. 1 


«لا یعجزه لحوق الهارب» یعنی رسیدن به فرار کننده از مرگ, بر او سخت 
یه کی و یی آنحم ور فش امه کر فراران از مر اس از 
دستیابی و رسیدن به ایشان ناتوان و درمانده نمی سازد. و لا یفوته ناعء»> 
یعنی دور شده, «و لا آتب» یعنی با زآمده, و ممکن است مقصود از دور 

عصیانگر و مقصود از بازامده, توبه کننده و فرمانبردار باشد پا دور 
شده از وطنش و بازآمده از وطن باشد, يا مقصود از «آتب» (با زآمده) 
شخص غایب پنهان شده باشد از «آبت الشمس»* زمانی که خورشید پنهان 
شود گر فته شده و «آوب» همچنین سرعت برگرداندن دستها و پاها در 
هنگام حرکت است, و «تأویب» این است که کل روز را یز کته کنو و ور 
شب نزول کند و «أبث الی بنی فلان» شب هنگام نزد آنان رفتم, , و برخی 
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و «البهجة» نیکویی و شادابی است و «قشعت الریح السحاب فانقشع و 
تقشع» یعنی باد ابرها را پراکنده کرد پس پراکنده شد. 


در فقية آيتکوته آمده. اشنت: و هر تعمتی, را به زوال هی یار دز و زفتته 
هر نیکویی و شادمانی را میگسلد. و دنیا سرائی است که خدا فنا را برایش 
رقم زده. و کوچ کردن از ان را برای اهل ان مقژر فرموده است. و دنیا در 
کام اهلش شیرین است. و در نهج البلاغه اینگونه امده است: دنیا سرای 
ارزوهایی است که زود نابود میشود و کوج کردن برای اهل آن حتمی 
است. «منی» یعنی مقدر شده, و «جلاء» کوچ کردن از وطن است. و 
«النافد» فناپذیر و «البائد» هلاک شدنی و حلاوت و سرزندگی و شادابی به 
جهاتی اشاره دارد که انسانهای قاصری که از عواقب غافلاند. بدان متمایل 
هستند, و در برخی نسخهها به جای «خضرءة» «غضرة» امده است که از 
«غضاره» گرفته شده که آن فراخی و نیکویی زندگی است. 


و «راقنی الشیء» یعنی مرا به شگفتنی واداشت., و «النضرء» نیکویی و 
رت ات «فداشت للطالب #۷ هدر ففه مه ابلاغ «قد عجلت» آمده 
است یعنی به جهت حقارت و بیارزشی معمولی دنیا در تقدیم کردن 
چیزهای آسان به طالبش, برای او آماده شده است, 1 پس اگر خواهنده 
کوتاه همت باشد بدان راضی میشود هک ات وگر نه 
بدان اهتمامی نمیورزید و آنچه را که بهتر و ماندگارتر بود, طلب 
همانطور که خداوند سبحان مت ها «من کان پرید لیا الا ۳ 
َو ام ال فبها وف فیها ۱ حون * آولتک الذین لسن هم فی 
الاخره الا الَارٌ» (1) ( کسانی که زندگی دنیا و زیور آن را بخواهند اجزای 
] کارهایشان را در آنجا به طور کامل ,: به آنان می دهیم, و به آنان در آنجا 
کم داده نخواهد شد. اینان کسانی هستند که ۳ آخرت جز آتتشن برایشان 
نخواهد بود.) و خداوند متعال فرموده است: «فمن التّاس خن بصول ۳2 
آنتا فی الصبا ومّا له فی الأجره من خلاق» (2) [ از مردم کسی است که 
می گوید: «پروردگارا, به ماء در همین دنیاً عطا کن» و حال آنکه برای او در 


اخرت نصیبی نیست. 1 
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و «لاطت بقلب» یعنی راغب جوهری گوید: «لاط الشیء بقلبی یلوط و 
بیط و ای ات له خی قلیی اما و لیطا» محبت چسبیده ونشسته به قلب 
است. پایان نقل قول. و در فقیه و نهج البلاغه و «التبست بقلب الناظر» 
ذکر شده, و «الالتباس» تر اتکی و شبیه_شدن است و التباس دنیا با 
قلب. نیکیها را با عیبها و نقصها درآمیخت به سبب فریفته شدن 
به زیبایی منظر عیبها و غفلت از عاقبت آن. یا شبیه دانستن آن به گونه ای 
کف آن. را همجن ماند کاری: لد بختفن بانکاره و فناپدیری بو لخن آو را 
درک نمیکند 


و «استطاب الشی» یعنی آن چیز را نیکو یافت و «اطابه و طیبه» یعنی 
اساو ایا ی سا ی 
و بهترین آن «یستطیبها» (آن را نیکو میداند) و در برخی نسخهها «یطبیها» 
با تقدیم باء موحده بر پاء است که برگرفته از سخنشان «طباه یطبوه و 
بطبیه» ِِ هرگاه ان را فرا بخواند. و اشکار است که این وجه اشتباه در 
نقل روایت است. و.در ققيیهة پس از آن «و یضنی ذو التروة الضعیف».ذ کر 
شده. یعنی دیدن وضعیت ثروتمند و فزونی مال. سبب اندوه و بیماری 
قلب شخص ضعیف که مال و تروت ندارد, میشود, از این سخن عرب 
«صَنی»است مانند «رَضی» یعنی به بیماری خطرناکی دچار شد به نحوی 
که هر بار گمان بهبودیاش میرود شکست میخورد. و «أضناه المرض» که 
«مضاناة» به معنای رنج کشیدن است. و ال دارد کنایه از سبک 
شمردن صاحب روت در نظر او باشد و بر اساس هر دو تقدیره خالی از 
کت شاد نت ا سای یت اه ماه ات 


و «یحتویها الوجل الخاتف» در برخی نسخههای کتاب و در فقیه با جیم ذکر 
شده از سخنشان «اجتواه» بعنلی آن را نبیسندید, و در برخی نسخهها با حاه 
مهمله که از این کلام عرب «احتواه و احتوی علیه» گر فته شده, بعنی آن 
را جمع کرد و «آحرزه» یعنی شخص ترسان و دلنگران از عذاب خداوند آن 
را جمع و برای خود فراهم میکند به خاطر شدت نیاز بدان. پس چطور 
است وضعیت شخص غافل در امان فریب خورده؟ و وجه اول اشکارتر 


است. 
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«فارتحوا منها _ رحمکم الله _ بأآحسن ما بحضرتکم من الزاد», ارتحال, 
مسافرت و نقل معان کردن است و باء در «باحسن» باء مصاحبه 
(همراهی) است و «الحضرة» یعنی در حضور و نزدیکی شخص و حیات 
خانه اوست, یعنی بهترین توشهای که در نزد شما حاضر و موجود است و 
آن تقوی است. خداوند فرموده است: «وَتَرَوذوا قاِنَ خَیر الرّاد الْفُوَی» 
(1) ( و برای خود توشه برگیرید که در حقیقت, بهترین توشه, پرهیزگاری 
است. ) و «زاد» غذایی است که مسافر برای خود بر میگیرد. و احتمال 
دارد مقصود در اینجا چیزی است که او در دنیا از اسباب دنیا بهره میگیرد و 
به بهترین صوربی که ممکن است وسیلهای برای بدست آوردن آخرت 
باشد و چه بسا با عبارات بعدی مناسب بیشتری داشته باشد. 


و در فقیه اینگونه آمده است: با بهترین ره توشه ای که در اختیار دارید از 
این سرای کوج کنید, و از دنیا بیش از اندکی برای رفع نیاز طلب نکنید, و 
از نعمتهای آز جیزی بیش از کفاف نخواهید, و به اند کی از آن راضی 
شوید, و به کامرانی کامرانان از نعمتهای این جهان چشم ندوزید» و کار 
جهان گذران را اسان گیرید. و بدان دل نبندید, و در اين جهان با شذت و 
دقت مواظب خود باشید, تا به دام هلاک آن گرفتار : وید و زنهار که از 
۹ ۷ 
است. آزی تیا . 


و در نهج البلاغه اینگونه آمده: : و بیش از کفاف و نیاز خود از آن نخواهید و 
بیشتر از آنچه نیاز دارید طلب نکنید. «الکفاف» با فتحه کاف,آن است که 
مردم از آن روی میگردانند و از آن بینیاز میشوند و «البلاغخ» آنچه که بدان 
نسنده میشود و آن را وسیله رسیدن به خواسته قرار میدهند. 


«و لا تمدوا اعینکم» یعنی نگاه مشتاقانه به آن نیندازید یا چشم داشت 
مشتاقانه نداشته باشید. «الی ما متع به المترفون» یعنی بر کسانی که 
کامرانشان کردی نعمت دادی و سیلی از نعمتهای فراوان از جمله مال و 
فرزند و غیراینها از زیباییها و شادابیهای دنیا بر انان بخشیدی, اين نعمتها در 
معرصضص زوال و نابودی است همراه با آنچه از حساب و جز| در آخرت به 
دنبال آن میاید. فیروزآبادی 
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گوید: «المترف» بر وزن «مکرم» کسی است که هر کاری بخواهد می کند 
و کسی مانع او نمی شود, و «المتنعم» کسی است که از فراخی و 
نعمتهای زندگی منع نشود. «و استهینوا بها» یعنی دنیا را سبک و ۳ 
بشمارید و آن را بزرگ ندارید. 9 لا توطنوها» یعنی آن را وطن و سرای 
خود به شمار نیاورید بلکه منزلگاه و محل عبوری قرار دهید که اه انح 
سرای پایدار (آخرت) منتقل میشوید و مقصود از آن نهی از آنچه لا زمه 
وطن شمردن دنیاء یعنی دلگرمی بافتن هدانیو تلاشن دن آباه کزذشن .و 
ترک آمادگی برای خروج از آن, میباشد. 


و آض وا فیها آنفسکم» بیعنلی با تحمل سختي طاعات و ترکي تمایلات و 
لذتها و بسنده نمودن به حلال اندک از خورآک و پوشاک و غیر ار و 
«التنعم» لذت بردن از نعمتها است. و شاید مقصود در اینجا توجه بیش از 
اندازه و کوشش فراوان برای دستیابی بدان است پا حمل بر این شود که 
هرگاه چیزی از حرام پا شبهه ناک کسب شود. و احتمال دارد کراهت 
دای با هس فا یداه سا ان امادست تا اه فا بات سا ده 
تشن در این ارصر کات‌تمکا رم الا فسان شبه: 


اخرت و دستیابی بدان شخص راغافل کند. و «الفاکهات» یعنی تلاش برای 
بدست اوردن انواع میوهها و اهمیت دادن بدان يا مقصود شوخی و مزاح 
است و «فکاهات» اشکارتر است. جوهری گوید: فکاهة با ضمه فاء به 
معنای مزاح و شوخی است و با فتحه فاء مصدر «قکه الرجل فهو قکه» با 
کسره هاء است زمانی که از نظر شوخی خوش اخلاق باشد, و «الفکه» 
دص از و سای کر کر آثر رای یت کفرا: 
شده و را در غير راه مناسب صرف کند. «الا و ان الدنیا قد قلکرات» 
یعنی از حالتی که مایه شادمانی تو بود به حالتی که از آن کراهیت داری, 
تغییر پیدا کرده است. و نکره متضاد معرفه است و «التنکر» پا اظهار عدم 
شناخت. يا تغییرش به حالتی است که قابل شناسایی نباشد. پس امام علیه 
السلام دنیا را به شخصی تشبیه نموده که به سوی تو روی اورده و با 
وعدههای کمک و موافقت و خوبی به تو, وعده داده سیس تغییر کرده 
گویی تو را نمیشناسد و به تو پشت کرده است و تو را خبر داده که از تو 
جدا مشود و از او سودی به دست 
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نمیآوری و پشت کردن دنیا کنایه از سرعت جدا شدن و راه یافتن نقص و 
بودی بهکلایش از جمله سلامتی و جوانی و قدرت و تروت است و همین 
دلیلی است برای روی آوردن آخرت که پس از آن میاأید 


و «الایذان» به معنای اعلام کردن و خبر دادن است و «الوداع» با فتحه 
واوء اسم برای کلمه «تودیع>» است و ان زمانی است که مسافر مردم را 
پشت سر میگذارد ذرخالن: که انان بهتدنیال آو میروند.و ندز فهاشن میکنند 

به امید آسایش و رفاهی که در هنگام بازگشت بدان میرسد. و «الاطلاع» 
نظارت کردن از مکانی بلند است و کسی که به سمت پایین میآید برای 
4 سزاوارتر ِ و گفته شده 9 اک ِ به پروردگار 
فاضل, محا. نشستن و حضور "۷ کنایه آورده میشود, ِ 2 آن 
پوشیده نیست. 


و در نهج البلاغه بدین صورت ذکر شده : پس (از حجمد و ستایش الهی), 
همأنا دنیا روی گردانیده و وداع خویش را اعلام داشته است و آخرت به ما 
روی آورده و پیشروان لشگرش نمایان شده است. و در فقیه بدین صورت 
ذکر شده: بدانید که دنیا ناآشنا شده و چهرهای زشت به خود گرفته و روی 
برتافته و سپری گشته و شیرین شده و اعلام وداع نموده و هشیار باشید 
ان مرک ماو تفع اي مه ۰ ۱۱۱3 199 
تاکهانی. .کردم اسنتت:: کفته میشود-: «حلا. آلنیی۶ و احلولی» زمانی که 
شیرین شود و «احلوت» با ثبوت واو خلاف قیاس است و گویی تصحیف و 
اشتباه بیان از «قد رحلت» است یعنی به سوی نو روی کرده است. 


«الا و آن المضمار الیوم و غداً السباق الا و آن السبقءة الجنة و الغاية النار» 
و در فقیه «السباق غذا» ذکر شده و در نهج البلاغة اینگونه آمده است: الا 
و ان الیوم المضمار و غذا السباق و السبقة الجنة و الغاية النار». 


میگویم: سید رضی ره بعد از ایراد این فقرات می گوید: اگر سخنی باشد 
که مردم را به سوی زهد بکشاند و به عمل اخرت وادار سازد همین سخن 
ات که حی نوات عا قق ایام بر رها فطع که تور دارم هر 
از اففال دست راور فلت انماه کید 
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و از شگفت آورترین جمله های مزبور این جمله است که فرمودز «الا و ان 
الیوم المضمار و غذّا السٌباق و السبقه الجنه و الغایه النار» (آگاه باشید 
امروز روز تمرین و آمادگی, و فردا روز مسابقه است و جایزه ی برندگان 
ات مسا ان ما یا اه انا اه را 
کلام الفا ط و هر صعای کران ره یلص یره تشییة. راقفی مد 
ی ای را 
السبقه الجنه و الفایه النار» است امام بین این دو لفظ «السبقه» و 
«الغایه» بخاطر اختلاف معنا جدائی افکنده است. نگفته «الشبقه النار» 
چنانکه «السبقه الجثه» گفته است. زیرا سبقت جستن در مورد امری 


جائز نبوده که بگوید: «السبقه النار» بلکه فرموده است: الغایه الثار. زیرا 
مفهوم غایت (پایان) مفهوم وسیعی است که هم برای کسی که از رسیدن 

به انتها مسرور نمی شود و هم کسی که مسرور می شود به کار می رود 
پس شایسته است که برای بیان هر دو امر به طور همزمان به کاربرود و 
آن در اين جایگاه مرادف «مصیر» و «مال» است که به معنی سر ۳ 
می آید چنانکه خداوند می فرماید: «قْل َو قاِنّ مَصیرَكُم ای التارٍ» 
(1) ( بگو: «برخوردار شوید که قطعاً بازگشت شما به سوی آتش 
است > و در این موضع جایز نیست که گفته شود «فان سبقتکم الی 
النار». پس در اين خطبه دقت کنید که باطنی شگفت آفر وه عققي دیاز 
دارد و چنین است دیگر سخنان امام علیه السلام. 


و در بعضی نسخه ها در روایت دیگری چنین آفتاه است : «و السبقه الجنه» 
(به ضم سین) السبقة در نظر آنان اسمی است که برای آنچه به برنده 


تعلق میگیرد هرگاه در مال يا جنس دیگری پیشتاز شود. و معنی هر دو 
ناپسند. سخن او به پایان رسید خداوند جایگاهش را والا گرداند. 
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میگویم: «المضمار» مدت زمان پرورش اسب و نیز جای پرورش اسب 
است و گاهی بر میدان مسابقه (اسب دوانی) اطلاق میشود و نیز بر 
پایانی مسابقه اسب دوانی اطلاق میشود و «تضمیر الفرس» این است که 

به اسب علوفه بدهی تا فربه شود سپس او را از غذا منع کنی و این کار در 
چهل روز انجام میشود و «السباق» به معنای مسابقه است و این کلمه بنا 

به گمان برخی, , جمع «السبقه» با ضمه سین به معنای چیزی که برای آن 
هتما ده میپردازند (جایزه نعیین میکنند) تیلست بلکه جمع آن اسباق است. 

و «السبقه» با باء متحرک به معنای «خطر»است یعنی مالی که میان 
۳ دهندگان (به عنوان شرط و رهن) قرار داده میشود. و «غایة» هر 
خیزی. آنتها و سرانجام آن است و در مفهوم آن تبرظ د ات 
پاش تا اشکه ند کل یفییم روا انس عایت است اما خانت عوصن 
برای محبت دنیا و فرو رفتن در لذتهای آن است, همانطور که از سخن 
تدکی. شانهان شع اللاته استساط من جلکه انش غیت آاسته دیا 
سرنوشتی که بدان ختم میشود پایان و سرانجام انجام گناهان است و در 
اکثر نسخههای نهج البلاغه «السبقه» با فتحه سین و سکون باء و در برخی 
از نسخهها با باء متحرک ذکر شده است که ظاهرتر است. 


به توضیح حاصل تشبیه و تطبیق مشبه بر مشبه به بازگردیم که کسی بدان 
نپرداخته است. در اين زمینه چند وجه به ذهن خطور میکند: 


اول: مقصود از مضمار زمان پرورش اسب باشد. پس مدت زمان عمر 
دنیا, مدت پرورش نفس و تقویت ان با علم و عمل و اخلاص و باورهای 
نیکو برای مسابقه دادن ۳ میدان قیامت است., و قیامت را به میدان 
مشایفه. تنیيه. تمودم و آنتین. و ند یس 
انتهای میدان قرار داده شده و بهشت را به جایزهای تشبیه کرده که برنده 
آن را میگیرد. پس هر کسی که سبکتر و سبکبارتر باشد و نقسش با علم و 
عمل نیرومند شده باشد. عرصه قیامت را سریعتر میپیماید و به آتشي که 
بتا به. این فرفوده خذاوند هر کسی در آن روز بدان میرنسد؛ : «وان منم 1 
وارذها» (1) 


اه هیع کسن از شا تیشت هر آاشکه. ان ان وارد می کرود. 1 
ص: 64 
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پیشگامتر است و پاداش او از بهشت بیشتر خواهد بود. بنابراین تنشبیه تام 
خواهد بود که با سایر آیات و اخبار واردم در اين.باب ستاز کار است: 


دوم: مقصود از مضمار مکان پرورش اسب باشد, پس دنیا محل پرورش و 
تربیت نفس با کمالات است و دیگر اجزاء تشبیه به همان صورتی است در 
وجه اول بیان شد. و بر اساس این دو وجه ممکن است غایت به معنای 
پایان میدان مسابقه نباشد و ذکر آن داخل در تشبیه نگردد. پس معنی بدین 
صورت است که انان در قیامت با هم مسابقه میدهند. پس هر کس پیش 
ی رو ی وی بو 
محروم میگردد و سرنوشت او به سوی آتش دوزخ است, همانطور که 
شخص مغلوب و پیشی گرفته شده در دنیا نیز به خاطر پرورش ندادن 
اسب خود (برای مسابقه) از جایزه و پاداش محروم شده و در آتش 
حسرت و ندامت میافتد و وجه اول در تشبیه, کاملتر و رساتر است. 


سوم: مقصود از مضمار میدان مسابقه و مقصود از سباق, جایزه مسابقه 
باشد که مضاف در این عبارت حذف گردیده است. یعنی در دنیا برای 
رسیدن به سعادتها و کمالات مسابقه میدهند. پس پاداش و جایزه شخص 
پیشی گرفته و برنده, بهشت است که در آخرت به آن دست مییابد, و 


_. 


سرانجام و سرنوشت شخص پیشی گرفته شده (عقب افتاده) نش است 
به این خاطر که شایستگی بهشت را ندارد و با این وه میتوان «السباق» 
را با ضمه سین و باء مشدد قرائت ت کرد, یعنی پیشیگرفتگان فردا برای 
گرفتن جایزه خود حاضر میشوند اما اين توجیه با آنچه در نسخهها درج شده 
مخالفت دارد. 


چهارم: مقصود از «السبقه» چیزی است که برای رسیدن بدان پیشی 
میگیرند همانطور که از سخن سید آشکار میگردد هرچند که لفت با این 
معنی نديدهایم. یعنی در قیامت برای رسیدن به بهشت مسابقه مید هند, 
پس هر کس در میدان دنیا خود را شایسته رسیدن بدان گرداند, بدان 
دشتت: تفساز ده کی که او نه سا شیر بابان:فسترسن: انش ات ریا 
وی افو آن مه بایان ری تاو ان را تداند که از آنعنوو کند: 
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پنجم: مقصود از امروز, هر زمان گذشته از زمانهای عمر دنیا, و مقصود از 
فر دا زمانی باشتد که.یش: از ان میا ند بشتی. هر عمل:خبری که امرفن انجام 
فجذهی, با آان: نفستت. را برای عمل فردا قویتر میکنی, پس هر روز میدان 
مسابقه برای فردایش است و پایان مسیر و حرکت سعادتمندان در این 
میدان. بهشت و پایان مسیر نگونبختان در این میدان. ۳ دوزج است., 
همانطور که امام علیه السلام فرموده است: «بین شما و بهشت و جهنم 
چیزی جز مرگ نیست,» و این معنای لطیف وپوشیدهای است که میتوانی 
به معنای پوشیدهتر از آن آگاه شوی. 


«قبل هجوم منیته» هجوم به معنای دخول ناگهانی و غافلگیر کننده است و 
«منیك» همان ری و «البقس» فروتنی و شدت نیازمندی است, و در فقبه 
اینگونه ذکر شده: پیش از فرا رسیدن روز هر کار روز سختی و نیازمندی 
اش است. «فاذکروا الله» با سیاس و اطاعت خدا را یاد کنید, «یذک رکم» تا 
شما را با پاداش و مغفرت و رحمت یاد کند. یا در عالم بالا به شما افتخار 
کند. و «الابتهال» به معنای تضرع است., و «الانابة» توبه کردن و بازگشت 
به اطاعت است. 


«آو نصف صاع» در بیشتر نسخهها بدین گونه آمده است و به ۳ ایشان _ 
رحمه الله _ نسبت داده شده است و در برخی نسخهها همانطور که در 
فقیه ذکر شده «صاعاً من بژ» آمده است و بر اساس معنای نخست حمل 
بر تقیه میشود زیر| آن (نصف صاع) از جمله بدعتهای عثمان بود که بعدا 
بیان خواهد شد. و «البخس» کاستن و ظلم کردن است. 


«نمٌ جلس» در فقیه اینگونه ذکر شده: «ثم یجلس جلسة کجلسة العجلان» 
(آنگاه نشت همانند کسی که شتاب دارد) یعنی مینشیند درحالی که در 
مکان خود آراضتتن ندارد و با تمکن ار اضر ننشست پا اینکه جز اندک 
زمانی مکث نکرد. 
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باب سوم : دعاهای عید قربان و برخی آداب نماز و خطبههای آن 


1 اقبال (1) زوائد الفوائد: دعا در روز عید قربان: روز عید قربان زود از 
خواب برمیخیزی بعد غسل میکنی و پاکیزهترین لباسهایت را میپوشی و در 
هنگام پوشیدن این دعا را میخوانی: 


«به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر 


پروردگارا با حمد و سپاس تو, ستایش را آغاز میکنیم و با منّت تو صواب و 
پاداش را خواستاريم, پس ای بسیار شنونده بشنو, چه بسیار سختیهایی که 
از من زدودی و چه بسیار غم و اندوههایی که از من برطرف کردی و چه 
بسیار ای پروردگارم دعاهایی که اجابت نمودی پس حمد و سپاس 
مخصوص توست., و چه بسیار بلا و مصیبتهایی که بازگرداندی پس حمد و 
سپاس مخصوص توست, و چه بسیار ای پروردگارم رحمتی که کستراندی 
پس حمد و سپاس مخصوص توست., و چه بسیار ای پروردگارم لغزشی که 
از من برداشتی پس حمد و سپاس برای توست, و چه بسیار ای پروردگارم 
اشکی که بر آن رحم کردی پس حمد و سپاس برای توست, و چه بسیار ای 
پروردگارم نعمتی که آن را بر من بسیار بخشیدی پس حمد سپاس برای 
توست, و چه بسیار ای پروردگارم بلا و مصیبتی که زدودی تک ِ و 
سپاس برای توست, و چه بسیار ای پرودگارم حلقههای تنگی ( 

سختی) که گشودی پس حمد و سپاس برای توست. 


پاک و منزه هستی همواره عالم؛ کامل, اول. آخر, ظاهر, باطن؛ پادشاه. 
بزرگ, ازلی و بی ابتدا , دیرینه و بی انتها, عزیز, حکیم. مهربان, رعیم 
بخشنده, کریم, واسع, شنونده. بینا, لطیف, خبیر, بزرکوار, بزرگ, دانا و 
توانا هستی هیچ معبود حقی 
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جز تو نیست پاک و منزه هستی و برتر و والا شدی. از تو امرزش میطلبم و 
به درگاه تو توبه میکنم و به راستی تو توبهپذیر مهربانی. 


پروردگارا من به حقیقت ایمانم گواهی میدهم و گواهی میدهم به 
تصمیمهای راسخ و استوار و به یقین, و گمانهای حق, و مجراهای سیل 
اشکهايم, و به آسان شدن و فرو رفتن غذا در گلو و لذت نوشیدنی و 
بوپیدن, و تلفظ کردن, و برخاستن و نشستن و خوابیدن و رکوع و سجودم, 
و به پوست و عضب و نای و گوشت و خون و مغز استخوان و استخوانم و 
آنچه استخوانهای نرم دندهام شامل, منود و آنجه لبانم تر ان ناکت بو 
اه ها فا ای کی ی ی ای ار که 
خداوندی هستی که هیچ معبود حقی جز تو نیست هیچ شریکی نداری معبود 
واحد و احد و بی همتایی هستی که همسر و فرزندی اختیار نکرده است نه 
کس را زاده, نه زاییده از کس, و او را هیچ همتایی نباشد. 


و چگونه به آن گواهی ندهم ای سرورم و ای مولایم حال آنکه مرا به 
صورت بشری خوش اندام و راست قامت خلق نمودی درحالی که من 
درخور یاد کرد نبودم و تو ای سرورم از آفربنش من بینیاز بودی و در زمانی 
که کودکی خردسال بودم مرا پرورش دادی و مرا در هنگام بزرگسالی به 
اسلام رهنمود کردی و اگر رحمت تو نبود من از جمله هلاک شدگان 
میبودم», بله پس هی معبودی جز خداوند یکتا نبست [ الة الا ال کلمه حقی 
است که هر کس آن را رکویه سعادعند غزیز ميشود و هر کس از کنتن 
از کت ونر او و زیون موف ند و هیچ معبود حقی جز خداوند 

, یکتا است و هیچ شریکی ندارد, این لا ال الا ال (تهلیل) بر زبان, 
کلمه" سبک و در ترازوی اعمال سنگین است.؛ 1 رحمان از گفتن آن 
خشنود و شیطان از گفتن آن خشمگین است. 


و سپاس برای خداوند چندین برابر سپاسی که همه مخلوقاتش از پیشینیان 
و پسینیان او را حمد و سپاس گفتهاند و سپاسی که پروردگار ما خدای یکتا 
که هیچ معبودی جز او نیست دوست میدارد و راضی است که با ان حمد و 
سپاس شود. سپاسی که شایسته بخشندگی ذات پروردگار و بزرگی جلالش 
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و منزه است خداوند چندین برابر تسبیح و منزهگویی که همه مخلوقاتش 
از پیشینیان و پسینیان او را تنزیه و تسبیح گفتهاند و تسبیحی که پروردگار 
ما خدای یکت که هیچ معبودی جز او نیست دوست میدارد و راضی است که 
با آن تسبیح و تنزیه شود. تسبیحی که شایسته بخشندگی ذات پروردگار و 
بزرگی بزرگواریش و عظمت ربوبیتش و کشش کلماتش باشد و تسبیحی 
که خداوند شایسته و برازنده ان باشد. 


هیچ معبودی جز خداوند نیست؛ یکتاست و شریکی ندارد معبود واحد احد 
تاد ند رنه ار کشت اف ره سای تفت رد اله لاله ین 
برابر تسبیحی که همه مخلوقاتش از پیشینیان و پسینیان او را تسبیح 
گفتهاند و تسبیحی که پروردگار ما خدای یکتا که هیچ معبودی جز او نیست 
دوست میدارد و راضی است که با آن نسبیح شود و شایسته تشن گی 
ذات پروردگار و بزرگی بزرگواربش و عظمت ربوبیتش و کشش کلماتش 
باشد و تسبیحی که خداوند شایسته و برازنده ان باشد. 


۹ 
که هیچ معبودی جز او نیست دوست میدارد و راضی اشت ها ان مکنیر 
شود و شایسته بخشندگی ذات پروردکار و بزرگی بزرگواربش و عظمت 
ربوبیتش و کشش کلماتش باشد و تکبیری که خداوند شایسته و برازنده 

ان باشد. 


و آمرزش میطلبم از خداوندی که هیچ معبودی جز او نیست. زنده و برپا 
۳ و آمرزنده گناهان است و به درگاه او توبه میکنم و چندین برابر 
آنچه همه مخلوقاتش از پیشینیان و پسینیان از او آمرزش خواستهاند و 
پروردگار ما خدای یکتا که هیچ معبودی جز او نیست دوست میدارد و 
ژاضف. است که:از او آمرزش خواسته شود .ی شایسته بخشند کی.< ات 
پروردگار و بزرگی بزرگواریش و عظمت ربوبیتش و کشش کلماتش باشد 
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خداوندا ای الله ای پروردگار ای رحمن ای رحیم ای فرمانروا ای پاک و 
سلامت ای مومن ای نگهبان ای عزیز ای جبار ای متکبر ای رگ ای 
آفریننده ای نوساز ای صورگر ای حکیم ای خبیر ای شنونده ای بینا ای عالم 
ای دانا ای بخشنده ای کریم ای بردبار ای دیرینه ای بینیاز ای بزرگ ای 
متعالی ای والا ای احاطهگر ای آمرزنده ای دوستدار مومنان ای حق 
شناس ای بزرگوار ای زیبا ای ستوده ای بزرگوار ای آفریننده ای 
با زگرداننده ای کسی که هرچه را بخواهی انجام میدهی. 


ای برانگيزنده ای ارث برنده ای توانا ای بااقتدار ای صمد ای چیره ای توبه 
پذیر ای نیکی کننده ای نیرومند ای پدیدآورنده ای کارگذار ای عهدهدار ای 
نزدیک ای اجابت کننده. ای اول ای روزیدهنده ای روشنی بخش ای 
سرپرست ای هدایتگر ای یاور ای واسع ای زنده کننده ای میراننده ای 
گیرنده (ارواحج) ای گستراننده (رحمت) ای پابرجا ای گواه ای ناظر ای 
دوستدار ای مالک ای نور ای والا ای سرور ای نهان ای اشکار ای اول ای 
پایان ای پاک ای مطهر ای لطیف ای پنهان ای خالق ای پادشاه ای گشاینده 
ای بسپار دانا ای حق شناس ای بکتا آی آمرزنده ای منت گذار ای تغییر 
دهنده ای یاور ای صاحب جلال و کرامت 


ای دستگیر ای سبب ساز ای یاور ای ستوده ای معبود ای احسان کننده ای 
نیکو بخش ای یکت و یی 
که نمیدانم از تو میخواهم بر محمد که 0 کر زج 
مخلوقا نت است و بر خاندان پاک و برگزیده و مطهر و نیکوکار محمد درود 
بفرستی و هر گونه غم و اندوه و سختی و زیان و تنگنایی که من در آن 
قرار گرفتهام را از من برهانی و برطرف نمایی و تا ابد تا زمانی که 
زندهام میداری روزی مرا فراخ و گسترده نمایی و خیلی زود مرا به ارزو و 
خواستهام برسانی و دشمنان و حسودان و کسانی که بر من قهر و ستم و 
تجاوز میجویند را نابود بگردانی و مرا با رهمت خیش هر این آنان پاری 
برسانی و با عزتت کار آنان را براٍ بم کفایت کنی و با قدرتت و اراده غالبت 
مرا بر آنان پیروز گردانی ای مهربانترین مهربانان آمین ای پروردگار 
جهانیان و درود و سلام فراوان و بیپایان خداوند و فرشتگان و پیامبران و 
فرستادهها و بندگان صالحش بر محمد 
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خاتم پیامبران و اهل بیت پاک و مطهرش باد و خداوند ما را بس است و 
نیکو حمایتگری است.«(1) 


و چون از منزلت به قصد مصلی بیرون رفتی, فیگوابی : «به نام خدا و به 
خدا| توکل میکنم خداوند بزرگتر است هیچ معبودی جز خدای یکتا بیست و 
خداوند بت است, خداوند وتو 5 است (خداوند ترز ی است 1 و حمد و 
سپاس فقط از آن خداست و سپاس برای خداوندی است که ما را بدین 
امر راهنمایی کرد و اگر او به ما راه تموده بود, ما راه نمیبرديیم و 
فرستادگان ۷ به حق آمدند. پروردگارا ای الله ای الله ای الله 
ای کهیعص ای نور و روشنایی همه نورهاء ای تدبیر کننده امور, ای الله ای 
اول پیش از هر چیز و ای باقی پس از فنای همه چیز و ای سرپرست 
وان و ای مهساترین ممواان. و ام بخقانته آی. بخسانشگر.. .اد 
بخشنده ای کریم. ای شنوا و ای دانا. 


گناهانی را که نعمتها را از بین میبرند بر من بیامرز و گناهانی را که فرود 
آورنده کیفرها است بر من بیامرز و آن گناهانی را که فروخوردن خشم را 
میگیرد بر من بیامرز و آن گناهانی را که بیماری میاورد بر من بیامرز و آن 
گناهانی را که پردههای ستاری رز فیدید نز قرن پیافر ۶ و آن. خناهاتی را که 
بلا نازل میکند بر من بیامرز و آن گناهانی را که شقاوت را به ارث میبرد پر 
من بیامرز و آن گناهانی را علت رد شدن دعا میگردد بر من بیامرز و آن 
گناهانی را که قطع امید میکند بر من بیامرز و آن گناهانی را که موجب 
پرده دری میگردند بر من بیامرز و آن گناهانی را که موجب محبوس شدن 
باران آسمان میشود بر من پیامرز و آن گناهانی را که نرمی و لطافت را 
معدر کته بر هه بیامر .و آن خاهاتی,را که از رو مد با از رم اشتیاه 
مرتکب شدم بر من بیامرز همانا تو شنوای نزدیک و اجابت کننده هستی 
حمد سپاس برای خداوند است آنگونه که شایسته بخشندگی ذات و بزرگی 
بزرگواری پروردگارمان باشد. 
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پرودگارا ای پدید آورنده آسمانها و زمین و دانا بر نهان و آشکار, ای صاحب 
جلال و کرامت, من در اين زندگی دنیا تو را به یکتاپرستی میشناسم و بر 
یکتایی تو گواهی میدهم. گواهی میدهم هیچ معبودی جز خداوند نیست. 
یکتایی و شریکی نداری. ملک و پادشاهی از آنٍ توست و حمد و سپاس 
مخصوص توست و تو بر هر چیزی توانایی. گواهی میدهم که محمد صلی 
الله علیه و آله و سلم بنده و فرستاده توست و گواهی میدهم که وعده تو 
حق است و ملاقات با تو (در روز قیامت) حق است و قیامت میآید و هیچ 
شک و تردید در آن نیست و تو هر آن کس که در قبرها باشند بر میانگیزی 
و گواهی میدهم که اگر مرا به حال خود واگذاری, در واقع مرا به خواری و 
شرم و گناه و اشتباه و شک اه مرح ما ندارم 
پس از جانب خود برای من عهد و پیمانی قرار بده که در روزی که تو را 
ملاقات میکنم ان را ادا کنی به درستی که تو در وعدهات خلاف نمینمایی. 
و همه گناهانم چه کوچک و چه بزرگ را بیامرز چرا که جز تو کسی گناهان 
را نمیامرزد و توبه مرا بپذیر زیرا توئی بسیار توبه پذیر مهربان.» 


دعا را میخوانی: «به نام خدا و با (یاری) خدا, خداوند بزرگ است خداوند 
بزرگ است, هیچ معبودی جز خدای یکتا نیست و خداوند از هر چیز بزرگتر 
است و خداوند بزرگ است و حمد و سپاس مخصوص خداوند است. ف 
سپاس برای خداوندی که این را برای ما رام و مسخر گردانید و گرنه ما 
توانایی _ رام ساختن _ آنها نبود و ما به سوی پروردگارمان 0 
گشت. ۰ بیرون رفتنم با نام خداوند است و با اذن او بیرون رفتم و خشنودی 
و رضایت او را دنبال کردم و بر او توکل نمودم و کار خود را به او وا 
میگذارم و او برای من کافی است و چه خوب نگاهدارنده آخ انفت: بر 
خدای بزرگ توکل نمودم توکلی که کار را به او واگذار کردم. 


پروردگارا ای الله ای بخشایشگر ای والا ای بزرگ ای یکتا یا بینیاز ای یکتا 
ای بخشنده ای بیهمتا پا شنوا ای دانا ای عالم ای پر ی ای متکبر ای 
گرانقدر ای زیبا ای بخشنده ای توانمند ای وفادار ای عزیز ای به وجود 
اورنده ای مهرپيشه ای نعمت بخش ای مومن ای عزیز ای جبار ای دیرینه 
اه متعالی ای بایر ای وه دی 
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ای اعطا کننده ای برانگیزنده ای ارث برنده ای ستوده ای بزرگمنش ای 
عبادت شده, ای به وجود آمده, ای ظاهر ای باطن ای پاک ای مطهر ای 
مکنون ای مخزون ای اول ای اخر ای زنده ای برپادارنده ای بلند ای واسع 
ای عالی مقام ای والا ای نور. 


ای صاحب جلال و کرامت ه ای صاحب عزت و قدرت از تو میخواهم بر 
اس و سوه کی ای ار 
آن قرار گرفتهام را از برهانی و برطرف نمایی و همه نیازهایم را برآورده 
سازی و مرا به سرانجام آرزوهایم برسانی و دشمنان و حسودانم را نابود 
بگردان و خیلی زود مرا در کار آزار دهندگان من کفایت کنی همانا نو بر 
انجام هر کاری توانایی.» 


هنکافی که:وارن فصضلی شدی ود مکانی که.فر آنتفاز دار تشستتی: 
موی ال اک اللت ار لاله له الا و لت اک و له ان 
ای واشفی که بسک صایی و آی. کستی, که تعمت:د آذنش تیکو است:و آخ 
کسی که فضیلت رحمتش همه چیز را پوشانیده و ای کسی که به خاطر 
نهایت قدرتش , بر ات کته ه اه میتی که دن هر کات نوخ بان نها 

صور و ربان شده رحم نمودی پس با طلب یاری و با نرس و 
هراس به سوی تو روی آورده و میگوید: پروردگارم کار بد کردم و بر خود 
ستم نمودم پس با آمرزشت به سوی تو آمدم و برای آمرزش تو بیرون 
امدم و در بیرون امدنم از انچه ترس و هراس دارم به تو پناه میبرم و از 
هر بدی و زشتی و ممنوعی به بزرگی شکوه و جلال تو پناه میبرم و با نامی 
به تو پناه میبرم که خود را بدان نام نهادی و آن را با نیرو و اقتدار و قدرتت 
قرار دادی و آن را در اختیار خود گرفتی و با کلماتت نورانیاش کردی و 
وقار و متانت را بر ان پوشاندی. 


خداوندا از تو میخواهم بر محمد و ال محمد درود بفرستی و از من پاک 
کنی و بردائی هر گناه بزرگی را که انجام دادم و هر خطایی که از من سر 
زده است و هر کار بدی که به دست آوردم و هر بدی و زشتی و ترس و 
ممنوعی که از آن میترسم و هر تنگنایی که در آن قرار گرفتهام چرا که من 
به تو ایمان آوردم هیچ معبودی جز تو نیست و به نامت که تفسیر و تبیین 
همه کارها در ان است ایمان اوردم. 
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این اعتراف من است پس مرا خوار و زبون نکن و عافیتی فراگیر و کامل 
به من ببخشای و مرا از هر کار بزرگ ناپسند و زشتي پرخطری نجات بده. 


ای بخشنده ای پروردگارم. به حق محمد پسر عبدالله, بندهای که به خاطر 
شدت شرم و حیا از تعرض به رحمت تو با پافشاری بر گناه بزرگي که از 
آن نهی فرمودی, خودداری میکرد. ای بزرگ ای بزرگ ای بزرگ هر آنچه که 
من انجام دادم جز تو کسی آن را نمیداند. دور و نزدیک مرا به خاطر آن 
تتتماتت کردند ود وس مدقم له جمت آن بر من طعته رد ند و‌شرا جوا 
ک عص وتا را سای هی ی ی اه اند ار سای 


من به عزت آن اسمی که همه چیز جز تو را مالامال کرده از تو میخواهم 
بر محمد و ال محمد درود بفرستی و از تو میخواهم با این اسمت. با پناه 
بردنم به تو بر من رحم کنی. ای رحیم و مهربان با توبه از گناهانی که 
مرتکب شدهام به اين مصلی امدهام پس پیامد گناهانم را بر من بیامرز و 
پس از ایستادنم در مصلی مرا از پیروی کناهان سالم بدار ای سخاوتمند 
ای بخشایشگر ای بخشنده امین يا رب العالمین. 


پروردگارا ای خداوندی که نور و روشنایی را بر ثروتمندان وارد میکنی و 
ای خداوندی که با فراخی آن گنجینهها با نتوجه به نیازمندان و نظر کردن به 
آنان؛ بینیازشان میکنی. خداوندا جز.تو کسی معبود نامیده تفیشود همه 
معبودان غیر از تو با فریبکاری و دروغ پردازی به تو, عبادت ميشوند. 
معبودی جز تو نیست ای خوشحال کننده نیازمندان, ای برطرف کننده هر 
زیان و ضرر, ای جوش دهنده هر شکسته و ای دانا بر رازها و درونها, بر 
محمد و اله محمد درود بفرست و بر شتافتنم به سوی تو به خاطر فقر 


رحم کن. 


با اسم تو که در بینیازیات حلول کرده, بینیا یازیای که ذکر کننده آن هرگز 
نیازمند نمیشود, ار تکار کف ها از فقری که دین را از یاد ببرد پا 
بدی بینیازیای که مرا در طاعت خدا به فتنه بیندازد. مرا پناه دهی. به حق 
نور همه نام 
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هایت از روزی تو چیزی میخواهم که با آن بر من فراخ گردانی و مرا از 
گناهانم بازداری و در دینداریم از من محافطت کنی زیرا جز تو کسی را 
برای خود (در این امر) نمییابم. اندازههای روزی در اختیار توست پس با 
قدرتی که بر من داری در اين روزیها به اندازهای به من بهره برسان که 
فقر نازل شده بر من را از بین ببرد. ۳ بینیاز ای توانمند ای استوار ای 
کم کم اغطای رامش ه اساست که به. سیف اطاعت کرد از مرش 
اهل صبر و شکیبایی منت مینهی. هیچ جنبش و نیرویی جز به یاری تو 
قوف توا نمی نی کش معاشای .رات راتس زد 
نیکویم به تو در آن مرا وادار نمود پس به سوی تو روانه شدم و ضرر و 
زیانم را به نزد تو اوردم برای (اجابت) دعایم به تو امید بستم, تو صاحب 
من هستی پس مرا بینیاز گردان و با از بین بردن سختیهای مصیبتها و 
اعطای صبر و شکیبایی به من در آن. مصیبتم را جبران بنما, چراکه اگر 
میان مت و انجة دور ان هتم مافی ایجاد نمایی, هلاک میشوم و نمیتوانم 

سرورم به حق تو بر محمد و ال محمد درود بفرست و با رهانیدم غم و 
اندوه و شاد کردنم ای سخاوتمند مرا بینیاز بگردان.» (1) 


توضیح: «الحلقة الضیقء» _ حلقه تنگ _ برای تنگنای شدید و سخت 
استعاره آورده شده و برای تقویت اسنتعاره «الفی» ذکر شده است. 
«بحقيقة ایمانی» یعنی به باورهای راستینی که ایمان من بدان محقق و 
ثابت شده است يا به ایمانم که شایسته است ایمان نامیده شود و همچنین 
است«حقائق ظنونی» حقایق گمانهايم. «و عقد عزائمی» یعنی آنچه قبلم 
بدان عهد بسته, و باء برای ملابست و همراهی است و احتمال دارد با 
تکلف در برخی جملات باء را سببیه در نظر گرفت. «مجاری سیول 
مدامعی» جوهری گوید: «مدامع و مأقی» اطراف چشم است یعنی 
فجر آهایی در تمرم اشسبت که آشکهایی که از مدامع من برون هیاید.در ان 
جاری میشود و در برخی نسخهها «السبول» با باء موحده است و شاید 
اشتباه در بیان باشد و در صحاح 
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«السبل» با سین متحرک به معنای باران آمده و «اسبل المطر و الدمع» 
هنگامی است که باران و اشک بسیار بریزد. 


و گوید: ساغ الشراب یسوغ سوغاً یعنی نوشیدنی به آسانی در گلو فرو 
رفت. ی یی و و یت 
مکان است. «لذ» عطف بر «مطعمی» يا عطف بر «مساغ» است و 
«الضا سا منم هش مکی ال رب ای متسه سوت سا ان 
بوئیدن است و «القصب» استخوانهای گرد و میانتهی است. فیروزآبادی 
گوید: قصب با حروف متحرک استخوانهای انگشتان است و راههای حلق و 
مخارج نفسها و آنچه از جواهرات که دراز و مستطیل شکل باشد و هر 
کنافی: که دارای نی بااشد و گوید: شرسوف بر_وزن عصفور استخوانهای 
ترمو اسنتت. کهبه هر دندهای آویز ان. منود با ان ایند و آن-طرف 
مشرف شده بر شکم است. پایان نقل قول. 


و مقصود از آنچه در بردارد ( بما حوته ) این است: اعضای اصلی و دیگر 
اعضا که در داخل قلب و کبد و ریه و طحال و کلیه و معده و غير ان واقع 
شده است. و «ما اطبقت» با صیغه مجهول است و احتمال دارد با صیغه 
مغلوم :باشد که شامل: ز بان دندان: اسیاتب. و.دندانها و غیر آن میشود. و 
اطبقت الشیء علی الشیء یعنی چیزی را با چیز دیگری پوشاندم. واژه 
«من» در سخن او: «من قدمی» برای تبعیض پا برای سب است و قدمی 
را هم میتوان مفرد و هم مثنی در نظر گرفت. سپس نسبت دادن گواهی و 
شهادت به این چیزها بز بزخی وجوه به ضوزت مجازی است زیرا 1 
اعضاء با زبان حال خود گواهی میدهند که آفرینندهای باتدبیر, حکیم و دانا 
دارند که از هر گونه ضد و همتا و شریک, پاک و منزه است. 


« لها واحدأ» یعني معبود و آفرینندهای که در آفرینش و در عبادت هیچ 
شریکی ندارد.« آخدا» هیچ گونه اجزاء و اعضاي ندارد. «فردا» یعنی در 
کمال و جلال و شکوه تک تک و بیهمتاست. «صمدا» یعنی به سوی او قصد 
میشود و برای همه امور به او نیاز پیدا ميشود. 

«بشرأ سنوی یعنلی انسانی که اندامهایش راست و مستقیم و آفز تین او 
نیکو باشد. «لم آکن شیناً مذکورآ» یعنی من یکسر فرآاموش شده بودم به 
طوری که به یکی 
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از ضقانت انسانی فانتد طفه نودن با تکه. کوشت بودن با خیدی شییه آن دذه 
یاد نمیشدم, يا اینکه من در علم خداوند مقدر بودم و در میان مخلوقات از 
من باد نمیشد. «مداد کلماته» یعنی به اندازه مرکبی که با آن کلمات 
خداوند متعال نوشته شود همانطور که خداوند پاک ِ منزه میفرماید: «قّل 
11 کان الب هداد لکلماتِ زبی» (1) [یگو: «اگرٍ دری برای مت 
پروردگارم فر کت شتو ها و صق‌فاید سفن ده مه آنکر بخر ما تفد 

کلماث الله» (2) ( و دریا را هفت دریای دیگر به یاری آ ۷ ۳ 
پایان نپذیرد. ) و کلمات خداوند علمها يا تقدیرات او يا فضیلتهای پیامبر 
صلی الله علیه و اله و سلم و امام علیهم السلام میباشد همانطور که در 


گفته شده حکیم وا وی یی لین و تیب 
فعیل آن به معنای وزن مفعول یعنی کسی که چیزها را استوار که ارم 
را درست انجام میدهد, است. و کی دم تفای صاکب عکمت ارت 
حکمت, شناخت اشیاء با برترین علم است و به کسی که کارها و صنعتهای 
پیچیده و دقیق را به خوبی انجام میدهد و آن به تمام و کمال به انجام 
میرساند. حکیم گویند. الخبیر یعنی دانا به امور پنهان و پوشیده و گفته شده 
ی ی ی ی ی ام یت ی بت 
گفته میشود: «خبرت الامر آخبره» تحامی که حقیقت امری را بشناسم و 

بر آن آگاهی دا کنم: 


و سمیع کسی است که هیچ شنیدنیای از درک او پنهان و پوشیده نیست. و 
وزن فعیل از صیغههای مبالغفه است. و همچنین بصیر کسی است که چیزی 
از دیدنیها و احوال ان از او پوشیده نیست و این دو صفت با اعضا و اندام 
صورت انجام نمیپذیرد. و علیم کسی است که علمش به کاملترین وجه 
ممکن به همه چیزهای نهان و اشکار و خرد و کلان احاطه داشته باشد نه 
به مانند علم مخلوقات. همانطور که بیان شد. کریم در نامهای خداوند به 
معنای بخشنده و اعطا کنندهای است که 
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عطایش پایان نمیپذیرد یا به معنای کسی است که همه انواع خیر و بزرگی 
و فضیلتها را گرد آورده است. 


گفته شده حلیم کسی است که چیزی از نافرمانی بندگان او را از راه 
راست منحرف نمیکند و خشم بر بندگان او را ناخرسند و سرگردان نمیکند 
بلکه او برای هر چیزی مقدار معینی قرار میدهد که به آن میرسد. و قدیم 
کسی است که برای وجود او اغاز و علتی نبوده و (فرض) عدم و نیستی بر 
او ممتنع باشد. غنی کسی است که در هیچ چیز به هیچ کس نیازمند نباشد 
و همه کس به او نیازمند باشند و او بینیاز مطلق است و مغنی یعنی هر 
کت را اسان شکنده ای کمیی است که فیدر و رل اب فراتر 
ره رم اد شصرر ادها نالا ر قهضا جاس که اعاطه مر رات اشو 
حقیقت وجودیش تصور نمیشود. 


ها رح تیا زاس خی ان 
کسی است کشدوبرنیه وعکم کسی بالاتر اوباته مالن کست است 
که از دروغ و افترای دروغ گویان پاک و منزه باشد و شأن و منزلتش والا 
گردد و گفته شده معنایش این است که از هر وصف و ستایشی بالاتر 
است و گاهی به معنای عالی است. 


و محیط کسی است که به طور عموم از نظر قدرت و لطف و رحمت همه 
بر همه چیز احاطه دارد. رژوف کسی است که با آلطاف خداوندیش نسبت 
نم ند کانس فمرا وب تدم پاشد هزات او رست: زر یر و لطیمتر 
است. و حتی به خاطر مصلحت نیز به کراهت نمیافتد. و غفار و غفور صیغه 
مبالغه هستند و معنای این دو کلمه: پوشاننده گناهان و عیبهای بندگان و 
گذشت کننده از اشتباهات و گناهان آنهاست, و اصل واژه «غفر» به معنای 
پوشاندن است. ودود بر وزن فعول به معنی فاعل است یعنی بندگان 
نیکوکارش را دوست میدارد. يا به معنی مفعول یعنی او در قلب 
دوستدارانش محبوب است. شکور کسی است که اندکی از اعمال بندگان 
در نزد او نیکو و افزوده میگردد پس پاداش آنان را چند برابر میکند و شکر 
او برای بندگانش در واقع اقر تن و پاداش دادن به انا است, و شکور از 
نههای مالعه است ماک سر مها رای شکیر استه 
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جلیل کسی است که به صفتهای بزرگی متصف شده و همه آن صفتها را 
دربر میگیرد و خداوند جلیل مطلق است. گفته شده جلیل به کمال صفات 
بر میگردد همانطور که کبیر به کمال ذات خداوند و عظیم به هر دوی ان 
کمال صفات و کمال ذات بر میگردد. جمیل به معنای دارنده کارهای نیکو و 
اوصاف کامل است. حمید یعنی در هر حالت و وضعیتی ستوده است که 
فعیل به معنای مفعول است. در مورد مجید گفته شده هرگاه بزرگی ذات 
با وت کزان ششن ناه حروق او مجید است که پیشتر در باره 


مبدیء کسی است که چیزها را پدید آورده و بدون هیچ پیشینهای آن را به 
وجود آورده است. ق ی اک 
مرگ در دتیای ی یاهرنه هی بر لد کی دی ارت بازمیگرداند و 
آفرینش را تکرار میکند. باعث, کسی است که مخلوقات را بر میانگیزد 
یعنی پس از مرگ در روز قیامت آنان را زنده میکند. 2( 
خلایق را به ارث میبرد و خود پس از نابودی آنان باقی میماند. قادر و قدیر 
و مقتدر از لحاظ معنایی به هم نزدیکاند. قدیر از قادر بلیغتر و رساتر است 
و مقتدر از قادر و قدیر بلیغتر است. قاهر کسی است که بر همه مخلوقات 
خیزم:ی مسلط میک رده قهار از ان تلیعتر وترشایر ازت: 


تواب کسی است که توبه بندگان را بسیار میپذیرد. با و ب کسی است که 
با نیکی و لطفش بر بندگانش نسبت بدانها مهربان است. قوی کسی است 
که توان و قدرت زیادی ذاشته باشد. بدیع.. آفریننده و بدیدآورتدهای است 
که از نمونه قبلی چیزی نمیآفریند و وزن فعیل اين کلمه ؛ به معنای مفعول 
است. وکیل, , قیم و عهده دار روزی بندگان است و در حقیقت در امور 
کسانی که به او واگذار شدهاند مستقل عمل میکند. معنای کفیل نیز به 
وکیل نزدیک است. کفیل کسی است که عهدهدار امور مخلوقات باشد. 


قریب کسی است که با رحمت و اجابت دعا به بندگانش نزدیک پاشد و به 
احوال آنها علم و آگاهی داشته و نزدیک به بندگان, اجابت کننده آنها است 
همانطور که خداوند سبحان میفرماید: «وَلذا تشالی عبادی عنن قانی ریب 


احتت* 
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(1) ( و هر گاه بندگان من, از تو در باره من بپرسند, [بگو] من نزدیکم, و 
دعای دعاکننده را اجابت می کنم 


اول یعنی از نظر علیت بر همه پیشی گرفته است. منیر یعنی آسمانها و 
زمین را با وجود و هدایت و علم و کمال, نورانی قرار داده است. ولیث 
یعنی یاور با متولی امور جهان و مخلوقاتی که بر روی آن هستند. هادی 
کسی است که بندگانش را بینا کرده و راه شناختش را به آنان آموخت تا 
اینکه به ربوبیتش اقرار کردند, و نیز هر مخلوقی را به آنچه ناگزیر برای 
ماندگاری و ادامه وجودش بدان نیازمند است, رهنمود ۱۳۳ ناصر کسی 
است که دوستانش را بر علیه دشمنانش یاری مید هد. واسع کفعیت است 
که بینیازیش هر بینوایی ۳ و رحمتش هر چیزی را وسعت بخشیده است. 


محیی یعنی با حیات ظاهری و با ایمان و علم بندگانش را زندگی بخشید و 
زمین را با گیاهان زنده کرد و همچنین ممیت یعنی میراننده اين مفاهیم. 
برای دو صفت قبسن (گرش) وتسط ( گس رات قداون وجوهی است از 
جمله اینکه: گرفتن روزی از اقوامی و تنگ گرفتن بر آنان و گسترانیدن بر 
اقوام دیگر, یا گرفتن علم و معارف از قومی که ظرفیت آن را ندارند و 
گسترده کردن آن بر آنان که ظرفیتش را دارند. و تعمیم دادن به هر دو 
مفهوم, بهتر است. و گفته شده صدفهها را میگیرد و جزاء و پاداش را 
میگستراند و خداوند میفرماید. «واللَة یَفبض ویبشط والیه نز لو جه جعون» (2) ( 
و خداست که تنگی و ؟ این ند فت. آمرده به.سنهی و ۳ 
شوید. )4 


قائم یعبی کسی که تدبیر و چارهاندیشی مخلوقات را انجام میدهد و 
اعمال آنها را نگاه میدارد تا چزایشان را بدهد همانطور که خداوند 
میفرماید: «فَمَن هو قأیخْ علی کل تفس با کستت» (3)( یا کسی که بر 
ی ی ات 
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هیچ چیز از او پنهان نمیماند و شاهد یعنی حاضر, پس اگر علم به طور 
مطلق در نظر گرفته شود خداوند علیم است و اگر , اند با اضافه 
شود خداوند خبیر است 9 چون به امور ظاهری اضافه شود خداوند شهید 
است و گاهی همراه با آن لحاظ میشود که خداوند در روز قیامت به آنچه 
در باره آنان میداند, بر بر آنها گواهی مید هد. 


رقیب, نگاهدارندهای است که چیزی از او پنهان نمیماند. حبیب, دوستدار پا 
ی وف ات ی رت ی ام اس 
به معنای کفایت کننده است, یعنی وزن فعیل آن به معنای مُفعِل است که 
از ۶ آخنستی الشیء» یعنی آن چیز مرا کفایت کرد و « أحسبته و حسبته» 
یعنی چیزی به او به بخشیدم که او را خشنود میسازد گرفته شده تا جایی 
که میگوید: مرا بس است. و احتمال دارد به معنی حسابگر باشد. 


مالک یعنی صاحب همه مخلوقات و پادشاه آنان است, حکمش را آنگونه 
کسص اه اس ی نس کي گوی اک مات بر را 
و گمراهان با هدایتش رهنمود میيابند, و گفته شده او اشکار و ظاهری 
ی ی و ی و ما 
ععتای اول این کلمه پرسگردهه رفیم:نعتی کنیمن که‌هدن غشر لش لایر آز 
اش ات متا ات رایس اس ری ار نی 

تین ان باشد. مولی؛ پرودگار و مالک و سرور و نهمت دهندو و یاور و 
دوستدار است. خداوند فرموده است: «دلِک يانّ اللة مَوّلی الذین منوا 
ون الکافرین لا مَوّلی لَهْمْ» (1) ( چرا که خدا سرپرست کسانی است که 
ایمان آورده اند, ولی کافران را سریرست [و یاری ] نیست. 1 


«ظاهر» کسی است که بر هر چیزی پیروز میگردد و بر آن بالا میگیرد و 
گفته شده کسی است که با راههای استدلال عقلی پیامد کارها و احسان و 


نیکوبيهایش که بر آنان ظاهر شده را بشناساند. باطن پنهان شده از 
ایکا اه ماو وا 
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است. پس دیدهای او را درک نمیکند و گمانی بر او احاطه پیدا نمیکند و 
گفته شده باطن کسی است که به انچه نهان میگردد عالم است. گویند: 
بطنث الامر هرگاه باطن آن را دریابی. آخر. همانطور که بیان شد کسی 
است که پس از نابودی همه مخلوقاتش باقی میماند. طاهر یعنی از عیبها 
و نقصها پاک است و مطهْر یعنی عیب و نقص دیگران را از آنها پاک میکند. 
لطیف یعنی خالص يا کسی که با بندگانش کاری میکند که به طاعت او 
نزدیک گردند يا آفریننده مخلوقات لطیف و ریز است و گفته شده کسی 
هت ی سر به منافع دقیق در خود جمع کرده و ان 

به مخلوقاتی که برایشان مق کردم میرساند. ِ اظ. ودلن. ۱ 
۱ با ضمه پلطف یعنی 
کوچک و باریک شد. 


«الخفی» بر اساس کنه ذات و صفات است و ملیک مبالغه در مالک است. 
فتاح کسی است درهای روزی و رحمت را برای بندگانش میگشاید و گفته 
شده به معنای حکم کننده بین آنهاست. گویند: فتح الحاکم بین الخصمین 
هرگاه او بین دو طرف منازعه (دشمن) جدایی بیفکند, و فاتح به معنای 
جک کنندم است سا ان شیاه صالعه است و گام کب فصن نویه 
است. طول به معنای فضل و برتری بر دشمنان است. حول به معنای 
قدرت و چاره اندیشی است. معین یعنی پاری دهنده در طاعات و دیگر 
ار 


جلال. عظمت و بینیازی مطلق است. اکرام, فضیلت فراگیر. اغاثة یاری 
رساندن است. محمود یعنی شایسته حمد و سیاس در همه احوال. معبود 
یعنی کسی که به طور مطلق شایسته و مستحق عبادت باشد. محسن 
یعنی دارای احسان و نیکی بزرگ. مجمل یعنی کسی که با نیکویی رفتار 
میکند. حثان با تشدید نون یعنی بخشنده نسبت به بندگانش. صیفغه مبالفه 
حتان به معنای مبالفه در رحمت است. منان یعنی بخشاینده نعمت. یعنی 
اعطا کننده نعمت. من از نعمت و بهرهمندی است نه از مئثت. صْرّ با ضمه 
به معنای بدی احوال است. «کبت الله العدق»یعنی خداوند دشمن را 
بازداشت و او را خوار و زبون کرد. 
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کته متنه وه در آغدت یک مه دیعتی کل (راه‌فس) ایا حرف فیک 
العصم» هتک بعنی دریدن پرده و عصم جمع عصمء است و عصمه چیزی 
که برای پوشیدن رسوایی بدان چنگ میزنند از آن با لفظ عصمة تعبیر کرده 
است با اینکه در اینجا هتک به معنی بریدن و قطع کردن به کار رفته است. 


«الصفا» به صورت مقصور جمع صفاة و آن صخره نرم است. «فاطر 
السموات و الارض» یعنی بدید آورنده آسمانها و زمین بدون هب ماده و 
بدون هیچ پیشینهای. غیت ان است که از حواس پنهان بماند. شهادت آن 
است که بدان گواهی مید هند. «أن لقاءک» یعنی ملاقات پاداش و 
حسابرسی تو در روز قیامت. «ضعءّ» با کسره ضاد و رفع ان متضاد رفعت 
و بلندی است و در برخی نسخهها «ضیعءة» ذکر شده و چه بسا این کلمه 
مناسبتر باشد. «العورة» هر چیزی است که از آن شرم و حیاأ میشود و هر 
حالتی است که در مرزها یا در جنگ از آن ترسیده ميشود. در برخی 
نسخهها با زاء (العوزه) آمده است که از این سخن عرب است : «اعوزه 
الشی ۶» زمانی که به جیزی نیاز پید | کند و توان آن را نداشته باشد, و 
«عوز الشیء عوزآ» هرگاه انا تایه ور الوجل. آعوز»-هسنامی که ببه 
فر و کرت کرفتای ای 


«ما کا له مقرنین» یعنی ما را یاری آن نبود. «بسم الله مخرجی» یعنی 
بیرون رفتنم با یاری جستن از اسم خداوند است. «الوتر» با کسره و فتحه 
واو به معنای تک و بیهمتا است و خداوند در ذاتش واحد است به طوری که 
تقعسیم و تجزیه شدن را نمییذیرد و در صفاتش واحد است به طوری که 
هیچ مثل و مانندی برای او نیست. و خداوند در افعالش ۰ است زیرا 
هیچ شریک و یاوری ندارد. کبیر یعنی بزرگ در ذات, و متکبر کسی است 
کف بزر کی و جبروتش را آشکار کرده است, و گفته شده به معنای پر کی 
است که صاحب کبریاء و جبروت است و گفته شده از صفات مخلوقات 
برتری یافته و گفته شده بر مخلوقات سرکش متکبر است. و تاء در متکبر 
به جهت تنهایی و ویژه بودن است نه به جهت پرداختن و 


وفیْ کسی است که به وعدهها و عهد و پیمانهای خویش وفا میکند. عزیز, 
چیره نیرومندی است که مغلوب نمیشود و عزت در اصل به معنای قوت و 


شدت و 
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چیرگی است. مومن کسی است که وعدهاش را بر بنگانش راست 
یک انم مان هداز امان‌رنه معا وی است با ینماان را 
قيیامت از عذاب خویش امان میدهد که در این صورت از امان و امنیت که 
متضاد ترس و خوف است گرفته شده است. 


«المهیمن» گفته شده به معنای مراقب و ناظر است و گفته شده به معنای 
شاهد و نیز گفته شده به معنای امانتدار است و گفته شده انجام دهنده 
امور مخلوقات و نیز گفته شده اصل ان مویمن بوده و هاء جایگزین همزه 
شده است و این کلمه بر وزن مفیعل از ريشه امانت است. 


«یاموجهدا #یعتی هر کین غواهان: اند اما مان تون کی 
است که کنه ذاتنش از مخلوقات پوشیده باشد. مخزون نیز به همین معنی 
استها اتکه شتاخت و الطافم مد هاش از کشسای که آهلبای اه تشد 
پنهان و منع میشود. الحین کسی است که صحیح باشد که بداند و توانا 
باشد. القیوم کسی است که همواره به تدبیر مخلوقات میپردازد پا قائم به 
ذاتی که هر چیزی بدان قوام میگیرد . شامخ یعنی بلند و والا. السلام یعنی 
کسی که از همه عیب و نقصما سالم باشد. سلطان مصدر به معنای 
سلطنت و حکومت است. 


الضریر کسی است که زیان و بدحالی به او رسیده, و گاهی به معنای 
شخصی که بیناییاش را از دنت داده و نیز بر سمار لاغز اطلاق -میشود: 
«جعلته مع قوّتک» یعنی با اين اسم اشیاء را افربدی, و ههور زاناداره کزدی 
همانطور که در دیگر احادیث و دعاها ذکر شد., و خردهای ما قادر به 
فهیمدن و درک کردن او نیستند, و در برخی نسخهها اینگونه ذکر شده: 
«جعلته سژک مع قوتی» بعنلی این اسم را پنهان داشتی همانطور که کنه 
قدرت و سلطنت خود را پنهان داشتی. 


هام ی کی وا ها بقاوع 
معارفت يا با پیامبرانت و اوصیای انان که درود خدا بر آنان باد. همانطور 
که پیشتر ذکر آن رفت. 

«فائی بک» یعنی به تو سوگند یاد میکنم یا به تو توسل میجویم یا بدین 
معنی است که وجود من و همه کارهایم برای توست. «تلافیته» بعنی 
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تلو نی آرامسش هتفر آخی ر نکن « اعیتی المشا لک »نی اهمایت 
که برای راحتی از مصیبتها پیمودم مرا سرگردان و آزرده خاطر کرد و این 
امر برايم میسر نشد. جوهری گوید: «عیپی >> زمانی است که به جابی 
رهنمود نگردد و «عییت بامری» زمانی است که راه به جایی نبری. و 
«اعیی الرحل فی: المتنتن»* بعنی آن-مرد از رامتوکن ناتوان ماند, و «داء 
عیاء» یعنی بیماری سختی که هیچ درمانی نداشته باشد گویی ۹9 را 
ناتوان ساخته است. 


و شاید «الاسم الجامع» اسمی باشد که خداوند متعال در آن تنها گشته و 
از.دزی کته آن: بازذاشته: شندها ند نو انن. انتتم.سکنخد (فرار فیکیردار که در 
باب اسمهای خداوند به همراه اسمهایی که به آن دلالت میکرد اشاره شد 
و شرح برخی از اسمها در این جلد و برخی دیگر در کتاب «توحید» بیان 
شد و ما به جهت از ان مبحجّت فاصله گرفتیم: بدان اشاره کردیم و خداوند 
توفیق دهنده همه کارها است. 


ها وا الا اماصضا دوس اش که که مرا 
دو عید دوازده تکبیر گفته میشود که هفت تکبیر در رکعت اوّل. و پنج تکبیر 
در رکعت دوّم, و چون به نماز برخاستی یک بار تکبیر میگویی سپس سوره 
حمد و سوره اعلمن را میخوانی سپس تکبیر میگویی و بعد این دعا را 
میخوانی: «او شایسته کبریاء و بزرگی و شایسته شکوه و قدرت وشایسته 
حکومت و عزت و شایسته مغفرت و رحمت است. خداوندی که آغاز هر 
چیز و پایان آن است. او بخیدا ور تم هن مین ور 9۲ پایان برنده آنها 0 و 
دانا بر هر چیز و انتهای آن است. خداوند بزرگ است. و او گرداننده امور, 
و برانگیزنده خفتگان در گورهاست, و پذیرنده اعمال و پدید آورنده اسرار, 
و آشکارکننده ضمائر است و فرجام همه چیز است و بازگشت همه چیز به 
سوی او است. خداوند پر است او قدرتش بسیار تژر ی و ش و کتش 
بسیار قوی است. و زنده ای است جاویدان و الله اکبر و پاینده ای است 
بی زوال, , چون وقوع امری را تقدیر کند فقط (کافی 0 به او بگوید: 
باش تا موجود باشد.» 
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سپس تکبیر میگویی و رکوع میکنی و دو سجده میروی که آن هفت تکبیر 
است., اولین تکبیر برای شروع نماز و آخرین آن؛ تکبیز .ز کوع است. و در 
رکوعت سه بار اين دعا را میگویی: «قلب: گوش, چشم, , مو» پوست و آنچه 
از من که بر روی زمین است فروتنی کرد, پروردگار بزرگ خود را تقدیس 
میکنم و به سپاس تنعمت او پرداختهام.» پس اگر دوست داشتی تور ار 
بیفزایی هر چند با او وت 
بلند میکنی و راست میایستی و پشت خود را راست میکنی و میگویی 


«حشع قلبی و سقعی و بَضري و شَغْری و بشری و ما أقلّت الأرْضْ مثی 
اس ام و ی اس ای ادا 
و جنبش و عظمت و قوت و عزت و حکومت و پادشاهی و شوکت و کبریاء 
و آنچه در شب و روز آرام و تکاپو دارد فقط از آن پروردگار جهانیان است 
پاک و منزه است پروردگار عظیم من و حمد مخصوص اوست.» 


سپس سرت را از رکوع بلند می کنی و صاف و استوار می ایستی و می 
یی . 


«حمد و ستایش مخصوص خداست و قوت و عظمت وعزت و سلطنت و 
پادشاهی و جبروت و متعالی بودن مخصوص خدا| است و انچه در شب و 
روز ساکن است برای خداوند پروردگار عالمیان است.» 


سپس سجده میروی و در سجدهات فیکویی : «چهره پوسیده فناپذیر 
خطاکار گناهبار من برای ذات پاینده ماندگار عزیز حکیم تو سجده نمود 
بیانکه سر باز زنم و درمانده و خسته شوم و بزرگبین و متکبر باشم, بلکه 
بینوایی فقیر و ترسان و پناه آورده, و بنده خوار و زبون و ناچیز هستم. تو 
را منزه میدانم از همه آنچه تو را درخور نیست و تو را سپاس میگویم و از 
تو امرزش میطلیم و به سوی تو توبه میکنم.» 


«پروردکار | بر محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین و امامان درود 
بفرست و مرا بیامرز و بر من رحم کن و مرا در دنیا و اخرت از محمد و ال 
محمد جدا نگردان و 
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فزاا آنان ونر میان انانو از حزوم آنانه از .مقریان در کاهات: قراز بده 
ای پروردگار جهانیان.» 


سیس دوباره سجده میکنی و همان دعایی را که در سجده اول گفتی , 
میگویی و چون از سجده دوم برخاستی میگویی: «از هر تغییر و قدرتی به 


سوی خدا بیزاری جستهام و هیچ جنبش و نیرویی نیست جز به پاری 
خداوند.» 


سیس سوره فاتحه و سوره شمس را میخوانی سپس تکبیر گفته میگویی 


«ای پروردگارم آوازها در برا؛ بر جلال و شکوهت پست و خاموش گشته, و 
چهره های کبرآمیز مستکبران در آستان صولت و شوکتت تسلیم و متواضع 
شد, و چشمها در مقابل پرتو جلال و هیبتت خیره گشته, , و زبانها تحت تاثیر 
عظمتت کندی گرفته است. همه موجودات در قبضه قدرت تو اند و 
مقذرات امور یکسره به دست توست چنان که جز تو کسی در باره انها 
فرمان نمیراند, و چیزی از انها بی مشیت تو به انجام نمی رسد, خد وند 
بزرگ است, حفظ و حراست تو همه چیز را فرا گرفته. و قدرتت همه چیز 
را مقهور خویش ساخته, و فرمانت در باره همه چیزها نافذ و روان گشته, 
و وجود همه موجودات به مدد تو بهیا خاسته, و هر چیز در استان عظمتت 
به زانوی خضوع افتاده, و همه هستی در برابر عژتت خوار و پست شده؛ و 
همه چیز در برابر قدرتت تسلیم گشته. و همه هستیها خاضع و مطیع 
مالکیت تو شده است:؛ خداوند بزرگ است.» 


سپس تکبیر میگویی در حالت رکوع همان جملاتی را که در رکوع اول گفتی 
تکرار میکنی و نیز در سجده همان جملات سجده رکعت اول را تکرار 
میکنی سپس همان تشهدی را که در نمازهای دیگر بدان شهادت میدادی, 
میخوانی و چون تماز را به بایان رساندی به. هر آنچه از امر دین و دنیا که 
دوست داری, درخواست کن. (1) 


توضیح . : این فرموده امام علیه السلام و آخر کل شی 4۶ میگویم در کتاب 
فقیه (2) به روایت ت کنانی و آخره» ذکر شده است و در و عالم کل 
شیء و معاده» به همراه زیادتهای دیگری در دعا آمده است. «مبدی 
الخفیات» بدون همزه یعنی 
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آشکار کننده تهانها. در النهایة آمده است که در آن خداوند را دعا کنید و «لا 
تستحسر وا» بعنی درمانده و ازرده خاطر نشوید. این کلمه باب استفعال 
است«حسر یحسر حسورا فهو حسیر» زمانی که درمانده و خسته شود و 
«لا مستعظم» یعنی به خود متکبر و بزرگ بین نمیشوم. «المهین» ناچیز و 
ضعیف است. «و الائمة» یعنی امامان علیهم السلام را نام میبری و در 
زوائد الفوائد پس از این کلمه امده است: یکی یکی نام امامان را ذکر 
میکنی. 


در القاموس آمده است: «قطع بزید» بر وزن «غْنی» فهو مقطوع به, یعنی 
به هر دلیل پا سبب که میان او و رسیدن به ارزویش ممانعت ایجاد کرد, از 
سفرش بازماند. «و فیهم» یعنی از میان انان يا از جمله پیروان انان. و 
سخن ایشان «و فی زمرتهم» گویی تاکیدی برای عبارت قبلی است. 


در النهایه گوید: خشوع در صدا و چشم مانند خضوع در بدن است و گوید: 
هر کس زبون و فروتن و خاضع شود در واقع «عنا یعنو فهو عان» یعنی 
فروتنی کرده پس او فروتن است. «حارت من دونک» در الفقیه «من» ذکر 
نشده است و ان اشکار تر است یعنی «حارت عندک» یعنی پیش از 
رسیدن به تو حیران ماندهاند پس چه برسد به زمانی که به تو برسند. «لا 
تم شیء منها دونک» یعنی چیزی از انها بدون تدبیر و اراده تو انجام 


نمیگیرد. 


سخن ایشان: «نم تکبر» آشکارتر این است که به جای آن «ئم ترکع» 21 
و بر اساس آنچه در نسخهها آمده است شاید تاکید باشد هر چند که روایت 
ابوصباح در فقیه نیز به وهم میاندازد که شمار تکبیرها و دعاها ۳9 
دوم نیز پنج باشد اما اشاره صریح به تعداد آن در ابتدای حدیث, این را 
نمیپذیرد و همچنین با اجماع و دیگر روایات مخالفت دارد. 


میگویم: سیس سید رضی الله عنه فرمود: و از غیر این روایت نام که 
نماز عید قربان را به پایان بردی این دعا را بخوان: (1) 
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«التا کی الک لا له الا له ید متضوص ارس خر وروی خر 
خداوند بردبار بخشنده نیست و هیچ معبودی جز خداوند بلند مرتبه نزرگ 
نیست.. هیچ معبودی جز خداوند نیست. معبود یکتاست و ما تسلیم و 
فرمانبردار او هستیم. هیچ معبودی جز خداوند بیست جز او احدی را 
نمیپرستیم هرچند کافران را ناخوش آید. هیچ معبودی جز خداوند یکتا 
نیست پروردگا ر ما و پروردگار پدران و اجداد نخستین ماست. هیچ معبودی 
جز خداوند نیست, یگانه است و وعدهاش را وفا کرد و بندهاش را پاری 
نمود و لشکرش زاغالتب. گردانید. و «بة.تنهایی. بر احزات طالت: دنت 
پادشاهی و حمد و سپاس مخصوص او است و او بر انجام هر چیزی 


۵ و منزهگویی برای خداوند است هر بار که موجودی او را نسبیح 
میگوید و همانطوری که خداوند دوست میدارد تسبیح شود و همانطوری که 
شایسته و ذات و عزت جلال و شکوهش است. خداوند ایو ی 
بزرگتر است هر بار که موجودی خداوند را بزرگ بدارد و همانطور که 
خداوند دوست دارد بزرگ داشته شود و همانطور که شایسته بزرگواری 
ذات و عزت جلالش است. حمد و سپاس مخصوص خداوند است هر بار که 
موجودی او را حمد و سپاس گوید و همانطور که خداوند دوست دارد حمد 
و سپاس شود و همانطوری که شایسته بزرگواری ذات و عزت جلالش 
است. هیچ معبودی جز خداوند نیست هربار که موجودی خداوند را تهلیل ) 
لا اله الا الله) بگوید و همانطور که خداوند دوست دارد تهلیل گفته شود و 
همانطوری است که شایسته بزرگواری ذات و عزت جلال و شکوهش 
است. نسبیج و حمد و سپاس برای خداوند است به تعداد هر زوج و فرد و 
به تعداد هر نعمتی که خداوند بر من و بر یکی از مخلوقانش از کسانی که 
بوده و تأ روز قیامت خواهند بود, ارزانی داشت. 


نفس خود و دین و گوش و چشم و بدن و همه اندامهایم و انچه از من که 
بر روی زمین است و خانواده و مال و فرزندان و همه کسانی که توجه و 
اهتمام من شامل حالشان مشود و هر انچه به من روزی دادهای ای 
پروردگارم و هر کسی که کارش به من ارتباط دارد را در پناه تو قرار 
میدهم, در پناه خداوندی که «لا اله الا 
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هو الحی القیوم مم یلا [معبودی جز او نیست زنده و برپادارنده است 
نه خوابی سبک او را فرو می گیرد و نه خوابی گران آنچه در آسمانها و 
آنچه در زفین. است, از آن. اوشت.. کیست ان کش که جن ند ادن او در 
پیشگاهش شفاعت کند؟ آنچه در پیش روی. آنان و آنچه در پشت سرشان 
است می داند. و به چیزی از علم او, جز به آنچه بخواهد, احاطه نمی یابند. 
کرسی او آسمانها و زمین 2 در بر گرفته, و نگهداری آنها بر او دشوار 
تیلست و اوست والای بزر 


«قل لو کان البحر مداداً لکلماته ,> (2) (بگو: «اگر دریا برای کلمات 
پروردگارم کت شود, پیش از آنکه کلمات پروردگارم پایان پذیرد» قطعا 
درا پایان من یابده هر چند تظیرش را به: مدد [آن | بياوریم:» بکو؛ «من هم 
مثل شما بشری هستم و [لی ] به من وحی می شود که خدای شما خدایی 
تحاتة است. یس هر کس به لقای پروردگار خود امید دارد باید به کار 
شایسته بپردازد, و هیچ کس را در پرستش پروردگارش شریک نسازد. ) 


«و الصافات صفاً فالزاجرات زجراً ......» (3) (سوگند به صف بستگان- که 
صفی [با شکوه ] بسته اند و به زجرکنندگان- که به سختی زجر می کنند و 
به تلاوت کنندگان [آیات الهی ]/ که قطعاً معبود شما یگانه است. پروردگار 
آسمانها وتو نت میان آن دو است.؛ و پروردگار خاورها. قا اشمان 
این دنیا را به زیور اختران آراستیم. و [آن را] از هر شیطان سرکشی نگاه 
داشتیم. آبه طوری که تفه توانند به انبوه [فرشتگان ] عالم بالا گوش 
فرادهند, و از هر سوی پرتاب می شوند. با شذت به دور رانده می شوند, 
قرافان عدایی حايم استت: کر کی که از سکن بالایبان ]| کاوه 
استراق سمع کند, که شهابی شکافنده از پی او می تازد. پس, [از کافران 
] بپپرس: آیا ایشان از نظر آفرینش سخت ترند یا کسانی که [در آسمانها] 
خلق کردیم؟ ما آنان را از گلی چسبنده پدید آوردیم. 1 


ص: 90 
1- . بقره / 255 


2 . کهف 1091 110 
3-. صافات / 1 11 


«سبحان ربک رب العزة >> (1) (منژه است پروردگار نو پزوزد کاز 
شکوهمند, آز,آنچه وضف می کنند: و درود بر فرستادگان. و ستایش, ,. ویژه 
خدا, پروردگار جهانیاناست. 1 


«یا معشر الجنْ و الانس ان استطعتم ...» (2) (ای گروه جثیان و انسیان, 
اگر می توانید از کرانه های اسمانها و زمین به بیرون رخنه کنید, پس رخنه 
کنید. آولی. | جز با آبه: دنت آوردن | تسلطی رخته نمی کنید. بسن کذام 
یک از نعمتهای پروردگارتان را منکرید؟بر سر شما شراره هایی از [نوع ] 
تفته آهن و مس فروفرستاده خواهد شند؛ و [از کلینی: ] پاری نتوانید طلبید. 
پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را منکرید؟ ) «لو انزلنا هذا القرآن 
علی جبل ....» (3) (اگر اين قرآن را بر کوهی فرومی فرستادیم, یقینا آن 
اکوه ] را از بیم خدا فروتن [و] از هم پاشیده می دیدی. و اين مَثلها را 
برای مردم می زنیم, باشد که آنان بينديشند. ) 


«هو الله الذی لا اله الا هو علم الغیب و الشهادة ....» (4) [اوست خدایی 
که غیر از او معبودی نیست. 0 و آشکار 7 اوست رحمتگر 
مهربان. اوست خدایی که جز او معبودی بیست همان فرمانروای پاک 
سلامت [بخش, و] مومن [به حقیقت حقّه خود که ] نگهبان, عزیز, جبّار [و] 
کر ااست بای اش عدا از آنکه .۱۱ او شرگ حی گرداته, اجست 
خدای خالق نوساز صورتگر [که ] بهترین نامها [و صفات ] از آنِ اوست. 
آنخه در آسمانها و زصین است. اخمله | عسبیع اومی حهیتد و اودعریز کید 


است. ) 
«قل هو الله احد الله صمد ....» (5) (بگو: 


«او خدایی است یکتا, خدای صمد. نه کس را زاده, نه زاییده از : و او 
را هیچ همتایی نباشد.» بگو: «پناه می برم به پروردگار سپیده دم, از شنز 
آنخة افر ندهد و از نق کاریکی :عون قز کیرد و از شد 
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5- . سوره های اخلاص و فلق و ناس 


دمندگان افسون در گره ها, و از شرّ [هر] حسود, آن گاه که حسد ورزد.» 
بگو: «پناه می برم به پروردگار مردم», پادشاه مردم, معبود مردم» از شر 
یوت ره خما کت ان کش که در ستته ها فودم متسه فی. کید حه از 
جن و [چه از] انس.» ) 


خداوندا, بی کمان نو می بیلی و دیده نمی شوی, و در بالاترین جچشم انداز 
قرار داری» و بازگشت دس لد همگان فقط به 0 ك_ِِِ مشاه 
شویم. خداوندا بر محمد که بنده و م فزستاذهات ات و برخاندانش بهترین 
درودهایت را بفرست و من و پدر و مادرم و تمام فرزندان انها و همه 
مردان و زنان موّمن و مردان و زنان مسلمان. مردهها و زندههای آنان و 
خویشان و نزدیکان را بیامرز . از خداوندی که هیچ معبودی جز او نیست که 
زنده و پاینده است همه ظلمها و جنایتها و گناهان و اسرافم بر 
نفس خویش را خواستارم و به سوی او توبه میکنم. 


خداوندا در دلم نور قرار ده و زبان و دیده ام را روشنی ده, و در جلو و 
عقب و راست و چپ, و بالای سرم و جلوی پایم روشنی قرار ده, و نور 
خود را بر من بسیار گردان, و مرا چنان کن که در بین مردم در پرتو نور و 
روشنی راه بروم, و در روز ملاقات مرا از نور محروم مدار. 


«انْ فی خلق السموات و الارض و اختلاف اللیل و النهار ....» (1) (مسلماً 
در آفرینش آسمانها و زمین, و در پی یکدیگر آمدن شب و روز برای 
خردمندان نشانه هایی [قانع کننده | است. همانان که خدا را [در همه 
احوال | ایستاده و نشسته, و به پهلو آرمیده باد می کنند, ۵ دز افزنتن 
آسمانها و زمین می اندیشند [که : ] پروردگارا, اينها را بیهوده نیافریده ای 
منزهی تو ! پس ما را از عزاب آتتتن دوز خ در آمان: بدار. پروزدکاراء هر که 
را تو در آتش درآوری, یقیناً رسوایش کرده ای, و برای ستمکاران یاورانی 
نیست.. پروردگارا, ما شنیدیم که دعوتگری به ایمان فرا می خواند که: «ره 
ورد کار خود اما آوزند شن آیمان مرو سورد کارا کاهانضا را 


پیامرز, و بدیهای ما را بزدای و ما را در زمره نیکان بمیران. پروردگارا, و 
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به وسیله فرستادگانت به ما وعده داده ای به ما عطا کن؛ و ما را روز 


پاک و منزه است پروردگار صبح صالح, شکافنده صبح و خداوندی که شب 
۲ برای ار آفنتخن و خورشید و ماه را وسیله حساب قرار دادی. پروردگارا 
ابتدای این روزم را صلاح و درستی و نیمه آن را فلاخ و رستگاری و پایان 
آن را نجاح و پیروزی قرار بده. 


پروردگارا هر کسی شبی به صبح میرساند حاجت خویش به نزد مخلوقی 
میبرد و حاجت من و رغبت من به درگاه توست. هیچ شریک و همتایی 
نداری خداوندی که «لا اله الا هو الحی القیوم لا تاخذه نک و 
جز او نیست زنده و برپادارنده است نه خوابی سبک او را فرو می گیرد و 

نه خوابی کزان آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است. از آن 
کیست آن کس که جز به اذن او در پیشگاهش شفاعت کند؟ آنچه در پیش 
روی آنان و آنچه در پشت سرشان است می داند. و به چیزی از علم او, 
جز به آنچه بخواهد, احاطه نمی یابند. کرسي او آسمانها و زمین را در بر 
گرفته, و نگهداری آنها بر او دشوار تیلست و اوست والاي بز و در دین 
هیچ اجباری نیست. 7 از بیراهه بخوبی ۱[ پس هر کس 
به طاغوت کفر ورزد. و به خدا ایمان آوو دبک یهار به دستاویزی استوار, 
که آن-را کسستن نيست: جنگ زده است. و خداوند شنواي داناست. 
خداو‌ند سزور کسانی است که ایمان آورده آند. آنان را از تاریکیها به سوق 
روشنایی 4 می برد. و [لی ] کسانی که کفر ورزیده اند, سرورانشان 
[همان عصیانگران ] طاغوتند, که آنان را از روشنایی به سوی تاریکیها به 
در می برند. آنان اهل آتشند که خود, در آن جاودانند. ) 


به نام خداوند رحمتگر مهربان بگو؛ «او خدایی است یکتا, خدای صمد. نه 
کس را زاده, نه زاییده از کس, و او را هب همتایی نباشد.» (2) 
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به نام خداوند رحمتگر مهربان بگو: «پناه می برم به پروردگار سپیده دم, از 
شتر آنچه آفریده, و از شر تاریکی چون فراگیرد, و از شر دمندگان افسون 
در گره ها, و از شر [هر ] حسود, آن گاه که عسد ورزد.» (1) 


به نام خداوند رحمتگر مهربان بگو: «پناه می برم به پروردگار مردم», 
پادشاه مردم, معبود مردم, آز سر وسسته. کر نان آن کسن کم.در سینه 
های مردم وسوسه می کند, چه از جن و [چه از ] انس.» (2) 


«سبحان ربک رب العزة عما تصفون ... ۰ (3) (منژه است پروردگار تو, 
پروردگار شکوهمند, از آنچه وصف می کنند. و درود بر فرستادگان. و 
ستایش, , ویژه خدا, برفردکار خها تا ناست. " 


خداوندا به آن اسمهایت که هرگاه برای گشوده شدن کلیدهای بسته 
آسمان بدان دعا شود باز می گردد, تیب ارت دارم, و به آن اسمهایت که 

هر گاه برای شکافته شدن تنگیهای زمین بدان دعا شود, شکافته می شود, 
و به آن اسمهایت که هر گاه برای از بین رفتن سختی و زیان بدان دعا 
شود از بین میرود و به آن اسمهایت که هر گاه برای آسان گردیدن درهای 
سختی بدان دعا شود آسان میگردد, و به آن اسمهایت که هر گاه برای 
بیرون آمدن و زنده شدن مردگان بر قبرها پدان دعا شود قبرها شکافته 
شده و مردگان بر انگیخته می گردند, متضالت دارم که بر محشّد و آل 
محمّد درود فرستی و شناختِ برکت و یمن اين روز را به من بدهی و خر 


آن: را تضییب مرن نکرد اتی, و ما از شرٌ آن دور بگردانی و نام مرا در زمره 
حاجیان خانه محترم خود ثبت کنی, آنان که حجشان مقبول و سعیشان 


مورد تقدیر و سپاس و گناهانشان آهز تنده و اعمال بدشان بخشوده شده 
است. و روزی مرا وسعت بخشی و قرض و بدهیام را پرداخت نمایی و 
امانتم را ادا کنی و زیان و ضرر را از من بزدایی و غم و اندوه و سختیام را 
برطرف نمایی و مرا به خواسته و ارزویم برسانی و خواسته و درخواستم 
را به من بدهی و بیشتر از خواسته و ارزویم به من ببخشایی 
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و خیلی زود مرا به هدف و خواستهام برسانی و مرا برگزینی و مرا انتخاب 
کنی ای مهربانترین مهربانان. 


پروردگارا بر محمد و آل محمد درود بفرست و اسم مرا در اين روز در 
طومار سعادتمندان و روحم را با ارواح شهدا و اعمال نیکم را در علیینٍ 3 
کارهای بدم را آمرزیده سازی و یقینی به من ارزانی ده که قلبم را با آن 
دمساز کنی و ایمانی که به وسیله آن زنگار شک را از خاطرم بزدایی و مرا 
در دنیا بهرهای نیک و در آخرت بهرهای نیک عطا فرما و از عذاب دوزخ مرا 
دور نگه دار.» (1) 


توضتح: «و.ما افلت الارض مق بعتی. انچه. از اعضا و اندآمهای .من که 
زمین حمل میکند. «و من تشمله عنایتی» یعنی توجه و اهتمام من به امر 
او. همچنین سخن ایشان «کل من یعنینی امره» یعنی کسانی که کار انها 


«آن استطعتم ان تنفذوا من اقطار السموات و الارض» یعنی اگر میتوانید 
از اطراف آسمانها و زمین برای فرار از خداوند و گریز از قضا و قدر او 
بیرون بروید. «فانفذوا» یعنی بیرون بروید. «لا تنفذون» یعنی نمی توأنید 
بدان نفوذ کنید. «الا بسلطان» یعنی مگر با با قدرت و تسلط و از کجا 
میتوانید اینخنین: قذرتی. داشته. باشید؟ با معتی. ان بذین گونه 0 اگر 
اب و ات ی ی ی 
نفوذ کنید آن زا بدانید اما نفوذ نمیکنید و نمیدانید مگر با دلیل و برهانی که 
خداوند آن را قرار دهد تا با افکارتان بر آن بالا بروید. «فبأی آلاء ربکما 
تکذبان» پس ای گروه انس و جن کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب 
می کنید, یعنی نعمتِ دلیل و برهان و هشدار و آسانگیری و گذشت با وجود 
قدرت کامل, با آنچه خداوند از پلههای عقلی و پلههای نقلی قرار داده 
است و شما به وسیله آن بر بالای اسمانهای بلند نفوذ میکنید. 


«یرسل علیکما شواظ» یعنی فرو فرستاد بر شما شراره. «من نار و 
نحاس» یعنی دود پا مس ذوب شده که بر سر انان میر بزد. « فلا تنتصران» 
یعنی نمیتوانید 
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آن را بازدارید. «فبآی آلاء ربکما تعذبان» در حقیقت تهدید در این آرت 
مومنان)و انتقام از کافران از جمله نعمتهای خداوند قرار داده شده است. 


«لو انزلنا هذا القرآن علی جبل» طبرسی گوید: (1) تقدیر آیه اینگونه است 
که اگر کوه از جمله چیزهایی میبود که قرآن بر آن نازل میشد و با وجود 
سختی و سرشت خشک و بزرگی هیکلش برای نازل کننده آن فروتنی 
میکرد و از ترس آن به خاطر بزرگداشت منزلت او از هم میپاشید. پس 
انسان گر اجه بر .ان است را دیک. کنر بدان شایستتر است و افعه 
شده معنای آیه بدین صورت است که اگر سخن با بلاغتش کوه را از هم 
جدا میکرد و پاره میکرد, یقینا اين قرآن کوه را از هم میپاشید. ۳9 
مقصود از آن معنایی است که ظاهر آیه آن را اقتضا میکند با دلالت این 
سخن خداوند: «واِنّ مها ما بَهّیط من 7 (2) ( و برخی از آنها از 
بیم خدا فرو می ریزد. ) و این توصیفی برای سنگدلی کافر است به گونهای 
که قلب او با پندهای قرآن که اگر بر کوه نازل میشد از هم میپاشید, نرم 
تختنود و اب دلالت راون که.ایه افیا ه هانان. کسنه آنن. سکن 
خداوند است :و کی الاشال سم وان عتلمایی اننت... 1 


«الرجعی» با ضمه راء مصدر به معنای رجوع است یعنی بازگشت 
مخلوقات برای گرفتن پاداش و حسابرسی به سوی توست. «الیک 
المنتهی» یعنی سرانجام مخلوقات و بازگشت آنان در دنیا ۵ اخزیت به. ق3 
توست, و در احادیثت فراوانی در تأویل این سخن خداوند پاک و9 منزه «الی 
ریک المنتهی» ۷ یت ی بدین گونه است که هرگاه سخنی به 


«آن توا آو نخزی» میتوان اولی را به دنیا و دومی را ؛ به آخرت اختصاص 
دهیم: جر آکه «الخزی* زبونی:و خهاری اشت: «آمشی. به فن الناشن* از این 
سخن 
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خداوند اقتباس شده که میفرماید: «أو تن کان میت قأبیتاة چجعلتا له * نورّ] 
یمقشی بو فی التّاس گمن له فی الظلمَاتِ لیس بخارج مَنْهّا» (1) ( آا 
کسی که مرده [دل بود و زنده اش گردانيديم و برای او تفزی پدید 
آوردیم تا در پرتو آن, در میان مردم راه برود, چون کسی است که گویی 

گرفتار در تاریکیهاست و از آن بیرون آمدنی نیست؟) با اين عبارت برای 
کسی مثال آورده است که خداوند او را هدایت فرموده و از گمراهی نجات 
داده و برایش نور برهان و ایات روشن قرار داده تا در امور و اشیاء 
بیندیشد و از این طریق میان حق و باطل و میان حقدار و باطل کننده. 
جدایی افکند و میان انها تمایز قائل شود. و راه رفتن بین مردم ممکن 
وا ون ای یا و رن 
از گمراهیشان دوری گزیند يا مقصود راه رفتن عقلانی با گامهای خرد و 

بینش باشد. و در احادیث زیادی بیان شد که تاویل نور, امام علیه السلام 


است. 


«فالق الصباح» یعنی شکافنده سپیده صبح و طلوع خورشید از تاریکی 
است که پس از ان میاید. و «اصباح» در اصل مصدری که صبحم بدان 
نامگذاری شده است. «جاعل اللیل سکنا» از خستگی روز برای استراحت 
در شب آرام میگیرد . که از «سکن الیه» گرفته شده, هرگاه با مانوس 
شدن؛ بدان دلگرم شده و اطمینان خاطر پیدا کند. يا اینکه مخلوقات در آن 
آرام میگیرند که از این سخن خداوند گرفته شده: «لتسکنوا فیه» (2) تا 
در آن بیارامید. 1 


اکر ص هب لفط ال ات سا ان ما آس اصا رت 
شده است. «حسبانا» یعنی در ادوار مختلف که اوقات با آن محاسبه 
ميشود و این کلمه مصدر «حسّب» با فتحه سین است همانگونه که چسبان 
با کسره سین مصدر حسب با کسره سین میباشد. و گفته شده حسبان 
جمع کلمه حساب مانند شهبان که جمع کلمه شهاب است و جوهری گوید: 
«الطلبٌ» با کسره لام آن چیزی است که آن را از چیزی بخواهی. 
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3. اقبال: همچنین در روز عید قربان دعا میکنی و فیگویی: 


«خداوند بزرگ است خداوند بزرگ است, هیچ معبودی جز خداوند یکت 
نیست و خداوند از هر چیزی بزرگتر است و حمد و سپاس مخصوص خدا 
اشت رسداهتها اس رو اه سا مد مه اس رای کت در کم 
شایسته عزت سلطان و عظمت ذات تو باشد هی معبودی جز نو وجود 
ندارد تو بردبار حکیمی, و پاک و منزه است خداوند که پروردگار آسمانهای 


ق ان موه رد دار اغیوس و است و حمد و سپاس مخصوص پرودگار 
جهانبان است. 


خدافندا من با انست. از قو مسالت دارم با ام خها متخ کر مرا ن: 
معبودی که زنده و برپادارنده است نه خوابی سبی او را فرو 


میگیرد و نه خوابی گران. هیچ معبودی جز خداوند نیست. معبود یکتاست 
زنده میکند و میمیراند و او زندهای است که نمیمیرد خیر و برکت به دست 
۷ 
نیکوکار و بدکا تسا انم نگذرد: از تو مات دارم. 


و با اسم تو, با اسم خداوند رحمتگر مهربان که هیچ معبودی جز او نیست 
اه یندم پربادآونده ونندم کشدم میوانندی آمرر تدم دونشدار مقمنان صاحت 
ارجمند عرش که هر آنچه بخواهد انجام میدهد, او زنده برپادارندهای است 
که نمیمیرد, پاک و منزه. پاک و منزه از هر عیب و نقص است. برکت و 
کرمت همه را فرا گرفته و در بزرگی و برتری کسی به تو نمیرسد 
افریننده انچه دیده میشود انچه دیده نمیشود, تو پدیداورندهای هستنی که 
چیزی پیش از تو نبوده است و شنوندهای هستنی که شنوندهتر از تو چیزی 
نیست و بلندی هستی که بالاتر از تو چیزی ی مخزون و 
چون با ان از تو درخواست شود یات و چون مدا توت اجابت کنی 
و چون بدان اسم خوانده شوی خشنود میگردی, از تو میخواهم بر محمد و 
ل محمد درود بفرستی و بر من و پدر و مادرم و فرزندان آنها و بر مردان 
و زنان با ایمان و مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان عبادت پيشه و 
مردان و زنانی که خداوند را 


ص: 99 


فراوان یاد میکنند رحم بنمایی و غم و انده و سختی و دلتنگيام را برطرف 
کنی و قرضهایم را پرداخت نمایی و امانتم را ادا کنی و مرا به خواسته و 


آرزویم برسانی و محبتم را بر من آسان کنی و ارادهام را خیلی سریع بر 
من-میتر کردانن همان تو نزدیک و اجابتکنندهای. 


خداوندا سینهام را برای اسلام گشاده کن و مرا با ایمان زینت بده و لباس 
تقوا بر من بیوشان و مرا از عذاب اش دور نگه دار. پروردگارا ای خدای 
ستارههای در حال حرکت و ای خدای دریاهای روان و ای خدای دنیا و 
اخرت؛ تویی که فرمانروایی, هر ان کس را که خواهی فرمانروایی بخشی 
و از هر که خواهی فرمانروایی را باز ستانی و هر که را خواهی, عزت 
1 خوار گردانی همه خوبیها به دست توست., و تو 
بر هر چیز توانایی. ای بخشاینده دنیا فساحت و ربانب ان تمی دنا و 
اخرت ۱۱ ۱ 6 22 بازداری, قرضم را ادا 
کن و همه غم و اندوها و مصيبتهايم را برطرف نما چرا که تو شنونده 
دعایی و هر آنچه را بخواهی انجام میدهی و تو نزدیکی اجابت کنندهای. 


خداوندا محبت خود را محبوبترین چیز در نزد من قرار بده و خوف از تو را 
بیمناکترین چیزها در نزد من قرار بده و شور و اشتیاق به ملاقات خویش را 
به من ارزانی فرما و با عبادتت چشمم را روشنی ببخش. هیچ معبودی جز 
خداوند نیست. بیهمتا است و شریکی ندارد و معبود یکتا و تک و فرد و 
بینیاز است و همسر و فرزندی اختیار نکرده ۳ زاده, نه 
زاییده شده از کسی, و او را هیچ همتایی نباشد. 


با لا اله الا الله عملم را به پایان میرسانم و با لا اله الا الله جانم از تن 
بیرون میرود و با لا اله الا الله در قبر جای میگیرم و با لا اله الا الله با 
پروردگارم ملاقات میکنم. خداوندا حمد و سپاس مخصوص توست حمد 
برحمد , و برای همه نامهایت حمد و سپاس است و در هر چیزی که از آنِ 
نوست حمد و سپاس است و هر چیزی بنده توست. پروردگارا حمد و 
سپاس مخصوص توست سپاس بر روی سپاس, حمد و سپاسی همیشگی و 
جاودانه برابر با جاودانگیات و به وزن عرش پادشاهیات و سپاسی که 
شایسته بزر گواری ذاتت؛ و عزت شکوه و جلال و عظمت 
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پروردگاریت است و همانگونه که تو شایسته آن هستی. حمد و سپاس در 
سختی و زیان برای توست سیاسی که درخور نعمتهای تو و شایسته فزونی 


پروردگارا تو روشنایی بخش آسمانها و زمین و نورانی کننده آسمانها و 
زمین و مالک و پادشاه آسمانها و زمین هستی. تو صاحب عزت و عظمت و 
کبریاء و قدرت بر مخلوقات هستی, هرن انم با مهایتت ان تن فسات دام 
اعد ال اک الله ای للم قشع معرودی رز کشت اخه آلله با مایت اه 
دیرینه ای توانا ای پایدار ای بیهمتا ای احد ای صمد ای خدائی که نه کس 
را زاده, نه زاییده شده از کسی, و هیچ همتایی ندارد, از تو مسالت دارم. 


پروردگارا من از تو مسالت دارم ای روشنایی بخش هر چیز و ای هدایتگر 
هر چیز و ای مالک هر چیز و ای سرانجام هر چیز و ای میراننده هر چیز و 
ای زنده کننده هر چیز و ای افریننده هر چیز تو افریننده و پدیداورندهای, 
بقأ و ماندگاری مخصوص توست و هر چیزی نابود ميشود. من با همه 
را اسم بزرگت پزخرد کار :غرسن ار ار از تو مسالت دارم. 
هیچ معبودی جز تو نیست با ذات بخشندهات و نور دیرینهات و بخشش 
پر کت ار نو فسالت دارم فش مفیو وج که پیست ای که مخت ند 


پروردگارا من با لا اله الا انت و با اسمی که با آن نور را آفریدی که همه 
نز بر تذرانت. کرد از توالت دارم فا اسمی هدیدان تاریکی را 
آفریدی که همه چیز را پوشانید از ته مستالت دارم و با اسمی که بدان 
مخلوقات را آفریدی و با آن خلق را میفیر نی شالت دارم با ان اسم با 
آن اسم با آن اسم از تو مسألت دارم ای زیبا ای زنده, ای برپادارنده, ای 
برانگيزنده. ای ارث برنده. ای صاحب شکوه و بخشش. 


با اسم بزرگت که عرش بزرگ را با آن آفریدی از تو مسألت دارم, تو آن 
رانا اسم بزرگت آفریدی. با اسنجی که با آن خاملان عزش را احاطه؛ کدی 
اسان که آنان رال مووی ارو مصالت ارم وبا اسمی: که بدان 
زمین را احاطه کردی از تو مسالت دارم. آن اسم توست ای الله ای 
پرهزدکار ای پزوود کار ای:بزودکار با اسضی که-فرشکان ار از شرزهخها 
را آفریدی_ 0 دارم به درستی که تو آنان را با اسم عزیز و 
بزرگوارت آفریدی. ای نزدیک ای اجابت کننده ای 
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برانگیزنده ای ارت براندهر از تو میخواهم. بر محمد و ال محمد درود 
بفرستی و هر گونه غم و اندوه و سختی و زیان و تنگنایی که من در آن 
هستم را بر طرف نمایی و مرا از نابودی نجات بده و از رنج و سختی 
رهاییم بخش و از تو میخواهم خیلی زود مرا به ارزو و خواستهام برسانی 
ای مهربانترین مهربانان. 


پروردگارا ای الله ای احسان کننده دیرینه, ای دارنده نیکیهای دنکن ای 
کسی که شنیدن دعایی تو را از شنیدن دعاها به خود مشغول نمیکند ای 
کی که :اضرا اضرار کنتدخان او را به اشتباه وا تمیدارنه و اه را ازرده 
خاطر نمیکنند و هیچ کاری تو را بر کار دیگری مشغول نمیسازد و نیازهای 
مردم بر او بزرگ نمیشود ای آزاد کنننده آزاد شدگان و ای سرازیر کننده 
روزیها و ای گشاینده درهای بسته, ای نجات دهنده کسانی که در بنداند, 
ای واحد ای روزی دهنده. بر محمد و آله محمد درود بفرست و همه 
نیازهایم را براورده ساز و اسیب و ضررم را برطرف کن چرا که غیر از تو 
۱[ 


خداوندا طلب. سخت و دشوار شد و چارهها لنگ و درمانده است جز نزد 
تو. و مسیرها بسته و راهها تنگ است جز به سوی تو. و اعتماد و اطمینان 
ناامید و ظن و گمانها مختلف در امده جز به تو. و چیزها بریده و وعدهها 
دروغ درامده جز وعدههای تو. 


خداوندا و من راههای خواستهها را مییابم که به سوی تو بازشده. و 
ابشخورهای امیدواری در نزد تو لبریز است. و پاری با فضل تو برای کسی 
که تو را قصد کرده مباح است., و درهای دعا برای کسی که تو را بخواند 
گشوده است. و بدان تو برای آن کس که تو را بخواند در جایگاه اجابتی, و 

برای آن کس که شیون کنان از تو پاری جوید در مکان یاری هستی, ۳ 
کسی که تو را قصد میکند نزدیکی, و مناجات کسی که به سوی تو سفر 
کرده از شنیدن تو پوشیده نمیماند و اشتیاق شدید به بخشش تو و 
خشنودی به وعده تو و یاری ری از فضل تو, عوض و جایگزینی است برای 
ممانعت انسانهای بخیل و خلف وعده کسی که فریبخوردهها را فریب داده 


است. 
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خداوندا و من با خواستهام تو را قصد کردم و با مسالتم به سوی تو روی 
کردم و اشتیاقم را در حضور تو قرار میدهم و یاری خواستنم را برای تو 
نهادم و حرمت و حمایتم را با دعای تو قرار میدهم بی آنکه شایستگی آن 
را داشته باشم که تو به من گوش فرا دهی و بی آنکه سزاوار اجابت تو از 
دست درازی برای طاعتت يا خودداری از گناهانت تام میت اه ار تم 
کردن و خودداری از نواهیت پند پذیرم مگر اینکه به توحید و معرفت تو پناه 
ببرم با شناختم به اینکه هیچ پروردگاری جز تو ندارم و هیچ قدرت و یاریای 
جز با تو انجام نمیگیرد ای معبودم و ای سرورم و ای سرپرستم به آن 
ِِ ازربندگان که , بر خویشتن زیادروی کردند مي گویی: «ل هس 

حَمّه الله ان ال یَعْفرٌّ الدئوبِ جمیعا اه هو العَفوژ الرَحِيمُ» (1)1 ۳1 
9 خدا نومید مشوید. در حقیقت, خدا راهی امززن کم اه 
قوه آموزنهه بهربان است )و برای تفهیم آها و زد دادن و عکرار کودن 
میگویی: «وَمَن یَعْفِرّ الئّوب الا الل» (2) [ و چه کسی جز خدا گناهان را 
می امرزد؟ ) پس با رحمت خود ای ارحم الراحمین بر ما رحم کن و ضرر و 
گريهام به سویت را برطرف کن همانا تو شنوای دانائی. 


خداوندا ای پروردگارم در تکذیب کسی که برای تو شریک قائل است و در 
و را 
و بالا تری بسیار والامقام وبزرگ بلکه تو معبود بیهمتایی حمد و سپاس 
مخصوص توست ای پروردگار جهانیان, تو خداوند عزیز و حکیمی, تو 
خداوند بلند مرتبه و بزرگی, تو خداوند آمرزنده مهربانی, تو خداوند صاحب 
روز جزایی, تو خداوند آفریننده هر چیزی و همه چیز به سوی تو برمیگردد. 
که افریننده و دانای بر نهان و پوشیدهتر 1 نهانی. هیچ معبودی جز تو 
نیست. یکتا و احد و فرد و صمدی. نه کسی را زادهای و نه از کسی زاده 
شدهای و تو را هیچ همتایی نیست. 
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خداوندا تو زندهای هستی که نخواهی مرد و آفرینندهای هستی که مغلوب 
نمیشوی, و بینایی هستی که در کارها شک و تردید نمیکنی, و شنوایی 
هستی که شک به خود راه نمیدهی, و راستگویی هستی که دروغ نخواهی 
گفت. و چیرهای هستی که شکست نمییذیری, و پدیدارندهای هستی که 
تغییر نمیکنی, و نزدیکی هستی که دور نخواهی شد. و توانایی هستی که 
ضدی برایت نیست. و بخشندهای هستی که ستم نکنی. و بینیازی که 
خوراک نداری, و پاینده ای که نخوابی. و اجابت کنندهای که خسته نگردی, 
و جباری هستی که همسخن نداری, و بزرگی هستی که مورد سوء قصد 
کسی قرار نگیری, و دانائی هستی که علم نیاموزی, و نیرومندی که ضعیف 
نشوی, و وفاداری هستی که هرگز خلف وعده نکنی, و دادگری که ستم 
نکنی, و توانگری که نیازمند و بینوا نشوی, و بزرگی که کوچک نگردی؛ و 

اه اک ای ما 
اشنایی که ناشناخته نشوی, و عهدهداری که پنهان نگردی, و چیرهای که 
مغلوب نشوی, و نیکوکاری که مورد دستور قرار نگیری, و یکتایی که 
مشورت نکنی؛ و بخشندهای که خسته و ملول نشوی, و واسع و باگذشتی 
که حیران نشوی, و بخشندهای که بخل نورزی, و عزتمندی که مغلوب 
نشوی, و نگاهدارنده ای که غافل نشوی, و پایندهای که نخوابی, و درپرده و 
پنهانی هستی که زائل نشوی, و جاویدانی که فانی نشوی, و ماندگاری که 
کهنگی نداری, و یگانهای که به چیزی شبیه نباشی, و نیرومندی که رقیب و 
ستیزهجویی نداری. 


پزوردکارا من با بیان اینکه حمد و سپاس مخصوص توست هیچ معبودی جز 
نو تیلست بسیار مهریان و بسیار بخشندهای, پدیدآورنده آسمانها و زمینی؛ 
صاحب شکوه و بزرگواری, از تو میخواهم فتمد ۵ آلنمخمر رهز 
بفرستی و مرا به سرانجام خواسته و آرزویم, و بالاترین امیدم برسانی و 
ضرر و اسیبم را از من برطرف کنی چراکه کسی جز تو نمیتواند آن را 
برطرف کند ای مهربانترین مهربانان. 


پرودگارا من از تو مسالت دارم ای روشنایی بخش اسمانها و زمین و ای 
ره آسمانها و زمین و ای برپادارنده آسمانها و زمین و ای 
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زیبایی بخش آسمانها و زمین و ِ ژینت دهنده آسمانها و زمین و ای 
بدیدا و تقق آسشهانها و زمین, ای صاحب شکوه ۵ بر خوازنی. اد فریادرس 
فریادخواهان, و ای پاری دهنده کمکخواهان و آخرین مقصود عبادتکنندگان, 
ای ببطرف کننده مشکل گرفتاران, ای برطرف کننده غم و عصه مردم 
اندوهگین, ای برطرف کننده اسیبها, ای اجابت کننده دعای درماندهگان, ای 
مهربانترین مهربانان, ای معبود جهانیان هر نیاز و حاجتی به وسیله تو نازل 
میشود ای بسیار مهربان و ای بسیار بخشنده ای صاحب شکوه و بزرگی 
ای روشنایی آسمانها و زمین و آنچه بین آنها است و ای پروردگار عرش 
بزرگ ای پروردگارم ای پروردگارم ای پروردگا رم. 


خداوندا من به ذات نز کوازن نورانی و روشنایی بخش و پاینده ماندگارت از 
تو مسألت دارم و به ذات پاک و فتزهت که آسمانها و زمین به واسطه آن 
نورانی گشته و تاریکیها از بين رفته از تو میخواهم تن فجمد و آل محمد 
درود بفرستی و هر گونه غم و اندوم و سختی و آسیب و تنگنایی را که من 
در آن قرار دارم از من برطرف کنی و بر من و پدر و مادر و تمام فرزندان 
انها و همه مردان و زنان موّمن و مردان و زنان مسلمان مردهها و 
زندههای آنان رحم کنی, همانا تو بر هر چیزی توانایی ای مهربانترین 
مهربانان. 


خداوندا از تو درخواست مینمایم ای کسی که چشمها او را نمیبینند و 
گمانها بر آن وارد نمیگردد و توصیف کنندگان نمیتوانند او را توصیف کنند و 
حوادث دامنگیر او نمیشود و مصیبتها او را فرا نمیگیرد, ای کسی که وزن 
ذرات کوهها و گنجایش دریاها را میدانی و تعداد قطرات باران:و بر ی 
درختان را دانی و میسن آن ظلمت. شتهن نز از پرتو افکنده, 
میدانی. وان کشسی: که اسفانی: اشمهان فین و میتی مین تیک ی زنط ح 
دریا, عمق دریا را و کوه, اندوختههای درون خود را از نظر تو نمیتواند 
بپوشاند, از تو مسألت دارم که بهترین دوره عمرم را پایان عمرم. و بهترین 
اعمال را آخرین اعمالم. و بهترین روزم را روزی که تو را ملاقات میکنم 
قرار دهی چرا که تو بر هر چیزی توانائی. 


خداوندا نع آن کش کوب رو من نیع میکستد. کند تما و آن کتن که .بزاق 


هن آننتر. افزوزد خاموش ساز, و اندوه آن کس را که اندوه را بر من وارد 
کند کفایت نما.؛ 
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هت ار ار تا نتفر | نگاهدار و مرا در زره نگهبان و محکم خویش 
داخل کن و مرا در پرده پوشاننده خود مستور دار, ای کسی که چیزی او را 
کفانته سکن آنجه از کار دنام ات وا کرش هی استه دا کات 


کن ای مهربانترین مهربانان. 


ای شایسته ای دلسوز ای ستون محکم و قابل اعتمادم مرا از حلقههای 
گرفتاری و تنگنا به فرج و رهایی نزدیکت بیرون بیاور و ای عزیز به حق 
عزتت آنچه که تب آن ندارم بر ما تحمیل نکن. تو خداوند سرور و 
سرپرست من هستی پادشاه راستین و شایستهای. ای روشن و آشکار 
کننده دلیل و برهان, ای کسی که ارکان پادشاهیت قوی و نیرومند است و 
ای خداوندی که ذات مقدسش در این مکان وجود دارد, با چشمانت که 
نمیخوابند از من محافظت کن و با کفایت خود که کسی نمیتواند آهنگ آن 
کند, مرا کفایت کن؛ پروردگارا تا زمانی که تو امیدم باشی هلاک نخواهم 
شد پس با رحمت خود بر من رحم کن ای ارحم الراحمین. 


پروردگارا ای خدای نور بزرگ و خدای جفت و تاق و خدای دریای خروشان 
و خدای بیت معمور و خدای تورات و انجیل و زبور, و ای خدای قران 
عظیم, توئثی معبود هر کس که در اسمانها است و معبود هر کس که در 
زمین است, و جز تو معبودی در میان انها نیست, و توئی قاهر و مسلط بر 
هر که در اسمانها و هر که در زمین است, و جز تو قاهری در میان آنها 
نیست, و توئی پادشاهی برای هر کس که در اسمانها است و پادشاه هر که 
در زمین است و جز تو پادشاهی در میان آنها نیست, از تو میخواهم به حق 
نام بزرگت و به نور ذات بزرگوارت, و به عظمت و پادشاهی دیرینه ات؛ به 
راستی که تو بر انجام هر چیز توانایی, و از تو میخواهم بهحق آن نامت که 
هر چیز بدان پرتو گرفت. و بدان نامت که پیشینیان بدان اتکی پافتند 
و پسینیان بدان شایسته گردند. ای زنده پیش از هر زنده, و ای زنده پس 
از هر زنده, معبودی جز تو نیست., درود بفرست بر محمد و خاندان محمد 
و بیامرز گناهان ما را و نیازهای ما را رفع کن و آنچه در امر دنیا و آخرت 
برای ما مهم است. را ها 
نزدیک مقرر فرماء, و ما را بر هدایت محمد و خاندان محمد پا بر جا و ثابت 
قدم بدار, و دعای ما را در فراز جایگاه پذیرفته و مورد رحم قرار گرفته, 
قرار بده, و به من ببخشای آنچه را به 
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دوستان و فرمانبردارانت بخشودی زیرا که ما به تو ایمان داریم و به درگاه 
ناه شکس هس و کل‌سکس با شک مدا نم اسار کشا ره وم 
تو است. تو بسیار مهربان و بسیار بخشندهای به هر که بخواهی خیر اعطا 
میکنی و از هر که بخواهی آن را باز میگردانی, پس مرا بر دین محمد صلی 
الله علیه و آله و سلم و سنت او بمیران و آنچه به بندگان صالحت بخشیدی 
به من ببخشای ای مهربانترین مهربانان. 


پا را وی کف را این فی ان کشا کت خرایت فرما تدای 
بخشی و از هر که خواهی فرمانروایی را بازستانی و هر که را خواهی, 
عزت بخشی و هر که را خواهی, خوار گردانی همه خوبیها به دست توست, 
و تو بر هر چیز توانایی. شب را به روز در می اوری. و روز را به شب در 
می اوری و زنده را از مرده بیرون می اوری, و مرده را از زنده خارج می 
سازی و هر که را خواهی بی حساب روزی می دهی. ای بخشنده دنیا و 
آخرت و رحیم هر دو سرا, از هر کدام از آن دو بخواهی میدهی و از هر 
کدام بخواهی منع میکنی, همه خوبیها در دست توست و تو بر انجام هر 
چیزی توانائی. 


خداوندا از گرسنگی در حالتی که همدم من شود و از شزی که بدان 
دلباخته شوم به تو پناه میبرم . 0 ۱0 میبرم 
تیرا آن ید سراتحا مین افتت وه ان اقفر و وایی نب توربنام هییرم. زیر اند 
همدمی است و از شیطان به تو پناه میبرم زیرا او بد همنشینی است. صبح 
کردم درحالی که پروردگارم ستوده شده است, صبح کردم درحالی که با 
خداوند معبود دیگری نمیخوانم و غير از او ولی و سرپرست دیگری اتخاذ 
نمیکنم و برای او شریکی قاثل نمیشوم. 


پرودگارا ای روشنایی بخش آسمانها و زمین و ای نگاهدارنده و حمل کننده 
اسمانها و زمین و ای زیبایی بخش اسمانها و زمین, ای صاحب شکوه و 
بزرگواری ای فریادرس فریادخواهان, و ای یاری دهنده کمکخواهان و 
آخرین مقصود عبادتکنندگان؛ بر ای برطرف کننده عم و عصه مردم 
اندوهگین, ای برطرف کننده مشکل گرفتاران. ای مهربانترین مهربانان و 
ای برطرف کننده بدی و اسیب. 
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ای اجابت کننده دعای درماندهگان, ای معبود جهانیان هر نیاز و حاجتی به 
وسیله تو نازل میشود و من امروز نیازم را پیش تو آوردم. 


بار خدایا من بنده و فرزند بنده و فرزنده کنیز تو هستم و اختیار من در کف 
قدرت توست و حکم تو در باره من عدالت است و قضاوت تو در مورد من 
قابل اجرا. پس با حقی که بر مخلوقات داری و با هر حقی که بر گردن 
توست و با هر نامی که خود را به آن خواندهای و یا در کتابت فرستادهای و 
یا به یکی از مخلوقاتت آموختهای یا در علم غیب آن را نگاه داشتی و 
مخصوص به خود گرداندی, از تو میخواهم قرآن را بهار دل و نور چشم و 
زدودن حزن و رفتن غم و اندوهم قرار دهی و با رحمت خود همه نیازهای 
دنیا و اخرتم را براورده سازی ای مهربان ترین مهربانان. 


بارالها از گناهان و افراط کاری من درگذر و مرا از عذاب قبر نگاهدار. 
خداوندا برای من آسانترین را فراهم گردان و از دشواریها دور کن. 
خداوندا با دینت و با طاعتت و با فرمانبرداری از پیامبرت مرا نگاهدار, 
اما ان اب ی وه امه اس ریت کی ۱ 
بخوانم و من نیز تو را میخوانم, پس از تو میخواهم مرا ببخشایی و به من 
رحم نمایی و مرا از عذاب تن توا خداوندا من از فتنه زندگی و مرگ 
و از عذاب قبر و از فتنه مسیح دجال به تو پناه میبرم. 


پروردگارا با هر نامی که خود را به آن خواندهای و یا در کتابت فرستادهای 
و یا به یکی از مخلوقاتت آموختهای پا در علم غیب آن را نگاه داشتی و 


مخصوص له حور گرداندی از تو مسألت دارم و به نور رویت که تاریکیها 
بدان روشن گشته و امر دنیا و آخرت بدان صلاح پافته آز که یات دارم. 


و از تو یرال دارم ای خداوندی که هیچ معبودی جز تو نیست., تو 
را ی مج معبودی جز تو نیست., خداوند یکتا و بی همتا و 
تی و بینیازی هستی که نه کسی را زادهای و نه از کسی زاده شدی و و 
هیچ همسر و فرزندی اختیار نکردهای و هیچ همتایی نداری. و از تو مسالت 
دارم با بیان اینکه حمد و سپاس مخصوص توست هیچ معبودی جز تو وجود 
ندارد, بسیار بخشنده و پدیدآورنده اتمانها مت مین. ف ضاخب. شوم بو 


بزرگواری هستی. و با اسم بزرگ و اعظمت که چیزی والاتر و باشکوهتر و 
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بزرگتراز آن نیست از تو میخواهم بر محمد و آل محمد در پیشینیان و 
پسینیان درود بفرستی و به محمد بزرگترین وسیله (برای شفاعت يا مقام 
معنوی) را عطا کنی و به برترین و بهترین پاداشی که به هر پیامبری در 
عوض امتش میدهی به محمد در عوض امش ارزانی بداری و ما در کزون 
او قرار دهی و با جام او ما را سیراب کنی همانا تو مسوول آن و توانای بر 
انجام اين کار هستی. 


پروردگار تا زمانی که زنده هستم مرا سلامت بدار و در این دنیا به ما نیکی 
و در آخرت نیز به ما نیکی عطا کن و ما را از عذاب آتش دور نگهدار ای 
ارحم الراحمین آمین ای پروردگار جهانیان و درود و سلام بیپایان خداوند بر 
محمد خاتم پیامبران و خاندان پاک و مطهرش باد و خداوند برای ما بس 
است و چه خوب نگاهدارندهای است.» 


شا که ات از قامم سار اش که للم اک الاه کول از 
الا الله مالله اکر ع لله الکمة. 


و چون به سوی منزلت باز گشتی و وارد منزل شدی این دعا را میخوانی: 


«بسم الله الرحمن الرحیم 


بسم الله و بالله الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله و الله اکبر و لله الحمد؛ 
پروردگارا من با نامهای بلند و گرانقدر و بزرگ و نیکو و 2 از تو 
مسألت دارم ای ستوده ای الله ای الله ای عالیقدر ای بزرگ ای بخشنده 


ای توانا ای عزیز ای تک و ای بیهمتا, ای الله ای رحمن ای رحیم ای الله ای 
الله ای الله. 


خداوند با نامهایت و منتهای آن نامهایت که مکانش نزد خود تو است از 
آنچه که احدی جز خود را بدان نام ننهادی از تو مسالت دارم, و با نامهایی 
که کسی غیر از خودت آن را نمیبیند و نمیداند آز که فسالت دارم ای الله 
و به هر آنچه دوست میداری و خودت را بدان نسبت دادی ای الله از تو 
ات دارم و با همه درخواستهایت از تو مسالت دارم ای الله و با هر 
دزخواشتی کهتواحتب کردی از تق-مسالت دارم تا اشکه به انسم,بزری اعظم 
تو ای الله خاتمه یابد. 


و به حق همه نامهای نیکویت ای الله از تو مسألت دارم و به حق هر 
اسمی که واجب گرداندی تا اینکه , به اسم عظیم اعظم بزرگ بزرگتر و والا 
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تافتف اوه فسالت: دارم زره اسم کاملت که همه کساتی غیر ان ته که 
بدان خوانده میشوند برتری دادی, اسمی که در علم غیب در نزد توست ای 
الله ای الله ای الله ای الله ای الله ای الله ای الله ای بینیاز ای 
بخشایشگر تو را میخوانم و به حق هر آنچه تو در آن قرار داري از چیزهایی 
که من نمیدانم از تو مسالت دارم. پس ای الله با آن از تو مسالت دارم. 


ای نها را کی خرو تا ای 0 
اگر میدانستم با آن از تو درخواست میکردم, از تو خسالت دارم و به هر 
اسمی که در علم غیب نزد خود نگاه داشتی از تو میخواهم ای الله بر 
محمد که بنده و فرستادهات است درود بفرستی و ما را بیامرزی و بر ما 
رحم بنماثی و رضایت و خشنودی خود و رسیدن به بهشت را بر ما واجب 
گردانی و از فضل و کرم فراوان و گسترده خود به ما روزی عطا کنی و در 
کار ما فرج و رهایی قرار دهی همانا تو بر هر چیزی توانائی. 


پرورد کار | حمد و سپاس مخصوص تنوست. انکس که نو گمراه کنی 

راهنمایی ندارد انکتنزن. که تو هدایت و راهنمایی فرمایی کسی نتواند 
کی هرا ای ی ی اه 
را تو بازداری و منع کنی, کسی نتواند باز دهد و آنچه را تو پیش اندازی 
کسی نتواند آن را پس اندازد و آنچه را : نو پس اندازی کسی نتواند پیش 
۱ و و پیز ال 0 
نتواند ببندد. خداوندا برکات و فضل و رحمت و روزیات را به روی ما باز 


کن. 


خداوندا من از تو بینیازی را در روز نیاز, و امنیت را در روز ترس. و ان 
بدان از تو درخواست نموده, از تو مسالت دارم و از همه امور شری که 
محمد بنده و فرستادهات از آن به تو پنام برده, به تو پناه میبرم. . خداوندا تو 
پزوود کار من سستی سر کار را برایم اسان کردان مر[ : فه آنتتهد کی و 
سلامتی از جانب خویش توفیق بفرما و هر بدیای 
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را از من دفع کن و ما را در مقابل هر صاحب شرّی کفایت کن ای 
پرودرگار جهانیان. 


خداوندا به حق اسم اعظمت که دین به آن سامان فییا نو و نهر اسمت 
که آسمانها و زمین به آن برپاست, و به اسمی که با آن مردگان را زنده 
مبکتی/ و به اسمی که هرگاه با آن دعا شوی اجابت کنی و هرگاه با آن از 
تو درخواست شود عطا کنی, و با تورات و انجیل و زبور و قرآن بزرگ از تو 
فتیتالت ر اراهن ای خدای جبرئیل و میکائیل و اسرافیل از تو میخواهم که مرا 
به صورتی ثابت و همیشگی از آتش آزاد کنی به نحوی که پس از آن هرگز 
به گناهی بازنگردم. خداوندا مرا به بخشایش و رحمت خود یاد کن نه به 
خطاهای من. و از فضل خود بر من بیفزای که من تو را خواهانم و دعا و 
کردارم را برای خود خالص قرار ده و پاداش گفتار و مجلسم را خشنودی 
خود از من قرار بده و به قدرت خویش بهشت را پادش من در انچه از تو 
خواستم قرار بده و از فضل خود بر من بیفزای که من تو را خواهانم. 


خذایتها آنجه از کناهان کش کروهام و آنجه یه تاخیر انداختمام د ارحه 
در نهان نک در عیان انجام دادهام و آنچه تو بدان داناتری بر من بیامرز 
که تو بر انجام هر چیزی توانائی. خداوندا هر خیری که من ارزانی فر مودی, 
سای وان بارهس تا دا و اراس طری ای یر 
بزرگ در نزد خود پرستانینه انا تیال هش ۵ هایه نجات از هر گونه 
پیامد ناگوار قرار دهی. 


خداوندا توفیق نماز و روزه و حجَ و عمره و صله رحم و را به من ارزانی 
فرما و روزی من و روزی خوانوادهام را فراخ گردان تو خداوند پیش از هر 
چیزی و تو خداوند پس از هر چیزی. (منژه است پروردگار تو پروردگار 
شکوهمند, از آنچه وصف می کنند. و درود بر فرستادگان. و ستایش 
مخصوص خدای پروردگار جهانیان است. ) 


خداوندا والاترین بخششها را به من عطا کن و مرا از سختی بلا و مصیبت 
پناه ده و مرا از بهترین مخلوقات قرار بده و از عذاب واقع شدنیات پناه ده 
و از روزی فراخت مرا روزی ده, آمین ای پروردگار جهانیان. 
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خداوندا تو را میخوانم خواندن کسی که فقر و نداریش سخت. و نیرویش 
ضعیف و ناتوان گشته است. کسی که معبودی جز تو ندارد و هیچ معبودی 
جز تو نیست, و هیچ پناهگاهی غیر او تو وجود ندارد و غیر از تو به کسی 
پناه برده نمیشود و هیچ حرکت و توانی نیست مگر به خواست تو. ای 
بهترین کسی که فرا خوانده میشوی و ای بهترین کسی که اجابت میکنی و 
ای بهترین کسی که به سویش تضرع میشود و ای بهترین درخواست 
شونده و ای بهترین عطا کننده و ای بهترین کسی که خواسته میشود و ای 
بهترین کسی که دستها به سوی او بلند میشود, و ای صاحب قوت و قدرت 
تو را میخوانم و ای صاحب عزت و شکوه تو را میخوانم و ای صاحب 
شادمانی و زیبایی تو را میخوانم و ای صاحب پادشاهی و سلطنت تو را 
میخوانم و ای پروردگار پروردگاران تو را میخوانم و ای سرور سروران تو 
را میخوانم و به (با الَة الا آنّت)اينکه هیچ معبودی جز تو نیست. تو را 
میخوانم و ای فرمانرواتزین فرمانروایان و ای ادا کنندهترین ادا کنندههای 
قرض و ای برپادارنده عدل, ای مهربان ای مهربان ای مهربان و ای 
مهربانترین مهربانان و ای شنودهترین شنوندگان و ای بیناترین 
نظر کنندگان, ای نزدیک, ای اجابت کننده از تو : فسالنت دارم به حق حاملان 
عرشت و به حق فرشتگان و به حق رکوع کنندگان و سجود کنندگان تو و به 
حق پیامبران و شهداء و راستگویان و نیکوکاران و به حق درخواست 
کگا را وی رک و و بات وتو 
اینکه هیچ معبودی جز تو نیست و دانای نهان و اشکار مهربان و 
بخشایندهای. مسالت دارم که بر محمد و ال محمد درود بفرستی و مرا از 
آتش آزاد کنی و مرا بیامرزی و بر من رحم بنمائی ای بخشنده, و غم و 
اندوه و سختی و دلتنگي را از من برطرف کنی و ضرر و آسیب را از من 
رفع نمائی و کارم آسان گردانی و مرا خیلی زود به سرانجام آرزو و 


پروردگارا من گناهانم را به یاد میآورم و به اشتباهات, بدکاریها و زیادهروی 
بر نفس خویش و ستم پیش از ملاقاتم و پیش از اینکه خشم خود را فرو 
بخورم, اعتراف میکنم و اعتراف کردم که من گرفتارم گناهان و اشتباهاتم 
میشوم. پس از انها خود را پاک 
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کردم و طالب عفت شدم و قلبم از آن ترسید و استخوانهايم از آن سست 
گردیده و چشمانم از ان بیخواب شده و گریست تا جایی که اشکهایم 
1 و زمین با فراخی و گستردگیاش بر من تنگ شد. 


پروردگارم پس با رحمت خویش بر گناهانم و با آمرزشت بر اشتباهاتم و با 
عفو و گذشتت بر کارهای بدم و با بردباریت بر بدیهای من و با گذشتت بر 
اسرافکاری و ظلم بر نفسم را گشایش ده. خداوندا با بردباریت بر من 
فضیلت بخش و با عفو و گذشتت بر من روی آور و از فضل و کرمت به 
من روزی عطا کن و مرا در محبتت با کارهای نیکی که دوست میداری و تو 
زا خی ام ساره اعمال ر رامین ارات ت یر یه 
سوی تو بالا میرود و تو را از من خشنود میسازد تا مرا رفیق ابراهیم و 
اسحاق و یعقوب و پیامبرمان محمد _ که درود و سلام خدا بر او و همه 
پیامبران و فرستادههای خدا باد _ و رفیق شهدا و نیکوکاران و امامان 
راستگو قرار دهی. 


پروردگارا به یقین؛ ی ی 
هیچ گونه رنج و درماندگیای به من دست نمیدهد. 


پروردگارا یادت را فراموشم منما و از مکر و فریبت ایمن مگردان و رویت 
را از من برنگردان و خیرت را از من زائل نکن و پرده و پوششت را از من 
برندار و عبادتم را برای معبودی جز خودت قرار نده و مرا از پاداشت 
محروم نگردان و میان من و مساجدی که اسم تو در آن ذکر میشود فاصله 
مینداز و مرا به گونهای قرار ده که از عذابت هرسان و از مجازاتت ترسان 
و چشمانم از ترس تو گریان باشد و مرا به گونهای قرار ده که تو و هر 
کین کف رونت کف ار وی ارو بر مکاهای رای کشت 
را از من خشنود میسازد سجده ببرم که تو بر انجام هر چیزی توانائی. 


خداوندا من از شر نفس خویش و از کارهای بدم و از پشیمانی و اندوه 
همراه با پشیمانی و از سوختن و غرق شدن و ناسپاس و سرمستی (غرور) 
و از چیرگی دشمن و از غلبه قرض و بدهی, و از مشقت راه و اندوه 
بیماری و از ناگواری 
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بازگشت و از پافشاری بر زشتکاریها چه آشکار و چه پنهان. و از سختی بلا 
و از عملی که مورد پسند و رضایت تو نباشد به تو پناه میبرم و هدایت را 
از تو خواستارم و از گمراهی و نابودی به تو پناه میبرم. 


خداوندا من نابینا بودم بینایم کردی, ناتوان بودم توانایم کردی, نادان بودم 
دانایم نمودی, فقیر بودم پناهم دادی, بیسرپرست بودم مرا عهدهدار شدی, 
نیازمند بودم بینیازم گرداندی, تنها بودم یارانم را بیشتر کردی سپس قرآن 
را به من آموختی و مرا به نماز و روزه رهنمود ساختی. پس به خاطر 
نعمتهایت که در نزد من است, حمد و سپاس مخصوص توست. پس ای 
پروردگارم از تو میخواهم که با وسعت رحمتت که بر خشم و بردباری و 
گذشت و بخششت پیشی گرفته مرا دریابی ای فمترو اف ند کار 


واه هم سای ادلی زا با هاش را را کر زب همان 
آنچه یادم دادی یاری بفرما و غم و اندوهم را برطرف نما ۷ 
مرا بازدار و بدیها و زشتیها را از من برگردان و نيكيهايم را بپذیر و از 

بدیهایم گذشت کن و در زمره بهشتیانم قرار ده همان وعده راستی که 
آنان بدان وعده داده ميشدند. 


و از تو میخواهم ای پروردگارم آنچه را دوست میداری در نظر من محبوب 
کنیه و انجه تفییشنتدی در نظر من تایستد حلوه دهی.و رصاشمندی خوه ۱ 
در نظر من محبوب. و مخالفت و نافرمانیات را ناپسند جلوه دهی و مرا در 
نیکیهای ماندگاری که بهترین پاداش و فرجام را دارد, بگماری. 


خداوندا در قلبم شکرت را بیفکن و حکم و قضاوتت را به من بیاموز و مرا 
در دین فقیه و عالم گردان و توفیق عبادتت را به من ارزانی ده و گمان 
نیک به تو را به من ببخشای و دوری از خشم و تسلیم در برا؛ بر قضاوت و 
شناخت حق و عمل و 1( 
زدن و توکل نمودن به تو و اعتماد و یاری جستن به تو را به من ارزانی 
فرما و هیچ جنبش و تغییر و نیرویی نیست مگر با خواست خداوند, آنچه 
خواسته, به وجود آمده و آنچه نخواسته, به وجود نیامده است. 
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ی ای اه ی و 
تو خداوندی هستی که هیچ معبودی جز تو نیست بیهمتایی و شریکی نداری 
و محمد بنده و فرستاده توست و هیچ جنبش و تغییر و نیرویی نیست مگر 
به خواست تو و پاک و منزه است خداوند بلند و بلند مرتبه و پاک و منزه 
است خداوند, و از همه کس و همه چیز بالاتر رفته است. 


خداوندا بر محمد پیامبر امی (درس ناخوانده) درود بفرست و به او مقام 
وسیله و برتری جایگاه و فضیلت عطا بفرما. خداوندا به آنچه به ما آموختی 
منفعت ببخش که تو شنونده دعایی. خداوندا تنها به سوی تو دستها بلند 
فم و رها پهشوی بو موه سوق ها دز بزام نو گزوها لیم و 
خاضع, چهرهها فروتن. صداها خاشع و ترسان و زبانها بند امده است. 
خداوندا تو بردباری پس نادان نیستی, و تو بخشندهای برای همین بخل 
نمیورزی, و تو دادگری پس ظلم نمیکنی, و تو حکیمی پس ستم نمیکنی, و 
تو نفوذ ناپذیری پس سوء قصد نميشود, و تو والایی پس دیده نمیشوی, و 
تو بلندمرتبهای پس خوار و ذلیل نمیشوی, و تو بینیازی برای همین نیازمند 
نمیشوی, و تو پایداری پس غفلت نمیورزی. علم تو همه چیز را در برگرفته 
و هر چیزی را به شمارش در آوردی و تو پیش از آنکه هر یز به وجود آید, 
آفریننده بودی و پس از هر چیز, ماندگاری و تو آفریننده آنچه که دیده 
هستنود ۵ آنچه که دیدم مشود هستی.و بدون آنکه اقفر شن ی هه احیزر: 


را دانستهای. 


و تو اولی پس چیزی پیش از تو نبوده و تو آخری پس چیزی پس از تو 
نخواهد بود و تو باطنی ار ار وی شت وه طاهری و زار نو 
چیزی نیست. او کسی که از رگ گردن به من نزدیکتری ای کسی که در 
جایگاه بالا هخستی ای کسی که هر چه میخواهد انجام مبد هد. ای 
شنودهترین شنوندگان و ای بیناترین بینندگان و ای سریعترین 
محاسبهکنندگان و ای مهربانترین مهربانان. هیچ معبودی جز تو نیست و به 
درستی که تو بر هر چیزی توانایی امین. 


من با فطرت اسلام و کلمه اخلاص و سنت پیامبرمان محمد صلی الله علیه 
ای ابراهیم حقگرا راضی شدم و من از مشرکان نیستم. 
راضیم به 
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خداوندی که پرزوزد حاز جهانیان است و خشنودم به اينکه اسلام دین من 
است و محمد که درود و سلام بییایان خداوند بر او و خاندانش باد, پیامبر 
من است. 


خداوتدا با اشم و عنی شیض له الرخمی الرخیم ای نو خسالت ارو ی 
اسم تو که هیچ معبودی جز او نیست. او زنده پاینده است هیچ خواب سبک 
وان سکن اف را هرا سر اشفی که ایشانها ری را اکندم کر ده 
است, از تو مسألت دارم. و با اسمی که چهرهها برای آن فروتن و صداها 
ترسان و گردنها فرمانبردار و مخلوقات زبون و دلها از ترس آن هراسان 
شدهاند از تو میخواهم که مرا بیامرزی و به من رحم نمائی و هر بدی و 
زشتیای را از من دفع کنی و همه اموراتم را اصلاح نمائی و هرگز به اندازه 
یک چشم بر هم زدن و نه کمتر و نه بیشتر از آن مرا به حال خویش و نه به 
هیچ یک از مخلوقاتت وا نگذاری و چیزهای خوبی که به من بخشیدی باز 
مگیری و مرا به بدیای که از ان نجاتم دادی بازنگردانی و هیچ دشمن و 
حسودی را در باره من شاد مگردانی و مرا از فاسدکاران قرار ندهی بلکه 
مرا از فرمانبردان و دوستداران خود قرار دهی تا اينکه به سوی بهشت و 
رحمت خویش جانم را بستانی. 


وا آ متاخ عاونا کاس یات وتا یام اس 
رحمت وسیع و ای صاحب ار سودآوز و.ای صاحب کلمه ماندگار و ای 
صاحب حمد و سپاس فضیلت بخش و ای صاحب عطا و بخشش فراوان و 
ام ات سل وا 
دید فان را کرمییاید :ول مها ار در مبیایند .و او لظیف. احام اشت:. از 
تو امنیت و ایمان و سلامتی و اسلام و یقین و سپاس و شکیبایی و راستی 
و عافیت و بخشایش و ترس از حرامهایت و اطمینان به رحمت طولانیات 
را خواستارم که تو بر انجام هر چیزی توانائی. 


مسالت دارم. پاک و منزهی, عرش تو در اسمان است. پاک و منزهی, 
سلطنت تو در زمین است, پاک و منزهی, راه تو در خشکی و دریا است. 
پاک و منزهی. رحمت تو بهشت است., پاک و منزهی, غضب تو در انش 
است., پاک و منزهی, خشم تو در 
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دوزخ است. هیچ معبودی جز رز تو نیست پاک و منزهی, هیچ شریکی نداری, 
پادشاهی آسمانها و زمین ۱ توست, پاک و منزهی بو "بزهزد حاری. .۵ 
بازگشت همه به سوی توست. 


نزن است خداوند زندهای که هرگز ۱ منزه است اه ۳3 
پادشاه و پاکیزه از همه کاستیها است, منزه است خداوندی که وود از 
رشان و رمخاسشت ر« سره است پرورد کار کسبلند مربه ات او منزه 
و بلند مرنبه است, منزه است خداوند پادشاه جبار, منزه است خداوند 
واحد چیره. منزه است خداوند عزیز بسیار امرزنده, منزه است خداوند 
بزرگ والا. خداوندا منزهی و حمد و سپاس مخصوص توست. اسم تو 


خداوندا برای رضای تو مسلمان شدم و بر تو توکل نمودم و در پیشگاه تو 
موی کر رسای بو اش دم من تدایت انیه ار کامان مر 
که هر واه ها ی اه 
دادهام را بر من بیامرز که و خداه نوت هستی که هیچ معبودی جز تو 
نیست.. خداوندا| مد 9 سپاس مخصوص نبوست و نو روشنایی بخش 
آسمانها و زمین و هر آنچه در آنها است, میباشی. تو حقی و وعده تو نیز 
حق است. سخن تو حق است, و بهشت و دوزخ و قیامت تو حق است. 
خداوندا ای پروردگار آسمانهای هفتگانه و آنچه در آنها و آنچه میان آنهاست 
و ای پروردگار سبع مثانی(سوره حمد) و ای پرودگار قرآن عظیم و ای 
پروردگار جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل و ای پروردگار محمد 
رای ات 


خداوندا من رت نامهایت که آسمان به وسیله برپا و زمین پابرجا 
است. و بدان چهارپایان را روزی میدهی و بین جمع جدایی میافکنی و میان 
پراکنده جمع مینمایی و به وسیله آن شماره سنگریزهها و برگ درختان و 
پیمانه دریاها و قطرات باران و آنچه شب بر آن ظلمت, ی او پرتو 
افکند را حساب مینمایی, با همه آنها از تو خواستارم که به من در مقابل 
آتش رحم بنمائی ای ارحم الراحمین. 
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خداوندا 5 بزرگی و نعمت بزرگ میبخشی و فراوان عطا میکنی و 

کاهاه سار کشت مکی و ایسرا رجات وین عراش یکیو 
هر چه بخواهی انجام میدهی. خداوندا از تو میخواهم قلیم را مالامال از 
ترس خود گردانی و چهرهام را با نورت بپوشانی و مرا غرق رحمت خود 
گردانی و محبت خود را بر من یگسترانی و مرا به خیر بزرگی که در نزدت 
فا سس ان ال واه سا ریسا مرت 
که بر پیامبرت عیسی علیه السلام نازل فرمودی, و با هر حرفی که یکی از 
فرشتگانت يا یکی از پیامبرانت تو را بدان تسبیح گفته و تو نیز دعای او را 
اجابت فرمودهای, از تو میخواهم غم و اندوه و سختی و دلتنگی و اموری از 
من که اختیارش در دست توست. را برطرف نمائی ای مکان هر شعایت و 
ای شاهد هر نجوی و ای سرانحام و مقصد هر نیاز, ای دانای هر نهان, ای 
دفع کننده هر بلاء و ای دوست ابراهیم و ای نجوا کننده با موسی و ای 
برگزیننده محمد. تو را میخوانم خواندن کسی که فقر و نداریش سخت. و 
نیرویش ضعیف و ناتوان و چاره جوئیش اندک گشته است. و تو را همانند 
ندارد, میخوانم و از تو میخواهم مرا بیامرزی ای شنوندهترین شنوندگان و 

ای مهربانترین مهربانان و ای نزدیکترین اجابتکنندکان و ای ی 
0 ای پدیدآورنده آسمانها و زمین گناهم را بشبحشای: .مرا ای انش 
ازاد کن ای کسی که در نیازهای کوچک و بزرگم به من لطف داشتی که 
اگر برای یک چشم برهم زدن آن را به من واگذار میکردی, از رفع نیازم 
ناتوان میشدم پس مرا با رحمت خویش به بهشت داخل کن ای الله و در 
حسابرسی مناقشه و خردهگیری مکن. 


خداوندا اگر در آبرو یا مال با غیر آن به یکی از مخلوقاتت تجاوزی کردهام. 
آن را میان من و خود بیامرز و با فضل و گنجبنههای خود بندگانت را از من 
رای دا وا ۱ 
ترابم. اسان بکرندان. خداهند دروازه کاری را که براعه من .در آن فرع و 
ای ات رای با 
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خداوندا دروازه آن را به روی من باز, راه رسیدن بدان را زر تما زو 
تاهبجرون اهدن از آن: سا بر من شاده ردان 


خداوندا هر کس که به من اراده بد کرده. به وسیله تو او را دفع میکنم و از 
شر و چیرگی و غضب و نشانه خشمش به تو پناه میبرم. پس او را از جلو و 
از پشت و از راست و از چپ و از بال و از پایین بگیر و مگذار هرگز به من 
ضرر و آسیبی وارد کند. 


خداوندا مرا در محافظت و جوار و حمایت خود قرار ده. عزیز است آن 
کس که به تو پناه برد و ستایش تو والاست و معبودی جز تو نیست. 
پروردگارا من از هر بدیای که بین من و تو فاصله انداخته يا مرا از ذات 
بزرگوارت بر به تو پناه میبرم. . پروردگارا من از اینکه خطا و جرمم بین 
من و تو حائل شود به تو پناه میبرم. ۳ توفیق انجام هر چیزی را به 
قر هک رازن و وا بر کل و مرهام را ال برد 
[ منزلم را بزرگ و جایگاهم ۱۳ نیکو گرداند. و مرا در زندگی دنیا و در 
آخرت با سخن ِ ثابت قدم گردان و توفیق مقام پسندیدهای را به من 
بده که دوست داری با نامهایت در آن خوانده شوی یا در آن از عطایای تو 
خواسته شود. 


احدی از مخلوقاتت اشکار منما. 


خدایا در قلبم یقین و در دیدهام روشنایی و در جسمم سلامتی و در سینهام 
نصیحت و بر زبانم ذکرت را در شبانه روز قرار بده: و روزبت را بر من 
گسترش ده و از برکاتت به من روزی ده و مرا به طاعتت بگمار و گرایش 
و رغبت مرا به آنچه نزد توست قرار ده و مرا بر سنت خویش بمیران و 

به کسی جز خودت واگذار نکن و پس از انکه مرا هدایت کردی دلم را 
دستخوش انحراف مگردان ای فریادرس اندوهگینان و گرفتاران و ای 
اجابت کننده درماندگان, غم و اندوه و حزنم را برطرف نما همان طوری 
که غم و اندوه و حزن فرستادهات را برطرف نمودی و او را از هول و 
وحشت دشمنش کفایت فرمودی, پس مرا از هر هول و وحشت و فتنه و 
بیماری کفایت فرما تا مرا به رحمت خویش برسانی. 
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خداوندا این جایگاه شخص بیچیز بینوا, ترسو و پناهنده, هلاک شده و ترسو 
و هراسان دلنگران است و جایگاه کسی است که به اشتباهش اقرار و به 
میبینی و سخنم را میشنوی و نهان و اشکارم را میدانی و هیچ یک از امور 
من از تو پنهان نمیماند. به حق اینکه تو مسوول تقدیر و اجرا کننده 
مقادیری, از تو درخواست میکنم درخواست کردن کسی که بدی کرده و 
گناه مرتکب شده, سپس فروتن و زبون شده و اعتراف کرده است. و از 
تو میخواهم که گناهان گذشتهام را که در علم توست و نگاهداری تو گواه 
بر ان است بیامرزی و بر محمد پیامبر و بر اهل بیتش صلی الله علیه و اله 
و سلم درود بفرستی. 


خداوندا ای نور اسمانها و زمین و ای زینت بخش اسمانها و زمین و ای 
صاحب شکوه و بزرگواری و ای یاری کننده کمک خواهان و ای فریادرس 
فریادخواهان و ای آخرین سرحد عبادت کنندگان و ای زداینده غم غمزدگان 
و ای برطرف کننده گرفتاری گرفتاران و ای بهترین آمرزندگان و ای 
مهربانترین مهربانان و ای اجابت کننده دعای در راه ماندهگان و ای 
پروردگار جهانیان. اردفی تسبالت دارم به حق اینکه حمد و سپاس مخصوص 
نوست هی معبودی جز نو نیست ای بسیار مهربان ای بسیار بخشنده ای 
پدیدآورنده آسمانها و زمین ای صاحب شکوه و بزرگواری ای زنده. ای 
بانده. از تم-فتخواهم که فرا.از انش راشای 


خداوندا دروازههای خیر و برکت را بر من بگشای و به ما توفیق آنچه که 
نیکیها را برایمان بدست میآورد عطا کن و ما از بدیها دور نگاهدار و زشتیها 
واران ها بحر‌دانت ها را از امور ترسناک نگاهدار که تو سرحد رغبتها و 
خواستهها و اجابتکننده دعاها و بزآو‌زدم کننده حاجتها و برطرف ِ 
سختیها و غم و اندوههایی و بخشاینده دنیا و آخرت و رحیم آن دو هستی. 
پروردگارا گناهانم ر بیامرز و در زندگی و مرگم 4 


خداوندا تو پروردگار من هستی هیچ معبودی بو ییات و من بنده توام 
به تو ایمان اور حالی کش میم تا اش حالص ردام نا نها که 
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و روزم را با پیمان و وعدهات سپری کردم. توفیق توبه از کردارهای بدم را 
از تو میخواهم .9 آمرزش گناهانم را که کسی جز تو آن را نمیآمرزد 
میخواهم. پروردگارا تو در جایگاه والا هستی میبینی و دیده نمیشوی به تو 
پناه میبرم از اینکه گمراه شوم در نتیحه نگونبخت کردم یا دچار لفزش شوم 
در نتیجه خوار و زبون شوم و به تو پناه میبرم از اینکه چیزی را پیش بیاورم 
که تو را خشنود نسازد 


خداوندا من از تو درخواست میکنم به عظمت جایگاههای عرشت و به حق 
منتهای رحمت کتابت و به اسم اعظمت و عظمت والایت و به حق کلمات 
تامهات. پروردگارا ای فرمانفرما, هر آن کس را که خواهی فرمانروایی 
بخشی و از هر که خواهی فرمانروایی را باز ستانی و هر که را خواهی 
عزت بخشی و هر که را خواهی خوار گردانی همه خوبیها به دست توست 
و تو بر هر چیز توانایی. شب را به روز در می اوری, و روز را به شب در 
می آوری و زنده را از مرده بیرون می اوری, و مرده را از زنده خارج می 
سازی و هر که را خواهی, بی حساب روزی می دهی. 


او تو میخواهم بر محمد و آل محمد دورد بفرستی و همه گناهانم را 
پیامرزی و همه نیازهایم را برآورده سازی: کوچک و بزرگ آنها و نهان و 
آشکار آنها و زند کیم را بر هن اسنوته. کر داتی و کارهایم را آسان نمایی و 
یت و تبانم. <۱ برطرف نمایی و دشمنانم را نابود کنی و مرا از شه 
حسودان و شر هر صاحب شرّی کفایت فرمائی و در دینا و آخرت به 
نیکویی عطا کنی و با رجمت خویش مرا از عذاب آتش دور نگاهداری ای 
مهربانترین مهربانان و ای شنودندهترین شنوندگان و ای صاحب روز جزا 
امین یا رب العالمین. 


و درود و سلام فراوان و بییایان خداوند بر محمد خاتم پیامبران و خاندان 
پاکش باد و هیچ جنبش و تغییر و نیرو و چارهجویی نیست مگر با خواست 
خداوند بلند مرتبه بزرگ و هر چه خواسته انجام شده و خداوند برای ما 
بس است و چه خوب نگاهدارندهای است. ند (1) 
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توضیح: در النهایة آمده است: در حدیث دعا «أسألک بمعاقد العرٌ من 
عرشک» یعنی خصلتهایی که عرش عزت شایسته آن است و به جایگاههای 
انعقاد عزت از ان. و حقیقت معنایش «به عزت عرشت» است. پایان نقل 
قول. «منتهی الرحمهة من کتابک» یعنی به حق منتهای رحمتی که در کتابت؛ 
لوح یا قرآن اثبات کردی, از تو فشالت دارم. و احتمال دارد «من» در 
عبارت بيانیه باشد. و «الجذ» در اینجا به به معنای عظمت و بینیازی است و 
آنخه:دز. تاره کار برد 0 برای خداوند سبحان نهی شده. چه بسا حمل 
بر معنایی شود که از ان بخت و شانس اراده شده. همانطور که پیشتر ذکر 
شد. در النهاية در حدیث دعا گوید: «تعالی جدذدک» یعنی بزرگواری و 
عظمتت والا گشته و «الجذ» به معنای شانس و خوشبختی و بینیازی است. 
پایان نقل قول. 


«بکلماتک التامات» یعنی صفات و ویژگیهای کاملی که آنان آن نیکوکار و 
بذکار را قرا کر فته مانتد علم و فدرزت, با ان دشتص از تانهایت که-هر کسن 
بدان پناه ببرد, هی نیکوکار و بدکاری به او زیان نمیرساند پا مقصود 
پبامیران ۵ اوضیای است جرا که کیان ی اب کار کر مر نان «احل 
فتع ید ق اطاعت. ار ات و افرار به.اماسسان سر انیا داحف انشت را 
فعصوور ار ان فان و ابات ارات کسام ابات شام آن ده وکا 
بدکار) ميشود. 


«بسم الله» بدل از اين سخنشان است «بسمک» يا «اسمک» چرا که این 
سخن به صورت مجازی از نامهای خداوند به شمار میاید. «العرش» 
احتمال دارد با رفع يا جر باشد همانطوری که بدان قرائت شده است. 
«القدوس» مبالفه در قدیس به معنای منزه دانستن است. «تبارکت» یعنی 
خیر تو فراوان شد. که از «البرکة» گرفته شده و. آن زیادی خیر و خوبی 
است, يا به اين معنا است که از هر چیزی بیشتر شدی و در صفات و افعال 
از آن بالاتر رفتی. برکت معنای زیادت را در بردارد و گفته شده به معنای 
دوام و امتناع زوال پذیری است که از «بروی الطیر علی الماء» یعنی 
پرند _ بر آنبه: فرود آمد گرفته شده. و برکه, از آن مشتق شده به خاطر 
اتنکه اب کر آن میماند: 
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«تعالیت» یعنی از ضدذ و همتا و آنچه مردمان دوره جاهلی در باره عظمت 
تو میگفتند بالاتری و بلند مرتبه شدی. «لم یکن دونک» یعنی نزدیکتر به تو. 
و مقصود از مسلمین, مخالفان مستضعف يا مومنانی است که کامل 
نیستند با این توجیه که مومنان را بر انان حمل کنیم, يا بر عکس به 
صورت که مقصود از اسلام فرمانبرداری کامل باشد. «قنوت» طاعت و 
دعای مخصوص در نماز يا به صورت مطلق, و خودداری از کلام و قیام در 
نماز است که معنای اول و دوم در اینجا مناسبتر است. 


کر یساس وا ارس یر 
محبوب من. «ارادتی» یعنی مقصوم و مراد من. «الشرح» یعنی گشودن و 
کنار زدن. «اجعل اخوف الاشیاء» این اسناد به صورت مجازی است و معنا 
بدین صورت است که ترسم از تو را شدیدتر از ترسم در هر چیز دیگری 
قرار بده. «اقرر عینی بعبادتک» یعنی مرا به گونهای قرار ده که عبادتت را 
دوست بدارم و سبب شادمانی من گردد یا توفیق عبادتی پذیرفته شده به 
من عطا کن که مایه روشنی چشم و شادمانی من در اخرت شود. «اآختم 
بها عملی» بعنلی میخواهم سرانجام کارم این کلمه بااشد همانطور که در 
احادیث آمده است: هر کس آخرین کلامش لا اله الا الله باشد, وارد بهشت 
میشود. و همچنین عبارات بعدی نیز همین گونه است يا به این معنی است 
که آن را قطعی و یقینی کن به گونهای که در هیچ وضعیتی در دنیا و آخرت 
از من جدا نگردد. «علی حمد» یعنی پس از حمد سپاس. «لکل آسماک 
حمد» یعنی همه نامهایت در بردارنده حمد و سپاس است يا ذکر هر کدام 
زان ها خدد وساین آزیرا برس بات مرت و آن نامیا راب 
من اموختی و توفیق ذکر ان را به من عطا کردی. «فی کل شیء لک 
حمد» یعنی به سبب هر چیز شایسته حمد و ستایش هستی, يا هر چیزی به 
سبب دلالت بر عظمت و رحمت و نعمتت, حمد و سپاسی است که خود را 
بدان سپاس گفتهای همانطوری که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
فرموده است: تو همان طوری هستی که خودت را سیاس و ستایش 


گفتهای. 


«یکافیء» با همزه یعنی جزا میدهد یا همسان و همانند میشود و با غیر 
همزه برای تخفیف میباشد. فیروزآبادی گوید: کافاه مکافاة و کفاء یعنی او 
را جز| داد و 
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کافی فلانا یعنی همسان و مانند او شد و مراقب او شد و الحمد لله, کفاء 
واجب است یعنی انچه که جزا و پاداش ان خواهد شد. پایان نقل قول. 
«الباری» در اسمهای خداوند سبحان به معنای کسی است که مخلوقات را 
افریده نه از روی نمونه و مثال. این لفظ به افرینش موجودات زنده 
اختصاص دارد و مخلوقات دیگر را شامل نمیشود و در موارد اندکی برای 
غير زنده نیز استعمال میشود. «الورطة» به معنای هلاکت و هر امری 
است که نجات از ان سخت باشد. «الاطلاق» با فتحه جمع طلق با فتحه به 
معنای آهو يا طلق با کسره به معنای حلال است با حرکت طاء و لام به 
معنای بندی از پوست و دام است. «الوثاق» با فتحه يا کسره واو چیزی 
است که با ان چیزی را ميبندند. 


«قد اکدی الطلب» یعنی ناتوان شد و سودی نداشت. جوهری گوید: 
«الکدیة» زمین سخت است و «اکدی الحافر» زمانی است که حفر کننده 
به زمین سخت برسد و نتواند حفر کند, و «حفر فأکدی» هرگاه به زمین 
سخت برسد و «اکدی الرجل» هرگاه را شود. «اختلف الظن» یعنی 
گمانها به به عیر تو متفاوت شدند ؛ گاهی گمان نیک به آنها برده میشد سپس 
بر لاف اه که مش یم کید آما کاو ‏ خامن عر سکو و 
ظاهر آن «اخلف» با صیغه معلوم است یعنی گمان به غیر تو نسبت به ما 
خلف وعده مه میکند و نظیر آن بسیار است و میتوان در این هنگام با صیغه 
مجهول نیز قرائت کرد و معنای اول اشکارتر است. «تصرمت الاشیاء» 
ای ور یا 
آشکارتر استت: 


در النهاية «الشارع» راه بزرگ و «الشریعة» محل ورود شتر بر آب جاری 
است و در آن آمده است: اشرء ناقته بعنی شتر را وارد محل ات جاری 
کرد. گفته میشود: «شرعت الدواب فی الماء تشرع شتوعا و شرویا» 
هرگاه چهارپایان وارد آ شوند و « آشرعتها آنا و شرعتها تشریعا و 
اشراعا» و در آن آمده است: کانت الایواب شارعة الی المسجد» یعنی 


دربها به طرف مسجد گشوده شنت گفته میشود: «شرعت الباب الی 
ارت 4 درت و اسف سف تیان باز کردم. 
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در المصباح المنیر آمده است: «شرع الباب الی الطریق شروعا» یعنی 
بدان رسید و «شرعته آنا» به لازم و متعدی استعمال میشود و با الف نیز 
متعدی میشود پس گفته میشود توت هرگاه آن را تحتتا نم و ان را 
برسانم. و در النهاية آمده است: «المنهل من المیاه» هر آنچه در مسیر راه 
قراز -مبکیرد.و آنجه نو هشیر رآ نبانشد. هل خواندم: نهتشود: آمابه 
موضعش پا به کلتتی: که بدان اختصاص دارد, اضافه میشود پس 3 
میشود: منهل بنی فلان یعنی آبشخور و مکان نوشیدن آنها و گوید: «آترعت 
الحوض» یعنی حوض را پر کردم, پایان نقل قول. و میتوان آن را با صیغه 
باب افتعال قرائت کرد گفته میشود: اثرع مانند افتعل یعنی پر شد. 


«المرصد» مکان پائیدن و انتضا ر کشیدن. «أنْ اللهف» یعنی در آن و در 
دیگر دعاها «اِنْ فی اللهف 1 و در قاموس آمده است: «اللاهف» 
ستمدیده درماندهای است که پاری میطلبد و اندوه و حسرت میخورد و 
گوید: ختله یختله ختلا وختلانا یعنی او را فریب داد و گوید: «المواربة» 
سختی و فریبکاری # 


را عم اه مسا سای من انا 
در قاموس امده است: تحرم منه بحرمة یعنی با ذمهای در پناه و ِِ 
قرار گرفت و در برخی نسخهها با جیم و راء یعنی تمام و کمال من, یا 
طلب جرم و جنایت من از کسی که بر من جنایت کرده است. در قاموس 
آمده است: «الجریم» یعنی بزرگ جسم و سال مجژّم پر وزن معظم یعنی 
سال کامل و «قد تجرم و جژّمناهم تجریما» یعنی از آنان بیرون کردیم و 

«تجرم علیه» یعنی او را به گناه متهم کرد و در برخی نسخهها با خاه ممرله 
( قیاع ای اه ان سر تحزم یعنی کمربند را بست 
گرفته شده کنایه از اهتمام ورزیدن به دعا. که توجیه اول آشکارتر است. 


و گفته میشود: «حجمته عن الامر فأحجم» یعنی او را از کار منع کردم پس 
منع شد. «لا تکلم» یعنی در باره آنچه انجام میدهی نمیپرسی و کسی به تو 
اعتراض نمیکند. «لا تغادر» مغادره به معنای ترک کردن است یعنی هیچ 
خر را کی من انکه ان رات ماس دراوری هان آن کر 
«لا تمانع» یعنی کسی مانع تو نمیشود و در نزد مخلوقات با آثار نعمتهایت 
معروف هستی. «لا 
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تنکر» یعنی وجود و کمال تو را جز انسان سرگردان و سرسخت کسی 
انکار نمیکند. « لا تستامر» یعنی با احدی در نیکی و احسان مشورت نمیکنی 
و در خلقت و تدبیر امور تک و بیهمتایی و با احدی در این رابطه مشورت 
نمیکنی. «لا تمل» یعنی از بخشش و عطا کردن پا از زیادی درخواست 
بندگان خسته و آزرده نمیشوی. 


«لا تذهل» با فتحه هاء یعنی غافل نمیشوی و امور مخلوقات را انجام 
میدهی و از حس و عقل انسانها پوشیده و پنهان شدهای و «العماد» با 
کسره عین آنچه بدان اعتماد و تکیه شود است و «الجمال» با فتحه جیم 
نیکویی و زیبایی است و «الصریخ» یعنی یاور و فریادرس 


«یا منفس عن المکروبین» گویند: نقس الله عنه کربته یعنی خداوند 
اندوهش را برطرف نمود و لفظ «المکروبین» با وجود شبه مضاف بودن 
منصوب نشده به این اعتبار که پیش از تعلیل با ظرف.؛ ندا لحاظ شده 
است و در دعاها مانند آن بسیار ذکر شده است. «انفلت به الظلمات» 
بعنی. شکافته. شد و .نتفر از آن بپرون آمد مانند سپیدهدم. «لا تخالطه 
الظنون» یعنی وجود و علم او, و دیگر امور او یقینی بوده و بر مبنای گمانها 
نیست, يا اينکه علم او به آشیاء مانند مخلوقات بر پایه گمان و تخمین 


نیست. 


«الدوائر» جمع جمع دائرة, دولت وحکومت به وسیله غلبه و نصرت است. 
خداوند میفرماید: «عَلَیْهم دایْرَهُْ السَوّء» (1) ( بد زمانه بر آنان باد.) و 
معنایش این است که کسی بر او غلبه پیدا نمیکند یا اینکه غلبه و چیرگی او 
اتفاقی نبیست که بسان 0 گاهی اوقات رج دهد بلکه او همواره 
عزیز و غالب بوده و خواهد بود. 


«ما فی وغده» در نسخهها بدین صورت آمده است و «وغد» مردان پست 
و ضعیف را گویند. که این تعبیر با اين مقام مناسبت ندارد مگر با تکلف 
شدید, و چه بسا «وعره» بوده و تصحیف (تعبیر غلط) شده است و در 
دعاهای دیگر «ما فی اصله» آمده است. گفته میشود: فله یغله فانفل 
بعنی أن را شکست پس شکسته شد. 
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«شببت النار» یعنی آتش را برافروختم. «اعصمنی» یعنی مرا از ازاز ط 
اذیت مخلوقات يا همه گناهان محافظت کن. «بالسکینهة» یعنی آرامش دل 
با یاد خداوند. 


«الوقار» یعنی اینکه اعضای بدن به طاعت خداوند مشغول شوند, یا مرا از 
بلایا و شر دشمنان محافظت کن درحالتی که ارامش و وقار را بر تن کرده 
باشم و امنیتم. سبب سرکشیام نشود. «یا حقیق» یعنی شایسته خداوندی و 
پروردگاری و سزاوار انها. 


«یا قوی الارکان» مقصود از آن يا صفات مقدس کمالی, یا ارکان خلقتش 
از جمله اسمانها و زمین و عرش و کرسی است. «یا من وجهه فی هذا 
المکان» بعنی انش و مقصود از این مکان احاطه علم و قدرت او به ان 
است. پا مقصود از وجه؛ نوجه و روی کردن است کِ از این سخن خداوند 
اقتباس شده که میفرماید؛ «قایتما بُولوا قَت وَجة اللّه» (1) ( پس به هر 
سو رو کنید, آنجا روی [به ] خداست.) و در دعاهای دیگر به صورت «یا من 
هو بکل مکان» آمده است که این عبارت مناسبتر است. 


«لا ترام» یعنی به بدی قصد نمیشود و از او حمایت نميشود. «رب النور 
العظیم» یعنی نور محمد و اهل بیتش که درود خداوند بر همه آنان باد, یا 
مقصود قرآن است يا مقصود نوری است که در عرش آفریده شده است. 
«رب الشفع و الوتر» یعنی همه مخلوقات؛ تاق و جفت آنها, پا مقصود نماز 
شفع و نماز وتر است, یا شفع و وتر همه نمازها, با 
عناصر و افلاک است و گفته شده مقصود از آن بر سیارهها است. و 
موارد دیگری در بیان مقصود این دو کلمه در لابه لای 11 به ویژه بابهای 
مربوط به آیات نازل شده در باره امامان علیهم السلام ذکر شد. 

«البحر المسجور» یعنی دریای آکنده يا دریای برافروخته از آنش در قیامت 
است همانطور که در حدیث آمده است. «من الجوع ضجیعا» ضجیع کسی 
است که به پهلو خوابیده و مضاجع رختخواب انسان است و احتمال دارد 
این کلمه حال برای 
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فاغل. خمله: ماش «اعون* یعتی.: دوحالتی: که از شوت کرسنن, یو 
رختخواب افتادهام و نمیتوانم برخیزم, يا اینکه کنایه از توانایی نداشتن 
برای بدست آوردن آنچه از آن جلوگیری کند و حال برای فقر باشد یعنی در 
ره ۱ 
غبارات‌این هعناها تانب میکند. 


«فائه بنّس الضجیع» طیبی گوید: یعنی چه بد است شخص گرسنهای که 
گرسنگی او را از وظیفههای عبادی باز میدارد و ذهن را پریشان و افکار 
فایس وخاات باطل را تخر مکنه و آنن کفته ایتانمعتای. مد کورترا 
تاکید میکند: «و من الشر ولوعا» به ظاهر «ولوعا» حال برای «الشژ» 
ات وا و 
پشت سر هم به سراغ من میاأید و از من جدا نمیشود و احتمال دارد حال 
برای فاعل باشد یعنی در حالتی که من بر آن حریص هستم. پس مقصود از 
شل. گناهان است. در النهاية در این مورد بدین صورت آمده است: «|عوذ 
بک من الشرّ ولوعا» پناه می برم به تو از شر در حالی که که حربص است 
گفته میشود: ی یت ی خی ان و و 
و مصدرهایش, و اولعته بالشیء و اولع به با فتحه لام یعنی فریفته شده 
بدان. 


«من دونه ولیّ» یعنی یاوری غیر از خداوند. «یا منتهی رغبات العابدین» 
یعنی عابدین در نیازهایشان به غیر از او به کسی دیگری رغبت پید | نمیکنند 
و به سویش متمایل نمیشوند, پا اينکه یس از ناامیدی مخلوقات 
رغبتشان به سوی خداوند منتهی میشود. «آو اشاترت به» در أ تنها شدی 
و فقط به تو اختصاص یافته و آن را ؛ به احدی از مخلوقاتت نیاموختی. 


در النهابة در حدیت دعأ گوید: «اللهم اجعل القرآن ربیع قلبی» بعنیر قرآن 
را بهار دلم قرار ده چرا که دل انسان در میان وقتها در فصل بهار آسوده 
گشته و به سوی آن گرایش پیدا میکند. پایان نقل قول. و میگویم: ممکن 
شتسود ای ات که فرات با وحم مه ما ار هه 
شکوفههای حکمت و میوههای معرفت ثمر دهد همانطور که در بهار این 
چیزها در زمین ظاهر میشود. «نور بصری» یعنی چشم سر یا چشم دل یا 
اعم از هر دو, را نورانی کن, و در اسناد نور به چشم مجازگویی شده است 
همانطور که در عبارت بعدی نیز بدین صورت ذکر 
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شده است. «و اسرافی فی امری» یعنی تجاوز کردن من از حد و مرز با 
ظلم کردن به نفس خوٍ ش. «یشرنی للیسری» یعنی مرا برای صفتی اماده 
کن که به آسانی و آسودگی منتهی شود مانند وارد شدن به بهشت, که از 
«یشّر الفرس» هر گاه اسب را برای سواری با زین و افسار آماده کنند, 
گرفته شده است. «و جثبنی العسری» یعنی صفتی که به سختی و مشقت 
بینجامد, مانند وارد شدن به آتش, «من فتدة المحیا و الممات» یعنی عذاب 
و مجازات در زندگی و مرگ يا آزمایش و امتحانی که مستوجب گمراهی 
من در زندگی و در هنگام مرگ شود. 


« فتده المسیح» با معنای دوم است که در مورر کلمه مسیح در قرآن و 
حدیت و لفت معانی متفاوتی ذکر شده ۱۲ ۲ 
اظلاق میشود و دحال از آن: رو مسته ناهنده میشنود که.یکن. از جشمانش 
ممسوح و پوشیده است. (1) 
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21 . مقصود از مسیح دجال در حدیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم «و 
اغود یک من فد امه الدجال»-مسیه دروغینره داب است: که اند کس 
پیش از ظهور مسیح راستین علیه الصلاة و السلام بیرون میأید. چرا که 
مسیح به معنای شناخته شده آن است و دجال, کذاب مدعی است. و 
ناگزیر مردی خواهد بود که از هیچ پدری متولد نشده و برخی کارهای 
مسیح عیسی بن مریم را انجام میدهد. پس همه یهودیان به او ایمان 
میاورند و مدعی میشوند که او مسیح موعود در توراتشان است زیرا 
بهودیان که لعنت خدا بر انان باد, هنور هم منتظر ظهورش هستند. و 
و اس بر مقصود از مسیح 
دجال, آن دجالی است که یکی از چشمانش پوشیده است بر اساس آنچه 
از پیامبر در حدیث صحیح نقل شده که فرمود: مسیح دجال چشم ۳ 
کور و چشمش همچون انکوز برآمده و رسیده است. که این نظر صحیح 
نیست زیرا دجال در واقع صفت برای مسیح است نه بر عکس (که مسیح 
صفت دجال بااشد). و به او گفته میشود مسیح دجال زیرا| او ادعا میکند که 
روج خداوند و کلمه او است و پسر خداوند است که از پدری زاده نشده 
است. پس مسیح راستین عیسی بن مریم علیهما السلام فرود میاید و او را 
میکشد. از عبادة بن صامت روایت شده که پیامبر صلی الله علیه و اله و 
سلم فرمود: مسیح دجال کوتاه قامت است و فاصله بین دو ساق پایش 
زیاد, مو ژولیده و کور و نابینا است و چشم او برآمده و گود رفته نیست. 


پس اگر شناخت او بر شما پوشیده ماند بدانید که پروردگارتان کور نیست. 
ِ بر اساس آنچه در المصباح صِ 760 آمده این حدیت را روای یت کرده 
است. پیامبر فرمود: بدانید که پروردگار شما کور نیست. زیرا مسیح دجال 
ادعای خدایی میکند همانطور که ادعا کرده او مسیح راستین علیه السلام 
است. پس پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم سادهلوحان و غافلان امتش, 
کسانی که امر مسیح دجال بر انان پوشیده میماند, را اگاه کرده است که 
پروردگار عر و جل ناقص نیست پس ربوبیت مسیح دجال درست نیست و 
بر اساس انچه مسیحیان که دشمنان خدا هستند ادعا میکنند. فرزندی وی 
نیز درست. تیست: و آنخه: دلالت. بر این .دارد. که .مسیه: دجال در .مقابل 
مسیح راستین میباشد حدیثی است که ابن عمر از رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم روا یت کرده که فرمود: شبی در کنا ر خانه کعبه بودم که 
مردی گندمگون مانند زیباترین مردان گندمگونی که دیدهای, را دیدم که 
موی داشت مانند زیباترین موهایی که دیدهای که آن را شانه کرده و از آن 
اب میچکید و بر شانه دو مرد تکیه داده و خانه کعبه را طواف میکرد. 
پر سیدم : این کیست؟ گفتند؛ این مسیح پسر مریم است. فرمود: ناگهان 
مردی ژولیده موی دارای موهای کوتاه و درهم که چشم راستش کور بود 
گویی چشم او انگور رسیده و درشت بود و شبیه ترین کس به ابن قطن 
بود که تو دیدهای . دو دستش را بر روی شانه دو مرد قرار داده و خانه 
کعبه را طواف میکرد. پرسیدم: این کیست؟ گفتند: این مسیح دجال است.. 
بر طبق انچه در المصباح ص 467 امده است بر او توافق شده است. پس 
این حدیثت و احادیث مشابه ان از نظر لفظ و معنا در شناخت مسیح دجال 
صحیح است. اما دیگر روایاتی که در باره او و ماجراهايش همچون داستان 
ابن صیاد و مانند آن روایت شده. ضعیف است و واجب نیست دانسته و 
بدان عمل شود. يا اینکه روایتهای جعلی است که داستانپردازن دروغگو آن 
را ساختهاند. در واقع آنان سخنان بیهوده و باطل خود را پس از آفتکتن با 
حقیقت صریح در میان عامه مسلمانان رواج دادهاند و با این کار چهره دین 
را زشت و ناپسند کرده و اساس دین را از پایه ویران نمودهاند. و خداوند 
بر انچه توصیف میکنند, یاری کننده است. 


«فی الدنیا حسنةّ» یعنی رحمتی نیکو که به وسیله آن امور دنیایم تنظیم 
شود. «فی الاخرة حسن:ة» یعنی رحمت و نعمت نیکویی که امور آخرتم 
بدان صلاح یابد. و آنچه در احادیث در رابطه با اختصاص یافتن دو نیکی 
وارد شده است. میتوان آن را به عنوان مثال و نمونه در نظر گرفت. 
«آمین» به صورت کشیده و کوتاه, اسم فعل و به معنای اجابت کن؛ 


«حتی انتهی بها» با صیغه معلوم یعنی درخواست کننده يا درخواست, يا به 
صیفه مجهول. «لا موخر لما قذمت» از لحاظ مکانی مانند اسمان و زمین 
یا از لحاظ زمانی مانند رویدادهای پشت سرهم و اجلهای معین و روزی 
های تعیین شده در زمانهای به خصوص است., با از لحاظ علیت است که 
آن آشکار است., يا از لحاظ بزرگی و جایگاه مانند امام و رعیت, و عالم و 
یاد گیرنده و موارد دیگر است, و همچنین عکس عبارت نیز به همین صورت 


است. 
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«قبض و بسط» در روزیها و علوم و معارف و اعتبارهای دنیوی و اخروی و 
اسباب آن دو است. <«العیل» با فتحه یعنی فقر و تهیدستی. «لا یحول» 
بعنلي دگرگون نمیشود. «بما سألک» با اسم پا دعایی که به وسیله آن از تو 
مسألت خواسته یا اینکه باء صله مسألت باشد مانند اين سخن خداوند: 
«سَأل تقاغل بعذاب» (1) ([ پرسنده ای از عذابی پرسید. ) یعنی آنچه که 
تات‌ضای اه عاه ماه سا که ات یمان و ی ماه 
پس همه انواع خیر, بیان و توضیحی برای امر درخواست شده است؛ و 
همچنین برای فقره(عبارت) دوم نیز میتوان دو وجه در نطر گرفت, که وجه 
ال ری سا ابر اس 


«ما قذمت» یعنی آنچه در زندگیام انجام دادم. «ما اثرت» یعنی پس از 
وفاتم بدان وصیت کردم, يا پس از مرگ بر کارهايم مترتب میگردد, یا 
مقصود مقدم داشتن چیزی که میبایست موخر میشد یا موخر کردن چیزی 
که میبایست مقدم ميشد, يا مقصود کارهایی است که در آعاز و پایان 
عمرم انجام دادم. و خداوند فرموده است: «یً الانسان یومَیذ بمَا قدذم 
وَأَعتَ» ا آن روز است که انسان را از آنچه از ۳ نسن. از آن 
انجام داده آگاهی دهند. ) گفته شده: بدین معنی است که انسان در روز 
قیامت اولین و آخرین عملاش به او خبر داده میشود, با مقصود این است 
اعمالی که در زندگیش انجام داده و آنچه از خیر و شژی که وضع کرده و 
سنت نهاده و پس از مرگش بدان عمل شده است؛ یا آنچه از گناهان که 
مقدم داشته و آنچه از عبادتهایی که به تاخیر انداخته است. يا به آنچه 
گرفته و آنچه رها کرده است, يا آنچه از طاعت خداوند که مقدم داشته و 
آنچه از حق خداوند که به تاخیر انداخته و ضایع کرده است. یا مالی که 
ترا خود مقدم کرده و مالی که پس از خود برای ورثهاش به جا گذاشته 
است. چه بسا دعای مذکور برخی از این معانی را تاکید میکند همانطور که 


«التَبع» با حروف متحرک به معنای تابع است و شاید در اینجا مناسبتر 
«متبوع» میباشد اگر ذکر ميشد. «الجهد» با فتحه به معنای مشقت و 
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«یا دیْان الدین» یعنی اعطا کننده جزا يا حاکم روز جزا. فیروزآبادی گوید: 
«الدیان» چیره و قاضی و حاکم و محاسبه کننده و جز| دهندهای است که 
هی ار و «الدین» با 
کسره به معنای جزا و اسلام و عبادت و طاعت و حسابرسی و چیرگی و 
غلبه و برترجویی و سلطنت و پادشاهی و حکومت و سیره و تدبیر و توحید 
۵ پایان نقل قول. 


«القسط» در اینجا به معنای عدالت است. «بحق السائلین و المحرومین» 
یعنی بینوایانی که گدایی میکنند و بینوایانی که گدائی نمیکنند از این جهت 
مردم انان را ثروتمند میپندارند در نتیجه از بخشش و کمک محروم میمانند 
و این دعا بر بلندی جایگاه و منزلت بینوایان در نزد خداوند دلالت دارد هر 
هک و درخواست کمک کنند. جوهری گوید: گفته میشود: «اعفنی 
عن الخروج معک» یعنی مرا از همراهی با خودت معاف دار ( مرا رها کن ) 

و «استعفاء من الخروج معه» یعنی از او خواست که از همراهی برای 
بیرون رفتن 71 را معاف دارد. و گوید: «اللفوب» به معنای خستگی و 
ناتوانی است. و گوید: «السدم» با دال متحرک به به معنای اندوه همراه 1 
پشیمانی است. و گوید: «وعناء السفر» یعنی مشقت و سختی سفر. «من 
سوء المنقلب» پبعنی باز گشت به آخرت پا بازگشت به وطن. 


«ما ظهر منها و ما بطن »آنچه از آن آشکار است و آنچه پنهان یعنی اعمال 
اعضای بدن و دلها, يا اعمالی که به صورت آشتکار و نهان انخام؛ميشود, با 
آنچه وجوب آن در ظاهر يا باطن قرآن آشکار شده است. «الردی» به 
معنای هلاکت. است: «کنث: عمیا» با فتخه عین. و ه میم, جوهری گوید: 
کته یه دص رخل قفی: ألقلب »مود کوردل بعتی. نادان .هد اه ام عمنه 
عن الصواب» یعنی زن نادان, و عمبة القلب بر وزن قعلة است 1 «قوم 
عمون» یعنی مردمان کوردل و نادان. پایان نقل قول. «فکفلتنی» با بدون 

تشدید فاء یعنی روزی من و دیگر اموراتم را بر عهده گرفتی. پا با تشدید 
فاء یعنی هر کس که تحت ضمانت و کفالت من است را برایم آسان 
نمودی. و همچنین با تخفیف فاء این معنی را در بردارد. «فکثرتنی» یعنی 
تاران موپموانم را نو اشاسش ادص انوی ی ام ان ربا 


کردی. 
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«وعد الصدق» از این آیهم کریمه اقتبابس شده که خداوند فرمودم است: 
«اولیّک الذین ۳ آجسَن من ما 1 وَتتجاوز عن سبَانهمٌ فی آضحاته 
الْجَته 63 الصَدّق الذٍی کائوا 0 (1) ( اینانند کسانی که بهترین آنچه 
را انجام داده اند از ایشان خواهیم پذیرفت و از بدیهایشان در خواهیم 
گذشت در آزمره [ بهشتيانند همان ] وعده راستی که بدانان وعده داده 
می شده است.) در اين آیه «وعد الصدق» مصدر وه کد نفسی است 
چراکه «نتقبل و نتجاوز» ( پذیرش اعمال و گذشت از بدیها) همان وعده 
راستین خداوند است. و در اینجا ممکن است واو, حالیه نیز باشد. 


«فی الباقیات الصالحات» یعنی همه اعمال نیکی که سود آن برای هميشه 
و تا روزگار بییایان باقی خواهد ماند. «التی هی خیر ثوابا» مقصود سودی 
که کافران از نعمتهای فناپذیری که بدان افتخار میکنند, بهرهمند ميشوند. 
«و خیر مردا» بعلی از نظر سرانجام و منفعت بهتر است.؛ گفته میشود: 
هذا| شی ۶ ار علیی بعنلی این چیزی است که برای که نود آ ور تن ۵ نهر 
است. 


« آفضت القلوب» یعنی قلبها به نزد تو رسیده يا رازها و اسرارشان را نزد 
تو آشکار کردهاند. «عنت» یعنی فروتن و زبون شد. «انت البدیع قبل کل 
شی۶» یعنی تو افریننده همه چیز هستی و بر هر چیزی مقدم بودی, یا 
اینکه قدرت ۱ پیش از وجود اشیاء آبوده, پا اینکه تو پیش از هر 
آفرینندهای, خالق و پدیدآور بودهای. «آنت آلاول» یعنی علت هر چیز 

هستی يا به اولویت اختصاص یافتهای پس تفریع (تقسیم بندی در رت 
اشکار است و بقیه جملات و عبارت بعدی نیز بدین صورت است. «فلیس 
دونک شی ۶» در باطن بودن و در پوشیده ماندن از خردها. یعنی چیزی 
نزدیکتر از تو وجود ندارد. «انت الظاهر» یعنی چیره و غالب. يا اشکار. 
«فلیس فوقک شیء» در غلبه و چیرگی یا در اشکار بودن چیزی بالاتر از تو 


جوهری گوید: «حبل الورید» رگی است که عربها گمان میکردند از نوع رگ 
وریدی است و آن دو رگ وریدی است که دو طرف گردن را فرا گرفته که 
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از قسمت جلوی گردن است و دو رگ کلفتاند. پایان نقل قول. و پیشتر 
درباره ان سخن گفتیم. «یا من هو بالمنظر الاعلی» یعنلی در جایگاه بلندی 
هستی که بندگانت را نظاره فنکتی. :ود آنان را میپایی. «بفطرة الاسلام» 
بعنی اسلامی که‌ضزا کر ان تترشتتهای: و زا برای فهم آن, آماده کردی و 
برای پذیرش آن به من قابلیت بخشیدی. که در کتاب عدل در این باره 


«و کلمة الاخلاص» یعنی تهلیل (لا اله الا الله) یا اینکه شامل دیگر عقاید نیز 

ميشود. «ملة ایننا» .هر کسن انتعنین شاشد کلمه« ایینا». را انداخته است:نا 

آن را یت نبینا» و عبارتی فانتند. ان تغییر داده است هرچند که تغییر در 
نیت امکان پذیر باشد. «باسمک الذی» شاید موصول بدل از ضميیر باشد. 


«الذی ملاً السموات»یعنی آثار و نشانههای خداوند آسمانها را پر کرده 
است. و آسئلک الأمن» یعنی از ترسهای دو سرای دنیا و آخرت از تو امان 
و امنیت مق دارم. و السلامة» سلامتی از , بیماریهای و عیبها و گناهان 
و مجازاتها. «و العافیة» از همه ها که دک وا از ترس از انا 
از شر مردم. «المعافاة» به این صورت است که ضرر و زیان من به 
مخلوقات نرسد و ضرر و زیان آنان به من نرسد. 


«سبحانک فی السماء عرشک» یعنی تو را از اين منژه میدانم که مکانی 
تاستق پاش اما عرش و را رای اطمان عسایست و الا اسماتطا فران 
دادی, و بقیه جملات نیز بر همین منوال است. «سلطانی» یعنی سلطنت و 
قدرت و چیرگیات. «سبیلک» بعتیرافی: .که ان را قرار دادی ۳ بندگانت" 
برای رسیدن به نیازمنديهایشان بییمایند, پا راه نزدیکی به تو و طاعت و 


بندگی تو. 


«المتعال» اصل آن المتعالی بوده که برای تخفیف باء آن حذف گردیده 
است. «تبارک اسمک» یعنی اسم تو بلند و والا گشته است. از آن جهت که 
بر ذات تو اطلاق میشود, چنین است., چه رسد به ذات تو! يا اسم : تو از 
اینکه بر نقص و عیب يا چیزی که سزاوار تو نباشد دلالت کند, ی 
شده است. يا نامهای نیکوی تو زیاد شد. يا اینکه مقصود از اسم. صفت 
باشد پا اینکه واژه اسم,؛ فشرده همه معانی است و تبارک اسمک یعنی 
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«رت السبع المثانیپ» اشاره به اين سخن خداوند دارد که میفرماید: «وَلَقَد 
آتیتاک سَبعا من المتایی والفْرآنَ العظیم» (1) (و به راستی, به تو سبع 
المثانی [سوره فاتحه ] و قرآن بزرگ را عطا کردیم. ) و دلالت بر اين دارد 
که «من» در اه بيانیه است همانطور که قول مشهور است نه تبعیضیه 
بنابه قول (ضعیفی) که گفته شده است. «السیع» سوره فاتحه است زیرا 
این سوره دارای هفت آیه میباشد. یا هفت سوره بعد از سورههای طولانی 
است که هفتمین آن انفال و توبه است زیرا اين دو در حکم یک سوره 
میباشد. یا سور ههایی است. که با «حم» آغاز میشود و گفته شده هفت 
صحیفه, آن هفتاین ها فنتم. و صناتن (2اکه ازسنبه.یا تباء کرفته شده اشست.: 


همه 
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« اصل در آن کر موه خداوند در سوره رهز آبهة 3 است که میفرماید: 
9 ترل خسن الحدیت کتابا, مَتشابهّا مَتاٍنی تفع من خلود الذین 


َحشَوَن رهم" رن لیخ جلودْة فلوم [لی ذٍکر اللّه» (خدا زیباترین سخن 
را 7 به, متضمن وعده و وعید, نازل کرده است. ان 
که از پروردگارشان می هراسند, پوست بدنشان از آن به لرزه می افتد, 
سیس پوستشان و دلشان به یاد خدا نرم می گردد. ) خداوند قرآن گرامی 
را به این وصف میکند که نیکوترین سخنی است که اشکارا و در برابر همه 
تلاوت میشود و گوشها و دلهای آتان را میگیرد (جذب میکند) و آن کتابی 
متشابه است یعنی دارای آیات متشابه و مثل هم است که بین آیهای با آیه 
دیگر از نظر فصاحت و روانی لفظ و از نظر عمق معنا و نفوذ آن در 
ژرفای روح انسانها هیچ تخاوتی. وجفة ندارت سبفن. بیان هیکت که. قرآن 

ثانی است یعنی آیات آت تکرار شد و از نظر وزن در طولانی بودن و 
کوتاه بودن» و ابتدای آیات و تناسب ایات, ۹( بین انها ازدواج و مشابهت است. 
و ای مت رک ور ای 
نیست. این ویژگی متمایز قرآن کریم و اسلوب بدیع و حکیمانه آن است 
که در آن طنین خطبه و فصاحت شعر و سکون و طمانینه سجع با هم 
گردآمده است بدون آنکه خود قرآن, خطبه, شعر یا سجع باشد. و هرگاه 
آنگونه که شایسته و برازنده قرائتتش است با آواز طبیعی قرائت شود 
گوش دل و حواس را میرباید و در ژرفای روح آدمی نفوذ میکند و بدن به 
لرزه در میأید, گردنها خاضع شوند, اعضا فروتن و ترسان شود و زنگها آرام 


شود و ارامش شنوندهاش را فرا گیرد خوبون او سحر شده _ است. و بر 
اساس این تفسیر «من» در فرموده خداوند و لقد آتیناک قفا من المثانی 
و القرآن العظیم» تبعیضیه میباشد و معنی آیه بدین صورت است که: ما به 
تو هفت آیه از آیههای تکرار شده که برخی با برخی دیگر مزدوج و مشابه 
هستند عطا نمودیم همانطور که قران عظیم را به تو بخشیدیم. در حقیقت 
خداونه .با اعظای این هفت ایق‌بر پیامتر صلی الله‌علیه.ه آله ه سلم مت 
نهاده مانند فضل و متی که .با اعطای فران عظیم به ایشان.زوا داشته 
است. لا زمه این فر موده خداوند اين میباشد که این هفت [۳ زان کامل 
برای خود باشد اما این هفت آیه قرآن کوچکی است و از این جهت خداوند 
قرائت ت آن را در نماز واجب کرده است. همانطور که در جلد 85 ص 5 و 
2 بیان کردیم. ما گفتیم که این هفت آیه سوره فاتحه است زیرا این 
سوره, هفت آیه مزدوج است که در قرآن آیات دیگر بدین صورت نمیبینی: 
و از آنجایی که بسم الله الرحمن الرحیم جزئی از سوره است, به فاتحة 
ات ار شده استث و ذر آغاز قرآن کریم قرار گرفته است. 
اب ۱ ۳3۳۲/0 2 
التفن اس الم میت لیف الم اک مالی ماه 
اناک .و بای شنت اهدتا الشراط السسنم خر اس این افوت 
عهس المعضصمب علیم و لاالصالن این حاست ففط در سور ها هر 
است و اما در دیگر سورههای مبارک؛ بسمله از تناسب ایات و ردیف ان 
خارج است. و از این جهت بسمله در دیگر سورهها اغازگر قرائت سوره 
است بدون انکه جزئی از سوره باشد همانطور که شرح ان را در جلد 85 


ار هام اس که فرات ها اقا ۲ ما با ات و 
تکرار میشود. و به بلاغت و اعجاز ز تمجید و ستایش شده است. و با صفات 
ی که یا ات ها ات 


«القرآن العظیم» از جمله عطف کل بر بعض است, يا عطف عام بر خاص 

و اگر از آن اسیاخ ارادم شود از حمله. عصف: یک وضف. بر اوصف. دییر 
است «و آن تغمرنی فی رحمتک» یعنی یعنی مرا در رحمت عظیمت داخل 
کن .وا با آنوشانه جوه آن امن علی فعنکه» عتی قرا ند کمتوای 
قرار دهی که هر کس مرا ببیند, دوستم بدارد يا تو مرا دوست بداری پا تو 
را دوست بدارم و معنای اول آشکارتر است, همانگونه که بیشتر مفسران 
در تفسیر این سخن خداوند ذکر کردهاند: «ولقَیّث علیک مَعبَة منی» (1) ( 
مهری از خودم بر تو افکندم.) و «النجیْ» ندا کننده ۳2 است انسان 
را مورد خطاب قرار داده و با او سخن میگوید. 


در النهایة گوید: «درآ پدرأً درتاٌ» بعنی دفع کرد و از آن خدیتی است که 
«اللهم انی آدرآ بک فی نحورهم» یعنی به وسیله : تو او را دفع میکنم تا کار 
مرا در مورد آنان کفایت فرمایی. و از این جهت نحر (بالای سینه) را بدان 
اختصاص داده که نحر در دفع کردن و جای گیری در کسی که دفع ميشود, 
سریعتر و قویتر است. 
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جوهری ۳ «البادر» به معنای خشم است و ِِِِ منه بوادر غعضب » 
یعنی خطا و لغزشهای او آشکار شد در هنگامی که خشمگین شد. و 
«الکنف» جانب و پهلو است. «زحزحته عن کذا» بعنلی او را از فلان چیز 
دور کرد. 


«فی الحیوة الدنیا» متعلق به «الثابت» یا به اين گفته «ثبْتنی» است که در 
بابهای جنازه در مورد ان سخن گفتیم. «لا تبد عورتی» یعنی عيبهایم را 
اشکار مکن. «النصیحة» یعنی خالص کردن محبت برای خداوند و برای 
حجتهای او و برای دیگر مومنان. «من فضلک» یعنی از برترین روزیهایت 
ک کا رس ات سای ار و 
فسات وال آلله مه لت ها حصل ها رگواست کنبه. ) 


«البرکات» منافع و افاضات دنیوی و اخروی فراوانی است که در نزد تو از 
الطاف ویژه و درجات بهشت و منزلگاههای قرب و مت نو وجود دارد. 
دام وله ی قب‌تموا ۵ ی باطل سعال مکرزان: «الان» 
کسی است که به شدت نیازمند باشد. «الفرق» یعنی ترسو. و «اقترف» 
یعنی مرتکب گناه شد. «استکان» یعنی خاضع و فروتن شد. «اسئلک ان 
تعتقنی »> یعنی از تو تاکید انچه بیان کردم را خواستارم و به جهت فاصله 
افتادن زیاد ان را تکرار کرده است. و «کبت» یعنی بازداشتن و خوار و 
زبون کردن. 


سید الساجدین سرور سجدهکنندگان ۳ صلوات الله علیه در صحيیفه 
شریف کامله سجادیه روایت شده است. 


4 المتهجد: عبدالرحمن بن جندب از پدرش روایت ت میکند که حضرت علی 
علیه السلام روز عید قربان خطبه خواند. پس تکبیر گفت و فرمود: الله 
اکبر الله اکبر لا اله الا الله و الله اکبر الله اکبر و لله الحمد. سپاس برای 
خداوندی که ما را به این هدایت فرمود و شکرگذاری از آن خداوند است 
برای آن که ما را امتحان فرمود و حمد و سیاس مخصوص خداوند است 
برای انچه از چهارپایان به ما روزی داد. الله 
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اکبر به وزن عرش الهی و به اندازه خشنودی وجود او و به اندازه کشش 
کلماتش و به تعداد قطرههای اسمانهایش و به شمار چکههای دریاهایش. 
نامهای نیکو برای اوست و حمد و سپاس در دنیا و آخرت مخصوص اوست 
تا خشنود گردد و از خشنودی نیز بالاتر رود که او بلند مرتبه بزرگ است. 


خداوند از همه چیز بزرگتر است او بزرگ و متکبر است و پرودگار نیرومند 
دارنده عزت و ای مهربان دلسوز دارای ترحم.کسی که توبه را میپذیرد و 
از لغزشها میگذرد و پس از داشتن قدرت., قلم عفو بر گناهان میکشد. و از 
رحمت خداوند جز گمراهان کسی ناامید نميشود. خداوند بزرگ است بس 
تزار که و خالصانه به اين اقرار دارم که هیچ معبودی جز خداوند یکتا نیست و 
هر بامداد و شامگاه او را تسبیح و نیایش میگویم. 


سپاس مخصوص خداوند است او را سپاس میگوییم و از او یاری میجوییم و 
از او طلب امرزش و هدایت داریم و گواهی میدهم که هیچ معبودی جز 
خداوند یکتا نیست, بیهمتاست و شریکی ندارد و گواهی میدهم محمد بنده 
و فرستاده اوست. هر کس از خدا و فرستادهاش اطاعت کند به یقین 
هدایت یافته و به رستگاری بزرگی دست یافته است و هر کس از خدا و 
پیامبرش نافرمانی کند قطعا دچار گمراهی دور و درازی شده است. 


ای بندگان خدا شما را سفارش میکنم به تقوای خدا و یاد کردن بسیار از 
مرگ و شما را از دنیایی که مردم پیش از شما کامی از آن نگرفته و پس 
از شما نیز برای کسی باقی نخواهد ماند و سرنوشت کسانی که در ان 
هستند همان سرنوشت گذشتگان است., برحذر میدارم. آگاه باشید گویا 
دنیا پایان یافته و وداع خویش را اعلام داشته است. خوبی هایش ناشناخته 
ماند. به سرعت به دوست دارانش پشت کرده می گذرد و با نابود شدن 
عجین شده, و همسایگانش را به سوی مرگ می راند. آنچه از :دنیا شترین 
بود تلخ شده, و آنچه صاف و زلال بود تیرگی پذیرفت و بیش از ته ماندهای 
مانند تهمانده ظرف آب يا جرعه ای آب باقی مانده که اگر تشنه آن را مزه 
کند تشنگی اش رفع نمیشود, از آن باقی نمانده است. پس ای بندگان خدا| 
برای کوچ کردن از آن آماده شوید و برای ترک آن عزم خود را جزم کنید 
زیرا هیچ زنده 
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ای در بقا طمع نبندد و جاني نیست مگر آنکه فرمان مرگ را گردن نهاده 
باشد پس برحذر باشید که آرزو بر شما چیره نگردد و پایان عمر و اجل را 
دور تتذارید. که: در تیه آن. ستخدل ,خواهید شند. .و فرتفته ارتوها. و 
نیرنگهای شیطان و وعدههای او نشوید زیرا شیطان دشمن شما است و بر 
هلاکت و نابودی شما حریص است. 


ای بندگان خدا در زمان حیات. خداوند را عبادت کنید. پس سوگند به خدا 
اگر مانند شتران غمزده فرزند مرده بنالید و مانند آواز خوانی و شیون 
۱ 
برای درخواست قرب ونزدیکی,در بالا بردن مقام و منزلت نزد خودش با 
آمرزش گناهی که کاتبان الهی نوشته و فرشتگان ثبت نموده, از مال و 
فرزندان در راه خدا بگذرید, هر آئینه کم است در مقابل ثوابی که از جانب 
خداوند متعال امید دارید و در مقابل عذاب او میترسید. و سوگند به خدا 
اگر دلهای شما کاملا گداخته و چشمانتان از ترس خداوند خون گریه کند 
سپس به اندازه عمر دنیا عمر کنید و با بهترین تلاش و عمل سپری 
کنید, اعمال شما با نعمتهای بزرگ خداوند که به شما عطا فرموده 
جوابگویی و برابری نمیکند و جز با رحمت و مثّت خداوند بر شما شایسته 
بهشت نمیگردید. خداوند ما و شما را از جمله عدالتییشگان و توبه کنندگان 
و کسانی که به سوی خدا بازگشته اند قرار دهد. 


بدانید که امروز روزی است که حرمتی بس بزرگ دارد و برکتش مورد 
امندواری است ودر این روز آمید.آمرزشن کناهان میرود. پس خدا را بسیار 
یاد کنید و با توبه و انابه و فروتنی و تضرع خود را در معرض پاداش الهی 
قرار دهید زیرا اوست کسی که توبه را از بندگان خود می پذیرد و از 
گناهان درمی گذرد و او مهربان و دوستدار مومنان است. اگر کسی از 
شما قربانی کرد باید باه گوسفندی را قربانی کند و قربانی کردن یک 
بزغاله با آن برابری نمیکند و از شروط کمال قربانی معاینه و بازرسی 
وگو ان است مین مه کش ان الم اش قراس درس 
و تمام است و اگر شاخ آن شکسته باشد يا پای خود را در قربانگاه بر 
زمین بکشد کفایت نمیکند. 
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و چون مراسم قربانی را برگزار کردید از گوشت قربانی بخورید و اطعام 
کنید و مقداری را ذخیره کنید و خدا را به پاس این نعمت که گوشت 
چهارپایان را روزی شما ساخته سپاسگذاری کنید و نماز را به پا دارید و 
رکات وا شردارید ورعیادت را کاهل ور تیکو به سای اس ۵ کداهن نه هط 
و داد را اقامه کنید و وآنچه را خدا با اف کرو تمایل و اشتیاق 
نشان دهید و حج و روزه و نماز و زکات و آثار و نشانه های ایمان را که بر 
شما واجب کرده, ادا کنید زیرا| پاداش آلفی تور نو یر ف هی ان تفت 


است. 


و به معروف امر کنید و از منکر نهی کنید و ناتوان را یاری و ستمدیده را 
و ی 0 از ۳ 
بگیرید (بازدارید) و با زنان و بردگانتان خوش رفتاری کنید و در سخن 1 
7۳ 
دارندگان حق و عدالت باشید و پیمانه و ترازو را تمام دهید و در راه خدا 
چنان که حق جهاد در راه اوست, جهاد کنید و زندگانی دنیا شما را نفریبد و 
زنهار تا شیطان فریبنده شما را در باره خدا| نفریبد. فحضان رساترین 
ره هو ورن تک کلام خداوند است. 


نیس آن حضرت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم را گفت و سوره اخلاص 
را قرائت ت فرمود و مانند کسی که شتاب دارد. نشست سپس برخاست و 


فرمود: 

حمد و سپاس مخصوص خداوند است. او را سپاس میگوئیم و از او پاری و 
هدایت میطلبیم و از او امرزش میخواهیم و بر او توکل میکنیم و ادامه 
سا ار ها ۰ ۲ 

توضیح 

این حدیث بر مستحب بودن تکبیر گفتن پس از نماز عید نیز دلالت دارد و 
همچنین در آنچه در کتاب فقیه از ایشان روایت شده؛ آشکار است و 
احمال اه انا رات یا اه امد 


«الله اکبر زنة عرشه» یعنی تکبیری می 
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. مصباح المتهجد : 363 

0 آمده است؛ و امیرالمومنین علیه السلام در عید قربان 
خطبه ای را ایراد کرد و فرمود: الله اکبر _ تا این فرموده ایشان «از 
چهارپایان». سپس فرمود: و علی علیه السلام چون نماز ظهر در روز عید 
قربان را به جا می آورد تکبیر را آغاز میکرد و در آخرین روز روزهای 
تشریق در هنگام صبح تکبیر را قطع میکرد و پس از هر نماز ِِ 
و میفرمود: الا اکن آلاه.امیر. لا الق ال آلله بت اللمءا کی الله اکیه زد 
الحمد. و چون به سمت مصلی میرفت. پیش میرفت و بدون اذان و اقامه 
برای مردم نماز میخواند و چون نماز را به پایان میبرد از منبر بالا میرفت و 
میفرمود: الله اکبر الله اکبر زنة عرشه تا پایان خطبه. از بافت سخن 
ایشان آشکار میگردد که تکبیر گفتن در ظهر روز عید قربان آغاز میشود نه 
پیش از آن و نه پس از نمازهای غیر واجب و پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم نیز تکبیر را آغاز نمی کرد مگر آنکه نماز ظهر را به پا میداشت . پس 
آثتکار منردد که ایشا رریو این نوات ت تکیه نمیکند و این عبارت «لا تجزی» 
نیز بر همین امر دلالت دارد زیرا |ٍجزاء و عدم آن از تعبیرهای و اصطلاحات 
فقهی است و با خطبه و ایراد ان بر مردم مناسبت ندارد. 


گویم که از نظر کمّی و کیفی برابر با وزن عرش خداوند باشد. و این 
عبارت از جمله تشبیه معقول به محسوس است یعنی میخواهم اینچنین 
سپاسی را در نفس مخاطب جای گر کنم هر چند که این امر برایم ممکن 
نباشد. یا معنی بدین گوثه است که خداوند شایسته است به آن اندازهها 
تکبیر گفته شود. «و رضا نفسه» یعنی او را تکبیری میگویم که سبب 
خشنودی خد آوند کردد از آن هت که دربر داشتن. همه شر ایط. اسنتت: 


و مداد کلماته» یعنی به اندازه مرکبی که خداوند کلماتنش را با آن 
مینویسد و مقصود از کلمات, علوم يا تقدیرات الهی یا سخنان پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم و امامان علیهم السلام است که توضیح آن پیشتر 
بیان شد و به این سخن خداوند اشاره دارد که میفرماید: «قل لو کان البحْرٌ 
مدادا لکلِمَاتِ بی» (1) ( بگو: «اگر دریا برای کلمات پروردگارم کیت 
شود. ) و «النطف» جمع نطفه و آن آب زلال است چه اندک و چه بسیار. 

«له الاسماء الحسنی» خداوند نامهای نیکو دارد زیرا این نامها بر بهترین 
صفات کمال دلالت دارد یا مقصود از آن صفات کمالی باشد. «و له الحمد 
فی الاخرة و الاولی» یعنی در دو سرای دنیا و اخرت سزاوار حمد و 
ستایش و شک گذاری است به سبب اینکه نعمتهای خداوند همه مخلوقات 


را در هر دو سرای شامل ميیشود. «حتی یرضی» یعنی شایسته است 
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1- . کهف / 109 


سیاس از بنده خشنود گردد و پس از دستیابی به کمترین مرتبههای 
خداوند و برای رضایت و خشنودی خداوند سبحان هیچ پایانی نییست. 


ال اکین کییرا#تیعی او زا تکنیر سکويم درحالن که آو خاش بزر ک اس 
«متکبرا» یعنی متصف به نهایت کبریاء و عظمت است. يا اینکه با افرینش 
آنچه که آفریده, کبریایی خود را آشکار ساخته یا اینکه نفس خویش را بدان 
توصیف نموده است. «متعززآ» یعنی متصف به بالاترین مرتبههای عزت و 
جر کی: پا اينکه با آفرینش چیزها و چیره شدن نز از عژت خویش را 
آشکار کرده است. يا اینکه نفس خویش را بدان متصف نموده است. 
«العطف» دلسوزی و مهربانی است. «متحئنا» یعنی متصف به نهایت 
مهربانی و رهمت. پا اينکه مهربانی خویش را اشکار کرده پا نفس خویش 

را بدان وصف نموده است. «العثرة» بعنلی لغزش و مقصود از آن اشتباه 
است و «اقالتها» بعنی عفو و گذشت کردن از آن. 


«لایقنط» با ضمه و فتحه ویکسره نون یعنی ناامید میشود فک ای خر 
یَفْتَطٌ من #َحْمَه زبه ال السَالَون» ( (1) ([وچه کسی- جز گمراهان- از رحمت 
پروردگارش نومید می شود؟ ) نیز با سه حالت اعراب, قرائّت شده است 
ما ضمه نون قرائت شاذ است. «تخاضا . بعتی. این عبارت را درحالی 
و هیچ دوروتی اس 
اقرار دارم. «البکره» اول روز و «الاصیل» آخر روز است همانطور که 
پیشتر بارها ذکر شد. و در ققیه بدین صورت آمده: فراوان میکویم که هید 
معبودی جز خداوند نیست و پاک و منزه است خداوند مهربان و توانا. 


«#نلحمده؟؟ تاکید و بیان برای این سخنشان «الحمد لله» است زیرا| این 


عبارت در درجه «الحمد لله حمدا» است. «من یعصهما» در بیشتر نسخهها 
بدین صورتر آمده است. ینس دلالت بر این دارد که آنچه از 7 اه 


واه جمله را گوید, 
فرمود: «تو بد خطیبی هستی». هیچ اصل 
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و. اساسی ندارد. و در برخی نسخهها چنانکه در فقیه است اینگونه آمده 
است: «من یعص الله و رسوله». این حدیث را تایید میکند و آن به احتیاط 
نزدیک تر است. و در فقیه پس از عبارت «بعیدا» اینگونه آمده: «خسر 
خسرآنا یتنا یعنی دستخوش زیانی آشکار شده است. و پس از یادآوری 
فر یت نوتم آهده است: «و الزهد فی الدنیا التی ...» یعنی: شما را به 
زهد در دنیایی سفارش میکنم که مردم پیش از شما کامی از آن نگرفته و 
همان سرنوشت گذشتگان است. ایا نمیبینید که دنیا سیری شده است. 


«سبیل الماضین من اهلها» گذشتگان از اهل آن که به سوی نابودی 
رهسپارند. « لا و انها قد تصرمت» یعنی قطع شده و نابود گشته است. و 
«الصرم» یعنی بریدن و منقطع دزم و ازرآن «الصارم» به معنای شمشیر 
برنده گرفته شده است. «آذنت» یعنی اعلام گرم ارت دز کر معروفها» 
یعنی آنچه که مردم از آن میشناختند و آن را خوب میدانستند, ناآشنا شده 
است. و نتیجه اينکه هر آنچه که هر شخصی بدان انس میگرفت و هر از 
چند گاهی و وضعیبی پس از وضعیبتی دیگر (از دنیا) میشناخت, از جمله 
سلامتی و نیرومندی و جوانی و امنیت و مقام و ثروت و غیر آنهاء تغییر 
کرده و دگرگون شده است و این مقصود از عبارت «بادبارها و تولیها» 


است. 


«فهی تهتف» یعنی دنیا با زبان حال خود و به آنچه از نابودی و پایانش که 
به مردم مینمایاند فریاد بر میآوزد. «بالفناء» یعنی به نابودی و فناء خبر 
میدهد و به فنا فریاد میزند و پس از آنکه ما را امیدوار کرد و به ما امان 
داد, ما را به سوی نابودی و فنا فراخواند. گفته میشود: هتف به, یعنی بر آو 
فریاد زد و او را فرا خواند که معنای اول آشکارتر است. «تصرخ بالموت» 
صرخة, به معنای فریاد بلند است و بیشتر بر صدایی اطلاق میشود که 
همراه با بیتابی و طلب یاری در مصیبتها و پیشامدها باشد. و با مرگ 
مناسبت دارد. این عبارت نیز میتواند محتمل بر دو معنی باشد هر چند که 
معنای دوم آن دورتر است. و ممکن است مقصود از «الهتف» و «الصراخ» 
صدا و فریادی باشد که در هنگام مرگ از عزیزان و غیر آنها شنیده میشود. 
و مجاز در اسناد اصل فریاد باشد. یعنی ما را به بقا و ماندگاری امیدوار 


می 
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کند سپس با پیشامدهای ناگوار ما را سخت دردمند می کند و مصیبتزدهها 
قزر آن ریاد بر اور با ان-فربانر ضر ی و نابودی را , بر ما اعلام کنند. 


و در نهج البلاغه (#)بدین صورت آمده است: «الا و ان الدنیا قد تصرمت و 
اذنت بالوداع و تنکر معروفها و ادبرت حذاء فهی تحفز بالفناء سکانها 4 
تحدوا بالموت جیرانها» یعنی: آگاه باشید گویا دنیا پایان یافته و وداع خویش 

را اعلام داشته است و خوبيهایش ناشناخته مانده و به سرعت پشت کرده 
میگذرد و ساکنان خود را به سوی نابود شدن میکشاند و همسایگانش را به 
سوی مرگ میمی راند. و «حذاء» در بیشتر نسخهها 7 
معنای سبک و سریع آمده است.و در برخی نسخهها با جیم به معنای قطع 
شده و سریع است و گفته شده به معنای چیزی است که خیر و برکتش 
قطع شده است. و «حفزه» با حاء مهمله و فاء و زاء یعنی از پشت. او را 
راند و او را تحریک کرد و در کار بر او شتاب کرد. و حفزه بالرمح یعنی با 
نیزه بر او ضربه زد. بر اساس معنای اول شاید امام علیه السلام نابودی را 
را و 
معنای «الی» باشد که معنای دوم آشکارتر است. 


«و تحدو» یعنی برمیانگیزد و میراند که از «الحدو» به معنای راندن شتر و 
آوا زخواندن برای شتر گرفته شده است. «الجار» یعنی همسایه و کسی که 
او را از اینکه مورد ستم واقع شود, پناه دادهای. و شاید معنای دوم در اینجا 
مناسبتر باشد و ممکن است مقصود از جیران کسانی باشد که سود بردن 
و اعتمادشان به دنیا کمتر باشد و و مقصود از سکان, خلاف جیران باشد که 
1 


و در فقیه اینگونه آمده است: « الا ترون آئها قد تبصرمت ۰ یعنی: آپا 
نمی بینید که دنیا سپری شده. و مدتش طی گشته, و اعلام زوال کرده, و 
آشتایش, تااشتا. کشنته. و خود (دنیا) شتابان روی برتافته, و آن از فنا 7 
فنذهنر ۵ ای هر ی به_ گوش ساکن آن سروده می شود, چندان که 
مر شنما ی ان علخ شدور و ان 
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زلال آن کدورت گرفته, تا بجز قطراتی دنه مشر به ای, و جرعه ای 
همانند جرعه باقیمانده در ته ظرفی که خشنکن نشنه کامی با مکیدنش 


کرو نمی تنشیند آن آن.تهای نمانده اسنت: 


و در نهج البلاغه اینگونه آمده: و قد ام و به همان صورتی که در فقیه آمده 
ادامه حدیبت ذکر شده تا این گفته: «آو جرعة کجرعةْ المقلة لو تمززها 
الصدیان لم ینفع فازمعوا ۰ یبعنی.: با جرعهای آب که با آن عطش تشنگان 
دنیا فرو نخواهد نشست. ۰ پس از اين سرای کوچ کنید .. 


«امژ الشی ء» یعنی تلخ شد . و «کدر» با فتحه و ضمه و کسره دال متضاد 
«صفا» است و در نسخههای نهح البلاغه با کسره دال ثبت شده است. 
«الشفافة» باقی مانده آب در ظرف است. و «السملءة» با حروف متحرک 
آب اندکی است که در ظرف میماند. «الادواة» با کسره یعنی پاک و 
مطهر. «الجرعة» با ضمه همانطور که در نسخهها امده است, اسم برای 
نوشیدن اندک است و با فتحه به معنای یک بار نوشیدن است. «المَقلَة» با 
فتحه سنگریزه تقسیم است که هنگام کمبود آب در مسافرت در ظرف آب 
اندازند سیس آنچه که سنگریزه را میپوشاند, بر آن میریزند و به هر 
مسافر سهمی راهن ده معی. آن: زا مکی و «التمژز» یعنی 
اندک اندک آب را مکید و نوشید. «الصدی» یعنی تشنگی. «نقع الرجل 
بالماء» و روایت شده: : نقع الماء العطش نقعاً و توا نفتن نت ۳ او 
بت سس الا سا مه فا خی 


تلخغ شدن و کدر شدن و کم شدن يا از جهت کوتاهی عمرها در ان زمانها 
است, و اندک بودن عمر موجب تلخی و کدورت و کمی شهوات و انگیزهها 
فی. کزدده یا از خمته اندک بودن عفر نبا و فرقیی: شجن تانودی: انا 
برپایی قیامت, يا از جهت پایان یافتن جوانی و کمی بهرهمندی از لذتها و 
تردیکی اجل,در بیشتر مخاظیان است نا وجود انکه هی مخاطیی:نیست که 
شایسته خطاب قرار گرفتن در دنیا باشد مگر اینکه تلخی پس از شیرینی؛ 
و کت مس از حالص را افه یت 
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درحالی که عمر یقینیاش سیری شده ست و از بقا و ماندگاری اش جز 
آتدکی کمان برده تم شود 


فازمعوا/ 7 در نف البلاه به این ضورت آمده ائست؛ هار معوا غناد الله اترخیل 
۰ یعنی: ای بندگان خدا کوج کنید از این سرای که بر اهاش نابودی مقدر 
مبادا آرزوها بر شما چیره گردد و مبپندارید که عمر طولانی 
خواهید داشت. و در فقیه آمده است: بالرحیل من هذه الدار المقدور علی 
اهلها الزوال بجع نی ؛ : برای کوچ از این سرائی که فنا بر اهل آن مقدُر 
شده, و ساکنینش از بقاء ممنوع گشته اند, و جانهاشان به خواری هگ 
کشیده شده است. چنان که هیچ زنده ای در بقاء طمع نبندد, و جانی نیست 
مگر آنکه فرمان مرگ را گردن نهاده باشد. پس مبادا که آرزو بر شما چیره 
خرف و بایان عمر و اجل را دور بیندارید. و در دنیا فریفته آرزوه نشوید, و 
چند روزه زندگی را به عبادت خدا بپردازید. زیرا بخدا سوگند... 


«آزمعت الأمر» بعنی بر انجام کار استوار شدم و بر آن کار تصمیم گرفتم 
با بر آن کار معاظیت.: کردم: و.فراء کوید. «ازمعت الاهز ق. آزععت: علید» 
یعنی بر آن کار استوار شدم. و «رحیل» اسم برای ارتحال قوم یعنی نقل 
مکان آنها از 0[ و «قدر الله ذلک علیه» مانند کتب و ضرب 
یعنی قدره با تشدید( آن را مقدر کرد). و ابن میثم گوید: «المقدور» 
مقدری است که وجود آن حتمی است. و آجمعوا» یعنی تصمیم بگیرید و 

نز ان مثفق شوید. « آذعن له » بعنی خاضع و زبون شد و اقرار کرد. 
«آلمتون» یعنی مرگ و «الامل» یعنی امید. 


«الامد» سرانجام و پایان زمان و مکان است و گاهی بر خود مسافت 
اطلاق میسنود: بیضاوی در تفسیر این سخن خداوند «قطال عَلیهم امد 
ففقسبك بهَمُ» (1) ( و [عمر و] انتظار بر آنان به درازا کشید, و دلهایشان 
سخت گردید. که است: یعنی زمان نر. انا به درازا کشید  ِِ‏ 
شون مرها وبا آرتوها با نچه مان آما و با مبراشان ات دای 
ضمه, جمع «المنیْه» به معنای امید و ارزوهای دور و دراز و تاخیر در عمل 


است. 
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«فوالله لو حننتم حنین الواله المعجال» و در برخی نسخهها مانند نهج 
البلاغه «الوله العجال» و در فقیه «الوله العجلان» آمده است. «الحنین» به 
معنای اشتیاق و شدت گریه و صدای طرب از غم یا شادی است. و «ترجیع 
الناق» صدای شتر است که به دنبال مرک فرزندش است. «الوله» با لام 
متحرک در اصل به معنای از بین رفتن عقل و حیرتزدگی به سبب شدت غم 
و اندوه است. گویند: رجل واله 8 ماه واله و والهة. و هر زبی که 
فرزندش را از دست دهد به آو گفته میشود: واله و والهة. «العجول» از 
شتران ماده شتر واله ور ستتر خردآتن است که فرزندش را از دست داده 
است. گویند: اعجلت الناقهٌ هنگامی که ماده شتر فرزند ناتمام افکند. و 
«المعجال» از شتران ماده شتری است که پیش از اینکه یک سال کامل 
تمام شود فرزند به دنیا اورد. و «العجلان» کسی است که در کارها شتاب 
میکند که با مقام و بافت حدیث مناسبت ندارد جز با تعلف و شاید تصحیف 


شده باشد. 


«و دعوتم دعاء الحمام» و در نهج البلاغه به صورت «بهدیل الحمام» و در 
فقیه به صورت «بمثل دعاء الانام» آمده است. «الهدیل» صدا و آواز کبوتر 
است. گفتند: جوجهای در زمان نوح علیه السلام بود که از تشنگی مُرد یا 
اينکه ِ او را شکار کرد. پس هیچ کبوتری نیست مگر اینکه بر او 

گریه ۹ میکند و هدیل برای او عَلّم است. ۱ ۳ 09 2۳ 
نوحه و نیایش باشد. 


ارم وا لین الر‌هان* خان هانند مع عارا ق عوارا بعنی, با بان 
کردن صدایش در دعا زاری کرد و کمک خواست. «المتبئل» کسی است 
که از زنان و دنیا بریده و قطع ارتباط کرده است. «الرهبان» جمع راهب 
است و راهبان مسیحی کسانی هستند که با کنار کشیدن از مشغلههای دنیا 
و ترک لذتهای آن و گوشهگیری از مردمان دنیا و به جان خریدن سختیهای 
دنیا برای خداوند عبادت میکنند تا جایی بزخی از آنان خود. را آخته میکند و 
زنجیرها در گردنش میاویزد و با دیگر انواع شکنجهها خود را شکنجه میکند, 
که در این امت از ان نهی شده است و ان با نیایش و زاری نیکو همچون 
زاری و دعای آنها منافات ندارد. 


«الخروج من الاموال» یعنی ترک کردن مال و صدقه دادن آن است. و 
خروج از اولاد یعنی ترک انها و روی نکردن به انها به خاطر سرانجام ترس. 
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مقصود این باشد که اگر این کارها بر عهده شما گذاشته میشد ۳ را 
انجام میدادید, قطعا (برای شما) اندی بود. «الالتماس» یعنی خواستن. 


«فی ارتفاع درجة» در فقیه و نهح البلاغه به صورت «فی ارتفاع عنده» 
آمده است و در بیشتر نسخههای المتهجد ذکر نشده است و شاید 
نسخهنویسان آن را از قلم انداختهاند. «احصتها کتبته» در نهج البلاغه به 
صورت «کتبه و حفظه» آمده است. «الاحصاء» شمردن و ثبت کردن است. 
توصیف به شمردن و حفظ کردن برای ترساندن و هشدار دادن بوده است. 
«فیما ترجون» در نهج البلاغه و فقیه به صورت «فیما ارجو لکم من ثوابه» 
ذکر شده است. و در نهج «و آخاف علیکم من عقابه» و در فقیه «أتخوف 
علیکم من الیم عقابه» آمتم است. 


ابن میثم رحمة الله علیه گوید: معنایش این است: ثوابی که من برای 
متفرت ها امد دارم‌سشت اد آن خيری است که رن متفرب تضور میکند 
با تقرب جستنش به همه اسباب قربت و نزدیکی بدان میرسد. و مجازاتی 
که من از آن برایش میترسم بیشتر از مجازاتی است که گمان می رود او 
در نزد خداوند است. تاه که کل وجودش را در تقرب به خداوند 
خالض. کزداند تا به خی رسد که نز کتره از آن حبتی باند که خمان 
میکند بدان میرسد., و برای کسی که از دینش به سوی خداوند میشتابد 
شایسته است که در گریز مخلص باشد تا از هول و وحشت چیزی خلاصی 
یابد که بزرکتر از آن چیزی باشد که کمان میکند ان را از خود دفع کردم 


است. 


«تالله» در برخی نسخهها بدین صورت ذکر شده است و در برخی نسخهها 
همچون فقیه با باء یک قطه دار ذکر شده است. «لو انمائت» انماث الملح 
فی الماء یعنی نمک در اب ذوب شد (حل شد). «سالت من رهبة الله» در 
نهج البلاغه و فقیه به صورت «سالت عیونکم من رغبة الیه و رهبة منه دمأ» 
ترس از او, خون جاری کند. و بنا بر تقدیرها سخن ایشان «دما» تمییز برای 
نسبت جاری شدن به چشمها است مانند 


ظرا 17 


اين فرموده خداوند سبحان: «وقَحجْوّتا الَرضَ عَیوتا» (1) ( و از زمین چشمه 
ها جوشانيدیم. 4 


«ثمٌ عمرتم عمر الدنیا» در نهج البلاغه به صورت «فی الدنیا ما الدنیا 
باقیه» و در فقیه به صورت «فی الدنیا ما کانت الدنیا باقیة» آمده است. و 
در هر دو اینگونه آمده است: «ما جزت اعمالکم و لو لم لم تبقوا شیثاً من 
جهدکم» یعنی: حتی اگر چیزی از تلاشتان را در راه عبادت خدا وانگذارید. 
اعمال شما جزای ۰ را نمیدهد. در نهج البلاغه «انعمه علیکم العظام» 
(نعمتهای بزرگ او بر شما) و در فقیه «لنعمه العظام علیکم»( به جهت 
نعمتهای بزرگش بر شما) و در هر دو «و هداه ایاکم للایمان»(هدایت او بر 
شما به سوی ایمان) ذکر شده است. و در فقیه اینگونه ات است: و ما 
کنتم استضموا اند الذفر ما الخهر .قاتم باعمالکم تم هد لا وعضهنن: اکن 
برحمته ترحمون و بهداه تهتدون و بهما الی جنته تصیرون» یعنی: به 
واسطه اعمالتان استحقاق بهشت او و رحمت او را نخواهید یافت بلکه 
شما به برکت رحمت او مورد ترحم و در پرتو راهنماییاش هدایت میيابید و 
با مدد ان رجمت و هدایت سرانجامتان به سوی بهشت او خواهد بود. و 
«ما» در این فرموده ایشان «ما الدنیا باقیة» مای زمانیه است یعنی تا 
زمانی که دنیا پابرجا است شما بر این حال عمرتان را سپری کردید. و نیز 
فرموده ایشان «ما» در «ما الدهر قائم» نیز بر همین منوال است. 


«الجٌهد» با ضمه همانطور که در نسخهها آمده است به معنای قدرت و 
توانایی, و با فتحه به معنای رنج و مشقت است. جمله «و لو لم تبقوا» 
جمله معرتضه است. و «حق نعمة الله» مفعول برای «جزت» میباشد و 
همچنین بن بر نسخهای دیگر «آنعمه» مفعول «جزت» است. و فرموده 
ایشان: «بآعمالکم» متعلق به «تستحقوا|» است و در این سخن ِ 
است بر اینکه جایز است هدف عبادت؛ شکر گزاری باشد همانطور که 

عبارت قبلی اب 


باب اخلاص ور یر باره سخن 
ص: 148 


قمر 127 


جوهری گوید: «القسط» با کسره یعنی عدالت. که از همین ريشه کلمه 
میگویین: آقسط الرجل فهو مقسط. یعنی آن مرد عدالت پيشه کرد پس او 
عادل و دادگر است. و از همین کلمه است که خداوند فرموده است: «اِنَ 
ال بح الَمْفَسطینَ» (1) ( خداوند دادگران را دوست می دارد. ) 
«الاواب» کسی است که با توبه و طاعت بسیار به سوی خداوند باز 


یر 39: 


کر فقبه. آنجوند. آمدم: انیت جععلا آلله و اباکم برخظه. من اتاتین 
الا فا ها موه فا فاکثروا ذکر الله تعالی و 
۰ یعنی: و و شما را از جمله توبه کنندگان و 
را ی و ...تا انجا که می فرماید: پس 
خدا را فتصار باه کید و از او آمرخش بخوافیه وبه درگاه ای توبه کنید زیر 
او توبهیذیری مهربان است. و اگر کسی از شما بزغالهای را قربانی کند 
کفایت نخواهد کرد اما قربانی کردن بژهای کفایت میکند و از شروط کمال 
قربانی, معاینه و بازرسی چشم و گوش آن است و چون چشم و گوش آن 
سالم باشد, قربانی درست و تمام است و اگر شاخ آن شکسته باشد یا 
پایش را در راه قربانگاه بر زمین کشد, کفایت نمیکند. و چون مراسم 
قربانی را برگزار کردید از گوشت قربانی بخورید و از آن اطعام دهید و 
هدیه بدهید و خدا را به پاس این نعمتهایی که بر شما ارزانی فرمود 


و در نهح البلاغه به این صورت ذکر شده: «و من تمام الاضحية استشراف 
٩...‏ یعنی: کمال قربانی در این است که گوش و چشم آن سالم باشد. هر 
گاه گوش و چشم سالم بود قربانی کامل و تمام است گرچه شاخش 
تشکسته باشه و با باق لنی به فریا گام ارق ۲2۱ 


بچه گوسفند (بژه) با اجماع برای قربانی کفایت میکند و قول مشهور در 
بژه این است که شش ماه را تمام کرده باشد و گفته شده هفت ماه را 
تمام کرده باشد. و از ابن اعرابی نقل شده که گفته است: بزه قربانی 
میشود هرگاه پدر و مادرش جوان باشند. و اگر پدر و مادرش پیر باشند 
1 
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1- . مائده / 42 , حجرات / 9 , ممتحنه / 8 


شماره 53 اورده است. 


و علماء , بر این اجماع دارند که در غیر گوسفند فقط شتر ی برای قربانی 
کفایت میکند و ثثّی در شتره, شتری است که پنج سال را تمام کرده است 
و قول مشهور در گاو و بز آن است که وارد دو سال شود و گفته شده 
داخل سه سال گردد. 


و گفته شده «استشراف الاذن» یعنی این است که به گوش چهارپا بنگری 
و بررسی کنی تا آسیبی از قبیل بریدگی و مانند آن در چهارپا نباشد که از 
«استشرفت الشیء» گرفته شده, هرگاه چشمانت را بلند کرده و به چیزی 
بنگری و دست خود را بر روی ابرویت بگذاری مانند کسی که از آفتاب خود 
را در سایه قرار میدهد. و گفته شده این کلمه از «الشرفة» است که 
بهترین مال را گویند, گرفته شده یعنی: 7 را انتخاب کرده و به صورت 
کامل به عنوان بهترین چیز خواست. 


«العضباء» گوسفندی است که شاخ داخلش یا هر شاخش شکسته باشد. و 
«القرن» (شاخ) را برای تاکید ذکر کرده يا اینکه معنای«العضب» را از 
شاخ جدا کرده است. «تجر رجلها» یعنی به سبب لنگی يا لاغری يا ضعیف 
بودن پایش را بر زمین بکشد. «المنسک» با فتحه و کسره سین یعنی 
قربانگاه و «النسکت» بعتی قریانی: و هر سایی. که بزای. عبادت باشد: 
منسک است. 


و دیدگاهی که اصحاب (شیعه) بر آن هستند این است که گوسفند لنگی که 
لنگیاش آشکار باشد برای قربانی کفایت نمیکند و قول مشهور اين است 
که قربانی گوسفندی نیز که شاخ داخلش شکسته باشد, جایز نیست. و 
ظاهر خطبه بر طبق آنچه در المتهٌد و نهج البلاغه آمده, خلاف این مطلب 
است و آنچه در فقیه آمده با قول مشهور موافقت دارد. و میتوان آنچه که 
در المتهجد و نهج البلاغه ذکر شده را تاوپل کرده و بر عدم شکسته شدن 
شاخ داخل, و عدم کشیده شدن پا به سبب لنگی بلکه به سبب ضعف 
بیماری يا لاغری حمل کنیم. (1) 
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ضمیر هاء به عضباء القرن ( شاخ شکسته ) برگردد و معنیاش بدین گونه 
است که پس از آنکه چشم و گوش چهارپا سالم بود, قربانی سالم و کامل 
است. و اگر شاخ شکسته باشد, اگر نتوانستی دو شاخش را بگیری و به 


سمت قربانگاه بکشی, پس پا _ یا دو پایش _ را بگیر و به قربانگاه بکش 


«بالقسط» یعنی با عدالت و این لفظ در فقیه ذکر نشده است. و مقصود 
ان اس که ان را انیا وانهت بر ادا رخا ها میم که سس ظام 
بر موّمنی نشود. و معنای اول اشکارتر است. «فیما کتب الله لکم» یعنی 
آنچه خداوند در عبادات برای شما پاداش مقژر کرده است. يا اينکه مقصود 
کارهایی است که خداوند بر شما واجب گردانیده است. 


در فقیه به این صورت ذکر شده: «فیما کتب علیکم و فرض من الجهاد 9 
الحج و الصیام. فان ثواب ذلل عظیم لاینفد و ترکه وبال لایبید و امروا . 
یعنی: در انجام کار جهاد و حچ و روزه که ۱ 
تاد اشن آن ری فان تدیر است مه تزی آن وبالی است که هرگز از 
میان ک 0 1 ۱9 ۰ الوبال» یعنی سختی و ۱ 
«باد» یعنی رفت وقظم شید و آعینها الضعیف» که در ففیه. اینکونه آمده 
اقنت: ‏ اخیقوا الظالخ و انضرها الفطاوم ود رها علی بد. الموف :ه 
احسنوا الی النساء» یعنی: ستمکار را بترسانید و ستمدیده را پاری کنید و 
آن کس که مردم را به شک و تردید دچار میکند بازدارید و با زنان 
خوشرفتاری کنید. «المریب» کسی است که مردم را در دینشان به شک و 
تردید مياندازد, يا کسی که با خیانت به مردم آنان را از دست خود ناراحت 
فبکند. و ختعرطن. وی فیتنوند. و «الاخد علی: .یده» کنایه از فتع. کردن .و 
بازداشتن است. «بالقسط» در فقیه به صورت «بالحق و لاتفرتکم» ذکر 
شده است, یعنی: حق را به پا دارید و شما را نفریبد. 


«لا یغرتکم بالله الغرور» مقصود از «الغرور» یعنی شیطان به این صورت 
که توبه و مغفرت را از شما به تاخیر بیندازد در نتیجه شما را بر انجام 
گناهان جسور کند. «ان آیاخ الموعظء» در فقیه به این صورت ذکر شده 
ات ان اجشره الخدیت:د کر الله و آباغ ففعظه التفین. کتات: اللة 4 
یعنی: بیگمان بهترین سخن ذکر خدا, و رساترین موعظه پرهیزکاران کتاب 
خداوند عزیز و حکیم است. و سپس آن حضرت گفت: اعوذ بالله من 
الشیطان الرجیم- و سوره قل هو اللّه احد را قرائت فرمود. و گاهی هم 
سوره قل يا ایها الکافرون يا الهیکم الثکاثر و یا و العصر را تا آخز میخواند. 
ولی انچه بیشتر بر آن مداومت میکرد. سوره قل هو الله احد بود. و وقتی 


ص: 151 


ی ی و ای ی 
که شتاب دارد. آنگاه برمیخایست (و خطبه را ادامه میداد). و آن حضرت 
(پس از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله) اول کسی بود که نشستن در 
فاصله دو خطبه را به هیچ وجه فراموش نمیکرد. آنگاه خطبه ای را که بعد 
اه تایه دماح ان اس آو خر مر 


باب چهارم فملی دوشب و ده رون ید قطر و گزیان وه فضیلت. آنها و خکی‌ها ذر آن قو ید و نز 
روزهای تشریق 


- بقزه: ولشکیوا اللة غلی فا قداکش ۱ 
و خدا پوس ی بستأیید. 4 
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1- . بقره / 185 


و خداوند متعال فرموده است: فاد قصَینّم اش کر قاکَروا اللة گذکرکم 
آباءکم 1 آسَّ ذکرا. (1) 


( و چون آداب ویژه حجّْ خود را به جای آوردید, همان گونه که پدران خود 
اه ایص سا رد سا باسته اور 


و خداوند پاک و منزه فرموده است: واذکژوا اللة فی یام معذوداتِ. (2) 
و خدا را در روزهایی معین یاد کنید. 4 


6 وید کروا اسم ال فی یام وتات ۳ ما ررَفهّم من بهیمه 
الانعام. (3) 


[ و نام خدا را در روزهای معلومی بر دامهای زبان بسته ای که روزی آنان 
کرده است ببرند. 4 


و خداوند تال فرمووه: است* کول ها لکد ها للم غلی, ۳ 
هَدَاكمْ. (2) 


[ این گونه [خداوند] آنها را برای شما رام کرد تا خدا را به پاس آنکه شما 
ات وت 


۶و - 


ق لح من ترَکی * ودکر اسم رَبه قصلّی. (5) 


کس که خود را پاک گردانید. و نام پروردگارش را یاد کرد و 
نماز گزارد. 1 


«و لتکتروا الله» طبرسی. رخمه الله گوید: مقضود از آن تکییر شب. عید 
فطر است پس از چهار نماز: مغرب, عشاء صبح و نماز عید بر مذهب ما. 

قران ای وجمای اد وود کار او که 
یو اند اعطموا ال لها ارس کم لاهن قرانم نون نی 
خداوند را بر آنچه از شریعتهای دین که 
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. بقره / 200 

. بقره / 203 

. حج/ 28 

. حج/ 37 

. اعلی 14 - 15 


شما را بدان رهنمود کرده, بزرگ بدارید. است.پایان نقل قول. معنای اول 
از امام صادق علیه السلام روایت شده است. و «ما» مصدریه است و 


ممکن است «ما» موصوله نیز باشد. (1) 


روا ری وخ اه که و ارو کر نم ار اس ین 
اینکه مقصود از ان تکبیر مخصوص روزهای منی است زیرا ان ذکری است 
که در این روزها بدان ترغیب و تشویق شده و مستحب شده است. و نظر 
دوم اینکه مقصود از آن دیگر دعاها در آن مکانها است زیرا دعا در آن 
مکانها در مقایسه با دعا در دیگر مکانها از فضیلت بیشتری برخوردار است, 
(2) و اگر خداوند تت بخواهد در کتاب حج به صورت کامل در این باره 


«فی آیام معدودات» طبرسی رحمه الله گوید(3):آن روزهای تشریق 
است که سه روز پس از عید قربان است. از ابن عباس و خفن و از 
علماء این قول روایت شده است و از امامان ما علیهم السلام نیز روایت 
شده است. و ذکری که بدان امر شده این است که پس از پانزده نماز 
بگویی: «الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله و الله اکبر الله اکبر و 
لله الحمد و الله اکبر علی ما هدانا و الحمد لله علی ما اولانا و الله اکبر 
علی ما رزقنا من بهیمة الانعام» یعنی: خداوند بزرگتر است خداوند بزر کتر 
است, معبودی جز خدا نیست و خداوند بزرگتر است و سپاس مخصوص 
خداوند است, خداوند بزرگتر است بر آنچه ما را بدان هدایت فرموده و 
سپاس مخصوص خداوند است بر آنچه ما را آفریده. و خداوند بزرگ است 
به سبب آنچه از چهارپایان به ما روزی داد. . و اولین تکبیر در نزد ما پس از 

نماز ظهر در روز عید قربان, و آخرین تکبیر پس از نماز صبح در روز چهارم 
است. اين برای کسی است که در منی است و کسی که در شهرهای 
دیگری غیر از منی باشد پس از ده نماز تکبیر میگوید؛ که اولین تکبیر در 
نماز ظهر روز عید قربان میباشد. این قول نیز از امام باقر و امام صادق 
علیهما السلام روایت شده است. 


ص: 154 
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هلان 2972 
3- . مجمع البیان 2 : 299 


و در باره این فرموده خداوند: و یذکر وا اسم الله فی ایام معلومات» 
گفته است(1):در بارخ این زفژها و دکر کردن در ان اختلاف نظر. وجود 
دارد. گفته شده مقصود روزهای عُشر, و معدودات روزهای تشریق است. 
و گفته شده مقصود از آن روزهای تشریق یعنی روز عید قربان و سه روز 
بعد ار آن است. و معدودات روزهای غشّر است. این قول از ابن عباس و 
از امام باقر علیه السلام روایت شده است. (2) و در باره ذکر گفته شده : 
اسم گذاری بر قرباني است, و گفته شده کنایه از قربانی کردن است, و 

گفته شده: مقضود از آن تکتیر گفتن اشنت. 


امام صادق علیه السلام فر مود: تکبیر در منی پس از پانزده نماز است. 
اولین تکبیر در نماز ظهر روز عید قربان است که شخص میگوید: الله اکبر 
تا پایان انچه پیشتر بیان کرد 
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آبشخهم التان ۶7 51 

2 . میگویم مقصود از ایام عُشّر _ با ضمه عین و فتحه شین مانند ژر _ 
سه روز از ماه است و ان روز دهم و یازدهم و دوازدهم میباشد که بر ایام 
تشریق منطبق است. و این بدان سبب است که عربها هر سه روز از ماه 
ر ب اسمی جداگانه و ۰ تِِ_ ۰ پس گفتند: نات غرر 
ان ۳ دا سس تون اساس احادیت اه 
السلام که مولف علامه رحمه الله در کتاب حج با 54 ص 307 تا 310 
تخریج کرده است. حمل نز .1 معنا میشود. در برخی از این احادیث آمدة 
است: الایام المعدودات, روزهای سر است همانطور که این قول از اين 
عباس روایت شده است. و در برخی دیگر از احادیث امده است که 
مقصود از ان روزهای تشریق است و در روایتی که زید الشحام از امام 
ضادق غلیه. السلام نقل: کردم آهذم. است, که ایشان. فرمود: المغلومات و 
المعدودات عکی هسنند و آن روزهای تشریق است. پس آنچه برخی 
شکفنند که ایام الحفاه‌مات وه مامد ی آلعه اشتهه اس دیل را جه این 
عباس و حسن يا به ائمه ما علیهم السلام نسبت میدهند ( مراجعه کن به: 
مجمع البیان ج 2 ص 299 ), صرفاً برداشت و یا تصحیفی است که ناشی 
از بد قرائت ت کردن الفا ظ حدیبت است. به علاوه ایرادی بر آن گمان وارد 
شده که ت۳۹ توجیهی برای منحصر دانستن تکبیرات و اذکار منقول به 
روزهای سه گانه وجود ندارد: بعنلی از نماز ظهر روز عید قربان تا نماز 


صبح روز چهارم برای کسی که در منی باشد و تا نماز صبح روز سوم برای 
کسی که در سرزمین خود ساکن باشد. اما با این وجود بر ان اجماع شده 
است بر اینکه هیچ یک از فقها ء گفتن تکبیرات از اولین روز از ده روز و 
قطع کردن آن در روز بازدهم را بر طبق انچه این برداشت. مترم ان 
است. جایز ندانستهاند. 


سیس گوید: اصل «البهیمة» از ابهام ِِ زیرا بهیمه (چهارپا) به مانند 
خیوان ناطق (انشسان سرا خن منم فصاضت دارم مقضوو از <الاعام» 
شتر است که اشتفاق این واژه از «النعمة» به معنای نرمی میباشد که به 
هت نرمی سم شتر بدین اسم نامگذاری شده است. و کات گاو و 
گوسفند نیز با آن جمع میشود و همه آنها (در کنار هم) با گسترش معنایی 
اتعام تا میدن وید وا کر به نها باشد اعام افیده منوت 


و در باره این سخن خداوند «ولتکبروا اللج علی. ضا هَدَاکَم» گفته است: 
یعنی خداوند را به خاطر آنچه برای شما بیان نمود و شما را : به نشانههای 
رام تن و سا نک تن رو کرو بزرگ بدارید. و گفته شده: مقصود 
این است که بگوید: الله اکبر علی ما هدانا. پایان نقل قول. 


و میگویم: پیشتر بیان شد که ممکن است مقصود از ذکر اسم پروردگار, 
تکبیرات در شب و روز عید باشد. 


متوجه میشد که ان شب. شب عید است., غسل مینمود و روایت شده که 
ایشان اواخر شب عید غسل میکرد. (1) 


و از همان کتاب با اسناد متصل از حسن بن راشد روایت شده که گفت: به 
امام صادق علیه السلام عرض کردم: مردم میگویند: مغفرت و آمرزش 
الهی برای کسی که ماه رمضان را روزه میگیرد در شب قدر نازل میشود. 
فرمود: ای حسن کارگر وقتی از عملش فارغ شود دستمزدش را میدهند و 
شب عید نیز از اين قبیل است (یعنی در شب عید آمرزش روزهدار نازل 
میشود). عرض کردم: فدایت شوم چه عملی سزاوار است در این شب 
انجام دهیم؟ فرمود: هنگامی که آفتاب غروب کرد غسل کن و چون نماز 
مغرب و چهار رکعت پس از آن را خواندی. دو دستت را بلند کن و بگو: 
«ای صاحب فضل و عطا, ای صاحب بخشش و ای برگزیننده محمد و یاور 
اوء بر محمد و آل محمد درود بفرست و هر گناهی که به شمار آوردی و در 
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نزدت در نامهای مبین محفوظ است را بر من بیامرز.», سپس به سجده 
میافتی و در حالت سجده صد بار قیحو تین روت ای الله» به سوی خدا 
توبه میکنم, سس حاجتت را مسالت هیکنت زیرا اگر خداوند متعال اراده 


کتد: بزامرد میشود. ۳۷ 


علل الشرایع: حسن نم بر بن راشد مانند این حدبت را روایت ن کرده تا این 
فرموده امام علیه لیه السلام ‏ و یس از خواندن سه رکعت " مغرب دو 
دستت را بلند کن و بگو: «ای صاحب فضل و عطاء ای صاحب تغییر و 
جنبش ای صاحب جود بخشش _ تا این فرموده ایشان _ بر محمد و اهل 
بیتش درود بفرست. تا این فرموده ایشان: 


هرگناهی که برای من به شمار آوردی و من فراموش کردم و آن. تا اين 
فرموده ایشان درحالی که در سجده هستی و حاجتهای خود را از خداوند 
بخواه. (2) 


آن تص سر اف کاس ارف تقو ور 
در ان ضعف است. ذکر شده است. و در اکثر نسخههای کافی « ان 
القاریجار» (کارگر ) آمده است همانطور که در اینجا ذکر شد. و این کلمه 
معلاب کاریگر یعنی کارگر روزمزد میباشد که همین , درست است و آنچه 
که. از غبارت هداية و ففیه دکر خواهد شند, آن را تایید میکند. و در اکتز 
نسخههای فقیه به صورت «القائل لخان» ذکر شده که شاید به سبب 
اشتباه کاتبان و تصحیف ایشان باشد. و در برخی نسخههای کافی 
«الفاریجان» آمده که گفته میشود: درو کنندهای است که با فرجون بر 
وزن برذون درو میکند, یعنی محشه و آن وسیلهای اهنی است که برای درو 
استفاده میشود. پایان نقل قول. 


پاک میکنند و در کی و لغت آن را ی 7 کردم تدیکهام ‏ 9 
ساختار واژه فاریجان اصلا در لفت نیست و معنای اول همانطور که 


دانستی, آاشتکار تر. است. 


و دعای حدیث در کافی اینگونه آمده. است: ۲ ای صاجب فضل و عطا, ای 
صاحب بخشش و ای برگزیننده محمد و یاور او, بر محمد و ال محمد درود 
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و هر گناهی که من کرده ام و بر من به شمار آوردی ومن فراموش کردم و 
ان در نزدت در نامهات محفوظ است را بر من بیامرز ؟ و در فقیه به این 
صورت ذکر شده است: ای صاحب فضل و عطا, ای صاحب بخشش و 
ای برگزیننده محمد و یاور او, بر محمد و آل محمد درود بفرست و هر 
گناهی که من کرده ام و فراموش کردم و آن در نزدت در نامهات محفوظ 
است را بر من بیامرز ) و در متهجد (1) به همان صورت فقیه روایت کرده 
اش اه موی دار و ی رفن است: 


2 اه ونم بسن تاد کی ام ای ای علنه سوام دی کم 
میفرمود: در عید فطر تکبیری است. عرض کردم: در چه وقت؟ فر مود: در 
مغرب شب عید فطر و عشاء و نماز صبح و در نماز عید است و آنگاه. 
میشود د و اين, معنی سخن خداوند متعال است که میفرماید: «وَلتکملو 
لد ویو ال علی ما هَداكٌُ» (2) ( تا شماره [مقرر] را تکمیل کنید و 
خدا را به پاس آنکه رهنماییتان کرده است به بزرگی بستایید. ) و تکبیر اين 
اشت کمکییتسا له اکیر الله اکیز ۲ الم زا للع ه الله اکتر اللم اکثر و 
لله الحمد علی ما هدانا» 


سید گوید: اگر این تکبیر پس از نماز مغرب و پیش از نوافل آن ذکر شود 
برای دستیابی به توفیق خداوند نزدیکتر است. (3) 


3. متهجد: تکبیر گفتن پس از چهار نماز. مستحب است که بگوئی: الله 
اکن ال اکن لد اله الا الله و الله اکبی الله اکتوبو لله الحموعلی ما هد انا و 
له الشکر علی ما وان 


توضیح: مستحب بودن تکبیر در عید فطر پس از چهار نماز قول مشهور در 
میان اصحاب است. ظاهر کلام مرتضی در الانتصار واجب دانستن آن 
است. و صدوق به این : نماز چهارگانه, دو نماز ظهر را ملحق کردهاند و ابن 
جنید نوافل را نیز ذکر کرده است. و مستحب بودن آشکارتر است و باکی 
دارد که به زودی خواهی دانست. 
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اما برای کفتد ابن حنید شاهدی از احادیث ندیدم . بله در حدیت اینگونه وارد 


1 
تقی ان تثر وارد‌شده اسنت که حمل بر واختب تبودن آن استت: 


و نیز مستحب بودن تکبیر پس از ده و پانزده بنابر آنچه پیشتر به صورت 
معصل مان شود بو سر بان حواهدش بفول مور بان اصحات اش 
و مرتضی و آبن جنید به واجب بودن ان باور دارند. حنی مرتضی ادعا کرده 
که بر وجوب ان اجماع شده است و آبن جنید آن را پس نوافل نیکو دانسته 
است و قول به مستحب بودن هر چند که به خاطر حدیث علی بن جعفر 
علیه السلام از قوت خالی نیست اما قول به وجوب نیز شواهدی در 
احادیث دارد که با لفظ وجوب يا صیغه امر وارد شده است و شواهدی از 
ایاتی که دربردارنده اوامری است که در روایات تفسیر شده اند و هر چند 
میتوان در مجموع 9 را حمل بر استحباب نمود اما محتاطانهتر این است 
که ترک نشود. 


و در الذکری گوید: اين تکبیر برای فرادا و جماعت. حاضر و مسافر, شهری 
و روستایی, مذکر و مونث, ازاد و برده مستحب است. و اصحاب 2 
احادیث در کیفیت تکبیر اختلاف نظر دارند. صدوق در مباحث حخج روایت 
و 
میفرمود: ال بر ال بر لا له الا ال و ال أکبرٌْ و له الحَمَذ. و در 
المقنع در کیفیت تکبیر عید و قربان آمده است: الله اکبر سه مرتبه لا اله 
الا الله و الله اکبر و لله الحمد و الله اکبر علی ما هدانا و الحمد لله علی 
ما اولانا و الله اکبر علی مارزقنا من بهيمة الانعام. و مفید در باره کیفیت 
تکبیر عید فطر گفته است: الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله و الله اکبر و لله 
الحمد علی ما هدانا و له الشکر علی ما اولانا و در مورد تکبیر عید قربان 
گفته است: الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله و الله اکبر و لله الحمد علی ما 
رزقنا من بهیمة الانعام. 

شیخ در النهاية گوید: الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله و الله اکبر و لله 


الحمو علی مهو انا له الکو علی ما اولنا رکش یو فربان عضیره 
را آورده است جز اینکه عبارت «و رزقنا من بهیمة الانعام» را زر ان 


افزوده است. و در المبسوط در مورد تکبیر عید فطر اینگونه ذکر ز شده 
است: الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله و الله اکبر الله اکبر 
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و لله الحمد علی ما هدانا و له الشکر علی ما اولانا و در تکبیر عید قربان 
عبارت «و رزقنا من بهيمة الانعام» را اضافه کرده است. و در الخلاف 
اینگونه آمده است: الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله و الله اکبر الله اکبر و 
لله الحمد. و ابن ابو عقیل در تکبیر عید قربان گفته است: الله اکبر الله 
اکبر اکبر و لله الحمد علی ما هدانا الله اکبر علی ما رزقنا من بهيمء الانعام 
و الحمد لله علی ما ابلانا. 


ات خن ور کر فیو فظر. که هافر الله اک انم الا للم 
الله اک الله اکیر علی‌ها هداا الله اکیر علفه ما ررقا من بقشة الانعام ۱ 
(1) و الحمد لله علی ما آبلانا. همچنین در المختلف از او حکایت شده 
است و دیکران خیذق غیر از ان را روا: یت کردهاند. 


و در الدروس همانند النهاية را گفته است جز اینکه در ابتدای آن سه الله 
اکبر ذکر شده و سه بودن الله اکبر از بزنطی در کتاب جامع او نقل شده 
است. و در المعتبر گوید: بدون تردید آن تکبیر, بزررگداشتن خداوند است و 
آن مستحب است و در تنگ گرفتن بر آن فایدهای وجود ندارد و آن نیکو 
است و روایتها و اختلاف آنها خواهی دانست و عمل به هر کدام از آنها نیکو 


الق از ای ی یه سم روا وه که کرو 
غسل روزهای عید برای آنکه بخواهد از خدا حاجت طلبد و از سنت پیروی 
کند. سبب پاکی است. (2) 


قربان درحالی که صدایش را با تکبیر گویی بلند میکرد, از منزل بیرون 


6. المنتهی: از علی علیه السلام روایت شده که روز عيید بیرون رفت و 


توضیح . در المنتهی آمده است که برخی اصحاب ما؛ برای نما زگزار 
مت ها ند که با کی وی اه وت ای وگ ری 
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7 اقبال: از حارت اعور روایت شده که امیرالمومنین علی علیه السلام در 
شب عید فطر پس از نماز مغرب و نافله آن, دو رکعت نماز میخواند که در 
رکعت اول سوره فاتحه و صد مرتبه سوره قل هو الله احد را قرائت وی 
و در رکعت دوم سوره فاتحه و یک مرتبه سوره قل هو الله احد را قرائت 
میکرد سپس قنوت میخواند و رکوع میکرد و سجده میبرد و سلام میداد 
سپس به سجده میافتاد و در سجدهاش صد مرتبه میفرمود: انفت: الی: 211 
سپس میفرمود: سوگند به خداوندی که جانم در دست اوست کسی این 
کار را انجام نمیدهد و از خداوند چیزی نمیخواهد. مگر اينکه خداوند به او 
عطا کند حتی اگر گناهانی مثل ریگهای انباشته آورده باشد. (1) 


اقبال: جعفر بن محمد از پدرش علیهما السلام نقل میکند که علی بن 
حسین علیه السلام شب عید فطر را با نماز خواندن تا صبح احیا میکرد 
(بیدار میماند) و شب فطر در مسجد به سر میبرد و میفرمود: ای پسرم ان 
کمتر از شب قدر نیست. (2) 


اقبال: محمد بن یزید نحوی گوید: حسن بن علی علیه السلام در روز فطر 
بیرون رفت درحالی که مردم میخندیدند. پس فرمود: همانا خداوند عز و 
جل ماه رمضان را میدانی برای مخلوقاتش قرار داده تا در طاعت و بندگی 
خدا با هم مسابقه دهند. گروهی از مردم پیشی گرفتند و پیروز شدند و 
گروهی دیگر واپس ماندند و شکست خورده و ناامید شدند. پس 

عجیب از کسی است که در چنین روزی که نیکوکاران پیروز, بالگ ابان 
و دروغپردازان زیانمند شدند.مضحک وخندان است. به خدا سوگند اگر 
پرده برداشته میشد, هر آثئینه هر نیکوکاری به اصلاح و افزودن نیکوکاریش 
مشغول, و هر بدکاری به جبران بدکاریش از شانه کردن مو و براق کردن 
لباسش بازداشته میشد. (3) 
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توضیح: «لشغل محسنْ» یعنی هر نیکوکاری «باحسانه» ینی با اصلاح 
نیکوکاریش و افزودن بر آن. و هر بدکاری با جیران بدکاریش و توبه از آن 
به گونهای که به شانه کردن مو و براق کردن لباسش رو نمیکرد و بدان 
نمیپرداخت. «تصقیل ثوبه» یعنی صیقل دادن و براق کردن لباس. 
میشود: : صقلت السیف و المرأه, تفت هتفر و آنینه: :۱ بژاق کردم. 


۵ اقا از سارت آعهر ووانت هه که آمم النمیشن غلن خلنه. السلام ور 
شب عید فطر دو رکعت نماز میخواند که در رکعت اول سوره فاتحه و صد 
مرتبه سوره قل هو الله احد را قرائت میکرد و در رکعت دوم سوره فاتحه 
و یک مرتبه سوره قل هو الله احد را قرائت ت میکرد سپس رکوع میکرد و 
۱ 
میفرمود: آتوب الی الله. سپس میفرمود:«یا دا ال و الطوّل یا مُضَطفت 
ععو ص ضل علی محر ٍ و آله و افعل بی کدّا و کدّا» ای صاحب فضل و 
مت ام ای ی ما اس و مس ای اي هی ار 
و سلم, 7 و خاندان او درود بفرست و فلان و فلان کار مرا انجام 
ندم. و هنگامی که سرش را بلند میکرد. رویش را به طرف ما میکرد سپس 
میفرمود: سوگند به خداوندی که جانم در دست اوقشت کنتی اين کار را 
انجام نمیدهد و از خداوند چیزی نمیخواهد, مگر اينکه خداوند به او عطا کند 
عکی اک کاهاف متل های اباشته آوروه باشد خداوند معال برای او 
میامرزد. 

حسن این راشد از امام صادق علیه السلام روایت میکند که فرمود: 
امیرالمومنین و 
نماز بخواند و در رکعت اول یک مرتبه سوره حمد و صد مرتبه سوره ة 


هو الله احد, و در رکعت دوم سوره حمد و یک مرتبه سوره قل هو الله احد 
را بخواند. چیزی از خداوند نخواسته باشد مگر اينکه به او عطا کند. (1) 


«ای الله ای الله ای الله ای رحمان ای رحیم ای مالک ای الله ای پاک ای 
الله ای سلامت بخش ای الله ای موّمن ای الله ای نگهیان ای الله ای عزیز 
اش الم ای ار 
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اخ ال اه شین اه لها خالق اق الله ای وتان اق الله ات رکه 
ای الله ای دابا ای لها رگ ای الله اف یفده ای الله ای زار اه 
الله ای فرزانه ای الله ای شنوا ای الله ای بینا ای الله ای نزدیک ای الله 
ای اجابت کننده ای الله ای بخشنده ای الله ای واحد ای الله ای سرپرست 
اک اللم ای هفادار ای الله اش مولا اعالله آغه عاضی: ای الله-ای .ریم اق 
الا ای تدای ای الا هرا اه الله اص اف اه الله ای احایت 
کنفدم. ای الله ای بخشتده ای الله ای تزرگهار اق اللة ای. نگاهذارنده ای 
اللف اف احاظم تدم ای الم امسر رو روا الله اه اجل اه الله آق 
آخز ای الله آق ظاهر اي الله ای ماظن ای الله ای هرن ای الله: ای 
چیرهگر ای الله ای پرودگارم ای الله ای پرودگارم ای الله ای پرودگارم ای 
الله ای منم جارضایله اعست رو ارف اک الله ای دمفخدار ای لماع نوز. 
ای الله ای دفع کنندم ای الله ای شتع کننده ای الله ای بالابر نده اض الله ای 
تاه ار اللم اع هار ود فریده اي الا ان اخالله اب مار 
ای الله ای زیبا ای الله ای گواهی دهنده ای الله ای شاهد ای الله ای 
محبوب ای الله ای به وجود آورنده ای الله ای پاک کننده ای الله ای مالک 
ای الله ای مقتدر ای الله ای گیرنده ی(رزق و گر اشیاء از بندگان به 
لطف و حکمت) ای الله اي کشاننده رحجمت ای الله ای زنده کننده ای الله 
ای میراننده ای الله-اق برانگیزنده ای الله ای ارث:برنده ای الله اق, اعظا 
کننده ای الله ای بخشش کننده(که در بخشش مجبور نیستی) ای الله ای 
نعمت دهنده ای الله ای حو" ای الله ای آشکار ای الله ای طبیب ای الله 
ای احسان کننده ای الله ای نیکی کننده ای الله ای آفریننده ای الله ای 
باز گرد اننده ای الله ای پدیداور اق آلله ای هداشگر ای الله. ای تشفا ذهنده 
اک الم ای همه ای الم ای اد مان ای الم اسان یت 
بخش ای الله ای صاحب شش ای الله ای مالا ای الله ای عدالتستته اع 
الله ای صاحب آسمانهای بلند ای الله ای صادق ای الله ای نعمت بخش ای 
الله ای هاندان ای الله ای صاحت تبزرکی اق الله اق ضاخبه فضل و کرم 
ای الله ای معنوه ای الله اي شتوده ای الله ای سا ندخ, اف الله: ای یامن ای 
الله ای هستی بخش ای الله ای انجام دهنده ای لطیف ای الله ای دانا ای 
الله ای آمرزنده ای الله ای شکر گزار ای الله ای نور ای الله ای مهرپيشه 
ای الله ای انا ای الله اف پرودکارق اق الله اف برودکارم ای الله اه 
رازه آعه اللض‌ای شکارم اه الله 
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ای پرودگارم ای الله ای پرودگارم ای الله ای پرودگارم از تو میخواهم بر 
محمد و آل محمد درود بفرستی و با خشنودیت بر من فضل و منت نهی و 
با بردباریت از من گذشت کنی و از روزی حلال و پاک بر من فراخ گردانی 
از هر آنجا که گمان دارم و از آنجا که گمان ندارم. چرا که من بنده تو 
هستم و به جز تو کسی را ندارم و کسی جز تو را نمیيابم که از او 
درخواست کنم ای مهربانترین مهربانان. انچه خدا بخواهد انجام میشود و 
هیچ نیروی جز با اراده خداوند بلندمرتبه بزرگ نیست.» 


سپس سجده میکنی و میگویی: «ای الله ای الله ای پروردگارم ای الله ای 
پروردگارم ای الله ای پروردگارم ای الله ای الله ای نازل کننده برکات, به 
واسطه تو هر حاجتی نازل ميشود. با هر اسمی که در گنجینه غیب نزد خود 
نکازهداشتین و با اسمهای مشهور در نزدت که بر سرایرده عرشت نوشته 
شده از تو میخواهم بر محمد و ال محمد درود بفرستی و (روزه) ماه 
رمضان را از من قبول کنی و و نام مرا در زمره حاجیان خانه محترم خود 
ثبت کنی و از گناهان بزرگم گذشت کنی و ای پروردگارم گنجینههایت را 
برایم بیرون آوری ای مهربان.» (1) 


متهجّد (2) و اختیار و جُنة مان پس از بیان نماز گفتهاند: مستحب است 
بسن از و ز کفت این <عا زا بخویی و همان دعا زا دکز کرذهاند. 


9. اقبال : روایت شده که هر کس شب فطر چهارده رکعت نماز بخواند و 
در هر رکعت سوره حمد و ايةّ الکرسی و سه مرتبه قل هو الله احد را 
بخواند, خداوند در ازای هر رکعت عبادت چهل سال, و عبادت هرکسی که 
در اين ماه را روزه بگیرد و نماز بگذارد را به وی میبخشد و فضیلت بزرگی 
را ذکر کرد. (3) 


10 جمال الاسبوع: گوید: نماز حاجت در شب جمعه و شب عید قربان دو 
رکعت است که سور ه فاتحه را ۳ عبارت «ایاک نعید و ایاک نستعین »> 
میخوانی و 
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1-. اقبال : 272 273 
۰-2 . مصباح المتههٌد : 450 452 
3-. اقبال : 274 


ان را صد مرتبه تکرار میکنی و سوره حمد را تا پایان میخوانی سپس در 
هر رکعت دویست مرتیه سوره قل هو الله احد را میخوانی سیس سلام 
شیدافی فا مر وی و ان ‏ قف ۱ اهامای یه 
سجده میکنی و دویست مرتبه میگویی «یا رب یا رب» و هر نیازی که داری 


درخواست تین 


که حضرت علی علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
سلم هنگامی که در روز فطر میخواست برای رفتن به مصلی بیرون برود 
با چند خرما یا چند کشمش افطار میکرد. (1) 


دعائم الاسلام : از علی علیه السلام همین حدیت روایت شده است. 


2 سای شییه حعفر من هن قلیه الساام فر موو: کل من ابف‌طاای 
علیه السلام میفرمود: این را میپسندم که انسان در سال., در چهار شب 
برای خود فراغت ایجاد کند: شب عید فطر. شب عید قربان,. و شب نیمه 
شعبان و اولین شب ماه رجب. (2) 


ففاقم نات اسام صاوق ار رات لیم السطام آز غلی خلید. ازسلاه 
این حدیت را روایت کرده است. 1 


3. مجالس شیخ: حارث بن عبدالله از علی علیه السلام روایت میکند که 
فرمود: ار اولین 
شب محرم و شب عاشوراء و اولین شب رجب و شب نیمه شعبان 
ات سای یس امن ور آن اس ری او مار 
تلاوت قرآن بپرداز. (4) 

مار سای یهار اسام ما له سم مایت که رو 
امیرالمومنین علی علیه السلام سه شب نمیخوابید: شب بیست و سوم 
رمضان و شب عید فطر و 
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[- ۰ نوادر راوندی ۰ 39 


۰-2 . در بخش چاپ شده امالی طوسی این حدیث را نیافتیم. و آن را در 
مصباح الشیخ ص 593 میبینی. 

3- . دعائم الاسلام : 184 

4 . در بخش چاپ شده امالی این حدیث را نیافتیم. 


شب نیمه شعبان. و در این شبها روزیها و اجلها و آنچه در سنت (الهی) 
امده است. تقسیم میشود. (1) 


توضیح: و در آن یعنی در حدیت دوم تقیه است يا مقصود از آن نوعی 
مقدرات است که با انچه در شب قدر میباشد فرق دارد. چرا که مراتب 
یر مامت توت له آساسمص ی آمرا سم ارداه رنه ادا 
ارجاع آن تنها به اولی, بعید است. 


مخفه اساتء ار قلی علته ااسلام روت تن که در رود غید روت 
رفت و مردمی را دید که نماز میخوانند. پس فرمود: ای مردم پیامبر خدا 
را در چنین روزی دیدیم و کسی قبل از عید نماز نمیخواند. يا اينکه 
فرمود :"پیامبرفرمود (به جای پیامبر خدا), 28 9 گفت : ای امیر المومنین ایا 
از اینکه پیش از بیرون رفتن امام نماز بگذارند, نهی میفرمائید؟ فرمود: 
تراهم تفای سای کار کار ی که اما ها اجه از 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ديدهايم برای آنها بازگو میکنیم یا 
ای کی بر قرف ۱ 


توضیح: «لا از آن آنهی»_شاید امام اين عبارت را به جهت ضعف خرد 
یارانش فرموده است زیرا آنان نهی از نماز را بزرگ و عظیم میدانستند و 
امام علیه السلام هنگامی که آنان را از نماز چاشت (صلاه الضحی) نهی 
فرمود در جواب ایشان گفتند: آیا بنده را هنگامی که نماز گزارد. نهی 
میکنی. درحالی که نمیدانستند مقصود در آیه نماز راجح است نه نماز 
بدعت شده. و در مجموع میتوان گفت ظاهر حدیث این است که اصرار 
نکردن امام علیه السلام بر منع کردن, برای تقیه بوده است و ممکن است 
به جهت نفهمیدن تحریم آن باشد. 


1 الهدایة: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس تکبیر از دستش برود 
او ساسا وا و و 

و امام صادق علیه السلام فرمود: شب عید فطر شبی است که کارگر 
دستمزد خود را به صورت کامل دریافت میکند. و تکبیر در روزهای تشریق 
در شهرهای 
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[- . در بخش چاپ شده امالی این حدیت را نیافتیم. 
2- ۰ مجمع البیان 0 : 515 در تفسیر ایه 10 سوره علق. 


دیگر در ده نماز, از نماز ظهر روز قربانی تا نماز صبح در روز سوم است 
زیرا هرگاه مردم (حاجیان) از منی به سوی مکه در کوج اول رهسپار شوند 
اهالی شهرهای مختلف باید تکییر را قطع کنند و تکبیر در پانزده نماز از 

نماز ظهر در روز قربانی تا نماز صبح در روز چهارم است و هر کس تکبیر 


از دستش برود, بایخ آزن۱ اعاده کند و پس از هر نماز سه بار تکبیر بگوید. 
(1) 


6 اقبال: ابوقژه از امام علیه السلام روایت میکند که فرمود: در روز عید 


فطر چند خرما بخور و اگر جمعی از مومنان نزد تو حاضر شدند آنان را از 
همین غذا اطعام کن. 


7 الخصال: زراره گوید: به امام باقر علیه السلام گفتم: تکبیر در ایام 
تشریق بعد از نمازها کدام است؟ فرمود: تکبیر در منی بعد از پانزده نماز 
و در شهرهای دیگر بعد از ده نماز است. بعد از نماز ظهر در عید قربان 
می گویی: «خد| تزری است., خدا بزرگ است, معبودی جز خدا بیست, و 
خدا بزرگ است. خدا بزرگ است, و سپاس خداوند راء خدا بزرگ است به 
سبب آنچه ما را به آن هدایت فرموده, و خدا بزرگ است به سبب آنچه از 
گوشت حیوانات ما را روزی داده است.» و اينکه در سایر شهرها بعد از ده 
نماز تکبیر گفته می شود, برای آن است که وقتی مردم در کوچ اول کوچ 
اف نوم , اهل شهرها از تکبیر باز می مانند ولی اهل منی تا وقتی که در 
منی هستند, و تأ کوج بعدی تکبیر می گویند. 21 


19 علل الشر ایع: حماد بن عیسی همین حدبت را روایت کرده است. (3) 


توضیح: حاصل این تعلیل آن است که اصل تکبیر در واقع برای کسانی 
است که در منی حضور دارند و اهالی شهرهای دیگر تابع آنها هستند. یس 
هرگاه وجوب حضور در منی از برخی از آنان ساقط شود, از اهالی 
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1-. الهداية : 53 


2 اتضال 2 92 
وب علل لسن انم 2 * 133 


9 مقنعه: امام صادق علیه السلام فرمود: تکبیر برای کسانی که در منی 
هستند در پانزده نماز که اولین آن ظهر دور قربانی و آخرینش صبح روز 
چهارم است. و تکبیر برای اهالی شهرهای دیگر در ده نماز است که اولین 
آن ظهر روز قربانی و آخرینش صبح روز سوم است. (1) 


0. الخصال: معاویه بن عقّار گوید: از امام صادق علیه السلام در باره 
تکبیر در روزهای تشریق برای اهالی شهرهای دیگر پرسیدم. فرمود: روز 
عید قربان از نماز ظهر تا ده نماز و برای اهل منی در پانزده نماز و اگر 
ظهر و عصر را هم انجا باشد تکبیر میگوید. (2) 


1 سرائر: محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام روایت میکند که 
فرمود: در هر نماز در روزهای تشریق تکبیر گفته ميشود. 1 
عرض کردم: چند بار تکبیر بگوییم؟ فرمود: هر چند بار که خواستی زیرا آن 


مقدر و محدود نیست. (3) 


توضیح: «قلت له کم» یعنی تعداد تکبیر پس از هر نماز چند است؟ پس 
امام فرمود: «اثه لیس بمفروض» یعنی تعیین شده و محدود نیست. با 
وه ی 6٩‏ مد ی از مک 392 
السلام روایت کرده و گوید: از ایشان در باره تکبیر پس از هر نماز 
پرسیدم. پس فرمود: هر چند بار که خواستی زیرا آن چیز تعیین شدهای 
نیست, یعنی در کلام. (4) 


و مقصود از فرمودهاش: یعنی در کلام, این میباشد که مقصود از ان عدم 


2 اقبال: ابان از امام صادق علیه السلام روایت میکند که فرمود: هر 


وه ی گناهان 
کته و نها 
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و 71 
2 . الخصال 2 : 92 
3- . سرائر : 496 
4 . کافی 4: 517 


۳۹ وی اه ود عرض کردم: آن کدام شبها است؟ پس ایشان 


توضیح: شاید مقصود از شبهای قریان. شب عید و دو شب پس از آن 


23. تفسیر امام: امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم فرمود: خداوند عرٌ و جل از هر آنچه آفریده است 
برگزیدهها و بهترینهایی دارد. اما برگزيدههایش از میان شبها؛ شبهای جمعه 
و شب نیمه شعبان و شب قدر و شب عید فطر و قربان است و 
بر‌گزیدههایش از میان روزها, روز جمعه و روزهای عید است. (2) 


4 مجالس صدوق: عبدالله بن فضل گوید: امام صادق علیه السلام به 
یکی از یارانش فرمود: چون شب عید فطر شود سه رکعت نماز مغرب را 
بخوان و سجده کن و در سجدهات بگو: ای صاحب بخشش و ای صاحب 
تغییر و جنبش و ای برگزیننده محمد و یاورش, بر محمد و آل محمد درود 
بفرست و هر گناهی که مرتکب شدم و آن را فراموش کردم و در نزد تو 
در نامه مبین محفوظ است. بر من بیامرز. سپس صد مرتبه میگویی: به 
سوی خدا توبه میکنم. 


و پس از مغرب و عشاء و نماز صبح و نماز عید همان تکبیرات روزهای 
۳ «خدا| بزرگ است, خدا بزرگ است, معبودی 
جز خدا نیست, و خدا بزرگ است. خدا بزرگ است., و سپاس خداوند را, 
خدا| بزرگ است به سبب آنچه ما را به آن هدایت فرموده, و خدل بزرگ 
است بر آنچه ما را آفریده است.» ۱ نمیگویی: «و از گوشت 
حیوانات ما را روزی داده است» زیرا این عبارت در روزهای تشریق 
میشود. (3) 


هدایة: از ایشان مانند همین حدیثت تا پایان حدیث روایت شده است. (4) 
ص: 169 
1- . اقبال : 421 


ای و ۱ 


4- . هداب : 52 


الوا یه او ی یط ]ای ماس 
که فرمود: در روز عید قربان چیزی با فضیلتتر از پنج چیز نیست: قربانی 
کردن, راه رفتن در جهت نیکی به پدر و مادر یا خویشاوندی که قطع رحم 
کرده تا با لطف کردن به او جلوی قطع رحم را بگیرد و در سلام, پیشدستی 
کند, پا مردی که از قربانی پاکش به دیگران غذا بدهد و در بقیه آن 


همسایگان یتیم و بیچاره و برده اش را دعوت کند و از اسیران دلجوئی 
کند. (1) 


توضیح: «یأخذ علیه» یعنی به سبب فضل و احسان او را از دشمنی 
بازدارد, که از این سخنشان گرفته شده: «آأخذ ذ علی یده» یعنی او را منع 

کرد. يا اینکه حجت را با لطف خویش به او, بر وی تمام کند. پا 0 
لطف و فضل کند به عنوان اعتراض به او, که از این سخنشان گر فته شده: 
«اخذ فی کذا» یعنی فلان کار را آغاز نمود. پس حرف «باء» به معنای 
«فی» است و بر این اساس احتمال دارد «علیه» متعلق به «بالفضل» 
باشد. «من صالح نسکه» یعنی قربانی پاکش. «تعاهد الاسراء» یعنی با 


گریانی با یم طور مطلق آن اسان لجویی کت 


26 _ِ الاسناد: امام صادق علیه السلام از پدرش از علی علیهم السلام 
روایت میکند که ایشان بسیار مییسندید که انسان چهار شب خود را در 
سال. خالی کند _ فراغت ایجاد کند _: اولین شب ماه رجب, و شب عید 
قربان, و شب عید فطر و شب نیمه شعبان. (2) 


ققه اراد آمام رضا یه استام ار دی اد جر ار رشان عس 
اسان کیت رات کی است. 


متهجد: از وهب بن وهب همین حدبت روایت شده است. (3) 


7 العضال: آعشش ار امای صایق خن اسان مات کید که فرموه 
تکبیر گفتن در دو عید (فطر و قربان) واجب است. در عید فطر در پنج نماز 
که از نماز مغرب شب عید فطر اغاز می شود و تا نماز عصر روز عید فطر 
ادامه دارد, تکبیرش 
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1- . الخصال 1 : 298 


ری لد ۵ 
د مصناع ا امش :150 


ای اس فالاه اکن له اکیر لا اله لاله و له اکبر و للّه الحمد و ال 
اکبر علی ما هدانا و الحمد لله علی ابلانا»؛ خداوند بزرگتر است خداوند 
بزز حنز است, معبودی جز خدا نبست و خداوند بزرگتر است و سپاس 
مخصوص خداوند است. خداوند بزرگتر است بر آنچه ما را بدان هدایت 
فرموده و سپاس مخصوص خداوند, است پر آنچه ما را ,آفریده. زیرا که 
خداوند متعال می فرماید: «ِثکُیلُوا اعدّه ولیکیرُواً ال علی ها 

هداکم.»( )1‏ تا ان شمار را کامل سازید و خدا را به پاس آنکه 
رهنمونیتان کرده است به بزرگی بستایید. ) و در عید قربان در دیگر شهرها 
پس از ده نماز گفته می شود که از نماز تکبیر ظهر روز عید قربان آغاز 
می شود و تا نماز صبح روز سوّم ادامه دارد و آنان که در منی هستند پس 
از بانزده نماز مق کویند که از‌تماز ظهر روز عغند قربان. اغاز می شود و تا 
نماز صیح روز چهارم ادامه دارد که در این تکبیر این جمله افزوده می شود 
که: «الله اکبر علی ما رزقنا من بهیمه الانعام». (2) 


8 عیون الاخبار: فضل بن شاذان از امام رضاأ علیه السلام در باره آنچه 
به مامون نوشت روایت میکند که فرمود: تکبیر در روز عید فطر و قربان 
واجب است و در عید فطر پس از پنج نماز گفتن تکبیر واجب است که 
ابتدای آن پس از نماز مفرب شب عید فطر است و در عید قربان پس از 
ده نماز است که ابتدای آن پس از نماز ظهر در روز قربانی است. و برای 
کسی که در منی حاضر باشد پس از پانزده نماز واجب است. (3) 


توضیح: این دو حدیث دلیل صدوق برای اضافه شدن دو ظهر بدان است. و 
در روایتهای دیگر نماز عید را نیز بدان اضافه کرده است. 


روایت میکند و فرمود: از ایشان در باره تکبیر در روزهای تشریق پرسیدم 
که ایا در هنگام تکبیر دو دست بلند کند يا نه؟ فرمود: کمی دستش را بلند 
کند يا ان را تکان دهد. 
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2 . الخصال 2 : 154 
3-. عیون الاخبار 2 : 125 


و از ایشان در باره تکبیر در روزهای تشریق پزسیدم که آبا واجب است ؟ 
فرمود: مستحب است. بسا یر آن سا فرآهونن کنو با کی بر او نیست. 


و از ایشان در باره مردی پرسیدم که همراه با امام جماعت وارد میشود 
درحالی که امام یک رکعت از او پیشی گرفته است و هنگامی که امام 
سلام داد تکبیر می گوید در روزهای تتریق آن هرد جه. بای بکند؟ فرجود: 
بلند میشود و آنچه از نماز که از دستش رفته را فضا میکند و چون نماز را 


به پایان برد تکبیر میگوید. 
و از ایشان در باره مردی ی تشریق به تنهایی نماز 
مارد ار هید مود واه / و اگر فراموش کند باکی , بر او نیست. 


و از ایشان پر سیدم. د ر روزهای تشریق چه چه, تکیپری گفته شود؟ فر مود: 
میگویی:«الله نژ ال آگیژ ۷ له لا ال و ال از الله از و لالحنا 
ال ات علی ما هداتا ال أَبرُ عَلی ما رَرَقتا من بهیمه الانْعام». یعنی: 
خدا| بزرگ است, خدا| بزرگ است, معبودی جز خدا نیست؛ و خدا ری 
است. خدا بزرگ است. و سپاس برای خداوند است. خدا بزرگ است به 
سبب آنچه ما را به آن هدایت فرموده, و خدا بزرگ است به سبب آنچه از 
ی ها ات سا رس انم ارت 


و از ایشان در باره زنان پرسیدم که آیا آنان نیز در روزهای تشریق تکبیر 
بگویند؟ فرمود: بله و با صدای بلند تکبیر نگویند. (1) 


0. کتاب مسائل: علی بن جعفر از برادرش موسی علیهما السلام روایت 
میکند که ِِِ در باره تکبیر در روزهای تشریق پرسیدم. فرمود: روز 
قربانی در نماز اول تا آخرین روز ,ایام تشریق از نما عصر این تکیپر را 
میکویی:«اللذ کر ال بر لا ال الا ال و اللهٌ اکیز ال اکتز و له الحََد 
اللةٌ اک غلی: ۱2 هداتا اللة ار علی ها ررفتا هن میقم ااعام: و از 
ایشان در باره ِ روزهای نشریق پزنسنیدم که آیا در آنها 0 
شود؟ فرمود: بله و اگر فراموش شود اشکالی ندارد. (2) 


توضیح: کسی را در میان علمای ما ندیدهام که بگوید پس از دو نماز ظهر 
در روز سوم تکبیر است و گروهی از علمای اهل سنت بدان باور دارند و 


۳ 


1-. قرب الاسناد : 100 
مسا با جات ام ور بهاه 10: 275.209 


آرشا فا بو هت تما ی شفک شتا مب اتود که کستی و 
منی دو نماز ظهر را بخواند همانطور که برخی روایتها بدان اشاره دارد. و 
همچنین بلند کردن دو دست در روایت قرب الاسناد در جایی ندیدهام که 
بدان تصریح شود. 


1. ,ثواب الاعمال: عبد اللّه بن مسعود از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
و سلم رواء یت کرده است که فرمود: جبرئیل از اسرافیل و او از پروردگار 
خود نقل کرده است که: ت رخ اس ی بح 
و در هر رکعت یک بار سوره حمد و ده بار سورم توحید را قرایّت کند, و در 
رکوع و سجود خویش «سبحان اللّه و الحمد للّه, و لا الة لا ال و اللّه 
اکبر» بگوید, و پس از هر دو رکعت تشهّد بخواند و سلام دهد, و هنگامی 
که از نماز فارغ می شود هزار مرتبه «استغفر ال و آتوب الیه» بگوید و 
بعد به سجده رفته و,در سجده بگوید: «یا حَماً یا یوم ۳ د الْجَلال و الاکرام 
یا رَخمان, انیا و الاخزه و رَچیمَهُما یا آحم التاجمین يا لد الاتلین 5 
الاخرین اعفر ۳ دون 5 صوّمی 5 لا نو 5 فیامی» اد زنده, ای 
پاینده و قاتئم بالذات. ای صاحب جلال و بخشندگی, ای رحمان دنیا و آخرت 
و مهربان به .هن دوي آنها, اي بزرگوارترین بزرگواران, ای مهربانترین 
مهربانان, ای خدای گذشتگان و آیندگان ! گناهانم را بیامرز. و روزه و نماز و 
عبادت مرا قبول فرما. رسول خدا فرمود: سوگند به آن که مرا به پیامبری 
مبعوث فرمود. سرش را از سجده بر نمی دارد مگر آنکه آمرزیده گردد و 
اعمال ماه رمضان از او قبول می شود و خداوند از گناهان وی گذشت 
می کند حتی اگر هفتاد گناه مرتکب شده باشد, و هر گناه او از گناهان تمام 
بندگان بزرگتر باشد. 


رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می فرماید: از جبرئیل پرسیدم: آیا 
تنها اعمال ماه رمضان مورد قبول واقع می شود یا از تمام بندگان خدا در 
کر تخایف: که زد کی ی کند ۱ فرفوه ارچ تشه کند یه آنکه نو را بسا ری 
مبعوث کرد ای محمّد, از منزلت و کرامت امین تخد ات ماه 
در پیشگاه ربوبی از او و از آنها و از تمام خداپرستان رن میان شرق و 
مغرب عالم, نمازها و روزه هایشان پذیرفته می شود و گناهانشان را می 

آمرزد و دعاهایشان مستجاب می شود پس از اينکه امر خدا را 
کرده باشند, سوگند به آنکه تو را به حق به رسالت مبعوث فرمود, هر کس 
این نمازها را تا و این استغفار را انجام دهد خداوند نماز و روزه و 
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زنده داری او را می پذبرد» و او را می و و دعایش را برآورده می 
سازد, زیرا| خداوند تبارک ۱ در کتاب خود فرموده است: «واسَتَغفر وا 
و ون و و 


رَیکم ثم توب له » 100 و از پروردگار حور آمرزش بخواهید, سپس به 
درگام او توبه کنید. اک فرمود: «والذین ادا بعلو فاحشَة 1 و ظلَمَوا و مه 
کرو اللهَ قاستَعقر وا لِدْنُوبهِمٌ من عفر الدْئّوبِ اللْْ» (2) ( و آنان که که 
چون کار زشتی کنند, یا بر خود ستم روا دارند, خدا را به یاد می آورند و 
برای گناهانشان ام تشن می خواهند- و چه کسی جز خدا گناهان را می 

آمرزد؟ ) و فرمود: «وَاستَْفژوا ال ان له غود جیخ» (3) 1 و از خدا 
طلب آصز هنن کنید که خدا| آمرزنده فهدنان است. + و فرمود: «واستغفوژه 


له کان توا با» (4) ( و از او آهه ز تشن خواه, که وی همواره توبه پذیر است. 1 
شاهین لس الا اه دراله- هسام فرسعنه این تفه تتصوضی من ات 
من است اعمّ از زنان و مردان, و به هیچ یک از پیامبران پیش از من و به 
غیر انان داده نشده است. (<) 


و از همان کتاب از سلمان فارسی رحمه الله نقل شده که گفت: رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هیچ بنده ای شش رکعت نماز در 
شب عید نمی خواند مگر آنکه شفاعت او در مورد خانوادهاش, هر چند 
آتش جهئم بر آنها واجب شده باشد, پذیرفته می شود. پر سیدند. : این برای 
چیست؟ رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: زیرا نیکوکا ر نیازی 
به شفاعت ندارد, و شفاعت برای هلاک شدگان است. محمد بن أ 
(ملف این کتاب) می گوید: باید در هر رکعت, پنج بار فُل هو ال أحد 
خوانده شود. )6 


اقتال ايند خدیتا شم با اخصار در این کناب آمده ات وعدیت اول: 
ور کات آلکافی اه کافی کلشی اس آمده اشت. ۱2۱ 
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2 تواب: الاعفال*. انسن. کوید؛ رسول خدا ضلی اللة علیه و آله: و شلم 
فرمود: هر کس شب عید را احیا کند (به شبزندهداری و عبادت بگذراند) 
روزی که همه دلها میمیرند دل او هر گز نمیمیرد. 


و از همان کتاب از ابن کردوس از پدرش روایت شده که گفت: رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر کس شب عید و شب نیمه شعبان 
را احیا کند (به شب زندهداری و عبادت بگذراند) روزی که همه دلها 


میمیرند دل او هر گز نمیمیرد. 


3. فقه رضا: امام رضا علیه السلام فرمود: در شب عید فطر بسیار 
خداوند عرٌ و جلّ را ذکر کنید و بسیار بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم درود بفرستید زیرا آن شبی است که کارگر حقوق خود را به تمام و 


کار 


و از امام عالم علیه السلام روایت میکنم که فرمود: خداوند بزرگ و عزیز 
و بلندمرتبه در اولین شب ماه رمضان ششصد هزار آزاده شده از آتش را 
آزاد میکند و چون دهه آخر ماه رمضان فرا رسد در هر شب از آن به مانند 
آنچه در بیست روز گذشته ماه آزاد کرده است, آزاد میکند و چون شب عید 
فطر فرا برسد به مانند آنچه در روزهای دیگر ماه آزاد کرده, از آتش آزاد 
میکند. و در شب عید فطر برای دعا و شبزندهداری بکوشید و دو رکعت 
نماز بخوانید؛ در رکعت اول سوره ام الکتاب (حمد), و هزار مرتبه سوره 
قل هو الله احد را بخوانید و در رکعت دوم (سوره حمد) و یک مرتبه سوره 
قل هو الله احد را بخوانید. و چهار رکعت نیز روایت شده که در هر رکعت 
صد مرتبه سوره قل هو الله احد خوانده شود. 


و فرمود: چون شب عید فطر فرا برسد نماز مغرب را میخوانی و سجده 
میکنی و میگویی: «ای صاحب بخشش و ای صاحب تغییر و جنبش و ای 
برگزیننده محمد و پاور او, بر محمد و آل محمد درود بفرست و هر گناهی 
که فد نکب تدم و آن را فر اخوش کردم و دن نز مو در ناه مبین: محفو ظ 
است, بر من بیامرز.» 


۳ ِ ۳ 
سپس صد مرتبه میگویی: «اَنَوبٌ الی الله» به سوی خدا| توبه میکنم. 


و پس از نماز مغرب و عشاء و صبح و نماز عید و ظهر و عصر تکبیرٍ بگو به 
۳ صورتی که در روزهای تشریق تکبیر میگویی. پس میگویی: الله اکبر, 


ص: 175 


اکبر لا اله الا اللّه و اللّه اکبر, و له الحمد و اللّه اکبر علی ما هدانا و الحمد 
لله علی. ابابا ه الحهه للمیکن و ایا 


و چیزی که مستحب است در روز عید فطر با ان افطار شود, کشمش و 
اه ار ام ما سا سا سا ار اه 
مستحب است. و روایت شده که بهترین چیزی که بدان افطار میشود, 


و روایت شده که برای عید فطر نیز تشریقی همانند تشریق عید قربان 
است که قربانی کردن در ان مستحب است همانطور که در عید قربان 
مستحب است. و بر شماست که در روز عید تکبیر بگویید و به جایگاههای 
نماز بروید و به سوی زمین فراخ زیر اسمان درائید و تا زمانی که از 
خواندن نماز و دعا فارغ میشوید در زیر ان بايستید. 


توضیح: قربانی در عید فطر مطلب عجیبی است که در حدیثی غیير از این 
حدیث ندیدهام و کسی را ندیدهام که ان را گفته باشد. 


4 تفسیر عیاشی: سعید نقاش روایت می کند که از امام صادق علیه 
السلام شنیدم که می فرمود: تکبیری برای شب عید فطر وجود دارد. اما 
آن پوشیده گردیده که در شب عید فطر, وقت نماز مغرب و عشاء و نماز 
صبح و در نماز عید تکبیر گفته می شود و معنای آیه: «ونکیرُواً اللّه علی ما 
هدَاکم» (1) ( و خدا را به پاس آنکه رهنمونیتان کردم است به بزرگی 
بستایید. همین می باشد و آن تکبیر, این است که می گویی: «الله آکبر, 
الله کرد لاله الا الله, و الله آکترا الله ۳۳ و لله الحمد». راوی می گوید: 
در روایت آبو.عمزو: تکبیز آخر: چهار مرتبه ذکر شده است. (2) 


و در همان کتاب از سعید» از امام صادق علیه السلام روایت شده که 
فرمود: تکبیری برای عید فطر وجود دارد. رای ضون. کوب به حضرت عرض 


کردم: «(مگر نه این است که) تکبیر, تنها در یوم النحر (روز دهم ذی 
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داد: برای عید فطر نیز نز تکبیری می باشد ولی آن در نماز مغرب. عشاء, 


میگویم: برخی روایتها در غسل دو عید در باب غسلها ذکر شد و در باب 
قبلی در باره تکبیر احادیثی ذکر شد و در کتاب حح نیز میاید. 


باب پنجم : باب نوادر 


روایات: 


1 مجالس صدوق: عبدالله بن لطیف از امام صادق علیه السلام روایت 
میکند که فرمود: و ی ها 
شتافتند تا سرش را ببرند. منادی از میانه عرش از طرف پروردگار صاحب 
عزت ندا داد و گفت: ای امتی که پس از پیامبر خود. سرگردان ستمکار 
شدید, خدا توفیق عید قربان و عید فطر رابه شما ندهد. گوید: سپس امام 
صادق علیه السلام فرمود: از آیس,زه به خدا وق ان را تبافتتد ۵ هر کر 
توفیق آن را نخواهند یافت تا اینکه خونخواه حسین علیه السلام قیام کند. 
(2) 


رال ال ات رن ارام وی عم اما من مس را رات 
کرده است. (3) 


ی مت عها ای کت راهم و این ها اند کب اهر فلال 
ی و هلال ماه پوشیده میماند. ان بات فد ود 
غالب کتتم‌با اننکه اششیاه 


ص۳7 
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ماضالی ته رو 101 
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بیش از پیش رخ میدهد. چیزی که به ذهن خطور میکند این است که 
مقصود این است که انان موفق به درک عید فطر و قربان با امام حق 
نمیشوند, زیرا عید قرار داده شده تا مردم به خدمت امام علیه السلام نائل 
شوند و با موعظههایش پند گيرند و احکام دینشان را از ایشان بشنوند. 
پس بعد از آن اتفاق. هی یک از امامان بر مخالفان ظاهر نشده و آنان 
توفیق نيافتهاند که نماز عید را با امامی برپا دارند؛ حال يا به اين دلیل 
است که مخالفان استیلا یافتند يا به سبب غیبت امام مومنان است که این 
دلیل. اشکارتر بودم و نیازی:به تکلف تدارد: 


3 علل الشرایع: این دی از قیم امین فتاه از امام باقر علیه 
السْلام نقل کرده که آن جناب فرمودند: ای عبد الله ! هیچ عیدی برای 
مسلمین نمی آید چه قربان و چه فطر مگر آنکه برای آل محشّد علیهم 
السلام حزن و اندوه تجدید می شود. عبد اللّه می گوید: عرضه داشتم 
برای چه؟ فرمودند: چون می بینند که حقشان در دست دیگری است. (1) 


توضیح: حزن و اندوه ال محمد علیهم السلام به خاطر محبت مقام و 
ریاستطلبی نیست بلکه به جهت دلسوزی بر امت است زیرا مردم را 
میبینند که در سر گردانی و گمراهی به سر میبرند و امکان هدایت آنان 
وجود ندارد. يا اينکه از روی ناچاری برخی کارهای که بدان امر شده بودند, 
از دستشان میرود و این چیزی است که موجب حزن و اندون میشود 
را را 
خاطر خواب با عذری نماز شب از دستش برود, برای آن افسوس میخورد 
با وجود اینکه با این افسوس خوردن پاداشی بیشتر از پادش اصل عمل 
دریافت میکند. و معنای اول اشکا روز است و چه بسا آنچه را در حدبت اول 
اوه تایید میکنند. 


4 علل الشرایع: محمّد بن اسماعیل رازی, از امام جواد علیه السّلام. 
راوی می گوید: عرض کردم فدایت شوم : : در باره عامّه چه می فرمایید, 
چه آنکه زو‌ایتی ,| شننده. انم که ایشان موفق به روزه تضی شوت ایا این 
روایت صحیح است؟ حضرت به 
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من فرمودند: توجّه کن دعاء ملک و فرشته در باره ایشان به اجابت رسیده. 
عرض کردم: فدایت شوم چه دعایی؟ حضرت فرمودند: هنگامی که حضرت 
حسین بن علی صلوات الله علیهما را شهید کردند حق تعالی فرشته ای را 
مامور ساخت که نداء کند: ای ات الم و قاتل عترت پیامبر. خدا شما را 
برای روزه و درک فطر موفق نکند. 


و در حدیث دیگر آمده است که خدا شما را برای درک فطر و قربان موفق 
نکند. (1) 


توضیح: این حدیث با آنچه در حدیث اول ذکر کردیم منافاتی ندارد, زیرا 
روزه نیز با امام ظاهر, کاملتر و بافضیلتتر است و از امام علیه السلام 
احکام و آداب روزه گرفته میشود و همراه با او فریضههایی که مکمل روزه 
هستند؛ انجام ميشود. و عامه به دلیل. عدم ولایت: زوزه آنان «ذرزست. تست 
و مشهور است که پیش از رسیدن به وقتش افطار میکنند و غالبا کارهایی 
میکنند که عید را تباه میکند و این معنا به دلیل عموم مستفاد از نکره در 


5 نهح البلاغث: امیرالمومنین علی علیه السلام در یکی از روزهای عید 
ستوده است. و هر روز که خدا در آن 


توضیح: «انّما هو عید» یعنی روز شادی يا روز منفعت و سود و درآمد. 
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2- . نهج البلاغة : حکمت : 428 


باب ششم : نماز خورشیدگرفتگی و نماز ماهگرفتگی و نماز زلزله و نماز آیات 


_ حج: یا ها الّاسن الفوا ریک ان رَلرّله السَاعه شی ء عظيم. (1) 


[ ای مردم, از پروردگار خود پروا کنید, چرا که زلزله رستاخیز امری 
هلا ی است: ۱ 


_ طور: وان یروا کسقا عُن السّماء ساقطا یَفُولُوا سخات کوش 
[ و اکز باره:سنکی: را در خال سقوط از اسمان بشتد هی کویند: «اتری 
متراکم است.» 1 

_ رلزال: 5 رُرِلَتٍ الأرَضْ زٍلراله. (2) 

( آن گاه که زمین به لرزش [شدید] خود لرزانیده شود. ) 

و ان پروا کسفا» یعنی پاره و را از آسمان در حال سقوط : می 
و ی کر را ٩‏ اه ی ار انداختن قسمتی از 
آسمان بر آنان عذابشان دهیم از کفرشان هشیار نشدند و گفتند آن پارهای 
از ابر است. پس دلالت بر نکوهش کسانی دارد که از آیات ایا هشیار 


تمیکردند وکین از آن توبه نمیکند و از گناهان دست برنمیدارد و به در گاه 
خداوند بزای: بر رف نشندن ان نیایش و زاری نمیکند. 
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1- . ححج/ 1 
2- . زلزال / 1 


همانطور که برقی (1) و مفید (2) از عبدالرحمن بن سالم از پدرش از 
امام باقر علیه السلام روایت کردهاند که گوید: به ایشان گفتم: آیا جماع با 
آنگه ال است سر سس امفات مکرمم‌می, اش فرموند انش ار او 
صبح تا طلوع آفتاب و از غروب خورشید تا مغرب, و در روز خورشید 
گرفتگی, و در شب باد سیاه و سرخ يا زرد می وزد, یا شب و 
روزی که در آن زلزله شود. 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شبی که ماه گرفته بود در خانه یکی از 
همسرانش, بسر برد و چیزی بین آنها واقع نشد, صبحگاه همسرش پرسید 
یا رسول الله مگر دیشب نسبت به من ناراحتی داشته اید؟ فرمود: نه ولی 
اين آیه (خسوف) در این شب واقع شد و من نخواستم به لذت بیردازم, که 
خداوند اقوامی را در قرآن به این کار سرزنش فرمود: «وان پر و] کیسفا 
من السّماء ساقطا یلوا سَحاب و کوه * قدَرَهم نی لاقوا یو یوَمَهَمّ الذی 
فیه بُضْعَفُونَ» (3) [و اگر پاره سنگی را در حال سقوط از 0 51 
می گویند: «ابری متراکم است.» پس بگذارشان تا به آن روزی که در آن 
شوه کید کسیر این فعان ها ان ات معا زا مکره ده 
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را 

۰ اختصاص : 218, و این بر اساس آن چیزی است که مصنف علامه 
اک 
آنچه برای من آشکار شده این است که برای برخی علمای پیشین روشن و 
واضح است که در کتابهای اصحاب مینگرند, چیزهایی ذر ان مینویسد که 
شکفت: و سعنظیر است. فسیتی, که بی:بار خدیت را با لفظ و دش از 
کتاب شیح مفید نقل میکند و یک بار از کتابهای صدوق رحمهما الله نقل 
معو‌هاگیت کم در اب الکلتتلمفانی مفروف بقع رضا ۶اه 
السلام ص 252 253 بابی کامل را در موضوع سخاوت و بخشندگی با 
لقظ آن نقل کرده است؛: ( ضراجعه کنیة ند نا 
مولف علامه در مقدمه بحار ج 1 ص 27 ذکر کرده که بر عنوان نسخه 
قدیمی این کتاب نکاشخه شده «کتاب استخراج شده از کتاب اختصاص 
نوشته ابوعلی احمد بن حسین بن احمد بن عمران رحمه الله است» و این 
بر انچه ما ذکر کردیم گواهی میدهد. و نیز در ج 71 ص 354 در این باره 


تن گفته است. و چگونه است این حدیث را در کافی ج 5 ص 458 , 
طب الائمة : 131 میبینی و موالف علامه در چ 103 از اين چاپ باب آداب 


جماع تخریج کرده است. 
3- . طور 44 45 


نمی کند و فرزندی روزی اش نمی شود که در آن فرزندش چیزی را که 
دوست می دارد ببیند. 


و تفسیر آیات دیگر پیشتر بیان شد و هدف از آوردتشان این است که این 
دسته از آیات از نشانههای قیامتاند (1) و به همین دلیل نماز خواندن در آن 
واجب است همانطور که بعد| بیان خواهد شد. 


نش 182 


. از جمله آیاتی که به این باب ارتباط دارد و بلکه اساس حکم برای 
ِ آیات است این فرموده خداوند میباشد: «افتَربتِ السَاعة وَانشَخ 
العمت» قفر/ 1 ۱ تردیک شد فيافت. و از هم شکافت ماه تا پابان:توره 
چراکه شکافته شدن ماه را از دلایل نزدیکی قیامت قرار داده است و آن 
را نشانهای به شمار آورده است و پس از آن نشانه طوفان برای قوم نوح 
و تندباد قوم عاد و فریاد مرگبار قوم ثمود و سنگباران قوم لوط و غرق 
شدن در دریز ترا ال فرعون را بیان فرموده است. و هر یک از آنها را 
نشانهای جداگانه برای عذاب به شمار آورده است. در حقیفت شکافته 
شدن ماه از نشانههای قیامت است زیرا قیامت _ بر اساس آنچه در لابه 
لای آیات الهی آشکار میگردد _ با واقع شدن این رویدادها بریا میشود: ماه 
منفجر میشود و صخرهها و کوههایش شکافته میشود و مواد مذاب موجود 
در آن تخلیه میشود و چرمی گلگون میبینی: یک بار سرخ. و یک بار زرد و 
یک باز آنی: همانطور که خداوند عر و جل میفرماید: « فاد انشقت السَمَاء 
قکاتت ورده کالدهان» رحمن/ 7 ۲ پس آن گاه که تدای از هم شکافد و 
چون چرم گلگون گردد. ) همانطور که بر زمین نیز قیامت برپا میشود و 
خداوند میفرماید: «لدّا السماء انشقث ۹ *وأذِتتِ لربها وَحقَت * ولد ال ِ 
مت + واْقت ما فبها وتعلت * وادتت پرها وخقت» انشفاق / 1 و آن 
گاه که آسمان ز هم بشکافد, و پروردگارش را فرمان بَرّد و [چنین ] سزد. 
و آن گاه که زمین کشیده شود و آنچه را که در آن است بیرون افکند و 
تهی شود و پروردگارش را فرمان برد و آچنین سزد. ) و این ی 
حاصل نمیشود مگر با فریادی, کوبنده که گوشها را میکوبد. همانطور که 
خداوند عر و جل میفرماید: «القاِعة * ها قرغ * وعا اراک عَّا الما عَة 

یم یَکُونْ التّاسن کالقراش الْمَبوت * وَتَکونْ الْجتال کالعهّن الْمَنقوشٍ» 
قارع / 1 5 (کوبنده. چیست کوبنده؟ و تو چه دانی که کوبنده چیست؟ 
روزی که مردم چون پروانه [های ] پراکنده گردند, و کوه ها مانند پشم زده 
شده رنگین شود. ) و در واقع شکافته شدن ماه دلیلی برای نزدیکی قیامت 


ارهسه تیا شهار از هم کم ون ماو اعای تساه مر اه 
شدن پوستهاش به این صورت که گازهای ملتهب و شعلهور در مواد 
مذابشان حبس میشوند و متراکم میشوند تا جایی که بر مقاومت پو سته 
غلبه میکنند و با انفجاری بیرون میایند و شکافته ميشود. لرزه و تکانی در 
زمین آن ایجاد میشود و فریاد و دود و گاهی آتش سوزی در جوی که آن را 
احاطه کرده به وقوع مییپیونند البته این رویدادها هنگامی که شکاف و 

خردت سسته کم باسدسک آنست نا بس از کرت ۰ 
پس از انکه شکاف و چروک و سخت شدن ان. ضخیم شد این رویدادها 
شدید شده به گونهای که کره ماه به دو نیم شکافته میشود همانطور که در 
زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ماه دو نیم شد و قرآن کریم 
از آن رویداد خبر داده است. و نیز اگر برهه تفای ان بگذرد به گونهای 
که سطح ماه سخت و سفت شود و گازهای ملتهب نتوانند ماه را بشکافند 
و از آن بیرون آیند. بشدت جمع و متراکم شده سپس متراکم شده تا اینکه 
خدای عر و جل بدان وحی میکند که شکافته شود. سس ورین 
خاطر شدت انفجار هر چه در درون دارد بیرون میاندازد _همانطور که 

خداوند عر و جل در رابطه با زمین میفرماید: «یومیّز تَحَدَت آخبارها * بأن 
یک أَوَحی لها» زلزله / 4 _ و روز است که [زمین ] خبرهای خود را 
باز گوید. [همان گونه ] که پروردگارت بدان وحی کرده است.) پس 
هنگامی که مقطع زمانی اول سپری شد و ماه در زمان رسول خدا صلی 
الله غلیع و الم وسلم شکافبه نیو ووایشان که شامیر آخر الرماناندد کویی 
ماه یک قدم جلو آمده و به اجلش نزدیی شده است. پس چقدر امید است 
که مدت زمان برهه دوم,رباشد؟ «بسالوتک غن السّاعه آبان مُزساها فْل 
ما علْمها عند ربي ا نها لوقیها (ا قو تفت في السماواب والارض لا 
نیک الا ته بسالوتک کانک کف عْها فلْ اما علمها عند الله لك أکتَر 
التّاس لا یعلَمُونَ» اعراف / 187 ( از تو در باره قیامت می پرسند اکه ]۲ 
وقوع آن چه وقت است؟ بگو: «علم آن, تنها نزد پروردگار من است. جز او 
[هیج کس آن را به موقع خود آندکاد تفت کرراند. [اين حادثه ] بر: انستماتفا 
و زمین گران است, جز ناگهان به شما نمی رسد.» [باز] از تو می پرسند 
گویا تو از [زمان وقوع ] ان اگاهی. بگو: «علم ان, تنها نزد خداست. ولی 
بیشتر مردم نمی داننج.» ) اما فقه آیات: [9 لابه لای سوره قمر این سخن 
خداوند «ولقَدٌ یَسَرْتا الفْرَآن لِلذْکُرِ قعِل من در ([و قطعا قرآن را برای 
پندآموزی آسان کردیم پس آیا پندگیرنده ای هست؟ ) چهار بار در آیههای 
7 و 22 و 32 و 40 تعرار شده است. و معنی «تیسیر القرآن للذکر» 
همانطور که در جح 5 ص 4 بیان کردیم این است که قران به صورت 
ی خی گراي دوه فد کعافن عازن دای ور لام فده 
به گونهای که قرائت ند اول آن؛ یادآوری اه دوم را تداعی میکند و بر 


همین منوال ادامه آیات, که ذکر و قرائت هر قسمت حفظ آن را آسان 
نموده است. و مصداق این قطعات در این سوره در پایان سخن خداونر با 
این فرموده است: «ولْقَذ یَسرّتا الَفْرَان للذکر قَّل من مد کرٍ» و در دیگر 
سورهها زمانی است که مفاد جملهای از آن پس از جمله دیگر تمام میشود 
بر اسان آنجه بر بيامیر اصلی الله علیه و آله و سنلم. یه :ضورت. اشکارز نازل 
شده است. و مفاد این فرموده خداوند «فهل من مذکر» تشویق برای نماز 
است زیرا آسانی قرائت به جهت حفظ قرآن و قرائت ت آن در نماز از ذکر 
بوده است و برای همین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در هنگام 
وقوع نی از این آیات مذکور نماز سنت وضع نمود. که آن آپات شامل: 
شکافته شدن ماه و همچنین طوفان و تندباد و فریاد آسمانی و سنگباران و 
طغیان دریا با غرق کردن. و در هر رکعت از آن پنج رکوع قرار داده است: 
چهار رکوع از آن با قرائت این فرموده خداوند: «ولقَذ یِسَرّتا القَران للذکر 
هل من مَدَکِرٍ» و پنجمین آن با قرائت تمام سوره بنابر آنچه معروف و 
سنت است که هر سوره رکوعی دارد که پس از آن دو سجده است. پس 

بر این اساس جایز است سورههای دیحو ویر این از _ عازن آبات: ده 
پنج قطعه تقسیم کنیم هر گاه به صورتی باشد که با این فرموده خداوند 
ی ی ی ی ی ی 
پایان جملهای پس از جمله دیگر آن را تکرار کند: داستان نوح سپس 
داستان هود سپس داستان صالح سیس داستان لوط, هر کدام قطعهای از 
یک سوره. هستند که بحث و مفاد ان از نظر ابتدا و ادامه, یک جمله شده 
است چه قصه باشد و چه قصه نباشد در نماز آیات و رکوع پس از آن جایز 
است اما میبایست پیش از رکوع پنجم سوره را به پایان رساند تا دو سجده 


1. کتاب مسائل و قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش موسی علیهما 
ام لصا ار با ید که 
خوانده شود ؟ فرمود: هر وقت دوست داشته بااشد و چیزی میخواند که 
خوشایندش باشد جز اینکه قرائت میکند و چهار رکوع می کند و در رکوع 
پنجم به سجده میرود سیس بلند میشود و مانند رکعت اول را انجام میدهد. 


گوید: و از ایشان در باره قرائت در نماز کسوف پرسیدم. فرمود: در هر 
رکعت سوره فاتحه را میخوانی و چون سورهای را به پایان بردی و شروع 
به قرائت سوره دیگر کردی, سوره فاتحه را بخوان و اگر در دو رکعت یا 
سه رکعت سورهای را قرائت ت کردی, سوره فاتحه را نخوان تا اينکه آن 
سوره را به پایان رسانی, و در هیچ قسمت از رکوع نگو: سمع الله لمن 
خماه: محر در وکوعین کهدر آن سحنه فیروی: 


قضایش بر تو واجب نیست. (1) 


هگا و ی ۷ 
ور ان و و در کتاب مسائل 
پس از فرموده ایشان 
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1- . قرب الاسناد : 9 


1. کتاب مسائل و قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش موسی علیهما 
ام لصا ار با ید که 
خوانده شود ؟ فرمود: هر وقت دوست داشته بااشد و چیزی میخواند که 
خوشایندش باشد جز اینکه قرائت میکند و چهار رکوع می کند و در رکوع 
پنجم به سجده میرود سیس بلند میشود و مانند رکعت اول را انجام میدهد. 


گوید: و از ایشان در باره قرائت در نماز کسوف پرسیدم. فرمود: در هر 
رکعت سوره فاتحه را میخوانی و چون سورهای را به پایان بردی و شروع 
به قرائت سوره دیگر کردی, سوره فاتحه را بخوان و اگر در دو رکعت یا 
سه رکعت سورهای را قرائت ت کردی, سوره فاتحه را نخوان تا اينکه آن 
سوره را به پایان رسانی, و در هیچ قسمت از رکوع نگو: سمع الله لمن 
خماه: محر در وکوعین کهدر آن سحنه فیروی: 


قضایش بر تو واجب نیست. (1) 


هگا و ی ۷ 
ور را ان ی و و در کتاب مسائل 
پس از فرموده ایشان 
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1- . قرب الاسناد : 9 


اینگونه آمده است: و قرائت میکند و رکوع میکند و قرائت میکند و رکوع 
300 ۰ 23 0۰۷ 07 (1) 


توضیح: هیچ اختلافی میان علمای ما نیست در اینکه نماز آیات دو رکعت 
است و هر رکعت شامل پنج رکوع و دو سجده میباشد. و قول مشهور این 
است که در هر رکعت واجب است سوره فاتحه به همراه سوره کاملی 
قرائت شود و جایز است قبل از هر رکوع سوره حمد و سوره کاملی 
قرائت شود و اینکه بخشی از سوره یا کمتر را در پنج رکوع تقسیم شود. و 
او وا ی ی و ور 
که تن از آن است. قرائت شود. و آبن ادریس گوید: تب ی 
همراه کامل کردن سوره واجب نیست بلکه مستحب است همانطور که 
ظاهر حدیت ابن سنان این را میرساند اما تاویل به احادیث صحجیحی میشود 
کم‌ور. موب کر ار ورن جمو و هام اتفام مه وال زارد 


و قول مشهور این است که تفریق در یک رکعت و تکرار در رکعت دیگر و 
اینکه در یک رکعت سوره را کامل يا بخشی از ان را بخوانی, جایز است. ۰ و 
در «الذکری» مجزی و کافی بودن را به یک سوره يا پنج سوره منحصر 
کرده است. و گویی این نظر چندان قابل اعتنا نیست. و آیا در رکوع پنجم 
باید شوزم کافل شود: علاضه در النهانة کفته است» خزذیکر, همان اسشت: و 
آنچه را علامه نزدیک تر دانسته است مشهور تر و نزدیکتر است و در 
صورتی که در یک رکعت بین خواندن سوره کامل يا بخشی از آن جمع شود 
آپا برای او جایز است که پیش از انمام سور ه سجده کند؟ دز آن دو وجه 
است و شاید جایز بودن آن نزدیکتر (به صواب) باشد. و در جواز کامل 
کردن سوره ( که از رکعت قبل مانده بود)پس از بلند شدن از سجده (در 
رکعت دوم)دو وجه و نظر وجود دارد, اما در این حالت باید حتماً سوره حمد 
را قرائت کرد. 


علامه گفته است: نزدیکتر این میباشد که جایز است پیش از رکوع پنجم » 


یک سوره و قسمتی از سوره دیگر قرائت شود. پس وقتی برای رکعت 
دوم بلند شد, 


ص: 19 


1-. مسائل چاپ شده در بحار جح 10 


تزذیکتر این است که آغاز کزدن‌ا سور حمد واجب است زیرا آن: قیام از 
سجده میباشد پس قرائت فاتحه در آن واجب است سپس شروع می کند 
تور ات رها ی رال شیارا کال مسمانها سشی اسان 
را میخواند و به احتمال ضعیف میتوان از جایی که در ابتدا بدان رسیده, 
فسات توق سوه فانخه را وان اساواضت است مود رکفت 
دوم سوره حمد را بخواند زیرا جایز نیست که در دو رکعت به بک بار 


خواندن حمد اکتفا شود. پایان نقل قول. 


و الشهید ذکر کرده که هرگاه پس از خواندن بخشی از سوره رکوع کرد 
پس از بلند شدن از ان مختار است که با از جایی که قطع کرده. قرائت 
سوره را ادامه دهد يا اینکه از هر جا که خواست سوره را قرائت کند و یا 
اينکه آن سوره را رها کرده و سوره دیگری را قرائت ت کند. و همچنین 
احتمال داده آن چیزی را که علامه بدان اقرار داشته مبنی بر اینکه جایز 
است قسمتی از سوره را که در ابتدا قرائت کرده تکرار کند. او گوید: پس 
در این هنگام آیا قرائت سوره حمد واجب است؟ از زان جهت که سوره زا 
از ابتدا قرائت کرده. ممکن است واجب باشد و از این جهت که قرائت 
بخشی از سوره کفایت میکند ممکن است واجب نباشد. پس قرائت ت کل 
سوره شایستهتر است و این درحالتی است که کل سوره را قرائت ت کند و 
اگر بخشی از سوره را قرائت کند بسیار دارای اشکال است. 


علامه تردید دارد در اینکه قرائت حمد پس از رها کردن سورهای که 
بخشتی: از آن را قرائت ت کرده, واجب است چرا که وجوب قرائت سوره 
حمد مشروط به کامل کردن سوره قبل از آن است و آن در حکم 
کاملکردن سوره است. شهید گفته است: و آن در عدول از موالات در یک 
سوره واحد میاید و پوشیده نیست که در بیشتر این حالتها اشکال وجود 
دارد. زیرا در حدیث وارد شده:اگر از سوره چیزی را ناقص کردی, از جایی 
که ناقص کردهای قرائت کن». (1) 


و این بر وجوب قرائت ت از جایی که سوره را قطع کردهای, دلالت دارد. . یس 
عدول به جایی دیگر از سوره و 
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1- . در روایت حسنه محمد بن مسلم گوید: اگر سورهای را در هر رکعت 
قرائت کردی, یس سوره فاتحه را بخوان و اگر چیزی از سوره را کاستی 


کافی 3 : 464 و التهذیب 1 : 299 


سورهای دیگر دارای اشکال است. انتخاب درست آن است که به موارد 
مذکور در روایت بسنده شود. 


و اما در مورد قضا کردن, قول مشهور این است که اگر حصول نشانه 
ترسناک را دانست و نماز را ترک کرد باید آن را قضا کند هر چند که 
قسمتی از قرص خورشید و ماه گرفته باشد, و تفاوتی نمیکند که نماز را 
عمدا ترک کرده يا آن را فراموش کرده باشد. و شیخ در النهاية و المبسوط 
گوید: کسی که نماز را فراموش کند تا زمانی که گرفتگی فراگیر نشده, 
نماز را قضا نمیکند. و این دیدگاه را ابن حمزه و ابن براج برگزیدهاند. و 
ظاهر (فتوی) مرتضی در مصباح و شیخ در الجمل واجب بودن قضای نماز 
با گرفتگی همه قرص است و عدم قضای آن با گرفتگی بخشی از آن است 
حتی اگر عمدا آن را ترک کند. روایتها مختلف است و این حدیث با وجود 
و ی و 
دلالت دارند را حمل بر استحباب تن این و 
ندانستن کرد و هیچ شعی در این نیست که عمل کردن به قول مشهور 
احوط است. 


و بدان که اکثر دلیلهای دو طرف به گرفتگی ماه و خورشید اختصاص دارد 
و اراک ار رس مر اون اه 
نماز در آن به جهت دلیل های عام بر قضا کردن نماز, قویتر است هر چند 
که در عموم آن دلیلها نسبت به غیر نمازهای روزانه, جای بحت است. اما 
اکن آن را نداند و پس از سیری شدن وقت آن؛ بدان علم پیدا کند, قول 
مشهور در میان اصحاب این است که در گرفتگی ماه و خورشید قضا 
نیست مگر اینکه قرص کاملا گرفته شود. حتی در التذکره گوید که آن, 
دیدگاه اصحاب به جز مفید است. و مفید در المقنعه گوید: هرگاه قرص 
کاملا گرفته شود و تو از آن بیخبر باشی تا اینکه صبح کنی, نماز کسوف را 
با جماعت میخوانی. و اگر قسمتی از فرص گرفته شود و از آن بیخبر 
باشی تا 1 قضای نماز را فرادی میخوانی. ۰ شناخته 
شده نیست. و ظاهر (فتوی) مرتضی در الانتصار و علی بن بابوبه و پسرش 
در المقنع و ابن جنید و ابوصلاح, وجوب قضای نماز است مطلقاء که دیدگاه 
اول قویتر است 
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زیرا احادیت: صحیحی که دلالت بر آن دارد.وارد شندم انست.: و دز غیر ماه 
گرفتگی و خورشید گرفتگی بنا به قول مشهور قضای نماز واجب نیست و 
الشهید در الذکری کشیده شدن اختلاف در میان علما در این مساله را بیان 
کرده است. و الشهید ثانی وجوب قضا را در اینجا احتمال داده است به 
جهت عموم فرمودهشان علیه السلام: «من فاتته فریضة» ( هر کس 
فریضهای را از دست بدهد) و شاید ان احوط باشد. 


و اما در مورد زلزله در التذ کره ضریخا اشاره کزده که ذر ضهرتی که ان را 
نداند قضا ساقط ميشود به جهت عمل کردن به اصلی که از معارض و 
مخالف سالم است. و در این دیدگاه جای نقد و نظر است زیرا عموم آنچه 
بر وجوب نماز برای زلزله بدون تعیین وقت و مقید شدن با علم مقارن 
دلالت میکند مورد اعراض قرار گرفته به دلیل حصول ان . و بر این اساس 
در النهایة ذکر شده: به احتمال قوی در زلزله قضا وارد میشود زیرا وقت 
زلزله, عمر انسان است. و فرموده امام علیه السلام: «متی احتٌّ» ( هر 

وقت دوست داشت) شاید مقصود از آن عدم کراهیت گذاشتن آن 
اوقات مکروه است همانطور که اصحاب با قاطعیت آن را ذکر کردهاند و 
تروانتقها نق ان دلالت دارند. و احتمال دارد که حمل بر فراخی وقت شود. 
بعید لیست که «منی آخبت6 تخر شده ی عبارت«متی وجب »؟ (هنگامی 


که واجب گردد) باشد. 


و بدان که در واجب بودن نماز ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی هیچ جای 
اختلافی نیست. اما در ارتباط با زلزله, در التذکره اتفاق نظر اصحاب بر آن 
نقل فده اسنت و در المفیو. آن راجه اضحاب: نسبت داد اسنت و در 
الذکری گوید: و این جنید بدان تصریح نکرده اما ظاهر کلامش این را 
میرساند و نظرابن زهرة نیز همینگونه است و اما ابوصلاح به غیر گرفتگی 
ماه و خورشید نپرداخته است. و همین طور در رابطه با دیکر نشانههای 
ترسناک (هولنایک). قول مشهور واجب بودن نماز در انها است حتی در 
الخلاف اجماع فرقه (شیعه) بر آن نقل شده و در النهایة و المبسوط 
بادهای هولناک و تاریکی سخت(هولنای) را به ماه ۰ و 
خورشیدگرفتگی 3 زلزلهها ملحق کرده است. و در الجمل گوید: 
کسوف در چهار جا واجب است: و 
و زلزلهها و بادهای سیاه تاریک. و آبوحمزه نیز مانتد آن»را ذکر کردم آنشت 
و دانستی که ابوصلاح به غیر گرفتگی ماه و 
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خورشید نیرداخته است و آشکارتر این است که نماز در زلزله و همه 


و اگر دیگر ستارههای بینور گرفته شوند یا برخی از آن برخی دیگر را 
۱ دیدگاهی. که علاهه ذر التذکره و الشهید در البیان بز آن 
استقرار يافتهاند, واجب نبودن نماز است و در الذکری وجموب نماز ذکر 
شده. است () و دیدگاه اول به دلیل نترسیدن عموم مردم. از آن: قویتر 
است. 


2 المقنع: هرگاه همه قرص گرفته شود نماز را با جماعت بگذار و اگر 
قسمتی از آن گرفته شود, نماز را فرادی بخوان. (2) 


توضیح . در نزد همه علمای ما مستحب است که نماز کسوف (آیات) به 
صورت جماعت خوانده شود بنابر آنچه در التذکره نقل کرده است. و با 
فراگیر شدن قرص, جماعت خواندن نماز ۳ است و این دیدگاه به 
صدوق و بدزش نسبت:داده میشود و شاید خدیتی در آين ژمینه. به. آن دوه 
رسیده باشد. 


بله, شیخ از ابن ابی یعفور از امام صادق علیه السلام روایت میکند که 
فرمود: هرگاه خورشید و ماه گرفته شد شایسته است که مردم به سوی 
امام بشتابند تا برای انان نماز بگذارد و در صورتی که هر کدام از ماه و 
خورشید دیگری را گرفت (پوشانید) اگر شخص به تنهایی نماز بخواند, 


۵ این خذیت: دلالت: ناارد هکر بر انخه که ما در باره عاکید. استتخباب: ,در 
هنگام گرفتگی بیان کردیم. در الذکری گوید: اگر مقصودشان نفی تاکید 
استحباب با گرفتگی قسمتی از قرص باشد. پس همعقیده هستیم, و اگر 
مقصودشان نفی استحباب جماعت خواندن نماز و ترجیح فرادی خواندن ان 
است. باید برای این منع دلیل بیاورند. 


ص: 199 


1- . وجوب از این فرموده خداوند است: «و اذا النجوم انکدرت» همانطور 
که در ص ۱۳4 دانستی. 


2 . المقنع : 44 


اگر اقتدا کننده پیش از رکوع اول به امام برسد. وجه آشکار اين است که 
او به رکعت رسیده است و اگر به 0[ 
از رکوع بلند کند, اشکار این است که ان رکعت را از دست داده است 
همانطور که ۰« در چند تا از کتابهایش بدان اشاره 
کردهاند تا به عمل دیگری در انجام واجب بر طبق آنچه دلیل بر آن دلالت 
میکند, , بسنده شود. و اینکه وارد شدن با او در اين حالت. مستلزم به جاأ 
فاندن فاموم از اما است: آن.(تظر) را تابید ضیکند: در صورتی که پس از 
سجده امام رکوع را جبران نماید يا امام رکوع را تحمل کند اگر رکوعها را 


رها کند, و او با سجده امام به سجده برود. 


غلامة در التمایة کفته آنفت؛: اک جاموم به آمام رسد فرعالی که در رکوع 
اول است, به رکعت رسیده است و اگر در رکوع دوم يا سوم به او برسد, 
در رسیدن و احتساب ان رکعت اشعال است؛ ار از ان منع کنیم ادامه 
دادن و دنبال کردن (نماز) مستحب است تا اینکه از سجده دوم بلند شود 
پس نماز را با او از سر بگیرد. و اگر نمازش را خواندر او رکعت دوم را به 

اتمام میرساند و محتمل است صبر کند تا دومی را آغاز نماید و احتمال 
دارد متابعت و ادامه دادن نماز با نیتی صحیح جایز باشد. پس وقتی که 
امام سجده کرد, او سجده نمیبرد بلکه منتظر میماند تا امام بلند شود و 
وقتی که امام اولین رکوع رکعت دوم را انجام داد. او با امام برای 
رکوعهای رکعت اول رکوع میکند و چون به رکوع پنجم _ بر طبق رکوع او _ 


رسید. سجده میکند سپس به امام میرسد و پیش از سجده رکعت دوم 
رکوعها را تمام میکند. پایان نقل قول. 


اگر چه نظیر این احتمال اخیر در باره کسی که در جمعه, تحت فشار و 
ضیق (وقت) است.؛ وارد شده, اما در نظر گرفتن ان در اینجا دارای اشکال 
است و انچه در ابتدا ذکر کردیم احوط است. 


3. علل الشرایع (1)و 


معالننن: الصتتوق: بدا له بن خفاه ار آمام صادق علیه ااسلام روایت میکه 
که فرمود: وقتی ذو القرنین به سذ رسید از آن جا گذشت و داخل 


ص: 190 


بعلل الشر انم 2 200 


وادی ظلمات شد و در آن جا به فرشته ای 1 
ایستاده, طول آن فر شته پانصد ذراع بود. آن فرشته به ذو القرنین گفت 

مگر پشت سر تو راهی نبود؟ ذو القرنین به او ۱ 
فر شته ای از فرشتگان خدای رحمانم و موگل این کوه می باشم, هی 
کوهی را خداوند نیافریده مگر رشته ای از آن به این کوه مثصل می شود و 
وقتی خداوند عرٌ و جل بخواهد شهری را بلرزاند به من وحی می فرماید و 
من آن را به لرزه در می آورم. (1) 


توضیح: «ما کان خلفک مسلک» این عبارت تعجب فرشته را از این 
میرساند که ذو القرنین به این مکان رسیده است با وجود اينکه پشت سر 
او فراخی دنیا است با اينکه هشداری به او است که حرص و طمع به ملک 
دنیا را رها کند, و(حدیث) بر این دلالت دارد که کوهها در زیر زمین به 
همدیگر متصل شدهاند و از اين جهت برای زمین به منزله اوتاد (میخها) 
شده است. و انچه که در هنگام زلزله مشاهده میشود که از کوهها شروع 
میشود, این توجیه را تایید میکند و هر چیزی که به کوهها نزدیکتر باشد 
زلرله در ان سختر و شدیدتر است: 


4 مجالس مفید: با همان سند پیشین گوید: امام صادق علیه السلام 
فرمود: ضاعفه به کنسی که خداوتد عر و جل زا ذکر میکند تمیرنسد, ۳4۵ 


و با همان اسناد از امام صادق از پدرشان علیهما السلام روایت شده که 
فرمود: زمینلرزه و ما گرفتگی و خورشید گرفتگی و بادهای سخت از 
نشانههای قیامت است. پس هرگاه چیز از آنها را دیدید بریایی قیامت را به 
یاد آورید و به مساجد خود پناه ببرید. (3) 


5 الخصال: عبدالرحمن از امام صادق علیه السلام روایت میکند که 


شایع شود زلزله پدید اید, وقتی زکات داده نشود چارپایان تلف شوند. 


وقتی حاکم در قضاوت خود 
ص: 191 
1-. امالی صدوق : 278 


2 امالن نمی 55 27 
کت اصالی تدم :27۳ 


ستم کند آسمان از باریدن می ایستد, وقتی پیمان ذقّه (پیمانی که طبق آن 
به کافران امان داده شده) شکسته شود مشرکان بر مسلمانان غلبه کنند. 
(1) 


و با همان اسناد زرارة از امام باقر علیه السلام روایت میکند که فرمود: 
چهار نمازند که در هر ساعت می توان خواند نمازی که از تو قضا شده 
پس هر وقت پادت امد به جاأ بیاور, دو رکعت نماز طواف واجب, نماز 
کسوف , نماز میت. اینها نمازهائی است که فرد در همه ساعات می 
خواند. (2) 


و با همان اسناد ابو بصیر می گوید: از امام باقر علیه السلام از بادهای 
چهارگانه شمال و جنوب و دبور(بادی که از پشت کعبه می وزد و وقتی رو 
ار ی ی 
وزد) و صبا پرسیدم و به او گفتم: مردم می گویند: باد شمال از بهشت و 
باد جنوب اذ منم ات فرمود: همانا برای خداوند لشکریانی از بادهاست 
که به وسیله آن هر کس از ز گناهکاران را که بخواهد عذاب می کند و هر 
بادی فر شته ای دارد که موگّل آن, است, وقتی خداوند خواست قومی را به 
نوعی عذاب کند ۱ 
فلاکسان سازد وحت. مین کنخ و آن فرشته به اناد فزمان مت دهد و آن 
مانند یک شیر خشمناک , به هیجان درمی آید و هر بادی از آنها نامی دارد, آیا 
سخن خداوند را نشنیده ای که فرمود: «کذَبّث عاذ قکیْف کان عذابی 
وَنذُر»(3) ( عادیان به تکذیب پرداختند. پس چگونه بود عذاب و هشدارهای 
من؟ ) و بادهایی را در عذاب ذکر کرده, ِ فرمود: باد شمال و باد 
جنوب و باد صبا و باد دبور نیز به فرشتگانی که مو کل آن هستند. تزییت 
داده می شود. (4) 
و با همان اسناد محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام روایت میکند که 
فرمود: غسل در هفده جا وارد شده تا آنجا که 1 کسوف 
هنگامی است 


ص: 192 
1-. الخصال 1 : 242 


2 الخصال 2171 
3-. قمر / 18 


4- . الخصال 1 : 260 


که همه قرص گرفته باشد و تو از خواب بیدار شوی و هنوز نماز آیات 
نخوانده ای پس غسل کن و نمازت را قضا کن. (1) 


توضیح: : اصحاب در باره سل کسی که نماز کسوف (آیات) را قضا میکند 
اختلاف نظر دارند. بخ فر. الجفل گفتة است اکر. کل فرض کرفته شبود ده 
وه ار واه سب اس وراه موی 
در مصباح به ترک کردن عمدی بسنده نمودهاند و فراگیر شدن گرفتگی را 
ذکر نکردهاند و سلار گفته است در این حالت غسل واجب است. در بابهای 
غسل در این باره سخن گفتیم. 


6 علل الشرایع: مجید بن تن از کسی که برای او ذکر کرده از امام 
صادق علیه السلام روایت میکند که فرمود: خداوند متعال زمین را آفرید 
سپس به ماهی امر فرمود آن را به پشت خود گرفته حمل نماید. ماهی 

: با نیرو و قوّت خود آن را برداشته و حمل کردم, حق تعالی سپس 
ماهی کوچکی به قدر یک وجب را آفرید و آن ماهی کوچک داخل منفذ بینی 
آن ماهی بژر ی ند ماهی تا چهل بامداد مضطرب بود و هر وقت خداوند 
متعال اراده کند زمین را بلرزاند ماهی کوچی را نازل کرده و فرو می 
فرستد بلافاصله زمین بآ کون یه رن در من اند ۱2۱ 


توضیح: «الحوت» مذکر است همانطور که اهل لغت بدان اشاره کردهاند و 
تانیث ان در این حدیت به ناویل «الحونه» پا «السمکة» است. و در 
فقیه(3) به جای «قدر شبر», «قدر فتر» آمده است که با کسره به معنای 
قاصاه بان دو انگشت ابهام و سبابه است. «الفرق» با حروف متحرک به 
ی رنه مه ب ین صار متا به ون مرقوکد ۶ 
وا هم مه اه 
تعالی ماهی را امر نمود که زمین را به پشت خود حمل کرده و هر شهری 
از شهرها را روی پولکی از پولک هایش قرار داد و هر گاه حق تعالی اراده 
نمود نقطه ای از زمین را بلرزاند ماهی را امر نمود 1 پولکی که نقطه 
مقصود روی آن قرار گرفته است را حرکت دهد و با 


ص: 193 


1- . الخصال 2 : 508 


هل ازشا 2 2۸1۳ 
3 فقیه 1 : 342 


حرکت دادن ماهی به آن پولک, آن نقطه از زمین به لرزه در می آید و اگر 
پولک را بلند می کرد, آن قسمت از زمین به اذن خدای عر و جلّ زیر و رو 
و واژگون می شد.(1) 


وک : میتوان این احادیث را با هم جمع نمود به این صورت که این علتها 
در هنگام وقوع زلزله جمع می شوند یا اينکه با اين وجوه زلزله یک بار بنا 
به علتی و یک بار بنا به علتی دیگر رخ دهد. همانطور که در فقیه آن را ذکر 
کرده است. ود کن. آزتفت دیدن ماهی برای زلزله فراگیر در همه زمین 
باشد و بلند کردن پولک برای زلزله شدید مخصوص برخی سرزمینها باشد 
و بة جر کت در آهدنن. استخوان بار ک.براق زلز لهای. باشند. که مخعض. به 
برخی سرزمینها بوده و شدید نباشد. 


8. علل الشرایع: محمّد بن احمد از هیثم نهدی. نقل کرده که امیر الممنین 
علی علیه السلام در هنگام وقوع زلزله دو ایه ذیل _را میخواند: ان اللة 
میک السّماواتِ و الَرّضَ آن تژولا و لین زالتا ان َمسَکهُما من أحد من 
بعده اه کان حلیما عْمُورا» (2) (همانا خدا آسمانهاً و زمین را نگاه می دارد 
تا نیفتند, و اگر بیفتند بعد از او هیچ کس آنها را نگاه نمی دارد اوست 
و و «و یُمُسک السّماء أنْ تقع علی الأرّضٍ لا باذنه ان ال 
بالتّاس روف چیه » (3) (و آسمان را نگاه می دارد تا آع اس مس 
فرو افتد, مگر به اذن خودش [باشد]. در حقیقت, خداوند نسبت به مردم 
سخت رئوف و فان است. ) (4) 


و با همین اسناد از علی بن مهزیار نقل کرده که گفت: نزد امام جواد علیه 
السلام مکتوبی فرستادم هدر ان از کثرت زلزله در اهواز شکایت کرده و 
عرض کردم: ای سای ی و ی و وا 
حضرت در جواب نوشتند: : از آن 2 جا منتقل نشوید, روزهای چهارشنبه و 
ی و ات و 
بپوشید و روز جمعه از اک 
ماما حم عالی انترا دی شما بر طرف می کند. 


192 
یل انش ايم 2 :241 


2 . فاطر / 41 
3- . حج/ 65 


4 . علل الشرایع 2 : 241 


اه اه مر در ی ار سا ان مه فا 
نماید و دعای خیر نماید. (1) 


و با همین اسناد از محقّد بن سلیمان دیلمی نقل کرده که وی گفت: از 
امام صادق علیه السلام پر سیدم: زلزله چیست؟ فرمود: ایه و نشانه ای 
است. عرض کردم: سبب آن چیست؟ فرمود: خداوند تبارک و تعالی برای 
ار ها | 
بلرزاند به آن فرشته وحی می کند فلان رشته و فلان رشته را حرکت بده, 
پس آن فرشته, رشته های زمین را که حق تعالی امر فرموده حرکت می 
دهد باافاصاه رس با هنن به عر کته لرزه تفت اند زاف من. کوید؛ 
عرض کردم: وقتی چنین پیش امد چه کار بکنم؟ حضرت فرمود: نماز 
کسوف (آیات) بخوان و وقتی از پماز فارغ شدی به سجده برو و 
پگو: يا من یمسک السّماوات و الأرْضَ أن تژولا و لین زالتا ان آمسَکهْما من 
اعد من تدم له کان علیما عغوراً امسک عتا البشوء لک علي کل شم : 
قَدِیرٌ (ای کسی که آسمانها و زمین را از اين که نابود شوند نگه می داری 
و اکر و بة وال تهند گذشته از او هنچ کس امها.وا محفوظ نتوانة داشت 
۱ از 1775 
چیزی قادر هستی). (2) 


توضیح : در فقیه (3) 


پس از فرموده ایشان: غفورا؛ اینگونه آمده است: پا من یمسک السماء آن 
تفع علی الارض الا باذنه آ ی عنا. تا پایان آن. فرموده امام «آن تزولا» 
یعنی به خاطر کراهت از اینکه نابود شوند. زیرا چیزی که باقی میماند برای 
بقا و ماندگاریش نیازمند دلیل و نگاهدارنده است. يا به این معنا که 
آسمانها و زمین را از اينکه نابود شوند, بازمیدارد زیرا «امساک» به معنای 
بازداشتن است. «آ[ن امسکهما» بعنلی (ما امسکهما) نمیتواند آنها را نگاه 
دارد. «من احدٍ من بعدو» یعنی پس از خداوند یا پس از نابودی. «من» اول 
زائده و «من» دوم برای ابتدائیت 


ص: 195 


لزع علل اش انم 2 : 242 
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3- . فقیه 1 : 343 


است. «ائّه کان حلیماً غفورآ» از این جهت که آنان را محفوظ نگاهداشت 
درحالی که به خاطر اعمال بندگان سزاوار بودند که به کلی ویرانم ميشدند 
همانطور, که خداوند سپحان فرموده _است: «تکادٌ السَماواث ون ملنهٌ 
وتنشق الارَضن وَتَخِدٌ الجبال هن * آن دَعو للرَحَمَن و (1) 1 چیزی 
نمانده است که آسمانها از این [سخن ] بشکافند و زمین چاک خورد و کوه 
ها به شدت فرو ریزند. از اينکه برای [خدای ] رحمان فرزندی قایل 


شدند. 1 


«آن تقع» یعنی از اینکه بیفتد يا به خاطر کراهت از اينکه بیفتد به اين 
صورت که آن را به گونهای آفریده است که به گرفتن نیازمند است. «لا 
باذنه» یعنی جز پا مشیت او, که آن در روز قیامت است. توضتیخ کته ایه 
«یّ اللْة بالّاس لرَوْفَ رَجیمٌ» همانطور است که پیشتر بیان شد و از جمله 
رآفت و رحمت خداوند این است که اسباب استدلال و درهای منفعت را 
برای انان اماده کرده و انواع ضرر و زیان را از انان دور کرده است. 


9 علل الشرایع: و با همین اسناد هارون بن خارجه از حضرت فاطمه 
علیهما السْلام نقل کرده که فرمود: در عهد ابو بکر زلزله ای امد مردم 
فزع کنان و با شیون نزد ابو بکر و عمر آمده, دیدند آن دو نیز با فزع و جزع 
نزد علن. علیه الشلام امده اند مردم به تیعیت. از آن دو خود را به درب 
منزل علی علیه السّلام رساندند. علی علیه السْلام از منزل خارج شده و 
به طرف مردم ]ند در حالی که از آنچه مردم به خاطرش وحشت زده و 
محزون بودند, اندوهی نداشت و غمگین نبود, امام علیه السلام از مردم 
گذشتند و مردم هم به دنبال حضرتش حرکت کردند, حضرت رفتند تأ به 
زمین پست و بلندی (مسیل رودخانه)ارسیدند و بر بالای ان نشسته و مردم 
اطراف تیه قرار و آرام گرفته و چشم به دیوارهای شهر دوخته و وحشت 
وه من نفد که دیما رها می ند و و عال رفتن ۵ آهدن ی با شتد, 


ی گویا از آنچه می بینید به هول و وحشت افتاده اید؟ 
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اس صریم 91.90 


راسنه امس عصرت. فا انم سا ام ایا فرممی ام ان اه 
السّلام دو لب مبارک را حرکت داده سپس دست بر زمین زده و فرمودند: 
تو را چه می شود آرام باش. زمین آرام گرفت, مردم بیش از آن وقتی که 
حضرت از منزل خارج شد و به طرفشان آمد در شگفت شدند, باری امام 
علیه السّلام به آنها فرمودند: از این عمل و حرکت من تعجّب کردید؟ 
گفتند: آری. حضرت فرمودند: من کسی هستم که خداوند متعال در قرآن 
راجع به او فرموده: «آذا رت الأرْض زلزالهاء و أَجْرَجَتِ الاوض آتفالها و 

قال الائسان ما لها» (1) ۱ آن گاه که زمین به لرزش آشدید] خود لرزانیده 
شود, و زمین بارهای سنگین خود را برون افکند, و انسان گوید: «[زمین ] 
را چه شده است؟؟ ]1 من همان انسانی هستم که به زمین می گوید: تو را 
چه می شود. یوَمَیْذ تحدت. آنباز‌ها رور .ان روت زمین مرحم را به-خوادت 
بزرگ خویش آکام: میت سازد). منظور از «اخبارها» من هستم که زمین 
اخبار از من می نماید. (2) 


کتاب دلائل: محمد بن جریر طبری از محمد بن هارون تلعکبری از صدوق 
همین حدیت را روایت کرده است.(3) 


0 علل الشرایع (4) عیون الاخبار: فضل بن شاذان در علتهایی که از امام 
رضا علیه السلام نقل کرده. از ایشان روایت میکند که فرمود: اگر گفته 
شود: چرا برای کسوف. خواندن نماز واجب شده است؟ در جواب گفته 
می شود: زیرا کسوف آیه ای است از آیات خدا که نمی دانیم به نشانه 
رحمت حقٌ عرٌ و چل ظاهر شده یا به منظور عذاب الهی پدید آمده, باری 

سب آکیم ضلن الله علیه ۵ ااه خفست. دار ند کت اسان سام مور 
سوق در مقایل خالق خودو وحم کننده خود فرع ومرع و ضوع نود ر 
شر آن از ایشان دفع گشته و بدین وسیله از امر مکروه مترئب بر آن 
مصون بمانند چنانچه قوم یونس وقتی در مقابل حقّ عر و جل تضرّع و جزع 
فزع تموذند.باری تعالی عداب را از انها بر کرداند. 
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اگر گفته شود: چرا نماز آیات ده رکعت می باشد؟ در جواب گفته می 
شود: نماز یومیه واجبی که ابتداء از اسمان نازل شده ده رکعت بود یس 
این ده رکعت در این نماز جمع گردید و این که سجود در آن واجب است به 
خاطر آن است که نمازی نیست که در آن رکوع است مگر آن که حتما 
سجود نیز دارد و نیز وجه دیگر برای سجود در این نماز آن است که مردم 
بدین وسیله نمازشان را به سجود و خضوع و خشوع ختم می کنند و امّا اين 
که چرا چهار سجده در آن واجب است, جهت آن این است که هر نمازی 
که سجودش کمتر از چهار سجده باشد نماز نیست زیرا کمترین غرضی که 
از سجود در نماز تامین می شود فقط از چهار سجده می باشد نه کمتر از 
ان. 


اگر گفته شود: چرا به جای رکوع سجود قرار داده نشده؟ در جواب گفته 
می شود: : برای این که تفاز ایستاذه از نماز نشسته برتر است هس کر ۵ 
که شخص ایستاده کسوف و باز شدن قرص را می بیند ولی نشسته نمی 
بیند. اگر سوال شود چرا نماز آیات از اصل نمازی که حق تعالی واجب 
کرده تغییر نموده است؟ در جواب گفته شده: زیرا نماز آیات به خاطر 
تغییر یافتن امری است از امور عالم آفرینش که عبارت باشد از کسوف و 
چون علت تغییر پیدا نموده معلول نیز متغیر می باشد. (1) 


توضیح: «ا لرحمءّ ظهرت» با توجه به اینکه کسوف و امثال آن از نشانههای 
خشم خداوند متعال است. پس رحمت بودن آن بعید است. و میتوان گفت: 
احتمال دارد برای خشم و غعضب بر کافران و مخالفان باشد پس برای ما 
رحمت خواهد شد, همانطور که منجمان بر اساس برجها و اوضاء پيامدها و 
آثار, این پدیدهها را به قومی غیر از قوم دیگر نسبت میدهند. فرموده امام: 
«لایکون صلاة فیها رکوع» در واقع ایشان این قید را آورده است تا نماز 
جنازه. آن را باطل نکند. فروده ایشان: «فلمّا تغیرت العل» حاصل این 
است که این نماز در زمان انتظار برای نازل شدن بلا به جای اورده میشود 
پس مستلزم خضوع و فروتنی بیشتری است تا خداوند 
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سبحان بر آنان رحم کند. از این جهت به تعداد رکوع در آن افزوده شده 
است بر خلاف دیگر اوقات زیرا در انها, ان علت وجود ندارد. 


انس رواید ۱ یکی آز مان هی که خداود برای مر 
مقذر فرموده از آن چیز هایی که بدان نیازمندند, دریایی است که خداوند 
بین اسمان و زمین خلق کرد. سپس مدار خورشید و ماه و ستارگان و 
سیارات را در آن دریا قرار داد. پس همه این مجموعه را در قلک قرار داد. 
سپس فرشتهای را که هفتاد هزار فرشته تحت امر او بودند بر فلک 
گماشت., و آن هفتاد هزار فرشته. فلک را می چرخانند. 


بات من شود اهاز هر زور و در ان منزای که ابقر فرمود: 
قرار بگيرند. وقتی گناه بندگان زیاد شود و خداوند بخواهد با نت از ایانش 
انها را مواخذه کند, به فرشتهای که بر فلک گماشته شده است, امر می 
کند لک را که مدار خورشید و ماه و ستاره و ساره در آن است از مجر 
و محل همیشگی خود منحرف کند. آن فرشته به هفتاد هزار ملائکه تحت 
امرش همین دستور را مي دهد و آنها اطاعت می کنند, در نتیجه خورشید 
به آن دریایی که فلک در آن جاری است, می افتد و دما و حرارتش از بین 

می رود و رنگش تغییر می کند. ی ها ار سا 

شنت و بنذهد: خور شیک در آن دریا کاهلا فزق طن زر ودن اه خاطر این 
که خداوند می خواهد با این نشانه خلق خود را بترساند و بیم دهد. این 
جالتی است که کسوف کامل اتفای هی افتد و همتن افای در خوردهام هم 
هه فوع قی, دوه منیسر هقی خدا باراده کند آن ده راوید مین مدا 
خود قرار دهد, به فرشته مسئول امر می کند خورشید را به مدار خود 
برگرداند و فرشته, فلک را بر مجرای خود باز می گرداند و خورشید از اب 
درمی اید در حالی که کدر و تیره رنگ است؛ و همین طور است درباره 
ماه. 
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ایت و نشانه- کسوف و خسوف- می ترسند. پس وقتی این واقعه رخ می 
دهد, از خدا بترسید و به سوی او باز گردید. (1) 


توضیح . «قد قذر فیه »> یعنی در دریا قرار داد و شاید به صورت مجازی 
مقصود. در روبه روی دریا باشد يا اينکه در 1 مجرایی قرار داد که در 
هنگام تیار دز ان جاری میشود. و در فقیه(2) 


اینگونه ذکر شده: «قد قدُر منها» پعنی از آنجا بگذرد و از آن انحراف پیدا 
کنو با ری ان تکفوور و هون آمون صضر ساسا اه شاه ناست: 
یا اینکه «من» به معنای «فی» با دو معنای پیشین باشد. و احتمال دارد 
ارجاع ضمير به آیات پا به آسمان باشد. «نم قذر ذلک کله» بعنلی جریان و 
حرکت را مقدر کرد. «فا|ذ] دارت» در فقیه اینگونه ذکر شده: : «ف]ذ] ِ 
دارت» یعنی وقتی فرشتگان فلک را به گردش درآورند, خورشید و ... به 
گردش درمياید. دا ی تفر ات 


«آن بتستعتمم ‏ یی بخهاهه آنان را سترنن ههاخنم کند ه ایان وا اد 
گناهان به 9 ۳ طاعت باز گرداند. خداوند متعال فرموده است: «وّآن 


یستعتبوا فمَا هم من الَْعْتبین»(3) و اگر از در پوزشر ذرآیند مورد اجابت 
0 نمی گيرند. 1 یعنی اگر پوزش بطلبند و آن, بازگشت به آن چیزی 
است که دوست میدارند, این درخواستشان اجابت نمیشود. و با صیغه 
مجهول نیز قرائت شده است یعنی: اگر بخواهند که پروردگارشان را 
خشنود کید این کار زا تسکنند. ما ای اسم از « اعنیتی فلا 6 سر گام 
به شادمانی من برگردد و از توهین و بدیکردن به من بازگردد. و «استعتبته 
فاتبنی» یعنی رضایت او را خواستم و او مرا راضی و خشنود کرد. 


«فیطمس حرژها» در فقیه «ضوو‌ها» آمده است. فرموده ایشان: «آن 


س‌ 
یخرجهما» در فقیه «ان یجلیها و یرذها الی مجریها» ذکر شده و «آن یرد 
الشمس» در فقیه به صورت « آن یرد الفلک ال مجراه» امده است و در 
ان و راجعوه» ذکر شده است. 
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۰-3 . فصلت / 24 


صدوق رحمه الله پس از بیان این خطبه گوید: آن کسوفی که ستاره 
شناسان و منجمان از پیش وقوع ان را خبر میدهند و بدان صورت که پیش 
بینی می کنند واقع می شود. به هیچ وجه از اين دست کسوف و خسوف 
که در حدیت ذکر آن رفت نیست. اما به حکم شرع وقتی کسوف یا 
خسوفی واقع شود باید به مسجد روند و نماز آن را بجا آورند, زیرا| این 
کسوف و خسوف از حیث صورت همانند آن به چشم می آید و در مشاهده 
هه است. همچنان که کسوفی که امام زین العابدین سچاد علیه 
السلام در خبر از آن یاد فرموده اند بدان جهت واجب است به مسجد روند 
و ی ی ی ی 
قیامت و همچنین است زمین لرزه ها, و بادهای مهلک و مخرب, و تاریکیها 
که واقع می شوند و همه اینها نشانه هائی شبیه به نشانه های قیامت 
هستند, پس در هنگام مشاهده این آیات و نشانه ها به ما دستور داده اند و 
قافن که فا سیر هناد امرس و توبه و انابه و پناه بردن به مساجد 
که خانه های خدا در زمین است به خداوند تعالی بازگردیم. و هر کس بدان 
جا پناه برد در امان خداوند متعال از اسیبها محفوظ خواهد بود. این را ذکر 
کرد. پایان نقل قول. 


و ۱ 9 
خورننید کر فنحی: در اغیر زمانه که وقوع. ابر تاه فتخمان: غفکن, است: 
رخ داده است مانند کسوف و خسوف در روز شهادت امام حسین علیه 
السلام و شب آن. و آنچه روایت شده که در هنگام نزدیک شدن ظهور امام 
زمان علیه السلام ماه و خورشید گرفتگی در زمانشان رخ میدهد و احتمال 
دارد در زمانی که منجمان از آن خبر میدهند با انچه در حدیث امده است. 
همزمان شود. و چه بسا دریا به سایه زمین و ماه تبدیل شود. و احوط آن 
است که بیش از اندازه به امثال این روايتها نپردازیم 0 را انکار 
نکنیم و علم آن را به امامان علیهم السلام بازگردانيم همانطور که در 


احادیبث فروانی روایت شده است. 


کی ای که راهم ی رس سا ایام ام 
سلم وفات یافت, در فوت او سه سنت جاری شد. یکی از سنتها این بود که 
چون وفات پافت. 
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خورشید گرفته شد. مردم گفتند: همانا خورشید برای مرگ پسر رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم گرفته شد. پس رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم به منبر تشریف برد و خدا را حمد ثنا گفت سپس فرمود: ای 
مردم گرفتگی خورشید و ماه دو نشانه از نشانههای خداوند است که با امر 
او در حرکتاند و از او اطاعت میکنند و براي مرگ يا زندگی کسی گرفته 
نمیشوند. پس هرگاه گرفته شدند يا یکی از آن دو گرفته شد نماز بگذارید. 
ار ای ی ار تا 


توضیح: «لموت آحد» یعنی به مجرد مرگ کسی, چرا که آن از افعال 
خداوند سبحان است که با آن بر بندگانش خشم نمیگیرد مگر به خاطر 
کان‌های آنها باشد پسبه ارتشت بر آان عضب کر فت ماد وا نفه ادن 
امام حسین علیه السلام. 


ام ررض یه سا مسا که یر ار که 
میکنی سپس سوره فاتحه را میخوانی و بعد یک سوره بلند را میخوانی و تا 
جایی که توانستی قرائت دك و سجود را طولانی کن. ِ از خواندن 
قرائت فارغ شدی رکوع میکنی یکنی سپس سرت را با گفتن , یک تکبیر بلند 
میکنی و نمیگویی «سمع الله لمن حمده» این کار را پنج مرتبه انجام 
میدهی سیس دو سجده میبری سپس برمیخیزی و همان کاری را که در 
رکعت اول انجام دادی, انجام میدهی, و سوره حمد را قرائت ت نمیکنی مگر 
اینکه سوره را تمام کرده باشی. و چون با خواندن سوره (دیگر) قرائت را 
آغاز کنی: باید حمد را در ابتدایش بخوانی و بین هر دو رکوع قتوت 
میخوانی. و در قنوت فن و تی: «خداست که هر کس ِ و هر کس 
در زمین است, و خورشید و ماه و تمام ستارگان و کوه ها و درختان و 
ار سای ار موم سا ام مس سار ند که 
عذاب. بر آنان: واجب شده است. پروردهارا بر محهد و آل محمد درود 
بفرست, پروردگارا با عذاب خود ما را عذاب نده و با خشمت بر ما خشم 


مگیر و با غضبت ما را هلاک مگردان و مارا به خاطر آنچه بی 
ضر 202 
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خردانمان مرتکب شدهاند بازخواست نکن و از ما درگذر و ما را بیامرز و 
بلا و مصیبت را از ما برگردان ای صاحب فضل و بخشش.» 


و «سمع الله لمن حمده» را نمیگویی مگر در رکوعی که میخواهی دز ان 
سجده کنی و نماز را طولانی کن تا زمانی که گرفتگی برطرف شود و ماه 
و خورشید آشکار گردد اگر آشکار گردد و تو در نماز باشی, نماز را سبک و 
کم کن و اگر نماز خواندی و هنوز آشکار نشده باشد, باید نماز را تکرار 
کنی يا خداوند را دعا و ثنا بگوئی. درحالی که رو به قبله هستی و اگر 
متوجه کسوف شدی و برایت میسر نشد که نماز بخوانی. هر وقت 
خواستی ان را قضا کن و اگر متوجه کسوف در وقتش نشدی سپس بعدا 
دانستی, چیزی بر تو واجب نیست و لازم نیست قضا کنی. 


نماز گرفتگی خورشید و ماه یکی است. پس در هنگام گرفتگی به سوی 
خداوند متعال پناه ببر زیرا یکی از نشانههای بلا و مصیبت است و ان را در 
وقت تماز فریضه وان تا اینکه تمار فرنضه را تخوانن فا کر در حال 
خواندن نماز آیات. وقت نماز واجب برسد, آن را قطع کن و نماز فربضه را 
بخوان سپس بنا را بر آنچه از نماز کسوف که خواندی قرار بده و آن را 
بخوان. و زمانی که ماه گرفته شد و از شب به اندازه ای که نماز شب و 
بفان کتویت را تخوانیببرای و نافی مانده‌ماشصومان کشوف را وان 
و نماز شب را به تاخیر بینداز و سپس ان را قضا کن. 


و هرگاه کل قرص گرفته شد, غسل کن و اگر خورشید و ماه گرفته شد و 
متوجم آن نشدی باید هر دام: ان ان شبر بیدا کروی: نها ان نو را بکوانی: 

پس اگر عمدا آن را ترک کنی تا اينکه وارد صبح شوی, غسل کن و نماز 
0 و اگر قرص گرفته نشد, قضای آن را به جای آور و غسل نکن. و 
هرگاه 1 برای آن همانند نماز کسوف (آیات) را 
تخمان همین | کر زفین به لرنه دراید نماض خسوف (ابات) بخوان. 


هرگاه نماز را به پایان بردی سجده کن و بگو: «ای کسی که آسمانها و 
را ار ان که مدومن ی داری ای رو مه ردان ند ان 
ارداه سم کس آنها-را محفوظ نوانهفاشت: که آویریار و آضزر نده اسشت: 
ای سین که ها 
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نگاه میداری که بر زمین فرو نیفتد کر به اذن خودش باشد, بیماری و 


و هرگاه زلزله بسیار شد. چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه را روزه بگیر و به 
سوی خداوند توبه کن و بازگرد و برادرانت ت (دوستان) را به اين امر رهنمود 


کن زیرا زمینلرزهها به اذن خداوند متعال آرام میگیرد. 


توضیح: : «فاذ] بدآت بالسورة» در ظاهر اینگونه است که اگر قرائت سوره 
دیگری را آغاز نمودی, سوره فاتحه خوانده میشود. و فرموده امام: «الا اذا 
انقضت السورة» دلالت بر این دارد که تمام شدن سوره؛ سبب و علت 
فراتیسی اه آهیری اخسال اردهر فوی ایا با هی کت او 
نیز علت باشد همانطور که گروهی بر این نظر دارند. «بین 
کل رکعتین» یعنی دو رکوع. «ن الله» با کسره همزه کج 
فیحه است زیرا در آیه کی ها «الم تر 
اللة تشد له من فی. السماءات ون فی الاض 
این معناست که برای قدرت ی ۱ سرباز 
نمیزنند. يا دلالت بر زبونی در مقابل عظمت مدبر آن دارد. و «من» جایز 
است که بنا , 0 
پس فرموده خداوند «و الشمس و القمر» تا آخر آیه از اين جهت بوده که 
به سبب شهرت آن و بعید و عجیب شمرده شدن (سجده ماه و خورشید), 


آن را به صورت مفرد و جداگانه ذکر کرده است. 


«و کثیر من الناس» عطف بر آن است اگر جایز باشد لفظ واحد را در هر 
کدام از دو مفهومش اعمال کرد به این اعتبار که یکی از ان دو برای 
امری و دیگری برای امری دیگر قرار داده شود. پس اختصاص یافتن 
«کثیر» دلالت بر معنایی دارد که به. آنها نسبت داده شده: یا مبتداتی است 
و است که خبر قسیمش بر آن دلالت دارد. مانند «حق له 
الثواب» يا اینکه فاعل فعلی پنهان باشد. یعنی «یسجد له کثیر من الناس و 
کثیر حق علیه العذاب بکفره و ابائه عن الطاعة» یعنی: بسیاری از 
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مردم برای او سجده میبرند و بسیاری به خاطر کفر و خودداری از طاعت. 
عذاب بر آنها واجب شده است. و جایز است که «و کثیر» را تکرار برای 
اولی فرار دهم به غتهان عبالعه نر کرت کصاتی که.سرمار عدات ند 
و بر «الساجدین» به معنای عام به عنوان موصوف برای ما بعدش عطف 
شود. 


میگویم: این چیزی است که بیضاوی و مفسران دیگر آن را ذکر کردهاند. و 
۱ ۱ 
سجده عبارت است از نهایت فروتنی و زبونی؛ پس سجده غیرعاقلان (غیر 
اسان) کامل نبست جز اینکة آنچه از آنان مبخواهد اخاری و تکوینی بودة 
و از آن خودداری نمیکتند. اما غافلان: (انسان) دارای دو رویکرد هستند زیرا 
آنان اراده و اختیار دارند, پس سجده و خضوع معصومان آنها کامل است 
زیرا آنان از آنچه خواسته میشوند به صورت اختیاری و نه به صورت 
اجباری, از آن رای رش رز و خودداری نمیکنند و اما غیر معصومان آنها, 
از جهت اجبار سجده برده و از جهت اختیار, سرکشی و عصیان میکنند در 
نتیجه سجده و خضوعشان کامل بیست و به همین دلیل خداوند آنان را 

خارج کرده است. 


و فرمود: «و کثیر من الناس» خداوند پاک و منزه کسانی که خارج شدهاند 
را با این فرموده«و کثیر حق علیه العذاب» بیان میکند: پس در این حالت. 
تکلف لازم نیست و لفظ مشترک در دو معنی استعمال نمیشود. پس این 
توضیح را بگیر و از شکرگذاران باش. 


«و لا تقول سمع الله» این مطلب در سخن اصحاب قطعی و در بیشتر 
روايتها ذکر شده است. و اصحاب بر اين اتفاق نظر دارند که طولانی کردن 
ان رشان نایم ام مضصت استر مایت ۵ ات اد این 
تواناییاش به عنوان مثال با گمان حاصل از خبرهای راصد (کسی که 
گرفتگی خورشید را میپاید) حاصل ميشود. اما بدون آن:بعید پیت که تفا 
سبک خوانده شود سیس اعاده آن با عدم آشکار شدن (برطرف شدن 
گرفتگی) شایستهتر است زیرا در طولانی کردن نماز ترس این میرود که 
وقت. پیش از تمام شدن خارج شود. 
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و بدان هی اختلافی در اين نیست که اولین وقت نماز گرفتگی ماه و 
خورشید, آغاز شدن گرفتگی در آن است و در واقع در پایان وقت آن 
اختلاف نظر وجود دارد. قول مشهور این است که پایان وقت. آغاز آشکار 
شدن گرفتگی است و محقق در المعتبر و علامه در المنتهی بر اين نظر 
دارند که پایان وقت آن یس از آشکار شدن کامل گرفتگی است و شهید و 
برخی از علمای متأخر و نیز از ظاهر مرتضی و اين ابو عقیل و سلار اين 
نظر را برگزیدهاند و من نیز این دیدگاه را برجیی مد 202 و بدین نرتیب 
خطبه, در طولانی کردن با طولاتین نکردن تفان اسان فیکردد ریا نس آز 
اغاز اشکار شدن گرفتگی, طول و کوتاهی زمان فهمیده ميیشود. 


اما مراجعه به راصد و اعتماد به او در آن مسأله و در اصل محقق شدن 
کسوف چندان قابل اعتنا نیست و از احادیث آشکار نمیگردد بلکه آنچه از 
احاست پرمیاید این انستت که از کان آنها مر اخعه نم آنان جله کیزی شود 


و سخن ایشان «حتی تنجلی» و «[ن انجلی» ممکن است مقصود آغاز 
انجلاء (آشکار شدن گرفتگی) و يا کامل شدن آن باشد و در صورتی که 
وقت از کمترین نماز کوتاهتر شود بیشتر علماء ان را ساقط میدانند و در 
المنتهی گوید: اگر وقت پیش از اتمام نماز خارج شود آن را به پایان 
میرساند و حدیث حسنهة زراره و این حدیث بر آن دلالت دارد که اگر انجلاء 
را حمل بر کامل شدن آن کنیم و آن دو فاضل در وجوب نماز تردید دارند 
۱6 تاو 10 27 نماز کوتاه شود به علاوه به عدم وجوب در 
صورت عدم درک یک رکعت حکم دادهاند نظر به اينکه درک یک رکعت به 
میه, معلوم نیست و با توجه به مطلق بودن روایتها, قول به وجوب به 


و نیز قول مشهور در امور ترسناک آسمانی به جز زلزله, عدم وجوب به 
همراه کوتاهی وقت از آن است. دیدگاه صاحب کتاب الدروس,: عدم اعتبار 


فراخی وقت آن در چیزهایی 1 مثل زلزله است. و علامه در بعضی کتابهایش 
هر کس یک رکعت را کامل کند و وقت خارج شود تمام کردن نماز واجب 


است و در روایت حسنه از 
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تراری معیه بش مسا ان آمام باق له لام نع ی که فرموی: 
ات ای آو ریح آو فزع له صلاة الکسوف حتی 
یسکن» یعنی: هر واقعه ترسناک و وحشتآًور اتتافف که حادث میشود از 
کی او ها رس سراف ان ماد آات وان موش ره رون 


کرهاند زرا صصی »رای انهای غایت است با پراش :بر استاس 


میگرداند به دلیل اینکه نفی علت؛ مستلزم نفی معلول است. 


میگویم: میتوان از هر دو جهت مناقشه کرد؛ وجه اول اینکه ممکن است 
توقیت برای تکرار نماز باشد همانطور که در نماز ایات بود نه از جهت 
اصل بودن آن, بلکه آن در آن آشکارتر است زیرا چیزی اگر پایان و غایت 
برای کاری باشد ناگزیر پیش از پایان و غایت آن تکرار میشود پس صحیح 
است که گفته شود: ضربته حتی قنلته (او را زدم تا اینکه او را کشتم) و 
گفته نمیشود: گردن او را زدم تا اینکه او را کشتم. ابن هشام در المغنی 
آن را ذکر کرده است. پس حقیقت سخن این است که (حتی) پایان و 
غایتی برای تکرار باشد نه برای اصل فعل. 


هآ اوه تم یک ات نی رای ات ای بات سا اصا اه 
و نیز در علت غائی لازم نیست که با معلول در زمان, مصاحبت و همراهی 
کند. پس شاید به پایان رسیدن نماز علت برای از بین رفتن آیه (پدیده 
اشخاتی) پیش از تمام شد نش باشد " همانطور است که هرگاه گفته شود. 
فلان نماز را بخوان تا خداوند با آغاز نمودنش تو را بیامرزد و مانند آن در 
احادیث فراوان است یه رغم اینکه سخن ایشان «صل صلاه الکسوف» 
خفیفی در همم آنها است‌سن اکر در اتای تما (دافعه ترسای) ارام 
رده فزطرف شودنن ان را تری کند اسم تفار ابات بر ان اطلاق نمیتتنوه. 


و نیز علتهای شرعی, معرژفات و حکمتهایی هستند که مستلزم حکم کلی و 


یی در پی نیست 9 نماز طلبیدن باران وارد شده که علت آن نزول 


باران است پس اگر باران در اثنای نماز نازل شود نباید نماز را قطع کرد. 
بسن اشکاز نید آنجه نیز 
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ضاخته کات الستا رک اظفان کرت فضاخران یش ان او وا هش را 
برگزیدهاند, کافی و رضایتبخش بیست و احوط آن است که نماز به طور 
فطلی‌سرای انامه دام نیمه 


و اما درباره زلزله بیشتر اصحاب بر این باورند که وقت نماز آن تمام مدت 
عمر است و آن را آداء (نه به نیت قضا) به جا می آورد حتی اگر برطرف 
شده و آرام گیرد زیرا امر بدان از مقید شدن به وقت خاصی آزاد است. ۰ و 
در البیان دیدگاهی مطرح شده مبنی بر اينکه با نیت قضا خوانده میشود و 
علامه در النهایه گفته است: وقت زلزله مدت عمر است.؛ و اداء 
می شود هرچند متوقف گردد (برطرف شود) و نیز صیحه (فریاد هولناک) 
بر همین منوال است زرا از جمله اسباب است نه اوقات, از این جهت که 
به خاطر کوتاه بودنش, خواندن نماز در خلال آن مشکل است. و ممکن 
است سیب برای فوریت گردد که آغاز کردن نماز در هنگام وقوع آن واجب 
میگردد و وقت نماز به طول مدت نمازخواندن, امتداد می یابد سپس وقت 
خارج شده و قضا میشود اما معنای اول شایستهتر و بهتر است. 


۵ اختصالن خارد در شهرهانین که راهان طولاتیای در آن ادافه دار 
وقت منوط به زلزله باشد و قانون این است که هر نشانهای که زمانش از 
فعل عبادت کوتاه گردد, سبب است و آنچه کوتاه نگردد. وقت است و در 
صورتی که در برخی اوقات کوتاه شود ساقط میشود. پایان نقل قول. 
انچه از قانون ذکر کرده از دلیلی استنباط نميیشود و اشکار این است که 
زمان زلزله به صورت مطلق. مدت عمر است زیرا در احادیث توقیت ذکر 
نشده است و از آن جهت که احتمال فوریت دارد, حجتی برای آن نخواهد 
لنند. 


در الذکری گوید: اصحاب بر این حکم کردهاند که نماز زلزله در طول مدت 

, باید به صورت اداء خوانده شود _ نه قضا _ و این از باب توسعه 
دادن(امتثال امر) نیست. چرا که ظاهر این است که وجوب امر در اینجا بر 
فوریت است و بلکه به معنای نیت اداء است, هر چند به خاطر عذر پا 
چیزی غیر از ان خللی به فوریت نماز وارد شود. و انچه ذکر کرده مقتضای 
احتیاط بوده است., اما اثبات آن, از دست کشیدن به خارهای درخت قناد, 
دشوارتر است و چه بسا گفته شود: در آنچه قضا 


ص: 209 


ندارد, اداء معنایی ندارد و هیچ وقتی به جز همه عمر برای آن نیست و این 
وان سر مت مایا و ای ات رای وا ارم را 
و قضا پرداخت. علامه:ذر التذکرم ضبحه را یب زلزله فلحق. کردمو هر آنچه 
که غالبا زمانش از فعل نماز کوتاهتر باشد و این ایرادی ندارد. 


و اما درباره اعاده نمازء اگر پیش از انجلاء, نماز را به پایان ببرد» قول 
مشهور _ مسنحب بودن آن است و از ظاهر مرتضی و ابوصلاح و سلار 
وجوب آن نقل شده است. در الذکری گوید: و اینان 0 کسانیاند که 
اطمان مارته آخررتدهفت نها نها کامل است ه ان افرسی اعاده 
نماز را چه به صورت واجب و چه مستحب منع کرده است.؛ و دیدگاه اول 
نزدیکتر به صواب است. و این حدیث دلالت بر این دارد که میتوان میان 
تاره اس ها 0( ۱ 
روایتها را جمع کرده است و کسی را ندیدهام که وجوب تخییری واجب 
است یکی ار ان درا اتعات کنه . راون هرستند که اخوط همان اتشت: 


فرموده امام علیه السلام : «و لا تصلیها فی وقت الفریضة» خلاصه سخن 
در باره این عبارت این است که هرگاه کسوف ۳ نماز ایات خن وقت 
فریضه حاضر حاصل شود اگر وقتی یکی از انها ری شد, باید ان را ادا 
کرد و اجماع علماء را در باره ان نقل کردهاند و پس از ان نمازی را که 
وقتش فراخ شود میخوانی و اگر وقت هر دو نماز تنگ شد, نماز حاضر را 
مقدم میداری و تشرد این سباله انبافی یت سانطور جر در ال کری 
نقل شده است و اگر وقت هر دو نماز فراخ شد, قول مشهور آن است که 
تکف: ان انم دا انتخاب و مقدم کنی. 


صدوق گوید: جایز نیست در وقت فریضه, آن نماز را بخواند تا وقتی که 
فریضه را به جای اورد همانطور که ظاهر این خبر بر ان دلالت دارد و ان 
سخن شیخ در النهایة است و دیدگاه او نزدیکتر به صواب است هر چند 
فرو ار موی ار جوا ارت 


و اگر قبل از تنگ شدن وقت فریضه حاضر وارد نمازکسوف شود سپس از 
اين بترسد که فریضه حاضر را در صورت پایان دادن به نماز کسوف, از 
دست بدهد, بدون هیچ اختلافی باید ان را قطع کند. سیس قول مشهور این 


ص: 209 


آنچه از نماز کسوف که پیش از قطع خوانده, بگذارد و نماز را به پایان 
میبرد. دو شیخ و مرتضی و صدوق و کسانی که از آنها پیروی کردهاند بر 
این نظر باور دارند و دیدگاه شیخ در المبسوط این است که بر او واجب 
است نماز را از ابتدا از سر بگیرد و شهید در الذکری این ۰ ترجیح 
داده است. دیدگاه اول با توجه به احادیث فراوانی که بر آن دلالت دارد, و 
صحجت بتشتر آنها و نبود حدیت مخالف. قویتر است. 


صدوق در فقیه گوید: ۰ و هرگاه شخص مشغفول نماز کسوف (آیات) بااشد و 
وقت فریضه فرا رسد باید آن را قطع کند و نماز فریضه را بخواند آنگاه به 
نماز کسوف برگردد و بنا را بر آنچه پیش از قطع خوانده, گذارد. و در 
المقنع نیز همینگونه ذکر کرده است. 


گویی این نظر را از کتاب فقه (امام رضا) گرفته است و مقتضای آن 
ترجیح قطع کردن نماز است هرگاه وقت فریضه فرا رسد يا به صورت 
واجب يا از روی استحباب. با وجود اینکه در خبر صحیح از محمد بن مسلم 
و برید بن معاویه از امام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت شده که 
قرو هه ان کسوف با نک ار ابات وافم قد آیر هار را ار نی کم 
از دست رفتن وقت فریضه حاضر نباشد, میخوانی و چنانچه در نماز 
کسوف هستی و بیم از دست رفتن وقت فریضه داری, در این صورت آن 
نماز را قطع کن و ابتدا نماز فربضه را به جای اور و چون از فریضه فارغ 
شدی به همانجا که نماز ایات را قطع کردی باز کرد و دنباله نماز را تا پایان 
بخوان و انچه را قبلا خوانده بودی به حساب اور. 


این حدیث قویتر است و بر اين دلالت دارد که تا زمانی که وقت فریضه 
تنگ نشود, به جای آوردن نماز کسوف ارجحیت دارد. پس چگونه با داخل 
شدن وقت فریضه قطع کردن نماز کسوف ترجیح داده میشود و ممکن 
است عبارت فقه را , بر این حدیث حمل کرد که مقصود از وقت؛ وقت تنگ 


شده باشد. 


علامه در النهاية گوید: اگر وقت فريیضه حاضر فراخ شود و گرفتگی فرص 
(ماه يا خورشید) آغاز شود یا بادهای تاریک واقع شود, وجه آشکار این 


است که نماز کسوف و آیات مقدم شود به این احتمال که زمان کوتاه 
باشد و اگر مشفغول خواندن 
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فریضه حاضر شود, زمان از دست برود. و اين توجیه بیراه نیست و حدیث 
آن را تایید میکند. و درحالتی که وقت فریضه حاضر تنگ شد و به آن 
مشغول گردد و گرفتگی برطرف شود اگر در خواندن نماز آیات و در تاخیر 
انداختن فریضه حاضر کوتاهی نکرده باشد. قضا بر او واجب نیست و اگر 
در آن کوتاهی کند تا اینکه وقت فریضه حاضر تنگ شود. قضای نماز آیات 

بر او واجب خواهد شد يا با فراگیر شدن گرفتگی یا به صورت مطلق که 
در آن اختلاف است. و اگر در به جا آوردن فریضه حاضر در اول وقت 
کوتاهی کند, گفته شده واجب است نماز کسوف (آیات) را قضا کند و گفته 
شده قضا نشود, و آن ظاهر نظر محقق در المعتبر است #ِ قوبتر 
باشته:. فرحند که‌نظر اولی احوظ اسنته 


و اما مقدم داشتن نماز کسوف بر نماز شب و دیگر نوافل, در المنتهی 
اس ار ها اس 


و این حدیث بر مستحب بودن غسل برای ادای نماز کسوف و خسوف با 
گرفتگی تمام قرص دلالت دارد همانطور که گروهی آن را ذکر کردهاند و 
صحیح محمد بن مسلم (1) بر آن دلالت دارد و پیشتر در باره آن و در مورد 


دیگر بخشهای حدیث سخن گفتیم. 


ی موس مر اه بان وم اس ار سرت 
علی علیه السلام نقل میکند که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
سلم نماز کسوف را بدین ترتیب برای مردم به جماعت خواند: اول سوره 
حح را خواند. و بعد به رکوع رفت و به اندازه قرائت در رکوع ماند. سپس 
سر برداشت و به اندازه رکوع قرائت ت کرد بعد به رکوع رفت و به اندازه 
رکوع اول طول داد. سپس به سجده رفت و سجده خود را , به اندازه رکوع 
ادامه داد, بعد سر برداشت و بین دو سجده به اندازه وقت سجده به دعا 
پرداخت, بعد به سجده دوم رفت, سپس ایستاد و سوره روم را قرائت 
کرد. سپس به اندازه قرائت در رکوع ماند سپس سر برداشت و به اندازه 
رکوع قرائت کرد سپس به اندازه قرائت در رکوع ماند سپس سر برداشت 
سپس دو سجده 
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1- . التهذیب 1 : 299 


به جا آورد و زمانی که آفتاب طلوع کرد نمازش را به پایان برد. و بر 
اساس این سنت,: نماز کسوف ) ایات) دو رکعت است که در هر دو رکعت؛ 


چهار رکوع و چهار سجده. واجب و مقژر گردید. (1) 


البثّه شیخ طوسی هم این روایت را از امام صادق (2) علیه السّلام آورده, 
اما آن را بر تقیه حمل نموده, چون میان عامه شهرت دارد. اما طبق 


د1. مسکن الفواد: از محمد بن ولید روایت شده که گفت: زمانی که 
ابراهیم فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وفات یافت. 
خورشید گرفته شد. مردم گفتند: ی او 
گرفته شد. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با شنیدن این 
سخن بیرون رفت و خدا را حمد ثنا گفت سپس قرمود: اما بعد, ای مردم 

خورشید و ماه دو نشانه از نشانههای خداوند است که برای مرگ 
یا زندکی. کسی. کر فته تمیشوند. بسن هر ام آان: را دیدید به. سنوی مساجد 
پناه ببرید. بخشی از حدبت. 


6 هدابة: هرگاه خورشید پا ماه گرفته شد پا زمین به لرزه درآمد با باد 
زرد یا سیاه یا سرخ وزید, ده رکوع چهار سجده با یک سلام به جای اورید و 
در هر رکعت (سوره) قرائت کنید. اگر بخشی از سوره را در رکعتی 
خواندید در رکعت دوم سوره حمد را نخوانید و آن سوره را از جایی که 
بدان رسیدید. قرائت کنید و هرگاه در رکعتی یک سوره را کامل قرائت 
کردید, در رکعت بعدی سوره حمد را بخوانید و هر کس ان را از دست 
دهد باید آن را قضا کند زیرا از جمله فریضههای کوچک است و در این 
نماز گفته نمیشود «سمع الله لمن حمده» مگر در رکعت پنجم و دهم. و 
سجده مکن مگر در رکعت پنجم و دهم و قنوت در هر دو رکعت پس از 
قرائت سوره و پیش از رکوع است و روایت شده که قنوت در رکعت پنجم 
و دهم است. (3) 


212 
[- ۰ نوادر راوندی : 28 


2-. التهذیب 1 : 335 
3- . الهدایه : 35 


توضیح: در المقنع (1) همه آن ذکر شده جز روایت ۵ آخر که نو ان وید 
نشده است و در فقیه (2) به صورت مرسل آن را ذکر کرده است که 
صحیع ابن اذینه در قنوت ننا به قول مشهور آورده و گوید: و قنوت خوانده 
نمیشود مگر در رکعت پنجم و دهم. و آن به دلیل اينکه حدیث در مورد آن 
وارد شده. جایز است و شهید در البیان گوید: در پنجم و دهم جایز است. و 
قول مشهور قویتر و صحیح تر است به دلیل وجود احادیث صحیح در باره 
آن و صدوق این روایت را به صورت مرسل رواء بت کرده که قوت و صحت 
آن زوانتها ز۱ ندارد. 


7 مقنعة: از امام صادق و امام باقر علیهما السلام روایت شده که 


فرمودند: هرگاه خداوند بخواهد بندگانش را بترساند و نهیبش را بر 
مخلوقات تجدید کند, خورشید و ماه را بپوشاند. پس هرگاه آن را دیدید با 


خواندن نماز به سوی خداوند پناه ببرید. 


و گوید: و از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که 
فرمودند: نماز ایات. فریضهای است. 


و گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ای مردم ! ( خورشید 
و ماه برای مرگ کسی گرفته و پوشانیده نمیشوند بلکه دو نشانه از 
نشانههای خداوند است. پس هرگاه آن را دیدید برای نماز به سوی مساجد 
بشتابید. (3) 


19 قرب الاسناد: پا سند علی بن جعفر از برادرش موسی علیه السلام 
روایت شده که گوید: از ایشان در باره زنان پر سیدم که آپا آنچه از نماز 
نافله و نماز شب و نماز زوال و کسوف بر مردان واجب است, بر آنان نیز 
واجب است؟ فرمود: اری.(4) 


ای ها ای ال دای رات هه سا ام 
رضاأ علیه السلام نوشتم: خورشید یا ماه گرفته شود درحالی که من سوار 
بر مرکب باشم و 
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1- . المقنع : 44 
2 ففیة ,1 :۰ 347 


و تفه * 35 
4 . قرب الاسناد : 100 


نتوانم پیاده شوم ( چکار کنم)؟ پس جواب پرسشم را اینگونه برایم نوشت 
تا (1) 


توضیح: هیچ اختلافی در باره وجوب نماز ایات بر زنان نیست همانطور که 
نیست نماز ایات را در حال پیاده روی بخواند و خواندن ان نماز بر روی 
چهارپا اختیاری است. ابن جنید ان را جایز میداند همانطور که باور عامه نیز 
همین است و در حالت ضرورت در جایز بودن آن اختلافی نیست همانطور 
که این حدبت بر ان دلالت دارد. 


. المقنعه: روایت شده که امیرالمومنین علیه السلام در کوفه نماز 
0 به جای آورد. ۰ ت کرد و 
پدج مرنبه این دو سوره را تکرار نمود و رکوع را طولانی نمود تا جایی 
عرق بر پاهای کسانی که با وی بودند جاری شد و بسیاری از انان بیهوش 


شدند. (2) 


توضیح: «و ردذها» یعنی نماز را به جهت استحباب تکرار کرد يا هر دو 
سوره را در دو رکعت تکرار کرد. و قول مشهور استحباب طولانی کردن 
رکوع و سجده به اندازه قرائت سوره است همانگونه که در احادیث وارد 
شده است. احتمال دارد مقصود از این احادیث, طولانی کردن رکوع و 
سجده به نسبت قرائت ت است نه به اندازه آن. اما بعید است اینگونه باشد 
و آنچه حدیث حسنء زراره و محمد بن مسلم اقتضا میکند این است که 
قرائت سوره طولانی زمانی مستحب است که امام ات 
سر اویند. سخت نگیرد و آنان را به. زخمت تنیندازد. در آن زوایت: آمده 
است: و تک و 
اينکه امام جماعت باشند و باعث رنج و زحمت دیگران شود. (3) و این 
حدیث با آن مخالف است. و اینکه آن را حمل بر این نماییم که آنان را به 
زحمت نمیانداخت. بعید است زیرا بسیاری از آنان بيهوش شدند. 7 
آن را به امام اصل (نه امام جماعت) 
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قرب الانستاد< 272 


2 . المقنعه : 35 
3- . کافی 3 : 464 


شدت غعضب الهی اگاه بود. 


20 عیون الاخبار: سلیمان جعفری گوید: امام رضا علیه السلام فرمود: 
هنگامی که من در سجده بودم باد تندی وزیدن گرفت و هر کس در 
جستجوی مکانی بود که خود را رمحافظت کند و من در حال سجده در دعا 
کردن تور گام چرو ردان ک مجلم اضرارق فیکرنه با اینکه باه ارام کرفت: 
۳۹ 


توضیح: دلالت بر استحباب تضرع و دعادر هنگام وزیدن بادهای تند دارد و 
احتمال دارد مقصود سجده بعد از نماز آیات باشد یا باد آنقدر شدید نبوده 
که خواندن نماز در آن واجب شود. 


1 دعائم الاسلام: از جعفر بن محمد از پدرانش علیهم السلام از حعضرت 
علی: علیم السا م‌ ردایت کندی که قومون ون زمان رسدل خدا .صلی. االه 
علیشر آله. و سلم‌ماه گرفنکن اهای افتام. درحالیه که یرل نزو پرا منز 
بود. پس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به جبرئیل فرمود: ای جیرئیل 
آن ق رک بت پرور نان از زمانی که او را آفریده, عصیان 1 
نشانه و عبرتی است. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 
در هنگام آن چه کاری شایسته است و هرگاه رخ دهد بهترین و بافضیلتترین 
کاسش که اتحام دم وت خترفل کفت سار و فرانت رآ 2 


ابوعبدالله جعفر بن محمد علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و 


آله و سلم هرگاه خورشید یا ماه گرفته میشد به مردم فرمود: به سوی 
مساجد بشتابید. (3) 


و از ایشان نقل شده که فرمود: نماز گرفتگی خورشید و ماه و هنگام آیات 
میشود و سوره فاتحه و یک سوره طولانی قرائت میشود و با صدای بلند 
قرائت میشود. سپس رکوع کرده و به اندازه قرائت در رکوع میماند سپس 
سرش را بلند کرده و در 
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شون کناب ۳ 
2 قعاتم الاسلام 21 200 
3- . دعائم الاسلام 1 : 200 


هنگام بلند کردن سر گوید: الله اکبر. سیس بر همان منوال سوره فاتحه و 
سوره طولانی قرائت میکند. هتعافی: که از خواندن نماز فارغ شد قنوت 
میخواند سپس تکبیر گفته و رکوع دوم را انجام میدهد. پس در حالت رکوع 
به اندازه قرائت میایستد سیس سرش را بلند میکند و گوید: الله اکبر. 
سیس سوره فاتحه و سوره طولانیای را قرائت ت میکند سپس تکبیر گفته و 
رکوع سوم را انجام میدهد. پر بدا نها که فرات کوزه دز از 29۳ 
تاه او تس وا فرانت 9 ۱ 0 
و رکوع چهارم را انجام میدهد و به اندازه قرائت در رکوع میایستد. سپس 
سرش را بلند کرده و گوید: الله اکبر. سپس سوره فاتحه و یک سوره 
طولانی را میخواند و چون ان را به پایان برد تکبیر گفته و رکوع پنجم را 
انجام میدهد و به اندازه قرائت در رکوع میماند سپس سرش را بلند کرده 
گوید: سمع الله لمن حمده. سپس تکبیر گفته و سجده میرود و در حال 
یهت از انم دز ر و نوی ممانه سس افتن را ند کردم .و 

اه 
سجده دوم را میرود و در حال سجده به همان اندازهای که در سجده اول 
بوده, میماند. سپس برمیخیزد و میایستد و رکعت دوم را بر منوال رکعت 
اول به جا میاورد؛: یعنی پنج رکوع و دو سجده را انجام میدهد. و تشهّد 
طولانی را خوانده و سلام میدهد. 


و قنوت پس از هر دو رکوع همانطور که گفتیم در رکوع 1893 چهارم, 
ششم, ی و ی ی ی من 
رکوعی که در آن سجده میبرد. و در غیر این دو همانطور که ذکر شده 
تکبیر میگوید. پس این معنی فرموده ابوعبدالله جعفر بن محمد علیه 
السلام در باره نماز آیات در روایتهای متنوعی است که از ایشان ذکر شده 
و ۵ هقی آن زا رد۱20 و اگر در نماز آیات سورههای 
بلند و طولانی قرائت کند و قرائت به صورت ترتیل خوانده شود, بهتر 
است. و اگر ؛ به غیر آن قرائت کند, در آن هیچ توقیتی (تعیین) نیست که از 
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و از علی علیه السلام برای ما روایت شده که ایشان در نماز آیات یکی از 


سورههای مثانی(سبع مثانی , سوره های مطول قرآن از سوره بقره تا 
سنوز و توبه را گویند با 0 سور ه هایٍ توبه و انفال را یک سوره 
گیرند و از این رو در قرانها بین آن دو سوره "یعنی بر سر سوره توبه" 
«بسم الله الرحمن الرحیم» نمی آید) و سوره کهف و سوره یس و سوره 


والشمس و ضحیها را قرائت کرده است. ۱1 


از جعفر بن محمد علیهما السلام روایت شده که ایشان اجازه دادهاند 
بخشی از یک سوره در نماز ایات خوانده شود. بدین گونه که بخشی از یک 
سوره را میخواند سپس رکوع کرده سپس به همان قسمتی از سوره که بر 
آن وقف کرده باز میگردد و از آن قرائّت ت میکند و فرمود: اگر بخشی از یک 
سوره را بخوانی, سوره فاتحه را نمیخوانی مگر در اولین رکعت آن, و اگر 
فش هن کت ستونه کاملی با یات یور است.. ۱ 


و از علی علیه السلام برای ما روایت شده که ایشان نماز آیات را به جا 
گذارد و پیش از ايینکه گرفتگی برطرف شود تمام کرد و در محل اقامه 
نماز نشست و دعا میکرد و خداوند را ذکر میکرد و مردم نیز بر همین 

منوال نشسته و دعا میکردند و خداوند را ذکر میکردند تا اینکه ی 


زدوده شد. (3) 


و از جعفر بن محمد علیه السلام روایت شده در باره کسی که در نماز 
1 میایستد تا وقت نمازی بر او داخل میشود, فرمود: آن را به تأخیر 
میاندازد و به نماز آیات میپردازد ۳ به آخر وقت برسد. پس اگر از این 
بترسد که وقت نماز را از دست بدهد, نماز آیات را قطع کرده و فریضه را 
به جا میأورد و همچنین اگر خورشید یا ماه در وقت نماز فریضه گرفته 
شنوده کی اسان کههفم ادا تمار فرنضه زا دا شا مود ۱3 
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و روایت شده که از ایشان سوال شد که اگر کسوف پس از عصر يا در 
وقتی که نماز خواندن کراهیت داشته باشد. واقع شود چکار باید کرد؟ 


فرمود: در هر وقتی که کسوف واقع شود نماز خوانده میشود. (1) 


و روایت شده که از ایشان در باره کسوفی سوال شد که بر گروهی از 
فزدم وازد. شندم: درحالی. که: آنان در سفر بودند و نماز آن را نخواندند؟ 
فرمود: برای آنها شایسته بود که نماز را به جا میآوردند. (2) 


و از ایشان روایت شده که فرمود: در لرزش و زلزله و تندباد و ِِ 
که واقع شود و هر انچه مانند اينها باشد نماز خوانده میشود همانطور که 
در نماز کرفتکی خورشید و ماه نماز خوانده میشود و نماز خواندن آنها 
یکسان است. (3) 


و از ایشان روایت شده که فرمود: نماز در گرفتگی خورشید و ماه یکسان 
شتا ام ات این کر تس دص ار آافت: 


و روایت شده که از ایشان در اين باره سوال شد که اگر کسوف رخ دهد و 
شخص خوابیده باشد پا از آرن. اطلاع پید | نکند با اينکه مشغفول خواندن تما 
در وقتش (سر وقت) است. آیا باید آن را قضا کند؟ فرمود: در این جا 
قضا واجب نبیست و نماز (آیات) در وقتش خوانده میشود و زمانی که 
گرفتگی برطرف شود نمازی واجب نیست. (4) 


و روایت شده که از ایشان پرسیدند که نماز کسوف در کجا خوانده شود؟ 
فرمود: برایم خوشایند نیست جز اینکه در مکان فراخ و باز خوانده شود تا 
نمازگذار به اندازه طول کسوف نماز را طولانی کند و سنت این است که 
اگر به صورت جماعت نماز را بریا دارند, در مسجد خوانده شود. (5) 
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توضیح: تکبیر در قیام برای رکعت دوم در دیگر احادیث و کلام اصحاب ذکر 
نشده است. در قاموس امده است: «رجف » لرزاند و لرزید و ثت به 


اضطراب در آمد. و زمین لرزید و رعد تکان خورد. پایان نقل قول. 


میگویم: ممکن است مقصود از رجفه در اینجا زلزله باشد که ذکر زلزله 
پس از آن عطفی است که تفسیری برای آن میباشد يا اینکه مقصود از 
رجفه نوعی زلزله باشد که در این صورت ذکر زلزله پس از آن تعمیم بعد 
از تخصیص است. يا اينکه مقصود از رجفه, صاعقه يا هر چیزی باشد که 
میلرزد و جانها از آن به اضطراب میافتند. و در النهایه گوید: «براز» با فتحه 
باء به فضای فراخ گویند. 
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بابهای دیگر نمازهای سنت و مستحب غیر از آنچه در لابه لای بابها بیان شد 
و ان نیز شامل چندین باب است 


ابواب نماز منسوب به مکرمین و آنچه نب آنان و دیکر مامتان هدیه میشود 


باب اول : نماز پیامبر و امامان علیهم السلام 


روایات: 
نار پیامین غنای ال غقه و الیو سا 


1 هسام از آمامرضا غلیه السلام روایتسکند که از انشان در بازه مار 
۹ بر ۱ ۹ ۳ 
سلم را نمیخوانی؟ شاید پیامبر نماز جعفر را به جای نیاورده باشد و شاید 
خقین هر کر تماز ولا سل الا کل و الق مسلم را توانده باشد: 
عرض کردم: آن را به من بیاموز. فرمود: دو رکعت میخوانی و در هر 
رکعت سوره فاتحه و سوره انا انزلناه فی لیلة القدر را ات 
میکنی. سپس رکوع میکنی و پانزده مرتبه آن سوره را قرائت میکنی و 
چون برخاستی (کمرت را کاملا در حالت عمود قرار دادی) پانزده مرتبه آن 
سوره را قرائت ت میکنی و پانزده مرتبه هنگامی که به سجده رفتی و پانزده 
مرتبه هنگامی که سرت را از سجده برداشتی و پانزده مرتبه در سجده 
دوم و پانزده مرتبه پیش از اينکه برای رکعت دیگر برخیزی. سپس برای 
رکعت دوم بلند میایستی و بر همان منوالی که در رکعت اول انجام دادی, 
عمل میکنی سپس نماز را به پایان میرسانی و بازمپگردی درحالی که میان 
تو و خداوند متعال هیچ گناهی نیست مگر اینکه آن را نزای تو آمززیده 
باشد و .هر آنجه. که خو استه باشتی: به تو اعطا ميشود. 


و این دعا را پس از نماز میخوانی: «معبودی جز خداوند نیست هم او که 
۲ ما و پروردگار پدران نخستین ماست. معبودی جز خداوند که 
معبود یگانه است وجود ندارد و ما همگی تسلیم اوئیم. معبودی جز خدا 
نیست., در حالی که عبادت خود را برای او پاکیزه و خالص نمودیم جز او را 
نمیپرستیم هر چند ناخوشایند 
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کافران باشد. معبودی جز خداوند نیست یگانه یگانه یگانه است, به وعده 
خویش وفا نمود و بندهاش را پاری فرمود و سپاه خویش را قوی گردانید و 
به تنهایی احزاب و گروهها را نابود کرد. پس فرمانروایی و ستایش ننها از 
آن اوست و او بر هر چیز توانا است. پروردگارا تو نور و روشنایی بخش 
آسمانها و زمین و هر چه در آن هست, میباشی و تو برپادارنده آسمانها و 
زمین و هر چه در آن هست, میباشی. پس حمد و ستایش مخصوص 
توست. تو حقّی و وعده تو حق است و وفای تو حق است و بهشت حق و 
دوزخ حق است. پروردگارا تسلیم تو شدم و به تو ایمان آوردم و بر تو 
توکل نمودم و به یاری تو مخاصمه میکنم و به نزد تو محاکمه مینمایم. ای 
پروردگارم ای پروردگارم ای پروردگارم همه گناهان گذشته و آینده و پنهان 
و آشکار مرا ببخشای. تو خدای منی که جز تو خداوندی نیست. بر محمد و 
ل محمد درورد بفرست و مرا بیامرز و بر من رحم بنما و توبه مرا بپذیر 
که تو توبهپذیر مهربانی.» (1) 


حدیبت را ذکر کردهاند. 20) 


توضیح . این نماز از جمله نمازهای مشهور است و اصحاب در کتابهایشان 
آن را ذکر کردهاند. اما علامه و شهید و گروهی دیگر آن را به روز جمعه 
اختصاص دادهاند و شاید اینگونه باشد, زیرا شیخ در خلال اعمالش بیان 
کرده و حجتی در آن نیست زیرا شیخ رحمه الله بیشتر آنچه را در اعمال 
روز جمعه آورده است؛ اختصاص به آن روز ندارد و آن را در اعمال جمعه 
ذکر کرده به اين جهت که روز جمعه گرامیترین اوقات برای انجام طاعات 
و عبادات است. و از روایت_پیشین, اختصاص یافتن آن به روز جمعه آشکار 
نمیگردد و قویتر و دزستتر آن. است که این نماز دز ذیگر اوقات مستخب 
باشد. 


تفا ام العقممن عبط لایس 
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1- . جمال الاسبوع : 
۰-2 . مصباح المتهجد : 201 , البلد الامین : 149 , جنة الامان : 409 


2 مجالس صدوق: ابوبصیر از امام صادق علیه السلام روایت میکند که 
فرمود: هر که چهار تا ایا ره 
رکعتی پنجاه قْل هَوّ ال نماز را تمام نکند جز آنکه هر گناهی که میان او و 
خداوند عژ و جل دارد, آمرزیده شود. (1) 


قوانی الامال مفیدالله ابن‌سان از امام ضادق له الننلام ققل من 
و ی ی 
رکعت پنجاه بار سوره قَلّ هو اللهْ أَحَدٌ را بخواند, (اين چنین شخصی) نما 
و تا ی اه ار 
آحتکندم: تشه 1 12 


4 تفسیر عیاشی: هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده 
است که فرمود: هر کس چها رٍ رکعت نماز بخواند و در هر رکعت پنجاه بار 
سوره اخلاص بعنی «فل و ال أحت» را بخواند, نماز حضرت فاطمه سلام 
الله علیها را خوانده و این همان نماز اوابین (توبه کنندگان) است. (3) 


توضیح . : ظاهرا میان ما در باره مستحب بودن این نماز هیچ اختلافی نیست 
و شیخ و گروهی از علماء آن را به امیرالمومنین علیه السلام نسبت 
دادهاند و علامه و گروهی آن را به حضرت فاطمه علیها السلام نسبت 
دادهاند. و اين دو نظر از احادیث آشکار میگردد و منافاتی بین آنها نیست و 
اینکه نماز امیرالمومنین علیه السلام باشد از روایت مفضل بن عمر در باره 
چگونگی خواندن نماز نافله ماه رمضان آشکار میگردد و از این روایت 
(فذکور) اشکار میکردد که مان حضرت فاطمة علیها الساام آیست: 


صدوق رحمه الله در فقیه گوید: باب پاداش نمازی که مردم آن را 1 
فاطمه علیها السلام مینامند و نیز آن را نماز اوابین مینامند. سپس روایت 
ابن سنان را با سند صحیحی آورده است. (4)سیس 


رواتت غباشی اکتا سا آشتاه ههام کر 
مر 
1- . امالی صدوق : 60 


2 . تواب الاعمال : 62 
9 تفسیز العیاشی 2862 


4 . فقیه 1 : 356 


کرده است. و گفته است: و استاد ما محمد بن حسین بن ولید رضی الله 
عنه همین نماز و ثوابش را روایت ت میکرد با این تفاوت که میفرمود: البته 

من این نماز را به عنوان نماز فاطمه علیها السلام نمیشناسم و اما اهل 
کوفه اين نماز را نماز فاطمه علیها السلام میدانند. پایان نقل قول. و پس 
از شرعیت نماز, سخن در این باره هیچ سودی ندارد و نماز منسوب به هر 
یک از انها به همه انان نسبت داده ميشود. 


سا ال لا ه عمال ار آعام. ادن کی و مه 
علیهما السلام روایت شده که فرمود: هر کس از شما چهار رکعت نماز 
امیرالمومنین علیه السلام را بخواند. همچون روزی که از مادر متولد شده, 
از گناهانش بیرون قباند و نیازهایش بر آورذح میشود. در هر کعت یک بار 
سوره حمد و پنچاه بار سوره قل هوالله احد را قرائت ت میکنی. هنگامی نماز 
را به پایان برد با اين دعا به درگاه خدا دعا میکند و این ۶٩‏ یت #لی 
علیه السلام ِ است: «سبحان مر قن یذ الق سبخان من لا تتقص 

حَرَائلة شبحان وه ا امخلال لقخره سب ق رس بلق ما عندة شتحان 

مه لا اتقطاع لته شتحان من لا بشّارک آحدا : 9 
مه 


ب 


منزه است خدائی که نشانه های او نابود نگردد. منزه است خدائی که 
گنجینه هایش کاهش نیابد, منزه است آنکه فخر و مباهاتش نابودی ندارد, 
منزه است آنکه دارائیش تمام نشود, منزه است آنکه دورانش منقطع 
نگردد, منزه است آنکه هیچ کس را در کار خود شرکت ندهد, منزه است 
آنکه معبودی جز او نیست. 


و پس از آن دعا میکند و میگوید: «ای که در موارد بسیاری از گناهان 
درگذرد و بدان کیفری ندهد, رحم کن به بنده ات, ای الله ای الله, خودم 
خودم, من بنده تو هستم ای آقایم, من بنده توأم که پیش روی تو هستم, 
پروردگارا, به حق خودت ای معبود من, و به حق کینونت و وجودت, ای 
آرزویم. ای مهربانم. ای فریاد رسم. ای منتهای خواستهام, بنده توأم بنده 
آم چاره ای ندارم ای منتهای اشتیاقم ای روان کننده خون دا رگهایم, 
بنده توام ای آقای من؛ ای مالک من؛ ای او ای او ای او ای پروردگارا 
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بنده تا چاره ای ندارم, و از جانب خویشتن بی نیاز نیستم, , قدرت دفع 
زیان و جلب سودی برای خود ندارم, و کسی را ندارم که به کارم آید و 
کمکم کند, و اسباب تدبیر کار از دستم بیرون رفته, و هرچه گمان داشتم از 
کفم رفته, دنیا تنها مرا به درگاه تو آورده و من در این جایگاه در مقابل نو 
ایستاده ام.خدایا تو خود همه اینها را به خوبی میدانی پس چه میخواهی با 
من انجام ذهن ۱ اي کاش میدانستم در پاسخ دعانم نخه حونی, ابا میخونین 
آری, يا میگوئی: نه؟ اگر بگوئی: نه, پس وای بر من, وای بر من, ای فریاد, 
ای فریاد. فریاد, وای از بدبختيام, وای از بدبختيام. وای از بدبختيام, وای از 
خواریم» وای از خواریم. وای از خواریم, به که؟ و از که؟ يا پیش که؟ یا 
چگونه؟ يا برای چه؟ يا به چه چیز روی امید برم؟ 0 و 
کیست که چون تو مرا از درگاهت برانی وی به فضل خویش بر من رو کند, 
ای گشاینده ۱ و اگر تحوتف: آری چنانچه گمان و امید من همین 
است ینس خوشا , به حالم که من خوشبخت و ۱ خوشا به حالم که 
من مورد ترحم و مهرم. آی رحم کننده, ای رف, ای با عطوفت, ای با 
جبروت, ای مالک. ای دادگر. من کردار و عملی که به وسیله آن به حاجت 
و خواسته ام بر سم ندارمر پس ای تهوتض و ان نامت که در مکنون غیبت 
قرار دادی و در نزد تو جایگیر شد و از خودت به چیز دیگری انامه درون 
نياید, از تو خواهم بدان نام و به خودت و بدان که آن بزرگترین و والاترین 
نامهایت ت است. چیزی برای من جز این نیست., و هیچ کس نیست که نسبت 
به من سودمندتر از تو باشد.ای کینون(مبالفه در بودن و وجود است) ای 
مکنون(پوشیده) ای خدائی که خود را به من شناساند. ای که مرا به 

فرمانبرداری خود دستور داد, ای که مرا از نافرمانیش بازداشت., ای که او 
را میخوانند, ای که از او درخواست کنند, ای که همه جویای اویند, خدایا آن 
سفارشی را که بدان مرا سفارش کردی من پشت سر انداختم 
فقرفانه زارت تکرنفی و ادن آن دستوری که به من داده بودی 
فرمانبرداریت کردم بودم. ته مرا در مورد. آنچه بخاطرتتن. به: در کاهت 
برخاستم کفایت میکردی , و من با همه نافرمانیام به تو امیدوارم. پس ای 
خدا میان من و امیدی که دارم مانعی ایجاد مکن. ای کسی که به من رحم 
میکنی مرا از جلو و عقب و بالا و از پایین و از جهتی که مرا احاطه میکند, 
پناهم د۵. 
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پروردگارا به حق محمد سرورم و علی ولیّام و امامان هدایتگر علیهم 
السلام, صلوات و رافت و رحمت خود را بر ما قرار بده و از روزیایت بر ما 
گشایش ده و بدهی کب نیازهایمان را برطرف بنما. ای الله ای الله ای 


سپس امام علیه السلام فر مود: هر کس این نماز را بخواند و با این دعا,ء 
دادعا که اس ان امه ارت ال 


دعای دیگر پس از آن: «ستایش خدائی را که بیرنج و تعب موجودات را 
خلق کرد و وصف او حد و نهایتی ندارد و معروفی به انتها است. ستایش 
خدایی را که زنده است و شبیهی ندارد و هیچ ضد و همتایی ندارد. ستایش 
خدایی را که گنجينههایش پایان نمیپذیرد و نشانههایش 9 نمیگردد. 
مخت وهای پوت کرد و جامه ی پوشیده است. آن 
خدایی که اثر پای مورچه را بر سنگ صاف میبیند و چگونگی پرواز پرنده را 
در هوا میداند. او خداوندی است که این چنین است و کسی چون او 
نمیباشد. پاک و منزه است پاک و منزه است خداوندی که پایندهای است 
که به خواب نمیرود و پادشاهی است مورد ستم قرار نمیگیرد و عزیزی 
است که سوء قصد نمیشود و بینایی است که تردید به دل راه نمیدهد و 
شنوایی است که به تکلف نمیافتد و درپردهای است که دیده نمیشود و 
بینیازی است که طعام داده نمیشود و زندهای است که نمیمیرد. 


پرفد کارا نمی با ان تنافت کسبا ان هر توزی تا فرشا نوی بو آن رندهاق 
است که آفریدی, از تو میخواهم و با اسمی که با آن عرشت را که کسی 
جز تو نمیداند آن چیست., آفریدی از تو مسألت دارم و با نور وج بزرگت 
ادن مضالت دارم.ه نا نور اسمت که با آن نور, حجاب نورانیات را آفریدی, 
از تو مسالت دارم. ای الله با اسمی که سکان اسمانها و زمینت زبون و 
فروتن آن شده, و عرش تو بدان استقرار یافته و آسمانت بدان در هم 
ده دم هریت بدا درفنم و عیاشا ارس نود ای الله 
وه ی خوآهم به حاسمت که با ان هر که اه روا فف 
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کنی با آن اسم از تو مسالت دارم. و به حق اسم تو که نور از نور. و نور با 
نور, و نور بر بالای هر نوری, و نوری که هر ظلمتی را نورانی میکند, و 
نوری که بر هر نور است و نور در نور است که ای الله با ان ظلمت و 
تاریکی از بین میر ود از نو مسالت دارم. و با اسمی که بر پیشانی 
اسرافیل نوشته شده و با تر وی آن انشفی که ار افیل در ضور دهد ار 
نو مسالت دارم, و با اسمی که بر دست رضوان ی ای ی نوشته 
شده, از تهسالت دارض و با اسه پاک مطهری که در گنه حجابت که در 
 ۱ 7‏ ۱ تری ۱ و۳ ۱ 


خداوندا با آن اسمها از تو مسألت دارم و ای الله با تو از تو مسألت دارم و 
با ان اسمت که بر سراپرده محرم خانهی رازهایت نوشته شده است از تو 
خواستارم. و با این اسمها از تو مسالت دارم به اینکه حمد و ستایش 
مخصوص توست هیچ معبودی جز تو نیست پاک و منزهی پاک و منزهی. تو 
نور کامل, نیکوکار و مهربانی, و باز گرداننده بزرگ متعالی, پدیدآورنده 
آسمانها و زمینی و نور و قوام آسمانها و زمین هستی, ای صاحب بزرگی و 
کات رورا و سای ساسا ده 
قدوس ای الله قدوس و پاینده و زندهای که نمیمیرد و تدبیر کننده اموری, 
تک و بیهمتایی حقّ و ازلی هستی. 


و با نور ذاتت که با ان برای موسی بر روی کوه تجلی یافتی, و کوه را ریز 
ریز ساختی و موسی بیهوش بر زمین افتاد. پس با آن بر او منت نهادی و 
پس از مرگ با آن اسم او را زنده کردی. و ای الله با آن اسمت که بر روی 
عرشت نگاشتی و با اين اسم استقرار یافت از تو مسالت دارم. و ای الله 
ای قدوس ای قدوس ای قدوس ای قدوس از تو مسالت دارم و به حق 
ايتکه تو پاک و,قدوس.هستی ای الله ای الله ای اللة از بو-عسالت <ارم.و 
با آن نامت که با آن بر روی آب روند و با آن نامت که بدان بر روی زمین 
تخت خزکت. کنند از تو مسالت دارم و با آن*از بو حشالت دارم وبا آن 
نات که قلک:را با آن به جریان انداختی پش آن را نشانههاي خورشید و 
ماهت قرار دادی و نامت را بر آن ثبت نمودی به حق اینکه هیچ معبودی جز 
تو نیست و از تو درخواست میشود و اجابت میکنی از تو خواستارم. یس 
اي الله فن با انا ها ان نامت سور ات حسالت. دارم 
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و با آن نامت که بدان عرش و کرسی خود را بر هوا برپا کردی و با آن 
نامت که بدان رحمت تو بر خشمت پیشی گرفته است و با آن نامت که 
فردوس را با آن آفریدی از تو مسألت دارم. و با نامت و به اینکه : تو سلام و 
سلامتی و سلام و سلامتی و آرامش به واسطه توست و با آن نامت که در 
سرای آرامش و سلامتی ثبت شده از تو مسألت درام و با آن نام پاک 
مطهر مقدس نور پرگزیده که آن برای خود برگزیدی, ای الله با آن ای 
پروردگار از تو مسألت دارم و با نو ذات نورانیات از تو مسألت دارم. و ای 
الله با آن نامت که بدان در تایکی راه روند و در برجهای آسمانی راه روند 
از تو مسالت دارم. و ای خداوندی که چیزی شبیه او نیست از تو مسالت 
دارم با آن نامت که بر پرده عرشت نوشتی از تو مسألت دارم و با آن نام 
ثبت شده عزیز گرامی بزرگ که دوستش داری و از کسی که با آن به 
درگاه تو دعا میکند. خشنود میشوی و دعایش را اجابت میکنی و درخواست 
کنندهای که با ان اسم از تو درخواست میکند را محروم نمیکنی از تو 
مسالت دارم. 


و با هر اسمی پاک و مبارک که برای توست و در تورات و انجیل و زبور و 
قرآن است و با همه آن نامهایت که در لوح محفوظ است از تو مسالت 
دارم. و با آن نامت که کوچکترین حرف آن از آسمانها و زمین و کوهها و از 
هر چیزی که آفریدی, بزرگتر است, از تو فسبالت دارم. و با هر اسمی که 
از علمت برای خود برگزیدی و در علم غیب در نزد خود نگاه داشتی از تو 
فتضالت دارموسا ان نامت از تخ مشالت دارم که کنییین که:دانشی از کناب 
آلهی نزد او بود, ترا نیا ان فراخواند, و تو دعایش را اجابت کردی, من با 
ار اتشتو را فعوانم قاز نو فلت »دار وا ان نافت‌تاز توالت 
دارم که حاملان عرشت تو را با آن خواندند پس قدمهایشان استوار شد و 
عرشت را بر انان حمل نمودی. و با ان اسم, ای خداوند که نه فرشته 
مقربی و نه هیچ یک از حاملان عرشت و نه حاملان کرسیت ان را نمیداند 
مگر کسانی که از آن باخبرشان ساختی. 


و با اسمی که محمد و خاندان پاک و مطهر و برگزیدهاش با آن تو را 
خواندهاند و به حق محمد و آل محمد که درود خداوند بر همه آنان باد, از 


نو مسألت دارم. و حاجتم را برآورده ساز و با آمرزش و رحمت و روزی 
حلال پاک فراخ و سلامتی و 
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عافیت و تندرستی در دورنم و در دین و خانواده و مال و فرزند و دوستان 
و طايفهام بر من منت بنه که تو بر هر چیز توانایی. 


ستایش مخصوص خداوند است برای بردباری او یس از علمش و ستایش 
مخصوص خداوند است برای عفو و گذشت او پس از قدرتش. ستایش 
مخصوص خداوندی است که با قدرت خویش بر هر قدرتی چیره شد و 
دست خود را به رحمت گشاده است و ستایش برای خداوندی که دانا بر 
نهان و اناد است و او به راز دلها داناست. ستایش برای خداوندی است 
که افریننده مخلوقات و تقسیم کننده روزیها است. ستایش برای خداوندی 
که آفریننده هر چیزی است که دیده میشود. ستایش برای خداوندی که دانا 
بر رازهای نهانی است. سیاس و ستایش برای خداوند با همه حمد و 
سپاسها. سپاس برای خداوند به جهت همه نعمتهایش. سپاس برای خداوند 
بر همه بلایای که با قدرت خوبش بر مخلوقات وارد میکند, دیدگان او را 
درنمی یابند و اوست که دیدگان را درمی پابد, و او لطیف اگاه است. 


خداوند اول است و قبل از هر چیز وجود داشته و با علم خویش بر همه 
چیز علم پیدا کرده و بینش او بر هر چیز نفوذ دارد و هر چیزی را بيآنکه 
بیاموزد, دانسته است. سپاس برای خداوند معبود قدوس که هر آنچه در 
آسمانها و زمین است با میل خود و بدون اکراه برای او تسبیح میگویند و 
قن خی زر حال سای یی او کته ها انا ها ور 
داریا ند 


پروردگارا بر هر چیزی علم پیدا کردی و هر چیزی را مقدر نمودی و هر 
جیزی را هدایت فرمودی و هر چیزی را به بزرگیات و بزرگی ذات خود و 
بزرگی پادشاهیت و بزرگداشت سلطنتت و دیرینه بودن ازلیّت و ربوبیت 
تقدیس و تسبیحهایی که شایسته است با ان ستایش شوی. پاک و منزه 
است خداوندی که داثئم است و سرگرم نمیشود. پاک و منزهی ای 
خداوندی که قائم است و اشتباه نمیکند. نور و روشنایی بخش هر نوری 
است و راهنما و هداینگر هر چیزی است. پاک و منژه است خداوند اهل 
کبریاء و اهل بزرگی و ستایش نیکو. برتر و مقدس شدی ای 
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پروردگارم پس بر کرسی عزت استواء پافتی و بر آنچه زیر خاک است و 
انچه بالای-خایره انعم بر های است و انضه اد ان سزون ماد عم بیدا 
کر دیع ار عم وان و ارم مت پاک و منزه هستی. بلا و 
امتحان تو برای مخلوقات چه خوب است و ستایش مخصوص توست و چه 


آشکار است نعمتهای تو و شکر و سپاس برای توست و چه بزرگ است 
نو. 


پروردگارا گناهکاران را از مردان و زنان مومن بیامرز و از خطاکاران 

درگذر زیرا آنان کوتاهی کردند و ندانستند و برای تو بر خود عهد بستند اما 

وفا نکردند و بر اين اعتماد کردند که تو بخشندهترین بخشندگان و گشاینده 

خوبیها و پروردگار هر نچه در زمین و آسمانها هستی و به اينکه یقیناً تو تو 

دادگر روز قیامتی. و من و پدر و مادرم و خانوادهام و برادرانم را بیامرز و 

روزی فراوان و پاک و گوارا و لذت بخش و سریع و حلال به من عطا کن 
نو بهترین روزیدهندگانی. 5 0 


توضیح: «من لا تبید» یعنی هلاک و نابود نمیشود. «معالمه» یعنی آنچه که 
وجود و دیگر کمالاتش بدان شناخته میشود یعنی با وجود مخلوقات و دلالت 
کنندگان. به علاوه اينکه پس از نابودی مخلوقات ذات خود برای آن کفایت 
میکند. پا اینکه مقصود از معالم چیزی است که امور بدان شناخته میشود و 
آن ذات متعال خداوند است. «عبدک» با اعراب رفع یعنی من بنده تو 
هستم يا با اعراب نصب یعنی به بندهات رحم کن و «المصانعه» به معنای 
رشوه است. 


جوهری گوید: شعرت بالشیء با فتحه اشعر به شعرا یعنی نسبت بدان 
هشیار و آگاه شدم. و از همان کلمه عبارت آنان است که گویند: «لیت 
شعری» یعنی کاش میدانستم. و گوید: «العول و العولة» یعنی بلند کردن 
صدا با گریه. و گوید: «القسط» به معنای عدل و داد است و از همان کلمه 
«اقسط الرجل فهو مقسط» است یعنی مرد عدالت پيشه کرد پس او 
عادل است. 


«لا عمل لی مع نجاح حاجتی» یعنی نمیتوانم عملی انجام دهم که سبب 
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شاوی 


ندارم که شکر و سپاس برای آن باشد. «الکینونة» مصدر به معنای کون 
(وجود داشتن) است و «الکینون» شاید مبالغه برای «الکائن» باشد. «بغیر 
غای» یعنی برای وصفش يا برای وجود و کمالاتش پایانی نیست. «بغیر 
تحدید» برای کنه ذاتش یا با حد و مرزهای جسمانی. و «اللبس و التردی» 
به معنای پوشیدن است که هر دو کنایه از لا زم شدن و اختصاص یافتن 
است. «البهج» نیکویی است مانند زیبایی. «الصفا» سنگ سخت است. 
«وفع الطیر» به معنای افتادن پرنده بر چیزی است و معنایش اینگونه 
است: پرواز پرنده را در هوا پیش از اینکه جایی بیفتد. میداند. پا اينکه 
افتادن پرندهای را که در هوا است میداند, يا اینکه مقصود افتادن پرنده بر 
درختان باشد زیرا آن در هوا هست., يا مقصود از وقوع, به صورت مجازی 
حصول باشد یعلی موضع و مکان پرنده را میداند. 


«سمیع لا یتکلف» یعنی دانای بر شنیدههاست بدون آنکه در شنیدن دچار 
تکلف و زحمت شود و عضوی را به کار ببندد. پا اينکه علم اشیاء را سخت 
و متکلف نمیکند به اينکه (علم اشیاء) ادعا کند و او عالم بر آن نباشد. 
«محتجب لا یری» یعنی با پردهای که بتوان پس از برداشتن ان او را 
مشاهده کرد پنهان نشده است. 


فرموده امام علیه السلام «و هو حی» ممکن است در اینجا مقصود از 
اشتی ووی ولا صلی الله :عایهنه لو سل باستی «نایی *یه 
شماوک» بعتی. در قیامت اسمان درهم_ پیچیده شود. و در قاموس آمده که 
«مشی علی طلل الماء» یعنی بر روی آب راه رفت. و در برخی نسخهها با 
ظاء نقطه دار و با ضمه ذکر شده که جمع «ظكْة» به معنای سایهبان و 
بر تو سایه میاندازد. "و گویی در اینجا به صورت تشبیه و استعاره بیان شده 
است و معنای اول آشکارتر است. «الجدد» با حروف متحرک یعنی سطح 
نس دفی آنران الشها ی برهاء و رافای اسکار اسان باق احل 
آن, چرا که «البرج» با راء متحرک به معنای شیء نورانی و روشن و آشکار 
آسبت: و بعید یست که در اضل بااعاءف تقطه جی کلمه «براج» باشتدو 
ان مکان فراخی است 
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که هیچ کشت و درختی در ان نباشد. «بذلک الاسم» تاکیدی است برای 
انچه پیش از ان ذکر شده است. 


سپس بدان آنچه در این دعا در باره نست دادن آفزبششن و دیگر امور به 
نامهای خداوند, وارد شده از جمله مواردی است که بیانگر این میباشد که 
این نامها در عالم, بازتاب و تاثیراتی دارد و عالمان به حروف در این باره 
کتابهایی به نکازش درآوردهاند که فهمیدن آن برای بیشتر (صاحبان) خرد 
مشکل است و ممکن است مقصود از نامها؛ معنا و محتوای آنها باشد که 
همانطور که وارد شده انان نامهای نیکوی خداوند هستند و خداوند بر 
رازهای پیچیده و حجتهایش آگاه است. 


6 مصباح المتهجد (1)جمال الاسبوع: نماز دیگری برای حضرت علی علیه 
السلام در روز جمعه یه جای آورده میشود اولین چیزی که با آن آغاز 
میکنی این است که در هنگام گرفتن وضو میگویی: «به نام خدا به نام خدا 
به نام خدا بهترین نامها و گرامیترین نامها و والاترین نامها. به نام خداوندی 
که بر هر آنکه در زمین و اسمان است چیره شده است. ستایش مخصوص 
خداوندی است که هر چیز زندهای را از آب پدید آورد. ستایش مخصوص 
خداوندی است که دل مرا با ایمان زنده کرد و اسلام را به من روزی 
بخشید. پروردگارا توبه مرا بپذیر و مرا پاک گردان و برای من در عافیت و 
تندرستی, و نیز در پایان کارم و در تمام امورم نیک مقرر فرما و هر چه ر 
در آینده نزدیک و دور دوست دارم همه را به من بنمایان و درهای خیرات 
را از نزد خویش به رویم بگشای ای شنوای دعا.» 

سپس به سمت مسجد برو و زمانی که وارد مسجد شدی پیش از اینکه 
نماز را شروع کنی. این دعا را بخوان: «از او درخواست حاجت کند هر که 
در آسمانها و زمین است, و هر روزی او در کاری است. خدایا پس جایگاه 


حاجت مرا در زمره کار خودت قرار ده, و در کار خود حاجت مرا روا فرما؛ 
و حاجت من به درگاه تو 
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خدایا آزادی اد انتتن دوزخ است و دیگر اینکه با ذات ای و بخشندهات 
به من رویاوری.» 


سپس دو کف دست خود را رو به آسمان بگیر و اين دعا را بخوان: «خدا| 
بزرگتر است., خدا بزرگتر است, خدا بزرگتر است, منزه و بزرگ, و با وقار 
و عظمت.؛ ستایش خدائی را که فرزندی نگرفته, و کسی در سلطنت 
شریک او نیست. و خواریای ندارد تا نیازمند پاور باشد. و به نحو کامل او را 
بزر تک تتتمارت. خدا بزرگتر است, (خدای) شایسته بزرگی و ستایش و ثناء و 
تنزیه و شکوه, و معبودی نیست جز خدا,؛ و خدا بزرگتر است, که نزاده و نه 
زائیده شده و همتائی برایش نیست خدا بزرگتر است. شریکی برای او در 
اين بزرگ شماری نیست بلکه از روی اخلاص میگویم. و به خدای والای 
بزرگ پناه برم از شیطان رانده شده. 


آنگاه هر دو پای خود را بر زمین محکم کن و به یکدیگر بچسبان و مواظب 
باش که توجه داشته باشی و به چود مشغول نگردی, و شروع به نماز کن, 
ای ما سا 
خواستی سوره های دیگر 1 هر چه توانستی بخوان, و در 
رکعت دوم پس از حمد سوره پس, و در رکعت سوم حم دخان, و در رکعت 
چهارم سوره تبارک, و سوره های دیگر نیز جز اينها خواستی بخوان. 


و چون در رکعت اول از سوره فارغ شدی همچنان که ایستاده ای پیش از 
رکوع پانزده بار بگو: «معبودی نیست جز خدا و خدا بزرگتر است, و منزه 
است خدا و به ستایش او مشفغولم, , و بزرگ است خدا و برتر, آنچه خدا 
خواهد, جنبش و نیروئی نیست جز به اختیار خدا, پناهگاه و رهائی بخشی 
نیست از خدا جز بسوی خودش. منزه است خدا؛ و خدا بزرگتر است. و 
معبودی نیست جز خدا,؛ و خدا بزرگتر است. و معبودی نیست جز خدا به 
فا را را ما و 
پاک و مبارک پروردگارم.» 


آنگاه دستهای خود را تا مقابل شانه هایت بلند کن و تکبیر بگو سپس به 
رکوع برو و همین ذکر را ده بار در رکوع بگو, آنگاه سر از رکوع بردار و ده 
پار بگو, سپس تکبیر گفته به سجده برو و ده بار در سجده این دعا را بگو, 
انگاه راز 
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سجده بردار و ده بار بگو, سپس به سجده دوم برو و ده بار بگو سپس 
برخیز و پیش از قرائت ده بار دعا را بگو. آنگاو همانند آنچو را د رٍ رکعت 
اول نماز عمل نمودی, به جای آر و میگویی: «اللَة أَکبَر ال ابر ار اکب» 
خدا بزرگتر است خدا بزرگتر است خدا بزرگتر است. مانند دعای اول. 


و باید در هر دو رکعت تشهد بخوانی, و بگو: «به نام خدا, خدایا به درگاه تو 
رو کنم با این نمازم از روی اخلاص برای نو شریکی برای تو نیست.؛ 
منزهی تو و به ستايشت مشغولم, دروغ گفتند آنان که برای تو شریکی 
گرفتند, و هر تحیت و نمازی از آن خدا است. خدایا این نماز را نمازی پاک 
از ریاء و خود نمائی قرارش ده, و آن را نمازی پاکیزه برای من در پیش 
خود ذدخیره فرما؛ و ان را از من بیذیر» ای یاور مقمنان خدابا درود فرست 
بر محمد و خاندان محمد. و بر همه پیامبرانت, و محمد و خاندان محمد را 
مخصوص گردان به برترین درودها, و بر فرشتگان مقربت سلام بفرست:, و 
جبرائیل و میکائیل و اسرافیل را از سلام خود به فزاینده ترین 1 
مخصوص گردان. سپس سلام بفرست بر بندگان شایسته ات, و دوستان 
مخلاص خود را از سلام خود به بادوامترین سلامها مخصوص گردان؛ و بر 
ایشان و همراه با انها بر من و بر پدر و مادرم و بر همه مومنان برکت 
د6. >> 


آنگاه سلام نماز را داده و پس از سلام بگو: «خدایا من تو را گواه گیرم و 
گواهی تو بس است., من گواهی دهم که براستی توئی پروردگار من» و 
قماا ول بو مد صلی للمعلیه و انا مرچ ات ها آن در 
۵ ره را که برای او مقرر داشتی قمان ِ من است, و هعان ای 2۶ 
حق» , و خکمت حق, عطات خل و هت حی و انش دوست حق آست: 
و همانا تو زندگان را میمیرانی و مردگان را زنده گردانی, و هر که در گور 
است را برانگیزی, و همانا تو مردم را برای روزی که شکی در ان نیست, 
صا ره مور رارسا سای ی ار و هی مه 
کی : 


خدایا من تو را گواه گیرم و گواهی تو بس است پس برایم گواهی ده 
پرورد کار | به اينکه تنها توئی نعمت دهنده بر من نه دیگری, و تنها توئی مولا 
و 
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سرور مني خدایا به نعمتهای تو کارهای نیک را به پایان می رسد خدایا 
پاری نو پس از اين مرتکب کار ۳ نخواهم شد؛ تندرستی ام ده آنچنان 
تندرستی که هرگز پس از آن گرفتار بلائی نشوم. 


خدایا هدایتم کن چنان هدایتی که هرگز پس از آن گمراه نشوم, و از آنچه 
یادم داده ای سودمندم کن؛ و ان را دلیل قاطعی برای من قرار ده و ان را 
وسیله وبال و زیان من قرار مده. و روزیم بده روزی حلال و رسا, و مرا 
۱ ۱ ۱ ۲ 25۳۱۳۰ 
بخشاینده, ای مهربان, مرا هدایت فرما, و از آتش دوزخ به من ترحم فرما., 
و مرا در مورد آنچه از حق که مورد اختلاف است به اذن خود هدایت و 
راهنمائیم فرما, که براستی تو هر که را بخواهی به راه راست راهنمائی 
ها ها اه ی ای ۱ 
علیه و آله از جانب من تحیتی با برکت و سلامی ابلاغ فرما, آمین آمین با 
رب العالمین. (1) 


تاد تفای لام اقلت ایا 


7 متهجد: نماز حضرت فاطمه طاهره علیها السلام: دو رکعت است که در 
رکعت اول سوره حمد و صد مرتبه سوره قدر, و در رکعت دوم سوره حمد 
و صد مرنبه سوره اخلاص را میخوانی و چون سلام دادی تسبیح حضرت 
زهرا علیها السلام را به جای میأوری سپس میگویی: «پاک و منّه است 
خداوند صاحب عژت هالاای نلند: , منژه است خداوند صاحب جلال و عظمت 
بلند و رز منژه است خداوند صاحب فرمانروایی بالنده و گرانمایه و 
دیرینه, منزه است خدایی که لباس بهجت و زیبایی بر تن کرده منزه است 
خدایی که جامه نور و وقار بر تن پوشیده است. . منژه است خدایی که که 
اثر پای مورچه را بر سنگ صاف میبیند منزه است خدایی که چگونگی 


پرواز پرنده را در هوا میبیند. منزه است خداوندی که این چنین است و 
کسی چون او نمیباشد.» 
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- . جمال الاسبوع 


و برای کسی که این نماز را خوانده و نسبیح را به پایان برده» شایسته 
است دو زانو و دو بازویش را عریان کند و هر قسمت از بدنش را که در 
سجده مینشیند, بدون آنکه مانعی بین او و زمین باشد, بر زمین نهد و دعا 
گوید و حاجتش را از خداوند بخواهد و هر دعایی که میخواهد بگوید. و در 
حال سجده میگوید: «ای کی که غیر او پرورد گازی نیست که او را 
بخوانند؛ ای کسی که به جز او, معبودی نیست که از وی بترسند؛ ای کسی 
که غير پادشاهی او, پادشاهی نیست که از آن پرهیز شود؛ ای کسی که 
برای او وزبری تست که برد او زونه ای کسی.٩ه‏ جاچب و دربا نی ند رد 
که اهل رشوه باشد؛ ای کسی که دربانی ندارد که از در او درایند؛ ای 
کسی که تقاضای زیاد از وی فقط باعث افزایش جود و بخشش او میشود؛ 
و ای کسی که گناه زیاد فقط باعث افزايش عفو و گذشت او میشود؛ پس 
بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست و فلان و فلان کار را برایم انجام 
بدم.» (1) 


عمال الاسبوع: مفضل بن غمر از آنام ضادق غلبه السلام زوانت: منکته 
که فرمو 5 مدرم فاطمه علیها العلام دور کعت مار به جایمت آوزد که 
جبرئیل , به او آموخته بود. سپس بعد از اتمام نماز این تسبیح را تلاوت می 
۰ 5 هو سبخان الله دی العرٌ الشامخ»پاک و منژه است او که دارنده 
عزژت. بلندی مرتبه و مقام رفیع است _ تا این سخن ایشان _ «لا هکذا 
عَیرّه»خداوندی که این چنین است کت جون او نمی باشد. سپس سید 
فرمود: و روایت شده که ایشان تسبیح نقل شده را پس از هر نماز فریضه 
تلاوت میفرمود سپس صد بار بر پیامبر و ال پیامبر درود میفرستد. 


توضیح: جوهری گوید: «ناف الشیء ینوف» یعنی بلند شد و ذکر آن بالا 
رفت. و «أناف علی الشیء» یعنی بلند و شریف شد. و گوید: «البذخ» به 
معنای بزرگی است. و قد بذخ با کسره و تبذذخ یعنی متکبر شد و بالا رفت. 
و «شرف باذخ» یعنی والا. پایان نقل قول. «الفاخر و الفخر» یعنی صفات 
کمالیای که بدان فخر میورزد. 
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1 عضاح آلمتد: 210 


«یا من لیس دونه ملک یتقی» یعنی هر کس عظمت و شکوهش را 
بشناسد. نمیترسد و از پادشاهانی که در مقابل او هستند, هراسی ندارد, 
رسا‌هیه نان معیی مرها اموصتی و اکر اراان رنه در واه 
برای اطاعت از امر او از انان میترسد. سخن وی «یفشی» یعنی داده 


امه غلییا الشلاه کرحت کاها اضعا موه لد سصی کر 

به این صورت ذکر شده ی و ی 
پذرس آسسرسن بن علیت ار هادوش قاط علعا الستلام ر وان ده میکند 
کف فرهود: سول -خدا صلی اللة علیه ود ال و سلم به من فرمود. ای 
فاطمه آیا دعاین به. تو با دهم که کسنی ۳ نمیکند مگر اينکه 
برایش ۰ شود و در صاحب این دعا هیچ گونه تا و هی 
چیزی عمل : نمیکند و شیطان متعرض او نمیگردد و هیچ دعایی از او 
برگردانده ود و همه حاجتهای دور و نزدیکش که برای آن به سوی 
خداوند رو میکند, برآورده میشود؟ گفتم: بله ای پبدرم» این در نزد من از 
دنیا و آنچه در دنیاست خوشایندتر است. آن را یس از نماز فاطمه #9 
دک کردم اه مفت کای که این مرا در آن ام فد امش 
فرمود: میگویی: 


«ای گرامی ترین نامی که یاد شده, و دیرینه ترین نام در عرّت و 
فرمانروایی, ای رحم کننده بر هر که از او طلب رحمت کند, و پناو هر که 
به او پناهنده شود, ای رحم کننده بر هر محزونی که شکوه و شکایت به 
ی ی نس ان 
را اجابت فر مود, ای کسی که فرشتگان نورانی از او در هراسند! به حق 
نامهایی که حاملان عرشت, و آنان که در اطراف آن قرار دارند, و از 
هراس عقاب تو تسبیح و تنزیه تو را می گویند, تو را بدان نامها می خوانند 
و به حقّ نامهایی که جبرئیل و میکائیل و اسرافیل تو را بدان نامها می 
خوانند. از تو می خواهم دعایم را اجابت کنی, و مشکلم را برطرف کرده, 
و گناهانم را بیوشانی. 


ای کسی که فرمان می دهد نفخه صور در میان خلقش دمیده شود و 
بناگاه انان در زمین هموار خواهند بود(در قیامت), و به حق ان نامی که 
استخوانهای پوسیده 
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را زنده می کنی؛ از تو می خواهم که قلبم را زنده, سینه آم را گشاده, و 
ارصرا اضلا فسایسدای کی که اه جامز ان را من خی فرای 
داده, و مرگ و زندگی و : قارا رای وا کم ای 
عملش مطابق گفتارش و گفتارش همانند فرمانش است. و فرمانش بر 
هر چه خواهد جاری می باشد. 


به حقٌ آن نامی که [حضرت ابراهیم ] خلیل تو, آنگاه که در آتش انداخته 
می شد تو را بدان نام خواند, و تو دعایش را اجابت فرمودی, و گفتی: «یا 
ی بدا و سَلاما عغلی ابراهیم» ( ای ان بت آیواهیم سرد و سلامت 
شو), و به نامی که موسی از کنار طور ایمن تو را بدان نام خواند, و تو او 
را اجابت فرمودی, و به نامی که عیسی را از روح القدس افریدی. و به 
ای ها کر هه و اه و را ارات 
مرتفع ساختی, و به نامی که توبه داود را پذیرفتی, و بادها را برای سلیمان 
مسخُر نمودی که به فرمان او به گردش در آیند, همچنین جنْ را برای او 
مر کردی فان نکن را هه اه اوه ای هر را 
ان افر ی ۵ کرش ام ای در ره روحانین زان ان انجاد 
کرت هساو انش تا باق رد ود امن که تمامی مخلوقات را 
پدید اوردی. و به نامی که انچه خواستی خلق فرمودی, و به نامی که بر هر 
چیز قادر شدی, به حقّ اين نامها از تو می خواهم که حاجتم را برآوری, و 
خواسته هایم را اجابت فرمایی.» 


شرا کم که مهد اف فا ات ای 


9 مصباح التف که کتابهایه ویک نماد ویک بای حضرت: فا امه :غلیع] 
السلام که برای کار مهم و دشوار خوانده می شود: ابراهیم بن عمر 
صنعانی از امام صادق علیه السلام روایت میکند که فرمود: هر گاه مشکل 
بزرگی بروز کرد دو رکعت نماز به جای می آوری, و این نمازی بوده که 
حضرت زهرا علیها السّلام به جای می آورده, در رکعت اوّل یک بار حمد و 
پنجاه بار سوره قل هو الله احد خوانده و در رکعت دوم نیز همین طور, و 
بع رباع ار و هر سا رای لع و مس لیات بو 
فرستی. سپس دو دستت را بلند میکنی و میگویی: 


«بار خدایاء من به وسیله ی وی ی 
توت آن 
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کس که حقش در نزد تو عظیم است. و به نامهای نیکو و پسندیده ات. و به 
کلمات و سخنان تام و کاملت که دستور فرمودی مرا به اینکه تو را به 
وسیله ۳ بخوانم, و به همان اسم تزر کی که به ابراهیم علیه السّلام 
آموختی تا پرنده را به آنها صدا کند و پرنده او را اجابت کرد از تو تقاضا 
که وق ان سم نی گیب اس فیس ی و 
سلامت باش. پس چنین شد اه که داری, و 
شریف ترین آنها در نزدت, و برترین آنها, و به آن نامهایی که اگر تو را به 
ها و 
ترین می باشند, و به هر انچه که تو اهل ان. سزاوار ان و شایسته انی: به 
تو متوسُل می شوم, و به تو روی می اورم, و انچه را که از تو است صدقه 
می دهم, و از تو امرزش می خواهم, و از تو بخشش می جویم, و به 
شدای اه ارت ی کی ور اه ما قرو ی 
آورم؛ و از برای تو می ترسم, و در نزد تو به بد عملی خود اقرار می کنم, 
و از تو خواهش و تمنا می نمایم.از تو می خواهم, به حقّ کتابهایی که بر 
پیامبرانت نازل فرمودی که درود و رحمت الهی بر آنان باد به حق تورات؛ 
انجیل و تمام قرآن عظیم از ال ناه آخز ان کض تفر آن: نامهای اعظم تو 
گردآوری شده است, و به هر چه که نامهای اعظم تو در آن وجود دارد به 
و از تو می خواهم که بر محمّد و خاندان او درود فرستی 

ت و سختی ها را از سر راه ایشان برداری, و گشایش در کار مرا 
با گشایش در کار آنان همراه سازی و در هر خیری آنان را مقذم داشته 
ودر آن از آنان آغاز کنی, و و از تو می خواهم که در چنین روزی درهای 
آسمان را برای دعای من بگشایی, و در این روز و شب, اجازه گشایش و 
بخشش درخواست مرآ در دنیا و اخرت صادر فرمایی. چرا که فقر به من 
را ها دی جازم ام کردم با دلت و 
خواری شناخته شده ام, تهیدستی بر من غالب شده, و عذاب بر من محقق 
گشته, و گناهان مرا احاطه نموده. 


و این همان وقتی است که به اولیائت وعده اجابت داده ای. . پس بر محمد 
و آل او درود فرست, و دست شفا بخش خود را بر سر و روی من بکش و 
با دیده رحمت به من بنگر, و مرا در رحمت واسعه خود داخل نما؛ با ان 
چهره (و روش و صفتی) 
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که اگر با آن به اسیر رو کنی آزادش سازی, و اگر با آن به گمشده ای 
بنگری هدایت شود ۳ ۳ بنگری به مقصد 
رت اگر بر فقیری نظ رکنس غنی وی بازش سازی: و آگر به آن صضفت 
گردد,به من رو کن ای دارنده جلال" و بزرگواری ! و مرا به هنگام برخورد و 
رویارویی با دشمنت و دشمنم تنها مگذار. 


ای کسی که, هیچ کس نمی داند چگونه است, و او و قدرتش چه طور 
است جز خودش, ای کسی که هوا را در آسمان مسدود نمودی, و زمین را 
بر روی آب گسترده ای و برای خود بهترین و برترین نامها را برگزیده ای, 
ای کسی که خود را به اسمی نامیده ای که هر که تو را به آن نام خواند 
اجابت می کنی. مر انا هی مر ان 
ندارم می خواهم, و به حق محمّد و خاندان محمّد می خواهم که بر محمد 
درود فرستی و حوائج مرا برآورده سازی و صدای مرا به گوش محشد. 
خی فامه نی خسن ای محر سععن: موس عای: نو 
علی, حسن و حچت- که درود و رحمت و برکات تو بر همه انها باد- برسانی 
تا مرا در نزد تو شفاعت کنند و تو نیز شفاعت آنان را در حقّ من بپذیری و 
قرا مایوسن متااهته ردان به کی مه که‌ مود یر ام سر مه 
حق محمّد و خاندان محمّد فلان و فلان درخواست را برای من انجام بده, 
ای بزرگوار.» (1) 


0 ال اسف هه سای سای فلی اسلا 
همین حدیت را روایت کرده تا فرموده ایشان: بعد از سلام نماز صد بار بر 

کا ای و 
گوید: 

تقد ی اس ره قاسایی نت الا ایا 

مفضل بن عمر از امام صادق علیه السلام روایت ت میکند که فرمود: مادرم 
فاطمه علیها السلام تما به: جای: فی. آورد. که خبر ثیل, به او آموخته بود. 
ان تصار که رت ات که ی رت اوه که و و ود 


مرنبه سوره قدر را میخوانی و در رکعت دوم یک مرتبه سوره حمد و صد 
مرتبه سوره اخلاص را قرائت میکنی. بعد از سلام نماز با 
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اس اه 2۱ 


گذشت و دو زانو و دو بازوانت را بر محل اقامه نماز مینهی و با این دعا؛ 
دا مکی دحاختت را منطای که ارفا له معا منود 


دعا: دو دستت را پسی از ی ی 
میکنی و میگویی:«اللهْم اٍثّی اتَوَجَه الیک بهم و سالک یحفک العظیم الذی لا 
یَْلمْ کنهَة سواک ای آخر الا ای بار خدایا, من به وسیله آنان به تو روی 


آوردم هک عصیم و از قن فسالت دارم همان:عمی که اساس. باه آن 
را کسی جز تو نمی شناسد. تا پایان دعا. (1) 


توضیح: «و استمنحک» یعنی بخشش و عطای تو را میخواهم و از تو طلب 
پاری و بخشش دارم. و در برخی نسخهها «استمیحک» با پاء ادخ است. 
گفته میشود: : «اسمتحت الرجل» یعنی از او طلب بخشش کردم. «المایح» 
کسی است که بر چاه فرود میأید و دلو را پر میکند. «و حقت» یعنی لازم و 
واجب شد. «علی الکلمه» بعنلی کلمه عذاب و آنچه بدان هشدار داده 
شده, بعنی به خاطر گناهانی که انجام دادم به مقتضای وعید و هشدار تو, 
مستحق عذاب و مجازات تو شدم. «الذی وعدت» یعنی در این فرموده تو. 


« ین یحجیب المضطر اذا دعاه». 


«و علی حائر ادینه» در اکثر نسخهها با حاء بدون نقطه و در برخی نسخهها 
با جیم آمده و«الجور» به معنای وب ردان از تاه و خستیر است.:آن نة 
معنایی که با حاء مهمله دارد, نزدیک است یعنی بر کسی که از راه 
سر گردان شده با از ان خارج شده؛ او را به قصد رسانی. و در جمال 
الاسبوع «و علی غائب» ذکر شده که آن آشکارتر است. 


جوهری گوید: «اللقا» با فتحه چیزی است که به خاطر بیارزشی دور 
انداخته شود. در التهابه در عدیت ابوذر امه اشت؟«مالی. ارای فا بفاه» 
بدین صورت در روایت به صورت مخفف بر وزن عصا ذکر شده. و «اللقا» 
چیزی است که بر زمین میافتد و «البقا» تابع آن است. و از همین کلمه 
حدبت ابن حزام است که گوید: و 
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ال الاسنوع 


اخذت تیابها فجعلت لقا» بعنی لباسش را گرفتی و ار را دور انداختی. و 
گفته شده اصل «اللقاء» این است که آنان چون طواف میکردند 
لباسهایشان زا کزضتا و زوند وف ند با لباسهایمان طواف نمیکنیم زیرا در 
آن لباسها از خداوند نافرمانی کردهایم نس آن: را از خود دور میانداختند و 
أنْ لباس را «لقا» مینا میدند و هرگاه عبادتشان را انجام میدادند لباسها را 
بر نمیداشتند و با وجود حلال بودنش آن را (بر زمین) رها میکردند. 


1 جمال الاسبوع, نماز سرورمان حسن فرزند سرورمان علی بن ابی 
طالب علیهما السلام را در روز جمعه ذکر کرد و ان مانند نماز 
امیرالمومنین علی علیه السلام چهار رکعت است. 


نماز دیگری برای امام حسن علیه السلام 


در روز جمعه است که آن چهار رکعت میباشد در هر رکعت یک مرتبه 
سوره حمد و بیست و ینج مرتبه سوره اخلاص قرائت ميشود. 


دعای امام حسن علیه السلام: «خداوندا, به واسطه جود و کرمت و به 
واسطه حضرت محمد بنده و رسولت و به واسطه فرشتگان مقزب 
درگاهت و پیامبرانت و فرستادگانت, به سوی تو تقرب و نزدیکی می جویم 
که بر محشد و آل محشد درود فرستی: و لغزشم را نادیده بگیری, و گناهانم 
را پپوشانی و بر من بیامرزی, حاجتم را برآورده فرمایی, و به اعمال زشتی 
که از من می دانی عذابم نکنی, زیرا مسلما گذشت و بخششت مرا فرا 
می گیرد که تو بر هر چیزی توانائی. 


تفا ادا شور بت ی بات ای غارینا 


چهار رکعت است که در هر رکعت پنجاه مرتبه سوره فاتحه و پنجاه مرتبه 
سوره اخلاص را میخوانی و چون در هر رکعت رکوع بردی سوره فاتحه را 
ده بار و سوره اخلاص را ده با میخوانی و هرگاه سرت را از رکوع بلند 
کردی همین کار را انجام میدهی و در هر سجده و در میان هر دو سجده 
همین را انجام میدهی. و بعد از آنکه سلام نماز را دادی این دعا را بخوان: 


«پروردگارا تو خداوندی هستی که خواسته آدم و حوا را اجابت فرمودی 
آنگاه که گفتند؛ «پروردگارا. ما بر خویشتن ستم کردیم, ۱۳ بر ما 


نبخشایی و به ما رحم نکنی, مسلماً از زیانکاران خواهیم بود.» و نوح تو را 
فرا خواند پس او را اجابت 
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فرمودی او و خانوادهاش را از مصیبت و رنج بزرگ نجات دادی, و آتش 
نمرود را از خلیل خود ابراهیم خاموش کردی و ان را سرد و سلامت 
پروردگارش را ندا داد: قانه منن. سیب رسیده است و تویی مهربان ترین 
مهربانان.» پس آسبت وارده بر بر او را برطرف کردی, و کسان او و 
ترا وا همراها انا مها هی عطا ک دم تاسیسات و 
عبرتی برای خردمندان باشد. 


و تو همان خداوندی هستی که دعای ذو النون را اجابت فرمودی آنگاه که 
در [دل ] تاریکیها ندا در داد که: «معبودی جز تو نیست., منژهی تو, راستی 
که من از ستمکاران بودم.» پس او را از غم و غصه رهانیدی و تو همان 
خداوندی هستی که دعا و خواسته موسی و هارون را اجابت فرمودی انگاه 
که فرمودی: «دعای هر دوی شما پذیرفته شد. پس ایستادگی کنید. 
فرعون و قومش را غرق کردی. و گناه داوود را آمرزیدی و توبه او ۳ 
پذیرفتی تا رحمتی از جانب تو و عبرتی باشد. و به عوض قربانی نزو ی 
اسماعیل را باز رهانیدی پس از آنکه تن درداد و او را به پیشانی بر خاک 
افکند پس با فرج (رهایی) و روح (آرامش) او را ندا کردی. 


و تو خداوندی هستی که زکریا تو را آهسته ندا کرد. گفت: «پروردگارا, من 
استخوانم سست گردیده و [موی ] سرم از پیری سپید گشته. و- 
پروردگار من- هرگز در دعای تو ناامید نبوده ام.» و فرمودی: و ما را از 
روی رغبت و بیم می خواندند و در برابر ما فروتن بودند. و تو خداوندی 
هستی که دعای کسانی را که ایمان اوردند و اعمال نیک انجام دادند, 
اجابت نمودی تا از فضل و برکت خود بر انان بیفزاتی. پس مرا از جمله 
خوارترین دعاگویان و مشتاقان به سوی خودت قرار مده و دعایم را اجابت 
فرما همانطور که به حقی که انان بر تو دارند, دعایشان را اجابت نمودی. 
پس با تطهیر خود مرا مطهر گردان و با قبولی نیکو نماز و دعایم را قبول 
کن و باقیمانده 0 را خوب بگردان و مرگم را خوب مقدر فرما و مرا 
در میان کسانی که پس از من 0 جانشین قرار بده و با دعایم ای 
پروردگارم مرا 0( پاک و پسندیده برای من 
قرار ده که با محافظت و نگاهداری خود خود آن را احاطه کنی با همه آنچه 
که نسل و ذریه یکی از اولیاء و 
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اهل طاعت خود را با رحمت خویش محافظت و احاطه کردی ای 
مهربانترین مهربانان. 


ای خداوندی که بر هر چیز مراقب و نگهبانی و برای هر یک از بندگانت که 

به سوی دعا میکند اجابت کنندهای و برای هر درخواست کنندهای نزدیکی, 

از تق‌مسالت دارم ای که هیچ معبودی جز تو نیست زنده و پاینده ای, خدای 

یکتا و صمد, نه کس را زاده, نه زاییده از کس, و او را هیچ همتایی نباشد. 

و با هر اسمی که بدان آسمان را برافراشتی و زمین را گستراندی و کوهها 

را استوار کردی و آب را جاری کردی و با آن ابر و خورشید و ماه و 
ستارهها و شب و روز را مسخر کردی و همه مخلوقات را آفریدی. 


به عظمت ذات بزرگت که بدان آسمانها و زمین را نورانی کردی پس با آن 
تاریکیها روشن شد از تو مسالت دارم که بر محمد و ال محمد درود 
بفرستی و امر دنیا و آخرتم را کفایت بفرمایی و همه کارهایم را اصلاح 
بنمایی و مرا هی و 
خانوادهام را اصلاح کنی و غم و غصه آنان را برایم کفایت فرمایی و با گنج 
و گنجینهها و بخشش گشادهات که هرگز پایان نمیپذیرد. من و آنها را بینیاز 
کنی و چشمههای حکمت را که به واسطه آن به من و به آن بندگانت که از 
آنها راضی هستی. سود می رساندی, در قلب من ثابت گردانی. و مرا در 
آخر الزمان پیشوا و امام پرهیزگاران قرار ده همانطور که ابراهیم خلیل را 
امام و پیشوا قرار دادی, زیرا با توفیق تو رستگاران رستگار میشوند و 
توبهکنندگان توبه میکنند و عبادتکنندگان تو را عبادت میکنند و با راهنمایی 
کردنت به راه راست, اتشانهای صالح نیکوکار و فروتن که تو را پرستش 
میکنند و از تو هراس دارند, اصلاح میشوند و با راهنمایی تو نجاتیافتگان از 
آنتین نف تحات ییایند نی محلو فات هر اسا مار ادف رسد هماشوار نو 
زبون کردن تو دروغیردازان زیان دیدند و ظالمان هلاک شدند و غافلان 
غافل ماندند. 


پروردگارا پرهیزگاری را به نفس من بده چرا که بو ستر‌تزست .و مولای 
نفس من هستی و تو بهترین کسی هستی که آن را پاکیزه گرداندی. 
پروردگارا هدایت نفسم را برایش آشکار نما و پرهیزگاریش را به آن الهام 
کن و هنگامی آن را 
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بازستاندی با رحمت خویش بشارتش ده و از بهشت علیا بر آن نعمت فرود 
آر و مرگ و زندگیش را خوب بگردان و جای باز گشتن و جای اقامت و 
سکونتش را گرامی بدار چرا که تو سرپرست و مولایش هستی.» 


نف تفن العایخی ای لام 


چهار رکعت است که در هر رکعت یک بار سوره فاتحه و صد مرتبه سوره 
اخلاص خوانده ميشود. 


دغای شفرمرمان شین الایدین یه السلام: ای غدرایی که ریاس زا اشکار: 
نموده و زشتی را می پوشانی و پرده دری نمی کنی,؛ ای کسی که 
بزرگوارانه در می گذری, ای نیکو گذشت, ای گسترنده آامرزش, ای کسی 
که دو دست [جلال و جمال ]را به رحمت گشاده ای, ای همدم هر مناجات 
و سخن درگوشی, و ای منتهای هر شکایت, ای بزرگوارانه گذشت کننده, 
ای صاحب امید نترا ین ای کسی که پیش از استحقاق نعمتی ابتدائا شروع 
به عطا می که ای پروردگار من,: ای آقای من؛ ای مولای من ای نهایت 
[آرزوی ] من, از تو درخواست می نمایم, که بر محمّد و اهل بینش درود 
فرستی.» 


ان انس پاک قلنی ات لام 


دو رکعت است که در هر رکعت یک بار سوره حمد و صد بار سبحان الله و 
التححلاه هلاه الا الله وال ار مس 


دعای امام باقر علیه السلام: «پروردگارا ای بردبار با تأني آمرزنده مهربان 
از تو مسالت دارم که از گناهانم و آنچه در ناد فیخ است: ۱ وین خود 
درگذری و از عطا و بخشش خود به اندازهای به من عطا کن که مرا فرا 
کیرد و در آنچه به من عطا کردی عمل به طاعت تو و فرمانبرداری از 
فرستادهات را الهام کن و از عفو و گذشت خود آنچه که کرامت و بزرگی 
تو مستوجبش است به من عطا کن. پروردگارا به من چیزی عطا کن که تو 
را سزد و با ما آن مکن که سزاوار آن هستیم. در واقع من به تو توسل 
کردهام و هرگز خیری به من نرسیده مگر از جانب تو ای بیناترین بینایان 
وای شنواترین شنوندگان و ای بهترین داوران و ای پناه دهنده پناهندگان و 
ای اجابت کسده وعاخ درفاند کان بر محقد وال مجمد درود بفرزست :4 


نماز امام صادق علیه السلام 


دو رکعت است که در هر رکعت یک بار سوره فاتحه میخواند و صد مرتبه 
ات سصر ان ها ات 
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دعای امام صادق علیه السلام: «ای سازنده هر ساخته شده و ای اصلاح 
کننده هر شکسته و ای حاضر در هر انجمن و ای گواه بر هر سخن 
درگوشی و ای دانای هر نهان و ای شاهدی که غایب نیست و ای چیرهای 
که کسی بر تو چیره نمیشود و ای نزدیکی که دور نیستی و ای مونس هر 
تنها و ای زندهای که زنده کننده مردگان و میراننده زندگانی, که بر هر 
شخصی به انچه کرده. مراقب است و ای زندهای در هنگامی که هیچ 
زندهای نیست هیچ معبودی جز تو نیست بر محمد و ال محمد درود 
بفرست.» 


دو رکعت است که در هر رکعت بک بار سوره فاتحه و دوازده بار سوره 
وان 


دعای. آمام کاظم علیه السام رفن کارا صداها در چرایر عایعت لرسان 
۱ 
اند و همه چیز به سوی تو در شتاب است و پیش قدرت تو هر چیزی از کار 
ضی. افتن: پرتو نورت همه جا را فرا گرفته است. تو در شوکتت بلند مرتبه و 
در نیکویی ات ارزشمند و در توانایی ات نزو که تو خداوندی هستی که 
نگاهداری چیزی بر تو دشوار نیست.. ای کسی که نعمت بر من ارزانی 
میداری و دشواریم را برطرف میکنی و نیازم را براورده میکنی به حق 
اینکه هیچ معبودی جز تو نیست خواستهام را به من ببخاشی. به تو ایمان 
اوردم درحالی که دینم را برای تو خالص گردانیدم و تا انجا که توانستم خود 
را در عمل به پیمان و وعده تو قرار دادم و به نعمتهایت اقرار دارم و 
گناهانی که جز تو کسی آن را نیامرزد. از تو آمرزش میطلیم. ای کسی که 
در عین بلند مرتبگی نزدیک و در نزدیک بودنت والا مقامی و در درخشندگی 
تابان و در حکم رانی نیرومندی, بر محمد و ال محمد درود بفرست. 


نماز امام رضا علیه السلام 


شش رکعت است که در هر رکعت یک بار سوره فاتحه و ده بار سوره 
«هل آتی علی الانسان» را میخواند. 


دعای امام رضاأ علیه السلام : «ای همراه من در هنگام سختی, ای ولی 
نعمت من و ای پروردکارم و ای پروردگار ابراهیم و اسحاق و یعقوب. ای 


پروردکار کهیعص و یس و قران کریم. ای بهترین کسی که از او درخواست 
میشود و ای 
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بهترین کسی که فرا خوانده میشود و ای کسی که بهترین عطا کنندهای و 
ای بهترین پناهگاه از تو میخواهم بر محمد و آل محمد درود بفرستی.» 


نماز امام جواد علیه السلام 


دو رکعت است که در هر رکعت یک بار سوره فاتحه و هفتاد مرتبه سوره 
را هاش 


دعای امام جواد علیه السلام: «ای پروردگار روحهای فانی و جسدهای 
پوسیده, به حق طاعت روحهایی که به دوستانشان باز میگردند و به 
اطاعت جسدهایی که با رگهای خویش التیام مییابند و به کلمه نافذت در 
بین آنان و به حقی که از ایشان می گیری, در حالی که مخلوقات در حضور 
تو منتظر هستند در باره انان قضاوت کنی و به رحمت تو امید دارند و از 
مجازات تو میترسند, از تو مسالت دارم که بر محمد و ال محمد درود 
بفرستی و در دیدهام نور, و در دلم یقین, و بر زبانم ذکر شبانهروزت قرار 
دهی و عمل صالح به من ارزانی داری.» 


نماز امام هادی علیه السلام 


دو رکعت است که در رکعت اول سوره فاتحه و سوره یس و در رکعت 
دوم سوره حمد و سوره الرحمن را میخواند. 


دعای امام هادی علیه السلام: «ای نیکوکار ای بسیار بخشنده و عطا بخش 

, ای گواه بر هر غایبی و ای نزدیکی که دور نیستی و ای چیرهای که 
مغلوب نمیشود و ای خدایی که جز خودش کسی نمیداند که وی چگونه 
است ! ای خداوندی که کسی به قدرت او نمیرسد. تزفرد از با آن انشفت 
که از هر که خواهی مخفی و پوشیده و پنهان نگاه میداری که پاک و پاکیزه 
و مقدس؛ نور کامل زنده پاینده بزرگ, , نور آسمانها و نور زمين, دانای نهان 
و آشکاری, بزرگ والا دنه است., از تو میخواهم بر محمد و آل 
محمد درود بفرستی.» 


نماز امام حسن عسگری علیه السلام 


چهار رکعت است که در دو رکعت اول یک بار سوره حمد و پانزده بار 
سوره «اذا زلزلت الارض» و در دو رکعت اخر در هر رکعت یک بار سوره 


حمد و پانزده بار سوره اخلاص را میخواند. 


دعای امام حسن عسگری علیه السلام: «پروردگار| از تو خواهانم به خاطر 
پیش از هر چیزی و تو زنده پایندهای و هیچ معبودی جز تو نیست خداوندی 
هستی که 


ص: 246 


چیزی تو را خوار و زبون نمیکند و تو هر زمان در کاری هستی, هیچ معبودی 
جز تو نیست افریننده آنچه دیده میشود و انچه دیده نمیشود هستی, دانایی 
بر هر چیزی بدون انکه چیزی اموخته باشی. به خاطر نعمتهایت از تو 
مسالت دارم به اينکه نو خداوند پروردگار واحدی, هیچ معبودی جز نو 
نیست تو بخشنده بخشایشگری. وی وس 
معبودی جز تو نیست تک بیهمتا و یکتا و صمدی هستی که نه کس را زاده. 
نه زاییده از کس, اه 


و از تو خواهانم به خاطر اینکه تو خداوندی هستی که هیچ معبودی جز نو 
نیلست؛ باریکبین آگاهی که بر هر شخصی به آنچه کرده, مراقب هستی, و 
مراقب نگاهدارندهای. و از تو خواهانم به خاطر اينکه تو خداوندی هستی 
که اول پیش از هر چیزی و اخر پس از هر چیزی و باطنی که از هر چیزی 
پوشیدهتری. سود و زیان به دست توست و حکیم دانایی. و از تو خواهانم 
به خاطر اینکه تو خداوندی هستی که هیچ معبودی جز تو نیست., تو زنده 
پاینده برانگيزنده ارث برنده بسیار مهربان تسیار تعمتبخشی: پدیدآوزنده 
آتتصانها. ۵ زهینی 6 صاعب سکن ۵ بزردی: و صاحب بخشش, و صاحب 
عرت و سلطنت هستی, هیچ معبودی جز تو نیست., علم و دانش تو هر 
چیزی را دربرگرفته است. و هر چیزی را به شمارش درآوردی, بر محمد و 
آل محمد درود بفرست.» 


تبک! تصخیت ار قلیه اگم 


دو رکعت است که در هر رکعت سوره فاتحه را تا «ایای نعبد و ایاک 
نستعین» میخوانی و سپس صد مرتبه عبارت «ایاک نعبد و اياک نستعین» 
را میگویی سپس قرائت سوره فاتحه را به پایان میبری و پس از آن یک بار 
سوره اخلاص را میخوانی و پس از نماز دعا میکنی و میکویی: «پروردکارا 
بلا و مصیبت سخت شد, خفاء و نهان آشکار شد و زمین به < 
گستردگی آسمان, تنگ شد و ای پروردگارم شکایت به سوی تو برده 
میشود و تویی شاه ور فسختی ۵ اسای: پروردگارا بر محمد و آل محمد 
درود بفرست کسانی که ما را امر فرمودی که از آنان اطاعت کنیم. و ای 
پروردگارا با قائمشان در فرج آنها تعجیل بفرما و عرّت او را آشکار بنما, 
ای محمد ای علی ای علی ای محمد مرا کفایت کنید 
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که شما برای من کافی هستید. ای محمد ای علی ای علی ای محمد مرا 
یاری دهید که شما یاری دهنده من هستید, ای محمد ای علی ای علی ای 
محمد مرا محفوظ نگاهدارید که شما نگاهدار من هستید. ای مولای من ای 
صاحب الزمان سه مر تبه . یاریم ده یاریم ده یاریم د۵؛ مرا درک کن مرا 
درک کن مرا درک کن, امانم ده امانم ده امانم ده.» (1) 


توضیح: میگویم: در نماز امام حسین علیه السلام ظاهر حدیث این است که 
قرائت نکردن در میان دو سجده است و در مختصر المصباح بدان تصریح 
کرده و گوید: چهار رکعت با هشتصد مرتبه سوره حمد و قل هو الله احد 
خواآنذه میتتنود سبنن تفضیل. ان را بیان کرد اما شید در کناب اقنال, دز 
اعمال شب نیمه شعبان این نماز را روایت کرده و گوید: 


از خطٌ شیخ ابو الحسن محمد بن هارون آنچه را نقل میکنم که گفته است 
اسناد آن را حذف کرده است., گوید: و از جمله نمازهای شب نیمه شعبان 
در نزد قبر سرورمان اباعبدالله الحسین علیه السلام چهار رکعتی است که 
در هر رکعت پنجاه مرتبه سوره فاتحه و پنجاه مرتبه سوره قل هو الله احد 
میخواند و این دو سوره را در رکوع ده بار میخواند و هرگاه از رکوع 
برخاستی ده بار دو سوره را میخوانی و در دو سجده و در میان دو سجده 
همین کار را انجام میدهی همانطور که در نماز تسبیح این کار را انجام 
میدهی سپس تسبیح را ذکر کرد و سپس دعا را بیان نمود.(2) و ظاهر 
تشبیه ان است که پس از دو سجده نیز سوره قرائت شود. 


«و له (لخیم یعنی او را بر زمین زد همانطور که گفته میشود « کبه 
لوجهه» و جوهری گوید: «برح الخفاء» یعنی: امر آشکار گردید گویی پرده 
از بین رفته و زائل شده است. 


ارت اه یره نان صاوات لاه عنم وا بر فان 
منوالی که ذکر شده ذکر کرده جز اينکه گفته است: نماز حسن و حسین 
علیهما السلام دو رکعت است که در هر رکعت یک بار سوره فاتحه و 


بیست و پنج بار سوره اخلاص 
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1- . جمال الاسبوع 
2 . اقبال : 715 


را میخواند. و گفته است: نماز زین العابدین دو رکعت است که در هر 
رکعت یک بار سوره حمد و صد مرتبه اية الکرسی را میخواند. و نماز امام 
صادق را به امام باقر علیهما السلام نسبت داده و گفته است: نماز امام 
صادی, له الشلام مار کت ات که هت فتاه سوه مگ 
السلام چهار رکعت است که در هر رکعت یک بار سوره حمد و چهار بار 
سوره قل هو الله احد را میخواند. و نماز امام جواد را به امام هادی علیهما 
السلام نسبت داده است و گوید: نماز امام عشگری علیه السلام و رکفت 
است که در هر کعت یک بار سوره حمد و صد مرتبه سوره اخلاص را 
میخواند. و گوید: نماز امام مهدی علیه السلام دو رکعت است که در هر 
رکعت یک بار سوره حمد و صد مرتبه آیه «ایاک نعبد و ایاک نستعین» را 
میخواند. سپس گوید: بعد از هر یک از این نمازها صد مرتبه بر پیامبر درود 
میفرستد سیس حاجت خود را از خداوند مشتالت منکند. 
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تانب وت قصوازنی خماز حعفی بی آنی لالب خیم ا تسام و خی ان و اگای محخوظ بیان 


روایات: 


1 قمال او علی بن موسی از پدرش موسی بن جعفر علیه السلام 
روایت میکند که گفت: مردی از پدرش جعفر بن محمد علیه السلام در باره 
نماز تسبیح سوال کرد. فرمود: آن نماز حبوه (عطیه ) است که پدرم از 
جدّم علی بن حسین علیه السلام روایت ت میکند که فرمود: زمانی که جعفر 
بو ات رنکسا ی روا خوا بل ال و اه 
و سلم از فاصله پرتاب یک تیر از محل استقرارش در خیبر او را دید. جعفر 
با دیدن پیامبر شتابان به سوی ایشان رفت, پس رسول خدا صلی الله علیه 
و آله و سلم او را در آغوش گرفت و اندکی با او سخن گفت سپس سوار 
بر عضباء _ شتر بریده گوش _ شد و او را در پشت سر خود سوار کرد. 
زمانی که مرکب سواری آن دق را به حرکت درآورد پیامبر رو به. وی 
جعفر کرد و فرمود: ای جعفر ای برادر آیا به تو هدیهای ندهم؟ آیا چیزی به 
تو نبخشم؟ آیا تو را برنگزینم؟ گوید: مردم گمان کردند که ایشان به جعفر 
مقدار زیادی مال میبخشد. گوید: و آن در زمانی بود که خداوند خیبر را 
برای پیامبرش فتح گردانید و سرزمین و اموال و مردمش را به غنیمت 
ایشان کزآورد: پس_ جعفر گفت: بله, پدر و مادرم به فدایت. پس پیامبر 
نماز تسبیح را , به او آموخت. 


امام صادق علیه السلام فرمود: و کیفیت این نماز اینگونه است که چهار 
رکعت با دو تشهد و دو سلام است. پس هرگاه شخصی خواست آن نماز را 
به چای آورد باید رو به قبله کند و در رکعت اول سوره حمد و سوره آذا 
زلزلت, و در رکعت دوم سوره حمد و سوره عادیات را قرائت میکند. و در 
رکعت سوم سوره حمد و سوره آذا جاء نصر الله و الفتح, و در رکعت 
چهارم سوره حمد و سوره قل هو الله احد را 
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میخوانی. و چون در هر رکعت قرائت را به پایان بردی, باید پیش از رکوع 
پانزده مرتبه بگوید: «سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر», 
۵ و هر ۲ آن را در رکوع بگوید و چون از رکوع برخاست ده بار آن را 
میگوید و چون به سجده رفت ده بار آن را میگوید و چون در میان دو 
سجده نشست ده بار آن را میگوید و در سجده دوم ده بار آن را میگوید و 
قامت که تست با ره را تما اه اس مار تن 
را در چهار رکعت انجام میدهد که سیصد مرتبه, و هزار و دویست تسبیح 
خواهد شد. (1) 


توضیح . «الفلوة» پایان پرتاب یک تیر است. «من مغرسه» به صورت 
مجازی یعنی مکان استقرار ان. (2) 


2 جمال الاسبوع: سخن در باره آخرین سجده آن نماز: ابان از امام صادق 
علیه السلام روایت ۱ 1 در آخزین ر کفت ار تماد جعفر بن آبی 
طالب علیه السلام میگوید: 


«منزه است خداوند واحد احد, منزه است خداوند احد صمد, منزه است 
خداوندی که نه کس را زاده و نه از کس زائیده شده و او را هیچ همتایی 
نباشد, منزه است خداوندی که هیچ همسر و فرزندی اختیار نکرده است, 
منزه است خداوندی که جامه 9 و وقار را به تن کرده, منزه است 
خداوندی که با مجد و بزرگی, بزرگ و گرامی شده, منزه است خداوندی 
که علمش همه چیز را در برگرفته. منزه است خداوندی که دارای فضل و 
بخشش بسیار است. منزه است خداوندی که دارای مثت و نعمتها است. 
منزه است خداوندی که قدرت و کرم از آن اوست. منزه است خداوند 
صاحب ملک و ملکوت. منزه است خداوند صاحب عزت و جبروت, منزه 
است خداوند زنده که نمیمیرد, منزه است خداوندی که همه جای آسمان 
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,. جمال الاسبوع 

. شاید شکل صحیح آن «المعرس» باشد همانطور که در حدیت ثبت 
ِِ و آن مکانی است که مردم در سفر در آخر شب بر آن وازد 
میشوند و مدتی را برای استراحت در آنجا اقامت میکنند سپس کوج میکنند 
و گاهی گفته میشود: «تعرسوا فی النزول» زمانی که هر زمان از شب با 


روز وارد آنجا شوند, زقان که ان به جهت استراحت باشد و شاید مقصود, 
مکانی است که در آن با صفیه دختر حیی بن اخطب در راه برگشت از خیبر 
به مدینه عروسی کرد. 


گویند. منزه است خداوندی که زمین و هر که بر روی آن است تسبیح او 
گویند. منزه است خداوندی که پرندگان در لانههایشان تسبیح او گویند, 
منزه است خداوندی که درندگان در بیشههایشان تسبیح او گویند, منزه 
است خداوندی که ماهیان, و جانوران زهردار دریا نسبیح او گویند. منزه 
است خداوندی که تسبیح جز برای او شایسته احدی نیست. منزه است 
خداوندی که علمش همه چیز را فرا گرفته است. ای صاحب نعمت و 
بخشش, ای صاحب منت و فضل, ای صاحب نیرو و کرم از تو درخواست 
میکنم به عظمت ان جایگاهها از عرشت که عظمت و عزت بسته بدان 
است و به حق منتهای رحجمنت از کتابت و به اسم اعظمت که بالاترین 
است و به حق کلمات تامهات که بر محمد و ال او درود فرستی و برای 
من چنین و چنان کنی.» (1) 


مصباح المتهجد (2) و اختیار و منهاج الصلاح: به صورت مرسل همین حدیت 
را ذکر کرده است. 


۵ ال دعایسن اه نداد حففر تایه الماام هم شاد تفویع شوه خر 


شده است : 


حسن بن قاسم عباسی گوید: نزد موسی بن جعفر علیه السلام رفتم 
درحالی ۲ که ایشان_ در هنگام بالا آمدن روز در روز جمعه نماز جعفر علیه 
السلام را نها سا هرد کشت سر ای هار تقواندم ۲ اینکه‌هار راید تابان 


تون رش دس ارآ رنه اشسحان لته کرد ه وود 


«ای کسی که زبانها بر او پوشیده نمیماند و صداها بر او مشابه و نامعلوم 
موم سای سس هر ماش جر کات است, ای کشت که ان ان ۱ 
از کاری باز نمیدارد, ای تدبیرکننده امور. ای کسی که هر که را در قبر 
است برمیانگیزی, ای کسی که استخوانها را در حالی که پوسیدهاند زنده 
میکنی» ای نیرومند ای کسی که دارای نیروی بسیاری, ای کسی که هر چه 
اراده کند انجام مبد هد ای کسی که بدون هی حسابی به هر که خواهد 
روزی میبخشد, ای روزي دهنده جنین و کودک خردسال, ای رحم کننده بر 
پیر سالخورده, و ای گرداورنده (اصلاح کننده) استخوان 
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جمال الاسیع 


۰.2 مصباح المتهجد : 212 


فاه که اه کیرندهه آنان کید از توص کرت اوآ هو سارت 
خواهندگان, ای کسی که آنچه در درونها است و آنچه دلها پنهان میدارد را 


میدانی. 


اق ارباب ارنابهاد ای سروز تروران, ای خدای خدابان: ای ار خباران اق 
مالک دنیا و آخرت؛ ای کسی که آب را در گیاهان جاری میکنی و ای 
۱۳ از تو میخواهم با آن نامت که از ز عظمتت برگرفتی 
و طت که ار کیان حوو رف ازتی‌مسالت دارم وه حق 
کبریائیت که آن را از کینونیت خود برگرفتی از تو مسالت دارم و به حق 
کینونتت که آن را از بخشش خود برگرفتی از تو مسألت دارم و به حق 
جودت که آن را از عزت خود برگرفتی از تو مسألت دارم و به حق عزتت 
که آن را از کرم خود برگرفتی از تو مسألت دارم و به حق کرمت که آن را 
از رحمت خود برگرفتی از تو مسالت دارم و به حق رحمتت که آن را از 
رافت خود برگرفتی از تو مسالت دارم و به حق رافتت که ان را از 
بردباری خود برگرفتی از تو مسألت دارم و به حق بردباریت که آن را از 
لطف خود برگرفتی از تو مسألت دارم و به حق لطفت که آن را از قدرت 
خودیز کرفتی از نو فسالت :دارم وت حق حف نامهایت: از و فسالت دارم 
به حق اسم مسلط و عزتمند و قادرت که بر هر کاری که میخواهی 


ای خداوندی که آسمان را بدول ستون برافراشتی و زمین را بدون تکیهگاه 

گستراندی و مخلوقات را بی آنکة به آنان نیاز داشته باشی, آفریدی جز 
اینکه احسان و نعمتهای گوناگون را بر آنان افاضه کنی و حکمت خویش را 
اشکار کنی و قدرت خویش را بنمایانی. گواهی میدهم ای سرورم که تو با 
آفرینش آنان انس و الفت نگرفتی به سبپ هراس از تنهاییات, و برای هیچ 
یک از کارهایت از غیر خود یاری نگرفتی. از تو خواهانم به حق بینیازی تو از 
مخلوقاتت و نیازمندی انان به تو و گفن و نبازمندیشان به نوه ی بر محمد 
درود بفرستی و در کار این بنده خوار و ذلیلت که در مقابل توست گشایش 
و راه گریزی قرار ده. 


ای سرورم بر محمد و آل محمد درود بفرست و ترس و هراس از تو را در 


طول زندگیم به من روزی بده. 
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سرورم به بنده اسیرت که در مقابل توست رحم کن. سرورم به بندهات 

که در گرو عملش است رحم کن, ای سرورم بندهات را که در دریای 
گناهان عرق شده نجات بده, ای سرورم به بندهات که به گناهش و به 
جسارتش در برابر تو اعتراف کرده رحم بنما, ای سرورم اگر به من رحم 
نکن نابودی و هلاک بر وارد میشود ای سرورم. این جایگاه شخصی است 
که از مجازت تو به بخشش تو پناه برده است. این جایگاه بینوای درمانده 
است, این جایگاه تهیدست بینوای ناچیز است که نیازمند مالک و خداوندی 
بخشنده و مهربان است. وای بر من چه بسیار که از انچه از من خواسته 
شده؛ من غافل شدم. 


ای سرورم این جایگاه گناهکاری است که از مجازات نو به بخششت پناه 
برده» این جایگاه کسی است که چارهجوییاش قطع گردیده و امیدش ناکام 
شده جز برای تو. این جایگاه رنج دیده اسیر است,ر این جایگاه طرد شده 
آواره است. ای سرورم از لغزشهایم درگذر ای درگذرنده از لغزشها, ای 
سرورم خواستهام را به من عطا کن. سرورم به بدن ضعیفم و پوست 
نازکم که هیچ توانی در مقابل سوزش اتش دوزخ ندارد. رحم کن. ای 
سرورم به من رحم کن زیرا من بنده و فرزند بنده و فرزنده کنیز تو هستم, 
من در اختیار تو و در قبضه تو هستم, هیچ توانی برای بیرون رفتن از 
سلطنتت ندارم. سروزم چگونه میتوانم نجات یایم درحالی که نجات و 
رستگاری جز نزد تو وجود ندارد و چگونه به رحمت دستيابم درحالی که 
رحمت جز از جانب تو یافت نميشود. 


ای معبود پیامبران و مولای پرهی زگاران و ای پدیداورنده کرامات فراوان 
تو را قصد کردم و حاجتم را نزد تو اوردم و از اسرافکاری بر خودم نزد تو 
شکایت بردم. و از تو یاری میجویم پس مرا یاری ده, و از انچه در برابر تو 
جسارت کردم مرا نجات بده, ای سرورم. وای بر من کجا بگریزم از کسی 
که همه مخلوقات در قبضه قدرت او هستند. و موی جلوی پیشانی همه 
موجودات در دست اوست. ای سرورم از تو به سوی گریختم و در مقابل 
تو ایستادم در حالی که به درگاه تو نیایش میکنم و به آنچه نزد تبوست امید 
دارم. 
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ای پروردگارم و سرورم حاجتی دارم که اگر روا سازی از آنچه منع ام 
کردی زیانی نخواهم برد و اگر آن حاجت روا نشود از حاجتهای روا شده 
سودی نخواهم برد. از تو رهایی از آتش دوزخ را خواستارم. سرورم 
دانستم و یقین پیدا کردم که تو معبود مخلوقات هستی که هم نام و 
شریکی نداری. ای سرورم و من بنده تو هستم و به وحدانیت و وجود 
ربوبیت تو اقرار دارم, تو خداوندی هستی که مخلقولاتت را بدون هیچ الکو 
و نمونهای و بدون هیچ رنج و سختی آفریدی. تو معبودی و باطل کننده هر 
معبود غیر از خودت هستی. از تو میخواهم با آن نامت که مردگان را در 
محشر گرد میآوری. ای خداوندی که کین خر و بو آن توانا نیست. از تو 
میخواهم با آن نامت که بدان استخوانهای پوسیده را زنده میکنی مرا 
بیامرزی و به من رحم کنی و مرا سلامت بداری و به من اعطاء کنی انچه 
انجام ان توانا نیست. 


او کسی که اگر چیزی بخواهی اینگونه امر میکنی که باش پس بیدرنگ 
موجود میشود. ای کسی که علمش همه چیز را فراگرفته و همه چیز را به 
شمارش درآوردی, از تو میخواهم که بر محمد درود بفرستی, و 
بنده و فرستاده و پیامبر و ویژه و خالص و برگزیده و بهترین بندگانت و 
امین وحی و محرم راز, و فرستادهات است که به سوی بندگانت فرستادی 
23 را رحمتی برای جهانیان, و نوری قرار دادی که مومنان از آن نور 
فتند. پس به پاداش فراوان تو مژده داد و از مجازات دردناک تو هشدار 
داد. پروردگارا به خاطر هر یک از فضيلتهایش و هر یک از نیکيهایش و هر 
یک از احوالش و هر یک از جایگاههایش بر او درود بفرست, درودی که با 
ان چهرهاش را کرامت بخشی و مرتبه (والا) و مقام وسیله و رفعت و 
فضیلت را به او عطا فرما. پروردگارا در قیامت جایگاهش را والا گردان و 
اساس کا شا ای مایا وا اعوسات راو موز 
امنش را قبول کن و خواستهاش را به او عطا کن و او را به بالاترین درجه 
فضیلت رفعت بخش. 


پروردگارا بر اهل بیتش کسانی که پیشوایان هدایت, چراغهای ظلمت و 
امانتداران ِثِِ میان مخلوقات و برگزیدههایت از میان بندگانت و حجتهای 
نو در 
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زمین» و مناره و روشنایی بخش در شهرهایت هستند, آنان که بر بلا و 
زمایش تو صبور, و خواستار خشنودی تو بودند, به وعده تو وفا کردند و در 
مورد تو هیچ شک و شبههای به دل راه ندادند و از عبادت تو سرباز نزدند و 
اولیای تو و اولیا زادههای تو و کنجینههای علم تو هستند کسانی که انان را 
کلیدهای هدایت و نور چراغهای ظلمت قرار دادی, درود و رحمت و 
خشنودی خود را بفرست. 


فرهرد ار بر فخفته ال خفن مین هار هات در قیان بت حانت. کسفتن که ند 
اذن تو به سوی تو دعوت میکند و امر تو را به انجام میرساند و وظیفه 
فرستادهات را انجام میدهد, بر امه ال ار سا ش ره تقد کار 
هرگاه او را ظهور بخشیدی به وعدهای که به او دادی وفا کن و یارانش را 
به سوی او پیش ببر و او را یاری ده و یاورانش را نیرومند بگردان و او را 
به بهترین خواسته و آرزویش برسان, خواستهاش را به او عطا فرما و به 
فاسطه اوحنه و اهل پشس رات ردان ودانان وا تجییه فرما بش از 
خواری و زبونی که بعد از پیامبرت بر آنان نازل شد, پس کشته و آواره و 
ی و 
برای طلب خشنودی و طاعت تو آزار و اذیت دیدند و مورد تکذیب واقع 
شدند. پس در راه تو در برابر آنچه بدیشان رسید, صبر پیشه کردند و به 
آن راضی شندند هبدن همه آنجه بر آنانوازدشدم و آنحه.به انان: دادم تن 
تسلیم و فرمانبردار تو شدند. 


012 0( 
که از بین رفته و پس از پیامبرت صلی الله علیه و آله و سلم دگرگون 
شده, تجدید و نو بگردان. پروردگارا بر همه پیامبران و فرستادگانی که از 
جانب تو هدایت را (بر مردم) ابلاغ کردند و با فرمانبرداری با تو عهد بستند, 
درود بفرست. پروردگارا بر آنان و بر ارواح و اجسادشان درود و سلام و 
رحمت و برکات ِِ ره زد ادا بر محمد و بر فرشتگان مقربت و 
پیامبران اولیالعزم فرستا ناده شدهات و بر همه بندگان صالحت درود 
بفرست و در دنیا و آخرتم خواستهام را به من عطا کن ای مهربانترین 

مهربانان. 
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زرد کارا هرچه را که از تو برای خودم در دنیای کنونی و آخرت آینده 
درخواست کردم, به همه خانوادهام و برادران دینیام و همه شیعیان آل 


محمد عطا بفرما ی شدند, 





و از تو ترس داشتند, کسانی که بر نف آزان. ه کدینی. که..در باره تو و 
کر و اهل بیش علیهم السلام روا داشتند, صبر پیشه کردند به 
بشتر از انچه آفید داشتند. و انچه. که انان. وا در اتدهم افکند بر ایشان 
کفایت فرما اي مهربانترین, مهربانان. پروردگارا ایشان را از طرف ما جزا 
بده و ما را با آنان (در روز قیامت) با رهمت خود خرداور. ای ارحم 
الراحمین.» 


دعای دیگر به عنوان زیادتی در این دعا: 


«پروردگارا توفیق اهل هدایت. و اعمال اهل پرهیزگاری. و نصیحتگوییهای 
اهل توبه, و عزم و پایداری اهل شکیبایی. و برحذر بودن اهل ترس. و 
خواسته مشتاقان, و شناخت عالمان و درک پرهیزگاران را از تو خواستارم 
۳ از تو هراس داشته باشم پروردگارا ترس و هراسی که مرا از گناهان 
بازدارد, و برای طاعت تو عمل کنم کل که* 87 واسطه آن شا نی 
کرامت بزرگ تو را بدست آورم. و از ترس تو, خود و" برای توبه پاک کنم, 
و از روی محبت به تو خود را برای نصیحت خالص گردانم, وا یت نم 
به تو در همه کارها بر تو توکل نمایم. پاک و منزه است خداوندی که خالق 
نور است پاک و منزه است خداوند و حمد و ستایش مخصوص اوست. 


پروردگارا بر محمد و آل محمد درود بفرست و با آنچه که کسی جز تو در 
اختیار ندارد و به جز تو کسی بر آن آگاه نیست, در همه اموراتم بر من 
فصل. وملت: پنضو تدایع را کوش کنو,دعایم را اجابت فرما و ان را از 
و وت و فز نزن من سار بزر قن 


و 257 


اما الاست 


مصباح المتهجد: هنگامی که نماز را به پایان بردی پس از آن برای دعا و 
راز و نیاز مینشینی و تسبیح قاطمه زهرا علیها السلام را میگویی سپس 
این دعا را میخوانی:«۷ا مر لا تخْفی» ای کسی که پوشیده نیستی ... تا 
پایان دو دعا.» (1) 


توضیح: «بعظمتک» یعنی عظمت صفات خود. «التی اشتققتها من 
کبریاتک» یعنی عظمت زذاتت زیرا| آن؛ به عظمت برمیگردد 2 عین آن 
است, و کبریای ذاتی از کینونت و وجودش که عین ذاتش است گرفته شده 
است, چرا که وجوب وجود در پی دارد همه کمالات را و از آنجایی که 


وجوب الوجود در پی دارد وجود ممکنات را گویی از جود و بخشش او و 
بخشندگی او به طور مطلق, گرفته شده است. 


و احتمال دارد مقصود از اشتقاق. آشکار و ابراز کردن باشد به این معنی 
که: عظمت صفاتت را از کبریای ذاتت اشکار نمودی و کبریای ذاتت از 
وجوب وجود توست و وجوب وجود تو از جود و بخشش توست که بر 
ممکنات جاری کردی. و دیگر عبارات بیز بر همین منوال است. و وجه 
آشکار اين است که این از رازهای پنهانی است و خردهای ما به درک آن 


«العانی» اسیر و دربند را گویند. و «الطرد» به معنای دور کردن است. و 
«التشرید» به معنای جدایی افکندن است. «حاجتی» حاجتم را مسالت 
دارم پا آن را میخواهم. و جمله «استلک فکاک رقبتی» بیان برای این جمله 
است و احتمال دارذ «خاجتی» مفعول.<«اسالک» باشد که یه جهت تخصیص 
مقدم شده است, که در این صورت «فکای» بیانی برای «حاجتی» باشد پا 
مفعول برای فعلی مقذر باشد. و «مناصحء اهل التوبه» یعنی برای خداوند 
و برای فرستادهاش و حجتهای او علیهم السلام و خودشان و دیگر مومنان. 


در النهایة در باره این عبارت گوید: همأنا دین؛ نصبحت و موعظه برای خدا| 
و برای فرستادهاش و برای کتاب او و برای ائمه مسلمین و عموم 
مسلمین است. «النصیحة» کلمهای است که با آن از یک "۳ تعبیر 


0 اراد کین رای تین که وا داده میشود. و امکان ندارد بتوان 
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معنای آن را جمع کرده باشد. و اصل «النصح» در لغت به معنای خلوص 
است. گفته میشود: نصحته و نصحت له. فان تخت خر اون اوه 
اعتقاد در وحدانیت, و خالص گردانیدن نیت در عبادتش است و نصیحت از 
کتاب خداوند. تصدیق آن و عمل به آنچه در این کتاب آمده است. و 
تضیخت رسول دا صلت الله علنه ود تسام تصدیق نبوت و رسالت ایشان و 
فرمانبرداری از آنچه دستور داده و از آنچه نهی فرموده است. و نصیحت 
ائمه این است که از آنان اطاعت شود و نصیحت عموم مسلمین راهنمایی 
آنان به منافعشان است. پایان نقل قول. 


«اهل الرغبة» یعنی کسانی که به پاداش آخرت و درجات والا اشتیاق و 
رغبت دارند. 


4 مصباح المتهجد (1) و جمال الاسبوع و بلد امین و جنة الامان: مفضل بن 
عمر گوید: امام صادق علیه السلام را دیدم که نماز جعفر را ؛ به جا میآورد و 
دستانش را بلند کرده و اين دعا را میخواند: یا رَب يا رب ای پروردگارم ای 
پروردگارم تا نقس قطع شود ۳ باه 0 باه ای پروردگارم تا نفس قطع 
شود رب رب ای پروردگارم ای پروردگارم تا نفس قطع شود یا له ی 
اللَة خداوندا خداوندا تا نفس قطع شود با خیم با تخیم آق بخشتده آه 
بخشنده تا : و 1 اک 


سپس فرمود: «پروردگارا من سخن را با حمد و سپاس تو آغاز میکنم و با 
ستایش تو لب به سخن میگشایم و تو را نوک متفارم درخالی کم هد 
پایانی برای مدح تو نیست. و تو را ثنا میگویم و چه کسی میتواند به نهایت 
ثای تو و پایان مجد و بزرگی تو برسد. و مخلوقات تو چگونه میتوانند به 
کُنه بزرگی و شکوه تو پیببرند, و چه زمانی است که تو با فضل و بخششت 
مدح و ستایش نشده بودی و به شکوه و بزرگی وصف نشده بودی و با 
بردباریات نسبت به مومنان گناهکار نیکوکار نباشی. ساکنان زمینت از 
اطاعت تو سر باز زدند, اما تو با جود خود نسبت بدانها مهربان و دلسوز 
بودی و با فضل و بخشش خود, بخشنده بودی و با کرم خود نیکوکار بودی, 
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ای کسی که هیچ معبودی جز تو نیست تو بسیار نعمتبخشی و صاحب شکوه 
و بزرگی هستی.» 


و به من فرمود: ای مفصُل هرگاه حاجت مهمی داشتی, اين نماز را به جای 
گذار و این دعا را بخوان و حاجتهایت را درخواست کن که خداوند ان شاء 
اللة حاحت را بت آمزذسکند و اعماده اظمبان ففظ به کفاه‌ند. است.: ۱ ۱1 


5 مصباح المتهجد (2) جمال الاسبوع: دعای دیگری بعد از این نماز: 


«منزه است خداوندی جامه عژت بر تن کرده و.و آن را رداق خویش قرار 
داده, منزه است خداوندی که مجد و بزرگی را ردا و لباس خود قرار داده.و 
کرمش را با آن اظهار کرد منزه است خداوندی که تسبیح و تنزیه جز برای 
او سزا| نیست. جلال و عظمتش عظیم است.؛ منزه است خداوندی که 
علمش همه چیز و قدرت او مخلوقاتش را فراگرفته است. منزه است 
خداوند صاحب مثّت و نعمت؛ منزه است خداوند صاحب قدرت و بزرگی. 
خداوندا از تو مسألت دارم به عظمت آن جایگاهها از عرشت که عظمت و 
گنت بلست‌گون نق. ان خارده ۵ به خق فتهای وت ار کایت و یه انم 
اعظینتب جه خظ کلمات اتمات که از نظر ضدن ۵ عدالت. کامل شوه 
است, که بر محمد و خاندان پاک و مطهر محمد درود بفرستی و از تو 
میخواهم که خیر و خوبی دنیا و اخرت را پس از عمری طولانی برای من 


گرد [ وری. 


خداوندا, همأنا معبودی جز تو نیست که زنده و پاینده و بلندمرتبه و بزرگ و 
آفریننده و روزی دهنده و زنده کننده و میرانند و آغا زکننده ۵ کف رین 
هستی. بزرگواری مخصوص توست, و فضل و منثت فقط برای توست و 
بخشش برای توست. و امر و دستور تنها برای توست. یکتایی و شریکی 
برای تو نیست. ای یگانه. ای بی همتا, ای بی نیاز, ای کسی که نه زاده ای 
و نه زاده شده ای و هیچ کس همتای تو نیست. ای خداوندی که سزاواری 
از تو پروا کنند و ای خدایی که شایسته بخشیدن گناهانی, ای مهربانترین 
مهربانان, ای بخشنده, ای امرزنده, ای بسیار مهربان, ای 
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بسیار سپاسگذار, تو از پدرم و مادرم به من مهربانتری و از خودم و همه 
مردم به من مهربانتری. 


ای بزرگوار ای بخشنده من این نماز را برای طلب رضایت و طلب جایزه و 
نیکی تو, و به امید عطا و پاداش تو و بخشش بزرگ اه و ند 
جای آوردم. خداوندا پس بر محمد و آل محمد درود بفرست و نمازم را 
بتايم عون با نو انا ان من سید و قطا ی یکی وامیی انفه که از 
تو امیر داشتم را رهاییم از آتش دوزخ. و کامیابی به بهشت و نعمتهای 
متنوع گردآمده در آن و زنان زیبای بهشتی قرار بده. و پاداشم را از تو 
آزادشدن از انش و افو رش گناهان من و گناهان بدر و مادرم و تمام 
فرزندان آنها و همه برادران و خواهران ایماندار و مسلمانم. مردهها و 
تفای انا ترا ی ار تایه که اس را مات رما وه 
فریاد و ندایم رحم کنی و مرا ناامید و زیانمند رد نکنی و در حالی مرا 
بازگردانی که پیروزمند و رستگار و مورد رحم قرار گرفته باشم و دعایم 
اجابت شده, و خودم آمز زنیده شده باشم ای مهربانترین مهربانان. 


ای بزرگ ای بزرگ ای بزرگ گناه بندهات بزرگ شد, پس عفو و گذشت از 


جانب تو نیکو میشود, ای نیکو گذشت کننده: ای گستزنده آمرزش: ای 
کسی که دو دستت را به رحمت گشادهای, اي کسی که از خیر و خوبی 
بسیار عطا میکند, ای اعطا کننده خواستهها, ای آزاد کننده جانها از آتش, بر 
و9 آل محمد درود بفرست و مرا از آتش رهایی بخش و خواستهام را 
به من عطا کن و دعایم را اجابت فرما و به فریاد و تضرع و ندا کردنم (در 
حضور تو) رحم کن. و همه حاجتهای دنیا و آخرت و دینم را برطرف بنما, 
اک وم ها کی وه ان ان ری وی فا 
بده, و مرا ناامید و زیانمند رد نکن و مرا در حالی بازگردان که رستگار و 
ار 
باشم ای مهربانترین مهربانان. 


ام ای هام ماه فا ای اش 
و برده شما هستم درحالی که نه ابایی و نه تکبری از این ندارم. بلکه 
فروتن و زبون, همچون بندهای که اقرار میکند و به ریسمان شما چنگ 
میزنم و با ولایت شما از 
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گناهانم خودداری میکنم و به واسطه شما به سوی خداوند نیایش میکنم و 
با شما به خداوند متوسل میشوم و شم را میان درخواست نیا زهایم از 
خداوند مقدم میدارم, پس برای رهاییم از انشن و از رت گناهانم و اجابت 
شدن دعانم: جرا شفاعت. کنید: خداوندا. بسن هحمد. و آل تفحمن. در ون 
بفرست و دعایم را بپذیر و مرا بیامرز ای مهربانترین مهربانان.» 


دعای دیگر بعد از آن دعا: «ای نور من در هر تاریکی و اي وسیله انس من 
در هر وحشت و هراس, و ای معتمد من در هر سختی, و ای امید من در 
هر اندوه, و ای راهنمایم در هر گمراهی, توثی راهنمای من انگاه که 
راهنمائی راهنمایان پایان پذیرد زیرا راهنمائی تو در هر خیری بریده نشود 
و هر که را تو راهنمائی کنی گمراه نگردد, به من نعمت دادی و فراوان 
دادی. و روزی دادی و به تمام و کمال دادی, و یاریم دادی و کفایت 
فرمودی, و عطا کردی و کامل دادی بی آنکه من سزاوار آن باشم بواسطه 
کاری که از من سرزده باشد, ولی تو بدان آغاز کردی به خاطر کرم و جود 
خودت. و من روزی تو را در راه گناهان خرج کردم و من به کمک نعمتهای 
تو بر نافرمانیت نیرو گرفتم. و عمرم را در آنچه تو دوست نداری تباه 
کردم, و بی پروائی من بر تو و ارتکاب آنچه ممنوع کرده بودی و ورود من 
در آنچه بر من حرام کرده بودی جلوگیر تو نشد از اينکه به فضل خودت 
بازهم به: من عطا کنی, و زيباييام را آشکار کرده و زشتيهايم را پنهان 
نمایی, و بازگشتت با فضل خودت بر من, مانع بازگشت من به معصیت تو 
نشد, پس تو بسیار بازگشت کننده از روی فضل هستی و من بسیار 
بازگشت کننده به گناهان. 


عزیزترین کسی که به ذلت در برابرش فروتنی شود, بخاطر کرم تو است 
که من اعتراف به گناه خود کنم, و به خاطر عزت تو است که به خواری 
فروتنی کنم, پس تو در مقام کرم خود و اقرار من به گناهم با من چه 
خواهی کرد, و در مقام عزتت با فروتنی من به خواری با من چه خواهی 
کرد؟ بر محمد و ال محمد درود بفرست و با من کن انچه تو شایسته انی, 
ای مهربانترین مهربانان.» 
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توضیح: در النهایة گوید: «سبحان من تعطف بالع» یعنی «تری به 
العطاف با عرت‌سایمری کرو لفط به مخای باتوی نان 
است. و قد تعطف به و اعتطف و تعطفه و اعتطفه, و از اين جهت عطاف 
نامیده میشود که بر دو طرف مرد میافتد و عطف دو طرف گردن شخص 
است. و استعمال «التعطف » (جامه بر تن کردن) برای خداوند مجازی 
است که مقصود از آن متصف شدن است, گویی عزت. او را همانند لباسی 
فرا گرفته است. پایان نقل قول. 


و اجتمال دارد از «التعطف» به معنای دلسوزی و مهربانی باشد. گویند: 
0 یعنی بر او مهربانی و نرمی کرد و معنی آن بدین گونه است 
که: خداوند به سبب عرّت و چیرگی بر بندگانش, تفت عم آنانمفربانی و 
دلسوزی میکند, همانطور که معنای «تکژم» این است که خداوند به سبب 


ان کرم و بزرگواربش را آشکار کرده است و «التکزم» نیز به معنای 
پیراسته ِِ است و ان نیز با سیاق حدیث مناسبت دارد. و «المن» به 


در النهاية در باره حدیت این دعا گوید: « آسآلک بمعاقد العز من ٍِِِِ 
یعنی با آن خصلتهایی که عرش بدان شایسته کرت شده و جایگاههایی که 
عزت بدان جا بسته است و حقیقت معنایش اینگونه است: به حق عزژت 
عرشت. پایان نقل قول. 


«و منتهی الرحمهة من کتابک» یعنی به حقْ نهایت رحمتت که در کتابت لوح 
محفوظ يا قران ثبت نمودی, از تو مسالت دارم. و ممکن است «من» 
بیانیه باشد. «و کلماتک التامّات» یعنی صفات کامل تو از جمله علم و 
قدرت و اراده و غیر آنها که به شمارش نیاید و کسی جز تو آن را نميداند. 
يا قضا و قدرهای تو, پا اراده کامل تو که هرگاه چیزی را اراده کنی به آن 
گویی: باش : پس بیدرنگ موجود میشود. يا مقصود پیامبرانت یا اوصیای آنان 
یا علوم تو که 0 است, باشد. الوالد رحمه الله اینگونه آن را بیان 


نموده است. 


«النائل» به مانند «الرفد» با کسره. به معنای عطا و بخشش است. 
«ارفعها فی علیین» یعنی آن را برای من در آنجا به همراه عمل نیکوکاران 
ثبت بگردان همانطور 


ص: 263 


که خداوند میفرماید: «کل ان کتات البْرّار لفی علَْنَ» (1) ( نه چنین 
است, در حقیقت. کتاب نیکان در «علیُون» است. ) و جوهری گوید: «نفحه 
بشی ۶ یعنی چیزی را به او داد. گفته میشود: « لا تزال لفلان نفحات من 
المعروف» یعنی: فلانی پیوسته بخششهایی از نیکی دارد. و گوید: 
«اخسبتی الشتی۶* یعنی آن جیز فرا کقایت کرق. ۶ احنسنتته, و حشبته» با 
تشدید یعنی چیزی به او بخشیدم که او را خشنود ساخت و میگویی: 


3 


«أعطی فاحسب» بعنی بسیار بخشید. 


6. نوادر راوندی: موسی بن جعفر از پدرانش علیهم السلام از علی علیه 
السلام روایت ت میکند که فرمود: وقتی جعفر بن آبی طالب به مدینه آمد, 
وسولخدا صلی ال علیه و او سلم به اسان اورفت ونضا ی اور 
بوسید. وقتی نشستند, رسول خدا به جعفر فرمود: آنا. تفت خوافی. یهد 
عطیه و هدیه و بخششی عطا نمایم؟ جعفر گفت: بسیار دوست می دارم 
ای رسول خدا. رسول اکرم فرمود: چهار رکعت نماز بخوان, که در هر 
رکعت پس از تکبیر سوره جمد و یک سوره قرائّت شود. سپس پانزده بار 
ای رات یه و هک 
و همین تسبیح را ده بار میگویی وسپس سرت را بلند کرده و ده بار 

گویی سپس به سجده میروی و ده بار میگویی سپس سرت را بلند کرده 
ار ی ی رای عوهت ات اراس هس 
انجام میدهی. و آن تسبیحها در هر رکعت هفتاد و پنچ تسبیح ميشود. 
نتوانستی هر ماه و اگر نتوانستی هر سال, و اگر نتوانستی در عمر خود 
و بخوان. اکزای هار با اند خداوند کاهان سر که 
کوچک, قدیم و جدید و گناه عمدی و اشتباهی تو را می بخشد. 


محفد بر کقب کوید* رسول خدا ضلی الله: غلبه و اله تالم مانتد.ان را به 


ص : 264 


- . مطففین/ 18 


ابن عباس روایت میکند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مثل آن 
زا بان کفت ۲۱۱۰ 


7 وان الاغمال * ار اهیم بت ان لاد وید داش کستی که مان عفر 
بخواند چیست؟ فرمود: اگر گناهان او به اندازه توده های شن و کفهای 
روی دریا باشد خدا| آنها را فت: اد رن گفتم: : آیا این مخصوص ما شیعیان 
است ؟ فرمود: پس مخصوص چه کسی است؟ فقط مخصوص شماست. 
گفتم: در این نماز چه سوره ای از قران قرائت شود آیا از هر چایی از 
قران خواستم میتوانم بخوانم؟ فرمود: نه. در اين نماز «اذا زلزلت» و «ذا 
جاء نصر الله» و «انا انزلناه فی لیله القدر» و «قل هو الله احد» را بخوان. 
(2) 


توضیح : + گفته شده «رمل عالج» رشته کوههایی_ است که قله آن به دهناء 
دز خزدیکی تقاضه و-دامته. آن به نج تصل. فیکردد. ۵ کفته شده «عالج» 
بیشتر سرزمین عرب را احاطه کرده است. سخن ایشان «اعترض القرآن» 
یعنی آیا از هر جایی از قرآن شد میتوانم بخوانم؟ در المغرب گوید: مردم 
جلوی خوارج را گرفتند و به آنان اعتراض کردند که چون خروج کنند 
اهمیتی نمیدهند که چه کسی را به قتل میرسانند. و از همین است این 
سخنش که هرگاه مسلمانان وارد یکی از شهرهای مشرکان شوند اشکالی 
تذار5 که.«نقتر وا من لقوا6 بعنی هد کسین: را بحیرند بدفن آنکه عشخوض 
بدهند که او کیست و از کجاست ؟ 


8 مصباح المتجهد: هنگامی که در سجده آخر رکعت چهارم بودی یعنی نماز 
به بر کرده و منزه است خدائی که مجد و بزرگی را ردای خویش فرموده , 
منزه است خدائی که تسبیح و تنزیه جز برای او سزا| بیست. منزه است 
خدایی که علمش فراگیر همه چیز است.؛ منزه است خداوند صاحب مثّت و 
نعمت است, منزه است خداوندی که صاحب قدرت و کرامت ت است. منزه 
است خداوندی که صاحب عژت و فضل است. منزه است خداوندی که 
صاحب قوّت و بخشش است. از تو درخواست می کنم به عظمت 


ص: 265 


[- ۰ نوادر راوندی : 28 20 
2 . ثواب الاعمال : 63 


آن جایگاهها از عرشت که عظمت و عرّت بسته بدان جا است و به حف" 
منتهای رحجمنت از کتابت و به اسم اعظمت که بالاترین است. و بحق 
کلیات تاه ات که از ار صدیهصدالت کامل کشته که بر فده آل آو 
درود فرستی و با من چنین و چنان کنی.» (1) 


9. کافی* ابوسعید داتشه گوید: امام صادق علیه السلام به من فر مود: : آیا 
چیزی به تو نیاموزم که در نماز جعفر علیه السلام بگویی؟ گفتم: بله. پس 
فرمود: وقتی در آخرین وه از چهار رکعت نماز بودی. پس از آنکه 
تسبیح را به پایان بردی, بگو: «سبحان من لبس العرژ و الوقار» تا این 
فرموده ایشان: «سبحان ذی القدرة و الامر اللهم انی اسئلک» تا پایان دعا. 
(2) 


0. احتجاج: با اسنادش تا محمد بن عبدالله بن جعفر حمیری که روایت 
ی 
۳۹ طالب نمود که آن در کدام وقت آفضل است و آنچه در آن نماز خوانده 
شود کدام بهتر است و آیا در آن نماز قنوت هست يا نه و اگر قنوت هست 
اه ی ای اس 


پس امام علیه السلام اینگونه جواب داد: بهترین وقت برای این نماز, 
ابتدای روز جمعه است و اگر روز جمعه میسّر نباشد هر روز از یام در هر 
وقت از اوقات که خواهد خواه در شب و خواه در روز» رن اين نماز 
رواست و در اين نماز دو مرتبه قنوت است در رکعت دوم قنوت آن پیش 
از رکوع است و در رکعت چهارم بعد از رکوع. 

و در باره نماز جعفر پرسید هر گاه کسی در قیام یا قعود يا رکوع یا سجود, 
گفتن این تسبیح را فراموش کند, در حالت دیگر اين نماز, به خاطرش رسد 
آیا این تسبیح را در حالتی که متذکُر آن ميشود اعاده نماید يا آنکه نمازش 
زا ادامه دهد و آن سبح را توید؟ 


امام این گونه جواب داد: هر گاه چیزی از آن را در حالتی سهو کند و در 
حالت دیگر به خاطرش رسد. تسبیح را در حالت یادآوری آن قضا کند. 


ص: 206 


1- . مصباح المتهجد : 212 


2 . کافی 3 : 467 


" از ایشان ۳ باره نماز جعفر در سفر پر سید که آیا جایز است خوانده 
شود با نه؟ امامعلبة السلام جواب ذاد: آن:جایز اننتت: (11 


‌ ضیح: آنچه در باره قضای تسبیحها در هنگام به یاد آوردن, برای کسی که 
ان را فراموش کرده, امده است, کسی را ندیدهام که بدان پرداخته باشد 
و باکی نیست که به این روایت معتبر عمل شود؛ بعلاوه انچه در فقه رضا 


علیه النسلام خفاهد آمده آن را تایید فیکند.ه در الذکری. کویده و در عالت 
اقامت و در سفر نماز میگزاری یعنی نماز جعفر. و جایز است مسافر در 
کجاوه آن را به جای آورد و در المنتهی گوید: شیخ در حدیث صحیح از علی 
بن سلیمان تفت ت میکند(2) که گوید: برای مرد صالح _ امام موسی کاظم 

السلام نوشتم که در باره نماز تسبیح در کجاوه چه میفرمایید؟ پس 
پر انم توشت که هر کامفسافر سح مار را به جای آور. 


میگویم: شایستهتر اين است که به مفهوم روایت عمل شود همانطور که از 
دو فاضل, عمل کردن بدان آشکار میگردد و اگرچه میتوان به عموم اخبار 
دارم ای میت ااص یی و لسن و بر 
روی مرکب يا حتی پیاده. عمل نمود و این را بر فضیلت داشتن حمل کرد. 


1 هدایة: امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی جعفر بن آبی طالب از 
حیشه به مدینه آمد, پیامبر خیبر را فتح کرده بود وقتی به حضور رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم وارد شد, به سوی او برخواست و رو به او کرد 
و بین دو چشمش را بو سید و ان حضرت فرمود: نمی دانم از کدامیک از 
این دو حادثه خوشحال باشم؟ به پیروزی خویش در جنگ خیبر؟ یا از امدن 
پسر عمویم جعفر بن آبی طالب؟ سپس فرمود: ایا نمی خواهی به تو 

دی ه ی عظا سا سر کست لاوس خی 
حضرت رسول خدا فرمود: در هر روز چهار رکعت نماز بخوان, و اگر 
نتوانستی هر ماه و اگر نتوانستی هر سال, و اگر نتوانستی دز عمر جوز 
بیان اه مان وا بقوان: ار این تما را خواقومم خداوند حافان و را 
محو میکند حتی اگر به اندازه تودههای شن و کف دریاها باشد. 


ص: 267 


1-. احتجاج : 275 
2 . التهذیب 1 : 340 


پس به پیامبر عرض شد: ای رسول خدا! هر کس این نماز را به جای آورد 
پاداش او به اندازه پاداش جعفر است. فرمود: آری. 


کیفیت این نماز به این صورت است که در قیام, بس از قرائت سوره 
پانزده بار تسبیح فتجوتی: و این نسبیح را خواهی گفت: «سبحان الله و 
الحمد لله وال الا اه و الله اکر» موفی یه وم وق بای آن را 
میگویی, و چون از ی را از رکوع برداشتی ده بار آن را میگویی, و چون 
به سجده رفتی ده بار آن ِا میگویی و چون سر از سجده برداشتی ده بار 
آن را میگویی و هنگامی که برای رکعت دوم بدون گفتن تکبیر برخاستی, 
رکعت دوم را نیز همانطوری که بیان کردم میخوانی و در رکعت دوم پیش 
از رکوع و پس از تسبیح قنوت میخوانی و تشهد را خوانده و سلام نماز را 
میدهی سیس برخاسته و دو رکعت دیگر مانند آن دو رکعت به جای 
میآوری. 


اه صاوو یه وه ار ها اه ار و 


و روایت شده که ایشان فرمود: ۰ از جمله نوافل شب به 
شمار آور و اگر خواستی آن را از جمله نوافل روز به حساب آور. این نماز 
برای تو در نماز نافله و در نماز جعفر علیه السلام به حساب فیاند و کل 
تسبیجهایی که در اين نماز گفته میشود هزار و دویست تسبیح است که در 


و در پایان هر رکعت میگویی: «ای خدائی که جامه عرّت و وقار را بر تن 
کرده ای و ای خدائی که مجد و بزرگی را ردای خویش فرموده ای, ای 
خدائی که تسبیح و تنزیه جز برای او سزا نیست؛ ای آنکه علمش فراگیر 
فصاخین ات رای مها هد احسانها مارم است ای جدایی که 
بر. ند گاین مثت نهاده ای و مورد تفصلشان قرار داده ای, ای خدائی که 
قدرت و کرم از ان توست و قادر و مکژم تنها توئی, از تو درخواست می 
کنم به عظمت ان جایگاهها از عرشت که عظمت و عزت بسته بدان جا 
کلمات تامّه ات که بر محمّد و ال او درود فرستی و برای من چنین و چنان 


ص: 29 


کنی.» و در نماز جعفر در رکعت اول سوره حمد و سوره عادیات را 
میخوانی و در رکعت دوم سوره حمد و سوره اذا زلزلت, و در رکعت سوم 
سوره حمد و سوره اذا جاء نصر الله, و در رکعت چهارم سوره حمد و 
سوره قل هو الله احد را میخوانی و اگر خواستی کل رکعتهای نماز را با 
قرائت سوره حمد و سوره قل هو الله احد به جای میاوری.»(1) 


کافی: این محبوب از امام صادق علیه السلام روایت میکند که فرمود: در 
اخرش رکعت. مار عفر منویی:«ا قی لس مر عالدهاتاي کست که 
لباس عزت و وقار بر تن کردهای, تا آخر دع ۰ (2) 


2. اربعین شهید: ابن بسطام گوید: من در نزد امام صادق علیه السلام 
بودم, مردی پیش آن حضرت آمد و گفت: فدایت گردم. من مردی از اهل 
کوهستانم. گاهی مردی از برادران [دینی ام ] را ملاقات نموده و دست به 
گردنش انداخته و او را در آغوش می کشم؛ بعضی از مردم مرا سرزنش 
کرده و گویند: این کار عجمها و مشرکین است. امام صادق علیه السلام 
فرمود: چرا سرزنش می کنند؟ رسول خدا صلی اللّه علیه و آله جعفر بن 
اف یب و در آغوش کشید و میان دو چشمش را 
بوسید. مرد کوهستانی گفت: چگونه بوده؟ امام علیه السّلام فرمود: روزی 
که خیبر فتح گردید, مژده رسان پیش پیامبر آمد و گفت: این جعفر است 
که آشده است. پیامبر اکرم فر مود: نمی دانم به کدامیی از این دو 
خوشحالترم, به آمدن جعفر, يا به فتح خیبر؟ درنگ نکرد که جعفر جلو بیاید, 
آن جص رت او را در آغوش کشید و میان دو چشمش را بوسید. مردم 
۱ ۳ _ میخکوب شدند _ 


ول اکرض صلی الاه لیم و آلهسی مقذسه فرموده اه را کفت هی 
یا رسول الله فر مود: آبا جایزه ای به تو ندهم؟ ایا بخششی به تو نداشته 
باشم؟ آیا به تو هدیّه ای ندهم؟ جعفر گفت: آری پا رسول الله. مردم گمان 
کردند که پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله به او طلا یا نقره ای می بخشد. 
فرمود: چیزی را به تو می بخشم که اگر 
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1-. هدایة : 36 37 
2 . کافی 3 : 466 


هر روز آن را به جای آوری, برای تو از دنیا و آنچه در آن است بهتر است, 

۵ ی و وی ار ار ان خداوند گناه بین آن دو روزت را 
ی مه میا هه ماه ال را اه راد 
گام بین انقا را هی بخیند. 


امام فرمود: سپس پیامبر فرمود: چهار رکعت نماز بخوان. تکبیر میگویی 
سپیس حمد و سوره را قرائت تٍ کرده و پس از آن پانزده مرتبه بگو: سبحان 
الم امد الم ولا له الا له والله اکن من نسح را وه مره در 
رکوع و همچنین ده مرتبه بعد از سر برداشتن از رکوع و همچنین ده مرتبه 
در سجده اوّل و ده مرتبه بعد از سر برداشتن از ان, و ده مرتبه در سجده 
دوم و ده مرتبه بعد از سر بلند نمودن در حالی که نشسته باشی و 
برنخیزی. که جمعا هفتاد و پنج تسبیح در هر رکعتی می شود و مجموع آنها 
در تمام چهار رکعت, سیصد تسبیح می شود. چعفر گفت: ایا در شب 
بخوانم یا در روز؟ فرمود: نه, اين نماز را جزء دیگر نمازهای مستحبّی که 
قبلا می خواندی بدان. (1) 


توضیح . «کائما علی روسهم الطیر» یعنی ساکن و خاضع او شدند مانند 
شخصی که پرنده بر بالای سرش است و میخواهد آن را شکار کند, یا به 
این خاطر که پرنده قرار نمی گیرد مگر بر چیز ساکن و آرام. و در قاموس 
آمده است: «منحه» بر وزن منعه و ضربه. یعنی به او بخشید. و گوید: «حبا 
قلاتا» بعنی. بدون انقظاز پادانن. و بدون هیچ متی به او بخشند یا اینکه به 
طور عام به او بخشید. 


فرموده امام علیه السلام: «لا و لکن تصلیها» یعنی لازم نیست که آن را 
افزون بر نوافل روزانه بخوانی, بلکه جاپز است که آن را از جمله نوافل به 
شمار آوری. و در برخی نسخهها «لا تصلیها» آمده که بدین ات که فر. 
وقت خواستی آن را بخوان اما از جمله نوافل حساب نکن. که در این 
صورت بر اساس فضیلت و اولویت آن است. و احادیئی در باره جایز به 
شمار اوردن آن به عنوان نوافل مرتبه. وارد شده است و علامه و شهید و 


دیگران بدان عمل کردهاند و قضای نوافل نیز همین 
ص: 270 


1- . کتاب اربعین : 195 


گونه است و حتی دو شهید این نماز را از جمله نمازهای فریضه قرار 
دادهاند که این دیدگاه چندان بیاعتنا و خالی از قوت نیست. 


ابن جنید گوید: نمیپسندم که آن را از جمله نمازهای مستحبی به شمار 
آورم که شخص موظف به انجام آن باشد. و اگر آن را به جای آورد و به 
عنوان قضای نوافل قرار دهد, کفایت میکند و نظر اول کر اشت. شهید 
رحمه الله در النفلیه گوید: جایز است آن را به عنوان نافله های روزانه به 
حساب آورد. و شهید ثانی رحمه الله گوید: اجر و پاداش دو وظیفه و عمل 

به او داده میشود. ذریح آن را از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
ازتفت و نیز جایز است که آن را به عنوان قضای نوافل قرار داد زیرا| در 
این روایت ه این گونه برداشت میشود که اگر خواستی آن را به عنوان 
قضای نماز فران میذهن. پرخی: از, اصعات جایز دانستنهانه: که انرا ند 
عنوان فرایض نیز قرار دهد چرا که در ان تفاوت زیادی نیست. 


13 فقه رضا: امام رضا علیه السلام فرمود: بر توست که نماز جعفر بن 
اشمتطالت ره ای ارت یا در ان ای رل سای ات 
ابوبصیر از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: هر کس هر روز 
نماز جعفر را بخواند, گناهانش نوشته نمیشود و برای او در ازای هر تسبیح 
یک نیکی ثبت میشود و جایگاهش در بهشت یک پله بالاتر میرود. اک 
نتوانست این نماز را هر روز به جای آورد, هر جمعه, و اگر نتواننست هر 
ماه, و اگر نتوانست هر سال این نماز را بخواند که اگر این نماز را 
خواندی, خداوند گناهان را محو میکند حتی اگر به اندازه تودههای شن یا 


هر وق از بووین ی ایتتت اد و اون رها ی ٩‏ درروت نار 


فریضه نباشد. و اگر خواستی آن را از جمله نوافل به حساب آوززق کر 
ای رن سس مان دا معحوانی و تفتم را دا فا کی 


و هرگاه خواستی نماز را بخوانی, نماز را با یک تکبیر آغاز کن سپس در 
رکعت اول سوره فاتحه و عادیات؛ و در رکعت دوم سوره اذا زلزلت؛ و در 
رکعت سوم سوره اذا جاء نصر الله, و در رکعت چهارم سوره قل هو الله 
اف ی انز 
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و اگر در رکوع یا سجده يا قیام تسبیح را فراموش کردی, هر وقت به باد 
آیروی آنترا قسا کن در هر خی که با 0 0۳ 
پانزده بار میگویی: «سبحان الله و الحمد لله و لا اله ال الله و الله اکبر» و 
در رکوعت ده نات ان را فنکوایق و چون برخاستی ده بار میگویی و در 
سجدههایت و میان دو سجده ده بار میگویی و چون سر برداشتی پیش از 
اينکه برخیزی, ده بار میگویی. 


در مجموع هفتاد و پنج بار تسبیح میگویی. سپس برای رکعت دوم میایستی 
و مانند ان (رکعت اول) را انجام میدهی سیس تشهد را خوانده و سلام 
میدهی, و با آن دو رکعت نمازت پایان می پذیرد. سپس برخاسته و دو 
رکعت دیگر را بر طبق آنچه بیان کردم, میخوانی. پس تسبیح و تهلیل و 
تحمید و تکبیر در چهار رکعت هزار و دویست بار خواهد شد. هر وقت 
خواستی, و هر وقت برایت اسان نمی تور ای را به چای میاورزی زیرا 
دز ان نماز فضیلت بسیاری است. 


و چون خواندن نماز را به پایان بردی. این دعا را میگویی: «خداوندا من از 
تو مسألت دارم هر آنچه را که محمد و آل محمد از تو مسألت کردهاند. و 
0 ۱0۱ 9 ۷ ۱ 
خداوندا از هر خیری برای من خر و خوبی عطا کن و هر شر و فتنهای را 
که مقدر کردی از من برگردان, و هر آنچه از من میدانی و گناهانم را که به 
شمارش آوردی, بر من بیامرز, و حاجتهایم را که خشنودی تو در آن است و 
به صلاح من است, برآورده کن. ای صاحب مت و فضل و بخشش, , روزی 
و عمر مرا فراخ گردان و همه آنچه که مرا به اندوه افکنده (مورد اهتمام 
قاس از آمرتای وه اس تایه ترها که بو سصرحیر توابا 

4. المقنع: بدان هنگامی که خیبر فتح شد شخص مژدهرسان خبر آمدن 
جعفر بن ابی طالب علیه السلام از حبشه را برای رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم اورد. پیامبر فرمود: نمی دانم از کدامیک از این دو حادثه 
خوشحالتر باشم؟ به امدن جعفر يا به فتح خیبر. 

طولی نکشید که جعفر وارد شد و رسول خدا او را کنار خود قرار داد و در 
اغوش کشید و میان دو چشمش را بوسید و مردم در اطراف او نشستند. 
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رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله آغاز به سخن کرد و فرمود: ای جعفر! 
گفت : لّیک يا رسول اللّه فرمود: آیا نمی خواهي به تو عطیّه و هدیه و 
بخششی عطا نمایم؟ جعفر گفت: آری يا رسول الله. مردم گمان کردند که 
پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله به او طلا یا سند ارزشمندی می بخشد. 
فرمود: چیزی را به تو می بخشم که اگر هر روز آن را بجای اوری, برای تو 
از دنیا و آنچه در آن میباشد بهتر است, و اگر هر دو روز یک بار بدان عمل 
کنی, خداوند گناه بین آن دو روزت را می آمرزد. و یا هر جمعه, یا هر ماه 
یا هر سال, آن را انجام دهی, خداوند گناه بين آنها را می بخشد, حتی اگر 
گناهانی به اندازه تعداد ستارگان و مانند برگ درختان و مانند شمار شنها 
داشتقه باشی: خداوند ان: را میبخحشد و.حتی. اخر از پیشروی در هنکام. خن 
گریخته باشی. 


چهار رکعت نماز بخوان. به این صورت که نماز را اغاز میکنی و تکبیر 
میگویی سپس قرائت ت میکنی و چون قرائت را به پایان بردی پانزده بار بگو: 
«سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر» و چون به رکوع رفتی 
ده بار میگویی و چون از رکوع سر برداشتی ده بار میگویی و وقتی به 
سجده رفتی ده بار میگویی و چون از سجده سر برداشتی ده بار میگویی و 
چون برای بار دوم به سجده رفتی ده ناو موی و چون از سجده دوم 
سر برداشتی در حالت نشسته پیش از اینکه برخیزی ده بار میگویی. و آن 
در مجموع هفتاد و پنج تسبیح و تحمید و تکبیر و تهلیل در هر رکعت ميشود, 
که در هر چهار رکعت سیصد بار و در آن هزار و دویست بار(تسبیح و تحمید 
و تهلیل و تکبیر) است و در انها سوره قل هو الله احد را میخوانی. 


و روایت شده: در رکعت اول از نماز جعفر سوره حمد و آذا زلزلت؛ و در 
رکعت دوم حمد و سوره والعادیات ضبحا و در رکعت سوم حمد و سوره آذا 
جاء نصر الله, و در رکعت چهارم حمد و سوره قل هو الله احد را بخوان و 
اگر عجله داشتی نماز را بدون تسبیح بخوان و بعدا تسبیح را قضا کن. (1) 
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1- . مقنع : 43 _ 44 


شرح و توضیح 


بدان که این نماز از نمازهایی است که په صورت مستفیض و حتی متواتر 
روایت شده که شیعیان و اهل سنت از طَرّقّ مختلف آن را روا بت کردهاند 
و همه متتناها بان متصحت نودن ان اخماع دارند کر کسانی اه غامه. که 
خیلی نادر هستند. علامه در المنتهی این را بیان کرده است. و در این نماز 
در چند جا اختلاف نظر است: 


اول: قول مشهور میان اصحاب این است که آن؛ دو سلام دارد. و در 
الذکزی کوید: از ضذوق در المقنع چنین بر میاید که این نماز یک سلام دارد 
و سخن او نادر است. 


و میگویم: هیچ دلالتی در عبارت ذکر شده در المقنع نیست مگر از این 
جهت که صاحب کتاب, سلام نماز را ذکر نکرده و شاید آن را به خاطر 
9 تفت ِ 3 تشهد و قنوت و دیگر ارکان آشکار. نماز. و 


ان یماسا ای اس ی که وا فسات 
سوره است که دو شیخ(صدوق و مفید) و آبن جنید و ابن ادریس و ابن ابی 
عقیل و همه علمای متاخر بر این باورند. و صدوق در فقیه پس از روایت 
ابو حمزه که دلالت تابن ات جع سم بسن آن را ت میباشد, گوید: ۰ و 
هی سا رس ار ات ات سس سا ار 
اساس هر کدام از این دو سخن (نظر) عمل کند, درست عمل کرده است. 
پایان نقل قول. انتخاب یکی از این دو, بیراه و خالی از قوت نیست و چه 
بسا عمل کردن به قول مشهور شایستهتر باشد. 


سوم . : قول مشهور در گفتن تسبیح به این صورت است: «سبحان الله و 
الحمد لله و لا اله ال الله و الله اکبر» و صدوق در فقیه گوید میتوان میان 
آن و در روایت تقالی ادخ است, نک را انتخاب کرد در روایت 
تغالی انتکود یه 0 فالله ا کر ورستعان اللم الخمع للده لا الم لا 
الله». در الذکری با اشاره به نظر 1 گوید: و این روایت مشهورتر است 
و اکثریت اصحاب بر آن نظر دارند و عمل کردن به قول 
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مشهور به دلیل قوّت اخبار وارده در مورد آن و ضعف اخبار مخالف آن؛ 


چهارم: اصحاب در مورد قرائت (سوره) در این نماز اختلاف نظر دارند؛ 
قول مشهور این است که در رکعت اول پس از حمد سوره زلزال و در 
رکعت دوم سوره عادیات و در رکعت سوم سوره نصر و در رکعت چهارم 
سوره توحید خوانده میشود و این نظر را سید و ابن جنید و صدوق و 
ابوصلاح و ابن براج و سلار برگزیدهاند. و علی بن بابویه در رکعت اول 
سوره عادیات و در رکعت دوم زلزله و در دو رکعت دیگر انچه که ذکر شد, 
خوانده ميشود. و گوید: و اگر خواستی هر چهار رکعت را با قرائت سوره 
توحید به جای آور 0 ۷ ۳ برگزیده است و در 
فقه رضوی علیه السلام نیز وارد شده است. 


از ابن ابی عقیل نقل شده که گوید در رکعت اول سوره زلزله و در رکعت 
دوم سوره نصر و در رکعت سوم سوره عادیات و در رکعت چهارم سوره 
توحید قرائت شود. و مقتضای برخی روایات صحیح (1)جمع کردن میان 
توحید و کافرون در هر رکعت است. و در الذکری گوید: و روایت شده که 
سوره زلزله و نصر و قدر و توحید قرائت شود. پایان نقل قول. و عمل 
کردن به هر انچه در روایتها امده, نیکو است و قول مشهور شایستهتر 


است. 


پنجم: قول مشهور میان اصحاب این است که مستحب است پس از سجده 
دوم پیش از برخاستن برای رکعت دوم ده بار تسبیح گفته شود. در رکعت 
سوم پیش از برخاستن برای رکعت چهارم نیز اینچنین است. و ابن ابی 
عقیل گوید: و از سجده سر برمیدارد و برمیخیزد و ان را ده بار 
میگوید سپس قرائت میکند. و قول مشهور, قویتر و محتاطانهتر است. 


۶ 


فوائد 


اول: در الذکری گوید: جایز است برای کسی که عجله دارد, این نماز را 
بدون تسبیح به جای آورد سیس بعدأٌ قضایش را ؛ به جای آفزن. د با دتتال 
رفع نیازهایش 
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برود. ابان و ابوبصیر (1) از امام صادق علیه السلام روایت ت کردهاند و در 
ام مات این اک که و .لت کات امم 2 


ذکر شد. 


دوم: در الذکری گوید: اگر دو رکعت از این نماز را بخواند سپس مانعی 
برای او پیش آید, یس از زدودن مانع, بناء را بر آنچه خوانده فییدا رن 


ی احوط_اين است که بدون عذر نماز را قطع نکند و هر چند که 
آشکارتر جواز آن است. و صدوق در صحیح از علی بن ریان (2) روایت 
میکند که گوید: به امام علی النقی علیه السلام عریضه ای نوشتم و طی 
آن سوال کردم در مورد کسی که دو رکعت از نماز جعفر علیه السّلام را 
بخواند آنگاه کار برایش. پیش اید که از خواندن وه رکفت ذیکن او وا باز 
دارد یا حادثه ای واقع شود که اجبارا باید ترک نماز کند. آیا جایز است که 
پس فارغ شدن از کارش آن نماز را تمام کند هر چند از محل نمازش بلند 
شده باشد يا آنچه را خوانده به حساب نیاورد مگر اینکه دوباره نماز را از 
سر بگیرد و هر چهار رکعت را یک جا بهجا آورد؟ آن حضرت در پاسخ 
مرقوم فرمود: بله در صورتی که برای او کاری پیش آمده باشد که ناچار 
باید بدان پردازد پس نماز_را قطع کند و سپس بر گردد و بنا را بز آنخه 
باقی مانده گذارد آن شاء الله. 


سوم: دز اند کری, کویذ: افراد متعصب عامه گمان کردهاند که مخاطب این 
نماز و تعلیم آن, عباس عموی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میباشد و 
ترمذی آن را روایت ت کرده است. و روایت ه اهل بیت اعتماد و اطمینان 
بیشتری دارد چرا که صاحب خانه به آنچه در خانه است داناتر است. با این 
که ممکن است پیامبر در دو وقت آن دو را با این نماز خطاب قرار داده 
است و هیچ بعید نیست که اینگونه باشد. 
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1- . فقیه 1 : 349 , التهذیب 1 : 308 
2 قفیه 1 349 


روایات: 


1 جمال ۹ احمد بن عبدالله البجلی با سند مرفوع از ائمه صلوات 
الله علیهم روایت میکند که فرمودند: هر کس ثواب نمازش را برای رسول 
خدا و امیرالمومنین و اوصیای بعد از او صلوات الله علیهم اجمعین قرار 
دهد, خداوند ثواب نمازش را چندین و چند برابر میکند. تا جایی که تقس از 
شمردن آن قطع ميشود و پیش از اينکه روح او از بدنش بیرون رود به وی 
گفته میشود ای فلانی ! برای ما هدیه کردی و لطف تو در حق ما بوده 
است, این روز» روز جزا و پاداش دادن نوست. یس شادمان باش و چشم 
خویش روشن شذار جبه انجه خداوند برای تو آماده کرده و خوش باد تو را به 
خاطر آنچه بدان رسیدی. 


راوی گوید: جوتة تمار نش زا هدبه. کند ه آن را به چای آورد؟ فرمود: نیت 
مت ای را دا خی اه نم مسر وی مار 
کت کم بر نماز پنجاه رکعت چپزی بیفزاید, 1 0 ۳9: 
۱ 2( 
کتدعما رز در رکفت اول اند مار قریضه نا یت تکتیر با همرس بابک 
مرتبه در هر رکعت, آغاز میشود و پس از تسبیح رکوع و سجده سه بار در 
هر رکعت میگوید: «صلی الله علی محمد و آله الطبیین و الطاهرین» و 
چون تشهّد را خواند و سلام داد, میگوید: 


«پروردگار تو سالم (از هر عیبی) و سلام و سلامتی از توست. ای صاحب 
شوه و راو کی بر محمد و خاندان پاک و مطهر و برگزیده محمد درود 
بفرست و از جانب من بهترین درود و سلامها را بخ آبان: رشان خداوندا 
این چند رکعت هدیهای از جانب من برای بنده و پیامبر و فرستاده تو محمد 
ی تاو 
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سرور فرستادگان است. خداوندا| پس آن را از من بیذیر و از جانب من به 
او برسان و به خاطر آن پاداشم بده. بهترین آرزو و امیدم به تو و پیامبرت 
صلوات الله علیه و آله و وصی پیامبرت و فاطمه زهرا دختر پیامبرت و 
حسن و حسین دو نوه پیامرت و اولیای تو از فرزندان حسین علیهم السلام 
است ای مولا و سرپرست مومنان ای مولا و سرپرست مومنان ای مولا و 
سرپرست مومنان.» 


نمازی که به امیرالمومنین هه علیه السلام هد یه میکند با همان دعا 
خوانده میشود تا این سخن تو. «خداوندا این دو رکعت هدیهای از جانب من 
برای بنده و ولیْ و پسرعموی پیامبرت و وصی او امیرالمومنین علی ابن 
ایی‌,طالب یه الفلام است‌اوداسی آن رادار من سیر و اجان 
من به او برسان و به خاطر آن پاداشم بده. بق رن ات امد هون 
پیامبرت صلوات الله. علیه. و آله و وضم"ت پیامبرت و فاطمه زهراء دختر 
پیامبرت و حسن و حسین دو نوه پیامرت و اولیای تو از فرزندان حسین 
علیهم السلام است ای مولا و سریرست مومنان ای مولا و سریرست 
مومنان ای مولا و سرپرست مومنان.» 


شاری که یه ماطمه علیها البلام هفیه میکتوه کیت راودا این وه 
رکعت هدیه از جانب من برای زن پاک و مطهر و مبارک و پاکیزه. فاطمه 
دختر پیامبرت است. خداوندا| رن ان را از من بپذیر و از جانب من به او 
برسان و به خاطر آن پاداشم بده. به خاطر این ده رکفت هرن ارزو 
امیدم به تو و پیامبرت صلوات الله علیه و آله و وصی پیامبرت و فا 
زهراء دختر پیامبرت و حسن و حسین دو نوه پیامرت جزا بده ای مولا و 
سریرست مومنان ای مولا و سریرست مومنان ای مولا و سریرست 
مومنان.» 


نمازی که به امام حسن علیه السلام هد به میکند: «خداوندا این دو رکعت 


هدیه از جانب من برای بنده و فرزند بنده و ولیْ و فرزند ولیْ تو حسن بن 
ری الا ای را 


من به او برسان و به خاطر ان بهترین ارزو و امیدم به تو و پیامبرت و ولی 
تو و فرزند ولیت را پاداشم بدم. ای مولا و سرپرست مومنان» _ سه بار. 
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نمازی که به امام حسین علیه السلام هدیه میکند: خداوندا این دو رکعت 
هدیه از جانب من برای بنده و فرزند بنده و ولیْ و فرزند ولی تو نوه پاک و 
مطهر و پاکیزه و خشنود (دوستدار) پیامبرت حسین بن علی [مجتبی ] 
است. و دعا را تا پایان میخواند؛ ای مولا و سرپرست مومنان _ سه بار. 


نمازی که به عم بن حسین علیه السلام هد به میکند: خداوندا این دو 
رکعت هدیه از جانب من برای بنده و فرزند بنده و ولیٌ و فرزند ولیْ تو نوه 
پیامبرت زین العابدین علی بن حسین علیهما السلام است. و دعا را تا پایان 
میخواند؛ ای مولا و سرپرست مومنان _ سه بار. 


نمازی که به محمد بن علیه السلام هد به میکند: خداوندا| این چند 
رکعت هدیه از جانب من برای بنده و فرزند بنده و ولیٌ و فرزند ولیْ تو نوه 
سارت مکصد رم علی سسکا شوم عم کلم هدات انق است معا را 
پایان میخواند؛ ای مولا و سرپرست مومنان _ سه بار. 


نمازی که به جعفر بن محمد علیه السلام هدیه میکند: خداوندا این دو 
رکعت هدیه از جانب من برای بنده و فرزند بنده و ولیْ و فرزند ولیْ تو نوه 
ای مولا و سرپرست مومنان _ سه بار. 


نمازی که به موسی بن جعفر علیه السلام هد یه میکند: خداوندا| این دو 
رکعت هدیه از جانب من برای بنده و فرزند بنده و ولیْ و فرزند ولیْ تو نوه 
مامت مس تحعقی فا فا ارات اس ما وا ایا 
میخواند؛ ای مولا و سرپرست مومنان _ سه بار. 


نمازی که به رضا علی بن موسی علیه السلام هد به میکند: خداوندا| این دو 
رکعت هدیه از جانب من برای بنده و فرزند بنده و ولیْ و فرزند ولیْ تو نوه 
پیامبرت علی بن موسی الرضا فرزند راضی شدگان علیهم السلام است. ۰ و 
دعارا تا پایان میخواند ؛ ای مولا و سرپرست مومنان سه بار. 


نمازی که به محمد بن علی علیه السلام و علی بن محمد و حسن بن علی 
فایما الشلا هدیه. میکند. ماننق ان است. نا به امام فد -غليه. التلام 
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آن دعا را بخوان ۳ این سخن: : «خداوندا این دو رکعت هد به از جانب من 
برای بنده و فرزند بنده و ولیْ و فرزند ولی تو نوه پیامبرت در زمینت و 
حجّت تو بر مخلوقاتت است.؛ ای مولا و سرپرست مومنان» _ سه بار. (1) 


سید قذس سره گوید: کم هر کبز واه مهد بل ابوااه سم ان ابودبی مدز 
شیخ الطائفه از پدرش و خبر داد به من علی بن بح تکتی الحتاط از غربی بن 
مسافر از مَحَمّد د بن یت لاسرا وان و بر ای 
اه کف این عین مان است: 


سا مص رتست ان یمد سای ات ی که 
بنده در روز جمعه هشت رکعت نماز میخواند؛ چهار رکعت را به رسول خدا 
صلی.الله. علیه و اله وسلم طذیه میکند و جهاز زکعت زا به فاطمه جلیه 
السلام هدیه میکند. روز شنبه چهار رکعت را به امیرالمومنین علی علیه 
السلام هدیه میکند. سپس بر همین منوال هر روز چهار رکعت برای یکی از 
امامان علیهم السلام هدیه میکند, تا روز نج شنبه که چهار رکعت برای 
جعفر بن محمد صادق علیه السلام هدیه میکند. سپس روز جمعه نیز هشت 
رکعت نماز میخواند "هار رکفت را براق رشول خدا صلی اللهة. علیه ه اله.ه 
سلم و چهار رکعت را برای فاطمه علیها السلام هدیه میکند. سیس روز 
شنبه چهار رکعت را برای موسی بن جعفر علیه السلام هدیه میکند سپس 
بر همین منوال ادامه داده تا روز پنج شنبه که چهار رکعت را برای اجب 
زمّان امام مهدی علیه السلام هدیه میکند. 


دعای بین هر دو رکعت (از این نماز): «خداوندا تویی مظهر سلام و 
سلامتی, و سلام و سلامتی از جانب توست و سلام و سلامتی به سوی تو 


باز. میحردد, بر ما درود و سلام فرست. بژفرد کار این چند رکعت هدیهای 
است ازج امن بای فلانی فرزند فلانی, پس بر محمد آل محمد درود 


با دام دم هون ارره عامتدم را و ود 
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1-. جمال الاسبوع : 15 _ 16 


پیامبرت صلوات الله علیه و آله عطا کن.» و قز ان آمده است: و به آنچه 


متام هه منت ان حسکر ان رهش نت انست, ۶ 


2 دعوات الرواندی: امامان علیهم السلام فرمودند: همانا بنده در روز 


3. فلاح السائل: از امیرالمومنین علیه السلام روایت شده که فرمود: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هرگاه مردهتان را دقن 
کردید و کار دفن او را تمام کردید, باید وارث يا خویشاوند یا دوست او در 
کنار قبر بایستد و دو رکعت وت اول یک بار سوره 
فاتحه و و یک بار معوذتین (فلق و ناس) را قرائت میکند _ در نسخه اصلی 
وصف رکعت دوم افتاده است که باند آن را با تور خمد وسنورم فل هو 
الله احد و اگر خواست با سوره ایا انزلناه بخواند. زیرا اين دو سوره از 
مهمترین سورههایی است که در نمازهای نافله قرائت ميشود. و بعد رکوع 

و سجده میبرد و در سجدهاش میگوید: «سبحان من تَعرّر بالوه و 5 
هر عبَاد بالمَوّتٍ» یعنی: پاک و منزه ی و 
عزیز و سربلند گشته و با مرگ بر بندگانش سلطه دارد. سیس سلام نماز 
را میدهد و به سوی قبر برمیگردد و میگوید: ای فلانی فرزند فلانی. این 
نماز برای تو و پارانت ت است, همانا خداوند عذاب و تنگی (فشار) قبر را از 
او برمیدارد و اگر از پروردگارش بخواهد که مردان و زنان ایماندار و 
مردان ما مسلمان مردهها و زندههایشان را بیامرزد, 7 
را در باره آنان اجابت میکند و خداونة به دوستش میگوید: ای فلانی فرزند 
فلانی روشن چشم (شادمان) باش زیرا خداوند عرٌ و جل تو را آمرزیده 
است. و به شخص نمازگزار در ازای هر حرفی, هزار نیکی عطا میکند و 
هزار گناه را از او پاک میکند. پس هنگامی که روز قیامت برپا شود خداوند 
متعال یک صف از فرشتگان را برانگیزد که او را تا دروازه بهشت مشایعت 
و همراهی کنند و چون وارد بهشت شود هفتاد هزار هزار فرشته از وی 
استقبال میکنند 
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1- . جمال الاسبوع 
۰-2 . مصباح | 1 لمتهجد : 255 


که خفراه در ی اه ینوی اقت کی با اهاز ای معر 
پوشیده شده است و در دست هر فرشته کوزهای از نور است که در ان 
اب تنل استت: او از کاسه (غذا) متخورد و از اب مینوشد و رضایت و 
خشنودی خداوند بسی بزرگتر است. 


توضیح: نماز را همانگونه که مصنف رحمه الله ذکر کرده, آوردم تا تشاید 
کسی که در کتاب ما نظر میکند بز آن روایت در جای دیگر بدون افتادگی 
(قسمتی از متن) اطلاع پیدا کند و بدان عمل نماید و این حدیث را تاییدی 
سوره هایی اضافه کرده, عجیب و شگفت است.(1) 


4 هشال و سا سول ها صلی اله هه اد 
سلم فرمود: هیچ وقتی برای مرده از اولین شب (در قبر) سختتر نیست. 
پس با صدقه دادن به مردههایتان رحم کنید و اکر نیافتید (نتوانستید) باید 
دو بار سوره قل هو الله احد را میخواند و در رکعت دوم یک بار سوره 
فاتحه و ده بار سوره الهیکم التکاثر را میخواند. بعد سلام نماز را میدهد و 
میگوید: پروردگارا بر محمد و آل محمد درود بفرست و ثواب این نماز را 
به قبر آن مرده فلانی فرزند فلانی بفرست. 


پس خداوند از همان زمان هزار فرشته را به سوی قبر او میفرستد و 
همراه با هر فرشته لباس و جامهای است. و تا روزی که در صور دمیده 
میشود قبر او از تنگی فراخ میگردد و به شخص نمازگزار به شمار انچه 
خورشید بر او طلوع کرده نیکی عطا میشود و جایگاه او چهل مرتبه بالا 
میرود. (2) 


تا امن لصو اس ند از اف ی الب یه و الم هه 
صورت مرسل همین حدیت روایت شده است. (3) 
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2 . فلاح السائل : 86 
3-. بلد امین : 164 


5.از همان دو کتاب: نماز هدیه به مرده دو رکعت است که در رکعت اول 
سوره حمد و آیة الکرسی, و در رکعت دوم سوره حمد و ده بار سوره قدر 
قرائت میشود. و چون سلام نماز را داد میگوید: خداوندا بر محمد و آل 
محمد درود بفرست و ثواب این نماز را به قبر فلانی بفرست. (1) 


فاتحه یک بار ای الکرسی و دو بار سوره توحید, و در رکعت دوم پس از 
حمد ده بار سوره تکاثر قرائت میشود و ان را از پدرم قذس سزه نقل 
کردم. (2) 


توضیح: : این تماز را یه تبع اضحاب: ذکر کردم درحالی که ذر باره آن خدیتی 
نیست که بدان اعتماد کنم و از طریق اصحاب ما روایت شده باشد و در 
وافر آن را به جهت گسترش دادن در مستحبات ذکر کردهاند. و اگر 

نفاز کزار به این نیت آن را به جای آورد که آن نمازی است و بهترین چیزی 
است که وضع شده نه به قصد مخثاص کردن آن؛ با وجود روایتهای عام و 
مطلقی که بر جایز بودن نماز برای مرده دلالت دارد, اه 
نمیدانم. ۵ ار تهاری, نا قریب: فل.نننده ان ا ق: رده به جای آورد 
سپس تواب 1 را به مرده هدیه کند, نیکوتر است. 


شیخ (3) در صحیح از عمر بن یزید روایت میکند که گوید: امام صادق علیه 
السلام در هر شب دو رکعت نماز برای فرزندش میخواند و برای بدر و 
مادرش هر روز دو رکعت نماز میگزارد. عرض کردم: فدایتان شوم چگونه 
شب به فرزند رسیده است؟ فرمود: زیرا فراش (رختخواب) برای فرزند 
است. راوی گوید: ی سوره آنا انزلناه فی لیلة القدر و 
سوره اا اعطیناک الکوثر را قرائت میکرد. و رواندی در دعوات خود به 
صورت مرسل این حدیث را از امام علیه السلام روایت کرده است. 


7. مکارم الاخلاق: نماز پدر ی ی 


یک حمد و ده بار «ربتا واعَلتا مسلمین لک من در ین امه و هه لک 
وآرتا متاسکتا 
ص: 2893 


ربلد امین * 1624 
2 . بلد امین : 164 


3- . تهدیب 1 : 132 


تتمغاها ای ات الا الرخیم »۲ پروردکازار ما را عنليم آفزمان: ۲ 
ِ قران دوره ادص شاه امه فرمانبردار حوق ایفیف از اه آدات‌ یی دا 
را به ما نشان ده و بر ما ببخشای, ای 
دوم یک بار حمد و ده بار «رَبّ اجْعَلنی مقیم الضلاه ومن یی را وتقبل 
ذعاء * وتا اعْفر لی ولوالدی وللمومنین بوم بَفْومْ الجسات»(2) ۲ 
پروردگارا, مرا برپادارنده نماز قرار ده و از فرزندان من نیز. پروردگارا, و 

دعای مرا بپذیر. پروردگارا, روزی که حساب برپا می شود بر من و پدر و 
مادرم و بر مومنان ببخشای. ۲ و در رکعت_سوم یک بار نو ز 9 حمد و ده بار 
بگو «ربّتا هب تا من آرواجتا وَدیبّایتا فرّه أغیْن واجعلتا لِلْمَتَفِینَ امامّا» (3) 
۳ پروردگارا, به ما از همسران و فرزندانمان 1 ده که اد روشنی 
چشمان [ما] باشد, و ما را پیشوای پرهیزگاران گردان. ) و در رکعت چهارم 
یک نار جنده دم‌بان فرب اور غنی ار کر نعمتک الی آنعشت ی وَعلی 
وَالدی ون أَعْمَلَ صالخا توصاه و لح ون فی دربتی ای ت بت الیک وانی 
من المَسلمین»(4) [ پروردگار؛ بر دلم بیفکن تا 7 به من و به 
و سپاس گویم و کا ر شایسته ای انجام دهم که 
آن را خوش داری, و فرزندانم را برایم شایسته حردان در حقیفت, من به 
درگاه تو توبه آوردم و من از فرمان پذیرانم بعد از ز سلام ده بار بگوید: 
«رتّتا هب لتا من آرواجتا وَدربایتا فَرَ أغیْن واجْقلتا للتقین اماهّا» (5) ( 
تروزد کار ا: به ما از همسران و فرزندانمان آن ده که مأیه روشنی چشمان 
[ما ] باشد, و ما را پیشوای پرهی ززگاران گردان. 1 


نماز فرزند برای والدین دو رکعت است: رعت اول یک بار حمد و ده بار 
«ربتا اعفر " وَلوالدی همین یوم یَفَومٌ ۶ اخفان» (6) 


[ پروردگارا, روزی که حساب برپا می شود بر من و پدر و مادرم و بر 
مقمنان ببخشای. + و در رکعت دوم سوره 


ص: 284 


1- . بقره / 128 
3- . فرقان | 74 
4 . احقاف / 15 
5- . فرقان | 74 
6- . ابراهیم / 40 


حمد و ده بار اف اغفژ لقن وَلوالدی وَلِهن دحَل بیتی مومت وَللَمْمین 
وَالْمُوْمتاتِ» (1) [ پروردگارا, بر من و پدر و ۳ و هر موّمنی که در 
سرایم ذراند: و بر مردان و زنان باایمان ببخشای 1 و بعد از سلام د0 بار 


گوید: «رّب ارحَمَهُمَا کما ربیانی صفغیزا» (2) 

[ پروردگارا, آن دور رت کن. خنان که مزا گر حروی پروردند. + نماز 
دیگر دو رکعت: در هر رکعت سوره فاتحه و بیست بار «رّب وحَمَهَمَا کما 
بان صفیر|» (3) 


_ 1۳ ‌ِ 
۶ پروردکارا, ان دو را رحمت کن چنان که مرا در عردی پروردند. ) را 
میخواند.و بعد از تماز به سجده رود و آن .را ده‌باز بکمید. (8) 


ص: 295 


1- . نوح / 28 

2-. اسراء / 24 

3- . اسراء / 24 

4 . مکارم الاخلاق : 384 


ابواب استخارهها و فضیلت, کیفیت, نماز و دعای آنها 


باب اول : آنچه در باره تنشویق و ترغیب به استخاره و رضایت و تسلیم بودن پس از آن وارد شده 
است 


روایات: 


1 فتح الابواب: از سید بزرگوار علی بن طاوس و المقنعه: از امام صادق 
یه ااسلام روات نی که فرسنهه خداونت عر و جل مقرماید: از بدبختی 
بندهام این است که کارها را انجام دهد و از درگاه من استخاره نکند. (1) 


قه نوات ور تیار اصول درک اضحات ها اد حضاو کات آاسااه 
همان حدیث روایت شده است. (2) 


اژ خطظ شهید رحته الله از کراخکن.روایت شده که گویدة از غالم._ ایام 
خوتنیت ین خعفر. علنه السام زوات سده و ماد ان مت راریر. کوه 


2 محاسن: از کسی که برای او ذکر کرده از امام صادق علیه السلام 
همین حدیت را روایت کرده است. (3) 


و با همان اسناد محمد بن مضارب گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: 
هر کس بدون استخاره وارد کاری شود (به کاری بپردازد) سپس مصیبت و 
بلایی بر او وارد شود در برابر ان مصیبت پاداشی نخواهد داشت. (4 


ص: 296 


1- . المقنعه : 36 

۰.2 نسخه خطی فتح الابواب 
3- . المحاسن : 598 

4 . المحاسن : 598 


محاسن: از تکف از اصحاب روایت شده که گوید: از امام صادق علیه 
السلام پر سیدم. : گرامی ترین ن افراد نزد خدا کیست؟ فرمود: آن کس که 
بیش از همه ذکر خدا گوید و به طاعت خداوند عمل کند. گفتم: منفورتر از 
همه نزد خدا کیست؟ فرمود: آن کس که خدا را متّهم می سازد ! گفتم: 
مگر کسی هم خدا را مثهم می کند؟ ! فرمود: آری, کسی که با استخاره از 
9 


کتاب الفایات: قاسم بن ولید گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: 
گرامی ترین افراد نزد خدا کیست, و حدیث را, به همان صورت روایت کرد. 


ی و ان ای ات تا ات ۲ 


فقع الاتوابیة اد ات مسکان. روانت شجه که کمن آمام صادف غانه 
السلام فرمود: هر کس بدون استخاره وارد کاری شود (به کاری بیردازد) 
داشت. 


و با همان اسناد از آبن مسکان از محمد بن مضارب از امام صادق علیه 
السلام این حدیث روایت شده است. 


فا اه ی اه من موی دام را هام ساوق اه سم 
روایت شده که فر مود: اهمیتی نمید هم هر گاه از خداوند استخاره کردم که 
بر کدام طرف بیفتم (چه چیزی برایم مقدر گردد) و پدرم استخاره را من 
میاموخت همانطور که سورههای قران را به من میاموخت. 


توضیح: فرموده این امام علیه السلام «علی ای طرفیٌ» یعنی: دو طرف: 
راحتی و اسایش, و بلا و مصیبت یا زد کن 0 پا دو طرف کاری که در 
ان تردید دارم, يا اينکه بر دو پهلوی راست و چپم مریض شوم يا اينکه 
کشته شوم و بر راست و چپ بر زمین بیفتم. و چه بسا با قاف (طرقی) 
قرائت شود که جمع طریق است و در برخی نسخهها «طربقی» را صحیح 
دانستهاند که این دو کلمه تصحیف شده است. 


ص: 287 


1-. المحاسن : 598 
2 . مکارم الاخلاق : 368 


و آنچه در جای مناسبش به زودی خواهیم گفت. معنایی را که برای « و 
جنبیت» ( دو طرفم) ذکر کردیم, تایید خواهد کرد. 


و در النهایه: گوید: در باره این حدبت آمده است که هر گاه تکی از آنان از 
درد و مریضی رنح میبرد و شکایت میکرد. این بی تابی فرو نمی نشیند تا 
اتکجو یکت رده طرش واود هیا انکه ارتماری شو دا ی 
بمیرد زیرا| آن دوه پایان کار بیمار است. پس آن دوه دو طرف او یعنی دو 
جأنبش است. و در این باره حدبت اسماء دختر ابوبکر است که به پسرش 
عبدالله گفت: من برای مرگ عجلهای ندارم تا اینکه یکی از دو طرف تو را 
بگیرم؛ پا تو نوادگانی داشته باشی و دیده من روشن شود و يا اینکه کشته 
شوی و من تو را که فرزند بزرگم هستی از دست بدهم. 

4 فتح الابواب: مفطّل گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
میفرمود: بنده موّمنی از خداوند استخاره نمیکند ۳ اینکه خداوند در ان 
کار به او خیر دهد هر چند اتفاقی بیفتد که خوشایند او نباشد. 


و از همان کتاب به نقل از کتاب جمع بین صحیحین از جابر بن عبدالله که 
گفید: رتسول خدا. ضلن الله غلیم,و آله و سلم استحاره- در همه کار‌ها راچد 
ما آموخت همانطور که سورههای قرآن را؛ به ما تعلیم داد. 


ی ی که 
رایا مگوويم 


و با همان اسناد ابن عقده از امام صادق علیه السلام روایت میکند که 
فرخود: ما اشتخازره را میا موختيم هماتطور که شورهای: ۱ 1 
و جل را یاد میگرفتیم. 


ان اه آنن وه ا مام اوه 
فرفوی: ما .امتخاز مسا میا موخنیم همانظور کم:سورهای. ]۱ کات خداوند و 
و جل را یاد میگر فتیم. سپس فر مود: اهمیتی نمید هم هرگاه از خداوند 
استخاره کردم که بر کدام طرف بیفتم (چه چیزی برایم مقدر گردد). 


فا ای تا ار کات وا او بش ی لاسام اوه هام 
السلام روایت شده که میفر مود خداوند فرموده است: هر کس راضی به 
قضای من 


ص: 299 


نباشد و شکر نعمتهای من را به جای نیاورد و بر بلا و مصیبت من صبر 
نکند, باید پروردگاری غیر از من طلب کند و هر کس به قضای من راضی 
شد و شکر نعمتهایم را به جای آورد و بر بلا و مصیبتم صبر نمود, او را در 
نزد خودم در زمره تک و راستگویان مینویسم. و امام علیه السلام 
میفر مود: : هر کس در کارش از درگاه خداوند استخاره کند و به یکی از دو 
کار عمل کند. سیس چیزی (تردیدی) به دلش بیاید, در واقع خداوند را در 


و با همان اسناد از برخی اصحاب از امام صادق روایت شده که فرمود: 
خداوند نازل فرموده که: از نگونبختی بندهام این است که کارها را انجام 
دهد و از درگاه من استخاره نکند. 


توضیح: در النهایة گوید: استخاره طلب خیر در چیزی است. و آن از باب 
استفعال است که از همان کلمه است که میگویی: «استخر الله یخر لک» 
از خداوند طلب خیر کن تا برای تو خیر قرار دهد. ۵ قانتد آن در قأموس و 
صحاح ذکر شده است. و محقق رحمه الله گوید: نماز استخاره بدین ترتیب 
است که دو رکعت نماز بخوانی و از خداوند بخواهی آنچه را که بر 
انجامش تصمیم گرفتهای خیر بگرداند و ابن ادریس گوید: استخاره در 
سخن عرب به معنای دعا میباشد و پس از ایراد سخنی گفته است: معنای 
«استخرت الله» این است که از خداوند خواستم مرا راهنمایی کند. و 
یونس بن حبیب لغتشناس میگوید: معنی سخنشان «استخرت الله استقبلت 
الخیر» این است که از خداوند خواستم مرا به بهترین چیزهایی که قصد 


میکنم, توفیق دهد. 


35 محمد بن علی بن موسی از پدرانش از علی علیهم السلام روایت میکند 
که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم مرا به سوی یمن روانه 
کرد و در حالی که مرا سفارش مینمود به من فرمود: هر که (پیش از 
اقدام به کار, خیر خود از خدا خواهد) و استخاره کند, سرگردان نماند, و آن 
که مشورت کند پشیمان نشود. (1) 


ص: 2990 


ان یی 5 1 


باب دوم : استخاره با رقعه و کاغذها 


روایات: 


ارم اد الم ن ایس ای کات ای 
قماش به مکه رفتم. و کارم کساد شد. دوستانم به من گفتند خوپ است 
کهعال نخان را به حضر بریمونه کوفه با بمن‌بان گرذاشم و آراء آنا 
در اين مطلب مختلف شد. پس از بازگشت از عرفات در مکه به خدمت 
امام هفتم رسیدم, و آراء رفقا را به حضرتش عرضه داشتم, ۵ حفتم زرا 
ای ال وت بین مصر و یمن قرعه بزن 
و کارت را به خدا بسیار. هر شهری که قرعه به نام ان در امد کالایت را به 


گفتم فدایتان کردم چگونه قرعه بزنم؟ فرمود: بر یک صفحه بنویس: یسم 
الله الرحخمن الرّجیم , خداوندا تو خداوندی هستی که جز تو خدایی نیست و 
بر نهان و اشکار دانائی, ی و من یاد گیرنده هتم پس در کار من 
نزن ا رنه یس مصر انشاء الله, تن و و 
صفحه اول نوشتی کلمه , به کلمه بنویس سپس بر پشت آن بنویس: یمن 
انشاء الله. سیس در صفحه نکر مانند آنچه در دو صفحه دیگر نوشتی 
کلمه یف که میت سین بر مفت ان نوی به هیچ یک از آن دو شهر 
فرریتا دم نستود: 


بعد این سه کاغذ را به دست تک از رفقایت بده تا چنان مخلوط کند که 
انها را از هم باز نشناسی, بعد دست ببر, و یکی از انها را بردار, و هر کدام 
بیرون امد بهخدا توکل کن و به نوشته همان عمل نما انشاء الله. (1) 


ص: 20 


1- . مکارم الاخلاق : 293 


2 احتجاج: گوید: حمیری برای قائم علیه السلام نوشت و از او در باره 
مردی پرسید که اگر برای او حاجتی پیش آید و در انجام و عدم انجام آن 
سرگردان شده است. بعند از آن دو انگشتر بگیرد بر یکی از آن دو بتویسد: 
آری انجام بده. و بر دیگری: نه, انجام مده. پس چندین بار از خداوند طلب 
خیر می کند, سپس در یکی از آن دو نگاه انداخته و آن را خارج ساخته و به 
هن یا ان وا و۱ 
مانند استخاره موافق شرع است يا آن نوع دیگری است؟ پاسخ فرمود: 
آنچه که حضرت عالم علیه السلام سثت کرده, همانا تنها استخاره با رقعه و 
اه 


3 فتح الابواب: قتاده گوید: ابن مسعود در استخاره میگفت: «پروردگارا 
همانا تو میدانی و من نمیدانم, و تو توانایی و من توانا نیستم و تو داناي بر 
نهانهایی. پروردگارا علم تو بر آنچه 0 
بوده است. پروردگارا من بر انجام فلان کار و فلان کار تصمیم گرفتم, پ 

اگر براي من در دین و دنیا و آخرت 9 زندگیم خیر و برکت دارد, 7 
را فا ای او 
د۵. و اگر اینگونه نیلست, هرطور که میخواهی مرا از آن بازدار.» سپس 
سجده میبرد و صد و یک بار میگوید: «پروردگارا از رحمت تو طلب خیر 
میکنم خیری که در عافیت و سلامتی باشد.» و شش رقعه مینویسد که در 
سه رقعه از انها مینویسد: «از خداوند عزیز و حکیم برای فلانی فرزند 
فلانی استخاره میکنم, با نام خداوند و پاری او کار را انجام بده.» و در سه 
رقعه بنویسد. «از خداوند عزیز و حکیم برای فلانی فرزند فلانی استخاره 
میکنم,؛ آن را انجام نده.» و استخاره در آن چیزی است که خداوند مقدر 
فرموده است. و استخاره در زیر سجاده میباشد و چون نماز و دعا را به 
پایان بردی, دست خود را به سمت رقعهها فیتری. و یکی ان آنما ۲ 
برمیداری. پس آنچه از آن بیرون میأید انشاء الله بر اکثریت (رقعهها) عمل 
کن و خداوند برای من کافی است. 


توضیح: ظاهر کلام بیشتر زبانشناسان این است که «الخیرة» به این معنی 
با کسره خاء و سکون یاء میباشد و در بیشتر نسخههای دعا ان را با فتحه 
یاء و 
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1- . احتجاج : 257 


سکون آن با هم تصحیح کردهاند. در النهاية در این باره گوید: رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم استخاره در هر چیز را به ما میآموخت. 
«الخیرة» ضد «الشل» است. از همین کلمه میگویی: «خرت پا رجل و خار 
الله لک» یعنی آنچه برای تو خیر و خوبی است به تو عطا کرد. و «الخیره» 
با سکون یاء اسم از همین کلمه است و اما با فتحه یاء اسم از این سخن 
توست: «اختار الله و محمد خيرة من خلقه» که با قتحه و سکون یاء گفته 
شده است. و در دعای استخاره: «اللچم خر ی بفیی بت رب آن نده کان زا 
برایم انتخاب کن و در ان برایم خیر قرار بده. 


4 قیمع الاتوابحایر تن یا لله. کویده رستول دا صلن الب علیه .و ال 
سلم استخاره در کارها را , به ما میآموخت همانطور که سورههای قرآن را 
به ما تعلیم میداد. و میفر مود هرگاه یکی از شما تصمیم بر انجام کاری 
گرفت باید دو رکعت نماز غیر نماز واجب بخواند سپس باید بگوید: «بار 
خداپا من از تو به دانائیت, خیر و نیکی درخواست میکنم,؛ و به توانائیت 
میخواهم که خیر را بهره من گردانی, و احسان بزرگ تو را میطلبم, زیرا تو 
توانائی و من توانا نیستم, و تو میدانی و من نمیدانم. و تو به نهانیها دانائی, 
بار خدایا اگر میدانی اين کار در دین و زندگی و پایان کارم برای من خیر و 
نیکی است پس آن را برایم مقدّر و آسان و مبارک و نیکو گردان, و اگر 
ای ی ی ای اهر ات مرن 
را از من و مرا از آن دور فرماء و آنچه که خیر من است برایم مقدُر کن و 
مرا , بة آن:خشننود تما. 


برخی تزر حان: رخمهم الله گویند: هنگامی که این نماز را به جا آورد و این 
دعا را خواند, کاغذی را شش رقعه میکند و در سه رقعه ایند 
انجام بده و در سه رقعه مینویسد: انجام مده. ۰ سپس انها را با هم مخلوط 
میکند و در آستینش میگذارد. سیس سه رقعه را یکی پس از دیگری بیرون 
ما ود ا کر خر هر سر سای وا انا اطسان ان ند اتخام کار 
میپردازد و اگر در دو رقعه «انجام بده» و در یک رقعه «انجام مده» بيابد, 
باکی ست. که آن کان شام فد اما سرهات از عالت. اوله باس 
است. و اگر در هر سه «انجام مده۵>> بیابد, باید از انجام آن کار برحذر 
باشد. و اگر در دو رقعه «انجام مده» بیابد بر حذر بودن شایستهتر و بهتر 


اس ترا ا کرت کم کل زا 
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گوید: از دعاهایی که در استخاره آمده است این فرموده پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم است: «پروردگارا خیر مرا در آن مقدر کن و برایم 
انتخاب کن.» از یکی علماء در باره چگونگی تا به من رسیده است 
که کته ارت سه رقعه مینویسد و در هر یک این جمله را مینویسد: 
«بسم الله الرحمن الرحیم از خداوند عزیز و حکیم برای فلانی فرزند فلانی 
استخاره میکنم,؛ ان را انجام بده.» و در سه رقعه مینویسد: «بسم الله 
الرحمن الرحیم از خداوند عزیز و حکیم برای فلانی فرزند فلانی استخاره 
میکنم.؛ آن را انجام مده.» و رقعهها را زیر سچاده گذاشته سپس دو رکعت 
نماز میخوانی که در هر کعت سوره فاتحه و سه بار سوره اخلاص را 
میخوانی سپس سلام میدهی و میگویی: «بار خدایا من از تو به دانائیت خیر 
و نیکی درخواست میکنم.» تا آخر دعا. سپس سجده میبری و صد مرتبه 
میگویی: «از خداوند بزرگ طلب خیر میکنم.» سپس سرت را برداشته و 
پنج تا از رقعهها را بیرون میاوری و یکی را رها میکنی. پس اکر در سه 
رقعه «انجام بده» باشد, ان کار را قصد کن که خیر و صلاح در آن است و 
اگر در سه رقعه «انجام مده» بود, از انجام کار خودداری کن که خیر در 
انجام ندادن است انشاء الله. 


و با همان اسناد شیخ ما مفید در رساله عزية در باب نماز استخاره اینگونه 
آمرده انتت: هرکاه برای بلده مذفن. دز آنخه به ذهنش خطور میکند از 
منافع او در امر دنیایش مانند مسافرت.؛ اقامت؛ و زندگیاش که فکرش آن 
کار را به چند صورت برایش عرضه کند, پا در هنگام ازدواج و طلاقی و خرید 
کنیز یا برده و مانند اينها, دو کار پیش بیاید, سنت این است که بیگدار یکی 
از دو کار را انجام ندهد و باید پرهیز کند تا از خداوند عر و جل استخاره 
کند. و چون استخاره کرد تصمیم بر انجام آنچه به ذهنش خطور میکند و در 
نفس او قویتر مینماياند, میگیرد و اگر گمانهایش در مورد آن برابر و 
بکسان. وس نت خدافند تو کل تمودم هم تمه بر اش سر اند عم کته 
را اند ک هجل اتشاءالله تعالی رای یو حفدز‌سکند: 


و شایسته نیست که انسان برای انجام چیزی از خداوند استخاره کند که او 
را از انجام ان نهی فرموده است و برای استخاره در ادای فریضه نیازی به 
ان ندارد و در واقع استخاره در امور مباح و ترک نافلهای و پرداختن به 


نافلهای دیگر است که 
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نمیتواند هر دوی آن را با هم جمع کند (انجام دهد), ِ جهاد و حح 
مستحبی, یا مسافرت برای دیدن مکانی غیر از مکانی دیگر, پا بخشش به 
تراد فومنن وه خن به تحص ذبکر یه مانند. آنکه که اف" به دیگری 
ببخشد., و مانند اب 


استخاره» نمازی دارد لازم و سنت؛ که آن دو رکعت است, شخص در یکی 
از دو رکعت سوره فاتحه و سوره دیگری را با آن میخواند و در رکعت دوم 
سوره فاتحه راه به همراه سوره دیگری میخواند و در رکعت دوم پیش از 
رفتن به رکوع قنوت میخواند و چون تشهد را خواند و سلام نماز را داد, 
خداوند را حمد و ثنا میگوید و بر محمد و آل محمد درود میفرستد و 


میگوید: 


ای اف ار وت ها یکی و کی ور ات کته 
ی وهی که ی نا هی رد ام اسان را تم رس 
تو توانائی و من توانا نیستم, و تو میدانی و من نمیدانم, و تو به نهانیها 
دانائی, بار خدابا اگر این کاری که برایم پیش آمده, در دین و دنیا ان 
برای من خیر و نیکی است پس آن را برایم آسان و مبارک و نیکو گردان» و 
اگر برای من شرّ و بدی است پس آن را از من دور فرما. 7 
من است برایم مقذر کن و مرا به آن خشنود نما تا اینکه نخواهم اموری را 
که به عقب انداختی, بای ا دار ها اج را که شمدمدا ها هه ار 
اندازی.» 


خویش توفیق آن را به من دادی ای مهربانترین مهربانان.» 


توضیح: این از باب مربوط به استخارههای مطلق مناسبتر بود و در واقع 
من آن را به تبع سید رحمه الله در اینجا ذکر کردم. 


3 فتح الابواب: هارون بن خارجه از امام صادق روایت ت میکند که فرمود: 
چون قصد انجام کاری را داشتی, شش تزک. کاغد (رقاع) بردار و در سه 
توف بنویس: «بسم الله الرحمن الرحیم از خداوند عزیز و حکیم برای 
فلانی فرزند فلانی استخاره میکنم, آ | انجام بده.» و در سه برگ دیگر 
بنویس: <«بسم الله الرحمن الرحیم از خداوند عزیز و حکیم برای فلانی 
فرزند فلانی استخاره میکنم, آن را انجام مده.» سپس آن را زیر سجادهات 
بگذار و دو رکعت نماز بخوان و پس از نماز به سجده 
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برو و صد بار بگو« با رحمت خداوند طلب خیر میکنم خیری که در عافیت 
باشد.» سپس بنشین و بگو: «خداوندا براي من در همه کارهایم خیر و 
خوبی انتخاب و مقدر فرما خیری که در آسانی و عافیتی از جانب تو 
باشد». سپس با دست بر برگها بزن و آنها را بر هم بزن و یکی یکی آن را 
بیرون ۳ اگر سه بار پشتسرهم «انجام بده»> بیرون آمد, کاری را که 
اراده کردهای انجام بده و اگر سه بار پشتسرهم «انجام فندم» بیرون آهد: 
کار را انجام مده. و اگر یکی «انجام بده؟ را بیرون آوردی و دیگری «انجام 
مده», تا پنج برگ را بیرون آور و به اکثر آن نگاه کن و بدان عمل نما و 
برگ ششم را کنار بگذار زیرا بدان نیازی نیست. 


و با همان اسناد از کلینی همین حدیث روایت شده با این تفاوت که در دو 
جا این عبارت امده است: «برای بندهاش فلانی فرزند فلانی». 


مصباح المتهجد: از هارون بن خارجه همین حدبت روایت شده است. (1) 
کافی: از چند نفر از سهل همین حدیبت روایت شده است. (2) 


تهذیب: : از کلینی همین حدیث را رواب یت کرده جز اینکه در آن عبارت «اختر 
لی » ذکر نشده است. (3) 


توضیح: این مشهورترین و معتبرترین طریق روایت این استخاره است., (4) 
و اصحاب ما بدان عمل کردهاند و در آن از سل سخنی به میان نیامده 
انست:ه برشی اضتاتب انبرا کر کروه آتدشترا و انهاع کر اسخاره وارد 
شده است و هیج جای اشکالی ندارد. و نیز در این استخاره سورهای برای 
قرائت در نماز ان معین نشده است, و برخی از انان سوره حشر و 
الرحمن را به جهت اینکه در مطلق استخاره امده است. ذکر کردهاند. پس 
اگر یکی از این دو سوره پا سوره اخلاص راء با بیان شد یا در 
روانت حراحکی رحهه اللم‌بنان خواهد شوه فراتت. کد موه دون ارت را 


بعید نمیدانم. 
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4- . مفید در الالمقنعه : 36 این حدیبت را روایت کرده و گوید: این روایت 
محقق شدن عمل به ان. 


سپس بدان که گاهی نيازي به بیرون آوردن پنج رقعه نداریم, یعنی هرگاه 
ابتدا «انجام مده» بیرون آید, سپس سه بار «انجام بده» و بر عکس این 
حالت. اگر بگویی این داخل در دو نوعی است که ذکر شد, میگویم: اگر آن 
را بپذیریم هرچند بعید است, ممکن است «انجام بده» بیرون آید سپس 
«انجام مده» و سپس دو بار «انجام بده», و بر عکس این حالت. و در این 
دو حالت نیازی به بیرون آوردن رقعه پنجم نیست. به ظاهر آنچه در حدیث 
ذکر شده, بعیدترین احتمال است با این وجود احتمال دارد بیرون اوردن 
رقعه پنجم از روی تقبد لازم گردد هرچند که بعید است. 


شبن آشکه با وجود کثرث یکی از اندو: تفاوتی در مراتب نیکویی و صضد آن 
وجود ندارد و برخی اصحاب مراتبی را برای انعر اشان سرت بیرون 
آمدن برگ «انجام بده» يا «انجام مده» قرار دادهاند, يا بر اساس پیدر پی 

آضدر یکی از آن دو به این صورت که بیرون آمدن در رقعه چهارم ۳13 
انجام دادن و ترک عمل شایستهتر و مقدمتر از بیرون آوردن در رقعه پنجم 
است, با به این صورت که دو بار «انجام بده»> سپس «انجام مده» سپس 
«انجام بده» بیرون آید, از آغاز شدن با «انجام مده» و سپس سه بار 
«انجام بدم»> بهتر است و نیز عکس این حالت صادق است.؛ و ذبکر 
از نو کف.در مقایستة با انخه-ذکر شدر اشکار میکردد وحندان کید و 


کی کفران انش عل کرده دکزن کرد که این جدیت از کناحکی: ها 


شده است. و حدیثی که ان را یافتم به صورت زیر بود. 


هارون بن حماد از امام صادق علیه السلام روایت میکند که فرمود: چون 
قصد انجام کاری را داشتی. شش برگ کاغذ (رقاع) بردار و در سه برگ 
بنویس: «بسم الله الرحمن الرحیم از خداوند عزیز و حکیم _ و خداوند 
والای پرک نیز روایت شده است _ برای فلانی فرزند فلانی استخاره 
ميکتم: انشاء اللة ان را انخام بندم» و در محه بر ی فیک نخویش یسم الله 
الرحمن الرحیم از خداوند عزیز و حکیم برای فلانی فرزند فلانی استخاره 
میکنم, انشاء الله ان را انجام مده.» و چهار رکعت نماز میخوانی که در هر 
رکعت پنچاه بار سوره قل هو الله احد و سه بار سوره انا انزلناه فی لیله 
القدر را میخوانی سپس برگها را زیر سجٌّادهات میگذاری و میگویی: 
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« با توانائیت درخواست میکنم. تو میدانی و من نمیدانم, تو توانائی و من 
توانا نیستم و تو دانای بر نهانهائی. پروردگارا بر تو (توکل میکنم) پس هیچ 
کسی. داناتن از تو نیتست: بر خضرت ادم. بر کزیدهات و بر خضرت: مخمد 
برترین مخلوقاتت و خاندان مطهرش و بر پیامبران و صذیقان و شهیدان و 
بندگان صالح و دوستداران مخلصی که بین آنان بودند, و بر همه فرشتگانت 
درود بفرست. اگر تصمیمی که برای مسافرت به فلان و فلان شهر 
گرفتهام. برای من در آغاز و پایان خیر است و موجبات فراهم کردن روزی 
برای من دارد, آن را آسان بنما و سخت نگردان و در آن برایم خیر و برکت 
مقدر فرما. و اگر چیزی غیر از آن است آن را از من بازگردان و با رحمت 
خویش چیزی بهتر از آن برای من قرار ده ای مهربانترین مهربانان.» 


سیس هفتاد مرنبه فیکویین: «از خداوند والای بزرگ طلب خیر دارم». و 
چون این کارها را انجام دادی, صضصورت خود را خاکالود مبکنی و به درگاه 
خداوند دعا میکنی و هر چه میخواهی از او طلب میکنی. 


گوید: و در روایت دیگر ذکر شده است. سپس در نحوه گرفتن برگها ( 


سید رحمه الله گوید: و اما چه بسا هارون بن خارجه, همان صیرفی کوفی 
باشد و نجاشی او را ثقه و معتمد میداند و اما هارون بن حماد را در میان 
روایان امام صادق علیه السلام نیافتم و شاید هارون بن زیاد باشد و در 
کتابت میان واژه زیاد و حماد اشتباهی رخ داده است. 


7 فتح الابواب: گوید: از جمله استخارههای لطیفی که دیدهام این است که 
یکی از فرزندان دنیا از من درخواستی کرد درحالی که من در طرف غربی 
بغداد بودم. پس بیست و دو روز ماندم و هر روز از خداوند جل جلاله 
استخاره میکردم تا در ان روز او ملاقات کنم. پس استخاره در چهار رقعه 
یا سه رقعه پشتسرهم با «انجام مده» امد که به مدت بیست و دو روز در 
بازداشتن از کار هیچ اختلافی و تردیدی نبود و حقیقت خوشبختی من با این 
استخارهها اشکار شد. پس ایا این چیزی جز از جانب عالم نهانها نیست. 


و از جمله استخارههای شگفتی که دیدهام این است که به یاد میآورم در 
یکی از اوقاتی که در دار السلام اقافت داستم نه حله رسد 5 کروهی: او 
مردم به من 
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سفارش کردند که به دیدار یکی از فرزندان دنیا که از والیان شهرهای حله 
بود, بروم. پس یک ماه به خاطر کاری که داشتم در حله ماندم و هر روزی 
که مییسندیدم به دیدارش بروم, در ابتدای و پایان روز برای دیدار او در آن 
وقت از خداوند جل جلاله استخاره میکردم, و رقعه استخاره «انجام مده؟>> 
میاأمد و حدود پنجاه استخاره در مدت اقامتم در آنجا انجام دادم که همه 
آنها «انجام مده» بود. و با این وجود _ اگر وضعیت استخاره را نمیدانستم _ 
اباه سشی هید سرام امین فان که ار جات واه دص لاله 
صادر شده که دانای بر مصلحت من است. و به علاوه اينکه به خاطر آن 
وس هد آسگای سره نا رد اس موی کر ات رشان بان 
استخاره کند و در همه آنها ؛ به اتفاق «انجام مده» بیاید. 


فان له دا را ی و وهای ایتک میس ری 

۳۳4 سال رسیده و هنوز از زمانی که حقیقت استخارهها را شناختهام, 
ات توس وهای اد کل و ی و چیزی که ناپسند بدارم» و 
خر کسا مار نها و نات الهی سالت اضر ان فا اوه 
است. و سا نها فا ند کی سم که هار هرا دراه 
ان سروده است: 


_به سرزنش کننده گفتم, زمانی که از در نصیحت به نزد من آمد, و 
نضصیخت آغار میکر د.و دوباره: از سز میطرفت. 


رای کسی که فکر میکند مرا نصیحت میکند. کسی که نصیحت نمیخواهد, 


او را پند و اندرز مده. 
انچه که برای تو زشت است. در نزد من» نیکو بودن ان را زیادتی است. 


_ وقتی ما اینگونه از هم فاصله داریم. پس شنیدن سرزنش چیزی است 
که فایدهای ندارد. 


و با همان اسناد عبدالرحمن بن سیابه گوید: به سوی مکه رفتم و کالای 
بسیاری با من بود پس کار ما کساد شد. برخی از دوستانمان به من گفتند: 
کالاها ربیخ سر و برخی ازدوستان فد آن: راب مصر بر بسن ان 
را برای امام صادق علیه السلام ذکر کردم. حضرت فرمود: بین مصر و یمن 
تِِ بزن ی ی سرت تسا تم آن در آمد 
بنویس: "یشم ال الَحْمن الّجیم . خداوندا تو 
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خداوندی هستی که جز تو خدایی نیست و بر هر عیب و آشکار عالمی, نو 
یاددهنده و من یادگیرنده هستم, پس در کار من نظر کن که کدامیک برایم 
بهتر است تا با توکل به تو آن را انجام دهم.» بعد بر آن بنویس: هه 
الله, سپس بر روی صفحه دیگری مانند آن را بنویس سپس بر پشت آن 
بنویس: یمن انشاء الله. سپس در صفحه دیگر مانند آنچه در دو صفحه 
دیگر نوشتی بنویس سپس بر پشت آن بنویس: نگاه داشته شود و به هیچ 
کدام از آن دو شهر فرستاده نشود. بعد این سه کاغذ را به دست کسی بده 
تا چنان مخلوط کند که آنها را از هم باز نشناسی, بعد دست ببر, و یکی از 
ان سه رقعه را بردار و هر کدام در دست تو قرار گرفت. بهخدا توکل کن 
و به نوشته همان عمل نما انشاء الله. (1) 


توضیح: این عملی معتبر است و سند آن از عمل مشهور در استخاره با 
رقعه چیزی کم ندارد چرا که ابن سیابه در نظر من از جمله کسانی است 
که ستوده شدهاند و اصحاب به روایتهای انان اعتماد دارند. و میتوان با 
روایتهای قرعه زدن, این حدیث را تایید کرد زیرا وارد شده که قرعه زدن 
برای هر کار سخت و مشکلی است و احادیثی وارد شده که هیچ قومی 
نیست که کارشانر را به خداوند واگذار کنند مگر اينکه حق" و حقیقت را 
برایشان بیرون میا درد به ویژه زمانی که نظرات در کاری که برای آن 
قرعه میزنند مختلف و متفاوت باشد. 


9. فتح الابواب : گوید: روایتی از عمرو بن ابی مقدام از یکی از دو امام 
علیهما الشلام در باره قرعه زدنر یافتم که فرمود: مینویسی: «بسم الله 
الرحمن الرحیم پروردگارا ای پدیدآورنده آسمانها و زمین, [ای ] دانای نهان 
و اشکار: تو خود در میان_ بندگانت بر سر آنچه اختلاف می کردند, داوری 
می کنی. به حق محمد و آل محمد از تو میخواهم که بر محمد و آل محمد 
درود بفرستی و از در دین و دنیا و پایان کارم و در اينده کارم, خیر و برکت 
برایم بیرون آری که 7۳ هر چیزی توانائی. هر چه خدا خواسته 
است [می شود ] و حرکتی و نیرویی نیست مگر به یاری خدا. درود و سلام 
خدا بر محمد و خاندانش باد » 
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لب تشه کی فته الوا هد آن وا در آمان الاعظار 05 مسستی. 


بعد هر چه می خواهی در دو برگه بنویس و بر سومی هیچ ننویس. بعد 
رها ای ففه را باس ها فر تباصا ان 
عمل کن و مبادا عمل نکنی ا( 
پیتد و آکر بر که ق سفید در امد کنار گذاشته و دتبال آن کار تره. 


توضیح: در قاموس آمده است: «الففل» با ضمه کسی است که امیدی به 
خیرش نیست و از شر او بیمی نباشد و از تیرهای قمار و راهها و غیر انها 
چیزی است که علامتی نداشته باشد و از چهارپایان آن است که بینشان 
باشد و تیر قمار آن است که بهره و نیتی بر آن نباشد. «لم یصنع» یعنی 
آنچه برای او خیر است.؛ مقدر نشده است. 


سپس بدان که نوشتن بر دو برگه, شاید در مواردی باشد که کار بین دو 
حالت يا بین انجام دادن و ندادن در تردید باشد و هرگاه میان بیش از دو 
حالت باشد, به به اندازه زیادت و برگهها افز وده میشورٍ و چون برگه 
نتقیدی پیر ون آمنذه. آن زا کنا ژد استه .و بر که یر رفن ما ور 


باب سوم : استخاره با گلولههای گلی 
روایات: 
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1. مجموع الدعوات و فتح الابواب: احمد بن محمد بن یحیی گوید: یکی از 
دوستانمان خواست برای تجارت بیرون رود. پس گفت: بیرون نمیروم مگر 
اینکه به نزد امام صادق علیه السلام بروم و به او درود و سلام بفرستم و 
در این کارمبا اوفشورت مایم و از اه بخواهم برایم دعا کندء گوید؛ ترد 
امام رفت و گفت: ای فرزند رسول خدا من تصمیم گرفتهام برای تجارت 
بیرون روم و سوگند یاد کردهام که بیرون نروم تا اینکه شما را ملاقات 
نمایم و با شما مشورت کنم و از شما بخواهم برایم دعا کنید. راوی گوید: 
امام علیه السلام برای او دعا کرد و فرمود: بر تو باد راستگویی در سخن. 
و مبادا عیبی را که در کالای تو هست پنهان داری. و مشتری ای را که به تو 
دا گنای کردم انمت نون موه که این ین رکش را استن وهای 
مردم مبسند مگر آنچه برای خود می پسندی: و درست بده و درست 
بستان و دلنگران شبانشن. که تاجر راستگو در روز قیامت همراه با کاتبان 
(فرشتگان) بزرگوار نیکوکار خواهد بود. از قسم خوردن بپرهیز که قسم 
نادرست, قسم خورنده ی ؛ و تاجر و کاسب فاجر است 
مگر اينکه درست بدهد و درست بستاند 


و هرگاه برای مسافرت یا حاجت مهمی تصمیم گرفتی بسیار دعا و 
استخاره کن زیرا پدرم از پدرش از جدّش رسول خدا صلي الله علیه و آله 
و سلم بازگو کرد که پیامبر به اصحاب خویش استخاره میاموخت همانطور 
که سورههای قرآن را به نف انا تعلیم میداد و ما هرگاه قصد انجام کاری را 
داشتیم آن را انجام میدادیم و رقعههایی (برگهها) را برای استخاره 
میگرفتیم. پس هر چه ۰ بزون میامد بدان عمل فمینموديم چه. دوست 


آن مرد گفت: ای سرورم پس به من بیاموز که چگونه اين کار را انجام 
دهم؟ امام فرمود: هرگاه خواستی آن را انجام دهی وضو بگیر و دو رکعت 
نماز بخوان. در هر رکعت سوره حمد و صد بار سوره قل هو الله احد را 
میخوانی و چون سلام دادی دو دست خود را برای دعا کردن بلند کند و در 
دعا بگو: «ای برطرف کننده رنج و سختی. ای رهاییبخش اندوه و ای از بین 
میفرمایی ای کسی که مخلوقات در نیازها و کارهای مهم و اموراتشان به 
سوی او میشتابند و بر او توکل میکنند. تو دستور 
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فرمودی دعا کنیم و اجابت کردن آن را تضمین نمودی, پروردگار پس بر 
محمد و ال محمد درود بفرست و در هر کارم با انان اغاز کن و غم و غصه 
و اندوه و رنج و سختی مرا برطرف نما و برایم آن کاری را که بر من 
پوشیده و مبهم مانده, نمایان نماء و در همه کارهایم خیر و برکتی همراه با 
با قدرت تو توانائی میجویم و از فضل و بخشش تو درخواست دارم و در 
همه کارهایم به تو پناه میبرم و از هر جنبش و نیروئی جز با تو بیزاری 
میجویم و بر تو توکل میکنم و تو برای من کفایت میکنی و چه خوب 
نگاهدارندهای هستی. 


پروردگارا دروازههای روزیات را بر من بگشای و آن را بر من آسان 
بگردان, و همه کارها را برایم آسان بنما چرا که تو توانائی و من توانا 
نیستم, و تو دانائی و من دانا نیستم و تو بر نهانها دانائی. پروردگارا اگر 
میدانی این کار _ و آنچه را که بر آن تصمیم گرفتی و میخواهی, نام میبری 
_ برای دین و دنیا و زندگی و آخرت و پایان کارم خیر و برکت دارد, آن را 
برایم مقدر فرما و آن را برای من تعجیل بنما و بر من ساده و آسان 
بگردان و در آن برایم برکت قرار بده. ۵ اکن متدانی. که از در اکنون و 
آینده برایم سودمند شنت بلکه مايض و بدیکتی. استر بسن آزترا از 
من و مرا از آن دور فرما, هر طور و به هر صورتی که خود میخواهی. و 
برایم خیر و نیکویی مقدر فرما هر کجا که باشد و در هر مکانی که باشد, و 
۱ ار ۳ رن 
ارزانی فرما تا اینکه دوست نداشته باشم اموری که به عقب انداختی, به 
جلو اندازی وبا انچه را فعدق داشتن هه تاخیر انذاری: که توبن هز جیدی 
توانائی و انجام هر چیزی برای تو ساده و آسان است.» 


و بعد بسیار بر محمد پیامبر و آل او صلوات الله علیهم اجمعین دورد 
بفرست. و همراه تو سه برگه باشد که به یک اندازه و به یک شکل آنها را 
گرفته باشی. در دو برگه از آنها بنویس: رم الله الرحمن الرحیم 
پروردگارا ای پدیدآورنده آسمانها و زمین, [ای ] دانای نهان و اشکار, تو 
خود در هیان:.بند کات بن سر آنچه اختلاف. مف. کردنده دآوزی میت کنی 
پروردگارا تو دانائی و من دانا نیستم و تو توانائی و من 
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توانا نیستم, و تو انجام دهنده کارهایی و من کاری را انجام و به پایان 
نمیرسانم, و تو دانای بر نهانهائی. بر محمد و ال محمد درود بفرست و هر 
کدام از دو برگه قرعه را که دوست میداری, و در دین و دنيایم و در عاقبت 
کارم برایم بهتر و سودمندتر است, بیرون اور که تو بر هر چیزی توانائی و 
انجام آن برای تو ساده و آسان اک از برگهها 
مینویسی: : «انجام بده» و بر پشت برگه دیگر مینویسی: «انجام مده» و بر 
پشت برگه سوم مینویسی: ی مت 
خداوند والا و بزرگ, از خداوند مدد میگیرم و بر او توکل میکنم و او برایم 

کفایت میکند و چه خوب نگاهدارندهای است. در همه کارهایم با 
که هرگز نمیمیرد توکل میکنم و با خداوند صاحب عزت و جبروت از گناهان 
خودداری میکنم و از خداوند صاحب جنبش و بخشش و ملکوت پناه میگیرم 
و دورد و سلام خداوند بر فرستادگان, و حمد و سپاس مخصوص خداوندی 
است که پروردگار جهانیان است و درود و سلام خداوند بر محمد و خاندان 
مطهرش باد». سپس پشت این برگه را سید گذاشته و بر آن چیزی 


هر سه برگه را به یک صورت کاملا میپیچانی و در سه صفحه شمع يا گل به 
هکل شا هرن فا فرارستتص ی ان به کسی که به او اعتماد 
داری. بده و از او بخواه که خداوند را دک کرو ند بر شحماد و آل محمد 
درود بفرستد و در آستینش بیندازد و بعد دست راستش را داخل آستینش 
میکتد: و ندون آنکه به یکی از صفجهها ( شمع‌.یا کل) تنکردهیکن ان آنان- را 
برمیدارد و عمدا یکی از آن را برندارد. اما هر وقت دستش به یکی از سه 
برگه خورد آن را بیرون میأورد. هنگامی که بیرون آورد, آن را از او 
میگیری و تو خداوند عرٌ و جل را ذکر میکنی و خداوند در آنچه برای تو 
بیروب آوردی, خیر و برکت مقدر کرده است. . سپس آن را باز کن و بخوان 
و به آنچه بر پشت آن بیرون آمده, عمل کن. اگر کسی پیش تو نبود که به 
او اعتماد داشته باشی, خودت آنها را در آستینت میگذاری و با دستت آنها 
را تکان میدهی و به همان صورتی که برایت وصف کردم انجام مید هی. 

پس اگر بر پشت آن «انجام بدم»> بود, عمل کن و آنچه قصد داشتی را 
تام بده زیرا اگر انجام بدهی در آن برای تو خیر و برکت است |نشاء الله 
تعالی. و اگر بر پشت آن «انجام 
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مدم» بود, از انجام آن و از مخالفت با آن برحذر باش زیرا اگر مخالفت 
کنی در رنج و سختی میافتی و اگر آن کار انجام شود, هیچ خیر و برکتی در 
آن برای تو نیست و اگر برگهای را که بر آن چیزی نوشته نشده, بیرون 
آوردی, دست نگهدار تا زمان نماز واجبی فرا برسد سپس برخیز و دو 
رکعت نماز به همان صورتی که برایت وصف کردم, میخوانی سپس نماز 
واجب را به جای میاوری يا ان دو رکعت نماز را پس از نماز واجب 
میخوانی مادامی که نماز صبح و عصر نباشد. و اما در نماز صبح باید پس 
از آن دعا کنی تا اینکه خورشید طلوع کند سپس آن دو رکعت را میخوانی 
و اضا دز تماز غضر بای آن دو رکفت را پیش از آن بخوانی سپس به همان 
صورتی که بیان نمودم از خداوند عر و جل میخواهی که خیر و برکت برایت 
ار نا 1 
کن و هر بار برگهای که چیزی بر آن نوشته نشده, بیرون آمد. ِ 
رسیدن نماز واجبی صبر کن همانطور که به تو دستور دادم تا زمانی که 
چیزی برایت بیرون اید که بدان عمل شود. انشاء الله. 


2 فتح الابواب : علی بن محمد به یکی از امامان علیهم السلام میرساند که 
تضیکی ا. اختافت که سوال کرده بود وقتی در انجام کاری مشاور خوب 
پیدا نشود چه کنم؟ فرمود: با خدا مشورت کن؛ پرسید: چگونه؟ فرمود: 
حاجتت را تیت کن و در یک برگ «آری» و در دیگری «لا, نه» بنویس و آن 
دو را در لای دو قطعه گل بگذار, و دو رکعت نماز بخوان و آنها را زیر 
سچادهات بگذار و بگو: «خداوندا| در این کار با تو مشورت میکنم, و تو 
بهترین مشاوری و به آنچه صلاح و خوبی و عافیت دارد مرا رهبری کن». 
بعد دست ببر و یکی از آن دو را بردار اگر «آری» بر آن شد انجام ده و گر 
«نه» باشد انجام مده. و به این ترتیب با پروردگارت مشورت کن 


ارم الاو و سا لته از کش همین کیت و وانت نشیم است: 
(1) 
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3 فتح الابواب: گوید: در کتابی قدیمی که دعاها و روایتهایی از طریق 
اصحاب ما که خداوند جلٌ جلاله آنان قرین رحمت خود گرداند. حدیثی یافتم 
که متن آن اینگونه است: و ای «یسم الله 
میکنم» یرورابان آن مب 1 
میدهم» و در برگه دیگر مینویسی: «دستنگه میدارم ای سرورم» و هر ,ٍ 

از برگهها را در صفحهای از گل قرار میدهی و هفت مرتبه سوره حمد. و 
هفت مرتبه سوره قل اعوذ برب ب الفلق و هفت مربته سوره اضحی را 
میخوانی و دو صفحه (گلی) را در ظرف آ ی که در مقابلت است, 
میاندازی. پس هر کدام از ان پیش از دیگری از ت زو امد أ را تکیت 3 
بدان عمل کن انشاء الله. 


4. فتح الابواب: با خط شیخ علی بن یحیی حثاط چیزی یافتم که در هر آنچه 
روای یت کرده برای ما از جانب او جایز است, متن حدیث اینگونه است: 


استخاره سرور ما امیرالمومنین علیه السلام؛ ون اینگونه است که آنچه 
میخواهی, نیت میکنی و این استخاره را نوشته و در دو برگه قرار ميدهي و 
در ره مصتی کل ری که هس ای از بط ای 
گذاشته که بر پشت یکی از آنها «انجام بده» و بر پشت دیگری «انجام 
مده» میباشد و نوشته آن بدین ضورت است: «آنچه خدا خواست انجام 
شده, خدابا ارو یر وهی کي کسی که کرش را ها ات919 
را به تو تسلیم کرده, و در کار خویش منقاد و مطیع تو گشته, و روی خود 
برای تو خالص گردانیده و در آنچه بر او فرود آید بر تو توکل کرده, خدایا 
برای من خیر بخواه و بدی مرا مخواه, و به سود من باش و به زیانم مباش, 
و پاریم فرما و دیگران را بر من یاری مفرما و کمکم ده و دیگران را بر من 

مده, و مرا بر کارم نیرو ده و دیگران را بر من نیرو مده, و مرا به کار 
خیر هدایت فرما و گمراهم مکن, و به قضای خود راضیم کن, و مقدرات 
خود را بر من مبارک گردان که براستی تو هر چه خواهی انجام دهی ود 
هر چه اراده فرمائی حکم کنی و تو بر هر چیز توانائی, خدایا اگر خی من 
در این کار است: در دین و دنیا و پایان کازم, من آن را بر من اسان 
و کر خنان تست ان :۱ از من 
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بازگردان ای مهربان ترین مهربانان, که براستی تو بر هر چیز توانائی.» 
پس هر کدام از آنها بر آب ظاهر شد, بدان عمل کن و با آن مخالفت نکن 
انشاء الله و خداوند ما را بس است و نیکو تکیهگاهی است.» 


توضیح: «یکون بالمیزان» یعنی آنها را مساوی قرار بده به این صورت با 
ترازو وزنشان کنی. «و خلا لک وجهه» یعنی با چهره خود به کسی جز تو در 
هر نیازی رو نکرده است. کفعمی (1) گوید: یعنی با قلب و همه اعضایش 
به تو روی میکند و در درون او در تنهائیش چیزی جز تو نیست. و در حدیث 
امده است: «اسلمت وجهی لله و تخلیت» یعنی از شرک بیزاری جستم و 
از آن بُریدم. 10 و صاحب چهره را قصد میکند. پس 
میگویند: «اکرم الله وجهک» ,یعنی خداوند قق ارت ور حراضی: 0 
خداوند سبحان میفرماید: «کلٌ شی ء هالک الا وجهه» (2) (جز ذات او فد 
چیز نابود شونده است. ! یعنی جز خداوند. 


5. فتح الابواب: گوید: با خط خودم در مصباح حديثي را دیدهام که اکنون به 
یاد ندارم چه کسی برایم روایت ت کرده و از کجا آن را نقل کردهام. متن 
حدیت اینگونه است: استخاره مصری از سرور ما صاحب الزمان علیه 
۳ در دو برگه مینویسد. : «از خداوند و فرستادهاش برای فلانی فرزند 
فلانی استخاره میکنم» و در یکی از آندو «انجام بده» و در دیگری «انجام 
مده» مینویسد و در دو صفحه گلی میگذارد و در کاسهای از آب میاندازد 
سپس طهارت(وضو پا غسل) گرفته و دو رکعت نماز میگذارد و پس از آن 
دعا میکند و میگوید: 


«خدایا از تو خیر خواهم, خیر کسی که کارش را به تو واگذارده. و خود را 
به تو تسلیم کرده, و در کار خویش بر تو توکل نموده, و در کاری که بر او 
فرود آمده منقاد و مطیع تو گشته, ۳ ۳ 1۳ 
مخواه, و کمکم ده و دیگران را بر من کمک مده, و مرا بر کارم نیرو ده و 
دیگران را بر من نیرو مده, و مرا به کار خیر هدایت فرما و گمراهم مکن, 
و به قضای خود راضیم کن, و مقدرات خود 
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را بر من مبارک گردان که براستی تو هر چه انجام دهي و به هر چه اراده 
کنی میبخشایی, خدایا اگر خیر من در اين کار است و آن خیر فلان و فلان 
است., بنن هرا بز آن نیرو ده و توانایی انجامش را به من عنایت فرما و 

مرا ۱ 1۳ 
اگر ای پروردگارم اینچنین نیست., مرا از آن به چیزی که بهتر از آن است 
بازگردان, که تو توانائی و من توانا نیستم و تو میدانی و من نمیدانم و تو 
دانای بر نهانهائی ای مهربانترین مهربانان.» 


سیس یک سجده میبری و صد مر تبه میگوئی:" «از خداوند طلب خیر دارم 
خیری که در عافیت و سلامتی باشد.» سپس سرت را برداشته و منتظر بالا 


آمدن صفحههای گلی میشوی. پس وقتی که برگه از آب بیرون اند نه 
مقتضای آن عمل کن انشاء الله تعالی. 


6 فتح الأبواب: گوید: از کراجکی رحمه الله دریافتم که گوید: روایتی آمده 
اس سبتی. بر اینکه برگههای استخاره را دو تا قرار دهی که در یکی از آنها 
«انجام بده» و در دیگری «انجام مده» مینویسی و آن دو را از چشمانت 
پنهان میداری و نمازت را به جای میآوری و از خداوند در کارت طلب خیر 


هه هی یا ها مها مه اهامای 
باب چهارم : استخاره و فال زدن با قرآن مجید 


روایات: 


1 فتح الابواب: شیخ امام خطیب مستغفری سمرقندی در دعوات خود 
گوید: هرگاه خواستی به کتاب خداوند عز و جل فال نیک بزنی, سه مرتبه 


و اخلاص را بخوان سیس سه بار بر پیامبر و خاندانش درود بفرست و 
بگو: «پروردگارا به 
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کتاب تو فال نیک زدم و بر تو توکل نمودم, پس اسرار پنهان شده در غیبت 
را که در کتایت پوشیده مانده, به من بنمایان» سپس جامع (قرآن) را باز 
کن و فال را از سطر اول در طرف اول بگیر بدون انکه ورق بزنی و خطها 
ها ار سا وه تا ای ام اه وا 


وارد شده است. 
توضیح: «الجامع» قرآنی است که همه سورهها و آیهها در آن کامل است. 


2 فتح الابواب: در برخی کتابهای اصحاب ما در باره چگونگی قرعه زدن به 
قرآن دیدم که آمده است: نماز جعفر را میخواند, و پس از پایان نماز 
دعای یس از ان نماز را میخواند و قرآن را به دست میگیرد. و فرج آل 
محمّد را در حال و آینده نیت میکند و سپس میگوید: «خداوندا اگر در قضا 
ققدن تو این اشت. که خر کاو ولی وحفعت خوددر این تسال و این ماه فرع 
کنی ایه ای بیاور که بتوانم از ان بر این مطلب استدلال کنیم» بعد قران را 
باز میکند و هفت ورق میزند و سپس ده سطر از پشت ورق هفتم 
میشمارد و مینگرد در سطر یازدهم چه نوشته است, بعد همین کار را 
ان سای یو سای ید ها اه مه ما 
خواهد کرد. 


3. مکارم الاخلاق: نماز قرعه زدن به قرآن, نماز جعفر را میخواند, تا پایان 
روایت. (1) 


توضیح: : «بدءا و غود شاید معنی آن در حال و در رجعت باشد, یا آن را 
مکژر قصد نموده است و گفته شده به معنای بار اول و بار دومی است که 
انجام میدهد و این معنا بعید و دور است و در این روایت دلالتی است بر 
جایز بودن فال زدن به قران برای فهمیدن و دانستن احوال. 


4 فتح الابواب: گوید: بدر بن یعقوب مقری اعجمی رضوان الله علیه در 
حضور امام کاظم علیه السلام در باره چگونگی فال زدن به قرآن سه 
روایت را بدون نماز برایم باز خو. کرد: او گفت: قرآن را گرفته آنچه را که 

نه فعنای. آن. است دعا می. کنی. و :میگویی ؟ «پروردگارا اگر در قضا قضا و قدر 
تو اين است که بر امت پیامبرت با ظهور 


ص: 308 


1-. مکارم الاخلاق : 373 


ولیثْ خود و فرزند دختر پیامبرت فضل و مثّت نهی, آن را تعجیل, ساده, 
آسان و قابل تحمل بفرما و برایم آیه ای بیاور که بتوانم در عافیت و 
سلامتی بر امری که از آن فرمان ببرم يا بر منعی که از انجام آن خودداری 
کنم,؛ راهنمایی شوم» اهر آنخه متحواهی‌ننه ان: فا تنم کیش 
هفت ورق میزنی سپس در صفحه دوم ورق هفتم شش سطر میشماری و 
با نخه در شطو ‏ هفتم مباننم قال فیر نف 


و در روایت دیگری گوید: او دعا را میخواند سیس مصحف شریف را باز 
میکند و هفت ورق میزند و در صفحه دوم از ورق هفتم و در صفحه اول از 
ورق هشتم لفظ اسم «الله» جل جلاله را میشمارد سپس به شمار اسم 
الله ورقهایی را میشمارد سپس در صفحه دوم از ورقی که شمارش اسم 
خذاوند. :یم آن: زستدمر و در ضفحات: دیکر که به شمارش آن بوده, 
تشر ها ها بش ده ام لفط الاه بل مارد و اون سا 
ان فا مه 


و در روایت سوم گوید: هرگاه او دعا را خواند. هفت ورق میزند سپس در 
صفحه اول از ورق هشتم, یازده سطر میشمارد و با انچه در سطر یازدهم 
امده. فال میزند و این چیزی است که ما در باره فال زدن به مصحف 
شریف شنیدهایم و همانطور که برای ما بازگو شده, نقل کردیم. 


میگویم: در برخی کتابها یافتم که روایت دوم به سید رحمه الله نسبت داده 
شده اما گفته است: سوره جمد و ایة الکرسی و فرموده خداوند «و عنده 
مفاتیح الغیب» را تا آخر میخواند سپس دعای مذکور را خوانده و به آنچه 
در روایت آمده عمل میکند. 


و با خط محمد بن علی جباعی رحمه الله دیدم که او با خطٌ شیخ(طوسی) 
قذس سره روایت ت نیکویی در باره فال زدن به قرآن یافته است و روایت 
سوم را از کتاب ابوالقاسم قولویه ذکر کرده است. گوید: تکون از اصحاب 
ما روایت ت کرده و گوید: ی ی ی ی ی 
ایشان هرگاه نماز صبح را به جا میآورد لب به سخن نمیگشود د تا | 
خورشید طلوع میکرد. روزی که زید به دنیا امد, فرا رسید. پس ِ 
صبح مژده تولدش را به او دادند. پس به سوی پارانش رو نمود و فرمود: 
۱ ۳ 7 
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گوید: هر کس گفت این نام را بگذارید (و نامی گفت) راوی گوید: حضرت 
فرمود: ای غلام ! قرآن را برایم بیاور. راوی گوید: قرآن را آوردند و حص رت 
فرزند را در دامن خود گذاشت. راوی گوید: سپس حضرت قرآن را گشود 
وربه اوّلین حرفی که در برگه قرآن بود نگاه کرد. در آن آمده بود: «فصُل 
له المجاهدین علی القاعدین اجراً عظیما» (1) [ خداوند مجاهدان را بر 

خانه نشینان به پاداشی بزرگ, برتری بخشیده است. ) سپس قرآن 7 
بست . نیت ننته: رتیه قرآن را کشود و ند اولین برگه نگام کرد. در آن 

آمده بود: «اِنْ الله اشتری من المومنین انفسهم و اموالهم ان لهم ات 
بقایلون في مییل اللی قتلتلون و بلج وقدا له نا فمم اه و 
نجل و الفزآن و من آوفی بعقده من الله ات تا ی ۱ 
به و دلک هو لفق العظیم»۱2۱ ۰ در حقیفت: خدا از .عغمنان: جان.و 
مالشان را به [بهای ] اینکه بهشت برای آنان باشد, خریده است همان 
کسانی که در چام دا هی ند وعن فته و کشته می شوند. [اين ] به 
عنوان و اوست. و چه کسی 
از خدا به عهد خویش وفادارتر است؟ پس به این معامله ای که با او کرده 
اید شادمان باشید, و این همان کامیابی بزررگ است. ۲ سپس فرمود: او به 
خدا سوگند زید است. او به خدا سوگند زید است و نامش را زید گذاشت. 


فرزندش که در جهاد شهید میشود, زید است. و آن دو آیه بر اين دلالت 
داشت که او مبارزه میکند و شهید میشود پس او را زید نام نهاد. و نیز این 
حدیث به جایز بودن خبر گرفتن احوال با قرآن اشاره دارد. 


الاخلاق: آبی ی ۳۳ اماء صادق علیه السلاه 
عرض و هرگاه قصد انجام کاری را داشته باشم از خداوند استخاره 
میکنم اما عزمم براي انجام دادن يا ندانش قطعی نمیگردد, و خود در 
پایهاس نظری دار ابا انسام دهمیا کاردرا رها کنمز فرمود: انسان رفن 
به نماز میایستد شیطان از او بسیار دور است, در ان موقع 
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ببین چه تصمیم و نظری در دل تو پیدا ميشود, به همان عمل کن يا قرآن را 
با که آولین اما را کهششتی: سر انشا الم سم مان عمل کی 


توضیح: در تهذیب (1) با همان اسناد از محمد بن علی بن محبوب از احمد 
بن حسن بن فصال از پدرش از حسن بن جهم از ابوعلی یسع قمی همین 
حدیت را روایت کرده است. و یسع ناشناش و مجهول است. «فاستخیر 
الله فیه» یعنی از خداوند میخواهم آنچه را برایم خیر و تیکو است در دلم 
بیندازد و تصمیم من را بر ان درست کند. اما عزم و ارادهام بر انجام دادن 
پا ندادن قطعی نمیشود. و آن مقصود از «عدم الوفاء» است و در تهذیب و 
مکارم الاخلاق (2) به این صورت ذکر شده: «فلا بوفق فیه الرآی» یعنی. 
به نظری درست و قطعی نمیرسم. و آن درستتراست. 


ظاهراً [واو] در فرموده امام علیه السلام «و افتح المصحف» به معنای آو 
(یا) میباشد که بر کسی که در آن انديشه میکند, پوشیده نیست. «و اوّل ما 
دار اما فص رح و کر 
کال در اعها آن قح میم موی که اخل اسان سر نع[ 
است., روایت پیشین را تایید میکند. و آنچه در ابتدای باب و در کتاب غایات 
آمده, «فانظر ما تری فخذ به» میباشد و آنچه کلینی با سند ضعیف و به 
صورت مرسل از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده که فرمود: به قرآن 
ال ین تا تا ی یر مین اس مقص و آن آن مه رون ار 
استنباط وقوع امور در اینده و بیرون اوردن امور پنهان و غیبی باشد, 
همانطور که برخی از مردم ان را انجام میدهند, و مقصود استخاره نیست, 
هر چند پیشتر برخی روايتها بیان شد که جایز بودن مقصود اول را نیز 
میرساند. و احتمال دارد مقصود, فال زدن در هنگام شنیدن آیه یا قرائت ت آن 
باشد همانطور که آن. رسم و عادت عربها در فال نیک و فال ۳ 
کازها تخد کی ادلنن ای را ال سا کی رون 
است. و بعید نیست که سر آن در اين باشد که سبب تباه شدن عقیده آنان 
در بار فران ميشود هر چند ترش بسن از ان اشکار نکردد. و این معنایی 
است به ذهن خطور میکند و در نظر من وجه 


ص: 311 


1- . التهذیب 1 : 340 
2 . مکارم الاخلاق : 374 


آشکار است و وجه و معنای اول چیزی است که از بزرگان رضوان الله 
علیهم شنیده شده است. 


میگویم: یکی از معتمدان از شیخ فاضل شیخ جعفر بحرینی رحمه الله 
برایم روایت که و ی 1۱۳0 
به صورت مرسل از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: چرا 
تکار تما ام کشس ان کارق کفام سصویا بان وا داشت: 
قرآن را با دستش بر نمیدارد و بر انجام کاری که خداوند اقتضا کرده 
است, تصمیم نمیگیرد, سپس سه بار سوره فاتحه و سه بار سوره اخلاص 
و سه بار یه الکرسی و سه بار آیه «و عنده مفاتیح الغیب» و سه بار سوره 
قدر و سه بار سوره جحد(کافرون) و929 بار هر کدام از معوذتین را 
نمیخواند و رو به قرآن کرده و میگوید: «پروردگارا من با قرآن از آغاز تا 
پایان آن رو به سوی تو میکنم, و در آن اسم بزرگ تو و کلمات تامّه تو 
هست. ای شنونده هر صدا و ای گردآورنده هر امری که از دست رفته 
باشد, و ای آفریننده هر جاندار بعد از مرگ, و ای کسی که تاریکیها او را 
فرا نمیگیرد و صداها بر او متشابه و پوشیده نمیماند. ی 
آنچه بر من سخت و مشکل گشته, خیر و نیکوئی مقدر فرمایی که تو دانای 
بر هر معلوم هستی بيآنکه چیزی آموخته باشی, به حق محمد و علی و 
فاطمه و حسن و حسین و علی بن حسین و محمد باقر و جعفر صادق و 
موسی کاظم و علی رضا و محمد جواد و علی هادی و حسن عسکری و 
خلف حجت از خاندان محمد که درود و سلام بر او خاندانش باد.» سپس 
فران وتان میکنن وتا عداونه (الله) جر صفحه مت راشت «ا 
میشماری سپس به اندازه آن ورق میزنی و به تعداد آن. سطرهایی را از 
صفحه سمت چپ میشماری و سپس آخرین سطری که مییابی, مینگری و 
همان, مانند وحیای است در آنچه که میخواهی انجام دهی انشاء الله 
تعالی. 


از خط شیخ بهایی قَدسنّ اللّهُ روحه به نقل از خط شهید تور له صَرِيحة به 
نقل از خط مُحَمّدٍ بُن َحْمَد بُن خسیّن بُن عَلی بّن زیاد تا مفصّل بن عمر که 
گوید: درحالی که ما نزد صادق علیه السلام بودیم سوره فاتحه را به 
باد.هم آهرديم سفن شحضی ان قوم. کفت : خدآوند.فر ۱ ای ان 
چه بسا ما قصد حاجتی را 


ص: 212 


داشته باشیم, پس قرآن را برداشته و به حاجتی که میخواهیم فکر میکنیم, 
نون آرلین جقت فران را ار مکی ما امس ات ور کل 
میکنيم. امام صادق علیه السلام فر مود: آبا کار خوبی انجام میدهید؟ سو گند 
به خدا کار خوبی انجام نميدهید. 


عرض کردم: فدابتان کرادم چگونه ان را انجام دهیم؟ فرمود: هرگاه نف 
از شما حاجتی داشت و قصد انجام ان را داشته باشد, باید نماز جعفر را 
خوانده و دعای آن نماز را بگوید. . پس از خواندن نماز و دعا باید مصحف را 
بردارد سپس فرح آل محقّد را در حال و آینده نیت میکند و سپس میگوید: 


«اللَْمَ ان کان فی قصانک و قدرک أنْ تنج عن ولیک و خّیک فی خلقک 
بی عاما هت و هی شهرنا ها فأکرغ له 3 و کتایک تشتدل بها ی 
دلک» [خداوندا اگر در : قضا .و قدر نو این است که: در کار ولی و حجت خود 


ذر:هبان-مخلهقاتت. در این سال با در این ماه فرح کنی, آیه.ای ار کتابت 
بیاور که بتوانیم از ان بر اين کار استدلال کنیم ۰] سپس هفت ورق میزند و 
ده سطر از پشت ورق هفتم میشمارد و به سطر یازدهم مینگرد که همانا 
آن سطر حاجتت را اشکار مینماید سپس بار دوم برای خودت این کار را 
انجام میدهی. 


توضیح: در باره فرموده امام علیه السلام «و لیدع بدعائها» میگویم: بعید 
نیست که این عبارت به دعایی که پیشتر در مبحث کیفیت نماز جعفر با 
روایت ت مفضل بن عمر ذکر کردیم, اشاره داشته باشد زیرا راوی در هر دو 
یکی است. و میگویم: در یکی از تالیفات اصحاب ما دیدهام که گوید: از 
امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: هرگاهم خواستی اد ففان 
کریم استخاره کنی, پس از بسم الله الرحمن الرحیم بگو: «اگر در قضا و 
ی ی و 

7 ای از کنایت میاون کة شوانیم ان ان بن اش کاد. انستدلال. کنیم» 
سس فان را ار مکی وس رین ری و از وی هس بر 
فیشتماری وه انچه: دز انسطر آمده نزن 


توضیح: ظاهرا از این حدیث عبارت «سپس بار دوم برای خودت این کار را 
انجام مبد هی >> افتاده است. 


ص: 313 


ص: 14 


تفن الیواب با خط بر آدرصاله ری خرحاهم سکم ب مه یی 
که خداوند سعادت او را دوچندان و پایان کارش را تور و و حراقی کرداند: 


خداوند استخاره کند, فرمود: باید ده بار سوره حمد را بخواند سپس 
میکوید: « پروردگارا, خیرم را از تو می خواهم؛ چون سرانجام کارها را تو 
می دانی و با نو مشورت می کنم؛ چون در امیدها و جایگاه های ترس به 
تو گمان نیک دارم. خداوندا اگر اين کار من از کارهایی است که پایان و 
آغازش برکت دارد و روز و شبش به کرامت 00 ۳ 
خیری را برایم برگزین که سرپیچی هایش برایم رام و روزهایش شادی 
بخش گردد. خدایا به هر کدام دستور دهی, می پذیرم و از هر کدام منع 
وه 1 را انجام نمی دهم >؟. سیس سه بار گفته شود: : «پروردگارا برایم 
خوبی همراه با تندرستی را مقدر فرما». بعد مشتی از سنگریزه پا قبضه 
ای از تسبیحت را بر می گیری. 


سید رحمه الله گوید: این لفظ حدیث است به آن صورتی که ذکر کردیم و 
شاید مقصود از گرفتن سنگریزه یا تسبیح این باشد که در دل خودش نیت 
کند اگر عدد سنگریزه يا تسبیح فرد بیاید,. «انجام بده» و اگر زوج بیاید 
«انجام مده» است. ۱ 0ب 
قرار دهد که قرعهکشی میکنند که در قرعهکشیدن ابتدا خودش, با 
سنگریزه با تسبیح قرعه میاندازد. پس از طرف خود عدد مشخصی را 
بیرون میآورد سپس از سنگریزه يا تسبیح چیزی برمیدارد و در دل خود نیت 
کرده باشد که اگر قرعه به عنوان مثال به نام او باشد, کار را انجام میدهد 
و اگر , نه: نکر باه با تستیم بیفند. اتخام تمیدهد. و به آن: عمل .فیکند: 
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سپس فرمود: و یکی از اصحاب به صورت مرسل در باره چگونگی قرعه 
زدن برایم بازگو کرد که یک بار سوره حمد را میخواند و یازده بار سوره انا 
انزلناه را میخواند سپس دعایی را که در روایت ت قبلی از امام صادق علیه 
السلام ذکر کردیم, میخوان سپس او و شخص دیگری قرعه میزنند و در 
دش فضند. میکند. که آکر.-قرعه بر آو با دوستش بیفتد بر انسانتن آنچه در 
نیش قصد کرده, کار را انجام دهد و با توکل و اخلاص نیتش بدان عمل 
نماید. 


2 منهاج الصلاح: نوع دیگری از استخاره است که از پدر فقیه ام سدید 
الدین یوسف بن علی بن مطهر رحمه الله تعالی از سید رضی الدین محمد 
آوی از صاحب الزمان علیه السلام روایت ت کردم و آن بدین صورت است 
که: ده بار سوره فاتحه را فخ‌اند و کت از ارو شمه بان و خدافلیک بار. 
اه این 
دعا را میگوید: «الَمَةَ اتی. آشتخیژی 5 :.:*[ خداهندا من | 
میکنم .. و ادامه میدهد تا اين 
فر موده: «اللهم ان کان الامر الفلانی ما قد نیطتِ» ۳ این فرموده: «فخر 
لي فیه خیرة» تا اين فرموده: «2 هسژوراً الم اقا أمز ژ قآتمر و تهی قأنتهی 
اللهم ۳ استخیرک برَخمتک < یره فی عَافیی» سپس قبضهای از تبسیح را 
گرفته و حاجت خویش را 1 اراده میکند و بیرون میأآورد. اگرعدد آن 
قبضه تسبیح زو باشد, آن «انجام بدم>> است و از فرد باشد «انجام 
مده» است و برعکس این قضیه هم صادق است. 


3. ازسید اعد روص الدین:علی تن موسینن طاوتن. که اعابد ترین. دبس 
بود که در میان معاصرانش دیدیم » آنچه را روایت ت میکنم که در کتاب 
استخارهها ذکر کرده و گفته است: با خط برادرم صالح رضی دیدم, تا این 
فرموده: «عشر مرات» سپس میگوید: و دعا را ذکر کرد جز اينکه پس از 
کلمه «المحذور» اینگونه آمده است: «الَمَةَ ان کان آمری هذا, ممّا قذ 
نیطت و غقبتث شژوراً با ال اقا أ مَرْ» تا این فرموده: «من الحضا | 


و 0 


سبچته > . 


میگویم: از آن آاشکار میگردد که نسخه ایشان رحجمه الله از کتاب سید با 
نسخههایی که در نزد ماست مخالفت دارد زیرا این نسخهها با انچه ما 
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موافق است و نسخه شیخ شهید محمد بن مکی که خداوند قبر او را 
نورانی گرداند. نیز با نسخه علامه رحمه الله موافق است. آنجا که در 
الذکری گوید: و از جمله آن, استخاره با عدد است. و این در عصر پیشین. 
ان مان سس بر یندم شین ددرت هک بر کف اوه خی 
که در جوار مشهد مقدس غروی رضی الله عنه است. مشهور نبوده است. 
و از او روایت کردیم و همه روایتهای او را از تعدادی از بزرگان ما از شیخ 
بزرگ فاضل جمال الدین بن مطهر از پدرش رضی الله عنه از سید رضی 
الدین از امام زمان علیه السلام روایت کردیم. سپس آنچه علامه از پدرش 

دار تسم که اند رصان را موی وواند ردایت. کردم در کرده 


توضیح: کفعمی رحمة الله علیه گوید: «نیطت» یعنی آویخته شد و «ناط 
الشی ۶» بعنی آزن رز | آویخت. و «هذا] منوط بک» بعنی مربوط به تو و 
در گرو توست و «الانواط» آویزهها است و «نیط فلان بکذا» یعنی بدان 
آویزان شد. و شاعر گوید: 


تو غریبه و ناکسی هستی که خود را , به خاندان هاشم چسباندهای, 
_ همانطور که کاسه ای کوچک در پشت زین سوار, آویخته و معلق ميشود. 


۵ تاغفاو الشی۶:یعتی انها و آخر.انو «به ادبه 4 بعتی نداد اول انتو 
اغاز ز کار و ابتدا, مقتبل و عنفوان و اوائل و موارد و بدائه و بوادیه, نظیر و 
مانند همند. 0 
و عازن یر وحاند هم مرن 


و فرموده امام علیه السلام: «شموسه» یعنی سختی آن و «رجل شموس» 
یعنی مرد بداخلاق. و که شموص با صاد و «شمس الفرس» یعنی اسب 
آرافتتن نداشت و به کسی امکان نداد که نت 61 سوار شود پا زین کند. 
«الذلول» متضاد سختی است. «تقعض» یعنی باز میگردد و خم میشود و 
«قعضت العود» یعنی عود را خم کردی و «تقعص» با صاد تصحیف شده 
این کلمه است و عین این کلمه مفتوح است زیرا| هرگاه عین الفعل پا لام 
افو کی اد حروی شام باه غالا در فعار عم متفه مان 
پایان نقل قول. 


میگویم: بهتر آن بود که» ض کت : اعجاز چیزی اواخر ان است و بوادی 


معنای سخت بااشد و 
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ذلول. متضاد سخت است. و اما «قعض» به معنایی است که آن را ذکر 
کرده است. جوهری آن ِ ذکر کرده و گوید: «قعضت العود» آن را خم و 
کچ کردی همانطور که داربستهای تاک و کجاوه خم و تا میشود و 
را را با 
در بسیاری از نسخهها با صاد بدون نقطه ذکر شده و شاید مبالغه در شادی 
باشد و این در عرف عرب و عجم رایج است. به کسی که شادی بزرگی 
نصیب او ميشود, گفته میشود: از شادی مرد یا مقصود از آن انقضاء باشد 
یعنی سرور و شادی منقضی و سپری شد. و از این جهت با این کلمه تعبیر 
3 که روزگار شادمانی زود هت و چرا که 9 ِ ِِ 
هه هر ای هت 


و فیروزآبادی گوید: «قعص» مرگ زودرس است و «مات قعصا» یعنی 
ضربه يا تیری به او اصابت کرد پس درجا مرد. و «قعصه» بر وزن «منعه» 
یعنی بلافاصله و درجا او را کشت مانند «قعصه». و «انقعص» یعنی مرد و 
«انقعص الشیء» یعنی خم شد. پایان نقل قول. پس بر اساس آنچه ذکر 
کردیم ممکن است با صاد مهمله باشد به معنایی که در معجم خود ذکر 
کرده است و بعید نیست که در اصل «تقیض» بوده و تصحیف شده باشد و 
شاید بهتر و شایستهتر این باشد که به روایتی که این کلمه ان نیست, 


عمل شود. 


و بدان ظاهر روایت ت این است که گرفتن مشتی از تسبیح به این صورت 

است که قطعهای از تسبیح به رشته درآمده یا از هم گسیخته را در مشتش 

ات 
معنا نیز حمل نمود. 


و بدان آنچه سید بیان کرده و علامه رحمه الله برگزیده, آشکارتر است و 
اما نظر آخری که سید ذکر کرده, بعید است و شاید مقصود او این است 
که در دلش عدد مخصوصی را نیت کند يا عدد نوعی مانند زوج و فرد یا 
عدد شخص مانند ده به عنوان مثال. بعد قصد میکند اگر با آنچه نیت کرده 
موافق باشد بدان عمل کند و در غیر این صورت بدان عمل نمیکند يا بر 
عکس. و نیز روایتی که در آخر آورده است در نهایت خلاصهگویی و ابهام 


گویی است. 


ص: 219 


و احتمال دارد مقصود از آن قرعه مشهور در هنگام مخاصمهها باشد. که 
اسم دو طرف مخاصمه را در دو برگه مینویسند و یکی از آنها را بیرون 
میآورند و یا اینکه مقصود, استخاره معروف باشد که دوستی را پیدا میکند 
و به او میگوید: من میگویم: انجام بده و تو میگویی: انجام مده. یا بر 
عکس. بعد دو اسم را در دو برگه مینویسد و یکی از آنها را بیرون میآورد و 
نهمفتضای آن غمل»میکند:وهمکن است که-این مخضه‌ض بهر هانتی .باشد 
که دوستی داشته باشد که او را به چیزی که نمیخواهد امر کند يا از چیزی 
که میخواهد بازدارد. 


4. میگویم: از پدرم 4 الله شنیدم که از شیخ خود بهائی خداوند قبر 
او را نورانی کند _ روایت میکند که فرمود: حدیثی از شیخمان از قائم 
صلوات الله علیه در بارم اتتازمسا. تسه ندیم که ان را مطرفت و 
سه بار بر پيامبر و خاندان پیامبر صلوات الله علیه و علیهم درود میفرستاد 
و تسبیح را در مشت گرفته و دو تا دو تا میشمارد و اگر یکی باقی میماند 
آن «انجام بده» بود و اگر دو تا باقی میماند آن «انجام مده» بود. 


5. در تالیفات اصحاب ما به نقل از کتاب سعادات یافتم که از امام صادق 
علیه السلام روایت شده که فرمود: یک بار سوره حمد و سه بار سوره 
اخلاص رز فرانت. مبکند و بانزده باز بر محمد و ال مجمد درود میفز ستد 
سپس میگوید: «بار خدایا به حق حسین و جدٌ و پدر و مادرٍ و برادر او و 
پیشوایان از فرزندان او, من از تو میخواهم که بر محمّد و ال محقد درود 
فرستی و برای من در اين تسبیح خیر و نیکی قرار دهی و انچه را که در 
دین و دنیا برای من شایسته تر است به من بنمایانی. بار خدایا اگر کاری را 
که تصمیم انجامش را دارم در دین و دنيایم و هم اکنون و آینده برای من 
شایسته تر است مرا به آن امر کن و اگر نه پس نهی فرما, زیرا تو بر هر 
چیز توانائتی.» 


سپس یک مشت از تسپیح میگیری و میشماری و میگوئی: 1 سْبحان الله 5 
له زلم. وا ال الق تا آذر قبصه (مشیت) پس اک دانه ور پشبحان 
اللّه بود در به جا آوردن و به چا نیاوردن اختیار داری, ار ال الم , بود 
اش اقفر آشسه کول الصا ال مد ان تفی است. 


ص: 19 


6 همچنین از شیخ یوسف ين حسین روایت شده که او با خطٌّ شهید 
سعادتمند محمد بن مکی قدّس الله روحه دیده است که گوید: ده بار 
سوره انا انزلناه را میخوانی سپس با این دعا به درگاه خدا دعا .یکی 
«پروردگارا, خیرم را از تو می خواهم؛ چون سرانجام کارها را تو می دانی 
و با تو مشورت می کنم؛ " چون در امیدها و جایگاه های ترس, به تو گمان 
نیک دارم. خداونداه اکر این کار من از کارهایی انست. که پایان: و آغازشن 

برکت دارد و روز و شبش به کرامت ت انباشته است. پس از تو میخواهم به 
حق محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین و علی و محمد و جعفر و 
موسی و علی و محمد و علی و حسن و حچت قائم علهم السلام که بر 
محمد و بر همه امامان درود بفرستی و در آن خیری را برایم برگزین که 

سختی هایش برایم رام و روزهایش شادی بخش گردد. خدایاءاگر امر است 
آن را در قبضه فرد قرار بده و اگر نهی است در قبضه نهی قرار ده. بعد 
مشتی از قبضه ای از تسبیح را بر می گیری و به آنچه از آن بیرون آید. 


7 میگویم: با خط شیخ بزرگوار مجمد بن علی جباعی, جدٌ شیخ ما بهائی 
قدس الله روحهما یافتم که از خط سعید شهید محمد بن مکی _ خداوند 
قبر او را نورانی کند _ نقل کرده که اینگونه امده است: شیوه استخاره این 
است که هفت بار بر پیامبر و خاندانش درود بفرستی و پس از آن بگویی: 
«یا اشمع السّامهین و يا اضر الثاظرین و با أستَع الحاسیین و یا ارَحم 
الاچمین و با کم الحایمین ضل علی د محَمّد و آل محَتّد 5 
شنوایان, ای بیناترین بینایان, ای کسی که زودتر از همه به حساب میرسی, 
ای داورترین داوران بر محمد و ال محمد درود بفرست ] سپس بر اساس 
زوج و فرد عمل میکند. 


باب ششم: استخاره با مشورت 


روایات: 


ص: 220 


الفعنهه د فته لمات ار ایام ضادق له الم جات شیم که 
فرمود: هر گاه یکی از شما بخواهد کار مهمّی انجام دهد, در اين صورت با 
خداوند تبارک و تعالی مشاوره نماید. عرض شد: فدایتان گرم مشاوره با 
خداوند تبارک و تعالی دیگر چیست؟ فرمود: نخست از خداوند متعال 
درخواست میکند که خیر اور در آن کار بیش آورد و کارش را درست کند 
آنگاه / با دیگران به مشاوره پردازد, و هر گاه شخص با مشاوره خداوند 
تبارک و تعالی کارش را آغاز کند, خداوند نیز خیر او را بر زبان هر یک از 
4 مشورت او قرار گیرد جاری خواهد ساخت. (1) 


7 فتح الابواب: هارون بن خارجه از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده 
که فرمود: اگر هر یک از شما قصد کرد که به عملی اقدام کند, با هیچ یک 
از فردم صلاح اندیشی, نکند تا آنکه.با خدا مشورت نمایده عرض کردم و 
مشورت با خدا چگونه است؟ فر مود: ابتدا از خدا می خواهد که خیر او را 
معیّن کند و سپس با مردم در باره اش مشورت می نماید, هر گاه از خدا 
آغاز کرد. پروردگار خیر را برای او بر زبان هر مخلوقی که دوست دارد 
جاری می سازد. 


محاسن: از پدرش از عثمان همین حدیت را روایت کرده است. [9 


3. فتح 1 انیت 7 بن عمار گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: 
بپردازد. باید کار را با (نام) خداوند آغاز کند و از او درخواست کند. عرض 


کردم: چه بگوید: فرمود: میگوید: و فلان کار و فلان کار 


را دارم, پس پس اگر اين کار در دین و 
ص: 31 
1- . المقنعه: 306 


۰-2 . معانی الاخبار : 144 
3- . المحاسن : 598 


دنیا و آخرت و اکنون و آیندهام خیر و برکت دارد, آن را برایم آسان بنما و 
اگر در دین و دنیایم مایه شر است, آن را امن بر ردان نزوزد کار مر اه 

ی ات 
ابا داشته باشد» سیس با ده نفر از مومنان مشورت میکند و اگر نتواننست 
با ده نفر مشورت کند و تنها پنج نفر را یافت, با آن پنج نفر دو بار مشورت 
میکند. و اگر غیر از دو نفر کسی را نیافت., باید پنج بار با آن دو نفر 
۱ و اگر جز یک نفر کسی را نیافت: باید ده بار با او مشورت 


4 مکارم الاخلاق: امام صادق علیه السلام ی ات 
انجام ده کل از متورت هن ین با خدا مشورت کن. پرسیدند 


چگونه *؟ فرمود: صد بار بگو: « تخیر ژ اللَّْ» [از خدا طلب خیر میکنم ]. بعد 
با مردم مشورت کن. ار ی ۳ ۳ 
می نهد.(1) 


فا خفان اناد هل ار کنات مکاشن ان ی از آتام ساوق عانه 
پس هر کس شروط ان را بداند, سود برده است در غیر این صورت 
زیانش بر مشورت کننده بیش از سود است. اول: شخص مورد مشورت 
عاقل باشد, دوّم: متدین و ازار مرد باشد. سوم: دوست و برادر باشد., 
چهارم: اينکه او را بر سر خود آگاهش کنی که علم او بر راز همانند علم 
خودت بر راز است یس آن ر چون خودت پنهان میدارد, که اگر عاقل 
باشد از مشورتش سود بری و اگر متدین و آزادمرد باشد, در خیر خواهی و 
نصیحت رز نو خود را به رنج افکند, و اگر دوست و برادر باشد چون او را از 
رازت آگاه کنی رازت را نهان دارد. هرگاه او ر از رازت اگاه کنی, علم او 
میشود. (2) 

بای ماه از ای رات فص ق یه آمام صارن مه 
السلام فرمود: مشورت شروطی دارد که هر کس ان را نشناسد زیانش بر 
آن: تن ان سنودتشن. ات و حدیث را , به همان صورتی که ذکر شده بیان 
فرمود. تا اين فرموده: و 


ص: 222 


1-. مکارم الاخلاق : 367 
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هرگاه او را از رازت آگاه کنی, علم او بر راز مانند علم تو بر راز است و 
8 را به رنج افکند و مشورت کامل ميشود. 

نوضیح: : صاحب کتاب درة الغقاص «مشورة» را با فتحه میم و سکون شین 
و فتح واوء از اوهام خواص میداند و گوید: بلکه شکل درست آن فتحه میم 
و ضمه شین و سکون واو است. و فیرزوآبادی گوید: مشوره بر وزن مفعله 
است نه مفعوله, و «استشاره» یعنی ِ او مشورت خواست. و جوهری 
گوید: «المشوره» ۳۷ شوری است و نیز «المشوره» با ضمه شین نیز 
فه که ار که ان ی ی ی تا ی ار 
استشرته» هر دو به یک معنا هستند. 


5 مکارم الاخلاق: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: از 


مر 9 و عاقل مشورت کن که تو را جز به خیر نخوانند و هرگز با رأی 


دنیا است. 


ار اناه صاوق یه اسلا وانی شص که فرمفه رو ها یه 
علیه و اله و سلم فرمود: مشورت با خردمند خیرخواه صلاح و میمنت, و 
توفیق الهی است., و چون نصیحت کننده عاقل تو را به چیزی بخواند و 
و وه آعنت. 


حسن بن جهم گوید: در محضر امام رضا علیه السلام بودیم که نام پدر 
بزرگوارش را ذکر کردیم, امام فرمود: عقل پدرم با عقول همه مردم قابل 
سنجش نبود با این حال گاهی با غلامان خود مشورت میکرد. به وی 
میگفتند: که با چنین فردی مشورت میکنی؟ می فرمود: چه بسا که خداوند 
زبان او را به مصلحت میگشاید و چه بسیار که آنان چیزهائی به حضرت 
بد کر داد مسرت آها زادر کشک فورعم مه کار مینست 


اراام صاوی ای ناوات سیک ورملق رسای لاه 


ص: 323 


1-. مکارم الاخلاق : 368 


فااام انا ام رات سم هرس افساای ام سا 
بهتر از مشورت نیست, و عقلی چون تدبیر نمیباشد. 


و از حضرت علی علیه السلام روایت شده که فرمود: گفتن چیزی قبل از 
انجام گرفتن و حنمی شدن آن موجب فساد است. (1) 


6 عیون الاخبار: با سه اسناد از امام رضا علیه السلام از پدرانش علیهم 
السلام روایت شده که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمود: هیچ جمعی نیستند که مجلس شورا داشته باشند و در میان انان 
کسی به نام محقّد يا حامد يا محمود يا احمد باشد و او را داخل کنند. و 
آیعتن | جزء۶ آراء به حساب آورند چز اینکه آن مشورت برای ۷ 
نتیجه دهد. (2) 


فیکویم؛ اخادیت مر نوط به مشورت در کتاب العشرم (آداب معاشرت) (3) 
بیان شد و روایتهای زیادی در باره نبهی از مشورت با زنان وارد شده است. 


و از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: بپرهيزید از مشورت 
کردن با زنان : چرا که در آنان ضعف, سستی و ناتوانی است. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله آن زمان که اراده جنگ داشت, ی و 
السلام در سخنی فرموده است: 2 
بر حذر باشید اگر دستور خوبی هم به شما دادند با ان ها مخالفت کنید تا 
طمع نکنند شما را به به زشتکاری کشند. 


پاب هفتم: استخاره با دعا فقط بدون به کارگیری عملی که خیر با آن آشکار گردد یا مشورت با 
شخصی, سپس عمل بدان چه در دلش میافتد یا انتظار آنچه از جانب خداوند عرٌ و جل بر او وارد 
میشود 


روایات: 
ص: 224 
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یهن آلاخبار ۶2 29 
3- . مراجعه کنید به: جلد 75 ص 97 105 


1 فتح الابواب: ابن ابی یعفور گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
در استخاره میفرمود: خداوند را بزرگ میشماری و او را تمجید و سپاس 
میگویی و بر پیامبر و آل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درود میفرستی, 
سیس میگویی: «پروردگارا من از تو مسألت دارم به حق اینکه تو دانای 
نهان و آشکاری و بخشنده ما ای ما را رحمتت 
از تو طلب خیر دارم.» 


سیس امام صادق علیه السلام فر مود: اگر کار, بسیار مهم و سخت بود که 
از آن ترس به دل داری, ضند با ان را فیویت وه آکر کی از ار باشد, سه 
با ان را میگویی. 

مان اسر اه از اه صاو اه سا روت سس 
و با همان اسناد هارون بن خارجه گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم 
که میفر مود: هر کس یک بار از خداوند طلب خیر کند و به انچه خداوند 
برای او رقم زده راضی باشد, خداوند تبارک و تعالی حتما برای او خیر و 
خوبی مقدر میفرماید. 

محاسن: از پدرش از عثمان همین حدیث را روا یت کرده است. (1) 


2 فتح الابواب: محمد طیار گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: 
به من خبر رسید که شما فرمودهاید: هیچ بندهای نیست که در کارش صد 
بار از خداوند طلب خیر (استخاره) کرده باشد مگر اينکه خداوند بهترین را 
از ان دو کار به او می 


ص: 225 


له نکاس 508 


رساند؟ (آپا اینگونه است) امام فرمود: هیچ بندهای نیست که در کاری که 
میخواهد انجام دهد, یک بار از خداوند طلب خیر کند. مگر اينکه خداوند 
بهترین را از ان دو کار به او میرساند. 


اسان کاب ات یر که راز ال اصات سا وی 
یافتم که متن ان بدین صورت است: در کاری که میخواهی انجام دهی, 
استخاره را بدین صورت انجام میدهی که میگویی: «خداوندا| توفیق فلان 
کار و فلان کار را به من بده و در آن برای من خیر و برکتی همراه با 
عافیت و تندرستی برایم قرار بده.» هر چند بار که خواستی میگویی. و 
هرگاه از جمله کارهایی باشد که دوست داری تو را به کاری که برایت 
سودمندتر است رهنمود کند, میگویی: «پروردگارا در اين کار خیر همراه با 
عافیت را به من توفیق بده.» و اما در سخن کسی که میگوید: «با علم 
تو», (باید گفت) در علم خداوند خیر و شر موجود است. 

فا ان تاه سمصام از اسای ار ما م رات رون 
فرمود: استخاره در هر رکعت از نماز زوال _ ظهر _ است. 

اس سای موه اه کت اون اهام مق اسام فسن وت ۱ 
روایت کرده است. 

لننید گوید: این دو حدیبت ر از دو اصل (خبره) آبن موب و جسین بن 
و 
3. مکارم الاخلاق: حماد بن قتمان از امام صادق علیه السلام روای بت کرده 
که آن حضرت در مورد استخاره فرمود: ترتیب آن چنین است که شخص 
در سجده آخر صد و یک با ر از خداوند استخاره کند و حمد خدای متعال به 
جا آورد و بر پیامبر و آل آه در فد نفزستد. انکام پنجاه بار لفظ استخاره از 
خداوند را بگوید, تم مد دام ند بق.عا آورق هر سار ع ال آه ای 
ال یه ه هی رود تفر فخد هضوه ک باز استا ماه کدن 


ص: 226 
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4 فتح الابواب: حقاد بن عثمان گوید: از امام صادق علیه السلام در باره 
استخاره پرسیدم: آن حضرت فرمود: در سجده اآخر دو رکعت نماز صبح 
صد و یک بار از خداوند استخاره کن. حمد خدای متعال را به جا میآوری و 
او را تمجید و سپاس میگویی و پیامبر و اهل بیت ایشان را ستایش میکنی, 
آنحان ند وی بان انشخارهر |[ تماق مبکنی. 


میگویم: شاید چیزی از حدیث افتاده باشد بنابه آنچه از کتاب مکارم الاخلاق 
آشکار میگردد. 


5. مکارم الاخلاق: امیر المومنین علی علیه السلام دو رکعت نماز میخواند 
و پس از آن صد بار میفر مود: « استخیر الله» بعد میفر مود: «بار خدابا 
میدانی که من قصد کاری را دارم که تو بر آن آگاهی, پس اگر آن کار برای 
دین و دنیا و آخرت من خیر است آن را برایم مسر فرما, و اگر برای دین و 
دنیا و اخرتم شر است مرا از ان باز دار چه از آن بیزار باشم په دوست 
داشته باشم, که تو دانایی و من نمیدانم و تو دانای بر نهانها هستی.» بعد 


روایت شده که مردی خدمت امام صادق علیه السلام آمد و عرضه داشت: 
جانم فدایت, من گاهی قصد انجام کاری را میکنم بعد پشیمان میشوم. 
امام به او فرمود: چر| استخاره نمی کنی؟ عرضه داشت: جانم فدایت 
استخاره چگونه است؟ فرمود: . پس اهاز ضبم هد ار انوة دست خود را 
پرابر صورت میگیری بگو: «خداوندا تو میدانی و من نمیدانم و تو بر غیبها 
آگاهی پس بر محقّد و آل او درود فرست و در هر کارهایی که تصمیم 
اتخام آن.ر ادارم: رین بر کت و عافیت را مقدر بفرما».(2) 


6 فتح ۱ نوات بت نجل از .کاب ین بخ سعی از زراره از امام صادق 
علیه السلام روایت میکند که ايشان در باره کاری که خواهنده آن از 
پروردگارش طلب میکند, , فرمود: در آن روز به شصت بینوا صدقه میدهد 
که برای هر بیتوا یک ضاع با ضاغ پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم است:. 
و چون شب فرا برسد باید در یک سوم باقی مانده شب غسل کند و 
کمترین لباسی که هر کس در لباس پوشیدن بدان 


ص: 297 


1-. مکارم الاخلاق : 369 


2 . مکارم الاخلاق : 369 


بسنده میکنوه بر تر فیکنم کر آننکه با مشیون آن لاس شوازی (رلت) بر 
تن او باشد. سپس دو رکعت نماز میخواند و چون پیشانی خود را در رکعت 
اخر برای سجده بر زمین نهاد, لا اله الا الله گفته و خداوند را تعظیم و 
تنمجید میگوید و گناهانش را به یاد آورده و به هر کدام از گناهان که میداند 
اعتراف میکند و آن گناهان را نام میبرد. سپس سرش را برمیدارد و چون 
سرش را براي سجده_دوم بر زمین مینهد صد بار از خداوند استخاره میکند 
و میگوید: «الهُةّ ات اسخر 6 سپس برای هر چیزی که میخواهد خداوند 
را انوم ۱ سا از او طلب میکند. و هر بار که به سجده رفت باید دو 
زانویش را بر زمین نهد و شلوارش را بالا میبرد تا دو زانویش را بیرون 
بیندازد و شلوار را از پشت. بین شٌرین و میانه دو ساق پایش قرار دهد. 


توضیح: به ظاهر ازار (لنگ) را به جای شلوار میپوشد تا بتواند دو زانویش 
را کاملا بر زمین بنهد. و فرموده امام علیه السلام: «و یجعل الازار» یعنی 
ان قسمت از ازار که در پشت اوست يا ممکن است مقصود قسمت 
پیشین ازار نیز باشد. 


7 مکارم الاخلاق: از علی بن جعفر علیه السلام روایت شده که فرمود: 
حضرت زین العابدین علیه السلام هرگاه قصد حج پا عمره یا خرید و فروش 
یا آزاد کردن غلامی را می نمود, طهارت می گرفت و دو رکعت نماز 
اک 
تشن از تعارز دمیست,بار از خدا ظلب خیر مین کر ند فل هه اللد اعد 
معوذتین؛ را می خواند, بعد می فرمود: : «خدایا قصد انجام کاری را امک 
از آن خبر داری, اگر میدانی که این کار براي دنیا و آخرتم خوب است؛ 
برایم مقدر کن, و اگر میدانی که برای دنا 0 ۳9 از 
من بگردان. جداوند۱ مرا به راهی که مصلحتم هست پبر و 
و و ویس ات یت نمی نهک 
به دنبال کار میرفت و تصمیم میگرفت. (1) 
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فتح البْوّاب: به نقل از کتاب برخی مخالفان از امام علیه السلام همین 
حدیث روایت شده است جز اینکه در آن قرائت ت قل هو الله احد و معوذتین 
ذکر نشده است. 


غلی س راهم ورین اساظ کون اعام وا خن الساه 
وارد شدم و عرض کردم: تصمیم دارم به مصر بروم. به نظر شما از طریق 
خشکی بروم یا از طریق دریا؟ امام فرمود: خیر ! بلکه باید به مسجد 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بروی و دو رکعت نماز بخوانی و 
صد و یک بار از درگاه خداوند استخاره کنی. ی ۳ 
انجام دهی و از راه خشکی به سوی مصر اه افتادی و بر شترت سوار 
شدی بگو: «سْیُحان الذٍی سَحْر لتا دا وا کتا له مُفرنین * ولا الی شا 
ای لا بات اس ی ای ارام در ۱ 
را یارای [رام ساختن ] آنها نبود. و به راستی که ما به سوی پروردگارمان 
باخواهنم کست. 1 


9 قرب الاسناد: احمد بن محمد بن عیسی از اسباط همین حدیث را 
روایت کرده جز اینکه در آن اینگونه امده است: پس دو رکعت نماز در غیر 
وقت نماز واجب میخوانی سپس صد بار از درگاه خداوند استخاره ضتکفو : 


وبا هتان: اساد آر‌صفوان ال از آمام صادق علبه السلام روایت شدء 
که فرمود: هیچ بندهای نیست که در کاری صد بار از خداوند طلب خیر 
(استخاره) کند درحالی که نزد سر امام حسین علیه السلام باشد, و خداوند 
را حمد و تهلیل و تنسبیح و تمجید گوید و او را آنگونه که شایسته است نا 
گوید. مگر اينکه خداوند تبارک و تعالی بهترین را از آن دو کار به او 
میرساند. 


گوید: و از امام علیه السلام شنیدم که در باره استخاره میفرمود: 
پروردگارا با دانائیت از تو مسألت دارم و با عزت و بزرگواریات از تو طلب 
خیر میکنم و فضل و بخشش بزرگ تو را خواستارم و تو بر پایان و سرانجام 
را رام ها 
را برایم آسان کن و در آن برایم 


ص: 99 


1- . زخرف / 14 
2 . قرب الاسناد : 218 


هر جا که باشد برایم مقدر فرما و مرا به ان خشنود کن تا دوست نداشته 
باشم انچه را مقدم داشتی به تاخیر بیندازی و انچه را به عقب انداختی به 


جلو اندازی.(1) 


فتح الابواب: قاسم بن محمد از صفوان جمال همین حدیث را ذکر کرده جز 
اننگة :در آن: امد <یخف. عند, ر اس لخن »۳ این کرمودم «مکر آینکه 
خداوند بهترین آن دو کار را به او میرساند.» فرمود: در استخاره_ میگوید: 
«ترورد کارا با غرتت از تو طلب خیر میکنم.*: تا این فرموده: < در آن برایم 
برکت بینداز» تا اين فرموده: «و خیر و خوبی را هر جا که باشد برایم مقدر 
فرما» تا پایان دعا. 


توضیح . نسخه ِِِِ الاسناد آنچه را که در روایت دیگر از صفوان مان تایید 
میکند و روایت ه فتح الابواب روایت پیشین را که حماد به نقل از مکارم 
الاخلاق روایت کرده, تایید میکند. 


0 قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش علیهما السلام روایت میکند 
که مردی نزد امام امد و به ایشان عرض کرد: فدایتان گردم میخواهم به 
فلان سمت بروم. استخارهای به من بیاموزید که اگر آن کار برایم خیر 
استی خداوند بزايم اسان ماید و اکر شء اس خداوند آن .را از .من 
برگرداند. فرمود: تو دوست داری به آن سمت بروی؟ عرض کرد: آری. 
فرمود: بگو: پروردگارا فلان و فلان را برایم مقدر فرما و آن را برایم خیر و 
برکت قرار بده که تو بر آن انجام توانائی. ۳ 


اس شم مر اه سمش ره قاه شام آز پدرانش 
از امام صادق علیه السلام روایت میکند که فرمود: اگر برای یکی از شما 
حاجتی پیش آمد باید با خداوند که ترفرد کادتشن است مشورت کند. اگر او 
را بدان رهنمود کرد (به او مشورت داد) تبعیت کند و اگر او را بدان 
مشورت نداد, از انجام کار باز میایستد. راوی گوید: گفت: ای سرورم من 
چگونه این را بدانم؟ فرمود: پس از نماز واجب سجده میبری و صد بار 
میگویی: «الْهْمّ خر لی» سپس به ما توسل کرده و بر ما درود و صلوات 
میفرستی و از ما شفاعت میطلبی. سپس به آنچه به تو الهام 


ص: 330 


۷ 
2 . قرب الاسناد : 165 


میشود 5 ی و انجامش میدهی و ان همان چیزی است که خداوند تو را 
بدان رهنمود کرده و به تو مشورت داده است. اد 


2 ای ی وا سم سار اعاس‌هاوی ند فتاه 
روایت شده که فرمود: استخاره امام باقر علیه السلام به این صورت بود 
که میفرمود: «پروردگارا همانا خیر و خوبی تو به کارهای پسندیده میرسد و 
عطایای بسیار میبخشی, و بیش از خواستهها مبد هی و کسب و کار و 
درآمدها را ار ی ها ای رف ی 
از مصیبتهای هراسناک باز میداری. پروردگارا ای پادشاه پادشاهان در کاری 
که بر آن تصمیم گرفتم و ای سرورم دیدگاه و نظرم مرا بدان رهنمود کرد 
از تو طلب خیر میکنم. پس آنچه از آن را که سخت شده. آسان گردان و 
آنچه را مشکل گشته. ساده بنما و کارهای سخت و دشوار را در 
استخارهام کفایت فرما و هر گونه سختی و پیشامد ناگوار را از من دور 
بگردان و پایان کارم را غنیمت. و ترس ناشی از کارم را سالم و امن و 
دور آن را نزدیک و خشک و بیثمر آن را پربار قرار ده. ای 1 پبرچم 
۳ 
را برای آن فراخواندم. نعمت و مژدگانی مقژر فرما, و با فضل و بخششت 
در آنخه به نو آهیت نت بر من منت بنه, که تو میدانی و من نمیدانم و تو 
توانائی و من توانا نیستم و تو دانای بر نهانهایی».(2) 


3. فقه رضا: امام رضا علیه السلام فرمود: هر گاه قصد انجام کاری را 
داشتی دو رکعت نماز بخوان و صد و یک بار از درگاه خداوند استخاره کن 
و و آنچه برایت مصقم گشت. انجام بده و در دعایت بگو: «لا اله الا الله 
العلی العظیم لا اله الا الله الحلیم الکریم پروردگارا به حق محمد و علی در 
فلان کار و فلان کار در دنیا و اخرت خیر و خوبی مقدر فرما خیری که از 
جانب خودت باشد و خشنودی تو در ان و به صلاح من باشد, خیری که در 
عافیت و تندرستی باشد ای صاحب فضل و بخشش.» 


ص: 31 
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4 محاسن: نوفلی با اسنادش کوید: سول دا ضلی الله, عليهة, ود اله. .و 
سلم فرمود: هر کس از درگاه خداوند متعال استخاره کند باید پی در پی 
آن را انجام دهد. (1) 


محاسن: شهاب بن عبد ریّه از امام صادق علیه السلام روایت میکند که 
فرمود: دا ایا را و 
زکعت: تما بة: جا میاورد و اگر خدمتکارش (کنیز) با او صحبت میکرد, 
(2) 


محاسن: مسعد بن صدقه گوید: با 
که میفرمود: به چای «الَه ان 2 شتخیژک پیلمک و استقد سْتَفدژک بقدرنک » 
بگو: «اللقٌْ ای 0 شتعدرک الخیو.بمدویی علیه» زیر 
عبارت و 
خیر و شر مرا مقدُر کن اگر دعایت, مستجاب شود این (خواستن شر) 
شرط خود توست بلکه بگو: «خداوندا از رحمت تو طلب خیر میکنم و از 
قدرت تو خیر میجویم که تو بر اشکار و نهان عالمی و رحمان و رحیمی, از 
تو مسألت دارم که بر محمّد و آل او درود فرستی چنان که ند آند اهجح ق از 
ابراهیم فرستادی که تو حمید و مجیدی, خداوندا اگر اين کار مورد نظر من 
برای دین و دنیا و آخرتم خیر است برایم میسّر کن و گر نه آن را از من و 
مرا از آن دور بگردان».(3) 


محاسن: با همین اسناد از جعفر بن محمد علیه السلام روایت شده که 
فرمود: یکی از اجدادم میفرمود: «خداوندا همه سپاسها برای تو و همه 
خیرها بدست توست, خداوندا از رحمت تو خیر طلب میکنم و از قدرت تو 
خیر مي جویم., که تو بر آن توانائی و من ناتوان, و تو میدانی و من نمیدانم 
و تو علام الغیوب هستی, خداوندا انچه به طاعت تو نزدیی, و از عصیان تو 
به دور است و مورد رضایت تو 


ص: 232 
1-. المحاسن : 599 


۰-2 . المحاسن 599 
3- . المحاسن : و59 


و ادا کننده حق توست آن را برایم میسر گردان و آنچه غیر از اين است آن 
زا ادن ههار آن‌توی روان» کته بر اتحام ان اطیی و توانای ۱۱۱ 


مکارم لاه ار سح همتی ویر روانت مات 2 


سعاسن این از آشام مار عات اسام مواست سکن اه مهد 
ی ها و ی 
فروش یا آزاد کردن بردهای را میگرفت. غسل مینمود و دو رکعت نماز 
استخاره میخواند و در 2 سوره حشر و الرحمن و معوذتین و توحید را 
تلاوت مینمود و بعد می فرمود: خداوندا اگر این فلان و فلان کار برای دنیا 
۵ آخرتم خی است ان را برایم هیر کردان ۵ مرا جر آن: خضمم بدان احر 
چه نزد من مکروه و ناملایم باشد. (3) 


فتح الابواب مان بن عیسی همین حدیت را روای یت کرده است. (4) 


و حسین بن سعید از عثمان عیسی همین حدیث را روایت > گروه زر اینکه 
در حدیث نگفته است که امام علیه السلام سوره قل هو الله احد را قرائت 


کردهاند. 


6 محاسن: علی بن اسباط از کسی که امام باقر علیه السلام برای او 
نقل فرموده, روایت میکند که فرمود: من هرگاه بخواهم در کار بزرگی 
استخاره کنم, صد پار از درگاه خداوند استخاره میکنم و اگر خرید یک رآس 
دام یا چیزی شبیه آن میبود. سه بار در جایگاه استخاره میکردم و این دعا 
را میخواندم: »2 پروردگارا از تو میخواهم به اينکه تو دانای بر نهان و 
آشکاری, که اگر میدانی قلان و فلان کار برایم خیر است, خیر آن را برایم 

مقدر فرما و آن را برایم آسان کن, و 
آخرتم شرّ است, آن را به چیزی که برایم خیر است, برگردان و در آن با 
ام و را و ی ار یم را ی 
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توانائی و من توانا نیستم و کارها را به انجام میرسانی و من نمیتوانم انجام 
دهم, تو دانای بر نهانهائی.» (1) 


محاسن: علی بن اسباط از امام صادق علیه السلام روایت میکند که 
فرمود: در ره میگویی: « از خداوند طلب خیر میکنم و از خداوند 
میخواهم مرا توفیق و توانائی دهد و بر خداوند توکل مینمایم و هیچ جنبش 
و نیروئی نیست مگر با اذن خداوند. قصد انجام کاری را دارم. پس ای 
پروردگارم مسالت دارم اگر آن کار موجبات خشنودی تو را فراهم میاًورد, 
حاجتم را پرآودنه کنی. و آحر .موخب. ختتمم: و ی خو میتتتاد: مر ات ان 
بازداری و توفیق خشنودیش را به من عطا کنی». (2) 


الا نوات »ی اسناط گنوی اخام سا له لام ارو وم 
از ایشان در باره رفتن به مصر از طریق خشکی و دریا پرسیدم. امام به 
من فرمود: در وقت نماز غیر واجب به مسجد رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم برو و دو رکعت نماز بخوان و صد یک بار از درگاه خداوند 
استخاره کن و بنگر خداوند چه چیزی برایت مقذر نموده است. 


وبا همان استاد.غلی ین مهزیار کویدة آمام جواد علية الشلام براق آبراهیم 
بن شیبه نوشت: : انچه را که در باره زمینت که سلطان متعرض ان شده, از 
من کسب تکلیف کردی, دریافتم, پس صد بار از خداوند طلب خیر همراه با 
عافیت کن. و اگر پس از استخاره. فروش آن برایت خوشایند افتاد, آن را 
بفروش و انشاء الله تعالی زمین دیگری را به جای آن برگزین و در اثنای 
اتتحا رم سح نگ تا و با را عمام کی اشاء ان 


توضیح: «احلولی» از حلاوة است. گفته میشود: حلی و احلولی یعنی 
شیرین و خوشایند شد. 


وقتع اباب کی در کنات سجموعه رسال امه صاوات اللم. غیرد 
در بخش مخصوص به سرورمان امام جواد علیه السلام گوید: نامهای برای 
علی, بن. انساظ: یتسم آلله. الرخمن الرخیم آنجه در بارخ دخترانت دکر 
کردی دریافتم و اینکه 
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کسی را همچون خودت نمییابی. پس رحمت خدا بر تو باد در اين باره فکر 
نکن رمرا مرول کدا صلی الله علیه وال مشلم فرموت هر ان کسی رو 
شما آمد که از اخلاق و دین او راضی بودید» (دختر) به ازدواج اور آووند و 
اگر این دستور را به کار نبندید, در زمین فتنه و فسادی بزرگ پدید خواهد 
آمد. ۵ اضرا که روصت که مان رصن آسا ده از من 
کسب تکلیف کردی, دریافتم. پس صد بار از خداوند طلب خیر همراه با 
عافیت کن. آکر تین از استخاره, فروش آن برایت خوشایند افتاد, آن را 
بفروش انشاء الله زمین دیگری را به جای آن برگزین و باید استخاره را 
راز مان ره کت شا انساه دهی: و در اثنای استخاره سخن نگو تا 
ضند بارد را تسام کی انشاع الاه: 


میگویم: سید قذس سرژه پس از ذکر روایت عبد الله بن میمون قداح که در 
باب اول اون 3 این فرموده امام «علی اب طرفید وقعت» را تفسیر 
کردیم, اینچنین میگوید: بر آن خدیت مد کون در نسخة اصلیای. که: از.ان 
روایت ت کردم و آن نسخه قدیمی منقولی است, دعای دیگری را دیدیم که 
ها نصا ها شتا مارا رات اس 
اه ایا ان اه اس واه واه اب حور 


است : 


تک ها تا ایا ی وا و ای شاه ار 

و با اسم بزرگت از تو میخواهم. اکر فلان و فلان کار برای من در 
| و آخرتم و هم اکنون و در آینده خیر و برکت است, آن را برایم 
مرا وا را ری اسان ان و اگر شر است, با رحمت خود از 
فن-باز خردان جرا که.نو تواناتی»ه .من توانا نیستم و تو دانائی و من دانا 
نیستم و تو نهانها را میدانی». 


فیه الاتواب ان جانن بر غیدالله.زوایت تدم که کمیه رامین آکرم لین 
الله علبه و آله فرشلم به ما انسنتخاره یاد میداد چنان که شوره قرآن.مین 
آموخت, و میفرمود وقتی تاه از شما قصد کاری دارد دو رکعت نماز غیر 
واجب بخواند, و بگوید: «خداوندا من از علم تو خیر را میجویم و از قدرت 
تو توانائّی میطلبم, و فضل و احسان تو را مسألت مینمایم, که تو توانائی و 
من ناتوان و تو میدانی و من نمیدانم؛ و تو علام الغیوب هستی؛ خداوندا| اگر 
اين کار را برای دین و دنیا و عاقبت 
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کارم _ یا بگوید: کار را برای اکنون و آینده _ خیر میدانی آن را برایم مقدر 
کن, و بر من اسان بگردان و مبارک قرار ده, و اگر آن را برای دین و دنیا و 
عافتتم. .با بگهید: کار را برای اکنون.. ش مبدانی: آن را از هن بکردانو 
غیر وا از .هیا که باسد بزانم عفد که هرا به آن خشنود بدار». و 
حاجتش را نام میبرد. 


مکارم الاخلاق: از جابر همین حدیث روایت شده است. (1) 


9. فتح الابواب: به نقل از فردوس الاخبار پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله و سلم فرمود: ای انس هرگاه قصد انجام کاری را داشتی؛ در باره آن 
هفت بار از درگاه خداوند استخاره کنر سس به آنچه زودتر به دلت راه 
مییابد بنگر, بر کین کر ان انست: بعتی آن را انحا یدم. 


فنم الانوات؟ بط ععل از کناب یکی از مخالغان در فصتهای ام صلی لاه 
علیه و آله و سلم به علی علیه السلام آمده است که: ای علی هرگاه قصد 
کارخ را داشعی ار درگاه‌خذاوند استحارن کند میس نه آنحه خدآوند بز اه 
تو انتخاب میکند راضی باش که در دنیا و آخرت سعادتمند خواهی شد. 


فتح الابواب: به نقل از کتاب یکی از مخالفان گوید: از یکی از عالمان به 
من خبر رسیده که گوید: هر کس قصد انجام کاری را داشت. با کسی 
مشورت نکند تا اینکه در باره آن با خداوند مشورت نماید, به این صورت 
که ابتدا از درگاه خداوند استخاره کند. سپس پا او در باره آن کار مشورت 
کند: زیرا هر گام مشورت: کردن زا با خداوند آغاز کنده خداوند خیر را بر 

زبان هر کدام از مخلوقاتش که بخواهد جاری میکند. سیس باید دو رکعت 
تسا بخواند که در ان فلا انا الکافرون و فل هواللم اعد را امد 
قی اه تا مر رارصا اه 
علیه و اله درود و صلوات بفرستد و میگوید: «پروردگار اگر اين کار برایم 
در دین و دنیا خیر است. آن را برایم میسر و مقدر فرما و اگر اینگونه 
نیست, 1 را از من دور بگردان. > هر وقت این کار را ها دهد خداوند 
۲ 
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گوید: و دیدم که او در آخرین رکعت نماز شب در حالت سجده صد بار 
«أسْتخیژ اللةَ يرَحْمیّه » را میگفت ۵ گفقه اشندم: ختی: در آخربن: تخده: از 3ه 
رکعت نماز صبح صد بار از درگاه خداوند استخاره میکرد و خداوند را حمد 

و نا میگفت و بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. دزود و صلوات 
دک را تمام میکرد. و میگفت: «ای بیناترین 
بینایان, ای شنواترین شنوایان. ای کسی که زودتر از همه به حساب 
میرسی, ای مهربانترین مهربانان, بر محمد و ال محمد درود بفرست و در 
فلان کار برایم خیر و خوبی مقدر فرما. و همچنین بگو:معبودی جز خدای 
بزرگ و بلند مرتبه لیست و معبودی جز خدای بردبار و کریم , پروردگارم ّ 
هر ما هر و 
دنیا و اخرت خیر همراه با عافیت و تندرستی مقدر بفرما». 


و از همان کتاب از عمرو بن حریبت روایت شده که گوید: امام صادق علیه 
السلام فرمود: دو رکعت نماز بگذار و از درگاه خداوند استخاره کن. 
سوگند به خداوند هی متسلماتی از درگاه خداوند استخاره و طلب خیر 
که مر اس مه عواود هرا رخ شا امن سس آوه: 


سید گوید: و این حدیث را با الفاظش با اسناد به جذثم در آنچه در کتاب 
تهذیب الاحکام (1) و کتاب مصباح کبیر (2) تل کرده. روایت کردم. 


مصباح المتهجد: از یحیی حلبی همین حدبت روایت شده است. 


0 و شرا ای ام ای فلا رات ی که رو 
حضرت زین العابدین علیه السلام وقتی تصمیم حج يا عمره يا خرید و 
فروش یا آزاد کردن بردهای را میگرفت, غسل مینمود و دو رکعت 1 
استخاره میخواند و در آن بعد از فاتحه. سوره حشر و الرحمن را قرائت 
میفرمود و بعد از آن معوّذتین و توحید را تلاوت مینمود. در هر رکعت این 
کار را انجام میداد. و چون نماز را به پایان میبرد پس از سلام نماز در 
حالت نشسته می فرمود: «خداوندا اگر فلان و فلان کار برایم در دین و 
دنیا و اخرت و اکتون.و ایند کارم خیر. آاشت ان رابه هترین و 
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کاملترین وجه ممکن برایم ميسٌر گردان, و اگر برایم در دين و دنیا و اخرت 
و اکنون و آینده کارم ش است. آن را از من بازگردان. پروردگارم مرا به 
1 اگر چه نزد من مکروه و نایسند باشد.» 


مصباح المتهجد: جابر از امام باقر علیه السلام روایت میکند که فرمود: 
حضرت زین العابدین علیه السلام وقتی تصمیم حح يا . . را میگرفت. تا این 
فرمود: «سپس معوذتین را تلاوت مینمود سپس_میفرمود: پروردگارا» تا 
این فرموده: «و دنیا و آخرتم» در دو موضع و «أجلهّا» به جای «أکمَلها» 
اک ت اینگونه آمده است: «اگر چه نزد من مکروه و 
ناملایم باشد.» 


1 فتح الابواب و مَحَمّد بن علیت بر خی تن علت کم آبی طالت علیهم 
السلام از علی ؛ ۱ ۱ حضرت علی علیه 
السلام فرمود: ۳ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رازی داشت 
که به ندرت کسی آن را میفهمید, و ایشان میفرمود و من میگویم: لعنت 
خداوند و فرشتگان و پیامبران و فرستادگان و مخلوقات نیک او بر کسانی 
که راز رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را برای غیر معتمدان افشا 

نند. پس راز رسول خداوند را پنهان دارید من شنیدم که میفرمود: ای 
علی ابن ابی طالب سوگند به خدا من با تو سخن نگفتم مگر آنچه گوشهایم 
شنیده و قلبم درک کرده و چشمانم دیده است. اگر از جانب خداوند نبوده 
از فرستادهاش یعنی جبرئیل علیه السلام بوده است. پس بر حذر باش ای 
علی که راز مرا فاش نکنی زیر| من از خداوندم خواستم سوز و گداز آتنشن 
جهنم را اه 12 


سپس فرمود: ای علی ! بیشتر مردم هر چند عبادتشان اندک باشد هرگاه به 
آنچه میگویم عمل کنند, در سختترین سختی و بهترین تلاش هستند و اگر 
سرکشان این امت نبودند, این راز را آشکار مینمودم اما دریافتم که با این 
کار دین تباه میشود. پس خوشایند دانستم ان راز فقط به افراد مورد 
اعتماد برسد. 


هنگامی که شب معراج مرا به آسمان هفتم بردند. چشمانم به شکافی در 


میان عرش افتاد که همچون دیگ میجوشید. هنگامی که خواستم برگردم, 
مرا در. کنار آن شکاف تشاندند سیسن مرا ندا کردند؛ ای خحمد. همانا 


پروردکارت بر تو سلام می 
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رساند و به تو میگوید: به راستی که تو باکرامتترین مخلوقات نزد اوثئی و 
علمی نزد اوست که از همه پیامبرانش و همه امتهایشان به جز تو و امتت 
نگاهداشته و پنهان کرده است. کسانی از امتت که از آنان برای خداوند 
راضی هستی آن علم را پس از خود نزدشان بازگو کن, کسانی که خداوند 
از آنان خشنود گشته به گونهای که پس از گفتن آن(راز) هیچ گناهی پیش 
از آن و هیچ ترسی از آنچه پس از آن میآید. به آنها نمیرسد. و از اين جهت 
تورا اضر کردم که ان.را شهان داری:تا عمل. کنتدکان بدان نگویت, این بر ای 
ما از هر طاعت و عبادتی کفایت میکند. 


علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن محمد طاووس گوید: سپس از جمله 
رازهای این دعا را بیان فرمود که به این الفاظ است: ای محمد و هر کس 
قصد انجام دو کار را داشته باشد و دوست داشته باشد که آن کاری را که 
در نزد من خوشایندتر است انتخاب کند, او را ملزم میکنم فلحاضت که 
بخواهد آن را انجام دهد بگوید: 


«پروردگارا با علم خود برایم انتخاب کن و با علمت مرا به خشنودی و 
محبت خود توفیق بده. پروردگارا با توانائی و قدرتت برای من (خیر) را 
برگزین و با قدرتت مرا از خشم و غضبت دور بدار. پروردگارا از اين دو 
کار _ آن دو کار را نام میبری _ که میخواهم انجام دهم کاری را برایم 
انتخاب کن که برایم خوشایندتر و در نزد تو محبوبتر, و به تو نزدیکتر و 
پسندیدهتر است پروردگارا من با قدرت تو که با آن علم همه چیزها را از 
همه مخلوقات پنهان داشتی از تو مسالت دارم چرا که تو به اراده و نهان 
ق اشکای من دانانین: پس بر محمد و آل محمد درود بفرست و در آنچه از 
تو طلب خیر کردم, موی پیشانی مرا بگیر و به طرف چیزی ببر که آن را 
موجبات خشنودیت را در آنچه از درگاه تو استخاره کردم فراهم ور ۳ 
کاری را بر من لازم کنی که در آن کار به حکم تو خشنود شوم, و به 
قضاوت تو اعتماد, و به قدرت تو بسنده کنم و خواسته و اراده مرا با اراده 
خود مخالف قرار مده و انچه که قصد انجامش را دارم با انچه که تو 
میخواهی, دور مگردان. با قدرتت که بدان قضاوت میکنی, انچه را که 
ی رادیرات ک نمی خی کنو ۱ وان هه اراس بر 

خواسته من غلبه کن و راه آسانی که بدان از صاحبش ِِ میگردی, 
پیش پای من بگذار و پس از آنکه کارم را به تو واگذار کردم با 
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مت که همه جیز را فرا گرفته است, مرا خوار و ذلیل مگردان. 
پروردگارا خیر و برکتت را در قلبم قرار بده و قلبم را برای ملزم بودن 
بدان بگشای ای بخشنده, آمین رب العالمین.» زیرا هرگاه آن دعا را بگوید, 
نتتود.و متففنش رادر اکتون و اینده ترا اه انتخات. فیکنم: 


توضیح. «اسفع بناصیتی» یعنی پیشانی مرا بگیر و به سمت چیزی ببر و 
برسان ت آن را مایه خشنودی و و میبینی. جوهری گوید: 
خداوند که میفرماید: «لتَسْغعا بالتاصیه». 


«بقدرتک» یعنی با نیروی خود يا با تقدیر خود. «بهواک هوای» کفعمی 
گوید: یعنی با اراده خود بر اراده من غلبه کن. و معنای ان طلب رضایت 
بدان است. و میگویم: این دعا از جمله دعاهای راز است و کفعمی و 

و را و 


میآوریم. 


2. فتح الابواب: از جمله دعاهای صحیفه از حضرت زین العابدین علیه 
السلام از نسخه ای که تاریخ کتابت ان سال چهارصد و پانزده است گفت 


«بار خدابا من به دانائیت از تو خیر و نیکی درخواست مینمایم, یس بر 
محمّد و آل او درود فرست., و خیر و نیکی را برایم مقدُر فرما, و شناسائی 
فان و پر رین راما الهام ما وان تا مسا 
ی ی ی 

و نگرانی شک و دو دلی را از ما دور کن, و ما را به یقین و باور 
اخلاصدارندگان تایه و کمک 7 فا را این اسان اه اخبار 
کرده سا و ی م های رضا و 
خوشنودیت را نایسندیده بدانیم. و به راهی که از نیکی انجام و پایان کار 
دورتر و به خلاف عافیت و رهائی یافتن (از بدی) نزدیکتر است برگردیم. 
آنچه را از تقدیر تو که نمی پسندیم پیش ما محبوب گردان, و آنچه را از 
قضای نو که دسشوار میدازنم بو .ها اسان فرها و فرمانبری برای مشیّت و 
خواسته ات را که بر ما وارد نموده ای به ما الهام گردان تا آنچه را دوست 
داری (خواسته ای ) نایسند 
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نشماریم, و آنچه را ناپسند داری برنگزینیم و کار ما را به راهی که پایانش 
ندیه تاو مر و از ۵ کرامیی اس بایان تیان زیرا تو چیز 
نیکو عطا میکنی, و نعمت بزرگ میبخشی, و آنچه میخواهی به جا میآوری.» 


توضیح : این دعأ از دعاهای صحیفه شریفه است و من در اینجا آن را به 
خاظار آا کی کورا ته شیه ه ا طانه عم ار کر کم 


«الازاحه» یعنی دور کردن. یعنی شک و تردید کسانی را که در قضاوت و 
حکم نیکوی خداوند بر خلقش شک و تردید دارند را از ما دور کن. «لا 
تسمنا» با ضمه سین یعنی بر ما وارد نکن. و در برخی نسخهها با کسره 
سین ذکر شده است. کفعمی رحمه الله گوید: بعنی ان را نشانه و علامتی 
برای ما قرار مده, و بهتر و شایستهتر این است که گفته شود با رفع سین 
است یعنی «لا تولنا» یعنی ما را از کسانی که معرفت و شناخت ضعیفی 
دارند قرار مده. و از همین کلمه سخن خداوند است که فرموده: «» ( که 
بر شما عذاب سخت روا می داشتند 4 یعنی «یولونکم». «فنفمط قدرک» 
یعنی سبک شماریم. «ما نستصعب» یعنی ان را سخت و دشوار بدانیم. 
کفعمی گوید: «الکریمه» هر چیزی است که گرامی داشته شود و «کرائم 
المال» بهترین مال و اموال است. و «الجسیمه» یعنی بزرگ. و «جسم 
الشی ۶» بعنلی تزرگ شد. 


3 فقه: آلابوای؟ مخمد لین مخمد در کنایی که دراوم <اعمالن» 
دارد گوید: دعای استخاره از امام صادی علیه السلام, پس از نماز استخاره 
آن را میخوانی و میگویی: «خدایا, تو اقوامی آفریدی که به بخت و اقبال 
سارکان توف حرکت و وشن و تصرف و بسته شدن و گشوده 
شدنشان پناه می برند و مرا 0 1 
اقبال ستارگان و طلب ای ای سا تم تا اه 
ببرم و بقین کنم که نز نو از موقعیت ستارگان احدی را بر غیب خود آگاه 
ری وتات کارهای‌سارگای را رای یه وان کر نو 
می توانی ستارگان را در مدارهایشان از حالت سعد عام و خاص به حالت 
نحس منتقل کنی و از حالت نحس زیان اور عام به موقعیتٍ سعد منتقل 
نمایی؛ زیرا قطعاً تو آنچه بخواهی محو و اثبات می کنی و آم الکتاب نزد 
توست. زیرا که انها مخلوقی از 
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مخلوقات تو و آفریده از آفریدههای تو هستند. کسی را که به آفریده ای 
همانند خود اعتماد کرد و در رسیدن به خیر تنها به خویش تکیه نمود, 
خوشبخت نکردی و ان همانهایند و کسی را که بر آفریننده ای همچون تو 
تکیه نمود, بدبخت ننمودی. و ای کی را 
نیست. از تو میخواهم به آنچه مالکش هستی و بر آن تقدیر می کنی و تو 
از آن سرشاری و از آن بینیازی و بدان احتیاجی نداری و نسبت به آن در 
مشقت و اهتمام نیستی, به بندهات آن خیر و خوبی را بدهی که جامع 
سلامت و عافیت و غنیمت است؛ ؛ آن هم در رویدادهای دنیا که به خاطر 
زندگیاش ناگزیر است سوی تو بیاید. و نیز در خیرات آخرت را که 
تکیهکاهش در آن به توزسته: و من همان بندهات هستم. 


پروردگارا ای سرورم انتخاب بهترین اوقات را برای حرکت و سکونم, و 

و بستنم, و راه رفتن و فرود آمدنم, و بسته شدن و گشوده شنم 
بر عهده بگیر و با توفیقت تصمیمم را قوی 0 و دیدگاه و نظرم را 
استوار و محکم بگردان و آن را در دلم بینداز تا زمانش از من جلو و عقب 
نیفتد و از قدرت خود با مانعی حتمی از قضا و قدر خود, هر نحسی را که 
عارض میشود برطرف نما به نحوی که بین من و آن (نحس) مانعی ایجاد 
شود که در دین و جان و مال و فرزندان و برادرانم, ان را از من و مرا از 
آن دور کند, و بدان مرا از مصیبت فرزندان و اموال و چهاپایان و کالا و 
غنیمتها و آنچه شاهد آن هستم و آنچه از من پنهان مانده و آنچه همراهش 
هستم و آنچه به جای میگذارم, پناهم بده. 


و با پناه دادانت از همه آفتها و مصیبتها, و از تغییر و در کونی: و کیفر ده 
شکنجهها و حوادث تلخ, ک ار کت از ۳9( ۲ 
و از قضای ند و از پیامد بدبختی و شماتت و خوشحالی دشمنان, و از 
اشتباهها واغزشم| در گفتار و کردارم مرا مصون بدار و در لا 
مت زا سس فا که رم ما لا وا ولا قوع ال بالله ااعلین 
اافتمد ولا ول هلاقم ال للم الخلنم الگرم و لا ول لا قیی ال با اد 
اهر العیمه و لا حول هل فممال باه ات مات هت وه با زا 
حول و لا قوة الا بالله است. و عژت و نیرومندیم با لا حول و لا قوة الا بالله 


است. 
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پروردگارا تو بر آنچه به فکر من میرسد و به وسوسهها و خیالهای دلم. و 
انچه دل و مکنون درونم برای انجام دادن و خودداری از انجامش در نوسان 
و تردید است. دانائی. و من در آن بین دو حالت هستم. خیر و خوبیای که 
بدان امید دارم و شنّ و بدیای که از آن پرهیز و هراس دارم و اشتباهی که 
موا احاطه ود کی آن احتا ی کم بان اکر رشن 
برسد, خیری که تو آن را آفریدی تا به من ببخشایی, تو بدان نیازی نداری 
بلکه با جود و بخشش تو بر من, نصیبم شده است, که بدان غنیمت و 
سلامتی گرفتم. و اگر از من درگذری. افسوس میخورم و نابود میشوم. 


پروردگارا پس مرا در آن به رضایت و بندگی خود رهنمود کن و با توفیق و 
عصمتت مرا در آن سعادتمند کن و خیر و تندرستی و سلامتی کامل و 
شامل. و.-‌همیشین. مقیر فرها که در آنعتمی. بودن. فضاها: و اجرا شدن 
تصمیم و اراده تو برای من باشد. 2 
موافقت با (مقادیر و قضا و قدر) از آغاز و پایان و ابتدا و سلامتی و هلاکت 
آن, و از توانایی انجام اب و اقرار دارم که هب دنا و توانایی جز نو نمیتواند 
آن را درست انجام دهد. پس من از تو هدایت میطلبم و از تو یاری میجویم 
و تو را قاضی قرار میدهم و از تو میخواهم مرا کفایت نمایی و تو را 
میخوانم و به تو امید دارم. کسی که از تو هدایت و راهنمایی بطلبد, 
سرگردان نمیشود و کسی که از تو درخواست فتوی کند. گمراه نمیشود و 
کسی که از تو بخواهد کفایتش کنی, به مصیبت دچار نمیشود و کسی که تو 
را بخواند,. وضعیتش به ناامیدی تغییر نمییابد, و کسی که به تو امید داشته 
باشد, شکستخورده و ناامید نميشود. پس بهترین گمان و آرزويم نسبت به 
خودت باش ای صاحب شکوه و بخشندگی تو بر هر چیزی توانایی. 


برای این کار مهم و برای همه کارهای مهمم, پناه میبرم به خداوند شنوای 
دنا از شیطان رانده شده به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر, و میخوانی 


و میگویی) سوره حمد) ستایش خدا را که پروردگار جهانیان, [خداوند ] 
رحمتگر مهربان, مالک [و پادشاه ] روز جزا [است ]. تو را می پرستیم تنها 
و بسن ؛ , بجز تو نجوییم یاری ز 
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کس. به راه راست ما را راهبر باش,؛ راه آنهایی که برخوردارشان کرده 
ای, همانان که نه درخور خشم اند و نه گمگشتگان. 


بگو:(سوره ناس) «پناه می برم به پروردگار مردم, پادشاه مردم. معبود 
مردم, از شرٌ وسوسه گر نهانی آن کس که در سینه های مردم وسوسه 
می کند, چه از جنْ و [چه از ]| انس. بگو: (سوره فلق) «پناه می رم 9۶ 
پروردگار سپیده دم» (از شرٌ آنچه 0 و از شر تاریکی چون فراگیرد. و 
از شرّ دمندگان افسون در گره ها, و از شز [هر ] حسود, آن گاه که خس 
ورزد.» بگو: (سوره توحید)«او خدایی است یکتا, خدای صمد. نه کس ۳۷ 
زاده, نه زاییده از کس, و او را هیچ همتایی نباشد.» 


و سوره تبارک الذی بیده الملک را تا پایان آن متخوانی نگ هحون 
قران بخوانی, میان تو و کسانی که به اخرت ایمان ندارند پرده ای پوشیده 
قرار می دهیم, و بر دلهایشان پوششها می نهیم تا آن را نفهمند و در 
گوشهایشان سنگینی [قرار می دهیم ] و چون در قرآن پروردگار خود را به 
یگانگی یاد کنی با نفرت پشت می کنند. آنان همان غافل ماندگانند. ۳-3 
دیدی کسی را که هوس خویش را معبود خود قرار داده و خدا او را دانسته 
گمراه گردانیده و بر گوش او و دلش مهر زده و بر دیده اش پرده نهاده 
است؟ آپا پس از خدا چه کسی او را هدایت خواهد کرد؟ انا عتد نوت 
گیرید؟ و کیست تکار کر از ار کش وه آبات پروردگارش ند داده 
شده, و از آن روی برتافته, و دستاورد پیشینه خود را فراموش کرده است؟ 
ما بر دلهای آنان پوششهایی قرار دادیم تا آن را درنيابند و در گوشهایشان 
سنگینی [نهادیم ]. و اگر آنها را به سوی هدایت فراخوانی باز هرگز به راه 
نخواهند آمند. همان کسانی که [برخی از ] مردم به ایشان گفتند؛ «مردمان 
برای [جنگ با] شما گرد آمده اند پس, از آن بترسید.» و [لی این سخن ] 
بر ایمانشان افزود و گفتند: «خدا ما را بس است و نیکو حمایتگری است.» 
پس با نعمت و بخششی از جانب خدا, [از میدان نبرد ] بازگشتند. در حالی 
که هیخ آسیبی.به آنان ترسنده. بود. و هم چنان خشنودی خدا ترا بیروق 
کردند, و خداوند دارای بخششی عظیم است. راهی خشک در دریا برای 
انان باز کن که نه از فرارسیدن [دشمن ] بترسی و نه [از غرق شدن ] 
بیمناک باشی. 
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و برای اين کار مهم و همه کارهای مهقم, نامهای بزرگ خداوند, و آغاز و 
پایان و آیههای محکم و کوبنده سورههای قرآن, و هر تعویذی که پیامبری یا 
صذیقی بدان پناه برده را برانگیختم. حم چهرههای دشمنانم زشت شد پس 
نمیتوانند ببینند. و خداوند برای تکیه و تعداد مرا کافی است و چه نیکو 
حمایتگری است. و حمد و سپاس مخصوص خداوند است و درود و صلوات 
او بر سرورمان محجمد فرستادهاش و بر خاندان پاکش باد. 


توضیح: : «فی مواقعها» ضميیر این کلمه و کلمات بعد از آن به «النجوم» 
برمیگردد, یعنی تو احدی را از احوال ۳ به ستارگان در موقعیت و 
منزل و وضعیت آنها, که از حواس خلق ان مانده, آگاه نکردی. «الی 
تحصیل افاعیلها» یعنی تا به کاری از کارهای ستارگان در رابطه با وی 
دست یابد. و این دلالت ندارد بر اينکه ستارگان تاثیری دارند چرا که ممکن 
است نفی به اعتبار عدم قدرت و تاثیر آنها باشد. اما مابعدش بر این دلالت 
دارد که خداوند در ستارگان سعادت و نحوست قرار داده است البته با دعا 


و صدقات و انجام نیکیها و بدیها و توکل بر خداونر مالک بدیها و خوبیها تغییر 
فتبانتوه که کنات اجان و جهان در این سخن گفتیم. 


«و السعود العامة» آنچه که همه مردم را فرا گرد و «الخاصة» آنچه که 
شخص پا گروه تن را فرا گیرد و همچنین «النحوس الشامله و 
المفرد» فقضود از هر دو همان است. وخوهری. کهیدد دما رخ ضار 
ملیْا» یعنی مورد اعتماد «فهو غنی ملی بین الملاءة و الملاء» و جزری 
گوید: الملاء با همزه, معتمد بینیاز است و «قد ملیء فهو ملی بین الملاءة 
و الملاء» با مد؛ و مردم به ترک همزه و تشدید یاء این کلمه علاقه نشان 
دادهاند. پایان نقل قول. و در بیشتر نسخهها دعا و در دیگر جاها با تشدید 
آمده است. و گفته میشود: «ما اکترت به»> بعنی به ار اهمیتی نمید هم . 
«بما تملکه» باء صله برای مسألت است. یعنی «آنچه در مالکیت داری» 
مانند این سخن خداوند: «سأل سائل بعذاب» يا باء برای سببیت باشد. و 
فرموده ایشان «من الخیره» چیزی است, که مسألت و درخواست میشود 
یعنی: چیزی از خیر و خوبی. به ظاهر «سألک» به صورت « لا اسئلک» بوده 
همانطور که در نسخهها آمده است و آشکار بودن آن پس از امن ۵ 
اندیشیدن, پوشیده نمیماند. و فرموده ایشان «من حدت» 


ص: 45 


«غنیمء» نیز باشد. پس فرموده امام علیه السلام: «من خیرات» معطوف 
بر فرموده ایشان «من الخیرة» است و احتمال دارد «من حدیث» فقط 
متعلق به «الغنیمه» باشد. وا مرا ت است و از این جهت به 
آن صورت تعبیر شده که در کنار خیرات آخرت میباشد گویی خیرات نیست: 
و بعید نیست که تصحیف شده «من خیرات» باشد و بر این اساس فرموده 
ایشان «من خیرات الااخرة» معطوف بر فرموده ایشان «من خیرات الدنیا» 


است. 


«کل نحس» یعنی دور کردن و دفع کردن هر نحسی. «بحاجز» متعلق به 
«ابرم» است و بعید نیست که «ادرء» يا «اثرء» با تاء مثلثه و راء مهمله به 
معای قظع کردن پاش و آعدنی به) یعی با حاعز ( مات با با نمی 
بودن قضا و قدر. «من الاولاد» یعنی از مصیبت فرزندان, پا اينکه «من» به 
معنای «فی» باشد همانطور که در فرموده خداوند آمده است: «ما ذا 
خلقوا من الارض» (1) [چه چیزی در زمین افریده اند؟) و این فرموده 
خداوند منزه: «اذا نودی للصلاهة من یوم الجمعه»(2) (چون برای نماز 
جمعه ندا درداده شد) يا برای تعلیل باشد. «اعراض» جمع «عَرض» با 
حروف متحرک است و به معنای وضعیت و کالا و غنیمت است. 


«من کلمتک الحالفة» بیعنلی حکم نو به مجازات ريشه کن. در النهاية در این 
باره گفته است: درد امتهای منفور در میان شما نفوذ کرد و آن حالقه 
است. حالقه, خصلتی است که ۰« این است که «تحلق» بعنی نابود 
کند و دین را ريشه کن کند همانطور که تیغ موی سر را از بیخ میتراشد. 
پایان نقل قول. «و ملکنی الصواب فیهما» یعنی در کردار و گفتارم. 
«بجوائل فکری» یعنی افکار جریان پیدا کرده در درونم. "«جوائس صدری» 
یعنی وسوسهها و خیالهایی که در سینهام نفوذ میکند, یا گمانهای سینهام در 
باره مخلوقات که در جریان است. جوهری گوید: «الجوس» مصدر این 
سخن توست.: : «جاسوا خلال الدیار» یعنی وارد خانهها شدند و هر چه در آنها 
بود طلب کردند. همانطور که «یجوس الرجل الاخبار» یعنی به دنبال اخبار 


ص: 236 


1-. فاطر / 40 
رف 10 


میرود. و «اجتیاس» نیز به همین معنا است. و «الجوسان» با حروف 
متحرک به معنای طوفان شبانه است. 


«الاحجام» یعنی خودداری کردن. «انت خالقها» یعنی تو آن را مقدر 
متقایین: «لتهبها» علتی برای آفریدن 1 است. «و ان اخطاتنی» یعنی اگر 
از من درگذری و من را مورد هدف خود قرار ندهی. «فارشدنی منه» 
اهب مره ی نب کر هه زا یو 
خوبی میخواهد, یا با تاویای به «الخیرة» برمیگردد. با وجود اينکه این کلمه 
مضدر اشت: السه صعنای اول اشکار بر اشت. «حتم اقضینی» مفعول برای 
«اقض» است يا اينکه به جای مصدر نشسته است یعنی «قضاء حتما». 


«و انتی ابزة الیک»-یعتی اغترافت.دارم که انجة برای من توفیق بیشتر و 
سود و فایده بیشتری دارد را نمیدانم. «و ما تاه» یعنی سرگردان نشد. «و 
ما دهی» به صیغه مجهول یعنی مصیبتهای روزگار به او اصابت نکرد. «و لا 
حال» یعنی از نعمت تغییر نکرد پا رنگ او به ناامیدی تغییر نکرد. و در 
برخی نسخهها «خاب» آمده که آن درستتر است. 


در الصحاح آمده است: «اخفق الرجل» هرگاه جنگ کند و غنیمتی بدست 
نیاورد, و شکارچی هرگاه باز گردد و چیزی شکار نکرده باشد, و نیازیر را 
طلبید اما با شکست مواجه شد؛ و گوید: « استنهضته لامر کذا و کذا» هر گاه 
دون هی اف بای ان کار جر عیدب بایان قفل: قوال بر و میکویم در ایتخا 
«استنهض» کنایه از استعانت و توسل به سورههای کریمه و نامهای بزرگ 
خداوند و ایههای با عظمت قران است. «مستور|» دارای پرده و پوشش؛ پا 
اينکه از حواس پوشیده مانده پا با حجاب دیگری پنهان شده است. 


«اکنةّ» یعنی پوششها, مفرد این کلمه «کنان» است و آن به معنای پوشش 
و پرده است. «آن یفقهوه» یعنی کراهت و بیزاری از فهمیدن ان. «و 
قوارعها» یعنی سورههایی که دلها را با ترس و هراس میکوبد یا شیاطین و 
کافران و ظالمان را میکوبد و انها را رانده و نابود میکند. «العوذة» با ضمه 
به معنای تعویذ است. «شاهت الوجوه» یعنی زشت شد. «وجوه اعدائی» 
بیان برای «الوجوه» است. 


ص: 7« 


4 فتح الابواب: علی بن موسی علیه السلام فرمود شنیدم پدرم موسی 
بن جعفر علیه السلام فرمود: از پدرم جعفر بن محمد الصادق علیه السلام 
شنیدم که میفرمود: هر کس با این دعا به درگاه خداوند دعا کند در پایان 
کارزش تقیبیند. مگر انچه خوشایند و مورد پسند. اه باشد: آن: دغا.اینگونه 


است: 


«پروردگار| همان خیر و خوبی تو به کارهای پسندیده میرسد و عطایای 
بسیار میبخشی, و کسب ۵ کاز و در آمدها را با کیره فیردا ند وه تنس ار 
خواستهها میدهی و به پسندیدهترین عاقبتها رهنمود میکنی و و از مصیبتهای 
هراسناک بازمیداری. پروردگارا در کاری که بر آن تصمیم گرفتم و دیدگاه و 
خواستهام مرا بدان رهنمود کرد از تو طلب خیر میکنم. ۰ پس ای پروردگارم 
از تو میخواهم آنچه از آن را که سخت شده, آسان بگردانی و آنچه را که 
آسان گشته, به جلو بیندازی و ای پروردگارم در آنچه از درگاه تو استخاره 
کردم, پیروزی به من عطا بنمایی و در آنچه تو را فراخواندم با نعمت 
دادنت مرا یاری فرمایی, و ای پروردگارم دور آن را نزدیک و ترس و 
هراس تاشی از کارم را سالم و امن قرار دهی. تو میدانی و من تمیدانم و 
تو توانائی و من توانا نیستم و تو دانای بر نهانهایی. پروردخارا ار اين کار 
9 و در آخرت آیندهام خیر است, آن را بر من آسان و میشر 

و اگر اینگونه نیست, آن را از من برگردان و در آن برایم خیر و خوبی 
مقدر بفرما که تو بر هر چیزی توانایی ای مهربانترین مهربانان.» 


5. فتح الابواب: دعای سرورمان امام مهدی صلوات الله علیه و علی آبائه 
الطاهرین در استخارهها, و آن اخرین چیزی بود که از محضر مبارک ایشان 
در ایام وکالات بیرون ی ی 
جامعش این دعا را به این صورت روا یت کرده است: استخاره نامهایی که 

باید بدان عمل شود و در نماز حاجت و دیگر نمازها بدان دعا شود. ابوژلف 
محمد بن مظفر رجمه الله ذکر کرده که آن آخرین چیزی بوده که بیرون 


ادخ است. 


«بسم الله الرحمن الرحیم خداوندا از تو میخواهم به حق آن نامت که بر 
خلقت آسمانهای هفتگانه و زمین تصمیم قطعی گرفتی و بدانها گفتی: 
«خواه يا ناخواه نیایین:»* آن دو گفتند؛ «فرمان بذیر آقدنم مات فضالت 


دارم به حق آن نام که بر 
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عصای حضرت موسی تصمیم گرفتی و به ناگاه هر چه را به دروغ برساخته 
بودند بلعید. و از تو خواهانم به حق ان نامت که دلهای ساحران را تصرف 
( پروردگار موسی و هارون ایمان 
آوردیم. تو خداوند پرودگار جهانیانی. و به قدرتی که هر نو و تازهای را 
کهنه, و هر کهنهای را نو میگردانی از تو مسألت دارم و به هر حقی که 
برای توست و به هر حقی که بر خود نهادی از تو میخواهم اگر اين کار در 
دین و دنیا و آخرتم خیر است, بر محمد و آل محمد درود و سلام بیپایان 
را ار رواک سا ی را 
ی ایا را وان ان و 
دنیا اس رای سح وال ی رو و 
ام وان ری که ماه ان را از گرا و 
مرا به قضایت خشنود بگردان و در تقدیرت بر من برکت بینداز تا نخواهم 
شیر که کفقت حاکن مقدم کنی و چیزی را که جلو انداختی؛ به تاخیر 
اندازی چرا که هیچ جنبش و نیروئیی نیست جز به خدا, ای بلند مرتبه ای 
بزرگ ای صاحب شکوه و بخشندگی.» 


و از همان کتاب با اسناد به شیخ طوسی از مفید و حسن بن عبیدالله 
کضایری روایت شده که اي دونفر از صدوق از بدرش روایت ت کردهاند از 
جمله نامههایی که برای فرزندش نوشت این بود: هرگاه قصد انجام کاری 
را داشتی دو رکعت نماز بخوان و صد و یک بار از درگاه خداوند استخاره 
کن. پس آنچه تصمیمت بر آن قطعی شد, انجام بده و در دعایت بگو: »2 
هیچ معبودی جز خداوند بلندمرتبه برز تن نیست. هیچ معبودی جز خداوند 
ردنا کریم. تنسته. بر ورد کاروم. به حق:*حخمه ور آل. محضد ن مد .و 
خاندانش درود بفرست و در فلان و فلان کار در دنیا و ارت بر انم خی و 
خوبی مقدر بفرما, خیری که از جانب تو بوده و همراه 1 عافیت و تندرستی 
باشد. » 


ص: 29 


المقنعه: همین حدیث را روایت شده جز اینکه گفته است: چون سلام نماز 
را دادی سجده میبری و صد بار میگویی: «استخیر الله» سپس دعا را ذکر 


کرد. (1) 


6 تم ان آبه امین مار از اسای اویش اسلا روایت کر 
که به ایشان عرض کردم: چه بسا قصد انجام کاری را داشته باشم دو نظر 
در درونم شکل میگیرد یکی مرا , به انجام آن دستور میدهد و دیگری مرا از 
آن بازمیدارد. گوید: امام فرمود: هرگاه اینچنین برایت پیش آمد دو رکعت 
نماز بخوان و صد بار از درگاه خداوند استخاره کن سپس بنگر که کدام کار 
برایت دوراندیشتر است ان را انجام بده؛ زیرا به خواست خداوند متعال 
خیر و خوبی در ان است و باید استخاره و طلب خیرت از خداوند همراه با 
طلب عافیت و تندرستی باشد. زیرا چه بسا خیری برای شخص در قطع 
شدن دستش, و مرگ فرزندش و از بین رفتن مالش باشد. گوید: و0 
ای ما سا ایا ات اه ات 
کوده است. 91 


مصباح المتهجد: از اسحاق همین حدبت روایت شده است. (3) 


محاسن: محمد بن عیسی از خلف , بن حماد همین حدیث را روایت ت کرده 
است جز اینکه در ان به این صورت ذکر شده: «ففرق نفسی فرقتان 
احداها تأمری و الاخری تنهانی» تا اين فرموده امام «ثم انظر آحزم 
الامرین.» (4) 


توضیح: «یفرق منی فرقتان» یعنی در درونم دو نظر مخالف شکل میگیرد, 
با مشورت میکنم و دو گروه پدید میاید یکی مرا 11002 
و دیگری مرا بازمیدارند دام و نظرشان قفوم توا جدان» ول 
7 فتح الابواب: محمد بن خالد قسری گوید: از امام صادق علیه السلام 
در باره استخاره پرسیدم. گوید: امام علیه السلام فرمود: در آخرین رکعت 
نماز شب در 


ص: 350 


1- . المقنعه : 36 


2-. التهذیب الاحکام 1 : 306 


۰-3 . مصباح المتهجد : 372 
4 . المحاسن : 599 


حالت سجده صدو یک بار از در گاه خداوند استخاره کن. کمید: ظرظ کردهه 
چگونه استخاره بگویم؟ فر مود: میگویی: «استخیر الله برحمنه استخیر الله 


برحمته»؟. 


و از همان کتاب از جعفر بن محمد بن خلف قشیر ی" روایت شده که گوید: 
از امام صادق علیه السلام در باره استخاره پرسیدم. فرمود: در آخرین 
رکعت نماز شب در حالت سجده صد بار از درگاه خداوند استخاره کن. 
گوید: ررض کردم چگونه ِ بگویم ؟ فرمود: میگو بت «استخیر الله 


مکارم الاخلاق: از قسري همین حدیث به صورت مرسل روایت شده است. 
(2) 


که فرمود: امام باقر علیه السلام میفرمود: هر بندهای هرگز صد بار 
استخاره نکرده است مگر اينکه بهترین کار برای او مقدر شود. و (در دعا) 
میگوید: «پروردگارا ای دانای نز تهان و اشکار اگر فلان و فلان کار برایم 
در دنیا 0 
را بر من بگشای و در اين کار مرا : به قضای خود خشنود بگردان.» 


و از همان کتاب از زراره نقل شده که گوید: به امام باقر علیه السلام 
عرض کردم: هرگاهم بخواهم کاری انجام دهم و بخواهم از درگاه پروردگارم 
استخاره کنم, < چه بگویم: فر مود: هرگاه قصد آن کار را کردی روز سه شنبه 
و چهارشنبه و پنج شنبه را روزه بگیر سپس روز جمعه در مکانی پاکیزه 
نماز بخوان بعد تشهّد را بخوان و در حالی که به آسمان مینگری بگو: ۰ 
ِِ من از 9 میخواهم به حق اينکه نو دانای بر نهان و اشکاری, 

ه بخشایشگری, تو دانای بر عیبی, اگر این کار در آنچه علمت بدان 
احاطه دارد, خیر است. برایم آسان بگردان و در آن برکت بینداز و آن را بر 
من بگشای. و اگر آن کار در آنچه علمت بدان احاطه دارد, شر است. به 
آنحه:میدآنی 1 را آد ست بر ردان خر کم مان هرمن متدانمه ده 


توانائی و من توانا نیستم و تو کارها را به انجام میرسانی و من توانایی 
ا را 


ص: 31 


هس ود 
2 . مکارم الاخلاق : 369 


تا ات موی کات و اخزان آترساا سای رد 
امام صادق علیه السلام روایت شده که ایشان پس از نماز واجب سجده 
میبرد و صد بار میفرمود: «خداوندا برایم خیر مقدر فرما» سپس به پیامبر 
و ائثمه صلوات الله علیه و علیهم توسل میجست و بر آنان دورد میفرستاد 
وا انان شفاعت میطلبید و به آنچه خداوند به او الهام میکرد نگاه کرده و 
امنرات ارات اه فان اس 


حدیت استخاره, مشهور و معروف و در میان شیعه جاأ افتاده است, روایتی 
است که با اسناد پیشین از محمد بن سهل بن یسع روایت ت کردیم که گوید: 
من در مجاورت مکه بودم پس به سوی مدینه رهسپار شده و بر امام باقر 
علیه السلام وارد شندم. خواستم از او پوشاکی بخواهم که بر من بیوشاند. 
برایم مقدر نشد که از ایشان درخواست کنم تا اینکه از ایشان خداحافطی 
کرده و خواستم بیرون بروم. پس گفتم: برای او نامهای مینویسم و از 
ایشان خواستار میشوم. 


گوید: نامه را نوشتم و به مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
رفتم تا دو رکعت نماز بخوانم و صد با ر از درگاه خداوند استخاره کنم. یس 
اگر به دلم آمد که برای ایشان نامه بفرستم, ار مره وی کین این 
صورت نامه را پاره میکنم. گوید: تلم اههد رای اسان اه فسینی 
پس نامه را پاره کرده و از مدینه خارج شدم. در این اثناء فرستادهای دیدم 
که لیاسهایی را در دستاری با خود داشت که عرق میریخت و در باره محمد 
بن سهل قمی سوال میکرد تا اينکه به من رسید و گفت: سرورت برای تو 

این را فرستاده است که به ناگاه دیدم دو پیراهن نرم و لطیف است. 0 
بن محمد _بن عیسی گوید: او قرا ر گذاشت هرگاه بمیرد من او را غسل 
دهم و در آن دو دو پیراهن او را کفن کنم. 


توضیح: «الملاء» با ضمه و مد پیراهن نرم و نازک است. 


9 فتح الابواب: صفوان جمال از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
است که فرمود: هیچ بندهای نیست که در کاری صد بار از خداوند طلب 
خیر (استخاره) کرده 


ص: 252 


باشد درحالی که نزد سر امام حسین علیه السلام باشد, بعد خداوند را حمد 
و ثنا گوید, مگر اينکه خداوند بهترین را از ان دو کار به او میرساند. 


و از همان کتاب ایشان رضی الله عنه گوید: جذم در کتاب مبسوط گوید: 
هرکام که کین از کایهای موط مه ین با حسانسی نا اسام هر 
مستحب است دو رکعت نماز بخواند. در هر دو رکعت هر سوره که 
میخواهد قرار لت کند و در رکعت دوم قنوت بخواند و چون سلام نماز را داد 
هر دعایی که میخواهد میگوید و سجده میبرد و در سجدهاش صد بار از 
را ایا ایض ها اد اه ساب 
خیر میکنم. سیس حاجتش را به انجام میرساند. 


در النهایه همین حدیث را روایت کرده است و در کتاب الاقتصاد مانند این 
حدیث روایت شده و غسل کردن بدان اضافه شده و گوید: در سجدهاش 
میگوید: «در همه کارهای از خداوند خیری همراه با عافیت و تندرستی 
طلب میکنم.» سپس آنچه در دلش میافتد انجام میدهد. و همچنین در کتاب 
هداية المسترشد این حدیث را گفته است و همچنین شیخ محمد بن ادریس 
رحمه الله آن را ذکر کرده است. و عبدالعزیز بن براج در کتاب المهذب 
استخاره با صد بار را ذکر کرده است. و ابوصلاح حلبی در کتاب مختصر 
الفرایض الشرعية و کتابهای دیگر آن را ۳0 است. 


(داد. مصباح المتهجد: حسن بن جهم از امام رضا علیه السلام پرسید در باره 
ای اس ام کر اش مه او مک را ی سر 
کند و او قصد دارد از راه دریا به مسافرت برود شما اخبار ترس و فساد 


۱ به او گوشزد کنید. حضرت به او فرمود: در غیر وقت نماز واجب به 
مسجد برو, و دو رکعت نماز بخوان و صد بار از او طلب خیر کن,. بعد بنگر 
که در دل خود چه احساس میکنی به همان عمل کن. حسن گفت: خشکی 
نزد من بهتر و خوشایندتر از دریا است. امام رضا علیه السلام نیز فرمود: 
نزد من نیز. ( 


مکارم الاخلاق: حسن بن جهم پرسید و همان حدیث را ذکر کرد. (2) 
ظر 3 درد 


1- . مصباح المتهجد : 371 
2 . مکارم الاخلاق : 370 


توضیح: «و نحن جمیعا»یعنی حاضران. «یرکب البحر» یعنی اسباط 
سوار شود. «بخبر طریق البحر» بیعنلی از ترس و فساد, همانطور که روایت 
دیگری بر آن دلالت دارد. 


1. مکارم الاخلاق الفقیه: ناجیه از امام صادق علیه السلام روایت میکند 
که ایشان هر گاه میخواست ]لام یا چهارپا یا چیزی دیگری ی 
کوچکی انجام دهد هفت بار از خدا طلب خیر می کرد. ۵ از کار م‌ یبود 
صد بار از درگاه خداوند استخاره مینمود 1 


فتح الابواب: ناجیه گوید: امام صادق علیه السلام هر گاه میخواست ی 3 
همین حدیث را ذکر کرده است. 


2. بلد امین: از امام رضا علیه السلام دعایی روایت شده که از جمله 
دعاهای الوسائل الی المسائل میباشد: «پروردگارا همانا خیر و خوبی تو در 
انچه از تو طلب خیر میکنم, به کارهای پسندیده میرسد و عطایای بسیار 
میبخشی, و بیش از خواستهها میدهی و کسب و کار و درآمدها را پاکیزه 
فیک ردآتن. وق ز یا دربن شیوهها هدایت میکنی و به پسندیدهترین عاقبتها 
رهنمود میکنی و از مصیبتهای هراسناک بازمیداری. پروردگارا در کاری که 
بر آن تصمیم گرفتم و عقلم مرا بدان رهنمود کرد از تو طلب خیر میکنم. 
پس آنچه از آن را که سخت شده, آسان گردان و آنچه را که مشکل گشته, 
ساده بنما و کارهای سخت و دشوار را در استخارهام کفایت فرما و هر 
نا 
و ترس ناشی از کارم را سالم و امن, و دور آن را نزدیک و خشک و بیبهره 
آن را پربار قرار ده. و ای پروردگارم اجابتم را بفرست و خواستهام را 
برآورده کن و حاجتم را روا بنما و موانعش را بردار و از شر و بلایای آن 
جلوگیری کن و ای پروردگارم پرچم پیروزی را در آنچه از درگاه تو استخاره 
میکنم به من عطا کن, و در آنچه تو را برای آن فراخواندم. نعمت و 
مژدگانی مقژر فرماء و با فضل و بخششت در آنچه به تو امید بستم بر من 
مثّت بنه, و ای پروردگارم آن را با پیروزی و نجاح 


ص: 24 


1- . فقیه 1 : 355 و مکارم الاخلاق : 370 


قرین بگردان و با اصلاح احاطه کن و اسباب خیر و خوبی را به صورت 
آشنکان: و پرچمهای غنیمتش را به شکلی واضح به من بنمایان و با طناب 
خفه کردن سختیهای آن را ببند (سختیهایش را از بین ببر) و جسد آسانی 
1 را ند _ بگردان و خداوندا پنهان و پوشیده آن را اشکار نتما و خبنن 
سح ان راد کی انم را محکمو اتوای گرفاه تا یساش که 
غنیمت بیاورد و غرامت را از بین ببرد و سودی سریع بدهد و پیامدهای 
نیکویش ماندگار باشد که تو مسوول افزایش نعمتها و آغازگر جود و 
بخششی». (1) 


توضیح: «رغائب» جمعه کلمه «رغیب» و آن بخشش فراوان است و در 
قاموس آضده است که «العْتّمٍ» با ضمه به معنای فیء (غنیمت پس از 
جنگ) است, غنم با کسره غنما و با فتحه و حروف متحرک و غنیمةٍ و غنمانا 
با ضمه, رسیدن به چیزی بدون مشقت است. و غنمه کذا تغنیما یعنی به او 
علاوه بر سهمی که داشت مقداری نیز اضافه کرد. و در اکثر نسخهها بر 
صیغه باب افعال است و در قاموس آمده است: «الوعر» متضاد «السهل» 
است و «توغر» یعنی سخت و مشکل شد و «توغر الامر» یعنی سخت شد 
و گوید: «الملمٌ» از هر چیز سخت آن است و گوید: «البائقة» مصیبت و بلا 
است و جمع ان «البوائتق» است. 

«و اشدد خناق تعسرها» یعنی با طناب خفه کردن سختی و مشکل را 
0 که کنایه از از بین بردن آن است. سختی و مشکل را به حیوانی 
تشبیه کرده و برای آن طناب خفه کردن اثبات کرده است و خناق بر وزن 
کنات طنانت است که‌ با ان خقه مبحنند و بر ورن راب سیمانی است که 
فا ای تن مه دات ره وی یه ی وه : «اخذ 
بخناقه با کسره و ضمه و مخنقه» یعنی گلویش را گرفت. همه این معانی 
را فیروزآبادی ذکر کرده است و در بیشتر نسخهها با فتحه خاء آمده که در 
این صورت مصدر است هر چند که در زبان عربی وارد نشده است. 


«و انمش» یعنی بالا ببر «صریع تیشرها» یعنی آسانی آن که کشته شده و 
بر زمین افتاده است و استعاره در ان به مانند عبارت پیشین است. و 


«الصنع» با ضمه 
ص: 355 


کار نیک و احسان است. «و اطلق محتبسها» با صیغه اسم فاعل يا مفعول 
بوده زیرا «احتبس» هم لازم و هم متعدی است. 


دد. فتح الابواب : معاویه بن میسره گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: 
هیچ بندهای هفتاد بار از درگاه خداوند استخاره نمیکند مگر اینکه خداوند به 
او خی برساند. در استخاره میگوید: «ای بیناترین بینایان و ای شنوندهترین 

شنوندگان و ای کسی که زودتر از همه به حساب میرسی و ای مهربانترین 
مهربانان بر محمد و اهل بیت محمد درود بفرست و در فلان و فلان کار 
برایم خر مقدر فرما». 


مصباح المتهجد و فقیه و تهذیب: از معاویه بن میسره همین حدیت روایت 
شده (1) و در آن بعد از «الراحمین» «یا احکم الحاکمین» اضافه شده 
است و در ان امده است: «و اهل بیته»(عَلی, نیامده). 


مکارم الاخلاق: از معاویه مانند حدیث آخری روایت شده و در پایان حدیثت 
آمده است: ۰ سیس سجده و صد بار بگو «استخیر الله برحمنته و 
استقدر الله فی عافیه بقدرته» سیس حاجتت را بیاور که به هر حال خیر تو 
در آن باشد و خدا را در آنچه میکنی متهم : ۱ 


4 فتخ آلابواب؟ مجمد بن مسلم از آمام ضادق علبه السلام رابت سکند 
که: به ما دستور داده شد که به طرف شام رهسپار شویم. ۳ 
پروزد کارا آکر این کارق. که قضد اتجافش را دارم بزانم. در دین و دنبا و 
پایان کارم و برای همه مسلمانان خیر است, آن را بر من آسان بنما و در 
آن برایم برکت بینداز. ق ای ان بزایم نی استت, آن .را یه خیز . که براجم 
خیر است را مایب اوه ری ۱ 
نیستم و تو دانای بر نهانهایی. و صد بار میگوید: «استخیر الله». گوید: و 
سنگریزه برداشتم و بر کفشم گذاشتم تا اینکه آن را تمام کردم. پس گفتم: 
آیا این طور نیست که دعا را یک بار بگوید و صد بار بگوید: «استخیر الله» 
؟ فرمود: اینچنین گفتم: صد بار, و یک بار اين دعا. گوید: پس از آن 


ص: 356 


رام المجد اد شخ طظوشی 73 هن لا بحضیه الققبه 1 256۲ 
, التهذیب 1 : 306 


کار منصرف شدم و آن کالا را به مکه بردم, و در کار مهم و بزرگ آن دعا 
تاه ار نی هر کار که ات وکا سور 


توضیح: شاید نهادن سنگریزه بر روی کفش برای ثبت شمارش, به جهت 
آموختن به دیگران بوده است و احتمال دارد نهادن تنها یک سنگریزه باشد 
که بخشی از عمل است. اما این معنی بعید است. 


د3. مصباح المتهجد و مکارم الاخلاق و جنة الامان: مُرازم گوید: امام صادق 
علیه السلام فرمود: هر گاه یکی از شما قصد انجام کاری داشت., باید دو 
رکعت نماز بخواند و خدا را حمد و ثنا گوید, و بر محمّد و آل او درود 
بفرستد و بگوید: «خداوندا اگر این کار برای دین و دنیا و آخرت من خیر 
است ان را بر من آسان کن و برایم مقدر بفرما و در غیر این صورت از 
من بگردان». راوی گوید: پرسیدم چه چیز در دو رکعت نماز بخوانم؟ امام 
فرمود: هر سوره ای که میخواهی و اگر خواستی سوره قل هو الله احد و 
سوره فُلّ يا یا الکافژون را بخوان. (1) 


میگویم: و کفعمی در بلد امین در یکی از نسخهای مختصر مصباح گوید: 
اگر سوره قل هو الله احد را و سوره قل يا ایها الکافرون را قرائّت کردی, 
بهتر است و فضیلت بیشتری دارد. 


میگویم: نسخههایی که در نزد ماست., با آنچه بیان شده موافقت دارد و در 
انها از بهتر و افضل بودن سخنی به میان نیامده است هر چند بدان اشاره 


6. مکارم الاخلاق: از عمر بن حخربت روایت شده که گوید: امام صادق 
علیه السلام فرمود: دو رکعت نماز بگذار و از درگاه خداوند استخاره کن. 
سوگند به خداوند هی مسلمانی از درگاه خداوند استخاره و طلب خیر 
تفیکتد مگر اینکه خداونة همواره ترای اه خر پیش آورد. 121 

37. مهذب ابن براج: او گوید: نماز استخاره دو رکعت است که هر کس 
بخواهد, آن را به جای قبا هرد همانگونه که نوافل دیگر را میخواند. پس 
هنگامی که در رکعت اول قرائت سوره را به پایان برد, پیش از رکوع, 
قنوت خوانده سپس 


ص: 37 


لحضاه الشه: 371 ساره الاخلاق 370۶ 
2 . مکارم الاخلاق : 373 


رکوع میبرد و در سجدهاش صد بار میگوید: « آستخیر الله» و چون صد بار 
را کامل کرد, میگوید: «هیچ معبودی جز خداوند بردبار بخشنده نیست, هیچ 
معبودی جز خداوند بلتذمر تیه برریشت: بروزد کارم یه و محمو:و: ال 
فخفد بش فحمت ق ال فخمه درون تفرست» و در فلا هلان کار ترانض کیرد 
مقدر کن.» و حاجتی را که به خاطرش این نماز را قصد کرده, ذکر میکند. 
و در باره نماز استخاره وجوه دیگری غیر از آنچه ذکر کردیم وارد شده 
است و وجهی که ما در اینجا ذکر کردیم از بهترین و نیکوترین وجوه آن 


۱ ت‌. 


8. در برخی مولفات اصحاب ما به نقل از کتاب روضة النفس فی عبادات 
الخمس دیدهام که گوید: در استخارهها نماز بگذار. سپس گوید: در باره 
عمل به استخاره وجوه مختلفی ذکر شده که نیکوترینش این است که 
کی ی نماز بگذاری که در دو رکعت هر سورهای که 
دوست داشتی قرائت میکنی. و چون آن دو رکعت را به پایان بردی, 
میکویی:: ی ی وا وب ی ی ی 
خیر میکنم و با توانائیت طلب خیر میکنم و فضل بزرگ تو را خواهانم. چرا 
که تو توانائی و من توانا نیستم و تو میدانی و من نمیدانم و تو بر نهانها 
دانائی, اگر این کاری که میخواهم انجام دهم در دین و دنیا و آخرتم خیر 
است. و در آنچه شایسته است خیر باشد, خیر است, و تو به عواقب و 
سرانجام آن از خن داتاترق: برای من آسان بگردان و ور آن تزانم برکت 
بینداز و مرا نزای انجام آن بای ندم ه اک برایم نش اشت, آن زا از من 
برگردان و خیر و برکت را هر جا که باشد برایم مقدر فرما و مرا بدان 
خشنود بگردان تا نخواهم آنچه را عقب انداختی, به جلو بیندازی و آنچه را 
مقدم داشتی, به تاخیر بیندازی». 


و صاخ ای ای از ماع الم سا نت یم اس که 
فرمود: 


«آنچه خدا| خواهر انجام ميشود, خدایا از تو خیر میخواهم, خر کسی که 
کارش را به تو واگذارده, و خود را به تو تسلیم کرده, و در کار خویش منقاد 
(و مطیع) تو گشته, و روی خود برای تو خالص گردانیده و در آنچه بر او 
فرود آید بر تو توکل کرده, خدایا برای من خیر بخواه و بدی ام را مخواه, و 
به سود من باش و به زیانم مباش, و یاریم فرما و دیگران را : و 
پاری مفرما و کمکم ده و دیگران را بر 
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من کمک مده, و مرا (بر کارم) نیرو ده و دیگران را بر من نیرو مده, و مرا 
به کار خیر هدایت فرما و گمراهم مکن, و به قضای خود راضیم کن, و 
مقدرات خود را بر من مبارک گردان که براستی تو هر چه خواهی, انجام 
دهی و به هر چه اراده فرمائی, حکم کنی و تو بر هر چیز توانائی, خدایا اگر 
خیر من در اين کار است: در دین و دنیا و پایان کارم. پس آن را بر من 
اه اه را 
تممانای که براست میور ان و خدا ما را بس است و نیکو 
تکیه گاهی است.» 


ص: 359 


باب هشتم : باب نوادر 


روایات: 


1 فتح الابواب: ایشان قذس ساله گفته است: بدان من حدیث آشکار و 
صریحی ندیدهام که انسان برای غیر خودش استخاره کند, اما احادیت 
بسیاری یافتم که دربردارنده تشویق و ترغیب برای براورده ساختن 
حاجتهای برادران دینی از خداوند جل جلاله, با دعاها و دیگر توسلها میباشد 
حتی در روایتها فایدههای دعا برای برادران را دیدهام که اکنون نیازی به 
ذکر آن. تفستتم. ی 20 میان بزر کان و علما امری آشکار است. و 
استخارهها بر اساس دیگر روایات از جمله 7۳۹ و از جمله دعاها است. و 
استخاره انسان برای غیر خودش داخل در روایتهایی میگردد که ذکر کردیم, 
زیرا انسان, هرگاه یکی از برادرانش استخاره در برخی حاجتها را بر عهده 
او بگذارد. آن حاجت برای کسی خواهد شد که خود, استخاره را انجام 
میدهد, یس برای خودش و برای کسی که استخاره را بر عهده او گذاشته, 


اما استخارهاش برای خودش به این صورت است که آیا مصلحت برای 
کسی که استخاره را انجام میدهد در گفتن هست؟ و آیا سود و منفعت 
برای کسی که استخاره را بر عهده او گذاشته در انجام دادن يا ندادن 
است؟ و این از جمله آن چیزی است که تحت عموم روایتهای مربوط به 
استخارهها و براورده کردن حاجتها داخل ميشود و این مطلب چیزی نیست 
که در روایتها بدان (جداگانه) اختصاص افته باشد. 


توضیح: آنچه سید در جایز بودن استخاره برای دیگران ذکر کرده است؛ 
خالی از قوت نیست به علت عمومیت (دلیلها و روایات) به ویژه از 
شخصی که دیگری را به جای خود گذاشته, به استخاره کننده بگوید: آن کار 
را انجام بدهد یا ند ؟ 
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همانطور که سید بدان اشاره کرده است 8 چارهاندیشی و مهارتی 
است تا آن را داخل در زیر مجموعه روایتهای خاص کند. اما شایستهتر و 
احوط آن است که صاحب حاجت ری ما حدیثی 
را ندیدهایم که بتوان در این باره بدان اتعا کرد و اگر این کار جایز بود و 
ترجیح داده میشد, اصحاب ۳ امه علیهم 1 آن را میخواستند و اگر 
آنگونه بود حداقل در یک روایت نقل میشد به علاوه اینکه شخص درمانده 
برای اجابت شایستهتر, ۳ با خلوص نیت نزدیکتر است. 


میگویم: با خط شیح شهید قدس الله روحه یافتم که هرگاه کاری برای 
شتخصن رقهم ی و دز آن .سر کزدان فاند,و فذاند جه کار مک باندجه عم 
به این روایت ت مبادرت بورزد. 


و در کتاب «الفرج بعد الشده» از قاضی تنوخی حدیثی را به این صورت 
نامه ختفی این روات عفت ات سا انا فرسی کناره زا 
سندها و بدون ها اختلاف در کلمات ی و معانیشان نزدیک به هم 
بود و من صحیح ترین آنها را ذکر می کنم. 


در کتاب محمد بن . جریر طبری که آن را کتاب «الاداب الحمیده» نامیده 
است. یافتم ؛ که آن را با حذف سندها از روح بن حارث از پدرش از جدش 
نقل کردم که او به پسرانش گفت: ای پسرانم هرگاه کاری شما را فرا 
گرفت یا کاری برایتان مهم شد. هر یک از شما شب را به سر نبرد مگر 
اینکه خود او پاکیزه و بر تشک و پوششی پاکیزه باشد و شب را به سر نبرد 
درحالی که زنی با او باشد. سپس باید هفت بار سوره و الشمس و 
ضحیها» و هفت بار سوره «واللیل» را بخواند سپس بگوید: «اللهم 1 
1 من هه هذا فرجا» [آخداوندا در این کار من گشایشی فرما ] که در 
شب اول یا در شب سوم يا در شب پنجم و گمان میکنم که گفت يا در 
شب هفتم شخصی به خوابش میاید و به او میگوید: رهایی و گشایش از 
آنچه در آن هستی, فلان است. 


انس گوید: دردی به سراغم آمد و نمیدانستم چگونه با ان روبه رو شوم. 
پس اولین شب انجام دادم, و دو نفر به خواب من امدند و یکی از انها بر 
بالای سرم و 
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دیگر در کنا ر پایم نشستند. سپس یکی از آن دو به دیگری گفت: او را حسن 
کن. پس همه بدنم را لمس کرد و هنگامی که به جایی از سرم رسید, 
ایا ری را واه با 
کن. سپس یکی از آن دو یا هر دوی آنها به سوی من توجه کرد و به من 
گفت: چگونه است اگر نم ان تسار تخیر و رون وا اضافه کنی؟ 
گوید: . یس حجامت کردم و از درد بهبودی یافتم و من کسی را از آن باخبر 
نکردم مگر اینکه شفا یافت و دیگری گفت: ازتزا امتخان کردم درزست از 


۳ توافت 


توضیح: در قاموس گوید: «الغری» آن چیزی است که بر چیزی مالیده یا 
چسبیده شود, یا چیزی است که از ماهی بیرون میکشند و «الفراء» بر وزن 
«کساء» است. 


خلاصه مطلب:گمان میکنم از آنچه در بایهای پیشین به گوش تو رسید و بر 
نظر تو گذشت, برایت آشکار گردید که اصل در استخارهای که بیشتر 
روابتهای. فعتبر "بر آن, دلالت میکنده .این اننت. که اتسان: در دیدگاهش 
7 ۳ ۳ بلکه به پروردگار 
متعالش توسل کند و در همه کارها به او توکل نماید و در محضرش به جهل 
و عدم آگاهی از منافعش اقرار کرده و همه ان ز| نم خداواند وا کذاز کند .و 
از او خواستار شود آنچه زا که در آخرت و دنیا برایش خیر و خوبی است, 
بیاورد همان گونه که برده نادان و ناتوان در مقابل صاحب و سرور دانا و 
اس ام مه با ید ار ای ی مرا سار 
بدون نماز دعا کند و حتی اگر چیزی از آن دعاها در حضورش نبود, با هر 
دعایی که به ذهنش خطور میکند دعا کند به دلیل روایات عامی که است. 
سپس آنچه را که در قلبش خطور کرد انجام دهد و به هر نفع و ضرری که 
بر انجامش مترتب میگردد. راضی و خشنود گردد. 


و پس از آن, طلب خیر و استخاره از خداوند منزه است. 3 ننینتن ابه آنچه 
به دلش ضبااند و بر گمانش غلبه پید | میکند که آن کار برایش صلاح است. 
عمل میکند. هن ان اتسار با هه ات موما ن است و پس از آن 
استخاره با رقعهها 
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(برگهها) يا گلولههای گلی يا قرعه زدن با تسبیح يا سنگریزه, يا فال نیک 


زدن به قران کریم است. 


وجه آشکار این است که همه این موارد جایز است همانطور که اکثر 
اصحاب ما آن را برگزیدهاند و در کتابهای فقهی خود, و دعاها و دیگر کتابها 
آوردهاند, که در اين باب از برخی از آنها آگاه شدی. اين ادریس قسمتهای 
اخثر را انکاز کرده است و کوید: اینها از جفله ضفیفترین. روایتهای آحاه و 
روایتهای شاذ و نادر است زیرا روایان آنها از فرقه فطحیه ملعون ده 
مانند زرعه و سماعه و دیگران. پس به احادیثی که آن دو روایت ت کردهاند 
توجهی نمیشود و به آن تکیه نميشود. گوید: و محصلان علم از اصحاب ما 
در کتابهای فقه جز آنچه ما برگزيدهايم, چیزی انتخاب نکردهاند و (استخاره 
با) گلولههای گلی و رقعهها و قرعه زدن را فقط در کتابهای عبادات ذکر 
میکنند نه کتابهای فقهی. و گفته است: دو شیخ(صدوق و مفید) و آبن براج 
در کتابهای فقهی خود آنها را ذکر نکردهاند و محقق با آن موافق است و 
گوید: ۰ و اما رقعهها و آنچه منضمن «انجام بده و انجام مده» است.: در جای 
شاذ و خلاف قیاس ات و بدان اعتنایی نمیشود. 


اضل, انن. سکن از مفید وخمه الله دن التقنعة, استه, که ادا بروایتهای 
استخاره با دعا و مشورت و غیز ان دو را که ما در ابتدا ذکر کردیم, آورده 
است سیس استخاره دارای 2 (برگه) و چگونگی آن را آورده و گفته 
است: شیخ گوید: اين روایت شاد آننست و مانتن ابخه تست دح کردیم 
۱ ۳ ۱ ۱ با با ال 
عمل بدان. پاپان نقل قول. و چه بسا از جمله مطالبی باشد که در پایان در 
حاشیه کتاب آورده است و بعدا آن را در متن کتاب گنجاندهاند. 


سید بن طاوس رحمه الله گوید: نزد من نسخه قدیمی ارزشمند از کتاب 
المقنعه است که در زمان حیات مفید رضی الله عنه نوشته شده است و 
در آن این زیادت (در استخاره) وجود ندارد و شاید این سخن از شخصی 
غير از مفید در حاشیه المقنعه باشد و برخی نسخهنویسان ان را نقل 
کردهاند و بعدا به عنوان اصل کتاب درآمده است, سیس با فرض اینکه از 
کلام شیخ است آن را با عاونلماض بسیار تاویل کرده 
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است و گفته محقق و ابن ادریس رحجمه الله را با وجوه مختلف جواب داده 


شهید رفع الله درجته. در الذکری گوید: اینکه ابن ادریس استخاره با 
رقعهها را انکار میکند, هیچ سرمنشا و منبعی ندارد به علاوه ايینکه در میان 
اصحاب معروف و مشهور است و هیچ کسی مخالف آن نیست جز خودش 
و کسانی که از دیدگاه او پیروی کردهاند. مانند شیخ نجم الدین. و گفته 
انسشت: چگونه ممکن, اسشت. شاه و خلاف قباس باشد درجالی که علمای 
حدیث آن را در کتابهایشان و مولفان در تالیفاتشان تدوین کردهاند. و سید 
عالم عابد صاحب کرامات آشکار و کارهای نیک درخشان. رضی آلدین 
ابوالحسن علی بن طاووس حسنی رهمه الله کتاب تژر کت را در باره 
استخارهها تألیف کرده است و در آن به روایت رقعهها تکیه کرده و از آثار 
و نشانههای آن موارد عجیب و شگفتی را بیان نموده که خداوند متعال به 
او نشان داده است. و گوید: هرگاه در استخاره با رقعه دستور به انجام کار 
پشت سر هم و پی در پی بياید, آن خیر محض است و اگر نهی از انجام کار 
پشت سر هم بیاید آن کار شرٌ محض است و اگر به صورت متفرق و 
پراکنده بیاد, خیر و شز بر اساس پراکندگیاش, بر حجلسب ترتیبش بر 
زمانهای آن تقسیم میگردد. 


باب هایی درنمازهایی که برای رسیدن به هدفها و حاجتها بدان پناه برده میشود, به جز آنچه در 
بابهای جمعه و استخارهها ذکر شد 


ص: 204 


_ وذ استسْقی موسی لقومه.(1) 
[و هنگامی که موسی برای قوم خود در پی اب برامد. 1 


_ مانده: ولو هم أَقاموا الاح والانچیل وَمَا آنرل الیهم من 7بهم لالواً من 
قَوقهم ومن تخت ارجْلهم. (2) 


[و اگر آنان به تورات و انجیل و آنچه از جانب پروردگارشان به سویشان 
( ۱ 
] و از زير پاهایشان [برکات زمینی ] برخوردار می شدند.) 


_ ولو أنَ أهل الْفری آمئوا ابقر َتختا عَلیهم بَرگاتِ مُن السَمَاء وَالاّرْض 
ولکن بو قاعذتافم بقا کائواً تکسبون. (3) 


و اگر مردم شهرها ایمان آورده و به تقوا گراییده بودند. قطعاً برکاتی از 
آسمان و زمین براٍ یشان می گشودیم, ولی تکذیب کردند پس به [کیفر] 
دستاوردشان [گریبان ] آنان را گرفتیم. ) 


س‌ ی و 9 9 
_ وهو الّذٍی یتوّل الْعَیّت من بَعدٍ ما قتطوا ونژ رخمتة وفو الولوهٌ الْحمیذ. 
(4) 


و اوست کسی که باران را- پس از آنکه [مردم ] نومید شدند- فرود می 
آفرد و رحمت خویش را می گسترد و هموست سرپرست ستوده. 1 


- 


_ قَفلّث استغنژوا َبَکمْ له کان عَفّازا * سل السّماء عَلیْکُم مُذرازا. (5) 
ص: 365 


1- . بقره / 60 

2 . مائده | 66 
3- . اعراف / 96 
4 . شوری / 286 
5- . نوح /7 10 _ 11 


1 و گفتم: از پروردگارتان اه نی بخواهید که او همواره ۱ است. 
پسران, پاری کند, و برایتان باغها قرار دهد و نهرها برای شما پدید اورد. 1 


_ ولو اسْتقاموا عَی الطیقَه أسْعیتَامم قاء عدقا. (1) 


[ و اگر [مردم ] در راه درست, پایداری ورزند. قطعا آب گوارایی بدیشان 
نوشانیم. ) 


«و لق آنفهه؟ یعنی اهل کتاب «اقاموا التوراة و الانجیل» با کتمان نکردن 
آنچه در این دو کتاب آضژه و9 انجام احکام این دو کتاب. و ما آنزل الیهم 
من,رهم» شنی. قران: یا دیکر کاهاه کار شدم بسن از آنعایت که نان 
موطفنداند بغ این کتایها ایضان باورنه همچون کتابی نازل-شده بر آنان 
است. «لأکلوا من فوقهم و من تحت آرجلهم» یعنی روزیشان را بر آنان 
فراخ میگرداند به این صورت که برکات آسمان و زمین را بو آنان سرازیر 
میکند يا اینکه میوه درختان و غله کشتها را فراوان میگرداند. يا اينکه باغها 
و بستانهایی به آنان روزی میدهد که وقت چیدن میوههایش فرا رسیده 
اسب ان موه زا ارباات فان سره و موههایی که بر 
ی ات اس ای ای ۱ اس اس نات سوم وا هه 
خاطر شومی کفر اهل کتاب و گناهانشان از آنان خودداری شد به سبب 
کوتاهی فیوضات و نعمتهای الهی نبوده و اگر آنان ایمان میأوردند و توبه 
میکردند و آنچه بدان امر شده بودند را انجام میدادند, خداوند نعمتهایش را 
بر آنان فراخ میگرداند و خیر و برکت هر دو سرای دنیا و آخرت را برایشان 
مقذر میفرمود. 

و چه بسا خوردن (الأکل) حمل بر غذای روحانی شود و این فرموده 
خداوند: «من فوقهم» حمل بر نزولات قدسی و الهامات غیبی شود. و «من 
تحتهم» حمل بر آن چیزی شود که با مطالعههای علمی و دستاوردهای 
فکری به دست میاید. 
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«و لو آنْ اهل القری» به معنایی است که اين فرموده خداوند «و ما ارسلنا 
فی قرب من نبوع» بر آن دلالت دارد. و گفته شده مقصود مکه و مناطق 
اطراف آن است: «لفتحنا علیهم بزکات من السفاء و الارض» یعتی از 
آسمان بر آنان باران فرو میفرستادیم و از زمین برایشان میوه و گیاه 
میروياندیم, يا خیر و برکت را بر آنان فراخ, و از هر طرف خیر و برکت را 
برایشان میسٌر و آسان ميگردانديم. «و لکن کذبوا» یعنی پیامبران را 
تکذیب کردند. «فًخذناهم بما کانوا یکسبون» یعنی به خاطر کفر و گناهان 
[گریبان] آنها را گرفتیم. پس این آیه دلالت بر این دارد که ممانعت از 
برکات آسمان و زمین به سبب کفر و گناهان 0 


وه الدق: ی ل-الفیت»عتی با زانن که خشکسالی انها رز | تزطظرفت»میکند: 
و از این جهت ( از میان نعمتها) باران به نفع دهندگی اختصاص یافته است. 
و و ی ی اس «من بعد ما 
قنظوا »> .یعنی. از ار ناامید شدید و.ون فرانت: شاد با کستره: تون فنظوا 
قرائت شده است. «و پنشر رحمته» یعنی باران را در هر چیزی: دشت و 
کوه و گیاه و حیوان میگستراند. «و هو الولیث» کسی که با فضل و احسان و 
گستراندن رحمتش, بند گانش را سرپرستی میکند. «الحمید» یعنی کسی 
که به خاطر آن کارها سزاوار ستایش است. 


«فقلت استغف وا ربکم» این سخن و نوج علیه السلام برای قومش 
است. یعنی از خداوند بخواهید کفر و گناهتان را پس از آنکه توبه ِ 
بودید, بیامرزد. «اثّه کان غقارآ» برای توبهکنندگان. گفته شده هنگامی که 
دعای آنان طولانی و پافشاریشان پیاپی شد, خداوند به مدت چهل سال 
باران را از آنان قطع نمود و رجم زنان آنان را عقیم ساخت و بدین خاطر 
به انها وعده استغفار انچه مرتکب شده بودند را داد و فرمود: «یرسل 
الا عی او‌باساه بان زرا عم حسی او بارار ار اسان ات 
همانطور که پشتر. بیان شدء, با به این -خاطر که. اسباب. و تقدیر ات ان از 
اسمان است. «علیکم مدرارا» یعنی بسیار ریزان که با اين صیغه, مذکر و 
موئنت بودن ِِ است. «و یمددکم باموال و بنین» یعنی اموال و 
فرزندان ذکور شما را زیاد میکند. «و یجعل لکم جنات» یعنی بستانها در 
دنیا. «و یجعل لکم انهاراٌ» یعنی نهرهایی که بدان باغها و بستانهایتان را 
آبیاری کنید. و اين آیه 
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«و آن لو استقاموا علی الطریقة» یعنی راه ایمان و اعمال نیک. 
رها ای اس ی ات ما واه سم رن 
باران به سبب کفر و گناهان است و توبه و اعمال نیک موجبات نازل شدن 
باران را فراهم میاورد. 


سپس بدان که استسقاءء. طلبیدن باران از خداوند متعال است زمانی که 
بدان نیاز پیدا شود, و در نزد علمای ما مستحب است به صورت جماعت 
انجام شود. و در المنتهی گوید: همه کسانی که علمی در نزدشان است بر 
اين اجماع دارند که نماز طلب باران مستحب است, جز ابوحنیفه, زیرا او 
گفته است: برای طلبیدن باران نمازی نیست بلکه فقط دعا خوانده 
میشود. و گفته است: به صورت جماعت و فرادی اقامه میشود و آن سخن 
اهل علم است, و هیچ جای اختلافی نیست که کیفیت نماز آن مانند نماز 


و شهید در الذکری از ظاهر کلام اصحاب نقل کرده که وقت آن همان وقت 
نماز عید است و از ابن ابی عقیل نقل کرده که بیرون رفتن برای این نماز 
در آغاز روز صریح و آشکار است, و از ابوصلاح هنگام باز شدن خورشید, و 
ز ابن جنید پس از نماز صبح را نقل کرده است. و گوید: دو شیخ(صدوق و 
مفید) وقتی را تعیین نکردهاند جز اینکه انان حکم به این دادهاند که با نماز 
عید مساوی و یکسان است. و دو فاضل(علامه حلی و محقق حلی) صریحا 
بیان کردهاند که وفتی: یرای آن تعییره. نمیشود. ختی. علامه: در النهايه خفته 
است: در هر وقتی بیرون رود جایز است و نماز را بگذارد زیرا به اجماع 
علما هیچ وقتی برای آن تعیین نشده است. ووزر ال گرم مان این ار را 
ذکر کرده است. سپس گوید: نزدیکتر به حق نزد من آن است که پس از 
زوال انجام شود زیرا زمان پس از عصر, گرامیتر و بهتر است و آشکار این 
ان راهان تس و وهای مار وال هراس 


و در الذکری گوید: جایز است طلب باران بدون اقامه نماز انجام شود؛ یا 


در خطبه روز جمعه و دو عید (فطر و قربان) يا پس از نمازهای واجب. یا 
اينکه امام به 
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سمت صحرا بیرون میرود و دعا میکند و مردم نیز به دنبال او میروند, و 
مستحب است کسانی که در مناطق حاصلخیز زندگی میکنند برای کسانی 
که در مناطق خشک هستند, با این دو نوع استسقاءء طلب باران کنند. و 
من در مورد اینکه طلبیدن باران, نماز و دو خطبه داشته باشد, تردید دارم 
زیرا نصی در باره آن وجود ندارد و اصل, جواز است. 


روایات: 


1 وغائم الاسلام: از خعفر ین مجمد ای پدرشان, غلبهما السلام..برای: ما 
تا وه کب وا | او اه تایه اه مسا هی رصم 
طلب باران نمود. (1) 


از جعفر بن محمد علیهما السلام روایت شده که فرمود: طلب باران انجام 
نمیشود مگر در زمین باز و فراخ که امام با آرامش و وقار و فروتنی و 
زبونی بیرون میرود و مردم همراه او بیرون میایند و امام برای آنها طلب 
باران میکند.(2) 


فرمود: نماز طلبیدن باران همانند نماز دو عید است. امام دو رکعت نماز 
میگذارد و در هر دو رکعت تکبیر میگوید همانطور که در نماز دو عید تکبیر 

ید. سپس بر منبر بالا میرود و چون بر منبر رفت آندکی نشسته سپس 
ترمیکیزد وردای کود را سش‌میکرخاند: پس آن کسست او رداء را که بر شانه 
زاسنتش: استت. بر شانه جب. میاندازد و آن قشمت از زداعرا که بر شانه 
چیش است بر شانه راست خود میاندازد. به این صورت رسول ۳9۹0 
الله علیه و آله و سلم و علی علیه السلام انجام دادند و اين کار ستثت 
است. سپس با بلند کردن صدایش الله اکبر گفته و خداوند را آنگونه که 
شایسته است حمد و سپاس میگوید و او را تسبیح و ثنا میگوید, و در دعا 
بسیار میکوشد و بسیار سبحان الله و لااله اله الا الله و الله اکبر میگوید 
همانطور که در نماز دو عید انجام میدهد. سیس طلب باران میکند و در 
حالی 
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که روبه قبله کرده چند تکبیر میگوید و روبه جهت راست و رو به جهت چپ 
نیز چند تکبیر میگوید. و خطبه را میخواند و برای مردم موعظه میکند. (1) 


و از ایشان علیه السلام روایت شده که فرمود: مستحب است که در روز 
دوشنبه برای طلبیدن باران بیرون روند و منبر خارج می شود همانطور که 
در دو عید خارج میشود و در این نماز اذان و اقامهای گفته نمیشود.(2) 


نت منبر در دو عید معمول نیست و باقی احکام هم شرحش می 


2 مصباح المتهجد و تهذیب و فقیه (3) و کلمات روایت از مصباح المتهجد 
است : روایت شده که امیرالمومنین در نماز طلبیدن باران این خطبه را 


خواند و فرمود: 


سپاس و ستایش خداوند را که گستراننده نعمتها و برطرف کننده غمها از 
دلها, و آفریننده جان و روان انسانهاست. خدائی که آسمانهای استوار را 
بلند و پا بر جا , و کوهها را میخهای استوارکننده زمین در برابر تنش ها و 
فشار زلزله ها, و زمین را برای بندگان خود مهد آسایش و بستر آرامش 
قرار داد. و فرشتگان خود را بر جوانب آسمان و زمین, و حاملان عرش را 
بر پام آن.بکماشت, و پابه های عرش را نم قدرت خویعن بر پا ذاشت, و 
شعاع خورشید را به مدد نور خود(که آفریده است) تابناک ساخت. و 

تاریکی شب تیره را با شعاع آان(عرش یا شعاع نور ِِِ فرو 7 
زمین را به گونهای قرار داده که گوبیر چشمههای روان است, و از ماه نور, 
و از ستارگان درخشندگی پر آوزه: و انگاه بر عرش عطمت و جلال.برافد, و 

جایگزین شد(نهایت بلندی و تجرّد و نزاهت خداوند سببی شده تا در 
آفرینش هر آنچه اراده کرده, تمکن و توانایی پیدا کند), و به کا و اف تن ۵ 

اداره جهان پرداخت. آن را متقن و محکم نهاد, و هر چیز را در جای خود بر 

پا داشت و مراقب و نگهدارنده آنها شد , پس کبر و غرور هر متکیُر در 
برابر او به خضوع گرائید, و دست نیاز هر تهیدست بینوا بسوی او دراز 
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بار خدایا اکنون از تو به درجه رفیع ات و منزلت منیع تو(که خرد بندگان آن 
را درک نمی کند) و احسان فراگیر تو و عادت وسیعت ( که شامل بخشش 
به بدکار و نیکوکار می شود) مسألت می کنیم که بر محمّد و آل محشّد 
درود و رحمت فرستی, در برابر آنکه او طوق طاعت تو را بر گردن نهاد. و 
خلق را به عبادتت فرا خواند. و به پیمان تو (در تبلیغ رسالتت) وفا کرد و 
احکاشت را بخ اخنرآع در آورد 1 
برای راه رستگاری قرار دادی) دنبال کرد. همان بنده و پیامبر و امین تو بر 
دین و رسالت تو به سوی بندگانت؛ و به پا دارنده احکامت, و موید 

که آز خه اطاعت کردم و فاظع عدر عاضيانت: (او که کردنکشان و 
نافرمانان تو را عذری باقی نگذاشت. 


خدابا یس محمد را پو وا ان کسان قرار ده که از فیض رحجمنت 
برخوردار ساخته ای, و هم شکفته روی ترین کسی که از دریافت بهره 
سرشار عطیه ات چهره اش نورانی گشته, و نزدیکترین پیامبران؛ ساز از 
جهت تقرژب به خودت در روز قیامت, و بهره مندترین ایشان از بهره 
خشنودیت, و پرجمعیت ترین ایشان از جهت صفوف امّت در بهشت خویش 
گردان. همان گونه که او در برابر بتها سجده نکرده. و در مقابل سنهها 
پیشانی بر زمین نسود, و برای درختانی که مردم جاهلی می پرستیدند 
معتکف نشد, و شراب را حلال نداشت. و از خونها(که مردم جاهلیت حلال 


می دانستند) ننوشید. 


خدایا ما زمانی از منازل و مساکن خود به سوی تو آمده ایم که فشارهای 
شدید به ناگاه بر ما وارد شد. و دشواریها و تنگناهای سخت زندگی بر این 
امر وادارمان ساخته(ما را به اضطرار کشانید). و سختیهایی که صبر و 
شکبایی بر. ان براق. ما جشوان شند ما را نهد بناه.بردن به. شنوق, تو به 
اضطرار کشانده است و اموری که یه کارهای زشت ما مرتبط 
است(گناهانی که مستوجب زشتی و ننگ در دنیا و اخرت است) ما را به 
درد آورده است. و پیامدهای دروغ و افتراء(که به تو ی فرستاده ات گفته 
ایم) بر ما استوار گشته, و سالهای بی برگ و قحطی همچون اشتران لاغر 
و نزار بر ما هجوم آورده و منظره ابرهای باران زا با ما خلف وعده کرده, 
ماندن خودمان در 
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صورت سیراب شدن آنها راضی ساخته است ولی در هنگامه چنین 
گرفتاری و در میان امواج مصائب و شدائد بی شمار, تنها تو موضع 
دلگرمی امیدواران و مایه امید دلها بوده ای. ما به هنگام نومیدی مردمان 
و دریغ کردن ابرها از فرو ریختن باران, و هلاک شدن اشتران جوینده علف 
در چراگاهها, يا حعن يا قیوم به شمار همه درختان و گیاهان و فرشتگان 
صف بسته در اطاعت از فرمان و ابر ممنوع از فرو ریختن باران تو را 
میخوا: نیم که ما را نومید بازنگردانی, و به کیفر اعمالمان نگیری, و در برابر 
هام به محاسبه در نیاوری. و رحجمنت را یه وسیله ابری که 
سرشاررکننده رودخانه ها و چشمه سارها است و به وسیله سبزه های زیبا 
و طرب انگیز بر ما بگستران, و با پرورش میوه های گوناگون بر بندگانت 
مثت گذار. و با شکفتن شکوفه سرزمینهای خود را خژُم و سرزنده ساز و 
فرشتگان کاتب و محاسبت را شاهد و ناظر سقایتی از جانب خویش قرار 
ده که نافع و دائم و پرمایه و دامنه دار باشد, بارانی پربارش و تند و 
شتابان و زودرس که سرزمینهای مرده را بدان وسیله زنده سازی, و آنچه 
زا که ای نستت وفته است باز بردانیو انجه‌را کم ابنده است‌ سر آوری: 


خداپا ما را به بارانی روياننده گیاه و قحطر دا و فراگیر و پرطنین سقایت 
فرما که هیجان و تلاطمش پیاپی, و برقهایش دمان, و جریانش بسیار. و 
باریدنش توأم با غژش رعد, و بخشش و بارش آن بسیار, و جریانش 2 
دار باشد. (و نیز خدایا) سایه آن ابر را برای ما موجب عذاب مگردان و 
سردیش را نحوست زا, و درخشش برق آن را سبب هلاک, و آبش را تلخ و 
شور و گیاهش را سست و تباه مساز. 


خداوندا ما از شرک و موجبات و مقذماتش, و از ستمکاری و لوازم و 
تفاسم ار فقو ول و سانش واه رواب ده 
خیرات از جایگاهها , و ای فرستنده برکات از منابع و معادنش. باران 
رویاننده گیاه از سوی توست. و یاری دهنده ای که درماندگان و گرفتاران 
به او پناه می برند توئتی, و ما همان خطاکاران و گناهکاران هستیم. ما 
بخاطر گناهان نادانسته از تو آمرزش می طلبیم, و از همه خطاهایمان به 
درگاهت توبه میکنیم. 
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بار خدایا اکنون بارانی آرام و بی رعد و برق و پیاپی بر ما بفرست, و 
همچنین ما را با بارانی با قطراتی پیوسته و پرمایه و دامنه دار سیرابمان 
فرما. بارانی گسترده و فراگیر و برکتی از رگباری سودمند که قطرات 
درشتت: آن: بر یک‌دیکر بعلتدنه بارشتی که درم بارش دیگر درآید, آنچنان 
که برقش فریب دهنده. و رعدش دروغین, و بادهای مخالف آن ویران 
کننده نباشد. بلکه بارانی باشد که ابرش شاداب و آبش فراوان و روان 
باشته و آنگاه آیرتین تتابان بازگردد, و دوباره بازتد کی را از سز ردو 
چون دافته کتان ان این سم ره انار مر کت:ایشن در اند تاحية ۳۹ 
گردد. خداوندا ما را , به لطف بیکران و رحمت بی دریغ خود از سقایتی 
زندگی بخش, و سیراب ب کننده, و لبریز سازنده گودالها و آبگیرها و رودها و 
جویبارها, و مرظوت کنفدهدانه ها در رل خاکعا برخوردار ساز چنان که گلها 
7 , و کشت و زرعش بالنده گردد, و بیشه ها و 
پش سرسبز و خرم شود و صحرا و چمن و دشت و دمنش را انواع 
سبزه ها و ریاحین بیاراید, 3 و برکت و فراوانی در زندگی مردمان آن 
سرزمین جریان یابد. سقایتی که به وسیله آن ضعیفان بندگانت را سرزنده 
سازی, و زمینهای مردهات را به برکت آن احیاء کنی, و تب روزی 
گسترده ات را به بندگانت انعام فرمائی, و رحمت و نعمتی را که دنل 
خاک اندوخته ای بدان وسیله برآوری, ۲ طقصی: مخلوقات دوردست خوبش 
را مشمول آن رحمت قرار دهی, چندان که گرفتاران خشکسالی در اثر 
پدید آمدن سرسبزی از آن نعمت و خرمی برخوردار شوند, و قحطزدگان 
به برکت آن تجدید حیات کنند کنند, و گودالهای دشتها و زمینهای پست آن پر آب 
کردند: و کرانههای سقایت باران بر بالای هیا ترا راون ند و درختان 
بیشه ها انبوه و متراکم شوند. و نفتن آنز آن قفرآن نومندی ی ایام نی نز کین 
که بر ما گذشته است حق شکرگزاری بر ما احراز کنی. و اين حق در برابر 
احسانی از انواع احسان فراگیر تو و نعمتی از نعمتهای پیاپی از جانب تو بر 
مخلوقات نیازمند بینوای تو و بر سرزمینهای دورافتاده تو و جانوران به کار 


خدایا امیدواری ما از جانب تو است و بازگشت ما نیز به سوی تو است, 
پس باران رحمتت را , به لت عم و ا حاهیت بر سر ان مها نز مارآ ها 
باز مدار و ما را 


ص: 373 


به آنچه بیخردانمان مرتکب شده آند بازخواست مکن؛ زیرا| عادت قدیم و 
سنت کریم نو چنین بوده است که پس از نومید شدن مردم باران را نازل 


مریم ۱ زاشتن: که تنها توتن. آن مولا 


شایسته حمد و 
آنگاه امام بگریست و گفت: 


ای سرور و سالار من؛ این کوههای ما از شداّت تابش آفتاب شکافته شده, 
و زمین ما از بی بارانی غبارآلود گشته و چهاریایانمان تشنه مانده اند, 
چندان که مردمی از ما از ند کف نومید ۱ و چرندگان در چراگاهها 
سرگردان شده اند, و مانند مادران داغدیده که در عزای فرزند شیون می 
کنند بانگ و شیون سر کرذم: و زماتی که.باران انسمان از آنان بازداشته 
شده. از گردش در مراتعشان خسته و ملول گشته اند و از اين رو 
استخوانهایشان نزار شده, و گوشتشان از میان رفته, و پیه و چربی 
بدنشان آب شده و شیرشان قطع شده است. خدایا بر ناله گوسفندان 
شیرده و زاری ماده اشتران شیرده رحمت آورر. به: سر کردانیشان در 
را تا و ار 1 


توضیح: «سابغ النعم» یعنی صاحب نعمتهای گسترده و کامل. «باری 
النسم» نسم با حروف متحرک جمع نسمء با حروف متحرک است. و آن به 
معنی انسان است. «الذی جعل السموات المرساه عمادا» المرسات یعنی 
ثابت شدهها, و آن پایه و ستونی است برای عرش و کرسی که ملائکه بر 
بالاای آن قرار میگیرند. و در تهذیب و فقیه و دیگر کتابها به صورت «جعل 
السموات لکرسیه عمادا» آمده است. و شاید به خاطر آنکه آسمانها در زیر 
کرسی واقع شده است., گویی به منزله پایه و ستونی برای کرسی است. 
«و ملائکته علی آرجائها» آرجاء جمع الرجاء به معنای ناحیه است و ضمیر 
در آیق. کلمه هه اسمانما و میم بر یر کر ورن یر <امطایا» در ای 
فرموده امام «و حملء عرشه علی امطائها» محتمل بر دو وجه است. 


ص: 74 


1-. مصباح المتهجد : 368 


«الامطاء»*-جمع: مطاع: به. معنای. .شنت است. و:روایت شده. که چهار بايه 
حاملان عرش بر پشت زمین واقع شده است. يا معنی بدین صورت است 
که ود بر مر ان عرش لش را > پاصیران و اوستا 
هستند. قرار داده است, يا حاملان عرش عظمتش که آیات روشن است. یا 
چیزهای دیگری که خداوند بر آن علم دارد همانطور که پدر قذس سره ذکر 
کرده است و در بیشتر نسخههای مصباح به این صورت ذکر شده: «و حمل 
عرشه علی امطائها» [عرشش را بر پشت ملائکه حمل کرد ] پس ضمیر به 
ملائکه برمیگردد و در اکثر نسخههای حدیث نیز همانطور که در ابتدا بیان 
شده به این صورت آمده است. «و آشرق بضوئه» یعنی نور عرش. و 
احتمال دارد ضمیر به خداوند متعال برگردد یعنی نوری که آفریده است. 

«شعاع الشمس» با اعراب رفع شعاع است, زیرا «اشراق» غالبا فعل لازم 

است., يا با اعراب نصب شعاع, زیرا گاهی «اشراق» به صورت متعدی 
میاید. 


«و أطفاً بشعاعه» یعنی با ِ عرش يا شعاع پروردگار متعال, یا شعاع 
خور نید سا تاویل ستارهها يا بنا به مبالغه در معنی به شعاع باز گردد. 
«الغطش» به معنای فاافت ارگ و مقصود در اینجا شب تاریک میباشد, با 
اینکه اسناد در جمله به صورت مجازی باشد. «و فجر الأأرض عیونا» یعنی 
تا ای فراانی کی ی وهای وان اس اس اه 

به این صورت بوده: «و فجر عیون الارض» و به جهت مبالفه تغییر کرده 
ا نات «و النجوم بهور» یعنی النجوم اضاءة يا مضیئا, در قاموس گوید: 
«البهر» روشنایی مانند بهور و غلیه و شگفتی است و «بهر القمر» بر وزن 
منع یعنی نور ماه بر نور ستارگان غلبه کرد. 


«ثم علا فتمکن» شاید بدین معنی باشد که نهایت بلندی و تجرّد و نزاهت 
خداوند سببی شده تا در آفرینش هر آنچه اراده کرده, تمکن و توانایی پید | 
کند و بر غیر خود تسلط یابد. و پدر رحمه الله گوید: و ناه تر عر 
عظمت و جلال برآمد, و جایگزین شد, _و به کار آفرینش و اداره جهان 
پرداخت. ای ی ان آفربنش و پرورش اين چیزها, از 
عظمت و شکوه او اندکی کاسته نشد و چیزی بر انها اضافه نشد. «و 


اقام» یعنی هر چیزی را در مرتبه و مقامش برپا داشت. «فتهیمن» آنگاه 
مراقب و ناظر و نگاهدارنده آنها شد. 


ص: 275 


«فخضعت له نخوه المستکبر» در قاموس گوید: نخاه ینخوه نخوه یعنی فخر 
و تکبر ورزید. «طلبت الیه خلة المتمسکن» گفته میشود: طلب الیث: هرگاه 
به من اشتیاق پیدا کند. و «الخلْة» نیازمندی و تنگدستی و بینوائی است. و 
«المسکین» کنتنین است که چیزی ندارد و ناتوان و ذلیل است. و 
«تمسکن» یعنی مسکین شد. همه آين مطالت را فیروزابادی ذکر کرده 


است. 


«فبدرجتک الرفیعة» یعنی با بزرگی ذات و صفات تو. «و مخلیک المتعته 
فهمشان آن را درک کند. منع مینماید. «و فضلک البالغ» یعنی فضلی که به 
حد کمال رسیده است. و در برخی نسخهها «حذ السابغ» آمده که به معنای 
کامل است. و سبیلی الواسع» یعنی راه نو و عادتت در بخشش و عطای 
فراگیر به نیکوکار و بدکار. با راه آشکاری که برای بندگانت به سوی 
شناخت خود و دانستن شریعتها و احکامت گشودهای. و در برخی نسخهها 
«سیبک» امده است که به معنای بخشش تو, میباشد. 


«کما دان لک» یعنی از تو فرمان برد یا برای تو فروتنی کرد. «وفی 
بعهودک» عهد و پیمانهایی که در عبادات و تبلیغ رسالتها با او عهد بستی. 
«و انفذ» یعنی به اجرا درآورد. «اعلامک» یعنی شریعتها و احکامت را که 
آن را پرچمهایی برای راه رستگاری قرار دادی. «عبدیک» یعنی بندهای که 
در عبودیت و شلد کش کامل است. «علی عهدک الی عبادتک» یعنی عهدی که 
در باره تکالیف بندگان بر عهده او نهادی, يا اينکه امانت معنای رسالت را 
قیر در توداشته باشد بعتی نهد کایت»رنها تون <ف‌ندمن آطاعی ».با عام 
و هدایت و مال او را یاری مید هد. و در برخی نسخهها به صورت «و مرید» 
آمده است یعنی خیر و خوشبختی را برایش میخواهد. و قاطع عذر من 
عصاک» یعنی با آیههای آشکار و روشن و معجزههای آشکار و شکیبایی بر 
آزار و اذیتشان و خوشرفتاری با آنها بهانهجوئی و عذرشان را قطع کرد. 


«اجزل» یعنی کاملترین و بزرگترین از نظر فیض رحمت بزرکت از 
پیامبران و اوصیاء. «و انضر» یعنی زیباترین و شکفتهروترین. «اشرق 
وجهه» یعنی چهرهاش 


ص: 276 


نورانی و درخشان شد. «السجال» جمع سجل و آن دلو است هر گاه از ات 
ثر و مان ان هت سا بر کر که بش فرصت 
۰ 0 ] « الط ند معتای هرهم زیت 
است. و اکثرهم صفوف امة» همانطور که روایت شده صفوف امت 
یاف صای ال له له ماه یار هار ات ی نکر 


«کما لم یسجد للأحجار» در گروهی که سجده بردند, او سجده نبرد. «و لم 
یعتکف للاأحجار» در گروههایی که برای عبادت درختان پیشانی بر زمین 
مدا ار مش ال سا رورس ات 
یا خریدن شراب, و نیز به معنای اسارت میباشد. و به معنای بردن شراب 
از منطقهای به منطقه دیگر نیز است و همه این معنای ممکن است مد 
نظر باشد, هر چند که معنای اول اشتکازتز است. «و لم یشرب الدماء» در 
حقیقت مردم دوره جاهلیت خون را حلال میدانستند يا به صورت مجازی 
مقصود جسارت بر خونریزی ناحق است., که این معنا بعید است. 


«حین فاجأتنا» یعنی ناگهان بر ما وارد شد. و در فقیه «آأجاثئتنا» یعنی ما را 
به اضطرار کشانید. «المضائق الوعره» با سکون عین همانطور که در نهخ 
البلاغه (1) و فقیه آمده به معنای سخت و دشوار است. و در نسخه متهجد 
با کسره عین ذکر شده که اعراب اول فصیحتر است. جوهری گوید: ِِ 
وعر» با سکون عین و «مطلب وعر». اصمعی گوید: و نگو: «وعر». 

فیروزآبادی گوید: وعر متضاد سهل بر وزن وعر است. و سخن جوهری تِ 
گفته است: نگو: وعره اعتباری ندارد. پایان نقل قول. و عبارت دوم با حالت 


دوم مناسبتر است. 

« آلجآًتنا» یعنی ما را به پناه بردن به سوی تو به اضطرار کشانده است. 
«المحابس العسرة5» یعنی سختیهایی که صبر و شکیبایی تر. ان برای ما 
دشوار شد. «و عصْتنا علائق الشین» گفته میشود: «عضه و عض علیه» 
یعنی با دندان او را گرفت. و «العلائق» جمع علاقه و آن چیزی است که به 
چیزی آویخته شود يا چیزی 


ص: 27۷7 


له هه ابلاغ * خطایه: 1۸1 


بدان آویخته شود. و «الشین» متضاد «زین» و «المشائن» زشتیها و عیبها 
میگردد. يا گناهانی که مستوجب زشتی و ننگ در دنیا و اخرت است, ما را 


به درد اورده است. 


و در فقیه به این صورت ذکر شده «و عضتنا الصعبة علائق الالسن» یعنی 
گازی سخت و شدید, یعنی گناهانی که با زبان صورت گرفته است, یا بدین 
معنی که پیامدهای آن ما را گاز گرفت. و اختصاص یافتن به زیان از این 
جهت است که بیشتر گناهان با زبان انجام ی 
مهمترین سبب قطع باران ستم کردن در حکم و داوری است. و روایت 

شده: 2 


و صورت در دنیا در آننتن جه نون فتبافکند: گبازتن که‌در فتهجد آمده است 
اشکارتر است. 


فق خاات سا تراک المین )یل عنی تیه تايه ه ایستای مش فده 
و «المین» به معنای دروغ است. یعنی خشم و غضب تو که پیامد دروغ 
ِ ما به ویژه ِِِِ و فرستادهاش در احکام است., بزرگ و استوار 

شد. «و اعتکرت علینا حدابیر السنین» اعتکار به معنای ازدحام و کثرت و 
یکباره است. گفته ميشود: اعتکر علیّْ یعنی بر من هچوم آورد. و 
گفته شده: اعتکر علینا یعنی یکی پس از دیگری آمد. و در قاموس آمده 

است: اعتکروا یعنی در جنگ به هم ریختند و لشگر گروهی را بر گروه دیگر 
کر کرداند یف استت: آن .۱ تاداع الیل نی ارتعی یی 
سخت شد و اعتکر المطر یعنی ۳ 


«الحدابیر» جمع حدبار با کسره حاء به معنای ماده شتری است که از 
لاغری زیاد استخوانهای پشتش پیدا شده است. امام سالهایی را که خشکی 
و قطحی در ان زیاد شد به ان شتر تشبیه کرده است. و در قاموس امده 
است: حدبار از شتران به شتری اطلاق میشود که لاغر و میانباری است و 
از لاغری گوشتش خشک شده است. و نیز به معنای سال خشک است و 
جمع آن حدابیر میباشد. «و اخلفتنا» یعنی به وعده خویش وفا نکردند. 


ص: 79 


«مخائل الجود» با فتحه جیم به معنای باران فراوان و ریزان است. و در 
برخی نسخهها الجود با ضمه ذکر شده که شاید تصحیف شده باشد و هر 
چند معنا بیپرده و مستقیم است. و «المخیلة» ابری است که سزاوار بارش 
بوده و گمان میرود باران زا باشد. در قاموس گوید: «السحابة المخیلة» 
ابر است که مان میرودبار ان تا با شن. 


در مصباح منیر آمده است: «اخالت السحاب» یعنی هرگاه ابر را ببینی 
درحالی که نشانههای اند کی در ان اشکار شده و گمان کنی بارانزا است 
پس آن مَخیلةٌ با ضمه میم اسم فاعل و مخيلة با فتحه میم اسم مفعول 
ایست. زیرا آن ابر تو را به گمان میاندازد و تو بدان گمان میبری. و این 
زیرا بیماریای ات را و تسا ند و قوف تا و یر مردم از 
آن میترسند. بر همین معنا گفته شده: «اختال الشی ء للخیر و المکروه» 
هرگاه در چیزی خوب یا بد آشکار گردد پس آن مخیل با ضمه است. 


و ازهري گوید: «آخالت السماء» هرگاه آسمان ابری شود تفت آن مخيلة با 
ضمه است و اگر مقصودشان خود ابر باشد گویند: مخیلة با فتحه. بر این 
اساس گفته میشود: «رآیت مخیلة» با ضمه زیرا قرینه «آخالت» بوده 
است, یعنی غیر آن را گمان بردم. و مَخیله با فتحه, اسم مفعول است زیرا 
تو آن را کمان بردهای. 


«و استظمآنا لصوارخ القود» و در برخی نسخهها «العود» با عین مهمله ذکر 
شده است. «القود» با فتحه به معنای گروه اسبان و «العود» با فتحه به 
معنای شتر و گوسفند پیر و سالمند است. و معنای دوم مناسبتر است. و 
پبدر علامه قذس سزه گوید: یعنی به خاطر فریادشان تنشنه شدیم 
خواستار تشنگی شدیم, یعنی راضی شدیم که با رفع تشنگی چهارپایان. ما 
خود تشنه بمانیم. و ممکن است باب استفعال برای رفع تشنگی باشد یعنی 
به خاطر فزیاد و تاله جهارابان خوایسار رفع تشنکی: شديم. پایان: تقل 
ول 

فکمه ف فمکن ات از «طما الب » باتفجد نی اشتیا ق‌نییدا کرد یی به 
باران برای چهارپایان اشتیاق پیدا کردیم. يا از «المضمتی» به معنای گیاهی 
که اسفان آن 
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را آبیاری کرده, باشد 9 متضاد آن «المسقوی» است و آن گیاهی است که 
9 روان (رود خانه)آن را آب داده باشد. این مطلب را فیروز آبادی ذکر 
کرده است و ت99 نیست که تصحیف شده «استطمینا» با طاء همله باشد. 
فیروزآبادی گوید: «طما الما تظفی, میا خن تالا امه و کباه چلند 
شد. و طما همته یعنی همت او بلند گردید و طما البحر یعنی دریا پر شد. 
با ی ریات ایا ها باس اه ی فا 
ماراان وتا رسیم رت را الم ی اس صات این 
شدی و باس به معنای ضرر و بدحالی است. و النفه للملتمس» بعلی 
اعتماد, از جهت مبالفه در معنی, يا محل اعتماد برای خواهنده ان. 


«ندعوک حین قنط الانام» قنط با فتحه و کسره نون است و گاه با ضمه 
میا ید به,معتای ناامید شند: «منع الغمام» جمع غمامه با فتحه غین و میم به 
معنای ابر است. و گفته شده «الغمام» ابر است و «الغمامه» آخص است 
و آن ابر سفید است. «منع>» در بیشتر نسخهها با صیغه مجهول (مفعول) 
امده است. یعنی زر اینکه بر ما باران بباراند یا سایه ابر بر ما افکند, 
ممانعت کرد. پس چگونه باران این کار را انجام مید هد ! در واقع با صیغه 
مجهول ذکر شده بدین خاطر که نایسند دانسته که ممانعت را به خداوند 
غر و.حل ستت دهد درحالی که آو نع تعضها و عفن بشما استت: در 
حقیقت ممانعت باران از پیامدهای اعمال ماست. پس رعایت ادب اقتضا 
کرده که فاعل ذکر نشود. و در برخی نسخهها با صیغه معلوم (فاعل) ذکر 
شده یعنی ابر از قطرات باران منع کرد که مفعول این جمله حذف گردیده 


است. 


«و هلک السوام» با تخفیف میم به معنای سائمه و آن شتر چرنده است. 
«پا حی» بعنی به ذات خود زنده است وود کت مخلوقات به دست توست. 
«یا قیوم» بعلی خداوندی که بسیار به امور مخلوقات میپردازد و قیام و 
ترباتی انا به هد اسطه تونیست و رفری آنان بر بگهندم تواست: یا اینکه قائم به 
ذاتی است که غیر خودش با او قوام و برپایی مییابد و این همان معنی 
وجوب الوجود است. «عدد الشجر» این کلمه به جای مفعول مطلق برای 
این فرموده امام «ندعوک دعاء عدد الشجر» فآ نید یا اینکه این دو اسم 
(حوخ و قیوم) را به این تعداد میگوئيم و به ازای هر موجودی که به او 


سم 


زندگی بخشیدی ۳ او را برپا داشتی, شایسته این دو اسم است. 


ص: 380 


«النجوم» جمع نجم و آن چیزی است که از زمین می روید «نجم من 
الارض» یعنی گیاهان بدون ساقهای که از زمین میروید. و ممکن است به 
معنای ستاره نیز باشد و معنای اول مناسبتر است همانطور که در سخن 
خداوند متعال آمده است: و النجم و الشجر بپسجدان» (1) ۳ و ِِ و 
درخت چهره سایانند. ) «و الملائکة الصفوف» یعنی فرشتگانی که در 
آسمانها به صف ایستادهاند و به شمارش نیایند. «العنان المکفوف» عنان 
بر وزن کتاب چرم افسار است که حیوان و حیوانی که در حرکت کردن 
پیش میافتد را با آن نگه میدارند. و بر وزن سحاب به معنای ابر یا ابری 
است که آب را نکه نمیدازد. و مفرد آن با هاء میآید که فیروزآبادی آن را 
ذکر کرده است. و پدر قذْس سره گفته است: مقصود در اینجا ابر است. ۰ و 
«المکفوف» یعنی ابری که از باران منع شده است. یعنی به شمار ابرهای 
بسیاری که نزد ما امد و بارشی نداشتند. و در این سخن شکوه و 


میگویم: احتمال دارد مقصود این باشد که از ریزش منع شده است. طیبی 
در شرح المشکوة در باره حدیث «السماء موز مکفوف» گفته است: یعنی 
از افتادگی و رهایی منع شده و خداوند آن را نگاه داشته تا بر زمین نیفتد و 


آسمان بدونِ ستون معلق شده است. و ممکن است با کسره باشد و 
عقضه ار ان افسانسای اشانی اد که در هام چ هه ار کف 
میشوند. و این افسارها نگه داشته میشود تا اسبان از حجد د تجاوز نکنند, یا 


مقصود افسارهای اسبان به طور مطلق است زیرا ویژگی افسارها اين 
است که نگاه داشته شود. و انچه ایشان رحجمه الله ذکر کرده مناسبتر و 


و در برخی نسخهها به صورت «المعکوف» آمده است و آن بازداشته شده 
از رفتن به جهتی با اقامت در مکانش است. و از این معنای سخن خداوند 
انس که متفر هاید: و اانی معکوفا ان بیاغ فحله» (2) 


اه تکفا شید قربانی: آشها | که باتداشته دم ود به خاش پرست لفتی 
بازداشته شده از اینکه به محل قربانیاش 
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آ رحین 6 
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برسد و ان با معنای دوم مناسبتر است. و در برخی نسخهها به صورت 
«المکشوف» آمده که با معنای اول موافقتر است. و «المکفوف» صحیحتر 
است همانطور که در تهذیب و فقیه آمده است. «و آن لا تردٌنا» به همین 
صورت در تهذیب نیز با عطف ذکر شده و در فقیه بدون عطف آمده است 
و آن آشکارتر است, و با واو عطف گویی معطوف بر تقدیری است مانند 
این ماه رها بازان‌سعس با اقب رااعات‌ضایو 


«وِ لا تحاضنا بذنوبنا» محاطه به معنای تقسیم بندی سهمها است و مقصود 
اه ایا این ات مهار اهان مت اع اس سا 
ساقط شود پا برای هر گناهی سهمی از مجازات مقرر شود. 


«بالسحاب المتأق» باء در اين عبارت برای سیبیت یا برای لت ازرنت: 
فیرو زآبادی بدان تصریح کردهاند. و به نظر بیشتر اهل زبان عربی اسم 
ی سا ام ی را ی ات خوت مر ره 
تا ام سس ات که مرآ ات سای رت مه ار 
آمدن صفت. یک وجه وجود دارد. مانند اين فرموده خداوند: «و السحاب 
ایض سس اساو اا ص ۱ رو ای ان آا و سس 
آزمنده است. ۰ و در این فرموده خداوند صفت آن به صورت جمع آمده 
ات «و سیسات الما و۱ وهای ار ارت 
کند. ) و «المتثق» 900 

که برکهها و گودالها و چشمهها را پر میکند. و ممکن است با صیغه اسم 
مفعول یا اسم فاعل از باب افتعال باشد یعنی پُر از آب شده. جزری گوید: 
« أتأقت الاناء» هرگاه ظرف را پر کنی. و از همین کلمه حدیث حضرت علی 
قلیه الفنلام اقعت که فرعودد «انان الساض عواکه ی عون ۱ 
دلوهای پر, مالامال از آب کرد. 


و «المونق» یعنی گیاهان زیبا و شگفت. «بتنویع الثمره» یعنی با نیکو 
0 انواع ۳ و در صحیفه رن به صورت «بایناع الثمرة» یعنی میوه 
رسید و زمان 


ص: 292 


1- . بقره / 164 
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چید نش فرا رسیده است. و در قاموس آمده«الزهرة» گیاه را تکان مید هد 
شکه فة:.یا قسشمت ترد ان است:: جمع آن :هر با ازهار است: 


هو ید6 بعتی حاضر بنما. همانطور که در برخی نسخهها آمده است. 
«ملائکتک» کسائی گوید: اصل ملک «مألک» با مقدم آمدن همزه بوده که 
از «آلوکه» به معنای, رسالت میباشد. سیس غلبه پید | کرده و لام مقدم 
گشته و گفته شده: ملاک , بعد به خاطر کثرت استعمال همزه ترک شده و 
کفته. سوه ملک جر تمانت. که ان را جمع تن آن را جه اضایش 
بازمیگردانند و گویند: ملائکة. «الکرام» بیعنلی فرشتگان کرامف مقرب در 
نزد خود و فرشتگانی که با تلاش در زندگی و دیگر امورات مومنان نبست 
بدانها مهربانی و دلسوزی میکنند. 


«السفرة» یعنی فرشتکان کاتب. در قاموس گوید: «السفرة» کاتبان, جمع 
کلمه سافر است و فرشتگان اعمال بندگان را به شمارش میاًورند. ِِ 
نقل قول. یا سفرائی هستند که وحی الهی را برای دیگر فرشتگا 
میفرستند. خداوند متعال میفرماید: «فی ۷ * ترفوعه کمقر * 
بأیّدی سفرو * کرام بررو» (1) در صحیفه هایی ارجمند. والا و پاک شده؛ 
به دست فرشتگانی, ارجمند و نیکوکار. + بیضاوی گوید: ان از 
فرشتگان يا پیامبران هستند که از لوح محفوظ يا وحی نسخهبرداری میکند, 
پا سفرائی هستند که وحی را از خداوند به پیامبران میرسانند, پا امت 
است که جمع سافر از سفر یا سفار ۵ میب شیده. و تر کیت:بران. اشکار کزدن 
است. گفته میشود: : سفرت المرءة هر گاه رن صورتش را بیرون اندازد و 
آشکار نماید. پایان نقل قول. احضار و شهادت فرشتگان در اینجا یا برای 
این است: که عفر با زان و مهدان و مان ار ان را بتویستند: با شام 
به گروهی از فرشتگانی که عهدهدار ابر و باران هستند, برسانند. و احتمال 
دارد مقصود کاتبان اعمال باشد تا گناهانی را که مانع نزول باران میشود 
پاک گردانند. اما این معنی بسیار بعید است. 


«سقیا منک» یعنی بر برای سقايتي, که متعلق به « آشهد» پا متعلق به 
محدوف تفت یی حاعا »با <«اسفنا مها اون اشارتر استن .و 
انچه در صحیفه 
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سجادیه آمده, آن را تایید میکند: «بسقی منک نافع». در قاموس آمده 
است: «سقی الله الغیث» یعنی خداوند باران را فرو فرستاد. و اسم ان 
«السْقیا» با ضمه سین است. «دائمة غزرها» یعنی کثرت و فراوانی آن. و 
در ظاهر میبایست «دائما» ذکر میشد مگر اینکه تاء برای مبالغه باشد. یا 
اینکه با ضمه جمع غزر باشد که در اکثر نسخهها به این صورت ذکر شده 
است. جوهری گوید: «الغزارة» یعنی کثرت و رای و «غزرت الناقة» 
یعنی شیر شتر بسیار شد. و اسم ان «الغزر» بر وزن الضرب است و جمع 
آن «غزر» بر وزن جون و جون میباشد. و در قاموس آشکار میگردد که این 
کلمه هم با با فتحه و هم با ضمه مصدر است. 


«واسعاً دژها» یعنی باران و خیر و برکت آن فراوان شد. جوهری گوید: 
«الدژ» به معنای شیر است. در نکوهش فرد گویند: «لا دژ دژه» یعنی خیر 
او زیاد نشود. و در مدح شخص گویند: «لله دژه» یعنی عمل او زیاد است. 

و «ناقة درور» یعنی شتر بسیار شیرده؛ و «الدة» یعنی بسیاری شیر و 
0 آن. و «سماء مدرار» یعنی آسمان باران فرو فرستاد و «الریح 
تدژ السحاب و تستدژه» یعنی باد ابر آورد. «سحاباً وابلا» یعنی دارای باران 
سنگین. در قاموس گوید: «الوبل و الوابل» یعنی باران شدید که قطرات 
درشتی دارد. و در نهج البلاغه به صورت «سا" وابلا» ذکر شده که در ادامه 
خواهد امد .و شاید بدین صورت باشد و بر اشاین انخه‌در آیتجا آجده شاند 
سحاب منصوب به نزع خافض باشد یعنی «بسحاب», یا نصب آن با فعل 
طقوری اند ی سا 


«ما قد مات» بعنلی گیاهان و حیواناتی که در شرف مک هستند, پا 
زمینهای مرده. «ما قد فات» یعنی به خاطر نبود باران نروئید. پس «الرد» 
(بازگرداندن) مجاز است. يا اینکه مقصود میوههایی که پژمرده و خشک 
شده است و مختص به گیاه است. يا گیاه را نیز شامل میشود و عبارت 
اول تس هد رما اس وی اس برای کید نب ای مه یه 
شده عبارت اول (مات) در ریشهها و عبارت دوم (فات) در سود و ثمره 


است. 


عم 


«ما هو | تٍِ» یعنی آنچه هنور زمانش فرا نرسیده است. «غینا روک 
یا از اغاند به معنای یاری رساندن. و يا از غیت, یعنی موجب بارش باران 
دیگری پس از 


ص: 394 


آن میشود, پا موجب روئیدن گیاه است. در قاموس گوید: «الفیت» به 
معنای باران یا بارانی که دامنه [ یک برید(دو فرسخ يا یک میل) است, یا 
ننبزه و کیاهی که.باء آب. اشمان بروید. «ممزعا» یعنی داراق. علف: و گیاه: 
یا زمین با نزول این 5 
تاثیر باران است. فعل «امرع» در زبان عربی به صورت متعدی وارد نشده 
است. فیروزآبادی گوید: «المریع» یعنی حاصلخیر و بارور. «مرع الوادی با 
راء مثلثه» یعنی پر گیاه شد. و «مرع رأسه ادف بر وزن منع یعنی 
روغن 0 بر سرش طالید فانتود اموعه» ۵ < امر عم یی آن.مکان دا 
پر برکت یافت. و گوید: «الطبق» با حروف متحرک باران فراگیر است. و 
گوید: «الجلجلء» بلندی صدا و صدای رعد است و «سحاب مجلجل» یعنی 
ابری که به همراه باران رعد دارد. 


متا بعا خفوقه» یعنی اضطراب برق و صدای رعد ابر. جوهری گوید: 
«خفقت الرایة خفقا و خفقانا» یعنی پرچم به اهتزاز درآمر و نیز خفق 
القلب و السراب: 0 ب تکان خورد. گفته میشود: 
«خفق البرق خفقانا» و آن صدا و غرش رعد است. و فیروزآبادی گوید: 
تالخفی» صدای کفشن: است, و «حفی النحم حقوفا» بعتی. سنازه غروب 
کرد و پنهان شد. و «الخفوق» اضطراب قلب است. و در برخی نسخهها 


«خفوفه» با دو قاء ۹ است و آن تکلف بیشتری دارد. 


«منبحسة بروفه» یعنی یفچر الماء من بروقه یعنی پس از هر بار برق و 
آذرخش آب میریزد. و در قأموس آمده است : «بچسه یا رون ات را 
روان ساخت پس آب جاری شد. «مرتجسه هموعه» یعنی به جریان افتادن 
7 با صدا| و تندر همرام بود. در قاموس: «رجشت السماء و ارتجست» 
نی آشمان فمتتیدت بانیم در واد: و گوید: «همعت عینه همعاً» یعنی 
اشک سرازیر شد. و «سحاب همع» بر وزن کتف یعنی ابر باران زا. 


«و سیبه السیب» به معنای عطا و بخشش است و مصدر آن «ساب» به 
معنای جاری شد. فیروزابادی آن را ذکر کرده است. «مستدژ» یعنی بسیار 
ریزان پا بسیار سودمند. «<و صوبه مسبطر»: در قاموس امده است که 
«الصوب» به معنای ريخته شدن آنت است. و آمتته است : اسبط رز یعنی 
فران دی اسبطه الابل بعتن شیر ارم 
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شتاب کردند و اسبطر البلاد بعنی کشور مقأومت کرد. و در برخی 
نسخههای فقیه و تهذیب «مستطر» با فتحه طاء و راء مخففه ذکر شده, 
بعتی تزول آن در نز د تو مکتوب:و مقدر شتی. وشاید تصخیف: شده با شند: 


«لا تجعل ظله علینا سموما» در قاموس آمده است: «الظل» ابری است 
که خورشید با آن یا با سیاهی آن پنهان میشود, «السموم» با فتحه سین به 
معنای باد گرم, و با ضمه جمع سم به معنای کشنده است. بعتی ابز آن زا 
سبب عذاب ما قرار ,مده همانگونه که اقوام امتهای پیشین بدان عذاب 
شدند, عذاب بوم الظلّة. گویند: ابری بود که دور یر ان باد سوزان و گرم 
فزارداشت: ه الظله اولین ابرع است که ‌ممارد. 


«الخسوم» با ضمه به معنای شوم یا پی در پی است که به نابود کردن قوم 
ِ بایبادهای ِ اشاره دارد ای 2 خداوند متعال میفرماید: «ومَا 

قأَهْلکوا بر ضرضر عَایِیه * سخر‌ها لبم سَبْع لیال وتمانیه نبه ایام 

حسوما» (1) 9 ات اد ناوت اد 0۳0 توفنده 9 هلاک شدند. 
7 + بیضاوی 
گوید: «صرصر» یعنی بادی که صدای تند و شدیدی دارد یا در نهایت سردی 
است يا بسیار تند میوزد. «حسوما» یعنی پی در پی که جمع حاسم است. یا 
به معنای بادهای شومی است که هر خیر و برکتی را قطع و ریشهکن 
میکند, یا بادهای قطع کنندهای است که ريیشه آنان را برکند. گوید: و آن 
ایام العجوز از صبح چهارشنبه تا غروب چهارشنبه بعد بود. 


«و ضوءء علینا رجوما» یعنی برق و آذرخش آن بر ما کشنده (قرار مده). پا 
همانطور که گفته میشود عدم بارش آن است, که این معنی بعید است. در 
صحیعفه سجادیه به صورت *«صوبه» آمده است. و «الرجم» به معنای پرتاب 
سنگ و کشتن و عیب و نفرین است. «و ماء آجاجا» یعنی شور و تلخ. و 
احتمال دارد کنایه از زیان و سود نداشتن آن باشد. #رمادا رمددا» با کسره 
راء و سکون میم و کسره و فتحه دال است. و در برخی نسخهها «رمدد|» 
بر وزن فعلال با کسره امده است. فیروزابادی 
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گوید: «الرمدداء» با کسره و «الارمداء» بر وزن اربعاء به معنای خاکستر 
است. و «رماد ارمد و رمدد بر وزن زبرج و درهم, و رماد رمدید» یعنی 


خاکستر بسیار و بسیار نازی, يا خاکستر نابود کننده. 


«و هوادیه» یعنی مقدمات آن از جمله ریاء و دیگر گناهان. در قاموس آمده 
است: «الهادی» به معنای پیشرو و گردن است و جمع آن «الهوادی» 
است. گفته میشود: «آقبلت هوادی الخیل» هرگاه گردنهای اسبان نمایان 
شود. و «دواهیه» یعنی آنچه که از مصیبتهای دنیا و مجازاتهای آخرت همراه 
او میشود. در قاموس آمده است: «دواهی الدهر» یعنی مصیتها و 
پیشامدهای ناگوار زور کار و دواعیه» یعنی آنچه از کارها و نیتها که ملازم 

او میگردد همانطور که در روایتها ذکر شده است, یا مقصود مصیبتهای آن 
است. در قاموس گوید: «دواعی الدهر» صروف دهر یعنی مصیبتها و 
پیشامدهای ناگوار رو زگار است. 


«من آماکنها» یعنی از محل آنها که خداوند در آن مقر فرموده است مانند 
باران از آسمان. «البرکات» خیرات بسیار و فراوان است. و «معادنها» 
محایای است که مان سیوو ار اس و سورخ «ا لصا اسآ 
اغاثة است و «المستفغفات» کوزفف: است که در سخیها به سوی او پناه برده 


«المستغفر» [استغفار کنند با فتحه فاء است به دلیل جهالت ها است «من 
ذنوبنا» «من» در این بیانیه است. زیرا هر گناهی ناشی از جهالت و 
نادانی نسبت به عظمت پروردگار منزه و سختی یت آخرت است 
همانطور که این فرموده خداوند. متعال حمل بر ین معنا میشود؛ «نمَا 
الَوَبِه علی الله له لِلْذٍینَ ون السوٍء بجهّالو» (2) ِ نزد خداوند, تنها 
برای کسانی است که از روی نادانی مرتکب گناه می شوند. + و در بیشتر 
نسخههای فقیه «للجمات» یعنی گناهان بسیار. «من عوّام خطایانا» یعنی 
همه گناهان, با کتاهاتی است که شامل همه مردم یا اکثر آن ها شود, پا 
گناهانی که همه اعضا را شامل ميشود. و معنای اول آشکارتر است. در 
قاموس آمده است: «الدیمة» با کسره دال بارانی است که بدون رعد و 
برق به 
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ازاتف و پیاپی میبارد. و گوید: «دز السماء بالمطر اد دزهسا ففت مدرار» 
پس اسناد در این جمله مجازی است. 


«واکفا» در قاموس آمده است: «وکف قطرآ» یعنی قطره قطره ریخت. 
«مغزارآ» یعنی بسیار. «و برکة من الوابل نافعةّ» نافعة با فاء است و در 
پرخی نسخهها با قاف یعنی: در زمین جای میگیرد و ثابت میماند و در طول 
سال از آن بهره گرفته ميشود. يا از این سخنشان است که گویند: «نقع 
الماء العظیشن نقعا و تقوعا» یعتی آب تشنگی, را تسکین داد.ه فرو نشاند. 
«تدافع الودق بالودق» و در برخی نسخهها «تدافع» ذکر شده همانطور که 
در فقیه و تهذیب نیز به این صورت آمده است. «الودق» باران است, یعنی 
باران زیاد میشود به گونهای که قطرات باران در هوا به هم خورده و 
برخی. برخی دیگز را میرانند. و احتمال دارد ضمیر فاعل به «الب ررکه» 
برگردد. و در برخی نسخهها «یدافع» با یاء ذکر شده است. پس ار با 
صیغه مجهول قرائت شود به معنای اول برمیگردد و اگر با صیغه معلوم 
قرائّت شود ضمیر به «الله» يا «الوابل» يا «الفیت» برمیگردد که در همه 
اینها تکلف است. و در نهج البلاغه به این صورت امده: «یدافع الودق منها 
الودق» و آن آشکارتر است. 


هی خلت تفه خلت :با هخا تمه فتاه لام مش ارم ابری است 
که باران ندارد مثل اینکه فریب میدهد. و از همین کلمه به کسی که وعده 
میدهد و وفا نمیکند گفته شده: «انفا کبرق خی و نیز «الخلب» 
ابری است که باران ندارد. و نیز «تکذیب الرعد» در واقع با عدم بارش 
است گویی در وعدهاش دروغ گفته است. و لا عاصفة جنائبه» بعلی 
بادهای جنوب آن نند و ویرانگر و تباه کننده نباشد. و از قاموس اینگونه 
پر یا ند که «جنوب» با «جنائب» جمع بسته ميشود. 


«بل ربا بغص بالری ربابه» الری با کسره سیراب شدن از [۳ است. و 
غصْ به معنای پر شدن است و «الغضّه» چیزی است که در گلو گیر میکند, 
میگویی: ار مقر تس تکر ک ۱20 ۲ 
کاهیسفند د کاهی اه است شفرد آن رنابه اقت ما تور که حذ‌هری 
آن را ذکر کرده است و اسناد رباب در جمله به جهت مبالغه میباشد, یعنی 
بادانی سیر آب‌فنده باشد که ان انا یرای بز 
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کردد کوب از زبادق باران در گلویش گیر کرده است. و ممکن است به ابر 
سفید یا نازک اختصاص داشته باشد اگر هدف از اختصاص دادن آن مبالغه 
باشد, یعنی ابر سفید آن اینگونه است پس ابر سیاه چگونه باشد ! زیرا غالبا 
ابر سفید, آب و باران کمتری دارد و : نیز ابر نازک همینگونه است. و احتمال 
دارد مقصود از آن در اینجا مطلق ابر باشد. 


«و فاض فانصاع به سحابه» در قاموس آمده است: «انصاع» یعنی باشتاب 
برگشت. یعنی بارانی باشد که روان گردد و آب بسیاری از آن جاری شود 
سیس ابر آن با ریزش فراوان شتابان بازگردد. پس ضمير در <«به؟> به 
فیضان که از «فاض» برداشت میشود. برمیگردد. 


هو خر ی 0 ور یاهع اب ارو واه 
موخدة امده است و این کلمه با کسره جیم جمع «الجت» و ان چاهی 
است که با تشک شاخته نشود (یا دهانه آن فرو نرفته باشد). در قاموس 
آمده است: «الهیدب» ابر بسیار نزدیک به زمين, يا دامنه 1 آناز ار است: 
و در صحاح آمده است: «هیدب السحاب» آن است که هرگاه بخواهد ببارد 
نزدیک به زمین شود. گویی رشتههای نخ به نظر میرسد. و «الجناب» به 
معنای حیاط و ناحیه و کرانه است و مقصود در اینجا زمینی است که باران 
بر آن میریزد. پس این سخن محتمل بر چند وجه است: 


وجه اول: اینکه نسبت دادن جریان داشتن به جناب يا جباب به صورت 
مجازی باشد مانند سخنشان که گویند: «جری النهر» یعنی آب در زمین با 
در چاهها جاری میشود پس از انکه ابرش قصد بارش کند. 


وجه دوم . اینکه این سخن امام «آثار» منصوب به نزع خافض باشد, یعنی 
استدز کرانقهای: ان خاری.شت‌به خاطر انان هیدت آن نعنی ای تسار تودیبی 
به زمین. 


اک ناشیا غراف تیاعر ان تضیت با بر 
ظرفیت قرائت شود یعنی اثار ابر بارانزا که اب است در کرانهها جاری 
شد. و ممکن است «هیدب» با تاء قرائت شود که به «جنابه» اضافه شود 
اما این توجیه بعید مینماید. 


وجه چهارم اینکه: «جژی» به صورت صیفغه باب تفعیل قرائت شود یعنی 
باران آتار: ابرش را در کرانههایش جاری میکند, و همه این توجیهها بعید 


است. 
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«محلفة» یعنی به سمت حوضها و دشتها متمایل میشود. در قاموس آمده 
است: «حفل الماء» یعنی اب جمع شد. و «حفل الوادی بالسیل » یعنی دو 
طرف: در بر از انب شنیل نید و «حفل الشجا» بغنی:باران. اشمان ندید 
شد. و در برخی نسخهها «منجفل» با جیم آمده است. در قاموس آمده 
است: «جفل الریج السحاب» یعنی باد وزید و ابرها را با خود برد. و «جفل 
الظطلیه» بفنی شتوفرغ کریخت و« اجفاند اه فرع ان را هه وه 
وادار کردم. و «ریح جفول جفل السحاب» یعنی باد تند وزید و ابرها را با 
خود برد. و «انجفل الظل» یعنی سایه رفت. و معنای اول آشکارتر است. 


راکنا یفن وه باقیی ات رآ ار ضرق ین مهای یبای یکی 
است. «ممرعة آثارها» پیشتر بیان شد که اسناد جمله. مجازی است و در 
قاموس, آمده است: «نعشه الله» بر وزن منعه یعنی او را بلند مرتبه کرد 
اد آرت رم و «فلانا» نی بسن از فقر او را به رفاه و ثروت رسانید. 
«من ناء» یعنی در اطراف شهرها از ما دور شد. بدین معنی که بارش 
باران مخصوص ما و کسانی که در اطراف ما هستند نباشد. 


«حتی پخضب لامراعها المجدبون» در قاموس آمده است: «الخصب» با 
کسره , بسیاری گیاه و فراخی زندگی است و «بلد خصیب و مخصب و قد 
آخضت بر وزن علم و ضرب, و آخت 0 و گوید: «المریع الخصیب» مانند 
ممراع (حاصلخیز و بارور) است و جمع آن آمرع و آمراع است. پس میتوان 
با فد فقل کاس جرد ناف افعال فرانت کرد که در سر تایه 
صورت باب افعال ثبت شده است. و همچنین همچنین «امراعها» ممکن است با 
فتحه و کسره ها مرا ی ارت 
«المجدبون» یعنی کسانی که دچار خشکسالی شدهاند. جوهری گوید: 
«اجدب القوم» یعنی دچار خشکسالی شدند. 


و گوید: «ارشتت القدم » بعنی مر ژم زجار فجحظی وش روا لین تندتد اه اضل 
ان از «السنة» بوده که واو را به تاء تغییر داده اند تا بين این عبارت و این 
سخنشان فرق بگذارند: « اسنی القوم» هر گاه یک سال در جائی اقامت 
کنند. و فزّ|ء گوید ۰ 
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گمان بردهاند هاء حروف اصلی است وقتی دیدند که حرف سوم است, 
رای ایا نت 


«و تترع» یعنی پر ميشود, از این سخنشان است«ترع الاناء بر وزن علم 
برع برع نهنی برش 9۵ آنرعنه یخی ارت راو کرو این مطلب 
را جوهری ذکر کرده است. و ممکن است با صیغه مجهول از باب افعال, یا 
صیفه معلوم از باب افتعال قرائت شود. گفته میشود: «اثرع الاناء» هرگاه 
ظرف پر شود. و «القیعان» جمع قاع است. در قاموس امده است: 
«القاع» زمینی نرم و همواری است که کوه و جنگل در آن نباشد. 
«الغدران» با ضمه غین جمع غدیر به معنای برکه است. 


«و تورق ذری الا کام رجواتها» در صحاح آمده است: «آورق الشجر» یعنی 
درخت برگ داد. و «الذُری» جمع دُروه با ضمه ذال در مفرد و جمع است و 
آن بالاترین هر چیزی است. و «الرجوات» جمع «الرجا» به معنای ناحیه و 
کرانه است. یعنی کرانههای سقایت ِ« ِِ فرو میافتد, دارای برگ 
و گیاه در بلندای تیهها غلی رم اینکه از آب‌تبارآن:تور هسنید 
«الاکام» جمع الجمع 0 به معنای تیه است. پس فرموده ایشان 
«دری الا کام» منصوب بر ظرفیت است. 0 لا پحضره الفقیه) اینگونه 
ذکر شده: «و تورق ذری الأکمام زهراتها» و این عبارت تکلف کمتری دارد 
یعنی شکوفهها و غنچههای آن بر بالای غلاف شکوفهها برگ درآوردند. 
«أکمام» جمع «کم» با کسره, و آن غلاف شکوفه است. و ممکن است 
«الابراق» به صورت مجازی به معنای زینت و زیبائی چشمگیر باشد. 


«و یدهامٌ بذری الاأاکام شجرها» در صحاح آمده است: «الدهمة» به معنای 
سیاهی است و «ادهام الشیء» یعنی سیاه شد. خداوند متعال میفرماید: 
«مد د هامٌتان» بیعنی از شدت سبزی ناشی از بارش سیاه مینماپاند. و عربها 
به هر سرسبزی را, سپاه گویند و روستاهای عراق را به جهت سرسبزی آن 
«سواد» فینامند. «مخللة» با کسره لام یعنی فراگیر. در صحاح آمده است: 
«جلّل الشیء تجلیلا» یعنی فراگیر شد و «المجلّل» به معنای ابری است 
که زمین را با باران فرا میگیرد. 


ص: 31 


«متصلة» و در برخی نسخها همانند تهذیب و فقیه به صورت «مفضلة» ذکر 
شده است که اسم مفعول از «افضال» میباشد. «علی بریتک المرملة» 
مرمله با صیغه اسم فاعل یعنی فقیر. در النهاية در حدیث ام معبد گوید: 
«و کان القوم مرلین» یعنی توشه آنها تمام شتد. و اضل. ان از «الرمل» 
است گویی آنان به شن چسبیدهاند همانگونه که به شخص فقیر گویند: 
الترب (خاک) 


«و بلادک المعرنة» در اکثر نسخههای نویسندگان و در برخی نسخههای 
متهجّد با عين و راء مهمله و نون ۰ ار ۱ 
بعید است. جوهری گوید: «العران» یعنی دوری از منزل. گفته میشود: 
«دارهم عارنة» یعنی منزل آنها دور است. و در برخی نسخهها با عین 
مهمله و زاء و باء موحده ( المعزبة )آمده که آن نیز, هم فتحه و هم کسره 
میگیرد و معنای آن نزدیک به معنایی است که بیان شد. در قاموس آمده 
انت: «اعزتب» بعتی دفر شد و دور کر و <العازيب» به معنای. کیاد 
ی ۱ 
«الفروب» به معنای دوری و غیبت ذکر شده و این سه معنی به هم 
نزدیکاند. 


«المعملة» اسم مفعول از اعمال است زیرا انسان آن (دامها) را در اعمال 
خویش به کار میگیرد و در مقابل آن «المهملت» است که آن را اهمال 
ها ی 


«منک ارتجا‌نا» یعنی امید ما به توست. گفته میشود: «ترچیته و ارتجیته و 
رجیته» همه این افعال به معنای این است که به او امید بستم. «و الیک 
مابنا* بعتی: باز کشت ما به سنوی توست. «فلا تحبسه» یعنی باران را از ما 
بازمدار. «عثا لتبطنک سرائرنا» یعنی به علت علم و آگاهیت بر درون ما و 

بر اسرار درونمان. در قاموس آمده است: « [ستبطن آمره» بعلی باطن آن 
را فهمید. «فأنک ,تنزل» از این سخن خداوند اقتباس شده که میفرماید: 
«وهو الذی بترل العَیّت» ۳7 فرودفت آورد. 1 
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«صاحت جبالنا» یعنی خشک شد که در ادامه بیان آن خواهد آمد. و در 
برخی نسخهها با ضاد معجمه ذکر شده است. در قاموس آمده است: 
«ضاحت البلاد» یعنی خالی شد. و در برخی نسخهها با صاد مهمله و خاء 
معجمه ذکر شده: «صاخت» یعنی به زمین فرو رفت و رسوب کرد. و در 
فقیه با سین مهمله و خاء معجمه با همین معنا ذکر شده است و به این 
برمیگردد که این عبارت کنایه از نبود درخت و گیاه, بر زمین است. پس 
گویی قابل حس نیست و در زمین فرو رفته است. 


«و اغیُرت آرضنا» به سبب نبود باران و رطوبت. یعنی رنگ آن به رنگ تیره 
(خاکی) درآمد و آن رنگی است که شبیه غبار است. و از همین کلمه 
است؛: «اغبر الشیء غبر ارا» هر گاه غبار آن زیاد شود از سخنشان: «اغبر 
الشیء» یعنی غبار آن زیاد شد آمده. «هامت دوابنا» یعنی چهارپایان ما 
تشنه شدند. جوهری گوید: «الهیمان» به معنای تشنه است ژ «قوم هیم * 
یعنی مردم تشنه. یا مقصود این است که از شدت گرسنگی و خشکی 
بيأنکه بدانند کجا میروند به راه افتادند. گفته میشود: : «هام علی وجهه یهیم 
قیماً و هیمانا» هرگاه به خاطر عشق يا چیز دیگری بی آنکه بداند به کجا 
میر ود به راه افتد و سرگدان و حیران شود. که در این صورت آنچه پس از 
آن میآأید همچون تفسیر و توضیحی برای این عبارت است. 


3 قنط ناس منأ» و در تهذیب و فقیه پس از ان بدین صورت آمده است: 
«او من قنط منهم» که آن محتمل بر چند وجه است: وجه اول اینکه تردید 
از جانب راوی باشد بدین معنی که يا گفته است: «قنط ناس مثا» یا گفته 
است: «و قنط من قنط من الناس». 


وجه دوم اینکه «آو» به معنای «بل» باشد همانطور که در سخن خداوند 
متعال آمده است: «مائه الفب او پزیدون»(1) ( بکصد هزار بلکه بیلشتر. + و 


تزفی. (ارتفاع نم تهداو بالایر ) بدین جهت بوده که «ناس» بر اندک بودن 
اشخاص ناامید دلالت دارد. پس امام از آن برگشته (اضراب کرده) و 
فرموده است: «بل من قنط منهم» زیرا اين ابهام بر کثرت و ۳ جلوه 
دادن دلالت دارد همانطور که در فرموده خداوند متعال 
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آمته استه که مرا ها یم ای اانجسا انکة آنان 
را فرو پوشانید. فرو پوشانید. 1 یا اينکه ترقی به جهت مقید نکردن با این 
فرموده امام «منا» باشد. یعنی گروهی از ما ناامید شدند و بلکه ناامید 
شدند کسانی از مردم که ناامید شدند اعم از اينکه از ما باشند یا از غیر ما 


باشند. 


وجه سوم اینکه: «آو» به معنای خود معنی (یا) باشد و ضمیر در «منهم» به 
کافران و مخالفان برگردد یعنی يا مردمانی از ما ناامید شدند یا کسانی از 
غير ما ناامید شدند. يا اینکه ضمیر به «ناس» برگردد اعم از اینکه از ما 
باشند يا از غیر ما. مقصود از اين تکرار. ابهامگویی بر مردم و تصریح 
نکردن به ناامیدی مسلمانان باشد زیرا جز مردمان ستمکار کسی از 
رحمت خداوند منزه ناامید نمیشود. 


مش تاهت البهائم» بعنی چهار پایان سرگردان و حیران شدند. در صحاح 
آفده است: «تاه فی الأرض» یعنی پا سر گردانی به راه افتاد. فرموده 
ایشان «فی مراتعها» ممکن است متعلق به دو فعل «تاهت و تحیرت» بنا 
به تنازع باشد. و «رتعت الماشیة» بر وزن منعت یعنی چهارپا در 
حاصلخیزی و فراخی هرچه خواست خورد. و در برخی نسخهها «مرابعا» 
ذکر شده که جمع مریع به معنای منزلگاه مردم در خصوص بهار است. و در 


برخی نسخهها به صورت «مراعیها» ذکر شده است. 


«و عجّت» یعنی فریاد زدند و صدایشان بلند شد. و «الثکل» با ضمه ناء از 
دست دادن فرزند است. گویند: امرأة اکل و ثکلی و رجل ثاکل و ثکلان با 
فتحه در هر دو مثال. و فرموده ایشان «علی آولادها» به ظاهر این کلمه 
متعلق به «عجیج الثکلی» است و ضمیر بدان باز میگردد و احتمال دارد 
متعلق به «عچّت» باشد و مرجع ضمیر «البهائم» باشد و تعلق «علی 
اولادها» به این دو, بنا به تنازع است. 


«و ملّت الدوران» گفته میشود: مللته و مللت منه یعنی از او خسته و 
آزرده شدم. نی از رفت و آمد در چراگاههایشان و نیافتن چیزی در آن 
ناتوان و خسته شدند. «فدق» و در برخی نسخهها «فرق» یعنی 
استخوانهایشان نازک و نرم شد. «و انقطع دژها» یعنی شیر یا خیر و برکت 


آنها قطع 1 و «الأنین» یعنی ای 
ص: 294 
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کشیدن. گفته شده: ,در اصل به معنای صدای مریض و شکایت او از درد و 
بیماری است. و «الاثْه» کت و «الحانة» شتر است. گفته میشود: «ما 
له حانة و لا > یعنی او نه شتری دارد و نه گوسفندی. «الحنین» به معنای 
اشتیاق و شدت گریه. و صدای درآمده از فرط اندوه است. گفته شده 


اصل آن / بازگردانیدن صدای شتر در گلو به دنبال از د ست دادن فرزندش 
است 


«ارحم تحیُرها فی مراتعها» یعنی در هنگام چریدن. «و انینها فی مرابضها» 
در هنگام شب در زمان بازگشت به آغلهایشان به خاطر گرسنگی. به ظاهر 
عضو زره بخ _ و گفته شده مرابض برای گوسفند و معاطن برای شتر 
است محل خوابگاه شتران در اطراف حوض است. مفرد [ «مریض» بر 
وزن مجلس میباشد. و گفته شده؛ مربض آن مانند مبرک (خوابگاه) شتر 
است و ربوض (فروخابیدن) گوسفند و اسب و سگ مانند بروک (نشستن 
بر روی زانو) شتر و جثوم (نشستن بر زمین) پرنده است. 


تش ای ها ان اس ای ار امه هی شا 
نماز جمعه و عید شامل حمد و ثنا وت و درود و صلوات فرستادن بر 
دعای بسیاری خوانده میشود و بهتر آن است انچه از خطبههای منقولی که 
در دامع ام وصتا بدا اصافت که 


2 عیون الاخبار: ان عسکری از پدرانش در روایتی طولانی از امام 
رضا علیهم السلام روایت ه میکند که: باران قطع گردید. پس مامون به امام 
گفت: ای کاش دعا میکردی و خداوند باران میفرستاد, امام رضا علیه 
السّلام فرمود: بسیار خوب. مامون سوال کرد: در چه روز- و آن روز روز 
جمعه بود- این کار را انجام میدهی؟ امام فرمود: روز دوشنبه ون من 
جذم رسول خوا صلی الله علیه و آله را در خواب دیدم که جذم امیر 
مومنان علی علیه السّلام با او بود. به من فرمود: پسر جانم تا روز دوشنبه 
صبر کن انگاه به صحرا برو و از خداوند طلب باران کن. خداوند 
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متعال برای مردم باران خواهد فرستاد. چون روز دوشنبه رسید حضرت 
روی به صحرا| نهاد, تما ری شرف ند بخشی از روایت. ۱ 


توضیح . اصحاب به طور قطع بر این باورند که مستحب است (امام) به 
مردم دستور دهد که سه روز روزه بگیرند و و در روز سوم با آنان بیرون 
رود و به ظاهر نظر برخی از آنان این است که در این نماز روزه گرفتن 
شرط نیست و این نظر به دیدگاه صحیح نزدیک است و احوط آن است که 
مراعات گردد. و قول مشهور این است که روز سوم روزه گرفتن دوشنبه 
یا جمعه باشد و این روایت دوشنبه را بدان اختصاص داده است. برای 
جمعه به روایتهای عامی که در برکت روز جمعه وارد شده است, و روایت 
هایی که مستحب بودن روزه ی روز چهارشنبه و پنج شنبه و جمعه, و نماز 
و دعا در روز جمعه برای براورده شدن حاجتها را بیان می دارد, تکیه 
داشتهاند. و به خاطر شهرت برکت دوشنبه در میان مخالفان, در اوردن 
دوشنبه, احتمال تقیه است و این که مخاطب در این خبر مشهور محمد بن 
میداشتند و در این روایت نیز برخی از این وجوه محتمل است. 


و ممکن است گفته شود : نکته قابل توچه در باره دوشنبه در این مبجت این 
است که امام باید مردم را به آن امر آگاه کند و آگاهی عمومی تنها در روز 
خی ات م ی ها ارس وت و اس ات سای 
دادن دوشنبه) در همین نهفته است نه برکت داشتن روز دوشنبه. 


و میتوان دو روایت را بر ضیق وقت. و شدت نیاز مردم. و عدم امکان به 
تاخیر انداختن تا جمعه دیگر حمل نمود و اینکه در خواست در این روایت در 
روز جمعه بوده, آن را تایه فنکند و ظاهر روایت محمد بن خالد نیز همان 
است و قول , نف انتخاب یکی از آن ده خالی از قوت نیست. 


در الذکری گوید: مستحب است که امام در خطبه جمعه و دیگر خطبهها 
مردم را امر کند که توبه را , به جلو بیندازند و خود را برای خداوند متعال 
خالص و خاصٌ 
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گردانند و به انان امر کند سه روز (پس از توبه) روزه بگیرند تا روز 
دوشنبه درحالی که روزژه هستند» بیرون روند. پس اگر برایشان ممکن 
نشد, روز جمعه بیرون روند. ابوصلاح رحمه ی ِِِ 
را ذکر نکرده است. و مفید رحمه الله و ابن ابوعقیل و ابن جنید و 

روزی را تعیین نکردهاند, و تردیدی در جایز بودن بیرون رفتن در 9 
دیگر نیست و در حقیقت جمعه انتخاب شده است به خاطر انچه در احادیث 
وارد شده که بنده حاجت میطلبد و اجابت حاجتش تا روز جمعه به تاخیر 
میافتد. پایان نقل قول. و احوط ان است که از دو روز جمعه و دوشنبه 


3. نهج البلاغه:خطبه آن حضرت در طلب باران: آگاه باشید ! زمینی که شما 
فرمانبردار پروردگار اند و برکت آن دو به شما نه از روی دلسوزی يا برای 
نزدیک شدن به شما و نه به امید خیری است که از شما دارند. بلکه آن دو 
مامور رساندن منافع شما بوده, اوامر خدا را اطاعت کردند, به انها دستور 
داده شد که برای مصالح شما قیام کنند و چنین کردند. 


خداوند بندگان خود را به هنگام ارتکاب گناه با کمبود میوهها و جلوگیری از 
نزول برکات و بستن در گنجهای خیرات ه آزمایش میکند. برای أركة توبه 
کنندهای بازگردد و گناهکار دل از معصیت بکند و پند گيرنده, پند گیرد و 
بازدارنده, راه نافرمانی را بر نند کان خدا| بنندد. و همانا خدا| استغفار و 
آمرزش خواستن را وسیله دائمی فروریختن روزی و 1 زجصت 
آفریدگان قرار داد و فرمود: «اسْتَعْفژوا رَبکم ان کان عفارّا * برسل 
الشفاء علنکم. قدواوا ۴ ویندویم باغوال وسین» 411 ۳ از بروردکارتان 
آضو فش کوا هید که ان هفوازن اضر نده است. [نا ] , بر شما از آسمان باران 
پی در پی فرستد. و شما را به اموال و پسران. یاری کند) پس رحمت 
خداوند بر آن کسی که به استقبال توبه رود و از گناه خود پوزش طلبد و 
پیش از آن که مرک او قرا رسد اضلاح گردد. 
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بار خداوندا ! ما از خانه ها, و زیر چادرها پس از شنیدن ناله حیوانات تشنه, 
و گریه دلخراش کودکان گرسنه, به سوی تو بیرون آمدیم. و رحمت تو را 
زا دص و هت و زا اح دازام از کاب وا ام و زیم 
او مار ار با سار و ها دا سا را ۱ 
خشکسالی و قحطی ما را نابود مفرما؛ و با اعمال زشتی که بی خردان ما 
انجام داده اند ما را به عذاب خویش مبتلا فان ای مهربانترین مهربان 
ها ! 


بار خداوندا! به سوی انم از چیزهایی شکایت کنیم که بر تو پنهان 
نیست و این هنگامی است که سختی های طاقت فرسا ما را بیچاره کرده 
و خشکسالی و قحطی ما را به ستوه آورده, و پیشآمدهای سخت ما را 
ناتوان ساخته, و فتنه های دشوا ر کارد به استخوان ما رسانده است. بار 
ی اه رز 
خانه هایمان باز نفرستی, و گناهانمان را به رخمان نکشی, و اعمال زشت 
مارا معیاین کم سا کار توتی: 


خداوندا! باران رحمت خود را بر ما ببار. و برکت خویش را بر ما بگستران, 
و روزی و رحمتت را به ما برسان, و ما را از بارانی سیراب فرما که 
سودمند و سیراب ب کننده و رویاننده گیاهان باشد.ه آنجه کش شده دوناوه 
برویاند, و آنچه مرده است زنده گرداند, بارانی که بسیار پر منفعت, 
تون ها ۵ فراوان. که تیه ها و کوهها را سیراب. و در دژه ها و 
رودخانه ها, چونان سیل جاری شود درختان را پر برگ نماید و نرخ گرانی 
زا بایین افرنه همانا توبر هر جیز که‌خواهی تهانایی: (1) 


توضیح: «تحملکم» در برخی نسخهها به صورت «تقلکم» با صیغه باب 
افعال آمده است. گفته میشود: «اقل الشیء و استقله» هرگاه او را حمل 
کرده و بلند کند و نیز «قلّه» به همان معناست. که ۷ رن صوعا راب 
افعال است یعنی بر شما سایه گسترانده است. و مقصود از آسمان, ابر یا 
معنای حقیقی آسمان است. زیرا اصل بارش باران يا بخشی از آن از 
آسمان است همانطور که در روايتها بیان شد. و «البرکة» به معنای رشد و 
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«جود السماء ببرکتها» با نزول باران از آن و آماده کردن زمین ها به وسیله 
خورشید و ماه و غیر این ها برای دستیابی به منافع آن است. و «جود 
الارض» با بیرون آوردن دانهها و میوهها و چیزهای دیگر از آن است. 
«توجعت له» یعنی بر او مهربانی و دلسوزی کرد به خاطر مصیبتی که بر او 
وارد شد. «الرلفة» با ضمه به معنای قربت و نزدیکی است. 


قیام ان دو برای مصالح, مسخر شدن اسمان و زمین برای حرکت کردن در 
مسیری است که به بندگان نفع برساند که به محافظت مرزها و چیزهای 
شببه آن تسه شیده است. «اقلعت عن الامر اقلاعا» یعنی آن کار را رها 
کردم. «ز جرنه فازدجر» بعلی او را بازداشتم پس او باز ایستاد. و «درور 
الرزق» فراوانی روزی و قطع نشدن آن است. و گفته میشود: : دژ السماء 
بالمطر در هروا فهی مدرار. و «رحمه الخلق» معطوف بر «درور>»> 
است و در برخی نسخهها به صورت «و رحمة للخلق» ذکر شده که عطف 
بر «سببا» میباشد. 


و «استقبال التوبة» یعلی روی کردن به توبه با میل و اشتیاق. و «استقالة 
ی ای ایا و ان را 
ازای آن فروخته و عذاب دردناک را خریده است که به «اقالع البیع» یعنی 
فسخ معامله فروش تشبیه شده است. «المبادرة» به معنای مسابقه و 
شتافتن به عمل است پیش از اينکه مرگ او را بگیرد و به عمل نرسد. 


و احتمال دارد مقصود مسابقه مردم برای مرگ و شتافتن به سوی ان از 
روی اشتیاق بدان, به اينکه با اعمال نیک امادگی فرود امدن بر مرگ را 
پیدا کردند. همانطور که سید الساجدین علیه السلام فرموده است: «و از 
اعفال شايشته عملی بر اما قرار ده کصبا ان بازگشت به سوی پاداش تو 
را دیر شماریم و بر زود رسیدن به رحمت تو حرص داشته باشیم.» و 
معنای اول اشکارتر است. «الستر» با کسره انچه که بدان چیزی را 


«الکن» با کسره پوشش و نگاهدارنده هر چیزی است. و امام بیرون ادن 
از زیر چادرها را در مقام طلب دلجوئی و مهربانی ذکر کرده است زیرا| 
نمیشود. پس در ان دلالتی 
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است بر حالت درماندکی و ضرورت. پا به این دلیل که رحمت از آسمان 
نازل میشود همانطور که خداوند میفرماید: «وفی السماء ررفْکم وم 
توعدّون» (1) 1 و روزی شما و انچه وعده داده شده اید در آسمان 
است. + پس در آشکار شدن برای آن: آمادگیای برای دستیابی به رحمت 
است. یا از اين جهت که غالبا گردهمایی محقق نمیشود مگر با بیرون 
وفتن: و ان خضایه و مکان احتمالی رحمت است. و بنا بر این تقدیرها, بر 
مستحب بودن 77 باران در زیر اسمان و بیرون رفتن و روی نهادن به 
سوی صحراها دلالت دارد. 


ات فراد اس ای خیای ان د وان 
ناله و شیون. مظنه و مکان احتمالی مهربانی و رحمت است و در ان 
اشارهای است به ۳۹ اصحاب در باره مستحب بودن بیرون بردن 
چهارپایان و کودکان ترا طلبیدن باران. ذکرکردهاند. و در حدیث قدسی 
آمده است: «اگر پیران خمیده و حیوانات چرنده و کودکان شیرخوار نبودند, 
بلا و مصیبت را به نحوی بر شما فرو می ریختم که شما به سختی کوبیده 
می شدید.» 


«المقاحط» مکانهای قحطی یا سالهای قحطی است. و «الجدب» قطع 
شدن باران است. «و اعیتنا» یعنی ما را درمانده و خسته کرد. و «التحم 
القتال» یعنی درگیر جنگ شد. و «حبل متلاحم» یعنی ریسمانی که به هم 
پیوسته و محکم باشد. «الفتنة» به معنای عذاب و محنت است. «الصعب» 
یعنی سخت و متضاد «ذلول» است. «استصعب علیه الامر» یعنی کار بر او 
سخت شد. «وجم بر وزن وعد وجماً ۵ دخوماته یعنی از شدت خشم ساکت 
شند:. «وخنم. آلشی #۶ بفنی. آن چیز را ناپسندیده تلقی کرد. «و لا تخاطبنا 
بذنوبنا» یعنی جواب ما را با احتجاج و دلیل آوری با گناهانمان قرار مده. یا 
اينکه ما را با خطاب ای کناهکاران ندا مکن و فرا مخوان. يا اینکه ما را با 


«و لا تقایسنا بأعمالنا» قیاس چیزی با چیز دیگر و مقایسه آن با دیگری, 
یعنی چیزی را با چیزی اندازهگیری کردن و معنی بدین گونه است: کاری 
که با ما میکنی 
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مناسب و مشابه اعمال ما فزار فنذم و به. انذاژه ان ها را مجازات مکن,. 
بلکه با درگذشتن از گناهان و چند برابر کردن نیکیها بر ما فضل و مثّت بنه. 
۵ اغشیرت: القطر الارض» بعنین باران زمین را رويانید. و «الناقعة» یعنی 
سیراب کننده و برطرف کننده تشنگی. و «الحیا» با فتحه و قصر همزه به 
فعنا حاصلخیزی و باران است. و «جنا النمرة و اجتناها» یعنی میوه را 
چید. و «المجتنی» یعنی ثمره و میوه. و مصدر این فعل است. «القیعان» 
۱ «البطنان» با ضمه جمع باطن و آن 
گذر سیل. و فرورفتگی زمین است. «الرخص» متضاد «الغلا» است. گفته 
ِِِ «رخص السعر» بر وزن کرم یعنی قیمت ارزان شد و «آرخصه 
۳ 


4 نوادر راوندی: امام صادق علیه السلام از پدر و اجداد خود. از علی علیه 
السْلام روایت ت کرده اند: در باره نماز باران سئّت بر اين قرار گرفت, که 
امام جماعت بایستد و دو رکعت نماز بخواند. و سپس دست خود را بگشاید 
1 


و با همان اسناد علی علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
و سلّم برای دعای طلییدن باران اين دعا را می خواند: خدایا! رحمت 
خویش را به وسیله باران دنباله دار, و ابر پر باران بر ما گسترش بده, و بر 
بندگانت با رسیدن میوه ها مثّت گذار, و سرزمينهایت را با روییدن سبزه ها 
احیا گردان. و فرشتگان بزرگوار خویش را با نزول باران نافع و دائم و پر 
قدرت و وسبع و نیک و گیرا و سریع و گوارا, به گواهی قرار ده, تا بدین 
فسنبله. فتر هم هرد زندم درد و اآنحه: آ. ذدست وفتع نراست. آبتر مه نه 
وسیله باران دانه ها سبز شود و با ابرهای درهم. فشرده, سراسری, روی 
هم انباشته, جهنده ای که رعد و برق آن زیانی نرساند. و درخشش ان 
یت قوت و غذای ما فراوان شود. بار خدایا ما را سیراب ب کن از 
بارانی که بر طرف کننده خشکسالی, رویاننده گیاه, پهن و فراخ و بسیار 
باشد که به وسیله آن, گیاه ایستاده و سبزی و خرمیاش را بازگردانی, و 

گیاه شکسته و پژمرده را درست و پابرجا نمائی. 
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خوایا اساسا سرا اور بازان بای باران کر داسته ها سل 
جاری گردد, و گودالها انباشته شود, و نهرها لبریز شود. و درختان میوه های 
فراوان بدهد؛ و قیمتها در همه شهرها پایین آید, نعمتها آن قدر گسترده 

شود که انسانها و حیوانات آث ان بهره مند گردند, به وسیله باران زراعت 
بروید و پستان حیوانات پر شیر شود و بر قوّت و قدرت ما افزوده گردد. 
خدایا ! سایه ابرها را برای ما سموم, سرمای آن را برنده, صاعقه آن را 
تیرهای_ کشنده, و آب آن را بر ما ویرانگر و تلخ قرار مده. بار خدایا ! از 
برکات آسمانها و زمین, ما را رزق و روزی عطا فرما.(1) 


توضیح . این دعا نزدیک به دعاپی است که در صحيیفه کامل آمده است. 
«بالغیث العمیق» یعنی از بسیاری اش باران در زمین فرو برود. و در 
برخی نسخهها به صورت «البعیق» با باء موحده و عین مهلمه ذکر شده 
است. و در قاموس آمده است: «البعاق» بر وزن غراب به معنای صدای 
بلند و شدید است و بعضی از باران ها, بارانی است که با بارش شدید و 
سیل به صورت ناگهانی میبارد. و گویند: «قد بعق الوابل الارض بعاقا» 
(باران با صدای بلند بارید) و «بعق الجمل» (شتر صدا بلند کرد) و 
«التبعیق» به معنای شکافن و شکستن است. و 9 این است که 
چیزی ناگهان بر تو وارد شود و متوجه آن نشوی. و «انبعق المزن» یعنی 
ابر باران را سرازیر کرد. 


«السحاب الفتیق» در قاموس آمده است: «فتقه» یعنی آن را شکافت 
مانند فتقه فتفثق. و «الفتق» با حروف متحرک به معنای حاصلخیزی است 

و «فتق العام» بعنلی سال به پایان رسید. و به معنای ابری است که از 
باران شکافته شود. یا اينکه ابر با بارانش زمین را بشکافد و آن را دو نیم 
کند. «ینع تفر .ها و تتوغا» با ضمه بعنی زمان جیدن آن فرا رسید و 
«ایتع» نیز به همییم نی آستر .ور صحیفه: ستخا دیق یف صورت: ۶ آهاع 
النمرة» ذکر شده است. «الذرر» با کسره دال جمع «درّه» با کسره به 
معنای ریزش است. و در برخی نسخهها «دَژه» با فتحه امده است یعنی 
زیادی و بسیاری بارش يا خیر و برکت ان. «و حیا» بدون تشدید, و واو 
برای عطف, به 
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معثای باران است. با با تشدید و کسره خاءو واه جزء کلمه.باشد [وخبا ]| : 
به معنای سریع است. 


«متراکما» یعنی گردآمده که برخی بر برخی دیگر افتاده است. «هنیتا» 
یعنی بدون سختی بیاید. «مریئا» یعنی عاقبت نیکو. «دفقا» با کسره فاء 
مخففه (بدون تشدید) یعنی ابری که باران بباراند. و میتوان با تشدید قاف 
يا با کسره و یا فتحه آن قرائت ت کرد, که در قاموس آمده است: «دفقه» 
یعنی بر آن ریخت. و «هو ماء دافق» یعنی آب ریزان. و «فرس دفق» بر 
وزن حدب و طمر یعنی اسبی که در حرکتش با شتاب میرود. 


«ترد به النهیض» «النهیض» گیاه هموار است. گفته میشود: : «نهض النبت» 
هرگاه گیاه هموار شود و عبارت بدین معلی است که: گیاه همواری که 
خشک شده يا به حالت خود باقی مانده و به خاطر نبود آب رشد نمیکند و 
شاداب و سرزنده نمیشود, باز کردانتد یا مقصود از نهیض چیزی است که 
در شرف برپایی بااشد و توانایی این کار را نداشته باشد که از قبیل «من 
قتل قتیلا» است. و «المهیض» به معنای شکسته شده است., که از «هاض 
العظم بهیضه ۳ گرفته شده به این معنا که او استخوان جوش خورده 
را دوباره شکست. . پس او «مهیض» است. 


سیلبا صیغهدیات افعال با با ضیعه لانی. مجرد: و‌فاعل آن «الزخاتب» 
است که با کسره راء جمع «الرحبة» به معنای میدان و مکان فراخ است. 
و «الجباب» با کسره جیم جمع «الجبٌ» به معنای چاهی است که دهانه آن 
کح و فرو رفته نباشد. و «الضرع» برای هر حیوان سم دار به منزله پستان 
زن است. و «تدز» یعنی شیرش زیاد شد. «و لا تجعل صعقه» یعنی صاعقه 
آن. گفته میشود: «صعفتهم السماء» هرگاه آسمان صاعقهای بر آنان فرود 
آورد. و در صحیفه سجادیه «صوبه »> ذکر شده که شاید دا اینجا مناسبتر 
باشد. 


5 مجالس الشیخ: زریق خلقانی از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
که فرمود: رو 
گفتند: ای رسول خدا همانا بلاد ما دچار قحطی شده و باران بر ما درنگ 
کرده و چند سال پی در پی خشکسالی است. خدای تبارک و تعالی را 
بخوان تا باران بر ما بفرستد. رسول خدا 
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صلی الله علیه و آله و سلم دستور داد منبری گذاردند و از خانه بیرون آمد 
به منبر رفت و مردم نیز گرد آمدند. پس آن حضرت به منبر رفت و دعا 
کرد و به مردم نیز دستور داد آمین بگویند. طولی نکشید که جبرئیل نازل 
شد و گفت: ای محمد به مردم بگو خداوند وعده کرده در روز فلان و در 
ساعت فلان باران بر شما میاید. 


مردم پیوسته در اتتظار آن قوت فان ساعت بودند تا اینکه چون زمان مقرر 
فرا رسید خدای عز و جل بادی فرستاد: و آن باد ابری را با خود آورد و 
آسمان را پوشانید و دهنه خود را رها کرد (کنایه از شدت باران است). 
همان افراد خودشان به نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمده گفتند: 
ای رسول خدا از خدا بخواه تا جلوی باران را بگیرد که ما نزدیک است غرق 
شویم ! همه مردم جمع شدند, رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
دوباره دست به دعا برداشت و به مردم نیز فرمان داد آمین بگویند. مردی 
(از میان جمعیت) صدا زد: ای رسول خدا دعا را بلند بخوان که ما هم 
بشنویم زیرا همه دعائی را که تو میخوانی ما نمی شنویم. فرمود: بگوئید: 
خدایا اطراف ما ببارد نه بر ما(بر گیاهان ببارد نه بر بنا های ما), خدایا اين 
باران را بر شکم دشت ها بریز و در جای روئیدن گیاه شیح(گیاه خوش 
بویی است در عربستان), و مرتعهاتی که کله داران رمه های خود را 
میچرانند خدایا آن را مایه رحمت قرار ده و مایه عذاب قرارش مده.(1) 


با همین اسناد از زریق از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: 
هیچگاه برقی (از ابر) نجهد چه در تاریکی شب و چه در روشنایی روز جز 
انکه باران به همراه دارد.(2) 


توضیح: «التلوم» به معنای انتظار کشیدن است. «العزالی» با کسره و 
فتحه لام جمع «عزلاء» به معنای دهنه مشک است. «ارخاء الستر و غیره» 
یعنی رها کردن و فروهشتن پرده و غیر آن است. پیامبر صلی الله علیه و 
سلم گستردگی و سرازیری باران را به جیزی تشبیه کرده که از دهنه 
مشک بیرون میأید. «الشیح» با کسره اسم گیاهی مشهور است و در کافی 
به صورت «و فی نبات الشجر» آمده است. 
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6 نهج البلاغة: امام علیه السلام در دعا به هنگام طلب باران فرمود: خدایا 


سید رضی رضی الله عنه گوید: این کلمات از فصیح ترین و تحت 
امرشن کلمات ادیاته است که آمام علوه الاام اسهای سر کش سرام 
رعد و برق را به شتران چموش تشبیه کرد که بار از پشت می افکنند و 
سواری نمی دهند, و ابرهای رام را به شتران رام تشبیه کرد که به راحتی 
شیر داده, و سواری می دهند. 


7 نهح البلاغه: از خطبههایی که امام علیه السلام برای طلب باران بیان 
فرمودند: خداوندا! کوههای ما از بی آبی شکاف خورده. و زمین ما 
غبارآلود, و دامهای ما در آغلهای خود سرگردانند, و چون زن بچه مرده 
فریاد میکشند., و از رفت و آمد بیحاصل به سوی چراگاهها و آبشخورها 
خسته شده 0 بار خدایا ! بر ناله گوسفندان و فریاد و آه شتران ماده 
رحمت آور, خدایا به سرگردانی آنها در راهها و نالههاشان در خوابگاهها 


رحمت اور. 


بار خدایا ! هنگامی به سوی تو بیرون امدیم که خشکسالی پیاپی هجوم 
آورده, و ابرهای پرباران از ما پشت کرده و خشک و نامهربان بدون بارش 
قطرهای باران گذشتند خدایا ! تو امید هر بیچاره و حل کننده مشکلات هر 
لت کنده معا شا هرا انس ور این اش و سم 0 
شدند, و اير رحمت بر ما نمیبارد. و حیوانات ما نابود گردیدند. ما را به 
کر عذاب نکنی, و به گناهانمان کیفر ندهی. خدایا ! رحمت خود را با 
ابر پرباران, و بهار پرآب, و گیاهان خوش منظر شاداب بر ما نازل فرماء 
بارانی درشت قطره بر ما فرو فرست که مردگان را زنده و آنچه از دست 
ما رفته به ما باز گرداند. 


خدایا ! ما را با بارانی سیراب بٍ کن که زنده کننده. سیراب ب سازنده, فرا گیرد 
و به همه جا رونده, پاکیزه و بابرکت, کوارا و برتعمت: کاق ان عسیان 
شاحه سای آر مار سر انا مایا ان تن 
ناتوان را توان بخشی, و شهرهای مردهات را زنده سازی. 


خدایا ! بارانی ده که بسیار ببارد تا زمینهای بلند ما پرگیاه شود, و در 


زمینهای پست روان گردد, و نعمتهای فراوان در اطراف ما گسترش یابد, 
تا با آن 
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میوههای ما بسیار, گلههای ما زنده و فراوان. و سرزمینهای دورتر از ما نیز 
بهرهمند گردند. و روستاهای ما از آن نیرومند شوند. اینها همه از برکات 
گسترده و بخششهای فراوان تو باشد که بر سرزمینهای فقرزده و حیوانات 
وحشی ما نازل میگردد. خداوندا ! بارانی ده ! دانه درشت که پیاپی برای 
سیراب شدن گیاهان ما ببارد, چنانکه قطرات آن یکدیگر را برانند, و 
دانههای ان به شدت بر هم کوبیده شوند, نه رعد و برقی بی باران, و ابری 
بی مر و کوچک و پراکنده, و نه دانه های ریز باران همراه با بادهای سرد. 
خدایا بارانی پرآب فرو فرست که قحطی زدگان به نعمتهای فراوان رسند, 
و انار خشکسالی از ضیان برود که همانا, نبویی خداوندی که یس از ناامید 
شدن مردم باران را فرو می فرستی, و رحمت خود را همه جا گسترش 
می دهی و تویی سرپرست نظام افرینش که به ستودن سزاواری. (1) 
سید رضی رضی الله عنه گوید: فرموده امام علیه السلام: «انصاحت 
جبالنا» یعنی کوهها بر اثر خشکی از هم شکافته است, و «انصاح الوب» 
صوح» به هنگامی که گیاه خشک گردد می گویند. و همه این چند واژه به 
یک معنا است. و جمله «و هامت دوابنا» از ماده «هیام» به معنی عطش 
است. و «حدابیر السنین» جمع «حدبار» به معنای شتری است که بر اثر 
راه رفتن ناتوان شده است. اما ی 
شتری تشبیه کرده است. ذو الرمه شاعر می گوید: 


شتران ناتوانی که هیچگاه از هم جدا نمی گردند جز در خوابگاه ها 


و جمله «و لا قزع ربابها» یعنی از قطعات کوچک و پراکنده ابر نباشد و 
جمله «و لا شفان ذهابها» در واقع «و لا ذات شفان ذهابها» بوده است. 
«شفان» به معنی باد سرد و «ذهاب» به معنی بارانهای نرم می باشد. و 
کلمه «ذات» حذف گردید زیرا شنونده به آن آگاه بوده است. 
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میگویم: «انصاحت» یعنی به خاطر نبود باران شکافته و خشی شد. و 
«مواردها» مکانهایی از آن چراگاههاست که دامها به آنجا آمده و از آن 
مینو شند. «المذاهب» یعنی راهها 9 «موالح» یعنی ورودی و خوابگاهها. 
«البلاغ» یعنی کفایت و بند کی « لخد بالدنا و المقاخد مب رعتی خسن 
و مجازات و کیفر بر گناه. و تغییر در عبارت به جهت تفن بوده است. و 
کفته سدو؟:< افو اخد و:بالذنب» از «الاعد بالذتب» پایسش است زیرا اخنه از 
ريشه کندن است و مواخذه مجازات و کیفر است. و هر چند کمتر است. 


«البعاق» با ضمه, ابری است که با شدت میبارد و «انبعق السحاب» یعنی 
ابر از باران رها و شکافته شد. و «الفدّق» با حرکت دال به معنای آب 
بسیار است و «اغعذق المطر و اغدودق» بعنی باران بسیار شد. و مقصود 
از «الربیع» يا به صورت مجازی باران است يا بنا بر مجاز گویی در 
توصیف, مقصود معنای شناخته شده آن (بهار) است. شارحان اینگونه بیان 
کردهاند. و جوهری و فیروزآبادی گویند: «الربیع» باران بهاری, و بهره آب 
در زمین است. پس نیازی به توجیه مجازگویی ندارد. 


«المونق» یعنی شگفت. «السجْ» یعنی ریختن و جاری شدن از بالا است و 
نصضصب کلمه بنا بر مصدر پا حالیه بودن است.؛ و لصب «وابلا» بنا , بر حالیه 
بودن است. «المریعة» یعنی حاصلخیز. «ثمر الشجر بر وزن نصر و و آلمر» 
یعنی درخت میوه داد. و گفته شده «الثامر» آن است که میوهاش خارج 
شود و «المثمر» آنچه که زمان چیدنش فرا برسد. «الناضر» یعنی بسیار 
سبز. 1 بعنی: گیاه نارهم و عاعشت الارض» یعنی زمین سبزه و 
گیاه رويانید. «النجاد» جمع «نجد» زمین بلند و برآمده است. و «نجادنا» با 
اعراب رفع قرائت میشورر و شاید با نصب خوانده شود که در این صورت 
فاعل به خداوند منزه برمیگردد. 


«الوهاد» جمع «الوهدة» وان زین گود و فرورفته است. «الخصب» یعنی 
بسیاری گیاه و علف: گفته.فیشود: « اخضبت الارض». «الجناب» با قتجه:به 
معنای کرانه و ناحیه است. و «الثمار» هم مفرد و هم جمع است. و 
«العیش» یعنی زندگی. «المواشی» جمع «الماشیة» بعنی شتر و گوسفند, 
و برخی گاو را ن نیز از جمله آن میدانند. «تدی» بر وزن رضی یعنی خیس 
شد. و گفته شده: «تندی به» یعنی از آن 
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سود برد. «الاقاصی» یعنی دوردستها, و «القصا و القاصیه» یعنی ناحیه. 
«ضاحية کل شی۶» یعنی موضع اشکار از هر چیزی و مقصود اهالی اطراف 


«الجزیلة» یعنی بزرگ, و «السماء» به معنای باران و باران خوب است. 
«مخصلة» با تشدید لام یعنی خیس» و مونت ادن صفت به خاطر ظاهر 
لفظ سماء میباشد, هر چند که در اینجا مقصود از آن باران است. و آن 
که ار را ای ادها اس ام اب ال 
«مَخضلءٌ» خوانده شود. یعنی آنچه گیاه را خیس و مرطوب میکند. گفته 
فیشود: ۶ اخضلت الشی۶» عنی خسن کردم «مدرارا» بعنی نسیار ریز ان. 


لته و«یطل» بقی بارش بانی و وش باران و اک قرو »بر 
وزن ضربه یعنی با شدت او را دفع کرد. و اصل آن دفع کردن و هل دادن 
از پشت است. «الجهام» ابری است که باران ندارد. «العارض» ابری 
است که در افق آسمان پدیدار میگردد. «القزع» با حرکت زاء پارههای 
کوچک و نازک ابر است., و جمع «قزعه» با حرکت زاء میباشد. و شاید 
فقضود از «الزياب» مطلق. ابر باشد. بعتی. ابر آن: براکنده تباشد بلکه: به 
هم پیوسته و فراگیر باشد. و شرح و توضیح بقیه عبارات پیشتر بیان شد. 


«الخسف» این است که چهارپا را بدون علف نگاه داری. و «القفر» بیابانی 
است که هیچ گیاهی قران نیست. 


89. هدابه: نماز طلبیدن باران مانند نماز دو عید است. و امیرالمومنین علیه 
السلام فرموده است: سّت بر این قرار گرفت که فقط در صحرآها میتوان 
طلب باران کرد جایی که مردم به آسمان بنگرند و نیز در هیچ مسجدی جز 
در فکه نمنته‌ان ظلب بار ان کرد: 


و از امام صادق علیه السلام در باره علت اینکه رسول خدا صلّی اللّه علیه 
و آله عبای خود را در هنگام استشفاء بر گردانده پزسیدنده فرمود: علامتی 
میان او و اصحابش بود به اينکه خشکسالی به فراخی و حاصلخیزی مبدل 
شد.(1) 


ص: 09 


1-. هداية : 37 38 


9. قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام از پدرش ادن علیهم السلام 
روایت میکند که فرمود: گروهی از مردم نزد علی بن آبی طالب علیه 
ال اه ار ار پا 
اختواات شم ها ور لت سار را سرا شزم امه 
المومنین علی علیه السّلام دو فرزند خود حسن و حسین علیهما السّلام را 
طلب کرد و حسن را فرمود: برای ما دعاهائی بخوان. امام حسن علیه 
السشلام چنین دعا کرد: 


بار خدایا ابرها تب به گشودن درهای رحمتت به وسیله آش:سنیل: اسا ۵ 

بادوام برانگیز, و ما را به وسیله بارانی فراگیر و دامن گستر و بهجت انگیز 
سیراب فرما. خدایا فروبستگیهای ابرها را بگشای. و روان ساختنش را 
آسان گردان. و انگیختن بارانش را در رودخانه ها و جویبارها شتابان ساز. 
ای خداوند بخشنده, ای خدایی که هر جه اراده کنی انجام میدهی؛ ما را به 
فرو ریختن بارانی پرمایه سقایت فرما, هم از نرم بارانی فراگیر که بارانی 
ی یت پر سازد, و منطقه را زیر 
دامن گیرد, و فیض خود را بر همه < جا بگسترد. نرم بارانی پردوام. و 
ریزدانه, و نند» و افشان, و دامنه دار, و نقد و پاکیزه و با برکت؛ و هم از 
رگباری پرخروش که مسیلها و دژه ها را زیر فشار قرار دهد, و قطراتش 
بی شمار باشد, و دشت و دمن را بپوشاند و زمین را غرق تلاطم امواج 
خود سازد. و نیز خدایا دشتهای ما و کوههامان, و بیابانهامان. و شهرهامان 
را سیراب ساز, تا نرخها را به وسیله آن ارزان کنی, و صاع و مد ما را 
برکت بخشی. خداوندا ارزاقمان را پیش چشممان فراهم آور. و کرانی | 
از محیط زندگیمان مفقود گردان. آمین يا رت العالمین. 


سپس امیر الموّمنین علیه السّلام فرزندش حسین علیه السّلام را به دعا 
حوادی: فرا خوانه ,هام فرخوده خدایام ایا کفدم رات از ان :و 
مواطنش, و ای نازل کننده رحمتها از معادنش, و ای روان کننده برکات بر 
مستحقانش, باران فراگیر از جانب توست؛ و پاری دهنده و مطلوب پاری 
طلبان توئی, و ما خطاکاران و اهل گناهیم, وتو کسی هستی که از او طلب 
مغفرت می شود و بسیار آمرزنده ای ؛ هیچ معبود حقی جز تو نیست. خدایا 
بارانی آرام و بی رعد و برق و بادوام به سوی ما 
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بفرست, و ما را از بارانی ریزدانه, و پرمایه, و عامٌ, و گسترده و سیراب 
کننده و نزدیک به زمین و پیاپی, و گوارا, و زمینه ساز سرشاری و فراوانی 
برخوردار ساز. و همچنین از بارانی درشت قطره, و سرشار و 

سرشارکننده, و موج خیز. و پرطنین و سیال, و سیل انگیز, و دراز آهنگ, و 
فراگیر, و همگانی, و لبریز کنتده آنگیز‌ها بهره مندمان فرمای, که دانه های 
درشتش بر هم بخورد و نهرهای فراهم شده از آن به شدّت و به سرعت 
ژوان شوند: و سبلاین: عطيم. ار ان ندید کردد, و برقش فریب دهنده, و 
رعدش دروغین نباشد. بارانی که بندگان ضعیفت را به وسیله آن سرزنده 
سازی, و زمینهای مردهات را به برکت آن احیاء کنی. و این نعمتی و مثتی 
از جانب تو در باره ما است- آمین رت العالمین. 


پس هنوز سخن او به پایان نرسیده بود که خدا بارانی فراگیر فرو بارید. 
راوی گوید: و از سلمان فارسی پرسید ند. یا ابا عبد اللّه آیا مضامین این 
دعاها چیزی است که به آن دو تعلیم داده اند؟ سلمان گفت: وای بر شما 
آیا خن رشتول خندا را نشنیده اند که فر مود جکهت بر .زیان اهل-بیت: من 


روان شده است. 


توضیح . : صدوق در فقیه به صورت مرسل این حدیث را اینگونه روا یت کرده 
است: «و جاء قوم من اهل الکوفة» پس اینگونه برداشت میشود که آنان 
بزای. آن کار به.هدتته آمدنده زیرا 1 رضی الله عنه تا زمان خلافت 
امیرالمومنین زنده نماند و بعید بودن نسبت جهل به امام حسن و امام 
حسین علیهما السلام آن را تأیید میکند زیرا نه.ظاهه دلیل ارت خاظر 
خردسالی آنان بود. و در دعاها تصحیف و و در دو کتاب وارد شده 
است. که شرح و توضیح برخی عبارات در خطبه پیشین ذکر شد و شرح و 
توضیح سایر عبارتها را به طور خلاصه بیان میکنیم. 


«تفثّح الابواب» یعنی دروازههای رحمتت., يا دروازههای آسمان. «بماء 
عباب» باء برای ملابست (همراهی) پا برای سببیت است. و در قاموس 
آمده است: «العباب» بر وزن غراب به معنای کو سیل و برآمدگی و 
بسیاری و امواج سیل است., و به معنای اول هر چیز است. در النهاية آمده 
است: «الربابة» با فتحه ابری است که بخشی از آن بر بخشی دیگر سوار 
میشود. در قاموس ذکر شده است: سکب الماء 
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سکباً و تسکاباً فسکب هو سکوباً و انسکب» یعنی آن را ریخت پس ربخته 
شد. پس وجهی برای «اسکاب» نیست مگر اینکه بگوییم به کار رفته, ولی 
در کتابهای لفت ذکر نشده است و ان بسیار است. 


«مطبقء» با کسره باء یعنی همه زمین را خیس میکند, يا با فتحه باء یعنی 
همه افقهای آسمان را میپوشاند. «مونقغ» یعنی شگفت آور. و در فقیه و 
اکثر نسخههای قرب الاسناد «برو498» ذکر شده است یعنی باران را بارور 
میکند. يا دارای برق و درخشش است. در قاموس آمده است: «برقت 
الضر ام برقا» بعنی رن یبا و آراسته شد مانند «برقت» و شتر دمش را 
بلند کرد و جماع کرد در ان که آبستن نیست, پس این شتر را «بروق» 
مینامند. «برقت السماء» یعنی اسمان درخشيد يا برق اورد. و «البروق» بر 
وزن جرول درخت ضعیفی است که هرگاه آسمان ابری شود سبز ميشود. 
و از همین کلمه است که گویند: «اشکر من بروقه, شکرگزارتر از درخت 
بروقه». و میتوان آن را با هاء خواند که جمع «برق» و فاعل «مطبقء» 


است. 


«فتح اغلقها» اغلاق جمع غلق و آن چیزی است که بدان "در را میبندند. و 
گشودن آن کنایه از برداشتن موانع آن از جمله گناهان بندگان است. «یسر 
اطباقها» بعتی اخحاطه آن را بر زمین آسان بگردان. و در فقیه اینگونه ذکر 
شدف حسیل اطا قتا- هی رها کروس اسان بکردارد حفل افیا 
بالأندیه» شاید باء زائده باشد چرا که «سیاق» متعذی است. گفته میشود: 
«ساق الماشیة سیاقا». 


۹ جمع الندی و آن باران و رطوبت است. یعنی جریان پیدا کردن 

باران, ابها را در درون دشتها و جویبارها شتابان سازد. يا اینکه فاعل 
«سیاق» پروردگار متعال باشد. پس باء برای تعدیه يا برای مصاحبت است 
و ممکن است در این عبارت تجرید صورت گرفته باشد. «بصوب الماء» 
صوب یعنی ریزش. و ظرف متعلق به «السیاق» است. و در فقیه اینگونه 
آمده است: «یا وهاب بصوب الماء» پس احتمال دارد متعلق به «وهاب» 
نیز باشد. و در برخی نسخهها «بضرب الماء» آمده است پبعنی جریان ۳۹ 
که از «ضرب فی الارض» به معنای رفت و شتافت؛ میباشد و معنای اول 
آشکارتز: است: 
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«مطراً قطرأْ» فرموده امام «قطرآ» یا تاکید برای «مطر» است یا مقصود 
از آن قطرههای درشت, يا قطرههای بسیار باران میباشد. در صحاح آمده 
است: «القطر» بعنی باران که جمع کلمه «قطر5» است. در قاموس 
آمده است: «سحاب قطور و مقطار» یعنی ابر پرباران و بر وزن غراب 
«قطار» یعنی ابری که دانههای آن درشت است. «طلا» در قاموس امه 
که: «الطل» به معنای باران ضعیف يا سبکترین و ضعیفترین باران, يا به 
معنای شبنم, يا درشتتر از شبنم و سبکتر از باران است. و نیز به معنای 
نیکو و شگفت از شب و مو و آب و چیزهای دیگر است. و «اطل علیه» 
بعتی نر. ان مشرف شند. پایان نقل قول. مقصود از «الطل» يا باران سبک 
است که درخواست هر دو نوع باران شده است زیرا هر یک از این دو نوع 
باران فوایدی برای درختان و کشتزارها دارند. و یا مقصود باران دارای 
شبنم است زیرا «طلٌ» شبنمی است که پس از باران در هنگام شب بر 
زمین میافتد, با مقصود باران نیکو و شگفت است. 


«مطلا» با فتحه میم و طاء تأکید است. یعنی مظئه و مکان ویژه شبنم 
باشد, يا با ضمه میم و کسره طاء به همین معنی باشد. يا بدین معنی که 
مشرف بر ما باشد و بر ما نازل شود يا بارانی است که سبب نزول باران 
دیگری باشد. «طبقا» تاکید برای فرموده ایشان «مطبقا» است. در النهایه 
کرحت ال بار ای داللنم اسضا سا مطهاه کوند ی بارانت بر یا 
بباران که زمین را پر کرده و آن را بيوشاند. گفته میشود: «غیت طبق» 
بعلی پاران فراگیر و گسترده, 3 در قاموس امته است : «عم الشی ء 
عموما» یعنی همه را فرا گرفت. گفته میشود: «عمهم بالعطية و هو معمٌ 
خیر یعمٌ خیره و عقله» یعنی بخشندگی او شامل همه آنها شد و خیر او 
فراگیر و خیر و عقلش را به همه میرساند. 

«دهما» از این سخن توست که میگوثی: «دهمک» یعنی تو را فرا گرفت. 
یا از «الداهمة» به معنای سیاه است چرا که باران زمین را سیاه میکند. و 


در برخی نسخهها با راء ذکر شده است. در قاموس ۹ «الرهمه» با 
کسره باران سبک و یکریز است و از طصت السماء» رها باران 


سبک و یکریز آورد. و در 
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النهایة «الرهام» به معنای بارانهای سبک آمده است و مفرد آن «الرهمة» 
است. و گفته شده: : «الرهم» بارانی است که از «الدیمة» شدیدتر و تندتر 
است. 


«بهما» و در برخی نسخهها «بهیما» و در برخی نسخهها «یهمار» ذکر شده 
است. در قاموس آمده است: «البهیم» سیاه و خالصی که شبیه چیز دیگری 
نیست.. 9 یحشر الناس بهما» یعنی مردم درحالی محشور میشوند که 
چیزی از آفاتهای دنیا مانند پیسی و لنگی در آنها نیست. و در مجمل اللغه 
آمده است که آن بارانی است که قطرههای ریز و سبک دارد. و در قاموس 
آمده که: «الیهمور» یک بار بارش باران است. و «همار» بر وزن شذاد به 
معنای پربارش و بسیار روان است. و «انهمر الماء» یعنی اب جاری و 
روان شد. «رجما» شاید کنایه از سرعت و شدت ریزش بارانٍ باشد. و در 
فقیه «رجیما» آمده است که هر دو معنا بعید است. «رشا مرشا» در 
صحاح ذکر شده: «الرش» باران اندک, و جمع آن «رشاش» _است. _و 
«رشت السماء آرشت» یعنی آسمان باران اندک آورد. «سلاطحاً بلاطحا» 
و در فقیه «سلاطح و بلاطح» ذکر شده. در قاموس آمده است: سلاطح 
(عریض) بلاطح(چیز پهن) هم معنی هستند. 


«یناطح الاباطح» یناطح در برخی نسخهها با نون و در برخی نسخهها با باء 
موحده آمده که با نون شاید کنابه از جریان پیدا کردن ان با کثرت و قوت 
باشد گوثی با شاخش آن را میشکند و با باء مقصود این است که ابطح(دره 
پهن و فراخ ) را فراخ میگرداند. در و آمده است: «نطحه» یعنی با 
شاخش او را زد. و «البطحاء و الأبطح» زمین فراخ و سیلگیری است که در 
آن شن و سنگریزه باشد. و جمع آن «الاباطح» و «تبطح السیل» یعنی سیل 
در بطحاء پهن و فراخ شد و «انبطح الوادی» یعنی دره پهن و فراخ شد. و 
گوید: «اغدق المطر و اغدودق» یعنی قطرههای باران بسیار شد. 
«مطبویقا» بر وزن مفعوعل برای مبالغه در فراگیر شدن زمین با باران 
است, و «مغرورقا» نیز اینچنین است. از سخنشان «اغرورقت عیناه» 
یعنی ان او غرق اشک شد و آن بر وزن افعوعل از ريشه «غرق» 
است. «السهل» (دشت) متضاد کوه است و «البدو» به معنای بیابان است. 
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«تبارک لنا» و در فقیه «تبارک به» ذکر شده است. «فی صاعنا و مدذنا» 
شاید مقصود این باشد که در ارزانی. مردم در پیمانه و ترازو مسامحه 
کرده و کم فروشی نمیکنند در نتیجه در انها برکت میافتد, يا اینکه در 
ارزانی تمایلات مردم زیاد نمیشود پس برکتی در غذا میشود. پس مقصود 
از «به» صاع و مذی است که بدانها پیمانه میکنند, و معنای اول اشکارتر 
است. و در برخی نسخههای فقیه «فی ضیاعنا 0 ذکر شده است. 
«المنهل» چلتیمه ۳ است که شتر در چراگاههز بدان وارد میشود. در فقیه 
«من مظانها» «علی اهلها» یعنی کسانی که مستحق رحمت هستند, 
«لحینها» یعنی در این وقت. 


در صحاح آمده است: «الهطل» پیاپی ریختن و جاری شدن باران و اشک 
است. گفته میشود: «هطلت السماء هطلا" و هطلاناً و تهطالاً و سحاب هطل 
و مطر هطل و کثیر الهطلان و دیمة هطلاء» «مریئا ممرعا» و در فقیه 
«مریعا» آمده است. در النهاية در حدیث طلبیدن باران آمده است: «اسقنا 
غیت ین مین مریعا» گفته میشود: صز أ رت الطعام و آمرآنی» هرگاه غذا برای 

ه سنگین نباشد و در برخي نسخهها «مربا» با باء موحده مشدده ذکر 
شده. در صحاح آمده است: «أربت الابل بمکان کذا» یعنی شتر ملازم آن 
مکان شد و در آنجا اقامت کرد. وت الجنوب و آربت السحاب» بعنی باد 
جنوب و باران ادامه پیدا کرد. و در نهاية آمده است: «المریع» یعنی 
حاصلخیز و پربرکت. گفته مشود «افرغ الوادی و فرع فراعت 


«غیلانا» و در فقیه «عبابا» ذکر شده است. در صحاح آمده است: «الغیل» 
ادف است که بر روی زمین جاری شود. «سحاً سحساحا» در صحاح آمده 
است: «سچخْ الماء یسخ سچٌأ» یعنی آب و نیز باران و اشک از بالا ریخت. و 
«تسحسح الماء» یعنی آب ریخت. و «مطر سحساح» یعنی بارانی که به 
تندی پزیر زه ون اققيه بن از ان «بیسا بشاسا مسبلا» آمده است. در صحاح 
آمده است: «البس» به معنای سوق نرم است و «بسست المال فی البلاد 
فانبس» هرگاه اموال را به شهر‌ها بفرستی و در میان شهر ها پراکنده 
کرد پایان نقل قول. یعنی دارای سوقی نرم باشد که باران را در شهرها 
پراکنده سازد. و در صحاح آمده است: «اسبل المطر و الدمع» هرگاه 
باواق و آشی تاد رنه هرید وید «اسنلت الشسماغ* ۵ اشیم .ان 
«السبل» میباشد و آن 
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بازانیاستت کهسمیا نابز هرمن است زمانی کمار نها عار یود هر نم 
زمین نرسیده است. 


«بحاً بعاحا» یعنی دارای صدای شدیدی که سبب شود مردم از خوشحالی 
فریاد کشند و صدایشان گرفته شود. در قاموس آمده است: «بححت با 
کسره یخْ بححا» هرگاه گرفتگی و و ستبری در صدایش او را بگیرد. «فهو 
بخ و هي بح و بخاء» . «سائلا مسیلا» یعنی سیّال و سیلانگیز باشد. 
«مطفاحا» یعنی برکهها _و چشمهها زااثر کند: دز فامتوتن آمذم است: «طفح 
الاناء بر وزن منع طفحا و طفوحا» یعنی ظرف پر شد و آب آن بالا آمد. و 
«طفحه و آطفحه». تون به. در لا کام 4 -یفتی. تنهها به نیت ان راو 
دلربا و شگفتانگیز شود. 


0. میگویم: زمخشری در کتاب الفایق خطبه کوتاهی را در باره استسقاء 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ذکر کرده است که دوست دارم آن را 
بناورم و به آن.خطبه. ها اضافه کنم. کوند. سامت ضلی الله علیه. و الم و 
سلم برای طلبیدن باران بیرون رفت, تسشن .بیش امد و برای آنان:ذف رکفت 
نماز گزارد آن دو رکعت با صدای بلند سورهها را قرائت نمود. و 
ایشان در نماز دو عید و نماز طلبیدن باران در رکعت اول سوره فاتحه و 
سوره سبح اسم ربک 9 و در رکعت دوم سوره فاتحه و سوره هل 
اتاک حدیث الفاشية را قرائت لت فر مود. چون نماز را به پایان برد رو به سوی 
مردم نمود و عبایش را برگرداند سپس بر دو زانویش نشست و دستانش 
سپس فرمود: 


اوه ها زا سراف گردارت مها باران تال ان ایند ها رازن 
پرمایه و بارانی بهاری و فراگیر و درشت دانه و شگفت و فراگیر و 
بیمشقت و نیکو سرانجام و حاصلخیز و پربارش و بارنده, بر ما نازل بفرما, 
بارانی که همه زمین را از آنت خود بیوشاند و بارانی پیاپی و یکریز و 
سای ری اما اه بایان که کات مارا که 
شهرها را با آن زنده گردانی و سختی بندگان را بدان برطرف نمایی و آن 
زا کفانت اکتون هسدنه قرار دهی: 
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خداوندا زینت آن را بر سرزمین ما فرود ار و قوت ان را در سرزمین ما 
نازل کن, خداوندا از آسمان آبی پاک بر ما بفرست و زمین مردهای را 
ندان: زنده بگردان و آن را به آنچه برای.ما از دامها و انساتهای بضیار خلق 
کردی, بنوشان. 


۰ چرا پیامبر عبایش را برگرداند؟ گفت: تا خشکسالی 

به حاصلخیزی برگرداند. به وی گفتند: عباء را چگونه برگرداند؟ گفت: 1 
۱ 0 چگونه؟ گفت: قسمت چپ را به راست و راست 
را به چپ برگرداند. 


«الحیا» باران است زیرا زمین را زنده میکند. «الجدی» باران فراگیر و 
«الطبق» به همان معناست. «الفدق و المغدق» باران دانه درشت. 
«المونق» شگفت و زببا. «المریع» یعنی دارای مراعةّ و آن حاصلخیزی 
است. «المریع» آنچه آنان را از رفت و آمد اقامت داد که از «ربعت 
بالمکان و. آرفنیت» است: ال نع نی اند اه در .ان مر ند 
«السایل» از. فان سل سایل ». است. بعنی باران باراتتا جارید. 
«المجلّل» یعنی بارانی که همه چا را از آب يا گیاه خود بپوشاند. «الدرر» 
یعنی بارانزا, از سخنشان است که گویند: «لحم زیم و دین قیم». 
«الر انت» بعتی. کند. «السکن» یعنی خوراک زیرا زندگی و سکونت بدان 
وابسته است همانطور که گفته شده: «النزل» زیرا نزول و فرود آمدن 
بدان وابسته است. این پایان سخن زمخشری است. 


و میگویم: «انزل علینا» اقتباس از این فرموده خداوند متعال است: «و 
انز لنا من السماء ماء طهورا» (1) 


1 و از آسمان, ات پاک فرود آمتتنض 1 یعنی باران. «لنحیی به بلده میتاٌ» 
یعنی با گیاه و مذکر آمدن «بلدق» به این جهت است که در ۳ 
استه و تفه ما خفنا انعاما و اناست کتیرا» کفته‌نیدم مقضود بایه 
نشینان هستند که با باران میتوانند زندگی کنند و از اين جهت «انعام» و 
«اناسی» را به صورت نکره آورده است.: و 2 یافتن آنها از این ِ 
است که ساکنان شهرها و روستاها در نزدیکی روستاها و سرچشمهها 
اقامت دارند. در میان انها و در اطرافشان دامهایی است که از باران 
اسمان بینیاز هستند. و «الاناسی» جمع 


ص: 416 
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«انسیّ» مفرد «الانس» است. و گفته شده: جمع «انسان» است به این 
صورت که اصل ان «اناسین» بوده و نون به پاء تغییر کرده است مانند 
«ظرابی» که جمع «ظربان» است. 


1. مجالس صدوق: حمزه ثمالی از امام باقر علیه السلام روایت میکند 
که فرمود: سالی از سالی کم باران تر نیست ولی خدا ان را هر جا خواهد 
ببارد به راستی چون مردمی نافرمانی کنند خدای جل جلاله آنچه باران 
ترای نها مقدر کرده است در ان شسال از آنها به دیگران کرداند وربه بیابان 
ها و دریا و کوه ببارد, همانا خداوند سوسک را در سوراخش به خطای 
کسانی که در محل اویند عذاب کند چون میتواند از آنجا نقل مکان کند و به 
محل دیگری که اهل معصیت نباشند برود. سپس فرمود: عبرت گیرید ای 
صاحبان بصیرت. 


سپس فرمود: در کتاب علی علیه السلام یافتیم که رسول خدا صلی الله 
علیم و اله.ه تلم فر‌ مود ون وا پدیدار شود مرگ ناگهانی فراوان گردد و 
چون کم فروشی شود خدا| قحطی و کم زراعتی آرد چون زکات ند هند 
زمین برکت در زراعت و میوه و معادن ندهد و چون به ناحق قضاوت کنند 
همیاری بر ظلم و عدوان کرده اند و چون نقض عهد کنند خدا دشمن بر انها 
مسلط کند و چون قطع رحم کنند خدا مال را به دست اشرار دهد و چون 
امر به معروف و نهی از منکر نکنند و پیرو نیکان خاندان من نشوند خدا 
وان اقا را بر انار مصناط کف اسان ها کند مامتان نکیو. 111 


توضیح: «الجَعل» با ضمه جیم و فتحه عین معروف است. «التطفیف» کم 
فروشی در پیمانه. 


مالس ون ان انم ان یفام الساام عل. مت کته که امد 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر گاه که خداوند بر امتی غضب 
کنده نی بر ابان تازل کته ترح هایشانرا بالا ی ده ایشا 
را کوتاه می سازد و 


217 


بازرگانانشان سود نمی برند و میوه هایشان پاکیزه نمی شود و جوی 
هایشان پر از اب نمی شود و باران از انان حبس می گردد و اشرارشان بر 
انان مسلط می شود. (1) 


پتسا ون لین حتت را رات کنو اس ۱9 


3. امالی طوسی: ابراهیم بن زیاد از امام صادق علیه السلام همین حدیث 
باس و ات ار که در بان کاخان آن را تسده آمدفی ‏ 


توضیح: «لم ینزل بها العذاب» یعنی عذاب ریشهکن. «و لم ترک» یعنی 


رشد : 


4. قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام از پدرش از علی علیه السلام 
نقل میکند که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در نماز دو 
عید و در نماز طلبیدن باران در رکعت اول هفت بار و در رکعت دوم پنج 
بار تکبیر میگفت و پیش از خطبه نماز را اقامه میکرد و صدایش را در 
قرائت سورهها بلند مینمود. (3) 


و با همان اسناد از امام صادق علیه السلام از پدرشان روایت شده که 
علی علیه السلام فرمود: سثت بر اين قرار گرفت که فقط در صحراها 
میتوان طلب باران کرد جایی که مردم به ِ بنگرند و یز در هب 
فشجدین خز در هکه تمیته‌آن طلب:باران کرد.. ۲ (6) 


و با همان اسناد از علی علیه السلام روایت شده که فرمود: در نماز روز 
حجمعه در حالی که امام خطبه میخواند, سخن گفتن نایسند ومکروه است و 
دز تمان عیخ فطر و عویان و فر مار طلمدن بازان بر ناخو‌شایتد است ۱۳۲ 


توضیح : در الذکری گوید: به اجماع علما مستحب است که طلبیدن باران 
در صحرا باشد و اما مستثنی کردن مکه و مستحب بودن طلبیدن باران در 
ان در مسجد 


ص: 418 
احالی ضدوق :347 


2 . الخصال 2 : 12 
ود امالف وس 1 :208 
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رجوع کنید به: 


فرب ااساه: 
را 


جلد 73: 308 _ 365 
54 
604 
70 


الحرام را اکثر علما ذکر کردهاند, و در المنتهی گوید: و آن گفته همه 
علمای ما و بیشتر اهل علم است. در الذکری گوید: اختصاص یافتن مکه به 
جهت بزرگی و شرافت بسیار در مسجد مکه است, و اگر ؛ به خاطر ترس با 
چیزی شبیه آن مانعی برای بیرون رفتن به صحرا پیش آید, جایز است در 
مساجد انجام شود. و ابن ابی عقیل و مفید و گروهی, مسجد الحرام را 
با ی ای را 
الحرام و مسجد النبی ) است. پایان نقل قول. قول مشهور برای روایتی 
که عمل به‌عول اکتن عامادرا خاییه شبکند, اشکارتر اسفت: 


5 مجالس طوسی: یاسر از امام رضا علیه السلام روایت میکند که 
فرمود: هرگاه والیان دروغ گویند باران قطع میشود و هرگاه ۳ ستم کند 
حکومت خوار و تحقیر میشود و هرگاه زکات پرداخت نشود چهارپایان هلاک 
میشوند.(1) 


6 علل الشرایع: جعفر بن محمد از پدرشان علیهم السلام روایت میکند 
0 0 ۱ 1۳ 
کردند به آسمان نگریسته و عباء خود را از راست به چپ و از چپ به 


راست تغییر می دادند راوی مه ون عرض کردم: مقصود آن سرور از 
این کار چه بود؟ فرمود: این کار علامتی میان ایشان و اصحابشان بود و 


این که خشکی و قحطی به بارندگی و حاصلخیزی مبدذل می گردد. (2 


و با همان اسناد ابن ابی عمیر از کسی که برایش ذکر کرده از امام صادق 
علیه السلام روایت میکند که از ایشان پرسیدم به چه علتی رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم در نماز طلب باران قسمتی از عباء خود را در 
راست بود به چپ و آن قسمت که در چپ بود را به راست برمیگرداند؟ 


فرمود: با این کار تغییر و تبدیل خشکی به حاصلخیزی را قصد میکرد. (3) 


توضیح: اصحاب مستحب بودن برگرداندن عباء (رداء) را ذکر کرده اند و 
تبشتر آنان به هقان. ضورتی که.در دوروایت ت آمده تصریح کردهاند: قسمتی 
از عباء خود را 


ص: 419 


ای اس 77۰1 
2 . علل الشرایع 2 : 35 


3 . علل الشرایع 2 : 35 


که در راست بود به چپ و برعکس برمیگرداند. و شاید گمان شود که 
شکل صحیح ان ۳ است که از بالا به پایین برگردانده شود یا پشت به رو 
و برعکس شود که پس از تصریح بدان در منتون بیراه و بیاعتبار است. و 
در الذکری گوید: شرط نیست که پشت به رو و برعکس, و بالا به پایین و 
بر عکس برگردانده شود و اگر این کار را انجام دهد, ایرادی ندارد. 


شهید ثانی در الروضة گوید: با این وجود اگر بالای آن را پایینش قرار دهد 
(سر و ته کند) و آن را پشت و رو کند, نیکو است., که اين دو حالت به ویژه 
حالت دوم آشکار است زیرا جمع بین همه حالتها غیرممکن است و ناگزیر 

یکی از آين دوحالت‌ا ان جع موه و آنجه که بیامتر صلی الله علیه. و 
آله و سلم انجام داده شاید به سبب این باشد که ایشان از استجاب دعای 
خود آگاه بودند. پس اصحابش را ات ان آگاه کرده است اما کسی غیر از 
ایشان آن را انجام دهد برای دلگرمی یا برای فال نیک زدن است و عمل 
خود پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم نیز محتمل بر معنای دوم است و بر 
انانو که ال عفن اس بش باس یه الم خلت.و له و ام 
اتضان اه بان نا هر عونت نس بش ۱ مصلیت انوم که بر 
مستحب بودن آن برای غیر ایشان نیز دلالت دارد. 


و اما در باره زمان برگرداندن عباء اکثر علما گفتهاند یس از نماز و پیش از 
خطبه است همانطور که از روایت محمد بن خالد (2) و دیکرآن آشکار 
میگردد و بعضی از اصحاب گفتهاند: پس از پایان خطبه عباء را برمیگرداند 
و مفید رحمه الله ۳ و ابن البراج گویند: امام سه بار عبایش را 
برمیگرداند, و شاید پس از 1 نماز, و پس از رفتن بر بالای منبر, و پس 
از پایان خطبه باشد و چه بسا شایستهتر و بهتر آن باشد که عبا را پیش از 
خطبه و پس از نماز برگرداند. 


و آیا برای مأموم (نمازگذار) نیز مستحب است عباء را برگرداند؟ در 
المسبوط ان را اثبات نموده و در الخلاف ان را نفی کرده و در الذکری 
نظر اول را برگزیده و از روایتها نظر دوم (نفی) آشکار میگردد و ابن براج 
در المهذب گوید: و چون 


ص: 420 
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خطبه را به پایان برد عبایش را برمیگرداند به این صورت که سه بار 
قسمتی از عباء خود را در طرف راست است به چپ و ان قسمت که در 
طرف چپ است را به راست برمیگرداند سپس روبه قبله کرده و با صدای 
بلند صد بار الله اکبر میگوید و مردم نیز با او به همین صورت تسبیح 
میگویند سپس به سمت راست خود رو کرده و با صدای بلند صد بار 
سبحان الله میگوید مردم نیز با او به همین صورت تسبیح میگویند سپس 
روبه سمت چپ خود کرده و با صدای بلند صد بار الحمد لله میگوید و 
مردم نیز همین کار را با او انجام مید هند سیس رو به مردم کرده و با 
صدای بلند صد بار اسغفر الله میگوید و مردم نیز آن را انجام میدهند 
سیس رو به قبله کرده و دعا میکند و مردم نیز به همراه او دعا میکنند. 


شخالشن طوشیه شام غلایی گویه شخهن بایان ی حور 
تتسول,خدا صلی الله علیه و اله وسلم امه و کفت. ای ,رتسول خدا: یه دا 
سوگند ما در حالی نزد شما امده ایم که نه شتری برایمان به جا مانده که 
نعره کشد و نه گوسفندی که صدا براورد. سپس این اشعار را سرود: 


دای باس و ویب هی او ی وت 
کف نز ما وازد اهذدخ‌بها ترحم کلی‌ءرکن حالی نرد نو آفده ایم که استنه های 
دختران بکر و معصوم ما (در اثر کار زیاد) خون می چکد, و مادران از 


کودکان خود غافل گشته اند. 
_ و شخص جوان از شدت گرسنگی و ضعف, دست ذلت دراز کرده. و هیچ 
تلخ و شیرینی به دستش نمی اید. 

_ و چیزی از انچه مردم می خورند در دسترس ما نیست. به جز حنظل تلخ, 
و طعام پست و مانده ای که از خون و پشم شتر که به آتش برشته شده 
تهیه گردیده است. 


_و ما جز به سوی تو راه گریزی نداریم. و مگر مردم به جز سوی پیامبران 


راه گریزی دارند؟ 


تال خاشان راد ای ای ها ای مه 
عبایش را بروی 


ص: 421 


مین می کشید حرکت کرد تا بر منبر بر آمد, پس حمد و ثنای الهی : به جای 
آورد, و از جمله کلماتی که بدان ستایش پروردگارش نمود این بود که 
فرمود: 


سپاس خدائی راست که علوّ و برتری پافت در اسمان, پس قاله تردن 
است, و در زمین قریب و نزدیک, و او به ما از رگ گردن نزدیک تر است. 


و دو دست مبارک به: اتمان برداشت و گفت: 


بار پروردگارا ما را از بارانی نند» سیر اب کننده به اندازه, رشد دهنده, 
پربار, پر پشت و فراوان و فراگیر و بی کاست. سود بخش بی زیان؛ 


سیراب فرما, به حدّی که پستانهای حیوانات را از آن پر شیر سازی, و 
زراعتها را بدان برویانی, و زمین را پس از مردنش بدان زنده گردانی. 


هنوز دست مبارک از گلوگاه خویش فروتر نیاورده بود که ابر همچون 
دستاری مزین به انواع جواهر که بر سر بندند بر سر شهر مدینه جلقه زد و 
ابر مراکم همه اطرای اسان مرا اند ه حوی که اهل سک خدمت 
آن حضرت امه صا یه ماه بلی کرونت کی ردول لاه کار 
غرق شدن در پیش است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عرض 
کرد: پروردگارا بر حوالی و اطراف ما بباران و نه بر سر ما نه. پس ابر 
درهم پیچید و از فراز آسمان مدینه برطرف گشت. رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم لبخندی زد و فرمود: آفرین خدا بر ابی طالب که اگر 
زنده بود چشمانش روشن می شد و شاد و مسرور می گشت. کیست که 
اشعار او را بخواند؟ عمر ین خطاب ای ه کشت سول نوا لاه 


_ هیچ شتری بر بالای رحل و بنه خود کسی را حمل نکرده 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ای هی اب اس طالت 
تس که ان اعان اسان بن پاسته است. ی بن ایه-طظالتعا 
السلام برخاست و عرض کرد: ای رسول خدا گویا 0 


است: 


_ و آن سپید چهره ای که به آبروی او از ابر طلب باران می شود همو که 
مایه دلخوشی و پناه بیوه زنان است. 
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_ آن کسان از آل هاشم که مشرف به مرگ و هلاکت اند به او پناهنده 
میشوند. ۱ ۱ که ۱ لا ۱۳ 
می برند. 


به خانه خدا سوگند شما (مشرکین و کفار) دروغ پنداشتید. ما هرگز 
محمو. را تما گرا ریم 


_ و دست از یاری وی برنداریم. و هميشه برای حفظ او کارزار و پیکار می 
و او را تسلیم شما نمی کنیم تا اینکه همگی در میدان نبرد در اطراف او 
به خاک بیفتیم, و از فرزندان و زنان خود غافل و سرگرم بمانیم. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: آری, (منظورم همین اشعار 
بود). در اینجا مردی از بنی کنانه برخاست و گفت: 

_ تو را سپاس, و سپاس از سوی همه کسانی که سپاس گویند و شکر کنند 
کم‌.ها بة ابرفخ بيامنن از باران-سیر اب خشنتیم. 


_ او به پیشگاه آفریننده خود خداوند دعا نمود و چشمان خود را به سوی 
خداوند خیره ساخت (و چشم از اسمان برنداشت). 


_ پس دیری نپائید مگر به اندازه پشت و رو کردن یک عباء, و با شتاب و 
سرعت تمام باران به سوی ما بارید. 


را می شکافت. و خداوند بدان سبب به فریاد علیا مضر (نام قبیله ای 


_ پس همان گونه که عمویش ابو طالب گفته بود مردی بخشنده و کریم 
التمفن نود 


_ خداوند به برکت وجود او از ابرهای سنگین بارانهای تند می فرستد و 
آلنت یز عیان است (و خودمان دیدیم) و سخن ابی طالب خبر است. 


پس رسول خدا صضلی الله علیه و اله و.سلم فزمود؛ ای 0 
در ازای هر بیتی که سرودی برایت خانهای در بهشت آماده بگرداند. (1) 


ص: 423 
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ایضاح: زر زی: در خدیت: طلب؛ بار ان کمید: «عجلا غیر وایت» بخنی کرد و 
درنگ نباشد. «رات علینا خبر فلان یربتگر یعنی در دادن خبر فلانی درنگ 
کرد. و گوید: هر آنچه که در اطراف چیزی آن را احاطه کند, اکلیل است. و 
در حدیث طلب باران گوید: «اللهم حوالینا ۵ غلفتا4 حفت مشود ریت 
الناس حوله و حوالیه» یعنی از اطراف او را گرفتهاند. مقصود پیامبر 
این بود که: خداوندا باران را در مکانهای گیاهان نازل کن نه در مکانهای 
بناها و خانهها. و جوهری گوید: گفته میشود: «قعدوا| حوله و حواله و 
2 و نگو: «حوالیه» با کسره لام. و جزری گوید: در حدیث طلب باران 
«فانجاب السحاب عن المدینهة حتی صار کالاعلیل» یعنی ابرها جمع شده و 
قسمتی از آن بر قسمتی دیگر منقبض گشته و از شهر برطرف شد. و 
شرح دیگر بخشهای حدیث در باب احوال ابوطالت علیه السلام و باب 
ایا ای ها اس ین ی ۱ 


8 ققه آمام رضاعانه الساه: ان خدا و نا رکمت کید کم ار طین 
باران دو رکعت بدون اذان و اقامه است که امام بیرون میر‌ود و به سوی 
افته قراخ دور اسصان در ماند. مر رف نردم منشموو رال که 
موذنان در جلو او به راه میافتند و بعد دو رکعت نماز با مردم اقامه میکند 
سپس سلام داده و بر بالای منبر میرود و یک مرتبه قسمتی از عبایش را 
که در طرف راست است به چپ و قسمتی را که در طرف چپ است به 
راست برمیگرداند سپس رو به قبله کرده و با صدای بلند صد بار الله اکبر 
گوید, سپس به سمت راست و چپ خود رو کرده و با صدای بلند صد بار 
۲ 1 الا الله میگوید سیسن. دتشتاتش را به سوی اسان بالا برده: و دعا 
میکند و میگوید: 


خداوندا بر محمد و آل محمد درود بفرست, خداوندا ما را از بارانی تند, 
فراگیر, پربار, پوشاننده, فراوان؛ زیبا, گسترده, پرابة: درشت دانه, پاک 
مبارک؛ ریزان؛ وه فراخ, بیمشقت, نیکوسر انجام, تا تفض: تتبتز اتب 
کننده, شتابان , فراگیر. سیلگیر. سود بخش بی زان سیراب ب فرما؛ ۳ 
که ندان ند کان و شهر ها را زندم 
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کنی و زراعت و گیاه را بدان برویانی و آن را کفایت اکنون و آینده ما قرار 
دهی. خداوندا از برکات آسمانت آبی پاک بر ما نازل کن و از برکات زمینت 
کاهم تا نم تیا ان بای ان اردا ماه سا سس سا 
کردی, بنوشان. خداوندا به پیران قد خمیده و کودکان شیرخوار و چهارپایان 
چرنده و جوانان خاضع و فروتن ما رحم بفرما. 


رطف یر مت ناساس ور اش ای تاران اس تا را 
میخواند و میفرمود: 


ای فریاد رس و یاور بر دين و دنیای ما با رزقی که بر ما میپراکنی, سختی 
زاو کف بر ما وارد شده که کسی جز نازل کنندهاش نمیتواند آن را برطرف 
نماید, برطرف کردن ارات تندکان تعجیل بفرما, ندتها درز تفت تابودی 
قرار گرفتند و هرگاه بدنها هلاک شوند, دین نیز نابود و هلاک ميشود, ای 
پاداش دهنده بندگان, و ای خداوندی که با مقادیر روزیشان امور آنها را 
مقدر مینمایی, میان ما و روزیت و و انچه از کرامتت که در ان قرار 
گرفتیم و بدان اعتراف کردیم. حائل مشو. کسانی از مخلوقاتت که هیچ 
گناهی ندارند به خاطر گناهان ما گرفتار شدند, به حق کسی که او را 
شایسته این قرار دادی که هر گاه از تو درخواست کند دعایش را استجابت 
نمایی, بر ما رحم بفرما, ای مهربان انچه در اسمان است را از ما بازمدار 
و نعمتهایت را اک و سایه 
حمایتت را رما کشت انس از هو ایا ارات 
ان وان فراد عم و اتحطیدب کال ها کی نس خاظ اند 
باطل اندیشان انجام دادند مواخذه نکن و ای پروردگارم ما را از نقمت در 
دین و شماتت قوم کافر محافظت بفرما ای صاحب سود و یاری. به راستی 
اگر تو دعایمان را اجابت کنی از روی جود و کرمت و برای کامل گردانیدن 
نعمتهایت بر ماست و اگر دعایمان را رد کنی به خاطر جنایت ما بر نفس 
خودمان است. پس پیش از اینکه ما را بازگردانی از ما گذشت کن و از 
لغزش ما درگذر و ما را با برآورده کردن حاجت برگردان ای الله. 

توضیح: «بلا اذان و لا اقامتة» هیچ اختلافی در اینکه اذان و اقامه ندارد, 
نیست. و در الذکری گوید: اذان آن دو (رکعت) اين است که سه بار بگوید: 
الصلاه. و جایز 
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است با تقدیر فعل «احضروا» یا فعلی شبیه آن با نصب قرائت شود, و نیز 
با تقدیر مبتدا یا خبر با رفع قرائت شود. و برخی از اهل سنت گفتهاند 
میگوید: «الصلاة جامعة» نماز جماعت است, که در آن ۱ 
این عبارت رفع و نصب هر دو و نصب کلمه اول و رفع دوم و برعکس جایز 
است. پایان نقل قول. 


و فرموده ایشان «امامه» ممکن است متعلق به «اخراج المنبر» نیز باشد. 
در الذکری گوید: سید مرتضی رحمه الله و ابن جنید و ابن ابی عقیل 
گفتهاند: منبر را منتقل کرده و در مقابل امام به سوی صحراء حمل میکنند, 
و خدمتکار محمد بن خالد از امام صادق علیه السلام آن را روایت کرده 
است و اين ادریس گوید: وجه آشکارتر در روایت اين است که منبر 
نمیشود بلکه همچون منبر عید معمولا از گل ساخته میشود و شاید وجه 
اول شایستهتر باشد با توجه به اینکه روایت شده پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم منبر را برای طلبیدن باران بیرون میبرد و در روز عید آن را 
بیرون نمیبرد. گوید: و مستحب است که موذنان در مقابل امام با دستان 
خود عصا را حمل کنند. ( بیرون ببرند). 


و اما در رابطه با تسبیحات قول مشهور در میان اصحاب این است که 
مستحب است پس از نماز رو به قبله کرده و پیش از دو خطبه عبایش را 
برگرداند و با صدای بلند صد بار الله اکبر بگوید و رو به سمت راست خود 
به همین صورت صد بار سبحان الله بگوید و رو به سمت چپ صد بار لا اله 
الا الله بگوید. و رو به مردم کند و صد بار الحمد لله بگوید. مفید گوید: رو 
به قبله صد بار الله اکبر. رو به سمت راست سبحان الله و رو به سمت 
چپ الحمد الله و رو به مردم استغفر الله صد بار میگوید. و صدوق در 
کمن اللة اکیر و شیحان"الله فوافق بودم و صحفت لا الم الا الله را ره به 
سوی مردم و الحمد لله را رو به سمت چپ قرار داده است. و در الذکری 
گفتن اذکار پس از خطبه را به قول مشهور نسبت داده است و ظاهر این 
روایت و روایت محمد بن خالد, منطبق با نظر اول است و شهید در البیان 
هر دو صورت را جایز دانسته است که چندان بیاعتنا و خالی از قوت 


قول مشهور این است که نمازگزاران در گفتن اذکار و بلند کردن صدا از 
امام عقت کنوند دو وو کرواندن به جهنوا اک 
در گفتن 
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تسبیحات نه در بلند کردن صدا, از امام تبعیت میکنند و ظاهر روایتها همه 
این موارد را مختص امام میداند. 


دو عید, دو خطبه است با این تفاوت که امام در این دو خطبه با طلب 
آمرزش و عطوفت از خداوند و نزول باران دعا میکند و نیز در قنوتها همین 
گونه است و با شباهت دانستن آن به نماز عید بر آن استدلال ميشود. 
ظاهر روايتها بر بسنده نمودن به یک خطبه که شامل دعا و طلب آمرزش 
است. دلالت داردر و تبعیت از گروه (علمای شیعه)محتاطانهتر است و در 
الذکری بدین امر آگاه کرده است و هر کته به خبع فولقتفور از آن عدول 
کرده آنجا که گوید: به ظاهر یک خطبه, کافی نیست بلکه دو خطبه میخواتد 
تا با نماز عید برابر شود. 


و میگویم: برابری و مشابهت در نماز مستلزم مساوی بودن در کیفیت 
خطبه نیست زیرا خطبه از نماز خارج است و جزء ان نمیباشد. 


در برخی روایتها نشستن در هنگام طلبیدن باران وارد شده است و شاید 
حمل بر دعاهای پس از خطبه باشد و احتیاط در ایستادن برای خطبهی ان 
است زیرا نشستن در خطبه از بدعتهای معاویه لعنه الله است. 


«الجلل» با حرف متحرک به معنای کار بزرگ است. د«راحبا» یعنی 
گسترده. و در برخی نسخهها «واجباٌ» به معنای از آمدم: انعت و در تزخی 
«واصبا» به معنای دائمی, ذکر شده که آن آشکارتر است. و گفته میشود: 
«عيشة رغد» با فتحه و و «رغد» با حروف متحرک یعنی گسترده و مبارک. 
«نباتاً مسقیا» با تشدید با صیغه اسم مفعول است و در برخی نسح 
«مسبغا» با صیغه اسم مفعول از «اسباغ» به معنای کامل کردن, ذکر شده 
است. «کنفک» یعنی محافظت و نگاهداریت. و در برخی نسخهها «رزقک» 
اه اشت هار اب ارس اند 


19 مکارم الاخلاق: در رعد و صاعقهها فرمود: چون صوت رعد را شنیدی 
و صاعقه را دیدی بگو: خداوندا ما را به عضب خودت 4[ عذابت 
هلاک مکن و پیش از آن‌تان خا در ندر. 

و در شام با ران؛ جهن باران ایذ یکی (خدایا باران کوارا (باران). 


رن 127 


از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: وقت وزش باد بسیار 
تکبیر گوی و بگو: خداوندا من خیر و برکت بادها و انچه را که به وسیله آنها 
این بادها را بر ما رحمت و بر کافران عذاب قرار ده و بر پیامبر و ال او 
درود فرست. (1) 


0. اعلام الدین: امام صادق علیه السلام فرمود: امیر المومنین علیه 
السلام فرمود: خدای متعال هنگامی که بندگانش گناه را ادامه می دهند 
آنها را مبتلا می فرماید به کمی میوه هایشان و برکات را از آنها بازمی 
دارد و معادن خیر را از انها منع می کند برای این که توبه کنندگان توبه 
کنند و نام کاز ان از کناه باز ایستند و انما که.خدا را از باد برده اند هد کر 
گردند و اهل هوا و هوس خود را منع کنند و باز ايستند. و به تحقیق خدای 
متعال استغفار را سبب رزق و موجب رحمت خلق قرار داده پس خدای 
سبحان می فرماید: «اشتگفژوا رتکم [ن گان عنازا * تژبیل الشعاء علتکم 
دازا * وَبمددكُم بأَموالِ وتیین وبجعل لک تا ویخقل لک آلهازا» (2) 
[ ار وتان اسر رن واه کف ای,هبواری امرر يو است .۱۲ بر 
تا سا را مس رت ۱ 0 
کنده و براشان باغها مراز دهد ه تهرها برای ضها ندید آمره 1 


پس خدا رحمت کند کسی را که توبه خود را پیش اندازد. و برای لغزشهای 
خود طلب بخشش کند, و اشتباهش را به یاد آورد و از مرگش بترسد زیرا 
که اجل و وقت مرگش بر او پوشیده است و آرزوهای او با او خدعه و مکر 
مت کت و ان اه ماه دم آشت: کاهان را ی نظر اودربت 
ام هو ترا برایش از آرزوها قرار میدهد تا آن را به 
عقب 9 تا این که ناگهان مرگش بر 3 هجوم آورد و او در غفلتبارترین 
۱ 0 0 ۳ب 
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از خداوند منزه خواستاریم که ما و شما را از کسانی قرار دهد که نعمتها 
او را مقرور و سرمست نکند و از کسانی فزارندهد که بعد از مرگ ب 
نی و نقمت و عذاب دچار نشود. 


توضیح: «قدّم توبته» یعنی توبهاش را بر مرگش يا بر زمان احتضارش 
پیشاندازد. «و یمنیه التوبی» یعنی توبه را از آرزه‌ها نکن قرار میدهد و 
(باخود) میگوید: توبه خواهی کرد, و «التسویف» به این صورت است که با 
خود بگوید: به زودی انجام میدهم و بیشتر برای وعدهای استعمال میشود 
که انجام نمیگیرد و بدان وفا نمیشود. « اغفل» منصوب بنا بر حال بودن 
است. «فیا لها حسرة» ضمیر «ها» مبهم بوده و «حسرة» تمییز برای آن 
است و گفته شده: لام برای استغاثه است. یعنی چه بسیار حسرت بر 
غافلان. و گفته شده لام برای جرژ است زیرا بر ضمیر وارد شده است و 
منادی محذوف است که در تقدیر «یا قوم ادعوکم لها لتقضوا التعجب من 
هذه الحسرة» یعنی شما را بدان فرا میخوانم تا از ین حسرت تعجب کنید. 
و «آن» با حذف حرف جر در موضع نصب است گویی گفته شده: چرا 
و وارد میشود؟ پس گوید: زیرا عمرهای آنان در روز قیامت 
حجتی بر آنها است. «البطر» یعنی سرکشی و سرمستی در هنگام نعمتها. 


1 مشکاة الانوار(1): 


په نقل از محاسن برقی از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: پنج چیز است که اگر 
گرفتار آنها شد ید باید به خدا پناه ببرید. آن گاه فرمود: هرگز در میان 
مردمی, زشتکاری به طور آشکار پدید نیامد جز اینکه طاعون و بیماریهای 
بی سابقه در میانشان شایع گردید. و هرز از پیمانه و وزن نکاستند جز 
انکه بم الیو نی نی و طلم پادساهان مسا شحفه و هرکر 
از دادن زکات خودداری نکردند جز اينکه از باران آسمان محروم گشتند که 
ای ار او ان سامت مان اس 
مرول را تشکشستن:خر آینکه خداوند «شمنانشان را بر آنان عیرهساخت جا 
آنجا که بخشی از اموالشان را از آنان گرفتند, 
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1 فشاع الاتوار 1249 


و هرگز بر خلاف حکم خدا داوری نکردند جز اینکه خداوند در میانشان 
ذرکبرق بدید آوزد: 


2 قرب الاسناد: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: 
تا سای اه عه ماه مهس انا مسا تم اه 
اشارخ کشت وبا خداهند این کاو راساشتد ند اند. ۱1۱ 


وضع : : شاید مقصود اشاره به صورت تعجب و اظهار شگفتی است چناچه 
گفته شود؛: عجب خوب ماه نوی است ! يا عجب باران پرباری است ! زیر| 
در موقع باران و دیدن هلال ماه سزاوار است به ذکر و دعا پرداخت. با 
مقصود اشاره و رو کردن بدانها در هنگام دعا باشد, که درست نیست. بلکه 
شایسته است رو به قبله کرده و دعا کند. و در اين باره سخن گفته شد. 


ما و را را مت و 
که فرمود: سه چیز از کردار جاهلیت است: افتخار به دودمان ند کویف و 
ارم ار و 2 


توضیح 

در الذکری گوید: نسبت دادن بارانها به انواء به این معنی که تاثیر گذار 
باشند یا مدخلی در تاثیر دارند, سار تست یر دلیل و برهان قاطع وجود 
دارد مبنبی بر اينکه باریدن باران به وسیله خداوند انجام میشود و اجماع 


علماء بر آن تحقق بافته است و به این دلیل که ستارگان در موارد بسیاری 
متفاوت بوده و پس و پیش میافتدند. 


و اگر غیرمعتقدی بگوید: به خاطر قلان ستاره باران بر ما بارید. شیخ گوید: 
اين سخن جایز نیست زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در روایت 
زید بن خالد جهمی از آن نهی فرموده است. روای گوید: پس از آن بارش 
شبانه در حدیبیه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نماز صبح را برای 
ما اقامه کرد و آنگاه که مردم برمیگشتند فرمود: آیا میدانید پروردگارتان 
چه گفت؟ عرض کردند: خدا و 
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1- . قرب الاسناد : 6 


2 . معانی الاخبار : 326 


پیامبرش آگاهتر اند. فرمود: پروردگار فرمود: برخی از بندگانم به من 
ایمان دارند و به ستارگان کافر هستند و برخی دیگر به من کافرند و به 
ستارگان ایمان دارند. پس هر کس بگوید: باریدن باران بر ما به خاطر 
بخشش و رحمت خداست. به من ایمان دارد و به ستارگان کافر است و 
هرکس بگوید: بارش بر ما به خاطر فلان ستاره و فلان ستاره است. به من 
کافر است و به ستارگان انمات دارد. 


و این حدیث بر اعتقاد به موثر بودن ستارگان که پیشتر ذکر کردیم حمل 
میشود و «نوء» به معنای غروب ستارهای در مغرب و طلوع رقیب ان در 
مشرق است و از این باب است این روایت الأنواع(با ستاره فال زدن) 
مربوط به دوره جاهلیت است., ابوعبید ِِ انواء بیست و هشت ستاره 
که محل طلوع آنها در دوره سال از چهار فصل زمستان و تابستان و بهار و 
پائیز معروف میباشد و در هر سیزده سال یکی در باختر فرود آید و دیگری 
در همان لحظه در برابرش در خاور طلوع میکند و پایان تمامی این بیست 
و هشت ستاره با پایان و گردش سال یکی است و عربها در زمان جاهلیت 
میگفتند: چون سبار‌های ان انها غر وت کنو و دیگری طلوع میکند ناگزیر 
بارانی میآید و هر بارانی را وابسته به ستارهای میدانستند که در آن هنگام 
غروب کرده و میگفتند: باریدن باران بر ما به خاطر فلان ستاره است و 
نامیدن آن به نوء از آن جهت است که چون به فرو رفتن یکی در مغرب, 
دیگری در مشرق پدیدار میگردد «ناء ینوء نو» یعنی برای روبه رو شدن و 
مبارزه برخاست.؛ پس ستاره بدان نامیده شده و گوید: گاهی نوء به معنای 

فروافتادن و سقوط است. اما اگر بگوید «باران ما به خاطر فلان ستاره 
است» و مقصودش از آن «فیه» یعنی در زمان آن ستاره باشد, و در 
حقیقت باران از فعل پروردگا ر متعال است. گفته شده این سخن ناپسند و 
مکروه نیست زیرا صحابه پیامبر در مصلّی باران طلبیدند سپس گفته شد: 
از ستاره ثریا جقدر مانده است؟ پس گوید: علماء بر این باوند که ستاره 
ریا هفت بار پس از وقتش در افق پدیدار میشود و به محض اینکه هفت 
بار سپری شود بر مردم باران میبارد و کسی این مطلب را انکار نکرده 


۱ ت‌. 
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24. المقنعه شیخ مفید و مهذب: در طلبیدن باران پس از نماز و خطبه و 
تسبیحات گوید: سپس رو به قبله نمود و دعا کرد و مردم با او دعا کردند. 
پس فرمود: 


خداوندا ای پروردگار پروردگاران. و ای آزاد کننده نود کان و ای پدیدآورنده 
ابرها و ای نازل کننده قطرههای باران از آسمان, و ای زنده کننده زمین 
پس از مرگ آن, و ای شکافنده دانه و هسته, , و ای بیرون آورنده زراعت و 
گیاه, و ای زنده کننده مردگان, و ای گردآورنده هر پراکنده, خداوندا بارانی 
تند و پربارش و فراگیر و بیمشقت و نیکو سرانجام بر ما بفرست که 
زراعت را بدان برویانی و با آن شیر را از پستانها رها سازی و زمین را 
بش اهر ره ایو انوا اد انجهساه کرفی از داهیا مسا نسانهای 
بسیار بنوشانی. 


5 بلد امین (1) 


جنءة الامان: بهترین قنوت در نماز طلبیدن باران دعایی است که از پیامبر 
ضلی. الله له بو اله میم توانی فنده: که انم ضفرت. ات ۶ 
خداوندی که معبودی جز او بیست و زنده و پابرجا و برپا دارنده همه 
مخلوقات [و رحمت گستر و مهربان,] و صاحب عظمت و بزرگواری است 
طلب امرزش می نمایم, و از او درخواست می نمایم که همانند پذیرش 
توبه بنده خاضع فقیر درمانده بیچاره ذلیل فروتن و پناه آورده ای که هیچ 
سود و زیان و مرگ و زندگانی و محشور شدن در روز قیامت را برای خود 
قادر نیلست؛ توبه ام را بپذیرد. خداوندا ای آزاد کننده بردگان و ای پر ورد کار 
پروردگاران و ای پدیدآورنده ابرها و ای نازل کننده قطرات باران از 
آسمان به ز مين پس از مرگ آن, و ای شکافنده دانه و هسته و بیرون 
آورنده گیاه, و گردآورنده هر پراکنده, بر محمد و آل محمد درود بفرست و 
بر ما بارانی تند و پربارش و فراگیر و بیمشقت و نیکو سرانجام بفرست که 
زراعت را بدان برویانی و با آن شیر را از پستانها رها سازی و زمین را 
پس از مرگ زنده بگردانی و آن را از آنچه خلق کردی از دامها و انسانهای 
بسیار بنوشانی. خداوندا| بندگان و 
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چهارپایانت را سیراب بگردان و رحمتت را بگستران و سرزمینهای مرده و 
پژمردهات را زنده بکردان. (1) 


26 بلد امین: گوید: تخب است. که با ار آهتشن و با خشوع درخالی. که 
لباسهای کهنه و پاکیزه نه لباسهای خوشبو و معطر بر تن کرده بیرون رود. 
سیس گوید: «متبذلا» یعنی بذله بپوشد و آن لباسهای کهنه و کار است نه 
لباسهای مهمانی و حفظ آبرو و زینتی. زیرا آن روز, روز فروتنی و زبونی 
است نه روز شادی و زینت. پس به همین خاطر خود را با عطر خوشبو 
نمیکند بلکه خود را از بوهای نامطبوعی که افراد مجاورش را آزار میدهد و 
او را از رو آوردن خاشعانه و توجه به سوی خداوند بازمیدارد, پاکیزه 


میگرداند. (2) 


نماز وارد شده است با این توجیهات مشکل است. 
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1 مفصیام کقعمی :4106 


باب دوم : نماز حاجت و برطرف کردن امراض و بیماریها در دیگر اوقات 


آیات: 
1 وَاستعیئُواً بالصَبرِ والصّلاه. (1) 
([از شکیبایی و نماز یاری بجوئید. ) 


طبرسی رحمه الله گوید: از ائمه ما علیهم السلام روایت شده که مقصود 
از صبر, روزه است و هرگاه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از چیزی 
محزون و غمگین ميشد از نماز و روزه یاری 0 و از امام صادق علیه 
السلام روایت شده که فرمود: چون کسی از ز شما به اندوهی از اندوم های 
دنیا گرفتار شود, چه چیزی او را از اين که وضو گیرد و به مسجد درآید و 
خو رکعت: نها بر اوق و در آن به. موی خدا ِ کند بان فت دارد۱ کر 


نشنیده ای که خداوند متعال می فرماید: «واستعیئو ۳ بالصَبر والصّلای». (2) 
میگویم: و احادیث در این رابطه بسیار است که برخی از آنها بیان خواهد 
شند. 


1 مالس ضفین: خفصل. اد امام صادن شاه اشاامش مدا گنه که 
فرمود: چون بنده ای نیمه شب برابر پروردگار جل جلاله ۳۳ و چهار 
رکعت نماز در دل شب تار بخواند و پس از آن سجده شکر کند و صد بار 
ما شاء اللّه گوید خدا از 
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1- . بقره / 45 
۰2 . مجمع البیان 1 : 99 


فرازش او را ند| دهد بنده ام تا چند گوئثی ما شاء اللّه منم پروردگار تو 
مشیت با من است برآمدن حاجت تو را خواسته ام هر چه خواهی از من 
درخواست کن. (1) 


2 قرب الاسناد: مسعده گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که بر 
یکی از تاجران اهل کوفه که به دنبال روزی بود, املا میکرد و به او فرمود: 
هر وقت خواستی دو رکعت نماز بگذار و چون تشهد نماز را به پایان بردی 
میگویی: «به توان و نیروی خداوند رو میکنم نه به توان و نیروی خودم, 
بلکه با توان و نیروی تو ای پروردگارم, از هر توان و نیروئی برائت میجویم 
جز آنچه که مرا بدان نیرومند گرداندی. خداوندا از تو برکت امروز را 
خواستارم و برکت اهل این روز را خواستارم و از تو میخواهم از فضل و 
بخششت روزی گسترده و حلال و پاک و پاکیزه و مبارک به من ارزانی 
فرمائی که با توان و نیروی خود در عافیت و تندرستی به سوی من روان 
سازی درحالی که من در زندگی آسوده و تندرست باشم». ۵ تشه نار ان ۱ 


میگوید. (2) 


3 الخصال؛* جابر جفقی از امام باقر غلیه السلام زوایت کرده. که فرموو: 
هر گاه زن حاجتی به سوی خدا داشته باشد بر بام خانه خود رفته و دو 
رکعت نماز بخواند و سرش را به سوی اسمان برهنه کند؛ زیرا که چون 
چنین کند خداوند دعای او را پذیرفته و او را ناامید نمی کند. (3) 


4 عیون الاخبار: عبد اللّه بن صالح از یکی از نزدیکان فضل بن ربیع نقل 
می کند که فضل ار 
تود اه هام نت یمد که حذاع: در خانه را شنیدم, این صدا مرا به 
وحشت انداخت. کنیز گفت: شاید در اثر باد این صدا ایجاد شده باشد. 
اندک زمانی نگذشته بود که دیدم در اتاقی که در آن بودم باز شد و 
«مسرور الکبیر» (غلام هارون) وارد شد. به من گفت: آمیر تو را خوانده 
است و بر من سلام هم نکرد. لذا از خود, ناامید شدم و با خود گفتم: این 
«مسرور» است که اين طور سرزده و بدون اجازه و بدون سلام بر من 
وارد شده 


ص: 4135 


افالی صدوی .2 112 
2- ۰ قرب الاسناد : 3 


3- . الخصال 2 : 142 


( 0 
حیرت و دستیاچگی و درماندگی مرا دید گفت: بدا توکل. کی ویر 


من برخاستم, لباس پوشیدم و همراه او خارج شدم تا به منزل هارون 
زبببیديم: آمیر الموّمنین (هارون) در رختخوابش بو د: سلام کردم, جوابم را 
داد, خود را بر زمین انداختم, هارون گفت: ترسیدی؟ گفتم: بله, یا آمیر 
المومنین. سیس مذتی مرا , به حال خود گذاشت ۳ آرام لشندم؛ آنگاه گفت: 
به زندان ما برو و موسی بن جعفر بن محشّد را آزاد کن و سی هزار درهم 

به او بده و پنج خلعت مر 
را تا ۱ 160 
شهری که مایلی بروی. 


گفتم: نا آمیر الموشین ۱ سین میذهت فویی :ین خعفر (علیه اسلا اراد 
شنود " ۰ جفت ؛ بلهد سه: رتیه تبیو الم زا کزان کردم و جواب دا بله» وای بو 

توء مگر می خواهی عهدشکنی کنم؟ گفتم:یا امیرالمومنین کدام عهد؟ عهد 
9 گفت: «هنگامی که در همین رختخواب بودم ناگهان مردی سیاه 
پوست و عظیم الجثّه که از او بزرگتر ندیده بودم, گریبانم را گرفت و بر 
سینه ام نشست, گلویم را فشرد و گفت: موسی بن جعفر را به ظلم در 
زندان کرده ای؟ ! گفتم: آزادش می کنم, به او هدیّه می دهم, و به او 
خلعت(جامه و پارچه گرانبها و برگزیده) می دهم, مرد سیاه از من عهد و 
پیمان گرفت و از روی سینه ام برخاست, نزدیک بود بمیرم». 


از نزد او خارج شده نزد موسی بن جعفر علیهما السّلام رفتم. حضرت در 
زندان بود و او را دیدم که در حال نماز بود نشستم ۳ سلام داد. سیس 
سلام آمیر ۳ هارون را به او رساندم و آنچه را در مورد ایشان 
دستور داشتم ابلاغ کزذض و کر هدایای او (هارون) حاضر است او گفت: 
اگر دستور دیگری هم داری, اجرا کن؛ گفتم: له به جات رسول الله, 
دستوری جز این نداشتم. گفت: به خلعتها و مرکبها و اموالی که حقّ مردم 
در آنها باشد نیازی ندارم. گفتم: شما را به خدا آنها را رد 3 نکن که باعث 
خشم و غضب هارون می شود. گفت: هر کاری خودت دوست داری در 
مورد آنها انجام بده, سپس دست او را گرفتم و از زندان خارج کردم. 
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سپس گفتم: یا آابن رسول له ! سیب این همه اکرام و احترام که از اين 
مرد به شما رسید چیست؟ من بر گردن شما حقّ دارم, چون مژده آزادی 
تان را دادم و خدا ازادی شما به دست من انجام داد (لذا علت این ماجرا 
را برایم توضیح دهید). حضرت گفتند: خله بیاهتن اکرم صلی اللم علیه و ال 
را در شب چهارشنبه در خواب دیدم . حضرت به من فرمودند: ای موسی 
ایا تو زندانی هستی و به تو ظلم شده است ؟ عرض کردم: بله, با رسول 
ال تفن .ام شده. و زندانم کرده اند, خصرت: لب بان این. مطلب زا 
سوال کردند و سپس فرمودند: «و ان آذری لعَلَةٌ فتة تَه لکُمْ و متاغٌ ٍلی چین 
» (1) 


[تفن داتمء شاید آیتها ازمایشن الهی باشد و تا اندک مدذّتی در این دنیا به 
ظاهر خوش و خژم باشید ) سپس حضرت رسول صلی الله علیه و اله و 
سلم به من فرمودند: فردا, (یعنی چهارشنبه) و پنجشنبه و جمعه را روزه 
بگیر. و در وقت (فطار. دوازده رکعت نماز بخوان, در هر رکعت یک «حمد» 
و دوازده مرتبه «َل هو ال أَحذ > وقتی چهار رکعت خواندی به سجده برو 
و بگو: «ای که هیچ کس نمی تواند از دستت بگریزد! ای که هر صدائّی را 
می شنوی ! ای که استخوانهای پوسیده را بعد از مرگ, زنده می کنی ! از تو 
می خواهم به حق (يا به وسیله) اسم عظیم و اعظمت. بر محقد- بنده و 
رسولت- و بر خاندان پاکش درود فرستی و مرا از وضعی که در ان هستم؛ 
زودتر نجات دهی». من هم این کارها را انجام دادم و نتیجه ان شد که 
دیدی(2). 

5 عیون الاخبار: از هوق مروی است که گفت خبر به مأمون رسید که 
امام رضا علیه السلام مجالس گفتگو برپا میکند و مردم مجذوب علم او 
میشوند. مأمون حاچب خود محمد بن عَمرطوسی را امر کرد که مردم را 
از مجلس او دور کند و او را در نزد مامون حاضر کند. 

مأمون چون نظرش به آن حضرت افتاد سخنان درشت به او گفت و به او 
توهین کرد. امام رضا علیه السلام غضبناک از نزد او بیرون شد و از روی 
خشم دو لب خود را حرکت میداد و میفرمود: به حق مرتضی و سیده 


ص : 437 
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او را از این شهر بیرون کنند و خواص و عوام و خودش را خفت دهند پس 
از آن جناب به منزل خود مراجعت کرد و امر کرد مطهره حاضر ساختند و 
وضو گرفت و دو رکعت نماز گذارد و در قنوت رکعت دوم این دعا را 
خواند: 


«خداوندا ای صاحب قدرت جامع و رحمت گسترده و منتهای پیاپی و 
نعمتهای پی در پی و بخششهای زیبا و عطاهای بسیار. ای خداوندی که با 
هیچ تمثیلی به وصف نمیاید و با هیچ نظیر و مانندی تمثیل نمیشود و با 
کمک هیچ دستیار و یاوری مغلوب نمیشود. ای خداوندی که افرید پس 
روزی داد, و الهام کرد پس به سخن اورد, ندیداوود شین اغاه مود والا شد 

پس از ادراک مخلوقات بلندمرتبه گشت. مقدر نمود پس نیکو گرداند, 
و کرد پس صورتها را نیکو آراست., و احتجاج نمود پس ابلاغ کرد. 
نعمت بخشید پس کامل بخشید, و عطا نمود پس بسیار عطا کرد. 


ای خداوندی که در عزت والا گشت پس از خواطر دیدگان درگذشت. و در 
لطف و باریکبینی نزدیک شد پس از آنچه بر افکار میگذرد, عبور کرد. ای 
خداوندی که در ملک و پادشاهی تنها شد پس در ملکوت سلطنتش هیچ 
همتائی ندارد. و در کبریائی تنها شد پس در جبروت شأن او هیچ ضذی 
ندارد, ای خداوندی که در کبریای هیبنش, وهم و گمانهای دقیق و باریکبین 
حیران ماندند, و دیدگان تيزبین مردم از درک عظمتش درمانده و ناتوان 
شدند. ای دانای بر آنچه بر دل جهانیان خطور میکند و گواه بر آنچه دیدگان 


ینز کا 0 میبینند. 


ای کسی که چهرهها برای شکوه و هیبتش فروتن, و گردنها برای جلال و 
عظمتش خاضع, و دلها از ترس او هراسان, و فرائس(گوشت میان سینه و 
کتف) از ترس او به لرزه میافتد. ای آغاز گر تلیر اه ای نیرو مند 
نفوذناپذیر, ای والای بلند مرتبه, بر کسی درود و صلوات بفرست که 
صلوات رآ با او شراقت بخشیدی, و از کسی که به من ستم روا داشت و 
به من توهین کرد و شیعیان را از در منزلم طرد کرد انتقام بگیر و تلخی 
خواری و زبونی ِ بر او بچشان همانگونه که خواری_ و زبونی را به من 
چشاند و با او کاری که پلیدها و نجسها او را طرد و آواره کنند.» 


ص: 4139 


ابو صلت عبد السلام بن صالح هروی گوید که هنوز دعای مولای من حضرت 
رضا علیه السلام تمام نشده بود که زلزله در شهر افتاد و شهر زیر و رو 
شد و صدای ناله و صیحه بلند شد و فریاد اوج گرفت و گرد و غبار 
برخاست و غوغای شدیدی در شهر افتاد. تا پایان آنچه در اخبار 1 به 
زندگی ایشان بیان گردید. 


توضیح: «و لا تغلب بظهیر» یعنی امکان ندارد با پشتیبانی یاوران مغلوب 
شود. و «الظهیر» به معنای غالب و چیره است. «ابتدع فشرع» یعنی در 
خلقت چیزها, پا اينکه پس از آفورنتش: آنها راه عبادت زا برایشان وضع 
نمود, پا هر چیزی را تا مرتبهای بالا برد که از میان جایگاهها, شاشستته ان 
باشد. «فارتفع» یعنی از درک مخلوقات بلندمرتبه گشت. ۰« الابصار» 
یعنی بصیرتها, يا انچه که پس از دیدن به ذهن خطور م میکند, و در برخی 
نسخهها «خواطف الابصار» ذکر شده است. یعنی در نور و روشنائی از 
امور نورانیای که چشمها را میرباید, بالاتر رفت. گفته میشود : «خطف 
البرق البصر» یعنی برق چشم او را ربود, با اینکه اين چیزها به او زیانی 
نمیرساند. و در برخی نسخهها «نواظر» ذکر شده که ان اشکارتر است. 


«فجاز هواجس للافکار» هاجس به معنای خاطر است و شاید مقصود این 
باشد که خداوند متعال بر آن آگاه است و به سوی چیزی پوشیدهتر از آن 
عبور کرده است همانطور که خداوند متعال میفرماید: «یعلم السر و 
آخفی» (1) (او نهان و نهانتر را میداند. ) و کفعمی گوید: یعنی از ِِ 
افکار درگذشت. البته آشکار است که با «دنا فی اللطف» مناسبت ندارد. 
«النذ» یعنی مانند و همتا و شهید رحمه الله گوید: تفاوت میان «ضذ» و 
«نذ» در این است که ضد عرضی است که دیگری پس از آن در محلش 
فان 1 آن منافات دارد. و ند در حقیقت, مشارکت دارد هر چند در بر 
بعضی عَرَضها اختلاف پیش آید. 


«خطائف آبصار الأنام» یعنی دیدگان يا بصیرتهای آنان که اشیاء را میرباید و 
با سرعت بدان میرسد., زیرا «الخطف» با سرعت گرفتن و بردن است. و 
«عجل خطیف» گوسفندی است که تند و شتابان راه میر ود. و ممکن است 
انچه که بیان شد 


ص: 139 


1- . طه | 7 


را حمل بر این معنا کنیم و در دعاهای ماه رجب دعای نزدیک به مضمون 
اين دعا 1 میآوریم. 


6 مجالس شیخ: سلیمان دیلمی از پدرش روایت میکند که مردی نزد امام 
صادق علیه السّلام آمد و عرض کرد: ای آقای من از تو یاری می طلبم در 
وامی ( قرضی) که به عهده من آمده و از ادای آن عاجزم و سلطانی که به 
من ظلم و تعذی کرده. از تو می خواهم که دعایی به من تعلیم فرمایی تا 
به« شننتا آن غنیمتی: بیان و دیتم را برد از وبا آن ش ستم ان ساظان را 
دفع کنم. فرمود: همین که شب فرا رسد دو رکعت نماز بخوان, در رکعت 
اول حمد و ایه الکرسي, و در رکعت دوم حمد و آیات آخر سوره حشر را از 
آیه «لَو نا هذّا فان علی جَتلِ » تا آخر سوره بخوان, سپس قرآن را 
بردار و بر سرت بگذار و بگو: « به حق اين قرآن و به حق پیامبری که او را 
فرستادی و به حق هر موّمنی که در آن مدحش کردی و به حقّ تو بر آنان, 
که کسی به حقت از تو آگاهتر نیست». آنگاه بگو: «بک یا الله» ده مرتبه 
«يا محمد» ده مرتبه «یا علی» ده مرتبه «یا فاطمه» ده مرتبه «يا حسن» 
ده مرتبه «یا حسین» ده مرتبه «یا علی بن الحسین» ده مرتبه «یا محمد 
بن عَلِیْ» ده مرتبه «يا جعفر بن محمد» ده مرتبه «يا موسی بن جعفر» ده 
مرتبه «یا علی بن موسی» ده مرتبه «یا محمد بن علی» ده مرتبه «یا علی 
بن محجمد» ده مرتبه «پا حسن بن علی # ده مرتبه سپس«بالخجه» ده 
مرف ای وا از و مرس راد 


راوی گوید: آان مرد رفت و پس از مدتی به نزد ان حضرت امد و دین او 
اداء شده بود, و سلطان با او نیک شده, و وسعت؛ زندگیش را فرا گرفته 
بود. (1) 


7 مجالس طوسی و مفید: صباح حذاء گوید: امام صادق علیه السلام 
فرمود: کسی که حاجتی به درگاه خداوند دارد, باید به سوی مسجد کوفه 
برود و وضویش را کامل کرده و در مسجد دو رکعت نماز بگذارد که در هر 
رکعت سوره فاتحه و هفت سوره را با ان بخواند. و ان هفت سوره عبارت 
است از: معوذتین(ناس و فلق). قل هو الله احد, قل با ایها الکافرون, اذا 
جاء نصر الله و الفتح, سبح اسم ربک الأعلی 


ص: 440 
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و الا انزلناه فی لیلءّ القدر. و چون دو رکعت را به پایان برد و تشهد را 
خواند و سلام نماز را داد. حاجتش را از خداوند طلب خواستار میشود چرا 
که به پاری خداوند انشاء الله براورده میشود. 


ی او و رن وی 
پس من از جانب خداوند به همه نعمتها دست یافتم. سپس از خداوند 
خواستم حج را روزی من قرار دهد پس آن را نصیب و روزی من قرار داد. 
وان را میتی اضاب سا که در وری هوو در تا کرفتار امه 
بود. آموختم پس خداوند متعال او را روزی بخشید و روزیاش را بر وی 


۳۳ گردانید.(1) 


میگویم: برخی روایتها در باب دعا برای دفع کردن کید و نیرنگ دشمنان 
خواهد امد.(2) 


8 محاسن: حسن بن صالح بن حی گوید: از امام صادق شنیدم که 
میفرمود: هر کس خوب وضو بگیرد و دو رکعت نماز بخواند و رکوع و 
سجدهاش را کامل انجام دهد سپس بنشیند و خداوند را حمد و ثنا گوید و 


ای اه ور ی ات ۱۳ 
بخواهد, خیر و خوبی را به نحو شایسته و در جایگاهش طلب نموده و هر 
کس خیر و خوبی را در چایگاه شایستهاش طلب کند. نومید نخواهد شد.(3) 


9. سرائر: جمیل بن دراج گوید: نزد امام صادق علیه السلام بودم که زنی 
داخل شده گفت: بچه ام را در لحاف در حالی که مرده است رها کردم و 
خدمت شما امدم. فرمود شاید نمرده باشد برگرد به خانه برو غسل کن و 
دو رکعت نماز بخوان بگو؛ ای خدائی که بچه را از هیچ به من دادی اکنون 
دو مرتبه او را برگردان. بعد او را 


ص : 441 
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تکان بده ولی به هیچ کس جریان را نگو. راوی گوید: آن ژن رفت برگشت, 
پس بچه را حرکت داد پس بچه شروع کرد به گریه کرد. (1) 


دعوات راوندی: از جمیل همین حدیت روایت شده است. 


فرمود: ای مسمع ! چون کسی از شما 0 زد های دنب گرفتار 
شود. چه چیزی او را از اين که وضو گیرد و به مسجد درآید و دو رکعت 
نماز بگزارد و در آن به سوی خدا دعا کند باز می دارد؟ مگر نشنیده ای که 
خداوند متعال می فرماید: «وَاستَعیتو توا بالصَبُر والصّلاه» (2) 


(از شکیبایی و نماز یاری بجوئید. 1 (3) 


از همان کتاب: ابو بصير از امام صادق علیه السلام روا یت کرد که فرمود: 
سوره انعام یکجا نازل شد و هنگامی که بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله نازل شد, هفتاد هزار فرشته آن را مشایعت و همراهی کردند. بنین. آن 
را بزرگ و گرامی دارید. به درستی که نام خداوند تبارک و تعالی در هفتاد 
جا از آن آمده است و اگر مردم فضل و فضیلت قرائت اه 
تلاوت آن را ترک نخواهند کرد. سپس امام صادق علیه السلام فرمود: هر 
کسی که نیاز و حاجتی به خداوند داشته و خواهان برآورده شدن آن باشد, 
پس باید چهار رکعت نماز همراه با تلاوت سوره فاتحه و سوره انعام 
بخواند و هنگام نماز و پس از فراغت از تلاوت دو سوره, بگوید: 


«ای بخشنده, ای بخشنده, ای بخشنده, ای ور که ای ری ای رک ای 
بزرگتر از هر بزرگی, ای شنونده دعا و نیایش, ای کسی که گذر روزان و 
شبان وی را تغییر و تبدیل نمی کند, بر محمد و ال او درود فرست و بر 
فا ری ری 
به درستی که تو بیش از من از آن آگاهي و به نیاز من آگاهتری, ای 
خداوندی که بر شیخ یعقوب رحمت آوردی آن هنگام که نور چشم یوسف 
را به وی باز گرداندی. ای خداوندی که ایوب را مورد رحمت خود قرار 
دای آن هنگاهی که گرفتار بلا بود. ای خداوندی که رحمتت را بر 
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محمد صلی الله علیه و آله فرو فرستادی و وی را از یتیمی پناه دادی و او 


را بر ستمگران و گردنکشان قریش یاری دادی و به وی توانایی دادی تا 
برانان چیره و پیروز شد. ای مدد رسان, ای نجات دهنده, ای پناه دهنده» 


و «یا مغیت» را فکیوا ره سوگند به خدایی که جان من در دست اوست؛ 
چنان چه پس از گزاردن و به جا اوردن این چنین نماز و پس از خواندن این 
دعا و بعد از تلاوت این سوره, تمام نیاز و حاجت های خود را از خداوند عز 
و جل بخواهی, قطعا خداوند آنها را از تو دریغ نخواهد کرد و همه خواسته 
ها و.خاخت ها قضرا ان سا الله برامرنم خواهد ساخت, رز 


از همان کتاب: از ابوبکر حصرمین روایت شده که: امام جعفر صادق علیه 
السلام فرمود: هر گاه حاجتی داشتی مثانی و سوره ای دیگر را بخوان و دو 
رکعت نماز بگزار و به سوی خدا دعا کن. عرض کردم: خدایت تو را 
شایسته دارد, مثانی چیست؟ فرمود: فاتحه الکتاب است. (2) 


1. کناب دلائل طبری و فتح الابواب: محمد بن هارون بن موسی تلعکتره 
نجل کرد که ان سیم سم ایب العن کات ترا اه تعل کردم تفج که 
گفت : کاری از ابو منصور بن صالحان به گردن گرفتم. ولی میان من و او 
نمود. ولی من همچنان پنهان میزیستم و بر خویشتن می ترسیدم. 


تا آنکه یک شب جمعه به طرف مقابر قریش رفتم و قصد نمودم که شب 
را (در حرم مطهر کاظمین علیهما السلام) بیتوته کنم. ان تقنفت: باد و بارانی 
بت لدا ار ابة حففر فیم کلیودات‌خو‌استم که فر‌ها را وی سح کنه 

را خلوت نماید, تا من در خلوت به دعا و درخواست از خداوند 
پرداخته و از داخل شدن ادمی که از او ایمن نبودم و میترسیدم مرا ببیند؛ 
در امان باشم. ابو جعفر کلیددار هم پذیرفت و درها را بست تا انکه شب 
به نیمه رسید و باد و باران راه آمدن مردم را به حرم مطهر بست. و من با 
فراغت بال به دعا و زیارت و نماز مشغول ؟ 
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1- . تفسیر العیاشی 1 : 353 
2 تسین آلخباشی 2 249 


در همان موقع که سرگرم کار خود بودم. صدای پائی از طرف قبر مطهر 
حضرت موسی کاظم علیه السلام شنیدم. وقتی نگاه کردم دیدم مردی 
زیارت میکند و بر حضرت آدم و پیغمبران اولوالعزم درود میفرستد. سپس 
بر یک یک امامان درود فرستاد تا به صاحب الزمان علیه السلام رسید ولی 
او را نام نبرد, من لتعجب نمودم و گفتم: شاید فراموش کرد, پا اینکه امام 
زمان را نمی شناسد. يا اینکه مذهب او چنین است که امام دوازدهم را 
قبول ندارد. 


بعد از زیارت دو رکعت نماز گزارد. آنگاه آمد به جانب قبر امام محمد تقی 
علیه السّلام و همان طور زیارت کرد و بر انبیاء و ائمه درود فرستاد و دو 
رکعت نماز خواند من از او وحشت کردم. زیرا او را نمی شناختم. ولی 
دیدم جوانی است که علائم مردی در وی کامل است لباس سفیدی 
پوشیده؛ و عمامه ای با حنک بر سر و ردائی بر دوش دارد. در این وقت آن 
جوان به من گفت: یا ابا الحسین بن ابی البغل ! چرا دعای فرج نمیخوانی؟ 
گفتم: اقای من دعای فرح کدام است؟ گفت: دو رکعت نماز میخوانی و 
سپس میگوثی: «ای خدایی که زیبا را اشکار نموده و زشت را می پوشانی 
و پرده درفر نمی کنی؛ ای کسی که بزرگوارانه در می گذری, ای نیکو 
تدشترآی. تشر تدم ار ای کسی که دو دست [جلال و جمال ] را به 
رحمت گشاده ای, ای همدم هر مناجات و سخن درگوشی, دای متهای هر 
شکایت, ای بزر گوارانه گذشت کننده, ای صاحب بخشش بزرگ, ای کسی 
که پیش از استحقاق نعمتی ابتداتا شروع به عطا می کنی». سپس ده 
مرتبه بگو: «ای پروردگارم », و ده مرتبه: «ای آقای من », و ده مرتبه: « 
ای سرور من» , و ده مرتبه: « ای آمال و آرزوی من», و ده مرتبه : « ای 
نهایت آرزوی من». آنگاه بگو: «به حق این نامها و به حق محمد و خاندان 
مطهرش علیهم السلام از تو درخواست دارم جز اینکه سختی مرا برطرف 
و مرا از غم و اندوههايم برهانی و حال و وضعیتم را نیکو گردانی. 


آنگاه هر حاجتی داری از خدا بخواه. سپس گونه راست را رویر زمین بگذار 
و صد مرتبه بگو: یا مُحمَدُ با علیٌ یا علو با مُحَقَذٌ اکفیانی فالکْمَا کافیای و 
ار تضْرانی قاتکما تاضه آ ,فد از ان کونه چت را مر من تبکدار. .و صند 


هو و آدرنفوه و 
ص : 444 


ان رایان گرا کی تسش یا یی قیاع الففت اف ام 
سر بردار که خداوند با کرم خود حاجت تو را روا خواهد نمود. 


0 که من مشغول به نماز و دعا شدم, او از حرم بیرون رفت. چون 

فارغ گشتم رفتم که از ابو جعفر کلیددار سراغ آن مرد را بگیرم و سوال 
کنم با اينکه در بسته بود چگونه او داخل شد؟ دیدم درها همچنان قفل 
است. تعجب کردم و پیش خود گفتم شاید حرم در دیگر دارد که من 
نمیشناسم. رفتم به طرف ابو جعفر کلیددار؛ دیدم که از اطاقی که روغن 
چراغ در آن گذارده اند بیرون می آید. من شرا ار مود وا ان او کر فتم که 
چگونه داخل حرم شد. ابو جعفر گفت: چنان که می بینی درها همه بسته 
است و من هنوز درها را باز نکرده ام. 


من جریان را براي او نقل کردم: ابو جعفر گفت: اين مرد مولی صاحب 
الژمان صلوات الله علیه بوده. مکرر در مثل چنین شبی که حرم خلوت 
است حضرتش را دیده ام. من بر آنچه از دست داده ۰ تأسف خوردم. 
آنگاه نزدیک طلوع فجر از حرم بیرون آمدم و به جانب محله «کرخ» و 
جایی که در آن پنهان بودم رفتم. 


هنوز آفتاب سر نزده بود که دیدم اصحاب ابن صالحان سراغ مرا میگیرند و 
محل مرا از دوستانم میپرسند. انها از وزیر برای من امان اورده بودند و 
نامه ای به خط وی نشان دادند که نوشته بود: «همه چیز خوب است» من 
با یکی از دوستان موثقم به نزد اين صالحان رفتم. او به احترام من 
برخاست و مرا کنار خود ۵ و طوری با من رفتار کرد که نظیر ان را از 
او به یاد نداشتم, سپس گفت: کار را به جائی رساندی که شکایت مرا به 
صاحب الرمان علیه السّلام نمودی؟ گفتم: من دعا کردم و از وی #9 
نمودم. گفت: خوش به حالت. دیشب یعنی شب جمعه در خواب دیدم که 
مولی صاحب الزُمان مرا به انجام کارهای نیک امر می فرماید و چندان بر 
فان کت کبفت کمفرا سای گر 


وا لاله ای ده کر آ مخ هر ی هه 
چرا که دیشب مولی صاحب الزمان را در بیداری دیدم که به من چنان و 


چنین میفرمود. سپس ماجرای حرم مطهّر را شرح دادم و او از این مطلب 
تعجب کرد. بعدها کاری بزرگ و نیکوی به خاطر این معنی از وی به عمل 
امد و من هم به برکت 


ص: 445 


فحوو از که آعام ان وا اهامای رسیم کم ای 
را نمیکردم. (1) 


2 مضاه اد و مکارم. ااکلاق ,و یر ایام اعد از احاه 
صادق علیه السلام روایت ت کرده که فرمود: معمولا وقتی یکی از شما بیمار 
می شود طبیبی را میخواند و به او پولی يا چیزی میدهد تا او را درمان کند 
ی تا و ور ی 
و او خواسته اش را برآورده می کند. حال هر گاه یکی از شما را گرفتاری 
<<« 
این منظور خود را پاک سازد ( وضو يا غسل کند) و صدقه ای بدهد کم با 
زیاد. آنگاه به مسجد رود, و دو رکعت نماز کند و حمد و ثنای الهی به جاأ 
آورد و بر پیامبر و اهل بیت آن حضرت درود فرستد, آنگاه چنین دعا کند: 
ها دای میا ار وان سره کار ام سم تفا ی مر آرکم 
خداونه معا خواسته اما به ام اقطا کرماید ع این اتخایت به سب 
وعده او است که به پاس آن وعد واجب اج متعال حاجت او 
ای هو اه ای اراس کر ستت ارم 
فرماید. (3) 


توضیح: «فدحه» یعنی بر آو سنگینی کند. و در تهذیب (4) و فقیه (5) 


آمده است: «آ[ن عافیتنی من مرضی اهر خونتی ون مغر ان عافیفتین: بیدا 
آخاف من کذا| و کذ|» خداوندا درخواست س که مرا از بیماریم نجات 
تکی باه سامت ار سر مارم وا با ادص فان زر کر 
میترسم نگهداریم کنی . و در برخی نسخههای مکارم الاخلاق و متهجد 
«لا تاه الله» آمده است و جزای شرط در «[ن عافیتنی» مقذر و محذوف 
است مانند این سخن آو: «پس تو شایسته ۳ پا جملهای تشببه ن و 
گفته شده جواب شرط الز ام تذر ان ضذقه با غیر آن: به: فریته آنچه امام 
علیه 


ص: 446 


1-. دلائل الامامة : 304 305 
2 مصاح المتهجد : 368 

3- . مکارم الاخلاق : 374 

4 . التهذیب 1 : 306 


5- . فقیه 1 : 391 


السلام پیش از آن بیان فرموده: «طبیبی را میخواند و به او پولی يا چیزی 
میدهد» و فرموده ایشان: و دربان مخصوص را رشوه ای میدهد» هست 
و بعد آن پوشیده نیست و چیزی که آن را به عنوان شاهد قرار داده است 
هنگامی شاهد قرار میگیرد که صدقه ذکر نشده باشد. فرموده امام علیه 
السلام «الا آتاه» به تقدیر مستثنی از عبارت در تقدیر گرفتهای است یعنی 
«لم یفعل ذلک» يا «ما فعله الا آتاه». و عبارت مذکور و عبارت مقدر 
یی جزای این فرموده ایشان است: و لو أنْ احدکم». و فرموده امام 
علیه السلام «و هی الیمین الواجبة» یعنی این نماز و صدقه و دعا به ۳9 
سوگند و عهدی است که قبول و پذیرش آن بر خداوند واجب شده است. 


والد قذس سره گوید: فرموده امام «و ما جعل» معطوف بر «الیمین» 
است بیعنی ان شکر و سپاسی است که خداوند در براوردم ساختن این 
حاجت واجب کرده است. و پس از ان نیازی به شکرگذاری دیگر يا براورده 
ساختن حاجت بندهاش نیست بلکه به خاطر شک گذاری خداوند است که 
در این فر موده بر خود واجب کردهاست: «فاذکرونی اذک رکم» بعلی مرا 
شکر و سپاس کوبئد تا شما را شکر و سپاس گویم. پایان نقل قول. و گفته 
شده: معطوف بر لفظ «ذلک» است که در این صورت مفعول دیگر برای 
فرموده ایشان «اتاه الله» است و «هی الیمین الواجب» جمله معترضه 


است. 


13 مکارم الاخلاق: نماز دیگر: در نیمه شب غسل کن و دو رکعت نماز 
بگزار در رکعت اول سوره فاتحه و پانصد بار سوره اخلاص را میخوانی و 
همین طور در رکعت دوم, و در رکعت دوم پس از قرائت, آخر سوره حشر 
و شش آیه اول سوره حدید را میخوانی و در حال ایستاده هزان باز بجو: 
ای و ای تسف و رمع سیم را آنهام رادم در 


۱ ۱ ۱ 5 ی که اگر حاجتت روا شود و اگر نشد 
در مرتبه دوم و سوم روا شود. (1) 


نماز دیگر از موس بُن جَعْفر علیه السلام: هر گاه مصیبت و گرفتاری 
بزرکی برایت پیش آمذ در روز به شصت. مستمتد و بیتوا صدفه بده بدین 
نحو که بر هر 


ص: 447 


1-. مکارم الاخلاق : 374 


بینوائی یک [نیم ] صاع برابر صاع پیامبر صلّ ال علیه و آله از خرمای 
خشک با گندم پا جو. رت 
ارزش ترین و خشن ترین لباسی را که خانواده ات معمولا می پوشند به تن 
میکنی با این تفاوت که باید لنگی هم (به جای زیر جامه) با آن لباس به 
میان ببندی آنگاه دو رکعت نماز میخوانی, که (پس از حجمد رکعت اول) 
سوره توحید و در رکعت دوم سوره «قل یا ها الکافرون» میخوانی, 


و چون در رکعت آخر پیشانی بر خاک نهادی در سجود تهلیل خداوند میکنی 
وفدیسن اد و تقظیم و تفعید آلله,عنکنی: آنگاه گناهانت را ذکر میکنی و 
1 
یک جاأ به طور کلیت سدات اقرار می کنی, لیس از سجده سر برمیداری, 
وقتی تا نی بر خاک نهادی در ِ دوم صد بار از خداوند طلب خیر 
برای خود می کنی بدین نحو که میگوئی : للم انت. انستخیر ک.بعلمک»* 
(یعنی: بار خدایا من با احاطه علم تو بر همه چیز و بر احوال خویش از تو 
خیر خود را درخواست می کنم) آنگاه خداوند را به آنچه از اسماء الهی که 
خواهی میخوانی و چنین دعا میکنی: «یا کائن [گاینا] قبّل کل شَی ء ء و با 
شون کل شی ء یا کائن [کائناً] بعد کل شم ء افعل بی کذا و دا و أَعْطبی 
کذا و کدا»ای آنکه پیش از ندید شدن هر خیزن وجود داشته اق و اي کسی 
کف بدند اور نده خی بش هه هیر یسیو آی خدانن. که نس از مه 
چیز وجود تو همچنان پاینده و پایدار خواهد بود با من چنین و چنان کن. 


و هر بار که به سجده ميروي زانوهایت را به زمین برسان و لنگ را از روی 
آنها بردار ۲ا برهه‌شوندو ان .ان شنت با مان زاوها هداتل سافیارت 
سدار. ور هن آهیذوازم جانجه این اعمال. ه ك زا به جا آوری صاجوت 
برآوزدة شود آن تفاء الله تعالن: و هنگامی که مپخواهی شروع به اين کار 
کنی نخست بر محمد و اهل بیت او صلوات الله علیهم اجمعین درود و 
صلوات فرست.(1) 


ص: 448 


1-. مکارم الاخلاق : 375 


توضیح: تهلیل گفتن لا اله الا الله. و تقدیس گفتن سبحان الله و مانند آن 
است. و تعظیم گفتن الله اکبر و مانند ان, و تمجید گفتن لا حول و لا قوة الا 
باللة ومانند اسحه «اللفم انی استحیز ۷ بدر رحنه الله کویده ستی ار تو 

۱ مرا ذر بر آورده شدن حاجتم قرار دهی, پا 0 
نشحدن+حاجتم را برایم خبر قرار دهی:,یا اکر خاجتم. ترابم-خبر است: آن زا 
روا بداری زیرا تو بر خیر و خوبی دانائی و بر آن و بر اينکه حاجتم را خیر 
بگردانی, توانائی. 


میگویم: این روایت در فقیه با سند حسن روایت شده است. (1) 


14 مکارم الاخلاق: نماز حاجت از امام رضا علیه السلام: چون گرفتاری 
شدیدی برایت پیش آید که تو را غمگین سازد دو رکعت نماز بخوان, در 
رکعت اول فاتحه و آیه الکرسی و در رکعت دوم فاتحه و سوره انا انزلناه 
فی لیله القدر را میخوانی. بعد قرآن را بر بالای سر گذار و ده بار بگو: 
«خداوندا به حق آن کس که او را بر خلق خود به رسالت فرستادی و به 
حق همه ایه های قران و به حق کسانی که انها را در ان مدح کرده ای بر 
تور و به حق تو بر آنها و هیچ کس را داناتر از تو به حق تو نمیشناسیم ای 
آقایم ای الله» و ده بار بگو: بحق مَحَمّدٍ , و ده بار: بحق عَلِیٌ و ده بار: 
بحق قاطمَهة , و بعد یکی یکی ائمه را به همین نحو نام ببر تا به امام حق او 
که امام زمان توست, برسی. از جای خود بر نخواهی خواست مگر اينکه 
5 


5. متهجد (3) 


و مکارم الاخلاق و دیگر کتابها: نماز دیگر: مَقاتل بُنْ مُقَاتّل گوید: به امام 
رضاأ علیه السلام عرض کردم: فدایت شوم دعائی برای برآورده شدن 
حاجتها به من بیاموز, فرمود: چون کار مهمّی با خدا داری غسل کن و 
تمیزترین جامه ها را بپوش و عطر بزن و زیر اسمان برو و دو رکعت نماز 
کن و سوره فاتحه و پانزده بار سوره قل هو الله احد را میخوانی و به رکوع 
میروی و مانند نماز تسبیح پانزده بار میگویی اما قراءعت پانزده بار است. 
بعد سجده کن و در سجده بگو: «خداوندا همه 


ص: 449 


1- . فقیه 1 : 30 


2 . مکارم الاخلاق : 376 
۰-3 . مصباح المتهجد : 370 


معبودها از نزد عرشت تا قرارگاه زمینت جز تو باطل است و به راستی که 
تو خداوند حقی. فلان و فلان حاجت مرا هم اکنون روا بفرما». 


و بر حاجت خود اصرار کر (1) 


16 مکارم الاخلاق: نماز عفو: هر گاه در خود احساس سستی و بی میلی 
(به عبادت) پیدا کردی نماز عفورراترک مکن و آن دو رکعت است در هر 
رکعت حمد و یک بار سوره ّ یرنه را میخوانی و بعد از آن پانزده بار 
میگویی: رب عَفوّک عَفوّک. (پروردگارم عفو تو را خواستارم عفو تو را 
خواستارم.) و سپس رکوع میبری و پس از آن, ده بار کلمه عفو میگویی و 
نماز خود را مثل نماز جعفر به پایان آور. (2) 


جوهری گوید: «حسست بالخیر و احسست به» یعنی به خیر و خوبی یقین 
پیدا کردی. و گوید: «الفترة» به معنای سستی و ضعف است. پایان نقل 
فول: و شاید مقصود از ضعف در اینجا ضعف در عقاید و باورها به دلیل 
شک شک و شبههها, يا سستی و تنبلی در عبادتها باشد. «خمس عشر مرة» 
یعنی پانزده بار کلمه عفو یا کل جمله «ربٌ عفوک عفوک» را میگوی و 
شاید مقصود اول اشکارتر باشد. 


17 مکارم الاخلاق: نماز حدیت نفس (وسوسه): از امام صادق علیه 


السلام روایت شده که فرمود: بر هیچ موّمنی چهل روز نمیگذرد مگر اينکه 
گرفتار وسوسه می شود, پس دو رکعت تماز بخواند و از ان به خدا پناه 
برد. (3) 


توضیح . مقصود از حدیبت نفس وسوسههای شیطانی در باورها و قضا و 
قدره ه نید افکاری که اکز بر زبان ای منستوخب. کقر. منود 

8 مکارم الاخلاق: نماز استغفار: از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
روایت ت است: چون روزی تو کم شود و کارت به پراکندگی گراید حاجتت را 
به درگاه حق ببر و نماز استغفار را ترک, مکن. یت 
است در هر رکعت حمد و یک بار سوره تا لاه را بخوان و بعد از قرائت 
پانزده بار بگو: أَسْتَعْفرٌّ اللة. و بعد 
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به رکوع که رفتی آن را ده بار بگو و مثل نماز جعفر نماز را تمام کن که 
همه کارهایت ان شاء الله روبه راه شود. (1) 


توضیح:جوهری گوید: الالتیاث یعنی اختلاط و التفاف(در هم پیچیدن) و 


9. مکارم الاخلاق: نماز کفایت از امام صادق علیه السلام: ایشان فرمود: 
دو رکعت نماز میخواند و سلام نماز را میدهد و سجده میکند و خدا را حمد 
و ثناگوی و بر محمّد و آل او درود میفرستد و صد بار میگوید: « يا محمد یا 
جبرئیل, پا جبرئیل یا محمد مرا در گرفتاريم کفایت کنید که شما کفایت 
کننده اید و مرا به اذن خداوند محافظت کنید که شما نگاهدارانید.» 


تعای برای کسی که زفار ایرد وتا ای استسا کسن که ساخصی. 2 
خداهی ماه ار ایام مضا له السام تیل. است :رکفت ار 
بخوان در هر رکعت یک بار سوره حمد و سیزده بار سوره انا انزلناه. و بعد 
از نماز سجده کن و بگو؛ «خداوندا ای بر طرف کننده غمها و اندوهها و 
پاسخ دهنده بیچارگان, و ای رحمان دنیا و رحیم آخرت بر محمد و آل او 
درود بفرست و بر من رحمتی آر که بدان غضبت را فرو نشانی, و مرا از 
غیر خودت بی نیاز گردانی», بعد گونه راست را به زمین بگذار و بگو «ای 
ذلیل کننده هر جبار و ای عزیزکننده هر ذلیل, به حق خودت فلان مشکل 
مرا گشایشی ده». بعد گونه چپ را به زمین نه و همین را بگو, بعد به 
سجده برگرد و باز همین را بگو, که خداوند غمت را بر طرف و حاجتت را 
0 


نماز فرج از امير مومنان علیه السلام: دو رکعت نماز بخوان. در رکعت 
اول سوره حمد و هزار بار سوره قل هو الله احد و در رکعت دوم حمد و 
یک بار قل هو الله احد را بخوان و بعد تشهد بخوان و سلام بده و دعای 
فرج بخوان و بگو: 

«ای. انکه جشهها تته‌آنخش خی مایا وان اه را بافت. عضف کوبان 
توصیفش نتوانند کرد و زمانها در او تغییری نتواند داد, ای آنکه از حوادت 
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و طعم مرگ نچشد, ای آنکه از فوت هراسی ندارد و گناهان به وی ضرری 
نرساند, و آامرزش از او نکاهد, ای انکه وزن ذرات کوهها را میداند و بر 
گنجایش دریاها و عدد قطرات باران, و برگ درختان, و راه روی مورچه 
آگاه است, آشتقانی. اسقان ذیحر ه رهب زین دبحر «۱ و سطح درا عمق 
دریا را و کوه اندوخته های درون خود را از نظر او ۳9 بپوشاند, دیدگان 
میداند. 


ات فسالت میکتم به اسم مخزون و مکنون در علم غیبت که اختصاص به 
وت رو آننست ات زا از ان براورده اعد که تو خذاتن هشستی که جر نو 
خدائی نیست و یکتای یکتایی یکتایی بی شریکی, و به اسمی از تو که چون 
تو را بدان خوانند جواب دهی, و اگر از تو بدان درخواست کنند عطا کنی؛ و 
به حق انبیاء مرسل تو و به حق نگهداران عرش و به حق ملائکه مقرب تو 
و به حق جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل, و به حق محشد و آل او 
صلوات تو بر آنان باد. که بر محمد و آل او درود فرستی, ,. و قسمت بهتر 
عمرم را در آخر قرار دهی و بهترین اعمالم را آخرین آنها قرار دهی و از تو 
مغفرت و خشنودی تو را ممالت: من کنم. ای ارشم الراحمین.»(1) 


نماز مکروب و غمناک و گرفتار: دو رکعت نما بخوان و قرآن را به طرف 
بالا گیر و بگو: «خداوندا| به نو روی میاورم به آنچه در این قرآن ات و در 
آن اسم اکتر و اسماء جننتای تو و آنچه .وشیله بیم و آمید است در آن 
میباشد, درخواست میکنم که بر محمد و آل او درود فرستی و حاجتم را 
براوری» و حاجتت را اسم ببر.(2) 


نماز استغاثه به حضرت زهراء علیها السلام: دو رکعت بخوان و سر به 
سجده بگذار و صد بار بگو: پا فاطمَة. بعد گونه راست را به زمین بگذار و 


همین طور بگو و بعد گونه چپ را بر زمین بگذار و بگو بعد سجده ببر و آن 
را صد و ده بار بگو و بگو: «ای آنکه از هر چیزی در امانی. و همه چیز از تو 
ترسان است. و از تو می 
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خواهم به ایمنی تو از هر چیز, و ترس هر چیز از تو اینکه بر محشّد و آل او 
صلوات فرستی, و به جان و خانواده و مال و فرزندان من امان ده تا اینکه 
از کسی ترسی نداشته باشم که تو بر هر چیز توانائی.» (1) 


نماز استغاثه: چون شب تصمیم گرفتی بخوابی ظرف ابی تمیز کنار سرت 
بگذار, و بر آن پارچه ای تمیز بگذار, و وقتی که برای نماز شب برخیزی, 
سه جرعه آب بنوش و با باقی آب وضو بگیر, و رو به قبله کن, و اذان و 
اقامه بگو و دو رکعت نماز بخوان هر چه از قرآن خواهی ۱ 
بعد در رکوع پیست و دی بار بگو: «ای فریادرس فریادخواهان» و سر 
بردار و ایستاده همین را بگو و به سجده برو و همین را بگو و بعد از سجده 
و در سجده دوم و بعد از آن همچنین بگو, و رکعت دوم را مثل رکعت اول 
ام ک که مد بان بای سس سای ردار سای 
«از عبد ذلیل به مولای جلیل». بعد حاجتت را بخواه که اجابت به سویت 
شتاب گیرد به اذن خدا. (2) 


نماز غیاث و فریادرسی خواستن: از امام صادق علیه السلام روایت شده 
که فرمود: اگر استغاثه ای به خدا داری دو رکعت نماز بگزار بعد سجده 
کن و بگو«ای محمد رسول خدا, ای علی سید موّمنان, به شما به سوی 
خمعالن استاته یکتم ای مخمة اي علن به ما انستانه می کنم و از 
پناه به خدا و محمّد و به علی و به فاطمه و همه امامان علیهم السلام را 
برمیشماری _ نزد خدا , بل ها وتا متام به اذن خداوند همان دم و 
فورا به فریادت میرسند.»(3) 


نماز برای رفع بد حالی و نداری: دو رکعت نماز نیکو بخوان و به سجده برو 
و بکو: «یا ماجد یا واحد يا احد یا کریم به وسیله نبی تو نبی رحمت به تو 
روی میکنم, يا رسول الله من به وسیله تو به خدا پروردگار من و تو و همه 
چیز رو میکنم, يا الله از تو درخواست میکنم به حق محمد و ال محمد که 
نفحه ای از نفحات خود 
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بر من بدمی که گشایشی زود و روزی وسیع به من عنایت کنی, که 
پراكندکيهايم را بر طرف کنم, و قرضهایم را بپردازم و مخارح عیالم را 
تامین کنم.» (1) 


نماز استعد|ء (یاری خواستن و تقویت): از امام صادق علیه السلام: هر 
وقت خواستی وضوء کامل بگیر, و دو رکعت نماز بخوان, و بعد از آن گونه 
هایت را بر زمین بنه و چندان بگو: «یا رباه» که نقسّت تمام شود, بعد بگو: 
«ای آنکه عاد و مود را هلاک کردی چیزی از آنان باقی نماند و پیش از آن 
قوم نوح را که راه ظلم و طغیان سپردند نابود ساختی, و موْتفکه را که به 
راه هوی و هوس رفتند ( نابود کردی) و عذاب آنها را فرو گرفت. اگر فلان 
کس در این کاری که با من کرد نسبت به من ظالم است مهلتش را سر آر 


و در باره او بردباری بکار مبر ای نزدیکترین نزدیکان»(2). 


نماز الطلامه (داد خواهی و انتقام خواستن از ظالم) : وضوء نکتر. و ود 
رکعت نماز کن و سر به آسمان بردار و دست ها بگشا و بگو: «خداوندا ای 
پروردگار محمد و آل محمد بر محمد و آل او درود فرست و دشمنانشان را 
هلاک کن؛ خداوندا فلان کس به من ستم کرده و جز تو برای دفاع و حمله 

بآ ما هه ی اراس تالا سار ی اس 
ار 2 
دهی؛ ای آنکه صاحب احکام و گرفتنت خوفانگیز و سطوت تو خوفناک 
است و دارای احسان و بخششی». (3) 


نماز برای یاری خواستن علیه ظالم: از امام صادق روایت شده که فرمود: 
اگر مظلمهای طلب میکنی بر رفیقت نفرین مکن که انسان دائما مظلوم 
است تا نفرین کند که ظالم می شود ولی وقتی به تو ظلم شد غسل کن و 
در زیر آسمان ده رکعت تماز بخوان و بگو: «خداوندا فلان کس به من ستم 
کرده و هیچ یاوری جز تو ندارم که با یاری او حمله آورم, هم اکنون حق من 
را از او بازستان, به حق آن اسمت که درمانده تو را ِِ و درماندگی و 

ضرر و زیانش را رفع نمایی و در زمین قدرتش 
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بخشی و او را بر خلق خودت خلیفه گردانی, که بر محمد و آل او درود 
فرستی و هم اکنون حق مرا به کمال از او بازستانی.» 


تو درنگ نمیکنی و بازنمیایستی تا اينکه آنچه را دوست داری ببینی.(1) 


نماز دیگر: از یونس بن عمار روایت شده که به امام هادی علیه السلام از 
مردی که مرا اذیت می کرد شکایت بردم فرمود: نفرینش کن؛ گفتم نفرین 
کرده ام, فرمود: نه آنچنان که نفرین کردی بلکه از ز گناهان توبه کن و روزه 
بدار و صدقه بده و در آخر شب وضوء بگیر و دو رکعت نماز بخوان بعد به 
سجده برو و بگو: «خداوندا فلان کس مرا اذیت میکند. خداوندا بدنش را 
بیمار کن, و نسلش را برانداز, و عمرش را کوتاه گردان. و هم در هلاکتش 
در این سال تعجیل فرما.» یونس گوید: چنین کردم و طولی نکشید که 
هلاک شد.(2) 


نماز عسرت و تنگدستی: از امام صادق علیه السلام: چون امری بر تو 
مشکل شود, وقت ظهر دو رکعت نماز بخوان در رکعت اول سوره حمد و 
سوره قل, هو الله احد و سوره انا فتحنا لک فتحا مبینا تا فرموده خداوند 
ید ینْصرک اللهٌ تضرا غزیزا را بخوان و در رکعت دوم سوره حمد و سوره قل 
واه هرا تسه ای ار تسا ان تارف رات 
(3) 


تطای ترا اور سرت از انامه خسن یه لام ان کت مان می 
خوان و _قنوت کامل به جای میا ور در رکعت اول یک حمد و هفت بار 
حیمبْتا ال و نم الیل , و یر رکعت دوم یک بار حمد و هفت بار «ما شاء 
ال لا ققم ار یاللْه. ان تن نا أقل منک مالا و ولدا» میخوانی و در رکعت 
شوم:یک: بار جمد.و هفت‌بار هلا له با ات شتحانی آنن کیت من الطالفیخ 
۳ ميخواني و در رکعت فا ار هد وت بار « أقوض آمُری [لی 
اللّه ان ال بصیر ر بالعباد» میخوانی و حاجتش را میخواهد. )14 
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نماز برای مصیبت زده: چهار رکعت نماز بخوان در هر رکعت یک بار حمد و 
هفت بار, سوره اخلاص و یک بار آیه الکرسی بخوان بعد از سلام بگو: 
حصلی الله علی ات الامت ودالهعد تفع و تحمید و خکیتر کی که 
خداوند به وعده اش عمل خواهد کرد و حاجتت را خواهد داد. (1) 


تماز بر آق آزدیاد زهزی: از پیامیر ضلی الله:عليه.ه اله و سلم از چبرتیل 
علیه السلام: دو رکعت نماز بخوان در رکعت اول سوره یک بار و سه بار 
سوره انا اعطیناک سه بار, و در رکعت دوم یک بار حمد, و معوذتین هر 
کدام سه بار خوانده شود. 2 


نماز برای غناء و رفع فقر: دو رکعت است در هر رکعت حمد و ده بار 
«اللمة مالک الم ..تا آخر آیه»(3) میخواند و بعد از سلام ده بار گوید: 
دای ان رت ایوس بیامرز که بهترین رحمت کننده گانی. که 
بار: «اللَهم صل علی محمد و آل محقد» بعد به سجده رود و گوید: «رَبُ 
اک ی 2 طت هل ملک لا هی لاد ین بعدی اک کت الوقات» خداوندا| 
۱۳۳ که پس از من شایسته هیچ کس نباشد که تو 
بسیار بخشنده ای. (4) 


نماز دیگر: ی 
یعد از سلام ده بار صلوات فرستد و بعد سجده میبرد و ده بار گوید:«اللهَمَ 
ای تساک عن له * خذاوتدا بم فضل ود مرا الق یار کب 


نماز برای اداء قرض: چهار رکعت است که در رکعت اول یک بار حمد و ده 
بار معوذتین (ناس و فلق) ده بار قل هو الله و در رکعت دوّم یک حمد و ده 
بار آیه الکرسی و ده بار قُل یا آها الکافرژون و ده بار آیه «أمَن الَّسُول 

۰ میخواند بعد از سلام نماز تسبیح گوید همانطور که مقژر و ثابت شده 
ات و و 
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بار حمد و سه بار سوره الهیکم التکاثر وسه بار سوره و العصر و سه ,بار 
سوره ابا اعطیناک و در رکعت چهارم یک بار حمد و سه بار سوره | 7" یناخ 
و سه بار سوره [ذا رلزَلتِ سه بار میخواند بعد از سلام به سجده رود و 
دعائی را که قبلا ذکر شد و در دعاهای دیگر ثابت شده, را میخواند. (1) 


توضیح: «کما هو مثبت» یعنی همانطور که در دیگر نمازها مقژر و ثابت 
گردید که شامل تسبیح حضرت زهراء علیها السلام در اول و دعاهای سجده 
شکر در دومی میباشد. یا اینکه در روایت ذکر شده و مصثف يا راویان به 
جهت خلاصه گویی آن را حذف کردهاند. 


0 مکارم الاخلاق: نماز دیگربرای ادای قرض: چهار رکعت است که در 
رکعت اوّل یک با ر حمد و ده بار سوره فلق, 4 
بار سوره فْلٍ پا ۳1 الکافژون و دم بار آیه الکرسی و ده بار آیه «اَمَن 
را ای ی رو 
بار «سْبحاِن له ید د الب سْبْحَان ال الوّاجد الأحد سبحان اللّه المَرّد الصَمد 
9 اللّه اذی رفع السَماواتِ بعیّر مد امد بلا ضَاجبه و لا وَلدٍ» را 
میخواند. و در رکعت توص انوا . حدم 3 سه بار سوره تکاثر, و در چهارم 
یک بار فاتحه و سه بار سوره تا آترلناخ و سه بار سوره اذا ررَلتِ را 
تواند و بعد از نمازٍ بسجده کند و در سچده هفت بار بگوید: «المَةَ ای 
آسالک اللیسیر فی کل سیر فان تیسیر العسیر علیک یسیٌ»خداوندا| از نو 
میخواهم که هر مشکلی را بر من آسان کنی کم آسان کردن مشکل بر تو 
آسان, است. بعد ,سر بردارد و ده بار بگوید: «قَللّه الحفذ جرب السما واتِ و 
الارض رت العالمین و لة الَْرياء فی السّماوات و الارض و هو لْعَیرٌ 
سپاس از آن خداست. پروردگار و و پروردگار زمین, 
پروردگار جهانیان. و در آسمانها و زمین, بزرگی از آن اوست, و اوست 
ناپذیر سنجیده کار. (2) 
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نماز گرسنه: از آما م صادق علیه السلام : گرسنه دو رکعت نماز بخواند و 
بگوید:«و قَال رَبٌ * آطعفیی کای ای خداوندا غدانی هشن دم که حرنستد 
ام . خداوند بیدرنگ اطعامش کند. (1) 


و از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: فاطمه علیها السلام 
خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمد و از گرسنگی شکایت کرد 
حضرت فرمود: بگو «با مشیع اوه و با رافع الوضعه لا مجغ قاطِمه یثت 
مَحَمّدٍ» ای سیرکننده گرسنگی و ای برطرف کننده خواری, فاطمه دختر 
محمد را گرسنه مگذار. و به او امر فرمود که بدان دعا کند. (2) 


نماز برای جلب روزی: مردی محضر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 
رسید و گفت: من مردی عیالمندم و مقروضم و وضع من بسیار نابسامان 
شخه: یه هن دعانی آمور. که خداوند به وسیله آن به من درآمدی دهد که 
قرضم را ادا و خانواد ام را اداره کنم, فرمود: ای بنده خدا وضوء کاملی 
بگیر و دو رکعت نماز با رکوع و سجده کامل یگذار و بعد بگو: «یا مَاجذیا 


واجذ یا کريم وک لک پفتگدرص تینک تر اه / مد با رشول الله 
نی أَتوجة یک لی ال یی و رب و رب کل شی ء و آشا آن بُصلی عَلی 
ید مُحَمَر و علی أَهْل یه یه و سالک تَفحة کریمة من من تَقحاتک فتحا یسیرا و رژقا 


واسعا الم به: سشعنت. و آنضی به. کی و سکیم مه علن عالی». اه 
پر واید اکتا ای کونمد یه وسله محنه صلی الم علیهو اله و سلم 
نبی تو نبی رحمت به تو رو میأورم, ای محمد ای رسول خدا به شفاعت تو 
به خداوند پروردگار من و تو و همه چیز روی می آورم. و خداوندا از تو 
مسألت دارم که بر محمد و آل او درود فرستی, و از تو گشایشی ارجمند و 
آسان و روزی وسیعی که کارم را استوار و دینم را ادا و عیالم را اداره 
کنم. مسالت مینمایم. ) (3) 


نماز حاجت دیگر: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: پس 
از گذشت ثلث شب دو رکعت تما ددات وتو ان سوره ملک و سوره 
سجده را بخوان 
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۳ و کدّا و لا جر دنی , خایباً و5 حم الرَاجمین» [خداوندا 
چشمان به ِ# ۷ فرو رفته اند, و ِ 9 نگهدارنده ای 
هستی که چرت و خواب نداری, شب های بلند و تاریک و آسمانهای دارای 
بروج و زمین گهواره شده از تو پنهان نماتد, و دریای ژرف, و ظلمتهای 
انباشته بر هم از تو مستور نباشد. ای فریادرس خوبان به رحمت تو 
استغاثه میکنم پس بر محمد و ال او درود فرست و فلان حاجت مرا روا 
کن و محروم و زیانبارم مگردان ای ارحم الراحمین, ) و اين کار برای قضاء 


توضیح: «الصریخ» یعنی فریادرس. «کالاخذ بالید» یعنی در زود اجابت 
شدن مانند گرفتن با دست است گویی دستت را به سمت چیزی ببری و 


21 مکارم الاخلاق: نماز در هنگام سختی: امام کاظم علیه السلام فرمود: 
هر نمازی که خواهی بخوان و بهد از آن گونه و چهره بر زمین بنه و سه بار 
بگو: «یا و کل صعیف يا مُذِل کل جبّار قدٌ و فک بلعّ الحَوّف مَجْهُودی 
وتع علی» ([ای نیروی هر ضعیفی, و ای ذلیل کننده هر جبّاری, به حق تو 
که بیم و اضطراب مرا قرو گرفته پس در کارم گشايشي قرار ده بجچ 
گونه راست را بر زمین گذار, و سه پار بگو:«یا مُذل کل جیار با مود کل 
دلیل فد و خفک آغیا ضبری ففرَخْ عَنی» [ای خوارکننده هر"جتار, و ای 
هر ات و سر تب ۲ گشته گشته پس گشایشی 
به من ده ). بعد گونه چپ را بر زمین بنه, و همین را سه بار بگو, بعد 
پیشانی بر زمین بنه و سه بار بگو: «ابهَذ أن کل مود من دون عزشک 
ای قرار ] آوضک با الا ویک تلم کربتی فَقرَغٌ عَتّی» (شهادت میدهم 
که هر معبودی از نزد عرشت تا قرارگاه زمینت جز تو باطل است. تو 
گرفتاری مرا میدانی 
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و کَدا» (خداوندا تو زنده قیّوم و بزرگ, ۰ و رن اس و زنده کننده و 
میراننده, و ایجاد و اختراع کننده, بزرگوار هستی و سپاس خاص توست, 
جود و امتنان از آن توست, تنها و بی شریک هستی, ای واحد و ای احد و 
ای صمد ای آنکه نزائیده و نزاید و همسری ندارد آفریدگار من این چنین 
است بر محمد و آل او درود فرست و برایم چنین و چنان کن ). (1) 


توضیح: «آعیا صبری» یعنی صبرم عاجز شد و از خستگی ایستاد, یا اين 
کاری که برایم, پیشآمده است صبرم را ناتوان ساخته است. و جوهری 
گوید: «عییت بأمری» هرگاه به کار او پی یو با ارات هو و اعیی 
الرخل کی الفتتی هو ی و خالتر سل »* تفتی هدارا و ات و ناس 


2 مکارم الاخلاق: نماز مظلوم: دو رکعت با هر سوره ای از قرآن که 
میخواهی بخوان و به اندازهای که میتوانی بر محّد و آل او درود فرست 
بعد بگو: «ای خداوندا نو روزی داری که از ظالم برای مظلوم انتقام 
خواهی گرفت ولی جزع و بیتابی من صبر مرا به بردباری تو نمیرساند و 
میدانی که فلان کس به من ستم کرده, و با قدرتی که دارد به من ضعیف 
تعدٌی نموده. پس ای پروردگار عزیز و درهم شکننده قدرت جبّاران و یاور 
مظلومان از تو مضالت دارم که هم اکنون قدرتت را به وی بنمایانی. < (2) 


تا یر محمد بن حسن صفار به امام میرساند که به ایشان عرضه 
داشتم که فلان کس به من ظلم میکند, امام علیه السلام فرمود: وضو بدکتر. 
و دو رکهت نماز بخوان و خدا را ثنا کن و بر محقد و آل او درود فرست و 


بگو: «الهَُ ان فلانا طلقیی و بقی عَليّ قََئیه بققر لا عبر و بشوء لا 
تست نستژه» (خدآوندا فلان کس به من 
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ظلم کرده و بر من تجاوز نموده خداوندا او را به مرضی بی دوا و بدبختی 
اشکار مبتلی نما. 4 راوی گوید: چنین کردم و او مبتلی به پیسی شد. (1) 


در روایتی دیگر فرمود: هیچ موّمن مظلومی نمیشود که دو رکعت نماز 
سر و بگوید: «الهْم نی مظلوم قانتصرّ» (خداوندا من مظلومم پاریم 


و۳ : چوهری گوید: «الوضح» به معنای سییدی و روشنی است. به اسب 
گفته میشود: الوضح هر گاه شیهة ) رنگ مخالف رنگ اصلی حیوان) داشته 
باشد. و گاهی از آن برای پیسی کنایه آورده میشود. 


23. مکارم الاخلاق: نمازهای ذیکر نرای کار‌های مهم و ما ور روایت ت است 

که هرگاه گرفتاری و اندوهی برای حضرت زین ان پیش 
0 تمیزترین جامه ها را میپو شید و وضوء میگرفت, و به بام میرفت 
و چهار رکعت نماز میخواند. در رکعت اول حمد و سوره اذا زلزلت؛ ۰ و در 
رکعت دوم حمد و سوره آذا جاء نصر الله, و در رکعت سوم حمد و سوره 
فل‌یا آها الکا رون و دز جهارم خهه ودشوره قل هو الله احد را میخواند, 
بعند بشز بة آشمان. بز فیذاشت و میفرخود؛ 


«خداآوندا از تو میخواهم به تامهایی که اکر بر درهای بسته آسمان بتخواتی 
باز می شود, و اگر برای گشاده شدن تنگی های زمینها بخوانی گشاده 
میگردد, و به اسماء تو که اگر برای مشکلات بخوانی آسان میگردد و به 
۱ اب 


و ۱ ار ۵ 22 


نماز دیگر: از امام صادق روایت شده که فرمود: دو رکعت نماز به هر 
ور ۳ که میخواهی بخوان و بعد بگو: خداوندا امیدواری خود را در دلم 


جایگزین گردان و 
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امید به دیگری را از دلم بر کن که جز به تو دل و امید نبندم و جز به تو 
تکیه نداشته باشم.(1) 


ِِِ خواستن فرزند: از امیر المومنین علیه السلام روایت شده که 

د: اگر از خدا فرزند میخواهی وضوی کاملی بگیر و دو رکعت نماز 
نا اک 
بعد با همسرت اهنت کر و بگو: خداوندا اگر فرزندی به من بدهی 
پیامبر تو محمّد صلی الله علیه و آله و سلم را بر وی می نهم. خداوند 
همان را خواهد. کرد و من تو را امر میکنم که وضو بگیری که خداوند 
میفرماید: «یْجب العتطفرین» دا پاکان و طاهران را دوست دارد. و تو را 
بة خواندن. تماز آمر هیکنم خرا که. اد بيامتر ضلی. الله. غلیه و الم و سلم 
شنیدم که می فرمود: نزدیکترین حالات بنده به خدا وقتی است که او را در 
دکی, و سجدم ببیند. و تو را امر به استغفار می کنم که خداوند فرموده: 
«استغفژوا رَبَکَمْ له کان عَمّارا * بسل السَماء عَلیْکم مذرارا * وَیْمْددکَم 
بأمقوال وبیین »> (2) (از رود کا وان او تفن بخواهید که او همواره 
۳ [تا ] بر شما از آسمان بارانِ پی در پی فرستد. و شما را به 
اموال و پسران, یاری کند. ) و خداوند به پیامپرش صلی الله علیه و آله و 
سلم فرمود: «۱ ن تستغفز چ ر لَهَمْ سَبعین مَمَه قلن بَعْفِر اللةٌ لَهُمْ» ( (3) (اگر 
هبار براشان آمو رس لت کی هر کر کدا انان را تخواهد آمر وی 
پس تو را دستور دادم که بیش از هفتاد بار استغفار کنید. (4) 


توضیح: جوهری گوید: «غشی المرأةٌ و تفشاها» یعنی با زن جماع کرد. 
«فأمرتک ان تزید» به ظاهر اینگونه است که عدد هفتاد دز آنه کرنمه. کنابه 
از مطلق کثرت نیست بلکه مختص گردانیدن عدد, ویژه و مخصوص است 
و با مفهموش بر اين دلالت دارد که استغفار با بیش از هفتاد بار به آنان 
سود میرساند. پس اگر دعا برای منافقان با وجود عدم قابلیت آنان برای 
رحمت. با بیش از هفتاد بار سود می 
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بخشد, به طریق اولی به مومن سود میرساند. و احتمال دارد مقصود این 
باشد که خداوند منزه عدد هفتاد را در جایگاه مبالغه در عدم استحقاق آنها 
برای ین دک کرده است. 0 ۳۳1 ۲ بر این درد که این عدد حد 
افزودم پس شایستهتر ات کر اینکه سبب گردد. : و پ# اول ۲ 
لحاظ لفظی و معنای دوم از لحاظ معنای اشکارتر است. 


نماز ترس از ظالم: فرمود: غسل کن و دو رکعت نماز بگذار و زانوهایت را 
ببهنه و بر محل اقامه نماز قرار بده و صد بار بگو:«یا حمٌ یا قیو ۰« 
قیومٌ یا لا الة الا ات پمک آشتفیث قضل علی فعقد و مَحَد 
ای السَاعه آلسَاعه» (ای زنده و اي 7( نیست., به 
رحمت تو یاری میجویم. پس بر محمد و آل محمد درود بفرست وهماکنون 
به فریادم بفرست. ) و چون این کار را تا تضَلی 
علی محَمَد ی ای تلبت لی و5 هن 
تجدع لی و آنْ تیدا لت 5 ۰۰۰« (از تو میخواهم 
1 
گردانی و به نفع من چاره و فریب و نیرنگ بسازی و مرا در برابر سنگینی 
و ای بت ان ماس وا اه ات 
الله علیه و آله و سلم در روز غزوه احد بود.(1) 


توضیح : در قاموس آمده است: «لطف بر وزن نصر لطفا» با ضمه بعنی 
مهربانی کرد و نزدیک شد. و «لطف الله لک» یعنی تو را به مرادت رساند. 
و «الموّنة» یعنی سنگینی و مشقت. 


24 مکارم الاخلاق : نماز برای تیز هوشی و قدرت حافظه: سدیر به امام 
صادق و امام باقر علیهما السلام میرساند که فرمودند: حمد و ایه الکرسی. 
و انا اترلناه؛ و بش و الواقعه: و شیم + تبارک, و توحیدر و معوذتین را نا 
رز فسوی ند یا اب تمتض با بار ایا اب مد سنوی فد که متقال 
کندر و ده مثقال شکر و ده 
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مثقال عسل در آن بریز و آن را شب در زیر آسمان بگذار و روی ظرف آن 
سرپوش آهنی بنه, بعد در اخر شب دو رکعت نماز بخوان که در هر رکعت 
پتجاه بار جمحو فل هو الم وس از از ان را تون کمبزای حافتاه 
بسیار مفید و مجرژب است ان شاء الله. (1) 


توضیح: در برخی نسخهها فقط «فسیح» ذکر شده است که به ظاهر 
مقصود از آن سوره اعلی است و در برخی نسخهها «و سبح الحشر» آمده 
که به ظاهر مقصود از آن سوره حشر است. 


5 مکارم الاخلاق: دعا و نماز برای پیدا شدن گمشده: جابر انصاری 
روایت ی اه ی با به علی علیه السلام و 
فاطمه علیها السلام اين دعا را آموخت و به آنها فرمود: ار ی 
شما رسید و از ستم سلطانی هراس پیدا کردید و پا گمشده ای داشتید 
وضوء کاملی بسازید و دو رکعت نماز بخوانید و دستها را به اسمان بردارید 
و بگویید: «ای عالم بر غیب و پوشیده ها, ای اطاعت شونده ای علیم, پا 
الله, يا الله, يا الله, ای درهم شکن قدرت احزاب برای محمد. و کید کننده 
فرعون برای موسی, و ای نجات بخش عیسی از دست ستمکاران, و ای 
خلاص کننده قوم نوح از غرق, و ای رحم کننده بر یعقوب. و ای برطرف 
کننده رنج ایوب. و ای نجات دهنده ذو النون از تاریکی, ای فاعل همه 
خوبیها, و ای راهبر به هر نیکی, و ای امرکننده به هر خیر و ای خالق نیکی 
و ای نیکی کننده. تو خدای منی که برای حاجتی که تو خود میدانی به تو رو 
اوردم و تو بر امور پنهانی دانائی. از تو میخواهم که بر محمّد و ال او درود 
بفرستی.» بعد حاجت خود را بخواهید که ان شاء الله تعالی مستجاب 
خواهد شد. (2) 


نماز برای شفاء از هر بیماری خصوصا سلعه (توضیحش می آید): سه روز 
روزه بدار و در روز سوم نزدیک ظهر غسل کن و به درگاه حق برو. و باید 
همراه تو خرقه ای پاکیزه باشد. و چهار رکعت نماز بخوان, و هر چه خواهی 
از قرآن در آن قرائت کن, و تا میتوانی شکستهدل باش, و پس از نماز 
لباس خود را در آور و خرقه را بپبوش 
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و گونه راست بر زمین بگذار و بگو: «ای واحد ای بزرگوار ای کریم ای 
تا اسم ار و موم و ال سس وه 
بفرست و هر چه سختی و زیان و گناه که در من است را برطرف بنما و 
در دنیا و آخرت لباس عافیت و تندرستی به من بپوشان و با کامل کردن 


هه | از من بزدای زیرا مرا آزار و اذیت داده 
و مرا اندوهگین ساخته است.» 


و امام صادق علیه السلام فرمود: این دعا به تو سودی ندهد تا یقین به اثر 


توضیح: «السلعء» زائدهای است مانند غذه که در بدن ایجاد میشود که 
هرگاه حرکت کنی, تکان میخورد. و گاهی به اندازه یک نخود تا یک خربزه 
است. «المعرّة» با فتحه میم و عین و تشدید راء به معنای گناه و آزار و 
مشقت است. 


6. مکارم الاخلاق: نماز برای همه بیماریها: بو آمَامّه از پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم روایت کرده که فرمود: اين دعا را بر ظرفی پاک با 
زعفران بنویس و بشوی: : «اعُودذ لمات الله الناته و اسشانه کلها عامه من 
شَدٌ السَایّه و العَامه و لین امه و من شَ*ٌ حاسد (ذا حسَد پشم ال 
لحم الرَجیم الحمد ۷1 3ب العالمین»و سوره اخلاص و معوذتین و سه 
آنة از سوره بفره 5 هکم ال واجد» تا این فر موده: «یعقلون ۳ ([2) و آیه 
الکرسی و از «اَمَنَ ج الرْسُولٌْ» تا آخر سوره بقره و ده آیم از اول سوره آل 
عمران؛ و ده [۳۳ از اخر ان: «ِنْ فی خلق السَماوات و الأرَض ان و آیه اول 
سوره نساء, و آیه باوله سوره مائده و انعام ور اعراف؛ و این فرموده 
خداوند: «اِنٌ و الله الذی » تا این فرموده: ۳ 1 


و «و قال موسی ما جنَْمْ به ِِ ال سَیتّطلَةُ » ()و 
2 ی ماافی سیف مان صَتعوا» (5) 


تا این فرموده: «حِیّت آتی > و ده آیه از اول سوره و الصافات. سپس آن 
را سه مرتبه میشویی و 


ص: 4165 


1- . 
2-. 
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ضوء میگیرد مانند وضوی تفا ونان آن .ره خرگه.می اشاهد قآ آانرنه 
و ۵ سپس دو رکعت و 
از خدا طلب شفا که و این عمل را ند روز ادامة دهده جشان. کوید ما 
آز فه‌ونج و آن را نافع و سود مند یافتیم به اذن خدا.(1) 


توضیح: ظاهر وضو گرفتن با آبی غیر از اين آب است. و در مصباح منیر 
گوید: «حسوت المرق و غیره حسوا» ( شوربا یا چیز دیگری را 
اندک اندک نوشیدم) و «الحسوء» با ضلّه پرشدن دهان از آنچه جرعه 
جرعه مینوشند. و جمع آن «حسی و حسوات» است و «الحسوة» با فتحه, 
گفته شده لغتی است و نیز گفته شده مصدر است. 


7 مکارم الاخلاق: نماز بیمار: اسماعیل بن عبد الله گوید: سخت بیمار 
شدم تا جایی که از شفاء من ناامید شدند. امام صادق علیه السلام به 
دیدنم امد و ناله های مادرم را مشاهده کرده و به او فرمود: وضوء پگیر و 
دو رکعت نماز بگزار و در سجده بگو: «اللهَم اس اب ۳ 
قهَبهٌ ی هب جَدیدة» (خداوندا تو اين فرزند را به من بخشیدی و قبلا وجود 
نداشت پس دوباره ان رابه من ببخشای. ! مادرم نماز را خواند و من صبح 
سالم برخاستم و هلیمی درست کرده با مردم هلیم خوردم. (2) 


نماز برای تب: محمد بن حسن صفار با سند مرفوع روایت میکند و گوید: 
خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم در حالی که تب داشتم. حضرت 
فرمود: چرا رنجور به نظر میرسی؟ عرض کردم: گرفتار تب شده ام. 
فرمود: چون تب کردید به تنهایی به اطاق بروید و دو رکعت نماز بخوانید, 
و گونه راست بر خاک نهید و بگوئید: ی 
الله فا خوای یافت. ۱3 
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نماز برای تب دو رکعت است که در هر ررکعت سه بار سوره حمد, و این 
آیه شریفه: «ألا له الق و الم تباتک ال َثْ العالمین » () و اين دعا: 


«یشّم ال لرَحْمنِ الرجیم خداوندا من پیامبرت محمد صلی الله علیه و آله 


و سلم را نزد تو شفیع می گیرم, ای محمد برای حاجتم که شفاء این 
مریض است, به تو نزد خداوند شفاعت میجویم, يا الله يا الله يا الله, یا 


و ی اه 
الراحمین , به رحمت تو استغاثه می کنم, اکنون خداوند درد شما را تسکین 
میدهد و خداوند میخواهد درد شما را تسکین دهد. این آرامش و تسکین و 
رحمتی از جانب پروردگارتان است.» 


اينها را بنویسند و با آب بشویند و به تبدار بیاشامند. (2) 


تواز رای سورد دی راجت اش هدن هن رصع فا 7 توحید_سه 
بار و آیه شریفه «رَب ای وَهَن الْعَظمٌ نی و اشتعل الر اس شیبا شیبا و لو اک 


بدُعایک رب ب شقیا» (43 (پروردگارا. من استخوانم سست که و [موی [ 
سرم از پیری سپید گشته, و- ای 0( هرگز در دعای تو ناامید 
نبوده آم۰) (4) 


نماز برای درد چشم دو رکعت است که در هر رکعت حمد یک بار و سوره 
جحد(کافرون) سه بار و آیه شریفه «و عنده مَفاتحٌ الْعَیّب لا یعلمها» ۱ زو 
کلیدهای غیب, تنها نزد اوست. جز آق آخسی: انا شضی اند + (6) 


نماز برای نابینا: ابوحمزه ثمالی از امام باقر روایت میکند که فرمود: 

ایا و یا وا و رس ری 

مایلی خداوند بینائیت را به تو بازگرداند؟ عرض کرد آری, فرمود: و 

کامل ید ۳ رکعت نماز بگزار و بگو: دم ای ِِِ 
ارَعَبٍ الیک و جَه بتبیک تبی الرَحْمَه یا مُحَمَدٌ ای نو یک الی. الم 2 
و زبک آنْ « (خداوندا از تو 
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مسألت دارم و به لطف تو امیدوارم و به شفاعت نبی رحمت تو به تو رو 


مي آورم, یا محمّد من به مقام تو نزد خدا و به پروردگار من و تو روی 
میاورم که بنائیم را به من برگرداند. ) پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 


0 بود. (1) 


دعوات رواندی: از امام باقر علیه السلام همین حدیت روایت شده است. 


29 مکارم الاخلاق: رسول خدا صلی الله غلیه و اله و شام به فازسنی: به 
سلمان فرمود: «یا سَلمانْ اشکمت درد» ای سلمان شکم تو درد میکند 
برخیز و نماز بخوان که نماز شفاء است. (2) 


نماز برای درد گردن: دو رکعت نماز بخوان در هر رکعت یک بار حمد و سه 
بار سوره و |ذا ژلزلتِ را بخوان.(3) 


نماز برای درد سینه: چهار رکعت است در هر رکعت حمد یک بار و در 
رکعت اول سوره أ لَمْ تسشْرَخٌ یک بار و در رکعت دوم سوره اخلاص سه بار 
و در رکعت سوم سوره و الصَحی یک بار و در رکعت چهارم آیه «یِعْلَمْ خایتة 
ان ها تکفی الصییه ۱۱۱۰ ۲ آخدا | نگاهیای درد انم و انجفرا که دانا 
نهان می دارند, می داند. ) را میخوانی. 3 


نماز برای قولنج دو رکعت است که در هر رکعت حمد یک بار و آیه «ففتخنا 
ات السماء یماء ة مبهمر » (6) ( پس درهای آسمان را به نخ. آنژم ریزان 


1( 
مه سول )نا اخرسهردرا ستوانی. ۱8 
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نماز برای لْقوّه (بیماری لقوه کج شدن صورت بسوی گردن است): دو 
رکعت نماز بخوان و دست بر صورت بنه و به درگاه خداوند با فرستادهاش 
ی ی یس له 

حرْخ علیک با و مغ من غن آلبس ق قلي جر اج عليي بالذی ابْحد 
کم طفتَت تا ایْراهیم الله» (به ِ خداء ای درد از چشم 
تسان با چشتم چن بر نو سخت مسگیرم با حداودی کد ابراهیم را بل 
خود برگزید و با موسی آشکارا سخن گفت و عیسی را از روح القدوس 
بيافرید. بر تو سخت میگیرم که آرام شوی و فرو نشینی همانطور که آتش 
ابر اهیم بة آذن خداوند فرو تشست. هو خاموش کشتت: 4 و آن راسه بار 
ما 


توضیح: «اللقوة» درد معروفی است که به صورت انسان اصابت میکند. و 
«التحریح» بعنی در تنگنا قرار دادن. 


209 مکارم الاخلاق: نماز برای بازگشت فراری: دو رکعت نماز بخوان و در 
هر رکعت بعد از حمد چهار آیه از اول سوره حدید و آخر سوره حشر: «لَوّ 
ارّلنا ها الفَرانَ » تا پایان سوره میخوانی و بعد میگوئی:«یا مَنْ هو هَکذا 
و لا هکَذا عَیرْهْ اجْعَلِ الصا علی فلان آأصْیّقَ من مسك جَمل حتّی رگ 
عَلت» (ای آن که اینچنین است و غیر او اینچنین نیست, دنیا را بر فلانی 
7 


توضیح: «المسک» با فتحه یعنی پوست. 


السلام روایت 0 ۳0 ۳ 99 سوره 
یس را بخوان و بعد از نماز دست به آسمان بلند کن و بگو: «پروردگارا ای 
بازگرداننده گم شده و هدایت کننده از گمراهی, بر محمد و ال محمد درود 
را ای را 
اق مهربانترین مها نان بد بفین این آن فصل وبخشس 
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من باز گردانید چراکه به یقین این از فضل و بخشش خداوند است.» (1) 


31 کشف الغمة: ابو حمزه ثمالی روایت کرده است که محمد ین علی بن 
حسین علیهم السلام فرمود: پدرم به فرزندانش میفرمود: ای فرزندانم ! 
اک ۲ 9 ۱ 0 

که وضو بسازد و وضو را کامل گرداند, بعد از آن, دو رکعت یا چهار رکعت 
نماز بگذارد, و چون نماز را به پایان برد بگوید: «ای جای نهادن 0 و 
ای شنونده هر راز ی ۱ ؛ 9 
ای بازدارنده آن چه خواهد از ردج و سختی ! و ای همراز موسی . ! و ای 
برگزیننده محمد ! ای دوست ابراهیم ! می خوانم تو را چون خواندن کسی 
که سخت شده است درویشی اوء و ناتوان شدم است توانایی او و کم 
است چاره او, , چون خواندنی غریب و دور در اب فرو رفته, ناچاری و 
نیازمندی که برای رفع بلا و مصیبتی که بر او وارد شده کسی را جز تو 
باید آق ففردان. تر از همه مهوانان ا قشع عصونی جر نو تزست یاک و 
منزهی و در حقیقت من از ظالمان به نفس خویشتن بودم.» 


علی بن حسین علیهما السلام فرمود: کسی که بلا و مصیبتی به او رسیده, 
این دا را نمی. مان کر انکه خدا اتخوه مرا زاتل.می برداند. 2 


دعوات راوندی: از تما نی قفین مایت روایت شده است تا این فرمود: :5 
یا کاشف ما بشَاء من بل ٍ با خلیل ابراهيم و یا تجت مُوسی و یا ضَفِیّ دم و 
یا مصطفی مَحمّد فحتّد آاغوک ذعاء من اشتذش فاقلة ه و قِلت حبلنْةٍ ذعَاء القریب 
الْمَضَطو الذی لا یَجدٌ لِکَشف ما هو فیه الا یاک با اَحم م الّاجمین » (ای 
بازدارنده آنچه خواهد از سختی, ای خلیل ابراهیم و ای همراز موسی و ای 
دوست آدم و اي برگزیننده محمد, می خوانم تو را چون خواندن کسی که 
سخت شده است درویشی اوء و کم است چاره اوء جون خواندنی غعریب 
درماندهای که برای رفع بلا و مصیبتی که بر او وارد شده کسی را جز تو 
نيابد. ای مهربان تر از همه مهربانان !) 
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32 دعوات راوندی: روایت شده که حضرت زین العابدین علیه السلام بر 
شخصی که بر در خانه مردی نشسته بود گذر کرد و به او فرمود: چه چیزی 
سبب شده تو بر در خانه این شخص خوشگذران ستمکار تیه کفت: 
بلا و مصیبت. امام فرمود: فز نف نو را نع یکی را جانی عبنم کم از در 
خانه او بسی بهتر است, و تو را به خداوندی رهنمود میسازم که برایت از 
ات 
صلی الله علیه و آله و سلم رسید. سپس فرمود: رو به قبله بایست و دو 
رکعت نماز بگذار بعد دستانت را به سوی خداوند بلند کن و او را حمد و ثنا 
بگوی و بر فرستادهاش درود بفرست بعد با خواندن آخرین آیه سوره حشر 
و شش ایه اول سوره حدید و دو ایه سوره ال عمران دعا کن. بعد از 
خداوند درخواست کن چرا که چیزی درخواست نمیکنی مگر اينکه به تو 


کند. 


توضیح: : رواندی رحمه الله گوید: شاید مقصود از دو آیه, آیه الملک باشد. 
میگویم: زیرا آن دو آیه است و با اراده جنس به آن دو آیه, (یک) آیه گفته 


9 


میشود و ممکن است مقصود, ان آبه و آیه «شهد الله» باشد. 


دد. دعوات راوندی: از امامان علیهم السلام روایت شده که هرگاه کاری 
تو را اندوگین ساخت. دو رکعت نماز بگذار که در رکعت اول سوره حمد و 
آیه الکرسی, و در رکعت دوم سوره حمد و سوره تا آنرلنام را بخوان, بعد 
قرآن را بدا و پر بای سرت گذاشته و بگو: «فْل الم ال یت قا 
سلتة الی حلْفک و بخق کل آتو هی لک فی الْفْرَانِ و بحق کل مُوْنِ و 
مومت مدختهتا یی الفزان و لا آخد اغرف یفک منک» پروردگارا به حق 
آنچه به سوی مخلوقاتت فرستادی و به حق هر آیهای در قران که از آن 
ی ی ی ی ی ی 
داناتر از خودت به حقّ تو نیست. + و ده باز میکویی: با : بسیدی یا الله , , و ده 
بار: یِحق مُحَمَدٍ و آلِ مُحَمَدٍ , و ده بار: یحق عَلِیٌ آییر الفُْمینَ علیه 
السلام. . سپس میخویی: «خداوندا من به حق پیامبر برگزیدهات از تو 
مسألت دارم و به حق ولث و وصیٌ خشنود گشته پیامبرت, و به حق فاطمه 
زهرا مریم بزرگ. سرور زنان جهانیان, و به حق حسن و حسین دو نوه 
پیامبر هدایت و دو شیرخواره پستان 
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تقوا و پرهیز گاری, و به حق زین العابدین و روشنی چشم بینندگان و به 
حقّ باقر یرجم پیامبران و نواده خاندان یس , و به حق راضی از خشنود 
یافتگان, و به حقْ بهترین بهترینان. و به حقّ صبورترین صابران و به حق 
تقی و سجاد کوچک, و به حق گریه او در شب برپا داشته شده با عبادت و 
شبزندهداری, ۱ پیامبر و آشکار کننده و 
پیروز گردانده دینت, پروردگارا من به حق و حرمت آنها بر تو از تو 
میخواهم که حاجتهايم را بر آوزدج سازی.» و هر حاجتی که خواهی به باد 
میاوری و میگویی. 


7 از زبرترین و خشنترین ۳ را به ## سپس در آخر 
شب دو رکعت نماز میگذارد و چون به سجده آخر دو رکعت میرفت صد بار 
سبحان الله و صد بار الحمد لله میگفت و سپس در سجده به گناهان 
اعتراف مینمود و در سجدهاش دو زانوی خود را برهنه بر روی خای مینهاد. 


ربلد الامین به تفل ار کناب ااعهال ار احمد بن مین عاش. 
اسنادش به امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: هر کس حاجت 
مهمی به در گاه. خداوتد داشته باشد که میخو‌اهد بر آورده شود باید غسل 
کرده و پاکترین لباسش را پوشیده و به پشت بامش برود و دو رکعت نماز 
بگذارد بعد سجده برده و خداوند را حمد و ثنا گفته صد بر بگوید: «پا 

جَبرئیل یا مُحَمَذٌ با جرنیل با مُحَقذ آئما کافیّان قا کفیانی نها خافظان 
قاْقطانی اج کاتان قاکلتانی» ای جبرئیل ای محمد ای جبرئیل ای 
نگاهدارنده من هستید پس مرا متفه ۳ نگاهدارنده من 

۱ ی مرا نگاهدارید. ۲ سپس امام صادق علیه السلام کزمود: حقی 
او 1 براورده سازد. (1) 
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از کتاب الوسائل الی المسائل از امام صادق علیه السلام نقل شده که 

فرمود: سوره انعام را بزرگ و گرامی دارید. به درستی که نام خداوند 

به خداوند داشته و خواهان برآورده شدن أ باشد, پس باید چهار رکعت 

نماز همراه با تلاوت سوره فاتحه و سوره انعام بخواند و پس از سلام نماز 
بد. 


«ای بخشنده, ای بخشنده, ای بخشنده, ای فقو کر ای نزاز ک: ای تن ای 
بزرگتر از هر بزرگی, ای شنونده دعا و نیایش, ای کسی که گذر روزان و 
شبان وی را تغییر و تبدیل نمی کند, بر محمد و ال او درود فرست و بر 
ضعف و ناتوانی ام و فقر و تنگدستی ام و ذلت و خواری ام رحمت فرما., 

به درستی که تو بیش از من از آن آگاهي و به نیاز من آگاهتری, ای 
خداوندی که بر شیح یعقوب رحمت آوردی آن هنگام که نور چشم یوسف 
را به وی باز گرداندی. ای خداوندی که ایوب را مورد رحمت خود قرار 

دادی آن هنگامی که گرفتار بلا بود. ای خداوندی که رحمتت را بر محمد 
صلی الله علیه و اله فرو فرستادی و وی را از یتیمی پناه دادی و او را بر 
ستمگران و گردنکشان قریش یاری دادی و به وی توانایی دادی تا برانان 
چیره و پیروز شد. ای فریادرس ای فریادرس». 


و اگراین دعا را چندین بار تکرار کند, سوگند به خدایی که جان من در 
دست اوست؛ چنان چه پس از گزاردن و به جا آوردن این چنین نماز. تمام 
نیاز و حاجت های خود را از خداوند عز و جل بخواهی, قطعاً خداوند آنها را 


از تو دریغ نخواهد کرد و همه خواسته ها و حاجت های تو را برآورده خواهد 
ساخت. (1) 


و از همان کتاب: به نقل از کتاب الاغسال با اسنادش از امام صادق علیه 
السلام روایت ت کرده که فرمود: هر که را سختی و بلائی رسد باید غسل 
کرده و دو رکعت نماز بگذارد بعد به بستر رود و گونه راست بر دست 
راست بنهد و بگوید: «یّا مُِرٌْ کل دلیل و مذل کل غزیز و حفک لَقَدٌ سفق 
عَلوت کذا و کدّا» [ای عزیز کننده هر ذلیل 
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و ای ذلیل کننده هر عزیز قسم به حو" تو که فلان چیز بر من مشکل آمده 
است. )+ و بلا و سختیای که بر وارد شده را اسم میبرد که انشاء الله 


برطرف میشود. (1) 


له امین اد صاوق علیه آفیلام ال ارت که کی عاعی دزد در 
دل شب بیدار شود و غسل کند و پاک ترین لباسش را بپوشد و کوزه ای 
کوچک و تازه پر از اب بر دارد و بر آن سوره قدر را ده بار بخواند و ان را 
در اطراف محل سجده و موضع سجودش بپاچد و سپس دو رکعت نماز با 
حمد و سوره قدر در هر رکعت ان بخواند سیس حاجتش را بخواهد که ان 
سزاوار است که , بر اورده شود ان شاء الله تعالی. 


6. طب ائمه: عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام روایت میکند 
که: ت از شیعیان در نزد ایشان از سلعهای(زائده ای در بدن مانند غذه 
که میان پوست و گوشت پدید آید) که در او ظاهر شده بود, شکایت کرد. 
امام صادق علیه السلام فرمود: سه روز روزه بگیر سپس در روز چهارم در 
هنگام زوال خورشید غسل کن و به درگاه حق برو. و باید همراه تو خرقه 
۳ پاکیزه باشد. و چهار رکعت نماز بخوان, و هر چه خواهی از قرآن در آن 

ثت کن, و تا میتوانی شکستهدل باش, و پس از نماز لباس خود را در 
۳ 7 نیایش و تضیع و 
خشوع بگو: «یا واجد پا أَحدٌ یا کريم يا جبَارٌ یا قریبٌ يا مُجیت با رح 
ارّاجمین صَل عَلی مُحمّد مَحَمَدٍ و آل مَحَمّد فکظر و اف عا بی من عرض و آیشنی 
العافیه الکافية الشافیه فی الب الاخرو و امتن علوت تام النقمه و 
آژ هب ما بی فقدذ دنه و عَمَنی» (ای واحد وان با کریم پا حنان؛ 1 
قریب, پا مجیب؛ پا ارحم الراحمین, بر مخمد .و ال محمة دود بفرست و 
هر چه سختی و زیان و گناه که در من است را برطرف بنما و در دنیا و 
اخرت لباس عافیت و تندرستی به من بپوشان و با کامل کردن نعمتها بر 
من مثّت بنه و بیماریم را از من بزدای زیرا مرا ازار و اذیت داده و مرا 
اندوهگین ساخته است. 1 
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2 مکارم الاحلاق : 381 


و امام صادق علیه السلام به او فرمود: بدان این دعا به تو سودی ندهد تا 
اینکه خلاف ان به دل تو راه نیابد و بدانی که تو را سودی میبخشد راوی 
گوید: آن مرد آنچه را امام صادق علیه السلام به او دستور داده بود, انجام 
داد و از مریضی بهبودی یافت.(1) 


توص : به ظاهر پوشیدن خرقه به این سبب است که محل سجود آشکار 
گردد و به زمین برسد تا سبب خشوع بیشتر شود. 


7. الذکری: صدوق روایت کرده است که میان شخصی و مردی از اهل 
مدینه خصومتی پدید آمد که بسیار پر خطر بود. بدین جهت خدمت امام 
صادق علیه السّلام رسید و ماجرا را برای آن حضرت ذکر کرد. آن حضرت 
فر مود: : هر گاه قصد هلاک دشمنی داشتی میان قبر و منبر رسول خدا صلی 
الله علیه و اله دو رکعت يا چهار رکعت نماز کن, و اگر خواستی می توانی 
در خانه ات نماز کنی. و از خداوند درخواست کن که تو را یاری کند, و از 
آنچه تو را میسر شود چیزی بردار و به اولین مستمندی که به او برخوردی 
صدقه بده, گوید: من آنچه را امام علیه السّلام فرموده بود انجام دادم, پس 
کارم درست شد و خدا زمین مرا که به زور غصب کرده بودند به من باز 
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2- . فقیه 1 : 352 


باب سوم : نماز و دعا برای کسی که بخواهد چیزی در خواب ببیند 


روایات: 


1 مکارم الاخلاق: روایت شده کسی که کاری مهمی برایش پیش آید و به 
دنبال چاره جویی برای آن باشد, شایسته است چون به بستر رود این دو 
سوره را هفت بار بخواند: سوره والشمس و ضحاها و سوره واللیل اذا 
ی اش ارآ ی رات اه سا تاره ار اما 
ات ان را ار اسر ۱ 


2 مجموع الدعوات: از محمد بن هارون روایت شده که گوید: از جمله 
آنچه از اهل بیت علیهم السلام روایت شده این است که هرگاه خواستی 
آنچه را نیاز داری در خواب ببینی و آن امر برایت تفسیر شود. در حالی که 
وضو گرفتهای پنج بار بر کف دست راست حمد و معوذتین و قل هو الله 
احد و انا انزلناه فی لیلهّ القد و آيةّ الکرسی را بنویس و بگو: اهب شراهیا 
ی ی و 
را در خواب به من نشان بده. و میگویی: خداوندا بر محمد و آل محمد که 
آقایان و سروران من هستند درود بفرست و با قدرت خود آن را به من 
نشان بده که تو بر هر چیزی توانائی. 


و چون با وضو در لباسی پاک بر بستری پاک خوابیدی و هفت بار هفت بار 
سوره و الشمس و ضحاها, و الیل اذا یغشی, و والتین و الزیتون را 
خواندی, بعد از آن بگو: «اللهم صل علی فحند و ال فد دٍ و اجْعل لِی من 
آمقری قرجا و مَخْرجا» [خداوندا بر محمد و آل محمد درود بفرست و در 
این کار مشکلم برایم راه گشایشی فرما و سببی برای بیرون شدن از آن 
فراهم آور ), زیرا بدین وسیله در خوابت به تو گفته میشود که چه کاری 
انجام دهی. و این کار هفت بار پی در یی انجام نده چرا 
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- . مکارم الاخلاق : 


که در خوابت در ابتدای شب يا پاس دوم يا پنجم يا هفتم شب کسی به 
سراغ تو میأید و به تو میگوید: راه بیرون شدن و رهایی از اين کار فلان و 
فلان است. 


توضیح: در نسخههای دعا «آهیا شراهیا» با مد الف و هاء مسکوره و پاء 
تشدید و تنویندار و شین مفتوح و راء مهمله پس از الف, و هاء مکسوره, و 
باء مشدده مفتوحه ثبت شده است. و در قاموس امده است: «واهیا 
شراهیا» با فتحه همزه و شین: عبارتی یونانی است که به معنای ازلی و 
پایندهای است که همواره پاینده و ازلی باشد. و مردم اشتباه آن را 
میخوانن و میگویند: «آهیاً شراهیا» و آن اشتباهی است که بر اساس آنچه 
یهودیان گمان کردهاند رخ داده است. پایان نقل قول. 


الوا هر کلس کا هداس ای الله عم ام رای 
در خواب ببیند باید شب جمعه را بیدار بماند و نماز مفرب را بخواند بعد به 
نماز خواندن ادامه دهد تا نماز شب را بخواند و با کسی سخن نگوید. 
سپس دو رکعت نماز خوانده و سلام میدهد که در هر رکعت یک بار سوره 
حمد و سه بار سوره قل هو الله احد را میخواند و چون نمازش را به پایان 
برد بازگشته و بعد دو رکعت نماز میگذارد که در هر دو رکعت یک بار 
سوره فاتحه و سه بار سوره قل هو الله احد را میخواند و پس از سلام 
نماز سجده میبرد و هفت بار بر پیامبر و ال او صلوات میفرستد و هفت بار 
نو یجان الله العی له هلا الق الا الله و اللت ار هلا حور ۱ 
قوه الا بالله. سپس سر از سجده برداشته ,و درحالي که نشسته, 
بستانش را بلند کرده و میگوید:«تا ح با بو با تا الجلال و الاگزام با ال 
الأوَليَ و الاخرین یا رخمان الا و الاخته و رجیمقفا با زب با رث» (ای 
زنده ای بانتده ای صاحب شکوه و کرامت, ای معبود پیشینیان و پسینیان, 
ای رحمن و رحیم دنیا و آخرت: ای پروردگارم ای پروردگارم. ) بعد با بلند 
کردن دستانش مات (رشیس کی ها ای راو . سه 
بار _«عَظیم الجلال» ای خدایی که شکوه ِ با سه "۳ 
جا دیع الما با کریم تال با کید ات ای الافضال یا گییژ با 
فتعال ِا ال بلا متال تقوم بقثر رال با وج اقا شدید الْمحال 


ص فی قتایی يا 5ا الَجَاٍ و اکْرّام» (ای پدیدآورنده کمال و ای بزرگوار 

وشن سار آ کس سصا فت اه اسعاست: 
ای بزرگ ای بلندمرتبه. ای اوّلی که هیچ مثل و مانندی نداری, ای پایندهای 
ات سانت سر ا ای که اان تا هر اس سس 
(دارای مکر شدید), ای خدائی که همه مخلوقات را در هر حالتی روزی 
میدهی. صورت دوستدار من و دوستدار خودت محمد صلی الله علیه و اله 
و سلم را در خوابم به من بنمایان ای صاحب شکوه و بزرگواری. ) 


بعد در بسترش رو به قبله بر طرف راست میخوابد و مدام بر پیامبر 
صلوات تسد ۲ انش مس که اضاع للم اسفان را در خراه 


4 اختصاص: ابوغراء از موسی بن جعفر علیه السلام روا یت کرده است که 
از ایشان شنیدم که میفر مود هر کس حاجتی به درگاه خداوند داشته باشد 
و با توسل به ما مناجات کند زیرا با اين کار ما را در خواب میبیند و به 
خاطر ما امرزیده میشود و موضعش بر او پوشیده نمیماند. عرض کردم: 
سرورم مردی شما را در خوابش دیده است و او شراب مینوشد. فرمود: 
نوشیدن شراب دینش را تباه نمیکند و در حقیقت ترک کردن و به جا ماندن 
از ماء دینش را تباه میکند. (1) 
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- . اختصاص : 90 


باب چهارم : نوادر نماز و آن آخرین باب کتاب است 


روایات: 


1 دعوات راوندی: امام باقر علیه السلام هر وقت ماه جدیدی فرار 
میرسید, در روز اول آن ماه دو رکعت نماز میگزارد که در رکعت اول 
سوره حمد و سوره قل هو الله احد را میخواند و هر روز تا اخر ماه یک بار 
انجام میداد و در رکعت دوم یک بار حمد و سوره ایا انزلناه را به همان 
صورت میخواند و هر چقدر برایشان ممکن بود صدقه میداد و با این 
سلامت و تندرستی کل ان ماه را میخرید. 


اههد از حسن بن علی السد ار اهام بافر علیه السلام. خن یت 


روایت شده است. (1) 


فرشافیه از ایفان صلی الله مه له وسلم اند ان خفت وتات 
شده است و دعایی را روایت کرده که در اعمال این ماه انشاء الله خواهد 


امد. 


2 دعوات راوندی: از حضرت زین العابدین علیه السلام روایت شده که 
تا یس اند مر سل اس میات ان ور هه 
طلوع میکرد بعد برمیخاست و نمازی طولانی میگزارد بعد اندکی میخوابید 
بعد بیدار میشد و مسواک میخواست و دندانهایش را پاک مینمود و می 
خواست صبحانه را بیاورند. 


3 کتاب صفین: عبدالله بن عبید ای کنود گوید: هنگامی که حضرت علی 
علیه السلام آهنگ حرکت از نخیله کرد در میان مردم به خطبه ایستاد و 
فرمود: و حدیث را ذکر کرده تا اين فرموده: علی علیه السلام حرکت کرد 
و چون از مرز کوفه گذشت دو رکعت نماز گزارد. 


نصر گوید: عبدالرحمن بن زید گوید: لو علیه السلام صنان قنطره (پل 
بترکی:. که دارای اطان:های بنار باشد) و جشرزیل رودخانه) ده رکعت 
نماز خواند. 


ص: 479 


1- . مصباح المتهجد : 364 و اقبال الاعمال : 87 


توضیح: دلالت بر این دارد که خواندن نماز پس از بیرون رفتن از شهر به 
صورت مطلق مستحب است., با اينکه این نماز خصوص کوفه است. 


4 وج لباقم ورواندی1 امزالسفمشن علیه السلام فرمود: کنافی کد نس 
از آن مهلت یافتم تا دو رکعت نماز به جای آورم اندوهگینم نکرد. (1) 


5 دعائم الاسلام: از علی علیه السلام روایت شده که فرمود: رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر کس مرتکب گناهی شود و از 
گناهش بترسد (پشمان شود) باید وضوی کاملی بگیرد بعد به زمین ۷ و 
فراخی برود به نحوی که کسی او را نبیند بعد دو رکعت نماز میگذار و 
میت خراهندا مان ه فان کتاعم را ماهر را کب این غصل تاره 
برای او خواهد بود. (2) 


6 الکْرُوعٌ الوَاقیه: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: هر 
کس اولین شب ماه دو رکعت نماز بخواند و در آن دو رکعت سوره انعام را 
پس از حمد قرائت کند و از خداوند بخواهد هر گونه ترس و درد را برایش 
کفایت نماید, خداوند در آن ماه از هر آنچه نایسند بدارد, محفوظ و آسوده 
خاطرش میکند. 


7 کتاب زهد از حسین بن سعید: ابوبصیر از امام باقر علیه السلام روایت 
کرده که فرمود: پدرم یکی از اش ربا ار صرنه صلای کی و 
ایشان آن غلام را برای کاری فرستاده بود و آن غلام در انجام کار تاخیر 
کرده بود. پس غلام گریست و گفت: ای علی بن حسین آیا مرا به دنبال 
کارت میفرستی و به من کتک میزنی؟ راوی گوید: پدرم گریست و گفت: 
ای پسرم به نزد مزار پیامبر ضلی الله علیه و آله و سلم برو.و دو رکفت 
نماز بگزار بعد بگو: خداوندا خطای ی بن حسین را در روز قیامت 
ببخشای. آنگاه به غلام گفت: برو تو در راه خدا آزادی. 


8 دعوات راوندی: گوید: امیرالمو‌منین علیه السلام هر گاه اموال بیت 
المال را میبخشید دستور میداد و پس جاروب میشد سپس ایشان در ان 


نماز میخواند و دعا میخواند و در دعایش میفرمود: «خداوندا من از گناهی 
که عمل را باطل کند به تو پناه میبرم و از گناهی که عذاب تو را پیشاندازد 


به تو پناه میبرم و از گناهی مانع 
ص: 41980 


1- . نهج البلاغه : حکمت 299 
2 . دعائم الاسلام 1 : 125 


از اجابت دعا شود به تو پناه میآورم و از گناهی که مانع از پذیرش توبه 
شود به تو پناه میبرم و از گناهی که پرده عصمت را بدرد به تو پناه میآورم 
و از گناهی که ندامت و پشیمانی را به بار آورد به تو پناه میبرم و از گناهی 
که جلوی قسمت و روزی را بگیرد به تو پناه میبرم.» 


9 کتاب غارات: مجفع از علی علیه السلام ر وای یت کرده که ایشان هر روز 
جمعه زمین بیت المال را جاروب میکرد بعد بر آن آب میپاشید و در آن دو 
رکعت نماز میگزارد و میگفت: روز قیامت برای من گواهی خواهند داد. 


و از مجمّع روایت شده که علی علیه السلام در بیت المال آب میپایشید و 


در آن نماز نافله , به جای میگزارد و میفرمود: روز قیامت برای من گواهی 
بده. 


از محمد بن فضال همین حدبت روایت شده است. 


0 مسکن الفواد: از شهید ثانی رحمه الله: از یوسف بن عبدالله بن سلام 
روایت شده که پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم هر وقت سختی و 
مصیبتی زره واه وارد میشد. یشان را به نماز خواندن امر میکرد بعد 
اين آیه را قرائت میکرد: «وأمر أهلک بالصّاه واضطبر عَلیها» (1) (و 
خانو‌ادن,خود را بخ تغار فرمان دم و خووش آن کنیا بان ) 


از ابن عباس روایت شده که در راه مسافرتی بود که خبر مرگ برادرش 
قثم بن عباس را به او دادند. پس «اآنا لله و انا الیه راجعون» گفت و از 
جادم کناز رفت وشن حفو را خوا اند وجو و کعت‌اماز به جای ارو و ین 
دو رکعت نشستن را طول داد. پس از پاپان نماز به طرف شترش آمد دپ 
حالی که این آبنه را میخواند: «واستهیئوا بالصَبُرٍ والصّلاه وَانهّا لکییرهٌ 
غلی الحاشهین» (2) (از شکیبایی: و نماز باری چویید. و به زاستی سب 
کار ] گران است, مگر بر فروتنان.) 


و نیز از ابن عباس روایت شده که هرگاه مصیبتی بر او وارد میشد 
برمیخاست و دو رکعت نماز میگزارد و میگفت: خداوندا آنچه را امر کردی 
انجام دادیم پس تو هم به وعده خود وفا کن. 


ص : 481 


1- . طه / 132 
2 . بقره / 45 


11 اعلام الدین: از امام صادق روایت شده که فرمود: هر کس لباس نو 
برای خود ببرد و سی و شش مرتبه سوره « نا انزلناه فی لیله القدر» 
بخواند, و به آیه «تتژل الملائکه» که می رسد کمی آب بردارد و اندکی بر 
آن بپاشد. سپس دو رکعت نماز بگزارد و دعا کند و در دعای خود بگوید: 
«ستایش از رن خداوندی است که به من لباسی عطا فرمود تا مابه 
آراستگی من در میان مردم باشد, و من عورت خود را با آن بیوشانم, و 

برای پروردگارم در آن نماز بگزارم. و خدا را ستایش کنم. همواره 
وسغعت زند کی خواهد کرد تا آن لباس کته شنود.» 


2 بلد امین: نماز سفر دو رکعت است که در آن دو رکعت از هر 


نماز پایین افدت از پشت چهارپا: دو رکعت است که پس از آن دو رکعت 
آیه «ربٍ انزلنی منزلا مبارکا و انت خیر المنزلین» (1) ( پروردگارا, مرا در 
جایی پربرکت فرود آور [که ] تو نیکترین مهمان نوازانی. ) که باید اين یقیناً 
بهترین مکان نصیب و روزی او میشود و شرّ و بلا از او دور میگردد. 


نماز رفتن از مکانی: دو رکعت است و به درگاه خداوند دعا میکند که از 
وی محافظت و نگاهداری کند و مکان و خانوادهاش را وداع میکند. در هر 
مکانی جمعی ملائکه 9 دارند. پس میگوید: «السلام علی ملائكة الله 
الحافظین السلام علینا و علی عبادالله الصالحین و رحمه الله و برکاته» . 
مفید در کتاب مزار خود این را گفته است. 


تماز کوبه انگونه اسفت که بسن ازعسل نمودن دور کعت تماز بخدارن2) 


3 مصباح المتهجد و مکارم الاخلاق و کتابهای ژیگز: هارون بن خارجه از 
امام صادق علیه السلام روایت ت میکند که ایشان در باره نماز شکر فرمود: 
هرگاه خداوند به تو نعمتی ارزانی داشت دو رکعت نماز بگزار. در رکعت 
اول سوره فاتحه و سوره قل هو الله احد و در رکعت دوم سوره فاتحه و 
سوره قل يا ایها الکافرون را بخوان. و در رکعت اول در رکوع و سجدهات 
فیگویی: «الحمد لله شکرا شکرا و 


ص : 482 


1- . مومنون / 23 


یلد آفین 164 


حمدا» و در رکعت دوم در رکوع و سجدهات میگویی: «الحمد لله الذی 
استجاب دعائی و اعطانی مسالتی». (1) 


14 دعوات راوندی: از ائمه همین حدیت روایت شده جز اينکه فرمود: در 
رکوع و سجده رکعت اول هفت بار میگویی: «الحمد لله شکرا شیر و 
حقدا حمدا .هدر که مارم و وماتدی. آمده. آانمت* تاو اقصانی ۳7 
و قضی حاجتی». 


تون این ماه شگر را اضتاب ور کاهان ققه و وعا دک فروهاند اه 
از نمازهای مشهور است. و از اين براج نقل شده است که در الروضة 
گوید: زمان آن هنگام بلند شدن روز است. فص و تشه ننضی. آن زر | بان 
و عموم روایت آن را رد میکند. 


5 رساله عدم مضايقه الفوات از سید بن علی بن طاووس رحمه الله: 
گوید: علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود: از رسول خدا صلی الله علیه 
و آله و سلم شنیدم که فرمود: هر کس از روی نادانی نماز را ترک کند بعد 
پشیمان گردد و نداند چند نماز را ترک کرده است. باید شب دوشنبه پنجاه 
رکعت نماز بگزارد و در هر رکعت یک بار سوره فاتحه و یک بار سوره قل 
هو الله احد را میخواند. و چون نماز را به پایان برد صد بار از خداوند طلب 
هن میکند که خداوند آن را کفاره نمازش قرار میدهد, حتی اگر نماز 
صد سال را ترک کرده باشد خداوند بندهای را که این نماز را خوانده باشد, 
محاسبه نمیکند و او در نزد خداوند در ازای هر رکعت و در آزای هر ایهای 
که قرائت ار 

کرده, نور و روشنائیای برای عبور از پل صراط به او داده میشود. و سوگند 
به خدا کسی توانایی انجام آن را تدارو جر مومتن. که-از اهل,نهشت ات 
پس هر کس آن را به جای گزارد ملائکه برای او طلب آمرزش میکنند و در 
آسمانها صدیق(دوست) خداوند در زمین نامیده میشود و مرگ او همچون 
مرگ شهیدان است و در میان شهیدان رفیق و همراه حضرت خضر علیه 


ص: 4183 


آ سا اوه 1 زوا سای 37۳ 


توضیح: این حدیث به علاوه ضعف سند آن, در ظاهر نیز با دیگر روایتها و 
افوال اضحات: وحتی با ایماه عاها ند النت درو همکم است آن ۱ 
بر قضای احتمالی حمل نمود يا بر آنچه که وقتی به اندازه مشخص و یقنی 
نماز قضا کند, يا بر آنچه وقتی به اندازهای قضای نماز را بگزارد که گمان 
که هس اس فا ای ها وی این اوه ات 
پنتن. این نما جبزان به احمال قفی باحعیت است بر اسان وخوهی که 
نان رو اما تضای شوم اند آن راشای ماورد وین اشاش اجه دک 
شدار آن رت اند و مانب این ین ره ماس که کم و قصام 
نماز را ترک کنیم. 


16 مشعاة الانوار : حماد بن بشیر گوید: من در مجلسی نزد عبد ال بن 
حسن بودم که برادرش حسن بن حسن هم آنجا بود. در این هنگام سخن از 
امام صادق علیه السلام به میان آمد. حسن نسبت به آن حضرت سخن 
ناروایی گفت, من از مجلس بیرون رفتم و شب به نزد امام صادق علیه 
السلام ام ی اد داشتند و بسترشان را 
پهن کرده بودند, خدمت ایشان رسیدم, جریان آن مجلس و آنچه را حسن 
گفته بود برای آن حضرت عرض کردم, امام کنیزی را طلب کرد و فرمود: 
انم اش نا وره سپس وضو گرفت و در مسجد خانه اش دو رکعت نماز 
خواند. بعد فرمود: بار خدایاء فلانی از حسن به من می گوید, و اینکه او به 
من ظلم می کند, ولی من از وی گذشتم, پروردگارا تو هم از او در گذر, 
۱ ۱ 0 100 
شده و فرمود: برو خدا تو را رحمت کند, من هم رفتم, سپس بعد از این 
جریان به زیارت او رفت. (1) 


حماد لخام گوید: مردی خدمت امام صادق علیه الشلام آمد و عرض کرد: 
یکی از پسر عموهایت در باره شما حرف می زد. هر حرف زشت و فحشی 
به زبانش آمد در مورد شما گفت. امام صادق علیه السْلام به کنیزش 


فرمود: آبی بیاور تا وضو بسازم, وضو گرفت و داخل شد, با خود گفتم: بر 
علیه او دعا می کند, سپس دو رکعت نماز خواند. بعد فرمود: پروردگارا, 


من از حقم گذشتم, و تو از من بخشنده تر 


ص: 484 


اس فش کاة انوا * 216 


و بزرگوارتری, او را به من ببخش و مواخذه نکن و از گناهش درگذر, 
کر کر ار ۱ ای ار 
در شگفت شدم. (1) 


17 معانی الاخبار: احمد بن آبی عبد ال روایت نمود که امام صادق علیه 
السّلام مردی را دید که از گرمابه بیرون آمده, و دو دست خود را به خضاب 
رنگین ساخته بود. حضرت به او فرمود: نانچمه عداونه تسانت وا به این 
رنگ می آفرید, خوشحال بودی؟ گفت: به خدا قسم, نه او این کار را فقما 
بدان جهت کردم که حدیثی از شما به من رسید که مضمونش این است: 
شخصی که به گرمابه رود باید انرش بر او هویدا باشد, یعنی حناٌ بسته 
باشد. حضرت فرمود: چنان نیست که تو پنداشته ای, بلکه معنی آن این 
است که هر گاه یکی از شما با تندرستی از حمام بیرون آید, باید به 
شکرانه آن نعمت دو رکعت نماز (شکر) بخواند. و نوح بن شعیب مرفوعا 
روایت نموده که فرمود: باید خدا را سپاس گوید. (2) 


8 امالی طوسی: حسین بن علی علیه السلام گوید: پیراهنفروشان به 
نزد امیرالمومنین علیه السلام امدند و حضرت با یک از شیوخ انان بر سر 
توافق قیمت چانه زنی کرد. پس گفت: ای شیخ پارچهای را با سه درهم به 
من بفروش. شیخ گفت: با کمال میل. پس حضرت پارچهای را با سه درهم 
از او خرید و آن را تا دو مج و دو قوزک پا پوشید و به مسجد آمد و در آن 
دو رکعت نماز گزارد. . سپس فرمود: «ستایش از آن خداوندی است که به 
من لباسی عطا فرمود ۳ مابه آراستگی من در میان مردم باشد, و 
فریضهام را در آن ادا کنم و عورت خود را با آن بپوشانم.» 


فروست اه کفت ای اسر الحمیی انا این کفنت را از سا ووامت: کم با 
حدیتی:اشت: که از سول حدا ضلی الله علبه.و آله و سم فشیدهاید؟ 
فرمود: بلکه حدیثی است که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
شنیدم. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که در هنگام 
لنانی بسن آن زا کت ۱2۱ 


ص: 4195 
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2 . معانی الاخبار : 254 
3- .امالی طوسی 1 : 375 


کشف الغمة: به صورت مرسل این حدیث را رواب یت کرده جز اينکه گوید: با 
آن مرد معامله کرد و فرمود: ای شیخ این پارچه را با سه درهم به من 
بفروش. (1) 


توضیح: در قاموس آمده است: «الرسخ» با ضمه و با دو ضمه مفصلی 
است میان ساعد و کف دست و میان ساق و پا. و گوید: «الریاش» یعنی 


9. المحاسن: امام صادق علیه السلام از پدرانش علیهم السلام از رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت ت کرده که فرمود: هر کس بین دو 
جمعه پانصد رکعت نماز بگزارد هر خیری که از درگاه خداوند آرزو کند به 
او میرسد. (2) 


0 نامام رضا علیه انامه هر اه کوازسی ازروناع کی ساره کم و 
در پی انجامش باش بعد دو رکعت نماز بخوان و دستانت را بلند کرده و 
بگو: «خداوندا من میخواهم ازدواج کنم. پس بهترین و خوشخوترین و 
عفیفترین زنان را نصیب من کن که مال و جان من و ناموس خود را بهتر 
حفظ کند و از نظر زیبایی کاملتر, و فرزندان بیشتری بیاورد.» 


. الخصال: امام ۱ ِ السلام از پدرانش علیهم السباخ روایت 
ام 0 0 ۱ 0 ۳۷ 
الکرسی و سوره «قل هو اللّه احد» و سوره «انا انزلناه» بخواند آنگاه 
خدایی را که عورت او را پوشانده و او را هیان مردم زینت داده سپاس 
گوید. و بسیار بگوید: «لا حوّل و لا قُوَة الا باللّه» هیچ نیرو و توانایی جز از 
جانب خدای والا و بزرگ نیست. که اکُر چنین کند خدا را در آن لباس 
معصیت نکرده و به هر نخی که در آن لباس است فرشته ای گماشته شود 
که برای او خدا را تقدیس نموده و برای او امرزش بخواهد و ترحم نماید. 


(۳ 
روزهای سال يا ماههای سال در بابهای اعمال سال و ماهها میاید و 
نمازهای 


ص: 96 


1- . کشف الفمه 1 : 220 
2-. المحاسن: 
3- . الخصال 2: 163 


مربوط به 2 در کتاب حح» و نمازهای نکاح و زفاف در باب هایشان, و 
نمازهای زیارتها در بابهايش خواهد امد, و نماز سفر نیز پیشتر بیان شد. 


ای دیحیا ای رم که فا رانا ها یشان 


بر 787 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


